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معرفی و تحلیل کتاب صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن
 نوشته دکتر مرتضی فرهادی

  کریم میرزاخانی 

  ندا سیدین 

چکیده:

»صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن« کتابی است در حوزه دانش انسان شناسی در دو جلد 
و ده فصل و 1273 صفحه، که برخی از فصول آن می تواند خود کتابی مستقل باشد که به 
نقد فرهنگی، اجتماعی، سیاسیِ جامعۀ معاصر ایرانی می پردازد، و وضع آزارگونۀ توسعه 
نیافتگی جامعۀ ایرانی را از منظر انسان شناسی به مناظره می نشیند. همچنین مؤلف محترم 
در این کتاب، سیاســت نسخه نویسی کشــورهای صنعتی را برای ملت ها و دولت های 
توســعه نیافتۀ آســیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین تحت عنوان نظریه »مکتب نوسازی« 
شناســایی کرده و آن را همان سیاست های اســتعماری برای به اسارت و بردگی گرفتن 
این ملت ها برمی شــمرد. او در معرفی و شناسایی مکتب استعماری نوسازی، در فصول 
مختلف کتاب خویش و با ارائۀ شــواهد تاریخی و سندی نشان می دهد تا چه اندازه این 
نسخه، خالی و تهی از معنویت و انسانیت ـ و حتی آبادی و سازندگی مورد ادعایش ـ و 
همچنین همراه با بی رحمی و خشونت بوده و می باشد. هر کتابی مانند هر انسان یا موجود 
دیگری داســتانی دارد. نگارش برخی کتاب ها از عرق ریزان روح نویسندگان برمی خیزد، 
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اما کتاب هایی هم هســتند که نه محصول اندیشه ورزی نویسندگان  شان، بلکه در نتیجه  
سفارشی برای تهیهک پژوهش زاده شده اند.  

»مرتضی فرهادی« مؤلف محترم، کتاب خویش را با عنوان اصلی »صنعت بر فراز سنت یا 
در برابر آن« و عنوان فرعی »انسان شناسی توسعه نیافتگی و واگیره پیشرفت پایدار و همه 
سویۀ فرادادی و فتوتی در ایران« به سال 1397 توسط »انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی« 
در یک مقدمه و 10 فصل به زیور طبع آراســته اســت. همان طور که عنوان فرعی کتاب 
نمایانگر است، مؤلف محترم به نقد سیاست های توسعۀ جامعۀ ایرانی از زمان مواجهه با 
این مقوله و مفهوم ـ از دوران صفویه  تا امروز ـ با سویۀ انسان شناسیِ قوم ایرانی پرداخته 
اســت، و عنوان اصلی کتاب نیز در عین حال اضطراب و بحران تقابل صنعت و سنت را 
نشــانه می رود. همچنین این عنوان خبر از راهی دارد که ایشان برای این پیمایش سخت، 

پیچیده و طاقت فرسا به مخاطب خویش می دهد: سنت. 

کلیدواژگان: انسان شناســی توسعه نیافتگی- صنعت- ســنت- مکتب نوسازی-واگیره 
پیشرفت پایدار- فرادادی و فتوتی
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مقدمه کتاب:
در مقدمه طولانی 166 صفحه ای کتاب، مؤلف نقد سیاست های توسعه ای ایران را با نظر 
به تصمیمات مدیریتی کشور در سدۀ اخیر آغاز می کند. تصمیماتی که ذیل عنوان »مکتب 
نوســازی« قرار گرفت، »مسئله توسعه با نام های دیگر ترقی، آبادانی، عمران، پیشرفت و 
تجدد بیش از 150 ســال اســت که در مرکز توجه مصلحین و تحصیل کردگان و برخی 
روشــن فکران و سیاســت مداران ایران بوده و پس از جنگ جهانــی دوم و به دلایلی 
که خواهد آمد از جانب صاحب نظران و دانشــمندان علوم سیاســی و اقتصادی و علوم 
اجتماعی و همچنین سیاســت مداران غربی و به ویژه رؤسای جمهور امریکا و اتاق های 
فکر آنان پس از جنگ جهانی دوم نیز قرار گرفته و در نظریات مکتب نوسازی مقدم تبلور 
یافته است«. مدعا و استدلال فرهادی در مقدمۀ »انسان شناسی توسعه نیافتگی« این است 
که »مکتب نوسازی« بخشی از ریل گذاری کشورهای توسعهافته و استعمارگر است برای 

بهره کشی از کشورهایی که سودای توسعه را در سر داشتند و دارند.
فصــل اول کتاب:  » راه هــا و چاه ها و چاره ها)دوگانگــی و چندگانگی فرهنگ و نظام 

سوداگری در غرب، توسعه و تکنولوژی و تبعات آن( «
»تکامل یافته ترین ابزار در خدمت تکامل نیافته ترین اهداف«

فصل اول این کتاب:  »چاله ها و چاه ها و چاره ها« را می توان گفت که به بحث های عام 
مربوط به این کتاب و دیدگاه های مؤلف بر این کلیات در سطح جهان ناظر می باشد. اولین 
موضوع ما در این فصل تحدید مواضع مؤلف درباره پیشــینه مکتب نوسازی آن گونه که 
در غرب طرح می شــود و آن گونه که در واقعیت وجود داشــته است و سپس به مسئله 
مهم چند پارچگی و یا حداقل دو پارچگی فرهنگ و تمدن غربی است. اگرچه مؤلف در 
مقدمه انسان شناسی یاریگری اشاره ای در این زمینه داشته است اما در اینجا به مناسبت 
کوشیده به شکل دقیق تری بر این تفکر تأکید کند، تا خواننده بداند که انتقادات شدید ما از 
فرهنگ تمدن غربی نه بر کلیت این فرهنگ و تمدن، بلکه بر بخش در اقلیت غرب از نظر 
جمعیت و در عین حال در حاکمیت و قدرت غرب است. از نظر مؤلف این کار از چند 
نظر لازم اســت، که مسائل پیچیده و شدیدا خطرناک جهان و آینده آن، نیازمند شناسایی 
دقیق تر و جداسازی دوستان و دشمنان نه تنها بالفعل که شناسایی بالقوه آنان نیز می باشد؛ 

ما و بخش ستم ستیز غرب، نیمه پنهان وگم کرده ماهکدیگریم.
این فصل همچنین به مردم شناسی ایران و مسئله بی توجهی به توسعه پایدار فرادادی و 
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فتوتی و به پیشینه و خلا خطرناک در این حوزه انسان شناسی توسعه اشاره دارد.
زیر عنوان بعدی در این فصل مسئله حیاتی و جهانی و "شر لازم تکنولوژی" و ارتباط 

آن با نیاز پردازی و خواسته سازی نظام "سوداگری-استعماری" است.
الوین.  ی. سو. مکتب نوسازی را به دو بخش متقدم و متاخر تقسیم می کند:

نوسازی متقدم مربوط به  زمان قبل از نقد از جانب دانشگاهیان و  هم چنین نقد از جانب 
مکاتب بعدی نوســازی و به ویژه مکتب وابستگی اســت. بخش پسین آن پس از قرار 
گرفتن این مکتب در موضع دفاعی و خودانتقادی می باشــد. سو این طبقه بندی را برای 
مکتب وابستگی نیز رعایت می کند و مکتب وابستگی را به دو دوره تقسیم می کند مکتب 

وابستگی قدیم و جدید.
»مکتب نوســازی را می توان محصول تاریخی ســه رویداد مهم در دوران بعد از جنگ 
جهانی دوم به شمار آورد: ظهور ایالات متحده، گسترش جنبش جهانی کمونیسم، تجزیه 

امپراطوری های استعماری اروپایی«.
رســاله اصول تمدن میرزا ملکم خان ناظم الدوله را می توان اعلامیه مکتب نوســازی در 

ایران قلمداد کرد.
تفکرات ضد اســتعماری برخی از روشنفکران و سیاست مداران ضد استعماری ایران که 
دلایل اصلی پس افتادگی ایران و شرق را در ستمگری ها وبرنامه ها و سیاست گذاری های 
کشورهای استعمارگر اروپایی می دیده اند آغاز اندیشه های مکتب وابستگی در نظر و عمل 

در ایران و کشورهای آسیایی در هند، و عثمانی، مصر و عراق و غیره دانست.
تا ابله در جهان است مفلس در نمی ماند.برای پیروزی کم هزینه ودراز مدت بر کشورهای 
کهن فرهنگ شــرق باید به شیوه هایی پیچیده ابله ســازی کرد. که این کار را کشورهای 
اســتعمارگر اروپایی بســیار عالمانه و البته ناجوانمردانه که خود آن را عقلانیت می نامند 

انجام دادند.
انســان مغرور اما مفلوک و از خودبیگانه شده کشورهای توسعه نیافته دارای ثروت های 
زیاد و ذخایر طبیعی با دور شــدن از فرهنگ تولیدی و غرق شدن در فرهنگ مصرفی و 
مصــرف کالاهایی که خود تولید نکرده تبدیل به موجودی وابســته و انگلی می گردد که 
جایی برای هیچ گونه امر مقدسی اعم از شخصی و خانوادگی و اجتماعی باقی نمی گذارد. 
و او را به انسانی ناقص الخلقه، بی هویت تبدیل کرده وی دوست دارد هر چیزی را بخرد 
و حاضر اســت هر چیز حتی زبان، فرهنگ زاد و بوم را به دادوستد و حراج بگذارد. اگر 

10

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399



خریداری داشــته باشد حاضر است پدر و مادر پیر و بیمار خویش را معاوضه کرده و یا 
فروخته و یا دق مرگ کند.

بهترین نو کهنه ای است که مدتی فراموش شده باشد.  آنچه دانشمندان فلاسفه می اندیشند 
عوام تجربه می کنند.

گاندی می گوید: »من از به کار بردن کامل ترین ماشــین ها هواداری خواهم کرد به شرط 
آنکه موجب فقر و گدایی وتنبلی و بیکارگی که حاصل آن است نشود اگر صنعتی شدن به 
میزان وسیع توسعه پذیرد طبعا به استثمار مستقیم یا غیر مستقیم روستاییان منتهی خواهد 
شــد زیرا مسایل رقابت و بازاریابی و نظایر آن پیش خواهد آمد ما باید توجه خود را به 
روســتاها معطوف ســازیم به طوری که متکی به خویش شوند و بیشتر آنچه را که مورد 

نیازشان است خودشان بسازند«.
چرا در کشــوری که وســایل نقلیه و ارتباط سریع موجود است وقت زیاد تلفن می شود 

وهمه مردم تاخیر می کنند و از نداشتن فرصت شکایت می کنند.
و در پایــان فصل اول مؤلف بیان می کند کــه این عدم اعتماد به نفس جمعی ایرانیان در 
برابر غرب، از آن جهت بســیار خطرناک اســت که پایه روانی "مکتب نوســازی" در 
یکصد و پنجاه ســال گذشته و بویژه در یکصد ســال گذشته در ایران بوده است.از میان 
روشنفکران و نویسندگان ایرانی کمتر کسانی یافت می شوند که به این خودباختگی جمعی 
و خودکوچک بینی فرهنگی اشاره کرده باشند؛ اما برای اینکه سخن ما در این مورد تک 
صدایی نباشــد به این نقل قول با توجه دقت کنید؛ آنچه که دکتر میر سپاســی " از خود 
بیزاری " و "خود کوچک بینی" فرهنگی نامیده همان اســت که ما در همان ســال در 
مقدمه انســان شناسی یاریگری به آن نام "خود زنی فرهنگی" و " خود قومیت کشی" 
و "قــوم مداری واژگونه" نام نهاده ایم و این اتفاق که دو تن از راه های دور و تجربیات 
گوناگون بهک نقطه واحد برســند نشانه خوبی از وجود عینیتی خارج از ذهن است. این 

سخنان نشان دهنده پیشرفت بیماری مزمن بی اعتمادی جمعی به فرهنگ بومی است.
فصل دوم کتاب: »توسعه پایدار، دانشگران و دانشگاه های ما« 

فصلی در نقد عملکرد دانشگاه های ما به ویژه دانشکده های علوم اجتماعی عام و خاص 
ما در پیوند با توســعه و توسعه پایدار اســت که به نقد از آموزش و پرورش و آموزش 
عالی ما منجر شده است  و اینکه چرا خانواده ها و آموزش و پرورش و آموزش عالی ما 
نمی تواند، به شــکل بنیادی و به جای یاد دادن این یا آن اندیشه، اندیشیدن را به فرزندان 
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این آب و خاک بیاموزد. چرا این آموزش نمی تواند، منتقل کننده فرهنگ کار و تولید چند 
هزارساله این سرزمین بوده و برعکس آموزش دیدگان را به سمت تنبلی تن و زبونی ذهن 
و به سمت مصرف و اوقات فراغت منفعلانه و زمان کش می کشاند؟ نویسنده در مواجهه 
با این مسئله  پرسشی بنیادین در نسبت با شرایط امروز مطرح می کند: »چرا علوم اجتماعی 
ما آبســتن پرسش های دربایست و بنیادی و بنُ لادی در کشور ما نیست و در نتیجه انگار 
در حالت بی وزنی به سر می برد یعنی آزاد از کشش های واقعیت های پرژرفای اجتماعی و 
همچون حباب آب در سطح و ساحل باقی می ماند! علوم اجتماعی ما مانندکری است که 
دارد به سوال هایی پاسخ می دهد که کسی از او نپرسیده است«. نگارنده  کتاب پس از مرور 
نظرات برخی از صاحب نظران، به بیان دیدگاه های خود درباره خاص بودگی مسائل ایران 
می پردازد که نقل برخی از آن ها در اینجا خالی از لطف نیســت. نویســنده  کتاب صنعت 
بر فراز سنت یا در برابر آن در صفحات پایانی فصل دوم این چنین می نویسد: »...ما باید 
چه کار کنیم که انگلســتان مشکل کمبود آب و باران ندارد، یا تفاوت مشکل آب هلند با 
مشکل آب ما از زمین تا آسمان است! و مسئله سیاهان و رنگین پوستان را در ایران نداریم. 
برای بازنماندن از انسان شناسی و مطالعات فرهنگیِ مدرن امروزی، چگونه باید برای خود 
مسئله نژادی و جنبش نژادی و مطالعات سیاهان و سرخ پوستان بیافرینیم؟! اگر اروپاییان 
و آمریکاییان مســئله ای به نام توسعه ندارند، چرا ما باید آن را کنار بگذاریم؟ اگر مشکل 
آن ها کار و تولید نیســت و بازاریابی و تبلیغات تجارتی و بازاریابی پارتیزانی است، چرا 
مــا باید تولید و فرهنگ تولیدی را رها کرده و نوکر بی جیره و مواجب آن ها در بازاریابی 
چریکی نیابتی و تنورتابی و بازارگرم کنی و مصرف و خرید و پرســه و پاساژ بشویم؟«. 
وی توضیحات خود درباره نقد مواجهه علوم اجتماعی ایران با مسائل جامعه ایرانی ادامه 
می دهد و در پایان فصل به مرگ  اعلانی علم که از موضوعات مطرح در یک دهه گذشته 
در میان صاحب نظران ایرانی بوده، می پردازد و چنین می نویســد: »...هیچ علمی نمی میرد، 
بلکه رشد می کند، شاخه و جوانه می زند و دگرگونی می پذیرد، با شاخه های دیگر می آمیزد 
و ترکیبات جدید می آفریند، اما از تنه اصلی جدا نمی شــود و از آن کنده نمی شوند و اگر 
چون دانه از شــاخه کشیده هم شوند به دنبال قتل درخت مادر نیستند! تاریخ علم نشان 
نداده است که علمی مرده باشد و یا علم جدید پدرکُشی و یا مادرکُشی کرده باشد، نه تنها 

علم که فلسفه و هنر نیز نمی میرند، حتی اگر هگل و هایدگر گفته باشند«. 
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فصل سوم کتاب:  »صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن؟«
این فصل هم  نام کتاب اســت: »صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن«، و نخستین مقاله  که 
نگارش آن به سی ســال پیش بازمی گردد و کتاب از آن زاده شده است. مقاله ای کهکی از 
منابع درسی مرتضی فرهادی در دانشکده علوم اجتماعی در طول سی سال گذشته بوده و 
بارها با ویرایش های مختلف منتشرشده که آخرین ویرایش این مقاله در نخستین شماره  
دوفصلنامه دانش های بومی ایران، در شصت صفحه به چاپ رسیده، و در اینجا به صورتی 
نو ارائه شده است. اولین جمله پیشانی نوشت این فصل ستیز با نظریه ای اروپا محورانه 
و شــرق شناســانه است که از بس تکرار شده اســت کاملا بدیهی به نظر می آید. نظریه 
ای که پس از انقلاب اســلامی نیز، به نظر می رسد محلی برای موضع گیری های پنهان و 
ارزان سیاسی شده است. هرچند پیش از آن نیز در دیده اغلب صاحب نظران کشورهای 
دارای ذخایر زیرزمینی جایگاهی نظیر"وحی منزل" داشــته و هنوز هم دارد. لازم بوده 
منظورمان را از این عنوان برای مخاطب توضیح دهیم وناچار شده ایم که به نقد " تقابل 
ســنت-صنعت"، )سنتی/صنعتی( که بن مایه جامعه شناسی غربی است پرداخته و برای 
شروع کار با طرح اهمیت طبقه بندی در علوم و از آن جمله در علوم اجتماعی، با مصالح 
آشــنا  و موجود پیشــین، طبقه بندی متفاوتی از کشــورهای جهان بر پایه و با ملاک و 
میزان توسعه پیشنهاد کنیم که به کار اهل توسعه بیاید، تا با کاست و افزوده های کوچک، 
معنایی پیشــین را به شکلی نا منتظر تصحیح کنیم. در گام نخست ما کشور های جهان را 
به کشــورهای "سنتی صنعتی شده" و کشور های "سنتی صنعتی نا شده" تقسیم کرده 
ایم. در همین فصل نویســنده  کتاب، منظور خود را از فراز ســنت شرح می دهد و چنین 
می  نویســد: »...منظور ما از "فراز سنت" در این نوشته،.. . بخشی از میراث فرهنگی یک 
ملت می باشــد که مقوم توسعه پایدار و پایه دار موتور محرک و پیش برنده و بالابرنده آن 
اســت و به شکل دقیق تری در کارهای متاخر، مولف بخش بسیار کارآمد و کاربردی آن 
را به نام "پتانســیل فرهنگی" نام نهاده و تعریف کرده است که شامل فرهنگ تولیدی، 
فرهنگ کار و دانش های ســنتی اعم از رسمی مکتوب و دانش مردمی شفاهی و نامکتوب، 
فراز سنت منظور پویایی فرهنگ و تبادل گزینش گرانه با فرهنگ های دیگر اعم از سنتی  
و صنعتــی اســت و همین طور اعــم از دانش صریح و ضمنی و فناوری های ســنتی و 
تکنیک های بدن و گروه ها و سازمان های یاریگر و مدیریت های سنتی و مشارکتی صنفی 
و عناصر و مجموعه ها و الگوهای وابســته به آن است که تسهیل گر، روان ساز و توانایی 
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بخش اســت و بخش دیگری از آنکه بیشتر باورهای نظری برانگیزاننده و پشتیبانی کننده 
و جهت بخش بوده و شامل برخی از رازآموزی های مذهبی و هنری و فلسفی واقع گرایانه 
مردمیِ ضروری دیرینه و کهن ریشــه می باشند و از آن جمله ادبیات شفاهی چندمنظوره 
و پرآموزه با محتوی میان رشــته ای و میان معرفتی آسان نشین بر دل و روان آدمی از اقتصاد 
تا جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی و تعاون و یاریگری گرفته تا علومی نظیر آب و 
هواشناسی و گیاه شناسی و بوم شناسی تا آموزه های اخلاقی مذهبی و فلسفی... منظور ما 
از بر "فراز ســنت" قرار گرفتن مکانیکی و فیزیکی و مکانی نیست و از سوی دیگر بر 
فرازِ سنتی مرده نیست، بلکه سنتی است که میل به دگرگونی و تکامل و زایش و رویش و 
جهش دارد. یک پای آن در گذشته و حتی گذشته های بسیار دور، و یک پای آن در آینده 
است«.  در فراز سنت هم مبدا و هم مقصد بایستی به درستی شناخته شود فرق است بین 
آن جاعه سنتی صنعتی شده که بر ریشه و حداقل بر خاکستر جامعه سنتی خود روییده و 
آن جاعه سنتی صنعتی نشده که می خواهد زمین و فرهنگش را زیرپای خود پس بزند و 

بر بستر بیگانه بروید.
در نوشته  سی سال پیش مولف کتاب، وضعیت ایران را با مفاهیمی چون »اقتصاد بادآورده«، 
»خوابیــدن زیر دکل های نفت« و »معاش بی تلاش« توضیح داده اســت. در روزگاری که 
هنوز مفاهیمی چون »آزار هلنــدی«، »نفرین منابع« و »نفرین نفت« وارد ادبیات اقتصادی 
و توســعه ایران نشده بود. اما امروز با نگارش و ترجمه کتاب هایی چون معمای فراوانی 

)1390( این مسئله به ادبیات توسعه در ایران، بیش از پیش راه پیدا کرده است.
یکی از جدی ترین مســائل مطرح در این فصل، به چالش کشیدن گونه شناسی های رایج 
در علوم اجتماعی و نظریه های جامعه شناسی که شناخته شده ترین نمونه آن ، طبقه بندی ها 
و تقابل های دوتایی از جوامع از جمله سنتی/صنعتی است. نویسنده کتاب در توضیح این 
موضوع چنین می نویســد: »طبقه بندی جوامع جهان به سنتی و صنعتی از آن جهت یک 
طبقه بندی نامناســب و گمراه کننده است که تلویحاً و تصریحاً سنت را در برابر صنعت، 
و سنتی را در برابر صنعتی قرار می دهد. درحالی که اگرچه جوامع صنعتی امروز جهان با 
همان جوامع در روزگار سنتی بودنشان تفاوت هایی دارند؛ اما بذر و جوانه های این جوامع 
صنعتی از دل همان جوامع ســنتی رشد کرده اســت. پس اگر این طبقه بندی به گونه ای 
اصلاح شــود که در عین پذیرش تغییر و دگرگونی، نشــان دهد جوامع صنعتی امروز بر 
فراز جوامع سنتی خود بنا شده اند، می تواند یک طبقه بندی کاربردی و راهگشا در مبحث 
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توسعه باشد«. نویسنده کتاب کوشش می کند تا با رد گونه شناسی های یادشده، طبقه بندی 
جدیدی را ارائه کند: »گونه شناســی ما از جوامع جهان بر پایه زمان و عوامل مهم توسعه 
در چارچوبی اســت که برای ما و جهان توســعه نیافته می تواند آموزنده تر باشد. در این 
طبقه بندی آنچه که برای ما مهم تر است، طبقه بندی سایر کشورهای جهان، یعنی کشورهای 
توســعه نیافته است. ما در این طبقه بندی نخســت جوامع را به جوامع سنتیِ صنعتی شده 
و جوامع ســنتیِ صنعتی نشده تقســیم می کنیم. دادن صفت سنتی به جوامع صنعتی شده 
نظرگاه ضدخلق الســاعه ما به جامعه، جهان و از آن جمله برای توسعه و جوامع صنعتی 
و توســعهافته اســت... به عبارت دیگر نمی توان صنعت و یا توسعهافته را بدون سنت و 
توسعه نیافته به تصور درآورد. در تقسیم جوامع به سنتی صنعتی شده و سنتی صنعتی نشده 
مولف چیزی را بر واقعیت نیفزوده، بلکه بهک بدیهی فراموش شده در ادبیات تضاد طلب 

علوم اجتماعی و زیستی غرب "داروینیسم اجتماعی" اشاره کرده است. 
تقســیم کشورهای ســنتی صنعتی شده به کهن بنیاد و نوبنیاد، اشــاره به عمق و ریشه و 
ســنت های استمراریافته در برخی از کشورها نظیر چین، مصر، ایران، یونان و بین النهرین 
و غیره است که از نظر پتانسیل فرهنگی و شرایط طبیعی و تاریخی به گونه ای بوده اند که 
توانسته اند، خود را تا به امروز ادامه دهند. این کشورها جوامعی اند که توسعهافتگی آن ها 
بیش از آنکه نتیجه  عوامل داخلی باشــد، زاده  نیروها و عوامل بازدارنده نامساعد بیرونی 
بوده است. جامعه شناسان غربی و مکتب نوسازی در طبقه بندی کلی و غالبا دوتایی خود 
به عمد و یا به سهو وارد جزئیات این جوامع نمی شوند... . در قدم بعدی ما جوامع متمدن 
ســنتی کهن فرهنگ را به دو گروه دارای ذخایر و منابع سرشار زیرزمینی و بدون ذخایر 
سرشــار زیرزمینی و سپس گروه دارای ذخایر و منابع سرشــار زیرزمینی را به دو دسته 
کشورهای دارای منابع سرشار نفت و گاز و گروه  بدون نفت و گاز طبقه بندی کرده ایم«. 
حرکت غرب از سنت به صنعت: پیوسته، درون زا، ناخودآگاه و بدون موانع جدی بیرونی 

بوده است.
کشورهای سنتی صنعتی نشــده اما با موانع جدی روبرو بوده اند همین طور حرکت آنها 

برون زا، گسسته و آگاهانه بوده است.
مکتب نوســازی عامل اصلی توسعه نیافتگی را فرهنگ ســنتی کشورهای توسعه نیافته 
می داند و تناقض این مکتب با کشورهای توسعهافته موج دوم مثل چین، ژاپن، هند سنت 
گذشته آنها سکوی پرتاب شان بوده است. سیاست گذاری های نظام مسلط سوداگری – 
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استعماری برای مقاصد قوم مدارانه و سوداگرانه به صلاح خود دانسته اند که سنت در برابر 
صنعت را هرچه بیشتر به این تصور تعمیق بخشند.

در طبقه بندی هایی که انجام شده جوامع صنعتی را در مقابل همه جوامع انسانی گذاشته 
اند برای توســعه راه های سلطنتی وجود ندارد. فراز سنت گذشته بیاد آمده و فهم شده و 

در نتیجه حال و آینده ما است. گذشته چون که بیاد آید وفهم شود دیگر گذشته نیست.
1- اروپا بر بستر جامعه سنتی خود رشد کرده.

2- با ابزار نظامی و فنون برتر ذخائر مادی جهان را بدست آورده.
3- جذب نیروی کار زنده و  ارزان در برخی موارد به شیوه برده داری.

4- استفاده از نهضت ترجمه.
5- توسعه در غرب ناآگاهانه انجام شده.

اصل چهار ترومن:
1-کمک های فنی 

2-کمک های بلاعوض و وارد کردن کالا
3-وام های مربوط به توسعه

4-کمک های اضطراری بشردوستانه
فصل چهارم کتاب: »مکتب نوسازی، روستو و خیز گلایدری «

 مکتب نوســازی رویکردهای دیگری نیز دارد. رویکرد اجتماعی، سیاســی و اقتصادی.  
روســتو یکی از صاحب نظران با رویکرد اقتصادی و از موسسین مکتب نوسازی متقدم 
آمریکایی- کاخ ســفیدی از قول آوین ی سو است. نظریه اقتصادی روستو به نظریه خیز 
گلایدری نیز معروف است که شامل 5 مرحله است که در عالم نظر بسیار خردمندانه تر 

از عالم عمل به نظر می رسد.
در الگوی مارکسیستی مراحل کمون اولیه، برده داری، فئودالیسم، سرمایه داری وسوسیالیسم 

وجود دارد که در نهایت به کمونیسم منتهی می شود.
در الگویی که روستو مطرح کرد ونام آن را مراحل رشد اقتصادی گذاشت وضع مطلوب 

را جامعه پرمصرف دانست. 
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مراحل 5 گانه رشد اقتصادی روستو:
1-جامعه سنتی   2- آمادگی برای خیز   3- خیز   4- بلوغ    5- جامعه مصرف انبوه

در اندیشــه روستو هر یک از این مراحل حکم ایستگاه های راه آهن را دارند که ضرورتا 
قطار توســعه باید از همه آنها بگذرد و در میان این مراحل مرحله خیز مهم ترین مرحله 

است.
»مکتب نوســازی، روســتو و خیز گلایدری«، که نقدی است بر نظریات روستو یکی از 
نخســتین نظریه پردازان مکتب نوسازی. گفتنی اســت که این نظریهکی از قوی ترین و 
واقع گرایانه ترین نظریات اقتصادی در میان نظریات "مکتب نوســازی متقدم" اســت.
نظریه  ای که بســتر و رویشگاه آن نیز در بهترین حالت فرهنگ و روحیه آمریکایی از هر 
نظر بوده است. آمریکایی که خود هنوز طعم استعمار انگلیس را در ذائقه فکری و تاریخی 
خود داشــته و ملت آمریکا در آن زمان با مردمان استعمار زده بیش از هر زمانی احساس 
همدردی داشته است و همچنین برای جنگ ایدئولوژیک با نیروی نو ظهور  دیگر جهان، 
اتحاد جماهیر شــوروی از سویی و ناسیونالیســم زنده و پر انرژی کشورهای زیر ستم 
کشورهای استعمارگر کهن اروپا، شدیدا به دنبال جذب کشور های جهان در کوران شرایط 
جدید و تثبیت جایگاه خود در نظام جدید جهانی بوده است که می بایستی بهترین چهره 
خود را به جهان نشان دهد. نویسنده  کتاب در این فصل می کوشد تا دوربودن مدینه  فاضله  
ترسیم  شده توسط روستو و مراحل پنجگانه رشد اقتصادی وی که درواقع دربرابر نظریه  
دوره بندی مارکسیستی تنظیم شــده  بود و همچنین  برنامه های توسعه ای دیگر همچون 
اصل چهار ترومن و اصلاحات ارضی را که عمدتا رویکردی از بالا به پایین داشته اند، به 
خصوص با توجه به شــرایط ایران و بیان مسائل مختلفی مورد انتقاد قرار می دهد. قرائت 
مولف کتاب صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن از نظریه مراحل پنجگانه رشد اقتصادی 
روســتو قابل توجه است که علاوه بر توضیحاتی پیرامون این مسئله، با شکلی در صفحه  
367 جلد اول کتاب آن را به خوبی نشان داده است؛ درواقع و در عمل خبری از مراحل 
پنجگانه رشد اقتصادی نیست و آنچه هست خیزی گلایدری و سپس سقوط در مرداب 
مصرف گرایی! که نام گذاری هوشمندانه  این فصل نیز گواه آن است. نویسنده در صفحات 
پایانی این فصل چنین می نویسد: »...در اجرای نسخه  روستو، ظرایفی وجود داشت که نه 
با منافع درازمدت هیئت حاکمه غرب و به ویژه خود آمریکا و نه منافع گروه های همسود 

17

معرفی و تحلیل کتا  صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن نوشته دکتر مرتضی فرهادی



داخلی آن ها در ایران ســازگار بود. خوش بینی و خوش خیالی آمریکاییان از موفقیت های 
پی درپی در جنگ اســتعماری با انگلیس و ســپس در جنگ جهانی دوم، ســبب شد که 
دانشــمندان آن ها نیز در آن زمان نتوانند موانع خارجی و داخلی واقعی بر سر راه توسعه 
کشورهای جهان توسعه نیافته را فهم کنند. حتی اگر در آن زمان نیت خیری نیز دست کم 
در ذهن و قلب چنین دانشمندانی وجود داشته است. وجود مبادلات نامتقارن سرد، برای 
همه  کشورهای توسعه نیافته پیرامون قدرت اروپا و آمریکا و به ویژه امکانات فراوان برخی 
کشورهای کهن فرهنگ آسیا و آفریقا و از آن جمله امکانات و منابع فراوان نفت در ایران 
و آزار خواب در زیر ســایه دکل های نفت که بعدا با نام آزار هلندی شهرت یافت که به 
ملت هایی نظیر ما امکان مصرف بدون تولید را داده بود، سبب شد که خیز گلایدری شده 
نســخه پروازی روستو ما را با سر در مرداب مصرف و مصرف  انبوه و اسراف در مصرف 
پرتاب کند... . عشق به مصرف در دولت ها و مردم ما چنان و رسانه های ما پس از کودتای 
28 مرداد چنان بالا گرفته بود کهادمان رفت که روستو سفارش کرده بود که برای رسیدن 
به بلوغ رشد خود نگهدارنده ما باید بخشی از درآمدمان را صرف سرمایه گذاری در تولید 
کنیم؛ اما ما در صرف درآمدهای نفت آورده و آب آورده و وام آورده و غیر چنان پیش رفتیم 
که رکور مصرف را در جهان مصرف زده، زدیم و در بســیاری از موارد، حتی در مصرف 

مرگ از دیگر کشورها و ملت ها پیش افتادیم«. 

دلایل کودتای 28 مرداد:
آنچه با دســتپاچگی ســبب کودتای پرهزینه ای برای آمریکا وانگلیس در ایران شد این 
واقعیت بود که آنها از این مسئله وحشت زده شدند که تحریم های ایران نه تنها نتوانسته 
ایران را از پای درآورد بلکه ایران را در مســیری قرار داده بود که به زودی می توانســت 
استقلال اقتصادی خود را جشن بگیرد و به الگویی در استقلال اقتصاد سیاسی و سیاست 
اقتصادی مبدل گردد آنگاه نظام سوداگری استعماری تنها با ایران طرف نبود بلکه با همه 
کشورهای دارای منابع سرشار نفت و هم چنین کشورهای تک محصولی دیگر جهان نیز 
روبه رو می شد. و اینکه ایران ممکن است بتواند در آینده نزدیک بدون اتکا به نفت بروی 

پای خودش بایستد. 
و اما مفهوم خیز گلایدری: ظاهــرا گلایدر خلبان دارد و به پرواز هم در می آید اما قوه 
محرکه گلایدر در جای دیگری اســت پرواز بســیار کوتاه و موقتی و در عین حال گول 
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زننده و توهم زا اســت. توســعه در نظریه اجتماعی نوسازی به معنای پذیرش مدل های 
ذهنی غرب، نهادهای غرب، اهداف غرب و فرهنگ غرب بوده.

فصل پنجم کتاب: »خواب در زیر ســایه  دکل هــای نفت و آزار ایرانی الاصل و هلندی 
الاسم و پیامدها و بسامدهای غیراقتصادی آن در ایران «

»آزار ایرانی الاصل و هلندی الاسم و پیامدها و بسامدهای غیراقتصادی آن در ایران« که به 
بیان نویسندهکی از مهم ترین بخش های کتاب است که حدود 70 صفحه است. از حدود 
دو دهه پیش کتاب ها و مقالاتی با موضوع آزار هلندی به نوشــته شــده که عمدتا در پی 
تبیین پیامدهای اقتصادی آن بوده اند و در مقابل به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مسئله، 
کمتر پرداخته شده اســت. نویسنده کتاب در این فصل و فصل بعدی کوشش دارد تا به 
پیامدهای غیراقتصادی آزار هلندی بپردازد زیرا »اگرچه در آغاز ممکن اســت از اقتصاد 
سرچشمه بگیرد؛ اما هرگز در اقتصاد متوقف نمی شود، زیرا ماهیتی دارد که همه ارگانیزم  
را درگیر کرده و هم چون سرطان، دائم، اندام ها و دستگاه های سالم را نیز به تصرف خود 
در می آورد، که خطرناک ترینِ آن، درگیری سلسله اعصاب و افُت سطح هشیاری موجود 
در مورد توســعه و هر مسئله مهم و نوعی زوال عقلِ جمعی می شود«.  علاوه بر این در 
این فصل نویســنده کتاب نگاهی دوبــاره و متفاوت به دولت ملی دکتر محمد مصدق و 
کودتای 28 مرداد 1332 انداخته و از زاویه ای کمتر شنیده  شده و دیده شده به آن نگریسته 
و تحلیل هایی نو ارائه داده اســت. نخســتین تحریم نفتی ایــران در زمان دولت مصدق 
صورت گرفت. مسئله ای که ایران امروز نیز به گونه ای دیگر با آن روبه رو گشته و راه های 
برون رفــت آن زمان، از جمله اقتصاد بــدون نفت، خرید اوراق قرضه ملی، جلوگیری از 
واردات کالاهای غیرضروری و سرمایه گذاری در تولید داخلی، می تواند امکان هایی برای 
وضعیت کنونی فراهم آورد. این سیاست های اقتصادی دولت ملی موجب گشت تا برای 
نخســتین بار، صادرات غیرنفتی ایران از وارادت بیشتر شود، مسئله ای که دیگر در تاریخ 
ایران تکرار نشــد. با وجود چنین تجربه تاریخی، مولف کتاب، به درستی این پرسش را 
مطرح می کند که چرا در سال های پس از کودتای 28 مرداد، این سیاست ملی تداوم نیافت 
و آنچه رخ داد، وابســتگی اقتصاد ایران بیش از پیش به نفت بود. حتی در ســال های پس 
از انقلاب اســلامی و به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی که وجود روحیه  همکاری 
و مشارکت جویی، امکان هایی کمیاب برای توسعه درون زا فراهم می آورد، این مهم دنبال 
نشد، و باز اقتصاد بادآورده و افزایش واردات و وابستگی بیشتر به نفت تا آنجا تداوم یافت 
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که ایران برای دومین  و سومین بار تحریم نفت را تجربه کرد. چیزی که هست در این فصل 
مؤلف به آزار "اقتصاد بادآورده" و از آن جمله زیرگونه آن؛

 " آزار هلنــدی" تنها از دیدگاه صرف اقتصادی نگاه نکــرده، بلکه پیامد های آن را در 
حوزه های گوناگون پی گرفته اســت.این بیماری همانگونه که اشاره شد اگرچه در آغاز 
ممکن است از اقتصاد سرچشمه بگیرد ؛ اما هرگز در اقتصاد متوقف نمی شود، زیرا ماهیتی 
دارد که همه ارگانیزم را درگیر کرده و همچون سرطان، دائم، اندام ها و دستگاه های سالم 
را نیز به تصرف خود در می آورد، که خطرناک ترین آن، درگیری سلسله اعصاب و افت 
ســطح هوشــیاری موجود در مورد توسعه و هر مســئله مهم و نوعی زوال عقل جمعی 

می شود! 
اقتصاد در زیر سایه دکل های نفت که توسط اقتصاددانان غربی آزار هلندی نامیده شد آزار 
اقتصاد بادآورده مانند سرطان همه ارگانیسم را درگیر می کند واین آزار مانند بیماری جزام 
وســفلیس می تواند مدت ها پنهان باشد و هم چنین می تواند مانند وبا با آب و هم چنین 
برخی بیماری ها مثل آنفلونزا با هوا واگیردار و مســری باشــد و به سرعت از فرهنگ به 
اقتصاد و از اقتصاد به سیاست و از جسم به روان و از سیاست به اخلاق و سبک زندگی 
سرایت کرده و آلایندگی را به چهای سوی و هفت واقلیم زندگی بکشاند و می توان گفت 
این بیماری»آزاری اقتصادی « تاثیرات غیر اقتصادی آن به مراتب خطرناک تر بوده وسبک 
زندگی تولیدی و ذهن توانا، تن تندرست و جامعه فرهنگ کار وتلاش واخلاق کار ما را 

از بن می پوساند.
آزار ظاهرا اقتصادی هلندی نه تنها تولید ملی کشورهای توسعه نیافته را هدف قرار می دهد 
بلکــه به زودی فرهنگ تولیدی و کار جامعــه و در نتیجهادگیری های فردی و جمعی را 
متاثرمی ســازد حتی برخی خواص و ویژگی های ژنتیکی همچون هوش را نیز که امری 

زیستن و مستقل می نماید تحت تاثیر قرار می دهد.
بیماری هلندی: یک مفهوم اقتصادی اســت که تلاش می کند رابطه بین بهره برداری بی 
رویــه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعــت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می دارد 
که افزایش درآمد ناشــی از منابع طبیعی می تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون 
بیاورد. بیماری هلندی در ســال 1977 برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند پس از 
کشــف گاز طبیعی در دهه 1960 به کار گرفته شد. هنگامی که پول یک کشور با افزایش 
قابل توجه ارزش روبرو شــود صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران تر شده 
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ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان تر می شود به طوری کلی این وضعیت را بیماری 
هلندی می نامند. در همین رابطه تحقیقاتی انجام شــده که در این فصل به برخی از این 

تحقیقات اشاره شده:
- وفور منابع طبیعی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد)یاوری و سلمانی؛ 1384(.

- افزایــش درآمد های نفتی در کوتاه مدت و بلنــد مدت موجب افزایش تولید ناخالص 
داخلی، افزایش حجم پول، افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی، کاهش در صادرات 

غیر نفتی و افزایش واردات حقیقی می شود)ختایی و دیگران؛ 1384(.
-با وقوع یک شوک 50 درصدی افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش های غیر 
قابل مبادله به ویژه کشــاورزی و صنعت تضعیف شده و بخش ساختمان به عنوان بخش 
غیــر قابل مبادله تقویت می گردد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی، هم چنین 
کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشــابه خارجی موجب تضعیف 

بخش های قابل مبادله می شود)خوش اخلاق و موسوی محسنی؛ 1385(.
-درآمدهای نفتی به تنهایی برای رشــد اقتصادی مضر نیستند بلکه هنگامی که متغیرهای 
توضیحی دیگری مانند فســاد، سرمایه گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و آموزش وارد مدل 

شوند اثر کل درآمدهای نفتی بر رشد منفی می شود)ابراهیمی و دیگران؛ 1387(.
- نشانه های بیماری هلندی) خضری ؛ 1388(

1-تقویت پول ملی     2- افزایش نرخ ارز    3- افزایش قیمت کالاهای غیر قابل مبادله 
4-افزایش واردات    5-کاهش سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی 

بیماری هلندی در ایران بصورت پدیده ضد کشــاورزی ظاهر شــده) بختیاری و حقی؛ 
.)1380

-تاثیر نفت بر بخش کشاورزی منفی بوده) پاسبان ؛ 1383(.
تبعات بیماری هلندی علاوه بر اقتصاد تبعات سیاسی، مدیریتی، فرهنگی و روانی دارد

تبعات اقتصاد بادآورده در فرهنگ ملی بطور کلی و به ویژه در فرهنگ تولیدی و فرهنگ 
کار کهن سال ایران بر ملا می کند.

مصرف انبوه، خرید انتحاری، دور شــدن از تولید و تلاش و آینده نگری در زیر ســایه 
دکل های نفت، تصمیمات بدون کار کارشناسی و مشورت با غرض ورزان و یا ناآگاهان 
سبب شده است که تصمیمات نسنجیدهکی پس از دیگری توقعات و انتظارات نادرستی 
را در جامعه شکل می دهد که اولین و کوچک ترین زیان آن نارضایتی سیاسی و توقعات 
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نادرســت  از دولت ها و حکومت هاست این تصمیمات جو سیاسی را مسموم می کند و 
باعث دور شــدن جامعه ما از فرهنگ کار و تولید وگرایش روزافزون به فرهنگ مصرفی 
و اشــرافیت دروغین و پرزرق و برق دکوری وجامعه نمایشگاهی اما بی بنیاد و کژکارکرد 

را تسریع می کند.
واقــع گریزی ملت و دولت و کژفهمی و کــژکاری دولت ها و توهمات و کژپنداری های 
رنگارنگ در میان رهبران نیز می شــود. اولین فردی که بــه اثر جاع افزایش قیمت منابع 
طبیعی بر تغییر ساختار کشــورها پرداخت ریچارد اوتی بود و عباراتی مثل نفرین نفت، 
نفریــن منابع را مطرح کرد. تجربه های گران قیمــت نهضت تنباکو، اصلاحات امیرکبیر، 
نهضت ملی شــدن نفت و انقلاب مشــروطیت که مقدمه  انقلاب اســلامی بود هر کدام 
در روزگار خود تاثیر فراوانی در جهان داشــت اما به دلایل گوناگون و به دلیل دشــمنی 
قدرت های اســتعماری قدر اول جهان و.. . فراموش شــد. به قول ویل دورانت کسی که 
تاریخ نمی خواند به ناچار آن را تکرار می کند و یا به قول سیرون: بی خبر ماندن از آنچه که 
پیش از تولدمان روی داده است هم چون ماندن در مرحله کودکی است اگر ندانسته ای از 

کجا آمده ای هرگز نخواهی دانست که به کجا می روی.
بزرگ تریــن خطر بیماری هلندی برای کشــورهای تولید کننده و صادر کننده مواد خام، 
ســرازیر شدن کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی کشــورهای صادر کننده مواد و 
کالاهای فن آوری شــده به بازارهای آنها وتحلیل رفتن و روشکســتگی صنایع دستی و 
صنعتی و صنایع نوپای کشاورزی و دامداری و اقتصاد روستایی شکننده کشورهای آنان 

است و بهترین فرصت برای دلالان.
در شرایط فعلی برای کشورهای توسعه نیافته صاحب ذخایر زیرزمینی و اقتصاد بادآورده 
لازم اســت که تجار ســرمایه های خود را در صنعت و رشته های مولد کشاورزی به کار 
انداخته و دولت سرمایه های آنها را تضمین کرده ودولت ها کار صادرات و واردات را در 

کنترل و نظارت شدید خود داشته باشند.
فصل ششم: »پی آمدها و پسامدهای غیر اقتصادی »اقتصاد بادآورده«

فصل ششم و آخرین فصل از جلد نخست کتاب: »پیامدها و بسامدهای غیراقتصادی 
اقتصاد بادآورده« نام دارد که بحثی مفصل در حدود دویست صفحه را به خود اختصاص 
داده و یکی از فصول بلند کتاب اســت. نویســنده در این فصل درپی آن اســت تا نشان 
دهد که پیامدهای "اقتصاد بادآورده" تنها محدود به اقتصاد نمی شــود، بلکه عرصه های 
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فرهنگی و حوزه های مقدس اجتماع را نیز درمی نورد. علاوه بر آن شــیوه های تولید را از 
صنعت به ساختمان سازی می گرداند. لازم به توضیح است که نویسنده در این کتاب مفهوم 
اقتصاد بادآورده را برای نخستین بار به کار نمی برد، بلکه پیش از این نیز در نوشته ها و آثار 
دیگر خود از آن استفاده کرده بود. برای نمونه وی در مقاله مکل مکل مکینگی "اقتصاد 
بادآورده" را این گونه تعریف می کند: »اقتصاد بادآورده، اقتصادی شکننده و آستیگمات و 
پر از کاســتی و کژی و بیماری زا و آزارآفرین است... اقتصاد بادآورده گردآمدن شرایطی 
لحظه ای و امکاناتی ناپایدار است که فرد یا افرادی و یا ملتی در دوره  ای کوتاه می تواند، با 
تولید کم و یا حتی نزدیک به بی تولیدی، چندین و چندبرابر تولیدات خود مصرف کند. 
اقتصاد بادآورده، اقتصادی تهی از عقلانیت و اکنون نگر و انگلی اســت که کارکرد بنیادی 
اقتصاد راستین و پایدار که نیازمند اندیشه و تدبیر و تحقیق و تجربه و کار و کوشش، یعنی 

وظیفه  خطیر تولید است، از آن حذف شده...«.
اگر درآمد کشوری در شرایط متعارفی امروز جهان با سطح توسعه و تکنولوژی پایین تر 
به هر دلیلی افزوده گردد از انجا که مدیریت و سیاســت های اقتصادی چنین کشورهایی 
ناکارآمد بوده و توانای ایجاد بســترهای لازم برای تبدیل درآمد به سرمایه را ندارند نظیر 
کاری که در زمان ناصرالدین شــاه و صدرات امیرکبیــر و یا برخی اقداماتی که در زمان 
رضاشاه و یا دوران ملی شــدن صنعت نفت انجام شد افزایش درآمد بجای بستر سازی 
برای تولید به سمت سوداگری در بخش های غیر تولیدی و غیر قابل مبادله ساختمان سازی 

می رود.
آنچه ما ایرانیان را به تدریج و در طی به ویژهکصدوپنجاه ســال گذشــته به سمت تنبلی 
روان وتن و ذهن کشــانیده است شرایط معیشتی و سیاست های اقتصادی اعمال شده از 
جانب قدرت های بیگانه و گروه های همســوداخلی آنهلا است که این کاهلی مرضی به 
ما آموخته شده و به تدریج درونی گردیده است هنگامی که کشوری بتواند پیش از تولید 
خود مصرف کند باید بداند که در شبکه ای از روابط اقتصادی و سیاسی بین المللی قرار 
گرفته که با تور ثروت بادآورده به دام اقتصاد آزار بادآورده در غلتیده است. مثل برخی از 
کشورهای نفت خیز خلیج فارس و شمال آفریقا و کشورهای نفت خیز آمریکای لاتین. 
نویسنده کتاب در این فصل در کنار مسائل متعدد به دو مسئله  مهم می پردازد که در اینجا 
خلاصه ای از آن ها را ذکر می کنیم، نخســت درباره  این موضوع که اغلب گفته می شــود 
مسائل و مشکلات اقتصادی ایران منشا مدیریتی دارد، نویسنده کتاب در این مورد چنین 
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می نویسد: »افت وخیز و تلاطم های نامعمول و پیامدهای اکثرا نامعقول سیاسی و مدیریتی 
ما، خود نتیجه  مســئلها مسائل و مشکلات مهم تری است و آن این است که مسیر معاش 
جوامعی مثل ما به گونه ای شــکل  گرفته است که اصولا نیاز توجه به واقعیت ها و از آن 
جمله واقعیت های مهم اقتصادی جامعه را به حداقل رســانده است، چرا که اصولا نظام 
متکی به مصرف ـ بدون وجود تولیدات ملی ـ شــرایط فرهنگی ویژه ای را می آفریند که 
شــرایط را برای افکار و اعمال واقع گرایانه مشکلمی سازد و به عبارت دیگر خلا فرهنگ 
کار، تولید و اقتصاد نامتکی به آن، ضرورت اندیشــه دقیــق و عمق در کارها را تا اندازه 

زیادی از میان می برد«.
دومین موضوع قابل ذکر به این مســئله بازمی گردد کهکی از دلایلی که عموما در رابطه 
با توســعه  نیافتگی کشورهای جهان ســوم ذکر می گردد عدم وجود ثبات سیاسی است. 
نویســنده در مواجهه با این نظر چنین می نویســد: »آیا وضعیت کشورهای دارای ذخایر 
زیرزمینی و با سکون و استمرار سیاسی زیاد، بهتر از ما می باشند؟ در سیاست های بنیادی 
عربستان سعودی و لیبی تا همین اواخر، در چند دهه گذشته کدام تلاطم و تغییر معناداری 
وجود داشــته است؟ در کشورهای عربی نفت خیز دیگر چطور؟«. همان طور که گفته شد 
نویســنده در این فصل درپی آن اســت تا نشــان دهد که پیامدهای اقتصاد بادآورده تنها 
محدود به عرصه  اقتصادی نیست، وی در ذیل عناوینی بحث های مفصلی را مطرح می کند 

که در اینجا به دلیل محدودیت تنها عناوین آن ها ذکر می گردد: 

نشانگان آزار اقتصاد بادآورده:
1ـ پیشتازی مصرف، 2ـ پسرفت مستمر در فرهنگ تولیدی و کار، 3ـ یارانه های پنهان و 
آشکار مصرفی و وام های غیرتولیدی فرودگاه توسعه گلایدری، 4ـ تنبلی ذهن، 5ـ تنبلی 
تن، 6ـ رشد سرطان فردگرایی و خودخواهی و خودشیفتگی بی علت و جهت، 7ـ اقتصاد 
بادآورده و واقعیت، 8ـ مُدوارگی )مدپرســتی، نوگرایی مرضی و وسواس گونه، فُکُلیسم، 
ژیگولیســم(. در بخش بعدی این فصل نویسنده تحت عنوان: »نمونه هایی از سبب جویی 
و گمانه زنی های ایرانیان در مسئله پس افتادگی« بحثی قابل توجه و خواندنی از نویسندگان 
پیش از انقلاب درباره مسئله توسعه  نیافتگی ایران همراه با تحلیل هایی نو ارائه کرده است. 
وی در ایــن فصل به نقل قول هایی از صاحب نظرانــی می پردازد که در زمان پهلوی اول، 
همچون علی اکبر داور وزیر دادگســتری وقت که معتقد بود مشکلات اقتصادی ایران از 
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آنجا ناشــی می شــوند که ما ایرانیان بیش از تولیدمان مصرف می کنیم. همچنین در دوره 
پهلوی دوم کسانی چون جلال آل احمد و محمدابراهیم باستانی پاریزی درباره سیاست های 
اقتصادی، و رابطه نفت و توسعه نیافتگی سخن گفته بودند. صداهایی که نه تنها در زمان 
خود شــنیده نشدند، بلکه در وضعیت کنونی نیز گویی صدایی از آنان به گوش نمی رسد 
و هر آنچه هســت آوای مکتب نوسازی و مصرف گرایی افسارگسیخته به نفع شرکت ها 
و کارخانه های خارجی اســت. در پایان فصل ششم نیز به تجربیات برخی از کشورهایی 
اشــاره شده که توانسته اند با خرید نفت و گاز از کشورهای دارای ذخایر، خود را از این 
بیماری اقتصادی به دور نگه دارند، مســئله ای که بیش از پیش کتاب را خواندنی می کند. 
منظور از تولید زیاد، تولید نفت زیادتر و واردات بیشتر و در نتیجه ازدیات تولیدات جهان 

غرب و ورشکستگی صنایع داخلی است. )فوبیای تولید وکار(
توسعه نیافتگی پدیده ای داخلی و برخاسته از ساختار کشورهای جهان سوم نیست بلکه 
محصول نظام سرمایه داری جهانی و مکمل آن است و برای پیروزی بر آن راهی جز پایان 

دادن به وابستگی و ساختارهای آن وجود ندارد.
در این فصل افزون بر نســخه های نظری" مکتب نوســازی متقدم" و نظریه روستویی، 
به عملیات توســعه ای آمریکا  در بنگاه خاور نزدیک و اصل چهار ترومن و اصلاحات 
ارضی و سپاه صلح و غیره اشاره شده است؛ البته چه در این فصل و چه در سراسر کتاب 
نقد مکتب نوسازی و نقد سخن ها و نوشته های طرفداران بی شمار آن در ایران ادامهافته 
است؛ طرفدارانی که ممکن است خود ندانند که ریشه این مکتب از کجا آب می خورد و 

سرشاخه ها و میوه آن برای چه کشورهایی سودآور خواهد بود؟       
فصل هفتم و نخســتین فصل از جلد دوم کتاب: »جامعه فرامصرف گرا و تولید ستیز 

ایران«
»جامعه  فرامصرف گرا و تولید ستیز ایران )آزار ناسور و عود علائم نونما و نوفزود اقتصاد 
بــادآورده و از آن جملــه آزار هلندی و نفرین نفت(« که همچون فصل ششــم یکی از 
مفصل ترین بحث های کتاب اســت. در این فصل نویسنده به طورکلی به نقد روشنفکران 
و غفلــت آنان از تجــارب دوقرن اخیر و همچنین غفلت از تجــارب تاریخی غرب در 
مقابل القاهای نظریه های مکتب نوسازی می پردازد. نویسنده  کتاب در بخش نخست این 
فصــل به پیامدها و آثار مخرب مصرف گرایی و مصرف گرایی افسارگســیخته می پردازد 
که نقل قول هایی از صاحب نظران کشــورهای دیگر همچون هاجون  چنگ آن را خواندنی 
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می کنــد. در بخش بعدی فصل تحت عنوان: »کت بنــدی زرین فریدمن بزرگترین دروغ 
اقتصادی سیاســی نظام غرب« بهکی از مسائل اساسی که درطی چنددهه گذشته درباره  
روند توسعه کشورهای جهان سوم مطرح بوده می پردازد، و آن نسخه پیچی نظام سوداگری 
ـ استعماری  تحت عنوان توســعه، اما درواقع برای چپاول منابع کشورهای دیگر است، 
مســئله ای که تاریخ چند دهه گذشته کشورهایی همچون شــیلی، افغانستان و عراق را 
دگرگون کرده؛ کتاب و مستند »دکترین شوک« )1389( روایتی از رویه مسلط و مداخله گر 
نظام ســوداگری ـ استعماری است. یکی از همین مســائل مطرح امروز، شیوه مالکیت 
واحدهای تولیدی و صنعتی و پافشاری برای خصوصی سازی آن هاست، نویسنده کتاب 
در این مورد معتقد اســت که مسئله واحدهای صنعتی و تولیدی در ایران بسی بیشتر از 
مالکیت است، وی چنین می نویسد: »اگر اقتصادخوانان ما داستان چندهزار ساله بنُه ها را 
در ایران به خوبی فهم کرده بودند و می دانستند، متوجه این امر می شدند که نوع مالکیت 
بر آب و زمین بنُه ها نیست که در گذشته آن ها را کارآمد می کرده است، بلکه این ساختار 
تولیدپرور در جامعه  ایرانی بوده که این بنُه ها را موفق و سرپا و کارا می ساخته است. آنچه 
تولید و صنایع ما را به زمین زده و تا شرایط همین است به هرشکل با برای صدها بار به 
زمین می زند، مالکیت این صنایع و سرمایه های آن نیست چه دولتی باشد، چه خصوصی 
باشد چه تعاونی باشد چه وقفی و در مالکیت پروردگاری!«. این نقل قول از نویسنده کتاب 
با فرازی از جورج زیمل تکمیل می گردد: »مهم قواعد بازی است و نه جنس مهره ها!«. نقد 
مکتب نوسازی و سرنوشت نظریه روستو در عمل در این فصل ملات مصالح مؤلف است 
و در پایان آن اشاراتی به همسایه جنوبی مان، کویت؛ ذهن خواننده را برای پرداختن به سه 
مصداق اصلی و برخی مصادیق فرعی در ســه فصل آخر کتاب آمادهمی سازد.سه فصلی 
که از کشورهایی سخن می گوید که نگارنده کتاب بر آنها نام کشورهای "توسعهافته موج 

دوم" نهاده است.
تبلیغات نوین تجاری ثابت کرده که در بسیاری از کشورها از جمله ایران بیشتر خریدها 
براساس احساســات صورت می گیرد بنابراین تاثیر بر روی احساسات مخاطب یکی از 
روش های رایج در جاذبه های تبلیغاتی اســت از بلانچارد نقل است که می گوید: امروزه 

خشنودی مشتریان کافی نست تماشاگران شیفته بیافرینید.
نظام ســوداگری در راه رســیدن به منافع از هیچ نام و روشی چشم پوشی نمی کند همه 
ارزش های آرمانی و قدســی آدمی را به قربانگاه ارزش های تجاری و به محدوده امور غیر 
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مقدس می کشاند و به سود و سودا تقلیل می دهد.

هفت درگاه پول تافلر:
1-چیزی قابل فروش خلق کنید.

2-شغلی پیدا کنید.
3-ارث ببرید.

4-هدیه بگیرید.
5-ازدواج کنید.

6-از دولت کمک رفاهی بگیرید.
7-دزدی کنید.

توســعه اقتصادی به شیوه نظام ســوداگری نیازمند تخریب است.  تخریب خردورزی و 
خردمندی، تخریب آرمان ها و نهادهای بشری، تخریب فیزیکی و زیستی، همنوع کشی، 
فرهنگ کشی و طبیعت کشی و به قول ژوزف شومپیتر : تسعه اقتصادی نیازمند تندبادهای 
انهدام خلاقانه اســت. اما دیگر جامعه و طبیعت تحمل انهدام تندبادهای انهدام خلاقانه 
زیادتر اخلاقیات آدمیان را از کف داده و کفگیر توسعه اقتصادی نه تنها کشورهای توسعه 
نیافته که حتی توسعهافته غربی به ته دیگ نظام سوداگری استعماری خورده و جهان باید 

به راه دیگری بیندیشد.
ما گروه مرجع را با گروه عضویت اشــتباه گرفته ایم باید به خانه و محله و شهر وکشور 
وقاره مان بازگردیم باید روستا و ایلمان را پیدا کنیم. پرسه و پاساژ آزار انگلی ما را با خود 
برده باید به راه های نوشته شده با قلم پای رفتگان بازگردیم گذشته های دور را مرور کنیم 
آثار فریبندگی کالا که خود ریشــه در اقتصاد بادآورده دارد اولین بار دوزنبری اقتصاددان 
آن را بکار برد که باعث بالا رفتن مصرف کم شــدن میزان پس انداز و افزایش کالاهای 
وارداتی می شود در نظریه نوسازی توسعه به معنای پذیرش مدل های ذهنی غرب) عقلانی 
شدن(، نهادهای غرب) بازار(، اهداف غرب)مصرف انبوه (، فرهنگ غرب) پرستش کالا( 

قلمداد شده.

نتایج اقتصادی وفرهنگی الگوی مصرف از نظر رزاقی:
- تک محصولی شدن اقتصاد
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- افزایش واردات بدون افزایش متناسب صادرات غیر نفتی
- ایجاد صنایع وابسته

- خالی شدن روستاها و توسعه شهرنشینی به ویژه در تهران
- کمبود گرایش به سرمایه گذاری های تولید

2- نتایج فرهنگی الگوی مصرف به شکل فعلی
-کمبود تمایل به مشارکت در هزینه های کشور

-مدرک گرایی و کاهش انگیزه کسب دانش و مهارت و کاهش تولید علم در ایران
-ترجیح کالاهای خارجی

-رواج پاره ای دیگر از وجوه فرهنگی غرب
-غربی شده پوشش ایرانیان

-هجوم به زبان فارسی
اروپا بر بستر جامعه سنتی خود رشد کرده است این جمله کوتاه مهم ترین واقعیت توسعه 

اروپا است ومتفاوت با انچه که برای شرق پیشنهاد می کنند.
بحران اقتصادی ما ناشــی از این است که تعادل بین مصرف و تولید ثروت در ایران بهم 

خورده است و به عبارتی ما بیش از قوه تولید خودمان مصرف می کنیم.
 فصل هشتم کتاب: »ژاپنی پسرعموی شرق شرقی ما چه کرده است و ما چه می کنیم؟ «
»ژاپنی پسرعموی شرقِ شرقیِ ما چه کرده است و ما چه می کنیم؟« که خود کتابی کوچک 
و پرمنبع است. در این فصل نویسنده، برخلاف رویکرد مکتب نوسازی، نشان می دهد که 
توسعه  ژاپن برآمده از فرهنگ ژاپنی بوده و مدرنیته  ژاپنی بر شانه های سنت های کهن بنا 

شده است.
ژاپنی ســرافراز امروز یک پایش در گذشته های دور اســت و یک پایش در آیند، بدین 
ترتیب فرزند زمانه خویش است.  ژاپنی ها در زمان تحمیل پوزیتیویسم شاگرد نزد هوسرل 
و هایدگر می فرستادند تا با آخرین تحولات فکری اروپا و مکتب پدیدارشناسی آشنا شوند 
و از طرف دیگر اســتادان خود را پیش مقنیان و کشــاورزان برنج و استادان شیشه گر در 
ایران می فرســتادند ودر ایران بر روی کبوترخانه ها، بلورسازی، قنوات تحقیق می کردند 
اگر تنها یک عامل یگانه بتواند دستاوردهای ژاپن را تبیین کند آن عامل جستجوی دسته 
جمعی در پی دانش و  معرفت اســت رهبران علاقمند و دلسوز نگران آینده سازمان های 
خود هستند و برای آنان هیچ چیز با اهمیت تر از اطلاعات و دانش هایی نیست که روزی 
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ممکن است در سازمان شان سودمند واقع شود یک کارمند خارج از محیط کار خود دائما 
در جســتجوی فرصتی است تا آنچه را که به درد کارش می خورد بیاموزد اغلب ژاپنی ها 
به طور غریزی با خود فکر می کنند من از او چه می توانم بیاموزم؟ ژاپنی ها در مقایســه با 
آمریکایی ها وقت بیشــتری به خواندن اختصاص می دهند. ژاپنی ها جهاد وریاضت کشی 
در تولید وملزومات آن را از سرچشمه فرهنگ بومی خود اخذ کرده اند هنر ژاپن حراست 
از سرچشــمه ها و پتانسیل فرهنگی و فرهنگ تولید و کار بومی است و نه کشف بسته ها 
وراهکارهای جدید. رهبران ژاپن در نظر داشــتند که کشور را متجدد کنند نه غربی و هم 

اینکه بر روی آموزش مدرسه ای بسیار کار کرده اند.
در ژاپن آموزش بســیار کارآمدتر و اندیشیده شــده تری از ما به پیش رفته و می رود و 
هدف هایی بسیار والاتر از مصرف یادگیری بالقوه خواندن و نوشتن و حفظ اندیشه ها را 
در بر می گیرد. ژاپنی سرشار از فرهنگ تولیدی و کار ممکن است از مد و مصرف وارداتی 
غرب اســتفاده کند اما از آن هرگز اجازه نمی گیرد و داشته های خود را خوار نمی شمارد. 
وقتی جهانگرد خارجی به ژاپن می آید اغلب ژاپنی ها به طور غریزی با خود فکر می کنند 
من از او چه می توانم بیاموزم ژاپنی ها از خارجی ها به طور موقت استفاده می کردند و به 
آنها ماشــین های زنده می گفتند. میانگین حقوق معلمان در ژاپن نسبت به سایر کارمندان 
بالاتر است این گروه در جامعه از پایگاه اجتماعی بالایی برخوردار هستند بیشتر معلمان 

ژاپنی تمام زندگی خود را وقف دانش آموزانشان می کنند.
 این مســئله پرسشی چنین را دربرابر ما مطرحمی ســازد: »چگونه می توان سنتی بود اما 
گذشته گرا نبود، چگونه می شود هم پیشرفت کرد، هم اصالت داشت. چطور ممکن است 
هم سنت را حفظ کرد و هم تحول یافت؟«. نویسنده کتاب برخلاف اغلب نویسندگان که 
معتقدند جوامع شرقی و از جمله ایران از ازل چنین بوده اند و برای توضیح توسعه نیافتگی 
آن ها دســت به دامان نظریه هایی همچون استبداد شرقی می شــوند، معتقد است که در 
صدوپنجاه سال اخیر ما به وضعیت کنونی افتاده ایم، و به گونه دیگری به مسئله می نگرند: 
»اگر اســتبداد شرقی امری ازلی بوده اســت و استبداد سبب عقب ماندگی است پس چرا 
مشرق زمین ـ بنا بر طبقه بندی مورگان ـ تا اختراع ماشین بخار )دوره تمدن جدید( حدود 
دو میلیون ســال پرچم دار پیشــرفت و تمدن و فرهنگ در جهان بوده است؟ کشورهایی 
نظیر ژاپن و چین و هند آیا جزو کشــورهای شــرقی نبوده اند؟ اگر این ها نیز شرقی اند 
چگونه است که تا شروع صنعتی شدن انگلستان، استبداد شرقی مانع پیشرفت آن ها نبوده 
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و چرا کشــورهایی نظیر ژاپن و حتی کره جنوبی و هند با وجود استبداد شرقی ـ به قول 
غربیان ـ توانستند در موج دوم توسعه و در مدت نسبتا کوتاهی و بدون غارت استعماری 
چهارصدساله خود را به توسعه برسانند و کشورهای روم و یونان و مصر باستان در نظام 
برده داری در گذشــته و حکومت های نازیستی و فاشیســتی و استالینیستی و مائوئیستی 
که غرب آن ها را به جز روم و یونان باســتان که از خود هســتند! از بدترین نوع استبداد 
می داند، توانسته اند در استبدادی ترین لحظات تاریخ خود به توسعه چشم گیر در زمینه های 
گوناگون دسترسی پیدا کنند«. نویسنده این فصل را با پرداختن به مسائل مختلف، از جمله 
مقایسه ویژگی های کلی سازمان ژاپنی و آمریکایی که در جدولی در صفحه 1019 آورده 
شده، و همچنین در پایان نیز به وضعیت نفت و گاز در ژاپن پرداخته می شود که این فصل 
را خواندنی تر کرده اســت.درضمن درباره این سه مصداق مؤلف، ژاپن، چین و هند باید 
در نظر داشت که این سه مصداق گزینش وی در سه دهه پیش بوده است. و در آن زمان 
اگرچــه ترقیات ژاپنی ها تا انــدازه ای برای جامعه ما ملموس بوده، اما درمورد چین و به 
ویژه هند، طرح این مصادیق در نخستین مقاله مؤلف از این کتاب در ربع قرن قبل بسیار 
ناشیانه و غیر قابل قبول به نظر می آمده و طبق معمول موجب انتقادهای شفاهی فراوان به 

نگارنده کتاب شده است.              
فصل نهم کتاب:  »چین چه چاره کرده ما چه کنیم؟ «

چین کشوری با فرهنگ کهن با جغرافیای سخت و پرمخاطره است و با جمعیتی که با این 
جغرافیا ناسازگار به نظر می رسدو لذا اتفاق توسعه در آن بسیار شگفت آورتر و آموزنده 
تر باید باشد. ســرزمین چین برای کشاورزی چندان مناسب نیست تنها 30 درصدخاک 
چین برای کشــاورزی مناسب است در این کشور اگر یک سال بلای طبیعی نازل نشود 
ســال شکرگزاری است افزون بر بلاهای آسمانی باید به بلاهای اجتماعی و از آن جمله 
استعماری ژاپن، انگلستان، فرانسه به چین در قرن 19 و 20 اشاره کرد که از بدترین آنها 
به جنگ و بلای تریاک می توان اشاره کرد در گذشته مردم چین به قدرت سیاسی اهمیت 
زیاد نمی دادند تمدن عظیم چین براســاس فرهنگ قرار داشت چین حالت فیلسوفان را 
داشــت و فیلسوفان هم هرگز باشتابزدگی اقدام نمی کنند بطور مثال چینیان طب سوزنی 
خود را از حدود ســه هزار سال پیش تا به امروز رسانده اند و آن را به سراسر دنیا صادر 
کرده اند ملتی که به قول راس تریل چنان ســرگرم تحصیل است که گویی خود را برای 
امتحــان کیهانی آمــاده می کند آنها تکنولوژی مدرن و روش های ســنتی قدیمی را با هم 
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درآمیخته اند.
به تجربه توســعه چین از جمله کشورهای موج دوم پرداخته شده است. نویسنده کتاب 
می نویســد دلیل انتخاب چین این بوده که نشان دهد برخلاف تصور غالب نظام سیاسی 
نیست که می تواند یک جامعه را به سمت توسعه راهبری کند، بلکه مهم تر از آن فرهنگ 
تولیدی و فرهنگ کار می باشــد. وی معتقد است: »سیاست با همه قدرت خود محصول 
عوامل قوی تر اما مستور است که ممکن است در جای های نامانوس و شیوه های ناملموس 
و ناپیدا سیاســت را شکل داده و کانون  یا کانون های قدرت را بود یا نابود کند«. نویسنده 
در این فصل علاوه بر پرداختن به تجربه توسعه چین، به نقد نظریه های شرق شناسانه از 
مارکس گرفته تا وبر می پردازد و در این راه نقل قول هایی قابل توجه از ادوارد سعید، سمیر 
امین و جان ام. هابسون می آورد؛ اما وی در عین نقد، جانب انصاف را به ویژه درباره کارل 
مارکس فرونمی گذارد. گزینش چین توســط مؤلف در کنار کشورهایی نظیر ژاپن و هند، 
یکی برای آن بوده است که نشان دهد برخلاف تصور غالب، این نظام سیاسی یک کشور 
نیســت که می تواند جامعه را به توســعه راهبری کند یا نکند، و آنچه که از هرچیز برای 
توســعه، مهم تر، اســت فرهنگ تولیدی و فرهنگ کار و در کل فرهنگ و هویت ملی و 
تاریخی و میزان وطن خواهی یک جامعه است که حرف اول را در هرچه و از آن جمله 

در نظام سیاسی و اقتصادی توسعه پذیر می زند. 
  فصل دهم: »هندیان، دیرینه تر خویشان ما چه کرده اند ما چه می کنیم؟ «

درسی که هندیان به ما و کشورهای نظیر ما آموختند درس چرخ های ریسندگی در برابر 
کارخانه های نساجی منچستر است این درس کار همگانی و ایستادن بر روی پای خویش 
است گاندی برای آزادی وآزادگی هندیان ساده ترین و کم خرج ترین و سنتی ترین کار 
را پیشــنهاد کرده بود او معتقد بود آنان که بدون کار کردن می خورند دزدند. هند از زمان 
استقلال به این سو حجم تولیدات خود را سه برابر افزایش داده است. به تجربه  توسعه 
هند اختصاص یافته است. هند که پیش از جدایی پاکستان، همسایه دیوار به دیوار ایران 
بود، و به روایت نویســنده کتاب، مردمانی چون مردمان کرمان و سیستان و بلوچستان و 
یزد داشت، به همراه چین و ژاپن، راه های نرفته و پیش بینی نشده ای را در توسعه رفتند و 
به موفقیت های چشــمگیری دست پیدا کردند که جهان غرب آن ها را پیش بینی نمی کرد، 
و این موضوع خود نشــان دهنده آن است که راه توسعه و مسیر تاریخ تک خطی نیست. 
برای نمونه، هند در مواجهه با تکنولوژی، به توسعه تکنولوژی نیمه پیشرفته و تکنولوژی 
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نرم دســت زد، مسئله ای که بی ارتباط با فرهنگ کار و فرهنگ تولیدی نیست.هند،چین و 
ژاپن راه های نرفته و پیش بینی نشده ای را برای انقلاب و توسعه خود پیموده اند.این سه 
کشور با نظام های سیاسی کاملا متفاوت در ویژگی ها و مختصات فرهنگی ای شریکند که 
محور اساسی و رمز اصلی و نخستین توسعه در این سه کشور با رژیم های سیاسی کاملا 

متفاوت و گاه متضاد است.  

32

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399



نتیجه گیری:
مرتضی فرهادی، نویســنده ای است که به جای توجه به سطح، به عمق و ژرفا می نگرد. 
اندیشمندان و نویسندگان مختلف به مبانی نظری یا دیدگاه های خاصی تعلق خاطر دارند 
و اغلب نیز کوشش می کنند تا نوشته های خود را با بنیان های آن مکتب فکری تطبیق دهند. 
در اینجا مشکلی که پیش می آید، اگر نگوییم واقعیت فراموش می شود، نظریه بر واقعیت 
مســلط می گردد، و مابه ازاهای واقعیت که با آن نظریــه همخوانی ندارند نفی و طرد، و 
تصویری آستیگمات از واقعیت ارائه می شود؛ به قول کارل مارکس " بدا به حال واقعیت! 
" فرهادی برخلاف جریان های غالب در علوم اجتماعی ایران که به تقدم نظریه بر میدان 
معتقدند، از زلف پریشــان کســب جمعیت می کند، چرا که »بر شانه های جوانی خویش 
ایستاده است«، چنین ایستادنی که از پنجاه و دو سال کار میدانی گسترده مایه می گیرد. و 

یا به قول روستاییان کرمانی" درخت روی ریشه خودش سبز می شود".
 یکی از مشخصه های بارز پروژه فکری مرتضی فرهادی، انسان شناس، ظرف بیش از 50 
سال کار علمی، تمرکز بر این محور بوده که سنت نه  تنها مانع توسعه نیست؛ بلکه توسعه 
در غرب از دل ریشــه های سنتی برآمده است. از این منظر، استفاده از فناوری های جدید 
در ایران بدون شــناخت فناوری های تاریخی ایرانیان ناشی از بی اطلاعی و بی اعتنایی ما 

نسبت به شناخت »پتانسیل های فرهنگی« این سرزمین است
مرتضی فرهادی یکی از پژوهشگرانی است که کوشیده قرائت جدیدی از جریان توسعه 
در ایران و نســبت »سنت و صنعت« و »ســنت و فناوری« ارائه کند. و در پژوهش هایش 
با شناخت و معرفی ســنت های کمتر شناخته شدها ناشناخته مانده ایرانیان به ما یادآوری 
می کند که نگاه شرق شناســانه به روند توسعه در ایران، رویکردی ناقص و مخرب بوده 
است. برای نمونه فرهادی در کتاب های گران سنگی چون »واره: نوعی تعاونی سنتی کهن 
و زنانه در ایران« و »فرهنگ یاریگری در ایران« به روشــنی نظریه تک روی ایرانیان را به 
چالش کشــیده است. او در پژوهش هایش نشــان داده که بر خلاف قرائت غالب درباره 
مهارت نداشــتن ایرانیان در کار گروهی و تک رو بودن آنها، ایرانیان از پیشینه ای قوی در 
فرهنگ مشارکت برخوردار بوده اند، همچنین در پژوهش های دیگرش با یادآوری شماری 
از فناوری های ایرانیان به خصوص در حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آب، نادیده گرفتن 
این فناوری ها در جریان توسعه و جایگزین شدن شتاب زده و سراسیمه فناوری های جدید 

را به انتقاد می گیرد.
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کتاب صنعت بر فراز ســنت یا در برابر آن نگاهی نو وتازه ای به مساله نوسازی در جهان 
امروز بویژه کشورهای جهان سوم و ایران دارد. نوسازی و توسعه که اکثر قریب به اتفاق 
ما آن را با غربی شــدن اشتباه گرفته ایم. و به قول دکتر فرهادی پیشرفت تخیلی ودیکته 
شــده غرب که به مثابه تنها راه پیشــرفت کشورهای توســعه نیافته قلمداد شده چرا که 
غربی ها توانسته اند در طی صدها سال کشورهای توسعه نیافته را مستعمره خود کنند واز 
منابع، نیروی کار زنده این کشــورها بهره بــرده و به طور کامل آنها را در اختیار بگیرند. 
خیلی ها بر این تصورند که باید جا پای غربی ها گذاشت و از همان راهی که آنها رفته اند 
رفت تا به ســرمنزل مقصود رسید که اگر چنین بود باید دیگر هیچ کشور توسعه نیافته و 
یا به قولی عقب مانده در جهان وجود نداشت پس این ره که می روند به ناکجاآباد است 
و بس. با نگاهی دقیق به کشــورهای پیشرفته همچون انگلستان می توان فهمید که بذر و 

جوانه صنعتی شدن این کشورها در دل همان سنت شان رشد کرده. 
پس چطور ممکن اســت که با وجود چنین شواهدی کشورهای توسعه نیافته می خواهند 
فرهنگ و ســنت خود را نادیده بگیرند و توقع پیشرفت هم داشته باشند و باز به نقل از 
دکتر فرهادی  با نگاهی به کشورهایی همچون ژاپن، چین و هند که ایشان از کشورهای 
صنعتی موج دوم از اینها یاد کرده اند ســنت گذشته آنها سوی پرتاب شان بوده است. به 
طور مثال چین که تکنولوژی مدرن و روش های سنتی و قدیمی را با هم درآمیخته و یا هند 
که از کم خرج ترین و ســنتی ترین وسیله که همان چرخ ریسندگی بود برای ریسندگی 
استفاده کردند و یا ژاپن که وفاداری به امپراطور را به آسانی به وفاداری نسبت به شرکت 
و کار تولیدی تغییر شــکل دادند که اگر اینها هم می خواستند روش غرب را دنبال کنند 
وفرهنگ وســنت گذشــته خود را فراموش کند چه بسا وضعی بدتر از کشورهای عقب 

مانده امروز را داشتند.
 اما به علت متکی نشدن به اقتصاد بادآورده و بعد به خاطر تاریخ و فرهنگ پربار باستانی و 
سرانجام به علت رها نکردن جوهره فرهنگ بومی به  طور اعم و فرهنگ تولیدی و ارزش ها 
و دانش ها و فناوری ها به طور اخص بوده است.« یعنی همان چیزهایی که ما بر خلاف آن 
عمل کرده ایم. از نظر دکترفرهادی روح سخت کوشی مردمان مشرق زمین در کشورهایی با 
اقتصاد بادآورده و استخراجی، به اشرافیتی دروغین یا حداقل »آب باریکه ای« برای معاش 
بدون تلاش تبدیل شده است. البته کشورهایی مانند ژاپن، چین و هند دامنشان را از این 

آلودگی حفظ کرده اند.
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و کلام آخر اینکه؛ مؤلف محترم در این کتاب، سیاست نسخه نویسی کشورهای صنعتی 
را برای ملت ها و دولت های توسعه نیافتۀ آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین تحت عنوان 
نظریه »مکتب نوســازی« شناســایی کرده و آن را همان سیاست های استعماری برای به 

اسارت و بردگی گرفتن این ملت ها برمی شمرد.
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بررسی تطبیقی الگوهای حقوق شهروندی در غرب و اسلام

چکیده:

حقوق شهروندی محصول دموکراسی در دوران جدید و به رسمیت شناختن حق حاکمیت 
یکایک انســانها برای مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش 
است. این در حالی است که بر اساس آموزه های اسلامی، مشارکت مردم جزء دکترین و 
اندیشه های بنیادین حکومت اسلامی به شمار می رود. بنابراین دولتهای اسلامی باید ساز و 
کار تحقق حقوق شهروندی را طراحی کنند. مسئله پژوهش این است که چه عواملی در 
ایجاد و شکل گیری مدل و الگوی حقوق شهروندی در اسلام و غرب نقش دارد و یا مؤثر 
است. برای استخراج این عوامل با بررسی تفاوت در مصادیق حقوق شهروندی به مقایسه 
ریشــه و منشاء تفاوت های حقوق بشر و شهروندی در منابع اسلام و مکاتب غرب اقدام 
گردید. تحلیل داده ها به روش مقایســه ای مورد بررسی قرار گرفته و گردآوری داده ها با 

استفاده از روش کتابخانه ای و اینترنت صورت گرفته است.

کلید واژه ها: شهروندی- الگوی حقوق شهروندی- اسلام – غرب -مشارکت.
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مقدمه: 
شهروندی از دورهونان باستان شروع شده و پس از گذر از دوره روم باستان، قرون وسطی 
پا به دوره مدرن گذاشت. در هر کدام از این دوره ها، شهروندی دارای ویژگی ها و عناصر 
خاص خویش بود اما فراگیر نبود. مساله حقوق شهروندی در ادیان مختلف الهی نیز بسیار 
مورد توجه بوده اســت. در دین اسلام به حقوق بشر توجه خاصی شده است و در آیات 
زیادی به این مساله اشاره گردیده است. در دوره مدرن به دنبال شکل گیری دولتهای ملی 
که دارای ویژگی مطلقه بودند شهروندی مدرن هم شکل گرفت. امروزه حقوق شهروندی، 
حقوق ناشی از قانون اساسی هر کشوری است که بر اثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در 
کشور خاصی، به آنها اعطا شده و مورد حمایت قانون اساسی قرار گرفته است.)کاتوزیان، 

.)1385
 با این حال برای تعریف نســبتاً واحد از حقوق شهروندی باید گفت حقوق شهروندي 
ترکیبي از دو کلمه حقوق و شهروندي است و گذشته تاریخي اش  چندان روشن و شفاف 
نیست. تحول مفاهیم حقوقي شهروندي با دو مرحله در تاریخ ارتباط دارد: مرحله نخست 
قبل از میلاد، در دولت شهرهاي یونان به میان مي آید و مرحله دوم در انقلاب فرانسه، در 
اعلامیه حقوق انســان و شهروند به سال 1789 به شکوفایي نوین دست مي یابد. حقوق 
شهروندی مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که در 
کنار آن، تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت را مورد توجه قرار می دهد. همچنین، 
حقوق شهروندی به رابطه بین شخص و حکومت اطلاق می شود، به نحوی که شخص به 
واسطه اثبات وفاداری نسبت به حکومت، متقابلا مستحق حمایت حکومت می باشد. در 
مقام تمثیل، حقوق شهروندی به مثابه درختی است که ریشه آن را منابع )خدا، طبیعت و 
قوانین طبیعت( تشکیل می دهد؛ تنه و شاخه های آن مبانی حقوق بشری )حقوق طبیعی، 
حقوق بنیادین، حقوق اساســی( و در نهایت میوه و ثمره آن را مواد این حقوق )قوانین 
شــرعی و موضوعه، قوانین اساسی، قوانین عادی و آیین نامه ها( می توان نامید )جاوید و 
همکاران، 1391(. تکریم شخصیت انسان در نظام اسلامی به حدی است که برای رعایت 
شــخصیت مجرمان نیز مقرراتی وضع شده اســت. در برخی جرایم که به هتک آبروی 
مسلمان و صدمه به شخصیت اجتماعی او منجر می شود، اسلام جبران آن را لازم شمرده 

است. )حر عاملی، وسایل الشیعه، ص 317(.
از آنجا که گرایش هاي شــهروندي تا حد زیادي وابســته به کشوري خاص و جامعه اي 
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ویژه است نمی توان حقوق شــهروندی ثابتی برای تمامی جوامع درنظر گرفت. در واقع، 
قلمرو فعالیت هاي اجتماعی منحصر به فرد اســت امــا از فعالیت هایی که در قلمروهاي 
سیاســی و اقتصادي انجام می شود، منفک نیست و ارتباط میان این سه قلمرو را فرهنگ 
منحصر به فرد یک جامعه تعریف می کند و هر فرهنگی، شــهروند ویژه خود را می طلبد. 
)بشــیریه،1378(. از اینرو تکوین و تنظیم الگوهای حقوق شهروندی مربوط به هر یک 
از جوامع فرهنگی و تمدنی اجتناب ناپذیر بوده اســت. بر این اساس هویت یابی جوامع 
اســلامی و غربی بر پایه معیارهای حقوق شــهروندی مختص به خود رقم خورده است. 
لذا مطالعه حقوق شهروندی در فرهنگ و اجتماع غرب و مقایسه آن با جوامع اسلامی از 
اهمیت خاصی برخوردار است. مفروض اصلی در این مقاله این است که وجود مختصات 
حقوق شهروندی هر یک از نظام های غرب و اسلام موجبات شکل گیری الگوهای حقوق 

شهروندی آنها را فراهم نموده است.
اگر ایده بنیادی شهروندی را حق تعیین سرنوشت بدانیم، یعنی این که حقوق شهروندی 
در پی تضمین سرنوشت هر شخص در اجتماع خود )زندگی اجتماعی( و تعیین حقوق 
و منافعی برای او به واســطه شهروندی است، آنگاه شهروندی و تحقق حقوق مربوط به 
آن پیوند وثیقی با مشارکت شهروندان برای تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی خود خواهد داشــت. این مشــارکت باید امکان دنبال کــردن هدف ها را در 
چارچوب یک قرارداد اجتماعی در شــرایطی که همه افــراد در حقوق و تکالیف برابر 
باشــند، فراهم سازد. طرفهای حق در نظام شهروندی عبارتند از: شهروندان و دولت. لذا 
نگاه اسلام و غرب به موضوع مشارکت شهروندان در تامین و تضمین حقوق شهروندی 
نقش موثری در شکل دهی به الگوی حقوق شهروندی مربوط به آن نظام دارد. بنابراین در 

این پژوهش سعی شده است به دو پرسش زیر پاسخ داده شود:
1- مشارکت شــهروندان در غرب و اسلام در شکل گیری الگوی حقوق شهروندی چه 

جایگاهی دارد؟
2- الگوهای حقوق شهروندی در اسلام و غرب از کدام ویژگیها برخوردار هستند؟  

گفتار اول: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
شــهروند برگردان فارسی کلمه سیتیزن )citizen( و چنین تعریف شده است: »شهروند 
کســی است که به واسطه تولد یا اعطای قانونی شــهروندی به وی، عضو یک کشور یا 
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جامعه سیاســی اســت و دارای علقه و وفاداری به آن جامعه سیاسی می باشد و مستحق 
برخورداری از تمام حقوق مدنی و حمایت های قانونی می باشد« )بریان، 1999، ص 14(. 
حقوق شهروندی در مفهوم امروزی آن تنها به حقوق و منافع شهروندان محدود نیست، 
در یک دید موســع می توان از تعهداتی ســخن گفت که شهروندان بدان ملتزم می باشند 
و در حقیقــت واژه حقوق در این مفهوم به معنــای اختصاصی بوده و آن را باید حقوق 
و تکالیــف مردم در قبال یکدیگر و در برابر دولت حاکم دانســت )جاوید، 1389(. این 
مفهوم به شــدت متأثر از نوع نگرش نظام سیاسی و به تعبیر دقیق تر مکتب فکری حاکم 
بر دولت-کشــور است. بر همین مبناســت که این حقوق و تکالیف می توانند در جوامع 
گوناگون، مختلف بوده و عنصر سیالیتّ و نسبیتّ این مفهوم در زمان و مکان جریان داشته 
باشد. فارغ از بحث تأثیرپذیری این حقوق از حقوق فطری و طبیعی، حقوق شهروندی هر 
دولت-کشوری بیانگر ارزش های بنیادین آن نظام سیاسی خاص است که با لحاظ تعاریف 
و مختصات همچون آزادی، عدالت، امنیت و برابری آن نظام خاص چهره ای منحصر به 
فرد به خود می گیرد. این مدعا با نگاهی به اینگونه مفاهیم نسبی در مکاتب مختلف قابل 

برداشت خواهد بود )طحان نظیف و دیگران،  1395، ص 143(.
مجموعه ای به عنوان حقوق شــهروندی در چنین عصری اســت که بــه طور جدّی و 
عملی مطرح می شــود. این طرز تلقی که دین ناتوان از ارائه قواعدی در خصوص حقوق 
شــهروندی است، ارتباطی به ماهیت دین و ادیان آســمانی ندارد، بلکه این توهم اگر با 
بخشــی از واقعیت هم همراه باشد، باید آن را ناشــی از سرگذشت دین در مسیر تاریخ 
تاریک قرون وسطی در کشورهای غربی دانست. جمود و تحجر فکری حاکم بر کشیشان 
مسیحی وکلیساها و شدت عمل آنان در برخورد با موضوعات اجتماعی و علمی جدید به 
عنوان یکی از عوامل عمده شکل گیری چنین عقیده ای محسوب می شود. )راسل، 1373، 
ج3، صص 675- 681 / پازارگاد، بی تا، صص 74-75(. در نظام حقوقی اسلام اصل اولی 
در مورد هر انســان برائت است؛ حدیثی از پیامبر اکرم )ص( می فرماید: ای کسانی که به 
زبان ایمان آورده اید و در قلبتان هنوز ایمان خالص نشده است، مسلمانان را سرزنش نکنید 

و در پی اطلاع از امور شخصی آنها بر نیایید.)الانصاری القرطبی، ص 332(.
نظام های فکری، ارزشــها و هنجارهای خود را بر اساس تبیین موقعیت انسان در جهان 
هســتی استوار می سازند. حقوق بشــر نیز از نوع نگرش نظام ها نسبت به ماهیت بشر و 
نیاز هــای او تأثیر می پذیرد. جدال های فکری دوران رنســانس در مغرب زمین افق های 
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تازه ای برای تفکر در باره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبه های محسوس و 
مشهود حیات بشر را بر دیگر جنبه ها تقدّم بخشید، سرانجام در این جهت نهضتی شکل 

گرفت. مرحوم استاد شهید مطهری در این باره چنین بیان می دارد:
 »در دنیای غرب، از قرن هفدهم به بعد پا به پای نهضت های علمی و فلسفی، نهضتی در 
زمینۀ مســایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. نویسندگان و متفکران قرن 
هفدهم و هیجدهم افکار خویش را در بارۀ حقوق طبیعی و فطری و غیرقابل سلب بشر، 
با پشــتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از 
این گروه نویسنگان و متفکّرانند. این گروه حق عظیمی بر جامعۀ بشریت دارند.شاید بتوان 
گفت که حق اینها بر جامعۀ بشــریتّ از حق مکتشــفان و مخترعان بزرگ کمتر نیست.« 

)مطهری، 1371، ص 115( 
از این رو توجه به حقوق بشر، ریشه در تاریخ دارد و متفکران بسیاری در آن اندیشیده اند، 
در پرتو بینش اســلامی، انســان مخلوق خداوند متعال و مملوک اوست. خداوند نعمت 
حیات را به انسان بخشیده است و تنها او حق محدود و مشروط ساختن آن را دارا است.
)حرعاملی، وسایل الشیعه، ص 331(. اما آنچه امروز به عنوان حقوق بشر با گسترۀ جهانی 
شــناخته می شود، حقوق و آزادی هایی اســت که عمدتاً در »اعلامیۀ جهانی حقوق بشر« 
از آنها یاد شــده است. اعلامیه بعد از جنگ جهانی دوم تدوین یافته و در سال 1948 به 
تصویب مجمع عمومی ســازمان ملل متحد رسیده است. پس از آن نیز دهها سند و تعداد 
زیادی نهاد منطقه ای و بین المللی در صدد توســعه و اجرای آن بر آمده اند. این تلاش ها 
در شناســایی و رعایت حقوق و آزادی های بشر و بهبود وضعیت حقوق انسان در سطح 
جهانی بســیار ثمربخش بوده اســت؛ با وجود این، با دو چالش مهم روبرو است: یکی 
برخوردهای سیاسی و استفاده ابزاری از اسناد و نهادهای حقوق بشر از سوی کشورهای 
قدرتمند اســت، دیگر آنکه اعلامیۀ جهانی حقوق بشــر بر اساس مبانی و اصول نظری 
خاص که خاســتگاه آن غرب است، تدوین یافته اســت و در صورت عدم پذیرش این 
اصول، بسیاری از حقوق و آزادی های آن نیز دچار تغییر و تحول می شود. همچنین برخی 
از برداشت ها نسبت به مبانی دینی، در سازگاری و ناسازگاری اسلام با حقوق بشر غرب، 
امری اســت که بر آگاهان پوشیده نیست و بســته به نوع برداشت از مبانی دینی، ممکن 
است برخی تعارضات کم رنگ تر یا پررنگ تر شود، مثلا در تصویر نظام سیاسی اسلام و 
حاکمیت از دیدگاه فقه شــیعه، دیدگاههای مختلفی وجود دارد که برخی با حقوق بشر 
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غربی سازگارتر به نظر می رسد و برخی دیگر دارای تعارض بیشتری می باشد.)میرموسوی 
و حقیقت، 1390، ص 254(

بند اول: تعریف »مشارکت«  
کلمه مشارکت در لغت به معنی شرکت کردن است. در جامعه شناسی، مشارکت به معنی 
حالت یا وضعی اســت که فرد به گروهی خاص تعلق، و در آن سهمی دارد؛ اما گاهی به 
معنی شرکت فعالانه در گروه به منظور به ثمر رساندن فعالیتی اجتماعی است. مشارکت 
به معنای نخست جامعه شناختی لازمه معنای دوم آن است؛ زیرا شرکت فعالانه در رفتار 
اجتماعــی زمانی پدید می آید که فرد به گروهی خاص تعلق داشــته، و از آن برای خود 
سهمی قائل باشــد. مقصود ما از واژه دومین معناست که مفهوم نخست را نیز در بردارد. 
اصطلاح »مشارکت پذیری « به فرایندی اشاره دارد که افراد طی آن به عمل جمعی اقدام،  
یا رفتار خود را به تحقق هدفی مشــترک معطوف کنند )رستگاری و برخورداری، 1388، 

ص 97(.
در مجموع اندیشمندان، تعاریف مختلفی از مشارکت شهروندی ارائه کرده اند که برخی 

از آنها به این است: 
-تعریف شفریتز )2004( از مشارکت شهروندی بدین شکل است: "توانمندسازی افراد 
و گروهها به همراه قدرت چانه زنی برای نشــان دادن علایق و برنامه ریزی برنامه هایشان 
به سمت رسیدن به قدرت سیاســی، اقتصادی و اجتماعی و کنترل" )واعظی و دیگران، 

.)1388
- مشــارکت عمومی شامل مشــارکت در فرایند شــکل گیری و تصویب و اجرای خط 
مشی های عمومی از طریق اقدامات شهروندی است که هدف آن تأثیرگذاری بر تصمیماتی 

است که در بیشتر موارد نمایندگان شهروندان و مأموران رسمی شرکت دارند.
- فرایندی است که از طریق آن نیازها، انتظارات، نظر و ارزشهای عمومی در خط مشی ها 
و تصمیمات دولتمردان و سیاستگذاران انعکاس پیدا می کند و به صورتهای مختلف و به 

درجات گوناگون امکان وجود دارد )الوانی و دیگران، 1389، ص12(.
بند دوم( تعریف »الگوی حقوق شهروندی«: واژه »الگو« به معنی روش و منش، خط مشی 
و راهکار و سیســتم نیز به کار برده شــده اســت. مقصود از »الگوی حقوق شهروندی« 
اساســنامه، مرامنامه، متن و منشــوری که بیان کننده نگرش فرد یا گروها مکتب فکری 
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خاصی نسبت به موضوع حقوق شهروندی می باشد.
اسناد قدیمی تبیین کننده حقوق انسانی، نظیر ماگنا چارتای  )1215(، سند حقوق انگلیسی 
)1689(، بیانیه فرانســوی حقوق مردم و شــهروندی )1789(، و قانون اساســی آمریکا 
)1791(، از جمله اســناد نوشتاری مهمی هستند که به مثابه مبنای تدوین بسیاری از اسناد 
حقوق بشــر امروز، مد نظر قرار گرفته اند. هر چند این باور که هر انسانی به خاطر انسان 
بودنش از یک سری حقوق انسانی خاص برخوردار است، نسبتاً جدید است، ولی ریشه 

آن به سنت های قبلی و اسناد ثبت شده در بسیاری از فرهنگ ها بر می گردد.
مارشال در نظریه خود، شهروندی را پایگاه اعطا شده به کسانی می داند که عضو کامل یک 
اجتماع هســتند. لذا تمام کسانی که از این پایگاه برخوردارند، براساس حقوق و وظایف 
مرتبط با این پایگاه  با هم برابرند. از نظر مارشال هیچ اصل عامی وجود ندارد که تعیین کند 
حقوق و وظایف مذکور چه باید باشــد )نوروزی، 1388(. کلمه دیگری که در این زمینه 
وجود دارد، نشنال»national« است که در فارسی به تبعه ترجمه شده است: »تبعه کسی 
است که وفاداری و علقه دایم نسبت بهک کشور دارد و تحت حمایت آن کشور می باشد« 

)سلجوقی، 1384، صص 138-132(.
اصول نظریه مارشــال در جامعه ای با نظام سرمایه داری پویا تعریف شده است. او معتقد 
است که در فرایند تضمین حقوق اجتماعی در جامعه تفاوت های طبقاتی فرسایش یافته و 
مساوات طلبی تقویت خواهد شد. اما در عین حال طبقه مسلط اقتصادی از ترس از دست 
دادن امتیازات طبقاتی خود به واکنش دفاعی دست خواهد زد و از موقعیت برتر خود در 

برابر حقوق اجتماعی دفاع خواهد کرد. 

گفتار دوم: تفاوت ها و مغایرت های حقوق بشر و شهروندی بین اسلام و غرب 
بند اول( تفاوت در منابع و مبانی مشروعیت. 

     اولین سئوالی که در مبنای حقوق شهروندی در اسلام قابل طرح است، این است که 
اساســاً دیدگاه اسلام در مورد انسان چیست؟ آیا در اندیشه اسلامی انسان حق مدار است 
یا تکلیف مدار؟ آیا اســلام به انســان به عنوان موجودی می نگرد که باید هر آنچه را که 
در تعالیم اسلامی آمده است، به عنوان تکلیف انجام دهد و در چهارچوب تعبد به تکامل 
برسد؟ یا اینکه اینگونه نیست و انسان از حقوق مختلفی برخوردار است تا در سایه اختیار 
به رشد و تعالی برسد. گروهی عقیده دارند انسان در اسلام باید همانند برده ای گوش به 
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فرمان باشد. در واقع در نظر اینان رابطه آسمانی انسان و خالق، به سان رابطه زمینی برده 
و مولاست )عنایت، 1362، ص 15(. انسان باید گوش به فرمان او داشته و برده وار از او 
اطاعت کند که در این نظر، انســان موجودی است صرفا دارای تکلیف و تعالیم دینی نیز 
سلسله قواعدی است که بیانگر وظایف مخلوق در برابر خالق است )جوادی آملی، 1385، 
صــص114-116(. برخی عقیده دارند چون دخالت دیــن در حقوق فردی  واجتماعی 
باعث محدودیت و سلب آزادی انسان می گردد، بنابراین کمال و قوّت دین در این است 
که در حقوق فردی و اجتماعی انســان دخالــت نکند )قاضی، 1373، ص 163(. در نظر 
اینان ماهیت دین پرداختن به مســایل اخروی و آبادانی آخرت است، نه آسایش دنیوی. 
این عقیده باعث جدا ساختن دین از مسایل اجتماعی و نقش صرفاً فردی و اخروی دادن 
به دین می شود )پازارگاد، بی تا، صص 75(. البته این بینش نادرست با ماهیت دین اسلام 
تطبیق ندارد، زیراکه دین اســلام مجموعه منظمی است که بر اساس وحی و علم الهی که 
بــر همه چیز احاطه دارد، قوانینی را تنظیم نموده که اصول و کلیات آن ثابت و جزئیات 
و فروع آن متغیرّ اســت و اصول و فــروع آن بیان کننده و برآورنده همه نیازها و حقوق 
انسانهاست؛ و نزّلنا علیک الکتاب تبیاناّ لکل شی )نحل، آیه 89(. بنابراین، ادعای ناتوانی 
دین در وضع قواعد اجتماعی از جمله حقوق شــهروندی ناشی از عدم شناخت صحیح 

دین اسلام و مبانی نظری آن است. 
       حقوق بشر در اعلامیه جهانی، حقانیت و مشروعیت خود را از وحی الهی نمی گیرد، 
بلکه مبنای مشروعیت آن از اراده نمایندگان کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد بر مبنای ملاحظات منافع مشــترک و متقابل ناشی می شود و عمدتا متاثر و نشأت 
گرفته از مبانی و مفاهیم اعلامیه حقوق بشــر و شهروندی فرانسه )1789( است که خود 
ریشه در قواعد حقوقی ملهم از مکاتب طبیعی و عقلی و اثبات گرایی )پوزیتویسم( دارد. 
در اسلام اندیشیدن و تفکر از امتیازات والای انسانی برشمرده شده و در زمره بزرگترین 
و مهمترین عبادت ها قرار داده شــده است. در 18 آیه از تفکر سخن رفته، در 149 آیه از 
تعقل یاد شده، در 120 آیه از فقه و در 192 آیه از ذکر سخن به میان آمده است. در منابع 
روایی اهل ســنت و شیعه به طور متواتر این مضمون از پیامبر اکرم )ص( نقل شده است 
که: تفکّر ساعه خیر من عبادهً سنهّا عبادهً لیله در کتاب بحارالانوار، در باب تفکر روایات 
بسیاری در زمینه فضیلت تفکّر وارد شده است)مجلسی، ج 71، ص 220 به بعد(. بنابراین 
اندیشیدن مد نظر اسلام همان است که در فرهنگ غرب به Rationality یا عقلانیت از 
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آن یاد می شود. عقلانیت در همه موارد مذموم نیست و در برخی موارد به سلطه بیشتر و 
بهتر آدمی بر طبیعت و تصرف در آن منجر شده است، ولی در مواردی نیز باور به فرجام 

و موجودی فراتر از انسان را انکار می کند.)ملکیان، 1375، ص 34( 

بند دوم( تفاوت در اصل ها و مواد قانونی شامل:
- حق حیات: قرآن کریم قتل یک انســان را همانند شــرک به خداوند، در زمره گناهان 
نابخشــودنی قرار داده است. اســلام با تشــریع قصاص، راه میانه ای بین اثبات و الغای 
مجازات قتل را در پیش گرفت؛ که قصاص را مقرر داشت و بخشش قاتل را نیز روا ستود 

)علامه طباطبایی، المیزان، ص 444(.
-تساوی افراد در برابر قانون و منع تبعیض

- منع مجازات های خشن و تحقیر کننده
- تفاوتهای حقوقی مرد و زن در مواردی مانند؛ سن آغاز مسئولیت کیفری، حق ازدواج، 
ســهم الارث اولاد، نکاح زن ایرانی با غیر ایرانی، شــهادت و گواهی، قصاص و دیات، 

آزادی در انتخاب شغل و تساوی در احراز مشاغل عمومی.
- تفاوت های حقوقی مســلمان و غیرمســلمان از قبیل؛ ازدواج مسلمان با غیرمسلمان، 
ارث مســلمان از غیرمسلمان، شرط مســلمانی برای احراز برخی مشاغل، عدم استخدام 

غیرمسلمان غیراقلیت های رسمی، قتل عمدی غیرمسلمان، زنای مسلمان با غیرمسلمان.
- تفاوت های حقوقی زوجین شــامل تعدد زوجات، حق طلاق، فســخ نکاح، ریاســت 
خانواده، ســهم الارث زوجین از یکدیگر، تابعیت، نــام خانوادگی فرزندان، حضانت یا 
نگهداری فرزنــدان، اداره امور مالی فرزند، تابعیت فرزنــدان، آزادی در عبور و مرور و 

انتخاب محل سکونت. 
- حق دفاع در برابر دادگاه شامل اصل برائت، ادعای مهدورالدم بودن مقتول. 

- شخصی بودن مسئولیت و مغایرت آن با موضوع مسئولیت عاقله در قوانین داخلی.
- آزادی در انتخاب همسر.)میرموسوی و حقیقت، 1390، صص 247-215(.

- آزادی تغییر مذهب: ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشــر مقرر می دارد ؛ هر کس حق 
دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب 
یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و شامل تعلیمات مذهبی 
و اجرای مراســم دینی نیز اســت. هر کس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً بطور 
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خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشــد. و در مــاده 19 به حق آزادی عقیده و بیان و 
کســب اطلاعات و افکار و انتشار آن اشاره می کند. از نظر فقهای اسلام تغییر مذهب دو 
صورت دارد: یکی اینکه مذهب جدید از مذاهبی است که تعبدّ به آن در کشور اسلامی آزاد 
است، مثل مسیحیت، یهودیت و زرتشت؛ و دیگر اینکه مذهب جدید مانند بت پرستی و 
سایر مرام هایی است که تعبدّ به آنها در کشور اسلامی جایز نیست. در صورت اول تغییر 
مذهب )از مذاهب غیر اسلامی به مذهب غیر اسلامی دیگر( بلااشکال است و در صورت 
دوم جایز نیســت، و حتی برخی به استناد روایت نبوی : من بدّل دینه فاقتلوه، این تغییر 
مذهب را مستحق قتل دانسته اند )منتظری، 1365، صص 292-389(. در فقه شیعه نیز از 
دو نوع مرتد)فطری و ملی( نام برده شده است که اجازه تغییر مذهب را نداده است بر این 
اســاس می توان گفت؛ تغییر مذهب در نظام حقوقی اسلام آزاد نیست، بلکه در مواردی 

مجازات سخت اعدام را در پی دارد )امام خمینی، تحریرالوسیله، ص 494(. 

بند سوم( مغایرت مقررات کنوانسیون ها با قوانین ایران:
بطور کلی قوانین جمهوری اســلامی ایران که با مقررات کنوانســیون های بین المللی در 

موضوع حقوق بشر و شهروندی مغایرت دارند می توان به سه دسته تقسیم کرد:
دسته اول( قوانین مبتنی بر احکام مسلمه شرعی: با قبول اینکه برخی از احکام و مقررات 
اجتماعی اســلام، همیشگی و تغییر ناپذیر اســت و بعضی از مقررات قانونی جمهوری 
اســلامی ایران نیز مبتنی بر این احکام اســت، با توجه به اصل چهارم قانون اساســی و 
اساس مشروعیت حکومت نمی توان آنها را تغییر داد. از آنجا که مقررات اجتماعی اسلام 
نمی تواند بدون فلســفه و حکمت قابل فهم برای مردم باشــد و بر طبق اصل 177 قانون 
اساســی، محتوای اصول مربوط به اســلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر 
اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن 
حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین 

و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است، تحت هیچ شرایطی نمی توان آنها را تغییر داد. 
دسته دوم( قوانین مبتنی بر احکام انعطاف پذیر شرعی: بسیاری از مقررات و قوانین جاری 
کشور بر مبنای احکام فقهی و فتاوای رایج فقها به عنوان احکام شرعی تنظیم شده است، 
ولی تجدیدنظر و اصلاح و تغییر آنها در صورتی که لازم و مصلحت باشــد، مغایرت و 
مخالفت با مسلمات شرعی تلقی نمی شود، بلکه می توان نظرات متفاوت فقهای دیگر را 

46

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399



منطبق بر مقتضیات روز بدســت آورد و یا طبع بیان حکم به گونه ای اســت که می توان 
مقطعی بودن و قابلیت انعطاف آن را اســتنباط کرد. بطور مثال آن دســته از مجازات های 
بدنی که نظر شــارع بر شــمول و دوام آنها نبود و با تغییر مقتضیات زمان و مکان قابل 
تبدیل به مجازات های دیگر اســت یا به مقتضای مصلحت می توان اعمال آنها را موقوف 
و مجازات های دیگری از قبیل حبس و جریمه نقدی بجای آنها تعیین نمود، به گونه ای 
که به معنای تعطیل حدود الهی و احکام مسلم شرعی نباشد. )مهرپور، 1374، ص 277(.
دســته ســوم( قوانین و مقررات موضوعه حکومتی: این دسته از مقررات هر چند مغایر 
موازین اسلامی نیستند ولی الزاماً بر مبنای احکام اسلامی تصویب نشده اند، مثلا مقررات 
مربوط به تابعیت. در خصوص این گونه قوانین پس از بررســی کارشناســانه اگر واقعا 
تشــخیص داده شود مقررات کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر مفیدتر و منطبق تر با 
رعایت حقوق شهروندان و مصلحت جامعه است می توان آنها را اصلاح کرد. کما اینکه 
مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری با تصویب ماده واحده در خصوص 
قانون تابعیت، تسری تابعیت ایران به فرزندان متولد از مادران ایرانی که با مردان خارجی 
ازدواج کرده اند را مورد تصویب قرار داد.)مصوبه مجلس شــورای اسلامی مورخ 24 تیر 

ماه 1398 به نقل از سایت خبرگزاری تسنیم(   
به نظر می رســد این مسئله وجه سیاسی حقوق بشر را دربردارد، در حالیکه وجه حقوقی 
آن بایستی بیشتر ملحوظ گردد. زیراکه بازتاب نگاه سراسر سیاسی به موضوع حقوق بشر 
و شــهروندی، در خارج از کشور باعث شــکاف با بخش زیادی از مجامع بین المللی و 
کشــورهای حامی عدالت و صلح و در داخل نیز موجبات غفلت از ابعاد مختلف حقوق 
شــهروندان خواهد بود، در حالیکه به اعتقاد ما دین مبین اســلام که منبع الهام و تغذیه 
قانون اساسی ما و قوانین موضوعه و مقررات جاری کشور هست، صرفا دین بیان احکام 
ومعارف الهی مربوط به 1400 ســال پیش نیســت، بلکه آموزه های روشن و اخلاقی و 
معنوی و تربیتی انســان برای همه اعصار و قرون است که دارای وجوه اشتراک زیادی با 
موازین و مسایل حقوق بشر جهانی است و تامین عادلانه حقوق بشر و شهروندان ایرانی 

از همه ادیان و اقوام را تضمین نموده است.

گفتار سوم: الگوهای حقوق شهروندی در نظام اسلامی؛ 
اگر با دید جامع به هدفها و فعالیت های مربوط به حقوق شهروندی و تعلیمات و پیامهای 
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اصلی ادیان الهی نگاه کنیم، خواهیم دید تعلیمات ادیان الهی نقش مؤثری در ترویج حقوق 
بشر داشته است. زیرا ادیان الهی همواره در برابر ستمکاران و قدرتمندان غاصب و ناقض 
حقوق انسان ظهور کرده اند، در بعد تعلیمات اجتماعی نیز برای عدالت و تساوی حقوق 
انسانها و رفع تبعیضات نژادی و امتیازات طبقاتی مبارزه نموده اند. بنابراین تردیدی نیست 
که مفاهیم عالی انســانی از قبیل کرامت، شخصیت انسان، آزادی، مساوات و غیره، ریشه 
در تعالیم انبیای الهی دارد و ادیان آســمانی کمک بزرگی به پیشــرفت حقوق شهروندی 

کرده اند.
از دیدگاه مرتبط با حقوق شهروندی، اسلام نظام اجتماعی کاملی است که در آن سعادت 
انســانها به عنوان کمال مطلوب توجه می شــود. با این دیدگاه، بعثت پیامبران به همراه 
دســتورات الهی، آدمیان را ارشاد می کند تا آنان با بهره گیری از تعالیم منزل و میزان حق 
و باطل، خود به اقامه قســط و عدل بپردازند و با تکیه بر »حقوق« و »تکالیف« خود در 
قبال جامعه اسلامی، در رشد و تعالی آن جامعه و برپایی عدالت »مشارکت« داشته باشند.
)عزیزی فــرد، 1396، ص 139(. در پرتو مبانی و تعالیم اســلامی عقل تنها، ابزار تأمین 
معیشــت مادی نیست، بلکه نیروی متعالی اســت که می تواند فهم حیات متعالی را برای 
انسان ممکن سازد؛ عقل وسیله بندگی خداوند مهربان و دستیابی به بهشت است ) کلینی، 
اصول کافی، ص 10(. اســلام یک نظام آرمانی اســت که در آن از یک طرف، جامعه ی 
نمونه ترسیم می گردد تا مردم آن را الگوی خویش قرار بدهند و از طرف دیگر، برای مردم 
جایگاه شایسته ای بنا می کند تا در یک نظام اخلاقی هم مشمول حق و تکلیف شوند و هم 

اینکه نقش آفرین سرنوشت سیاسی خویش باشند.)هاشمی، 1393، ص 103(
در دین مبین اسلام، قرآن به عنوان منشاء لایزال روش حکومتی در تاریخ اسلام از صدر 
تاکنــون و نهج البلاغه به مثابه آیینه تمام نمای روش حکومتی حضرت علی ع، دو منبع 
معتبر و حیاتی برای شــناخت دیدگاه اسلام نســبت به الگوی حقوق شهروندی در این 

قسمت مورد استفاده قرار گرفته است. 

بند اول( حقوق شهروندی در قرآن: 
حقوق شــهروندی همواره مورد عنایت و حتی تأکید اســلام در قرآن واقع بوده است، 
در قران کریم آمده اســت: »اذن للّذین یقتلــون بأنهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر« 

)حج:39( در این آیه، خداوند »مظلومیت« را علت اذن جهاد دانسته است.
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 از نظر قرآن، نخســتین حق هر شهروندی ایجاد زمینه های رشد اوست و محیط اجتماع 
باید فرصت رشد، توسعه و کمال را به افراد بدهد. بنابراین برقراری عدالت و اقامه قسط 

در جامعه وظیفه هر حاکم و حق هر شهروند است: 
 »لقد ارســلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط« )حدید، 

آیه 25(.
قسط و عدل مطلوب هر انسانی است و در جای جای تعالیم اسلامی به آن امر شده است. 

از جمله در آیه 90 سوره نحل، آیه 9 سوره حجرات و آیه 134 سوره نساء. 
در آیات متعدد قرآن کریم از ظلم و تعدی به هر صورتی که باشد، نهی شده است. اسلام 
این حق را نه تنها برای شهروندان حکومت اسلامی، بلکه برای همه موجودات وانسانهای 
دیگر محترم شــمرده است. در چنین محیط امن و آرامی است که آدمی می تواند به رشد و 
کمال خود بیندیشــد؛ چنانکه علت بعثت هم، رساندن انسان ها به چنین مرحله ای است. 

)آل عمران، آیه  164(.
در آیــه: »و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من ســبیل، انما الســبیل علی الذین 
یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق لولیک لهم عذاب الیم« )شــوری: 41 و 42(  

مجازات ستمکاران را روا می داند.
یکی دیگــر از مهمترین تعالیم دینی مورد تأکید در قرآن، توجه به منزلت و کرامت همه 
انسانهاست: »و لقد کرمنا بنی آدم« )اسراء:70( و آنچه موجب برتری یک انسان بر دیگری 

می شود، تنها تقواست.: »ان اکرمکم عندالله اتقیکم« )حجرات: 13(
یعنی چگونگی عمل و رفتار آدمی اســت که موجب کســب فضیلتــی افزون بر دیگری 
می شــود، نه مظاهر دیگر آفرینش از قبیل رنگ پوست، جنسیت، نژاد و.. . بنابراین همه 

انسان ها از حقوق مساوی برخوردار هستند.
عده ای متفکران با استناد به برخی موارد، حقوق شهروندی را خلاف اسلام دانسته اند. این 
دسته از اندیشــمندان، هم در گروه طرفداران حقوق بشر یافت می شوند و هم در طیف 
مخالفان حقوق بشر. اما سراسر زندگی پیامبر اکرم)ص( و امیر مومنان علی ابن ابیطالب)ع( 
گواه روشــن و آشکاری بر حفظ حقوق شــهروندی و حمایت و نظارت بر حقوق بشر 
است و روایت بسیاری از پشــتیبانی آنها از ضعفا، بردگان، کودکان، زنان و ستمدیدگان 

نقل شده است.
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بند دوم( حقوق شهروندی در نهج البلاغه:
در نهــج البلاغه مفاهیم مختلفــی در جاهای گوناگون از جملــه در خطبه ها و نامه ها و 
حکمت ها به کار برده شده اند که ناظر به »مفهوم حقوق شهروندی« در جامعه اسلامی اند. 
بعضی از این مفاهیم در هر جا که به کار برده شده اند، منظور حضرت از آنها »شهروندان« 
بوده اســت، از جمله مفهوم »الرعیه«، بعضــی از این مفاهیم در برخی جاهایی که به کار 
رفته اند در معنای »شــهروند و شهروندی« و در بعضی جاها به معانی دیگر و عام تری به 
کار رفته اند، مانند واژه های »الناس« و »الاهل«. )فیض الاسلام، 1379، صص683-684(. 
مواردی که در نهج البلاغه از واژه »الرعیه« استفاده شده، شامل توصیه های آن حضرت به 
کارگزاران حکومت در باره رعایت حقوق شهروندی مردم در جامعه اسلامی می باشد. این 
توصیه ها، با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، متغیر و متنوع اســت. سایر موارد استفاده 
از این واژه نیز شــامل مواردی از قبیل شــرح حقوق متقابل رهبر و مردم و رعایت حق 
در جامعه و ثمرات این مســأله می باشــد و در جایی نیز از رعیت به عنوان فرمانبرداران 
حکومت یاد شده است. همچنین علاوه بر واژه »الرعیه« که معنای »شهروند« را می دهد، 
واژه هایی مثل »الاهل« و »الناس« نیز در برخی موارد در معنای »شــهروند« به کار رفته اند. 
شیوه زندگی اجتماعی که حضرت علی)ع( بیان می کند کاملا اخلاقی است. زیرا حضرت 
علی)ع( همگان را ترغیب می کند که به کمک متقابل مبادرت ورزند. حضرت با توجه به 
عاقــل بودن آدمی و نیز آزاد بودن وی، یک الزام اخلاقی را مطرح می کند که مبدأ آن عقل 

انسان است. )فیض الاسلام، 1379، ص 994(
آنچه از نهج البلاغه برمی آید این است که حق حاکمیت برای مردم از سوی خدای متعال 
به رســمیت شناخته شده اســت )دشــتی، 1378، ص 65( و خدای رحمان حق تعیین 
سرنوشــت سیاسی مردمان را به آنان واگذاشــته و تحقق حکومت از آن مردم است. آن 
حضرت راجع به اهمیت و وثوق بیعت شــهروندان می فرمایند: لانها البیعه واحده لایثنی 
فیها النظر، و لایستانف فیها الخیار الخارج منها طاعن و المروی فیها مداهن. )نهج البلاغه: 

نامه 7، ص347(
 همانا بیعت برای امام یک بار بیش نیست و تجدیدنظر در آن میسًر نخواهد بود، و کسی 
اختیار از ســر گرفتن آن را ندارد. آن کس که از این بیعت عمومی سرباز زند، طعنه زن و 
عیب جو خوانده می شــود و آن کس که در بارۀ آن دو دل باشــد، منافق است. حکومت 
بر دو پایه استوار است؛ مردم تشکیل دهندۀ حکومت و شایستگان اداره کننده حکومت، 
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نوع رابطه زمامداران و شــهروندان، از مهمترین وجوه حکومت که نشــاندهندۀ محتوای 
شهروندی در هر جامعه ای است. اینکه میان زمامداران و شهروندان چگونه رابطه ای برقرار 
باشد و هر یک در نگاه دیگری چه جایگاهی داشته باشد و نسبت میان آنان بر چه اساسی 
اســتوار باشد، از امور محوری در حکومت هاست، به گونه ای که ساختار حکومت بر آن 
شکل می گیرد و رفتار و مناسبات مدیریتی از آن بر می خیزد. این رابطه می تواند رابطه ای 
یک سویها دوسویه باشد. آنچه ببیشترین صورت را در حکومت ها رقم زده است، صورت 
یک ســویی از رابطۀ زمامداران و شهروندان است؛ یعنی رابطه حاکم و محکوم، فرمانده و 
فرمانبر. اما امیرمومنان)ع( چنین روابطی را ملغی اعلام کرد و در سلوک حکومتی خویش 
زیر پا گذاشــت و در عهدنامه های حکومتی و دســتورالعمل های دولتی و رهنمودهای 
مدیریتی خود به تبیین رابطۀ صحیح زمامداران و مردمان پرداخت. )نهج البلاغه، نامه 53، 

ص 403(
امام علی)ع( رابطۀ زمامداران و شــهروندان، دولت و ملــت و والی و رعیت را رابطه ای 
دوسویه و متقابل، بر اساس رابطۀ دو صاحب حق می دانست و همۀ تلاشش در این جهت 
بود که این رابطۀ  دو طرفه بر اســاس حقوق متقابل به خوبی و به درســتی تبیین شود و 
حقوق مداری به جای خودکامگی و خودکامگی پذیری اســاس و محور روابط حکومتی 
باشد. در این صورت است که حکومیت ماهیتی انسانی می یابد. )دلشاد تهرانی، ص 117(
امام علی )ع( به صراحت به تبیین حقوق متقابل پرداخته و این حقیقت را یادآور شــده 
است که هرجا حقی ظهور می یابد، تکلیفی نیز پیدا می شود و حق و تکلیف لازم و ملزوم 
یکدیگرند و هیچ گونه حق یک طرفه برای کســی وجود ندارد، جز خداوند متعال که او 
را حقی اســت که حقی بر او نیست، اما خدای سبحان از سر بخشندگی و افزوندهی، در 
ازای ادای حق خود که اطاعت اوست، برای مردمان دوچندان یا بیشتر پاداش قرار داده و 
این امر را دوسویی کرده است. )نهج البلاغه، خ 207، ص 304(. امیرالمومنین علی)ع( در 
خطبه ای می فرماید: بیعت شما با من، ناگهانی و غافلگیرانه نبوده است، و کار من و شما 
انگیزه واحدی ندارد، من به انگیزه الهی شما را خواهانم و شما به خاطر خودتان و منافعی 
که دارید مرا می خواهید، ای مردم، مرا در جهت اجرای قوانین و رفتار حق مدارانه بر علیه 
خودتان یاری دهید، به خدا سوگند، حق مظلوم را از ستمگر باز خواهم ستاند و انصاف 
را در حق او اجرا خواهم کرد و ستمکار را حلقه در بینی و کشان کشان به آبشخور حق 

وارد خواهم نمود، هرچند دوستدار آن نباشد!. )نهج البلاغه، خطبه 136، ص 180(. 
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بنابراین لازمه رســیدن به این مرحله، تعامل صحیح حکومت و مردم است، که با استفاده 
از عقلانیت سیاسی و تقوای حکومتی، زمینه رشد ارزشهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
را فراهم آورند و از پیدایش هسته های ظلم و ستم جلوگیری نمایند. در واقع امر، وظیفه 
مهم حاکمان دفع ســتم از مردم و توده ها و تصمیم ســازی برای اجرای عدالت به نفع 
همگان اســت. اینکه امیرالمومنین)ع( وقت و بی وقت گوش به فریاد درمانده و ستمدیده 
ای بودندتا از او دفع ستم نمایند و بدون آنکه مقید به زمان و مکانی باشند، همه جا و همه 
وقت از ارزش والای عدالت، پاسداری می کرد، ترجمان همین اندیشه دادگسترانه است. 

)حمیدزاده، 1387،ص 125(
امــام علی)علی( حقوق متقابل زمامداران و شــهروندان را مهمترین بخش حقوق در هر 
جامعه ای معرفی کرده اســت، که در صورت ادای حقوق متقابل، حکومت به درســتی 
ســامان می یابد و الفت و عزت و عافیت همه جانبه فراهم می شــود. آن حضرت در هر 
فرصتی مردمان جامعه خویش را با حقوق متقابل زمامداران و شــهروندان آشنا می کرد و 
حدود آن را تبیین می نمود تا همگان در مرزهای حقوق حرکت کنند و حریم آن را پاس 
بدارند. بســیاری از ستمگری ها و ستم پذیری ها از نشناختن حقوق متقابل، یا قائل نبودن 
به چنین حقوقی و یا پایبند نبودن به آن بر می خیزد و ســوق دادن جامعه و حکومت به 
حقوق مداری، از مهمترین سیاســت-های امیر مومنان)ع( بود )دلشاد تهرانی، 1389، ص 

.)125
لذا باید دید که از نظر امام علی )ع(، حقوق شــهروندان بر حاکم چیســت. در سراســر 
نهج البلاغــه آن حضرت بر حقوق گوناگون شــهروندان که بر عهده حکومت و حاکمان 
است اشاره دارند. ایشان در ضمن خطبه ای که مردم را برای پیکار با قاسطین برانگیزانده 

است، چنین فرموده اند: 
»یا ایها الناس ان لی علیکم حقاً و لکم علی حق فأما حقّکم علیٌ فاالنصیحه لکم و توفیر 
فیکــم و علیکم و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلمــوا...« )نهج البلاغه، خ 34، 

ص58(
مردم، مرا بر شما حقی است و شما را برمن حقی، بر من است که خیر خواهی را از شما 
دریغ ندارم و حقی را که از بیت المال دارید بگزارم و شــما را تعلیم دهم تا نادان نمانید 
و آداب آموزم تا بدانید. بنابراین از دیدگاه امام علی )ع( در نهج ابلاغه، حقوق شهروندان 
نسبت به حاکم، بدین ترتیب خلاصه می شود: ایجاد امنیت در کشور، تأمین جنبه اقتصادی 
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همچنین رفاه اقتصادی شــهروندان، تعلیم و ارشاد جامعه، مهرورزی و محبت به مردم و 
دوری نجســتن از آنها، منت نداشتن و بزرگنمایی نکردن و دروغ نگفتن به آنها، آبادانی 
در بلاد وشهرها و سرانجام برقرارکردن عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی. در مقابل این 
حقوق، آن حضرت وظایف و تکالیفی را برای شهروندان جامعه در قبال حکومت قائل اند: 
مردم، مرا بر شــما حقی است و شما را برمن حقی.. .اما حق من بر شما این است که به 
بیعت من وفا کنید و در نهان و آشکار حق خیرخواهی را ادا کنید و چون شما را بخوانم 

بیایید و چون فرمان دهم بپذیرید و از عهده بر آیید.

بند سوم: اصول عمده حقوق شهروندی در اسلام
الف( اصل خدمتگذاری حکومت اسلامی

حکومت اســلامی برای خدمت به مردم در جامعه اسلامی موجودیتّ می یابد و حاکمان، 
خدمتگذاران شهروندان محسوب می شوند. جایگاه و مقام حکومتی فقط به عنوان تکلیف 
خدمت به افراد جامعه است، نهک امتیاز برای رسیدن به مطامع شخصی. به همین جهت 
اساســاً حکومت دینی و اسلامی حق تحمیل قدرت خود بر مردم را ندارد. شأن حکومت 
اسلامی شأن خدمت رســانی است، و عدول از این اصل، مشــروعیت دولت اسلامی را 
خدشــه دار می نماید. یکی از مهمترین نتایج این اصل این اســت که شــهروندان جامعه 
اســلامی از حقوق ویژه خود برخوردارند، تا از تعرّضات احتمالی دولت و دولتمردان در 
امان بمانند. حق مشارکت مردم در امور عمومی جامعه ناشی از این اصل است. )احمدپور، 

1387، ص 135(.
»اســلام از یک ســو، به اختلافات طبیعی افراد توجّه دارد و از ســوی دیگر، کار را مایه 
ارزش هــای اقتصادی می داند. در پرتو این اصل، اســلام اختلاف درآمدها و پاداش ها را 
نیز می پذیرد. لذا رعایت توازن و تناســب در سطح معیشت افراد جامعه مورد تأکید قرار 
گرفته اســت. شهید آیت الله صدر منظور از تناسب و همسنگی در امر معیشت را چنین 
بیان داشته است: » دارایی هایی که نزد افراد جامعه وجود دارد و بین آنها دست به دست 
می گردد، باید به میزانی باشد که برای هر فردی زندگی در سطح عمومی را ممکن سازد؛ 
یعنی سطح معیشت افراد جامعهکسان باشد.البته با وجود اختلافاتی در درون هر سطح، که 
موجب تفاوت معیشــت افراد می شود، هر چند این تفاوتها دارای درجات است و به حدّ 
تناقض در سطح معیشت نمی رسد، همانند تناقض هایی که در سرمایه داری وجود دارد«.
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)صدر، 1399 ق، ص 708(.

ب( اصل عدالت
حکومت اســلامی باید بر مبنای قسط و عدل شکل گیرد: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین 
لله شــهیداء بالقسط )مائده، آیه 8(. عدل در معنای واقعی خود، یعنی قرار دادن هر چیزی 
را در موضع مناســب خود )مطهری، 1370، صص64-65(. العدل یضع الامور مواضعها 
)نهج البلاغه، حکمت 437(. از دیدگاه اســلام همه انســانها مخلوقات خداوند هستند و 
یکســان خلق شــده اند، و از این حیث برابرند. کسی را بر دیگری برتری نیست. حیثیت 
انســانی همگان بهک میزان است: »یا ایها الناس اتقو ربکم الذی خلقکم من نفس واحده 
و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء». از نظر علامه طباطبایی، آیه در صدد 
بیان این واقعیت اســت که افراد انسان از حیث »حقیقت« یکی می باشند و با همه کثرتی 
که دارند، از یک ریشه منشعب شده اند)طباطبایی، المیزان، ص 213(. در روایت مشهور 
نبوی آمده است: »الناس سواء کاسنان المشط« مردم مانند دندانه های شانه برابرند)مجلسی، 

ج 61، ص65 / شیخ صدوق، ج 4، ص 379(.
عدل در معنای سیاســی و اجتماعی خود به این معناســت که روابط سیاسی و اجتماعی 
باید بر اســاس تناسب و شایستگی شــکل گیرد و هر صاحب حقی، به حق خود برسد 
و هر امری، در محل شایســته خود به کار گرفته شــود. یکی از موارد مهم وظیفه دولت، 
اقامه عدل در جامعه، وضع قواعد حقوقی مناسب برای تأمین حقوق شهروندان صرفنظر 
از اختلاف های نژادی، قومی و جنســی و غیره می باشــد. دستیابی به نظم اجتماعی که از 
اهداف مهم حقوق و دولت محســوب می شــود، تنها زمانی میسر خواهد بود که حقوق 
شهروندان در قالب قواعد حقوقی و تصمیمات دولتی و رعایت و حمایت از آنها در عمل 
تأمین شــود. بدینگونه که عدالت به شایسته ترین وجه در زوایای گوناگون جامعه تحقق 
یابد و حکومت بر پایه های مشــروع استمرار یابد که »الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع 
الظلم«. بنابراین، اصل عدل به عنوان مبنای اصلی حکومت، اقتضا می نماید قواعدی منظم 
و شایسته به عنوان حقوق شهروندی توسط دولت اسلامی وضع و همواره مورد رعایت و 

حمایت قرار گیرد )امام خمینی، بی تا، صص 112-109(.
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ج( اصل رضایت و خشنودی مردم در حکومت اسلامی
یکی از مواردی که از مبانی حکومت اسلامی محسوب می شود، اصل رضایت و خشنودی 
مردم است. در واقع حکومت اسلامی با اقامه عدل و به کارگیری مبانی نظری اسلام در رفتار 
خود با شهروندان، باید به گونه ای اتخاذ تصمیم نموده و عمل نماید که بیشترین رضایت 
قابل دســترس را برای توده مردم فراهم آورد. معیار حاکمان در هر گونه تصمیم گیری و 
رفتار باید برقراری حق، رفاه و رضایت عامه مردم باشد. این اصل رضایت عامه مردم در 
سخنان حضرت علی )ع( در عهدنامه مالک اشتر، که خود منشوری از حقوق شهروندی 
محسوب می شود، به خوبی منعکس شده است: و لکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق 
و اعمها فی العدل و احبها لرضی الرعیه )نهج البلاغه، نامه 53(. بنابراین روشــن می گردد 
تعیین حقوق شهروندی یکی از لوازم قطعی و انکارناپذیر اصل رضایت عامه مردم قلمداد 
می شود، زیرا حقوق شهروندی تأمین کننده روابط قانونمند، مناسب و سالم شهروندان در 

اجتماع و در روابط با دولت می باشد.
مهمترین قلمرو حقوق اجتماعی و وسیع ترین آنها از نظر میدان عمل و گستردگی حوزه 
تاثیرگذاری، حقوق متقابل حکومت و مردم و یا سیســتم مدیریت کلان جامعه و تعامل 
بایسته آن با توده و شهروندان است که جریان آن از روابط فرد با فرد آغاز می شود و تمام 
اجتماعات کوچک و بزرگ را پوشش می دهد، حقوق متقابل حکوکت و مردم و یا سیستم 
مدیریت کلان جامعه با توده و شــهروندان اســت؛ »واعظم ما افترض سبحانه من تلک 

الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی«. )حمیدزاده، 1387، ص 65(.

 گفتار چهارم: الگوهای حقوق شهروندی در مکاتب غربی؛ 
 بند اول( معرفی چند نمونه منشور و اعلامیه حقوق شهروندی و حقوق بشر غرب ؛ 

الف( اعلامیه حقوق بشــر و شهروندی فرانســه: این اعلامیه با تاثیر پذیرفتن از اعلامیه 
ویرجینیا )که خود ســند جدا شدن مهاجرنشــین های آمریکای شمالی از بریتانیای کبیر 
و تبدیل آنها با ایالات آزاد و مســتقل بود( در ســال 1979 پس از انقلاب فرانسه که از 
بزرگ ترین تلاش های جامعه اروپایی جهت رسیدن به آزادی بوده است، در صحن مجمع 
عمومی فرانسه تصویب شد. بنابراین، این منشور از اعتبار و قدمت قابل توجهی برخوردار 
بوده، و به مثابه سند مادر بسیاری از اعلامیه های حقوق شهروندی مد نظر قرار می گیرد.

ب( منشــور مردم: این منشور در ســال 2001 بر مبنای یکی از معتبرترین اسناد حقوقی 
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انگلستان )منشور کبیر( نگاشته شده است و به مثابهکی از نخستین اسناد حقوق شهروندی 
در دوران جدید قابل شناسایی است. این بازنویسی به دلیل توجه بشریت به حقوق بنیادین 
خویش صورت گرفت تا تاکیدی بر این سند و نیز تعهدی دوباره جهت تحقق این حقوق 

باشد.
ج( منشــور کانادایی حقوق و آزادی ها: این منشور در سال 1982 نگاشته شده است و 
دیدگاه مردمان آمریکای شــمالی را نسبت به حقوق شهروندی بیان می دارد. این سند از 
بخش های حقوقی و قضایی بسیار مهمی نیز برخوردار است، ولی با توجه به تاکید محققین 
بر جنبه های حقوق اجتماعی شــهروندان، گزاره های مربــوط به این بخش ها از اهمیت 
خاصی برخوردار اســت. بنابراین هر چند این ســند از اعتبار قابل توجهی در آمریکای 

شمالی برخوردار است، فاقد جامعیت کافی به نظر می رسد.
د( منشور آفریقایی حقوق مردمان و بشریت: این منشور حاصل یک گردهمایی رسمی در 
ســال 1981 اســت که ضمانت اجرایی آن قانوناً مورد تاکید قرار رفته است. این منشور 
تلاشــی در جهت احقاق حقوق ســاکنین قاره آفریقا است. از این رو از ویژگی منحصر 
به فردی در گستره آفریقا برخوردار است و در این قاره از اعتبار قابل توجهی برخوردار 

می باشد.
ه( منشــور شهروندان شهر شــیبویای ژاپن: این منشور کاملا اختصاص بهک شهر نوین 
دارد که با دیدی جامع و آینده نگر در سال 1997 نگاشته شده است و اشارات ظریفی از 
دیدگاههای آســیایی را در بر دارد. این منشور از این حیث که ویژه استفاده در یک شهر 

خاص بوده و از جهت توجه به آینده و الزامات آن، منشوری استثنایی به شمار می رود.
و( منشــور اروپایی حقوق: این منشور در سال 2000 با توجه بهک حادثه مهم اجتماعی 
جهان، یعنی تحقق اروپای واحد و تبلور این آرزوی دیرینه در قالب پارلمان اروپا، نگاشته 
شده و از جامعیت قابل توجهی برخوردار است. ویژگی منحصر به فرد این منشور، اعتبار 

فوق العاده ناشی از تصویب در پارلمان اروپاست.
ز( منشور جهانی حقوق شهروندی: این منشور در مباحثه جهانی شهری 2004 بارسلونا 
و مباحثه اجتماعی قاره آمریکا که در ســال 2004 در کیوتو برگزار گردید، نگارش یافته 
است و عمدتاً به بحث از شهر و شهرنشینی و حقوق ساکنین شهرها می پردازد. با توجه 
به جامعیت این منشور، اسناد بســیاری از روی آن نگارش یافته اند، نظیر منشور رهبران 
ســازمان های آسیا )LOCOA (  که در ســال 2005 در فیلیپین منتشر شده است. این 
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منشور به خاطر اعتبار، جامعیت، گسترۀ پذیرش و حوزۀ اثرگذاری و نیز شیوۀ تدوین آن 
از طریق اجماع نسبی در میان صاحب نظران شرکت کننده از سوی کشورهای گوناگون، 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بر اســاس مطالعه علمی و تحلیل محتوایی کمــی و کیفی که دکتر پورعزت و همکارانش 
)1386( در متون منشــورهای فوق الذکر به عمل آورده اند، یافته های پژوهشی آنان نشان 
می دهد که بیشــترین اهمیت و فراوانی را شاخص های چندی برعهده دارند، اهمیت این 
یافته ها عمدتاً در کاربرد و اســتفاده از این اصول برای تدوین حقوق شهروندی می باشد. 
لذا توصیه محققان محترم آن است که این اصول بایستی در کانون توجه تدوین کنندگان 

حقوق شهروندی قرارگیرد. 

بند دوم( عمده ترین اصول حقوق شهروندی در مکاتب غرب: 
الف( حق احترام برابر: بر خلاف برخی باورهای رایج متأثر از رویکرد سوسیالیســتی به 
مفهوم عدالت، در اینجا چنین فرض می شود که هر گونه سهم افراد از مشارکت اجتماعی، 
بر حسب میزان مشارکت فعال و تمام عیار آنها در ادارۀ بهتر جامعه تعیین می شود. ضمن 
اینکه در هر حال حداقل رفاه همۀ آحاد جامعه تضمین شــده و احترام برابر آنها محفوظ 
خواهــد ماند، زیرا جامعه ای که افــراد آن از حق احترام برابر برخوردار نباشــند، هرگز 
نمی تواند از حداکثر توان اعضای خود بهره مند گردد و احتمال پایداری و بقای آن کاهش 

می یابد.
ب( حق آزادی: آزادی حقی فطری است که نباید در فراگرد پیوستن فرد به جامعه استحاله 
گــردد. حق آزاد زیســتن و برخورداری از حق اظهار نظر و حفــظ عقیده و ابراز آزادنۀ 
اندیشه، در شمار اولین حقوق انسانی مدنظر قرار می گیرد. البته، طبق اصول اندیشۀ لیبرالی 
تنها قیدی که می تواند آزادی انســان ها را محدود سازد تهدید آزادی دیگران است؛ یعنی 
یک فرد مجاز نیســت به عملی مبادرت نماید که حق آزادی دیگران را مخدوش نماید. 
بدیهی اســت که این قید جای بحث بســیار دارد و در صورت رعایت کامل، از الزامات 

دیدگاه لیبرال فراتر رفته، به دیدگاه حق مدار نزدیک می شود. 
ج( حق برخورداری از امنیت: این حق را هر چند هم در حق آزادی و برابری مستتر باشد، 
به لحاظ اهمیت می توان جداگانه مورد تاکید قرار داد. برخی از لیبرال ها حق حیات را به 
سادگی حق کشته نشدن می دانند و برخی برای تضمین امنیت، بر ضرورت وجود دولت 
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نگهبان شب )یا داروغه( تاکید می کنند. به هر حال برخورداری از امنیت، از نیازهای بسیار 
مهم آدمی اســت که در هنگامۀ بحران به شدت بر سایر نیازها سایه می افکند. تا جایی که 
حتــی می توان ادعا کرد کهکی از مهمترین دلایل اقبال آدمیان از زندگی جمعی از دوران 
غارنشــینی تا شهرنشــینی، برخورداری از امنیت ناشی از تقسیم کار، و شناسایی اهمیت 

وظیفۀ تامین امنیت در زندگی جمعی است.
د( حق برخورداری از آســایش و رفاه نســبی: یکی از نیازهایی که روی آوردن آدمی به 
زندگی جمعی را توجیه می کند، رفاه و آســایش بیشتری است که افراد در حیات جمعی 
احســاس می کنند. برخورداری از حداقل رفاه و آســایش شرط اساسی پایداری سیستم 
اجتماعی و زندگی جمعی است و بدون شک جامعه ای که نسبت به سرنوشت جمعی از 
اتباع خود بی تفاوت باشد، نمی تواند به کامیابی نایل آید؛ تا جایی که حتی می توان گفت 

که برخورداری از رفاه نسبی شرط ضروری ادراک آزادی است.
ه( حــق برخورداری از دانش و آگاهی کافی: زندگی جمعی فضای مشــارکت جمعی را 
فراهممی سازد؛ به تدریج جامعه بشری در می یابد که حق اظهار نظر و مشارکت در تعیین 
سرنوشت، حقی بنیانی اســت که تکالیف متعددی را بر عهدۀ آدمی تحمیل می کند. ولی 
مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت جمعی بدون برخورداری از اطلاعات و آگاهی کافی 
امکان پذیر نیست. از این رو توزیع عادلانه اطلاعات، به ویژه در بارۀ امور حساس اجتماعی 

از اولی ترین و بنیانی ترین حقوقی است که کامیابی در زندگی جمعی را ممکنمی سازد.
و( حق برخورداری از پیشرفت: هیچ کس حق ندارد راه افراد به سوی تعالی و پیشرفت 
را مسدود ســازد. وقتی گفته می شود که انسان مختار و آزاد است، باید دقت کرد که هر 
کسی می تواند در دو حریم خصوصی و عمومی مدنظر قرار گیرد.)تهرانی،1384( مطمئناً 
حضور فرد در حریم عمومی نباید به گونه ای باشــد که آزادی دیگران را تهدید کردها از 

دیگران سلب اختیار نماید. 
ز( احترام به حق جامعه در برخورداری از مساعدت مسئولانه افراد: این اصل با این فرض 
مدنظر قرار می گیرد که هر کسی که در جامعه زندگی می کند و از مواهب زندگی جمعی 
بهره مند می شــود در برابر سرنوشت جامعه متعهد بوده، موظف به مشارکت مسئولانه در 

رفع مشکلات و مسایلی است که سعادت جامعه را تهدید می کند.
 با توجه به مطالب فوق، نگاهــی گذرا به دیدگاه ها و الگوهای مختلف در تبیین حقوق 
شهروندی نشانگر این است؛ در قرون هفده و هجده جان لاک و ژان ژاک روسو مفاهیم 
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جدیدی از حقوق شهروندی را ارائه کردند. روسو تلقی جمع گرا از شهروندی داشت و 
آن را بر اساس قرارداد اجتماعی تعریف می کرد. از نظر او حقوق افراد در یک دموکراسی 
مبتنی بر قرارداد اجتماعی اســت که به دولت مشروعیت می دهد. در حالی که جان لاک 
مفهوم فردگرایانه از شــهروندی ارائه داد که طبــق آن حقوق برابر افراد و کاهش قدرت 
دولت مطرح می شــود. این نوع برداشــت و تعریف از شهروندی و حقوق آن به تدریج 
طی تحولاتی در غرب نهادینه شــد و شهروندی جنبه عمومی پیدا کرد. چنانچه گیدنز  با 
اشاره به نهادینه شدن حقوق شــهروندی نشان می دهد که این امر روند انقلابی داشته و 

تعارض های شدید طبقاتی و اجتماعی را به همراه داشته است. )گیدنز،1998(
 با رشــد و تکوین مباحث نظــری و عملی در خصوص مفهوم شــهروندی در غرب، 
حرکت هایــی نیز در جهت نهادینه کردن آن شــکل گرفت مثل، اعلامیه حقوق بشــر و 
شــهروند)1789( و قانون اساسی کشور فرانســه)1791(، در پرتو نگاه جدید به مفهوم 
حاکمیت، »رعایا« به مقام »شــهروندی« ارتقا پیــدا کرده اند و در کنار تعهدات و وظایف 
از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره مند می شــوند. )جعفری لنگرودی، 1378(. در ادامه 
این مسیر در غرب الگوهای متفاوتی برای شهروندی ساخته شد، مانند الگوی فردگرایانه 
لیبرالــی، الگوی جمع گرایانه نولیبرالی، الگوی فمینیســتی، الگوی برابری قومی و نژادی، 
الگوی شــهروندی جهانی و الگوی زیست بومی. بررسسی این الگوها چگونگی پیچیده 
شدن مفهوم شهروندی و حقوق مترتب بر آن و همچنین ارتباط آن را با بسترها و شرایط 

اجتماعی در غرب را به خوبی نشان می دهد. 
 همانطور که ملاحظه شد، دیدگاه ها و نظریات مختلفی در تبیین حقوق شهروندی مطرح و 
بر اساس نظریات موجود الگوهای متفاوتی نیز برای شهروندی و تحقق حقوق شهروندی 
ارائه شــده اســت، مکاتب جمهوری خواه مدنی، لیبرالیسم، فمینیسم و نظریه مارشال از 
جمله معروفترین آنها می باشــد. در آرا و خط مشی جمهوری خواهان یا سنت جمهوری 
خواهی مدنی، شهروندی یک مفهوم کلیدی محسوب می شود. شهروندان اعضای کامل و 
برابر یک اجتماع سیاسی به حساب می آیند و هویت آنان با مسئولیت ها و وظایف تعریف 
شده در آن اجتماع سیاسی شکل می گیرد. در جمهوری خواهی شهروندی یک عمل است 
و کســی که در عمل درگیر نشود، شهروند تلقی نمی گردد. یعنی عضویت کامل اجتماع 
سیاسی، با انجام تکالیف وظایف شهروندی امکان پذیر می شود )نوروزی، 1388، ص 5(. 

در مجموع اجتماع گرایان جمهوری خواه بر روی چند اصل عمده توافق دارند: 
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الف( شــهروندان دارای وظایف مدنی یعنی وفاداری نسبت به دولت و رعایت قوانین و 
حمایت از آن هستند.

ب( دولت نیز باید طبق قوانین نهادی شده و نه به شیوه استبدادی حکومت کند.
پ( در این تعامل افراد آماده کاهش منافع شخصی در قبال فرد و منافع اجتماعی هستند. 

)الیور،هیتر، 1994،ص 116(. 
در مکتب لیبرالیســم، شهروندی اساســاً به مثابه مجموعه حقوق فردی تعریف می شود. 
لیبرالیســم برای این حقوق چند کارکــرد در نظر می گیرد که مهمترین آن برخورداری از 
اســتقلال فردی را به همراه می آورد. آنها دولت را یک شــر ضروری می دانند که موظف 
به برقراری نظم در جامعه می باشــد و افراد را مســئول تعیین سرنوشت خود می دانند نه 
دولت ها را. لذا مبنای اقتدار دولت قراردادی اســت که میان افراد مستقل بسته شده است 
که طی این قرارداد افراد رضایت می دهند بعضی از آزادی هایشان را در ازای تأمین جامعه 

توسط دولت واگذار کنند. )فالکس،1381، ص 79(.

بند سوم( اصول شهروندی در لیبرالیسم:
الف( شهروندان در جامعه منافع خود را دنبال می کنند.

ب( حکومت می بایست شرایط را برای تأمین منافع افراد مهیا کند
پ( فرد در جامعه برخوردار از حقوق است.

ت( فرد در جامعه در مشارکت اجتماعی و مسئولیت پذیری مختار است
ث( حیات سیاسی فرد در ارزش رأی او می باشد.

بند چهارم( مقایسه مشارکت شهروندان در غرب و اسلام؛
مشارکت مردم در اداره کشور، قدمتی به دیرینگی نخستین نمودهای زیست گروهی بشر 
دارد. صرفنظر از تبارشناســی فکر مشارکت و برداشــت خاص آن )مشارکت سیاسی(، 
مشــارکت محصول زایش فکر مردمسالاری در دوران جدید و به رسمیت شناختن حق 
حاکمیت یکایک انسانها در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش است. 
امروزه این واقعیت تاریخی گویا است که شهروندان حق دارند آزادانها به واسطه میثاقی 
که با دولت دارند در تصمیمگیریها و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت کنند. اهمیت این 
موضوع تا جایی اســت که بیشــتر نظامهای حاکمیتی برای پرهیز از بحران مشارکت، به 
بومی سازی و سازماندهی حقوقی مشارکت در عرصه داخلی و بین المللی روی آورده، و 
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دریافته اند که هرچه به حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش بها دهند، چهره مطلوبی 
از خود ظاهر میکنند و به ثبات و بقای خود امیدوارتر خواهند شــد. از این رو در ادبیات 
مدرن غربی اتخاذ رفتار مناســب دولت در برابر مشارکت شهروندان با باور انتقال پذیری 
قدرت، می تواند معیاری مهم در درجه مشروعیت دولتها تلقی شود )رحمت اللهی و آقا 
محمدآقایی، 1392(. البته باید اذعان کرد مبنای این مشــارکتها در اندیشــه های غربی بر 
اســاس نظریه قرارداد اجتماعی اســت. از این رو در سال های اخیر الگوهای مختلفی از 
مشارکت شهروندی بر این مبنا ارائه شده است. این در حالی است که بر اساس آموزه های 
اســلامی و دکترین و اندیشه های بنیادین حکومت اسلامی، مشارکت مردم نه تنها مذموم 
نیست بلکه بسیار مورد تأکید قرار گرفته است و دارای مبنای متقن و معتبر علمی است به 
طوری که مشــارکت شهروندی بسته به نوع فرهنگ جامعه و با توجه به ارزشها و اصول 
حاکم بــر آن معنا و مفهوم متفاوتی به خود خواهد گرفــت )خانمحمدی، 1393(. نهج 
البلاغهکی از منابع مهم و معتبر دینی  است که به عنوان یکی از آثار بی نظیر ادبی جهان، 
خاستگاه و محرک بسیاری از سازه های فکری و اصلاح سامانه های حاکمیتی و حکمرانی 
نوین اسلامی است. بر اساس نتایج تحقیقات اسلامی مبتنی بر نهج البلاغه، مشارکت دارای 
دو سوی مشارکت شهروندی و مشارکت دولتی است )فاضل لنکرانی، 1366( که ابعاد هر 
یک به تناظر یکدیگر شکل می گیرد و به تفصیل تبیین نیز شده است. در حقیقت موضوع 
این اســت که مشارکت شهروندی و مشــارکت دولتی لازم و ملزوم یکدیگر است و هر 
یک در شکل گیری الگو و مدل حقوق شهروندی سهم خود را ایفا می نماید.)خانمحدی 

و دیگران، 1393(.
حکومت اسلامی مشروعیتی آســمانی و مقبولیتی زمینی دارد. از این رو مسئله این است 
کــه چگونه می توان طراحی کرد که مردم در کارهای مختلف مشــارکت کنند تا الگوی 
مطلوب خود را در موضوع حیاتی حقوق شهروندی تدوین داشته باشند. نگاه آموزه های 
اسلامی به موضوع چیســت. این بسیار مهم است که بدانیم رویکرد مشارکت شهروندی 
در الگوسازی برای تضمین وتحقق حقوق شهروندی به عنوان رویکرد متعالی در ادبیات 
نوظهور مدیریت دولتی نه تنها با مبانی اسلامی مغایرتی ندارد بلکه آموزه های غنی اسلامی و 
بویــژه نهج البلاغه قبل از طرح این موضــوع در ادبیات نوین دانش مدیریت بر آن تاکید 
زیادی شده است.)واعظی و دیگران، 1397(. »والتعاون علی اقامه الحق بینهم« و از همان 
حقوق، تعاون و همدلی، در راســتای حاکمیت بخشیدن به حق در بین مردم است. اقامه 
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حق، چون پیدایش آن، به تعامل مثبت انســان ها بــا هم و حکومت با مردم، احتیاج دارد 
و تعاون و همدلی همگان را می طلبد، هر قدر همکاری نزدیک تر باشــد و تعاون شــکل 
جدّی تری به خود بگیرد، بســتر خیزش حق و سرفرازی حق مداران فراهم تر می شود. در 
تحقق این امر مهم، برجستگان و یا عناصر بی نام و نشان، هر یک به اندازه شعاع وجودی 

خودشان تأثیرگذار هستند )حمیدزاده، 1387، ص 165(. 

نتیجه گیری: 

62

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399



پژوهش حاضر بررســی کوتاه و مختصری بود که از طریق مقایسه و تطبیق مواد حقوق 
بشــر غرب با دیدگاه اسلام در باره حقوق شهروندی انجام گردید. در این جهت به بیان 
منشورهای معتبر حقوق شهروندی منبعث از اندیشه غرب پرداخته شد، همچنین دیدگاه 
اسلام نسبت به حقوق شهروندی با استناد به آیات قرآن کریم و مستنداتی از نهج البلاغه 
و برخی فقهای اسلامی مورد بررســی واقع شد. سپس نقش مشارکت شهروندان و تاثیر 
آن بر شــکل گیری الگوی حقوق شهروندی در اســلام و غرب مقایسه گردید. علیرغم 
تاکید نویســندگان معاصر بر غربی بودن موضوع مشارکت، نتیجه مطالعه و مقایسه نشان 
داد که اســلام در منابع اصلی خود ازجمله قرآن با تاکید فراوان بر تدارک و تامین حقوق 
شهروندان از طریق خدمتگزاری و جلب رضایت عامه و همچنین مشارکت آحاد جامعه 
در سرنوشت خود صحه گذاشته است. دستاوردهای این تحقیق را به عنوان نتیجه در قالب 

موارد زیر می توان بیان نمود:
1. حقوق بشر غرب که منبع الهام بیانیه حقوق بشر و شهروندی در مجامع و محافل بین 
المللــی بوده و معیار و مبنــای داوری و قضاوت در مورد رفتار دولتها و به عبارت دیگر 
الگوی حاکم بر دنیای امروز محســوب می شود. خاستگاه و منشاء جداگانه ای از حقوق 
بشر و شــهروندی در اسلام می باشد که تحت عنوان »رعیت« یا »رعایا« و تبعها اتباع در 
منابع اســلامی از آنها نام برده شــده و حقوق و تکالیفی در جهت انجام رسالت انسانی و 

اعتقادی برعهده آنها گذاشته شده است.
2. شناســایی مفهوم کلی حقوق شهروندی بر اساس مبانی دین اسلام، به معنای پذیرش 
کامل مصادیق برشــمرده شده حقوق شــهروندی در نظام های سیاسی و اجتماعی غربی 
از ســوی حقوق اسلامی نیست. در باب سازگاری و مطابقت حقوق شهروندی در اسلام 
و غــرب دیدگاه واحدی وجود ندارد. طیف بزرگــی از موافقان تطابق معیارهای حقوق 

شهروندی در اسلام و غرب گرفته تا مخالفان جدّی در این عرصه وجود دارد.
3. حقوق شــهروندی غرب یکی از پدیده های مهــم دوران مدرن بوده و حاصل تلاش 
فکری اندیشمندان آن دیار می باشد. الگوی طراحی شده بر مبنای آن نیز حامل ارزش های 
مورد احترام جوامع غربی اســت و علیرغم اعتراض و انتقاد کشــورهای اسلامی بر آن و 
تدوین بیانیه حقوق بشــر اسلامی قاهره)1990(، امروزه الگوی حقوق شهروندی اکثریت 

کشورهای اسلامی همان ایده و تفکر حقوق شهروندی غرب است.
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بررسی عملکرد نهادهای موازی 
در اجرای حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران

         حجت الله ابراهیمیان1 

  توکل لطفی 2
چکیده:

 در تعریف جدید از انسان و جهان در جامعه بشری، حقوق شهروندی از موقعیت برتری 
برخوردار گشته است. انسان به عنوان موجودی ذی حق شناخته شده، که تحقق و اجرای 
حقوق وی در گرو اجرای حقوق شــهروندی است. اجرا و تحقق این حقوق در جامعه 
ایران مثل هر اجتماع سیاسی و مدنی با موانع و مشکلاتی همراه است،  یکی از این موانع 
عملکرد موازی نهادهای متعدد دارای مســئولیت در کشور می باشد. از آنجاکه دخالت و 
نقش نهادهای گوناگون در کشــور به موازی کاری انجامیده و موجبات تعارض و خنثی 
نمودن اثر عمل  دستگاههای دیگر در امر مهم اجرای حقوق شهروندی می شود، این مقاله 
با روش توصیفی -  تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است؛ اقدامات نهادهای مسئول 
و مرتبــط با اجرا و اعمال حقوق شــهروندی در جامعه ایران چگونه باعث ایجاد موازی 
کاریشده و چرا به اختلاف میان آنها منجر می شود؟ منشور حقوق شهروندی ابلاغی رئیس 

جمهور )آذرماه1395( چه تاثیری بر رفع این مشکل می تواند داشته باشد؟ 

Hojjat49@gmail.com.)1- استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم،ایران )نویسنده مسئول

lotfitavakol@yahoo.com.1397 ،2- دانشجوی دوره دکتری رشته حقوق عمومی  دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران
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از این رو فرضیه مقاله حاضر عبارتست از: "نهادهای مسئول در اجرای حقوق شهروندی 
در کشورفعالیت دارند که عملکرد موازی این نهادها باعث مشکلات و موانعی در تحقق 

حقوق شهروندی می شود." تبیین دقیق این فرضیه از طریق مطالعه و بررسی 
زمینه های قانونی و اجرایی از یک ســو، و تشــخیص و تمیز نهادهای ذیربط در تحقق 
حقوق شهروندی و تبیین رویکرد این نهادها میسور می باشد، لذا بررسی پیامد های ناشی 
از موازی کاری  به عنوان یکی از چالش های حقوق شهروندی، هدف اصلی مقاله حاضر 
است. از اینرو با تبیین موضوع و دستیابی به منشاء اصلی اختلافات و موازی کاری ها، در 
صدد ارائه پیشــنهادات و راهکارهایی برای رفع موازی کاری ها به منظور تحقق مطلوب 

حقوق شهروندی در جامعه است.

کلید واژه:   حق شهروندی – منشور حقوق شهروندی- چالش ها- موازی کاری– نهادها.
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مقدمه: 
حق های شهروندان درهرنظام حقوقی برای اینکه تحقق شایسته و همه جانبه ای پیدا کنند، 
نیازمند عملکرد هماهنگ و یکپارچه تمامی دستگاههای حاکمیتی و مشارکت مردمی هستند. 
به عبارت دیگر نمی توان انتظار داشت که فقط بخشی از حاکمیت با عملکرد خود بتواند 
موجبات تحقق همه حقوق همه مردم را فراهم ســازد، چرا که بخشــی از حاکمیت باید 
قانونگذاری لازم را در قبال هر یک از مصادیق حقوق مردم به عمل آورد، بخشــی باید 
به درســتی حقوق مردم را اجرایی نماید و بخشــی تضمینات لازم را برای جلوگیری از 
نقض حق ها و جبران خسارت وارده به قربانی نقض حق و برخورد لازم قانونی با ناقضان 
حقوق فراهم آورد. در این معامله اگر بخش هایی از حاکمیت خود را مقید به شناسایی یک 
یک حقوق شهروندان و رعایت صحیح آن نبینند یا مردم اعتماد لازم برای مشارکت همه 
جانبه در روند تحقق حقوق شهروندی را از خود نشان ندهند، طبیعتا چالش های مختلف 
بروز خواهد یافت و روند دســتیابی به اهداف متعالــی در این زمینه را به تاخیر یا حتی 
شکســت و ناکامی خواهد کشاند. از این رو در پژوهش حاضر سعی شده است عملکرد 
هر سه قوه در کشور در موضوع تحقق و اجرای حقوق شهروندی مورد بررسی و مداقه 
نظر قرار گیرد. به باور ما در صورت ارزیابی دقیق و موشکافانه از رویکرد هر سه قوه در 
قبال حقوق شــهروندی در جامعه ایران به ضعف ها و ایرادات موجود در نظام سیاسی و 
اداری می توان پی برد و در صورت تشــخیص درد و شناسایی مشکلات موجود به ارائه 

راهکارهای لازم دست یافت.
  بنابراین شناســایی و مطالعه عملکرد موازی قوای ســه گانه در کشــور که از منظر این 
پژوهش در رابطه با تحقق و اجرای حقوق شهروندی بسان نهادهای موازی عمل می کنند 
در نیل به هدف پژوهش مؤثر خواهد بود. اگرچه نقش قوه مجریه و دستگاههای اجرایی 
در موضوع حقوق شهروندی بعد از ابلاغ منشور حقوق شهروندی در 29 آذر ماه 1395 
توســط دکتر روحانی رییس جمهور بصورت برجسته تر مطرح شده است، اما وظایف و 
مسئولیت های مجریه حسب قانون اساسی جمهوری اسلامی دقیقا مشخص و معلوم است 
و از ابتدای تصویب و اجرای این میثاق ملی نحوه عملکرد و رویکرد مجموعه قوه مجریه 
و در راس آن روسای جمهور وقت نسبت به مبحث مهم حقوق شهروندی قابل بررسی 

و مطالعه است.
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در بحــث قوه قضاییه علاوه بر تاکیدات مصرح در قانون اساســی ج.ا.ا مباحث مهمی در 
موضــوع اجرای تحقــق حقوق شــهروندی در دوره پس از اســتقرار نظام جمهموری 
اسلامی شاهد و ناظر هستیم.صدور بخشــنامه رییس قوه قضاییه به مراجع دادگستری و 
ضابطان قضایی دایر بر حفظ حقوق شــهروندان و احترام به آزادی های مشروع آنانو قبل 
ازآن تاســیس معاونت حقوق بشر در ساختار این قوه از جمله اقدامات بارز در ارتباط با 

موضوع حقوق شهروندی می باشد.3 
  قوه مقننه نیز بعنوان مرجع اصلی قانونگذاری در کشــور در موضوع حقوق شهروندی 
در دوره های مختلف رویکردهای متفاوتی نســبت به تصویــب قوانین مرتبط با حقوق 
شهروندی داشته و سهم خویش را در این موضوع در ارتباط با تصویب لوایح پیشنهادی 
دولت در قالب برنامه های توســعه اول تا ششــم کشور داشته است، که مورد توجه قرار 

گرفته است.
  بنابراین در جهت تحقق حقوق شهروندی همانطور که ملاحظه می شود همکاری کلیه 
مسئولین اجرایی و مخصوصا سایر قوا و عموم مردم فرض دانسته شده است، اما از آنجاکه 
همکاری و همســویی معناداری در اجرای حقوق شهروندی میان دستگاههای اجرایی و 
قضایی یا تقنینی وجود ندارد موجب موازی کاری میان قوا شده و اجرای مطلوب حقوق 
شهروندی را با چالش اساسی مواجه ساخته است.از این رو در کنار اهتمام قوه مجریه و 
ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رییس جمهور و مکلف نمودن تمامی دستگاههای 
اجرایی و وزارتخانه ها به انجام وظایف مرتبط با دستگاه مربوطه،رویکردها و مواضع سایر 
قوا )قضاییه و مقننه ( در موضوع تحقق و اجرای حقوق شــهروندی از متغیرهای مهم و 

تعیین کننده تلقی شده است که این نوشتار می کوشد به اختصار آنها را بررسی نماید.

تعریف حق شهروندی:
شهروند ترجمه فارسی )citizen( سیتی زن است. این کلمه در ادبیات حقوقی ما سابقه 
زیادی ندارد در ایران قبل از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده 
می شد)زارعی، معصومه و عســکری، ســیدامین،1396(. »حقوق شهروندی« مجموعه 
حقوقی اســت برای اتباع کشوردر رابطه با موسســات عمومی مانند حقوق اساسی، حق 
اســتخدام شدن،  حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، 

3- بخشنامه ای که تبدیل به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان» قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی « گردید.
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حق داوری و مصداق واقع شــدن، بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است. در قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران که هدف از اجرای آن تنظیم قوای حاکم و تضمین حقوق 
مردم است،  اگرچه عنوان »حقوق شهروندی«بیان نشده است، اما فصل سوم آن با عنوان 
حقوق ملت به موارد و مصادیق حقوق شــهروندی پرداخته است.از این رو می بایست از 

منظر حقوق اساسی به مفهوم حقوق شهروندی نگریسته شود. 
در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می شود، بنابر این »حقوق شهروندی« یک 
مفهوم نســبتا وسیعی است که شامل حقوق سیاســی و غیرسیاسی ) حقوق مدنی وبهره 
مندی های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاســی نیستند( می باشد. از این رو حقوق 
شهروندی شامل هر سه نسل حقوق بشری شامل حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی 
و اجتماعــی و حقوق همبســتگی می باشد.)مارشــال،1950(4 حقوقشهرونديیکي از 
مبانيفکري دموکراسي و مفاهیم اساسي زندگي دموکراتیکبهشمارمي رود. )بشیریه،1386(

منشور حقوق شهروندی: 
اصل بیســتم قانون اساســی با تصریح به این که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان 
در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انســانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با 
رعایت موازین اســلام برخوردارند، زمینه گسترش و توسعه حقوق افراد را فراهم کرده 
اســت. عبارت حقوق ملت در فصل سوم قانون اساســی و بطور خاص در اصل بیستم 
مانند سایر عبارت های مشــابه مبهم است )کاتوزیان، 1385(. در ابتدای امر ممکن است 
معنای اتباع از واژه ملت به ذهن متبادر شــود، اما با توجه به سایر اصول مندرج درفصل 
سوم ملاحظه می شود که قانونگذار به مفهومی فراتر از اتباع توجه داشته است: حق آزادی 
شــغل )اصل 28(، منع بازداشت خودســرانه )اصل 32(، منع اقامت اجباری )اصل 33(، 
حق دادخواهی )اصل38(، فرض بی گناهی )اصل37(، منع شکنجه )اصل38(، منع هتک 
حرمت )اصل39(، و منع اضرار به غیر)اصل40( از مواردی هستند که نمی توان آنها را به 
اتباع ایران محدود کرد.افزون بر این عبارت »حقوق انسانی« در اصل بیستم مفهومی فراتر 
از حقوق ویژه اتباع ایران بوده و تلقی نخستین از آن حقوق بنیادینی است که هر انسانی 

به صرف انسان بودن خود از آن بهره مند می شود.

به موجب اصول 113 و 121 که مســئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده 
 4- Marshal, T,H.
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رئیس جمهور نهاده است، با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین 
»برنامه و خط مشــی دولت« موضوع اصل 134 قانون اساسی، »منشور حقوق شهروندی« 
شامل مجموعه ای از حقوق شهروندان کها در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و 
یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها تدابیر قانونی و لازم را معمول خواهد 

داشت، تنظیم و به دستگاههای اجرایی ابلاغ نموده است.5 

چالش ها: 
منظور از چالش، نارســایی ها و موانعی هستندکه اجرای مطلوب حقوق شهروندی را در 
جامعه با مشکلاتی مواجه می نماید. اجرای هر برنامه و تصمیم در سطح جامعه با برخی 
موانع و مشکلاتی همراه اســت، برطرف نمودن مشکلات و نارسایی ها در مسیر اجرای 
برنامه ها و قوانین کشور مستلزم پیش بینی و تنظیم راهکارهای مربوط است. به منظور رفع 
اصولی موانع و برخورد منطقی با آن، شــناخت دقیق مشکل و تبیین مسأله از الویت لازم 
برخوردار می باشد. در موضوع مورد بحث این پژوهش شناخت و مطالعه موانعی که پیش 
روی تحقق حقوق شــهروندی قرار دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است. از این موانع 
و مشــکلات با عنوان چالش های حقوق شهروندی نام برده شده است. به همین دلیل در 
طول حداقل دو دهه اخیر بررســی و مطالعه چالش های حقوق شهروندی و تلاش برای 

برطرف نمودن چالش ها در الویت مقامات و مسئولین کشور بوده است. 
موازی کاری نهادها: 

مقصــود از موازی کاری در این تحقیق، دوگانگی و تداخل در وظایف یکدیگر اســت.  
هرگونه تصمیمات و اقدامات و تدابیرتوأم با اعمال ســلیقه و نگرش سیاســی از ناحیه 
دولت و نهادهای حکومت مربوط به تامین و تحقق حقوق شهروندی که باعث اختلاف 
نظر و اصطکاک میان مســئولین و دستگاههای متولی حقوق شهروندی در کشور گردد، 
موازی کاری نهادهای دولتی محســوب می شود.چنانچه اقدامات موازی در امور علمی و 
پژوهشی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به توسعه و ترویج دامنه تحقیقات می تواند 
منتهی شود و تضارب افکار و ایده ها را سبب شود یا در اموری دیگر به رقابت و گشایش 
کاری منجر  شــود، اما در امهاتی که مربوط به وظایف حکومتی و اجرای قانون و تأمین 

5- »اولین گزارش سالانه پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی«، ریاست جمهوری، حوزه دستیاری ویژه رئیس جمهور، 
)بهار، 1397(. ص، 26.
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حقوق شهروندان است باعث تداخل وظایف دستگاهها و افزایش تنش میان آنها و وارد 
شدن لطمات جبران ناپذیر به حقوق انسانها خواهد شد. بنابراین موازی کاری در سیستم 
اجرایی و اداری و همچنین نظام  قضایی و قانونگذاری کشور در اجرای حقوق شهروندان 
به مشکلاتی مانند تداخل وظایف، تأخیر در انجام مسئولیت ها و همچنین خنثی شدن اثر 

اقدامات نهادهای دیگر و بلاتکلیف ماندن قوانین منجر می گردد. 
پس از اشاره به تعاریف برخی عبارات و کلیدواژه های تحقیق، یادآوری می نماید مطالب 

مورد نظر در چهار گفتار به شرح زیر مورد مطالعه قرار گرفته است:
گفتار اول: تشخیص نهادهای ذیربط در امر حقوق شهروندی،

گفتار دوم: معرفی و تبیین وظایف نهادها ) قوای مقننه،  مجریه و قضاییه(،
گفتارسوم: مشخص نمودن موازی کاری ها و هم پوشانی ها،

گفتار چهارم: چالش های ناشی از موازی کاری ها و منشور حقوق شهروندی،
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و راهکارها.

گفتار اول: نهادهای ذیربط در امر حقوق شهروندی؛
قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمه خود تحت عنوان شیوه حکومت در اسلام اظهار 
می نماید حکومت از دیدگاه اســلام، برخواسته از مواضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا 
گروهی نیست بلکه تبلور آرمان ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد 
تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی)حرکت به سوی الله( 
بگشاید...)رضازاده، 1394(. بر چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های 
اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های 
والا و جهانشــمول اســلامی پرورش یابد. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ،  قانون 
اساسی تضمین گرنفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و 
در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش 

می کند. )و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم(
  قانون اساســی،دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده است برای نیل به اهداف 
مذکــور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای تامین آزادی های سیاســی و اجتماعی 
در حدود قانون، مشــارکت عامه مردم در تعیین سرنوشــت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی خویش و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانــات عادلانه برای همه در تمام 
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زمینه های مادی و معنوی به کار برد.6 
   همانطور که در بیان اصل فوق مشاهده می شود منظور از دولت جمهوری اسلامی ایران 
همه ارکان حکومت و حاکمیت در کشور هستند که مسئول تحقق بخشیدن به اهداف و 
آرمان های ترسیم شده در قانون اساسی می باشند.  فلذا در این تحقیق برای تمیز و تعیین 
دســتگاههای مسئول اجرا و تحقق حقوق شــهروندی که در فصل سوم قانون اساسی و 
تحت عنوان حقوق ملت از آن نام برده شــده اســت از بین نهادها و دستگاههای مرتبط 
و مســئول ناچار به انتخاب و گزینش می باشــد زیراکه طبق نص صریح قانون اساســی 
همه ارکان و عناصر دولت و حکومت در اجرای اصول و مفاد قانون اساســی مســئول 
شناخته شــده اند. از این رو بلحاظ ارتباط موضوع از بین نهادهای مسئول و موظف در 
امر حقوق شهروندی قوای ســه گانه )مجریه، مقننه و قضاییه( انتخاب گشته و وظایف 
و مســئولیت های هر یک از اینها در امر تحقق حقوق شهروندی مورد مطالعه واقع شده 
و ســپس نسبت به مشخص نمودن تعارضات و موازی کاری های ناشی از انجام وظایف 

قانونی آنها تبیین خواهد شد.

گفتار دوم: معرفی و تبیین وظایف نهادها ) قوای مقننه،  مجریه و قضاییه(.
1- حقوق شــهروندی و قوه مقننه:  اصل 58 قانون اساسی: »اعمال قوه مقننه از طریق 
مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن 

طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد«.
حق حاکمیت بخشــی از حقوق شهروندی محسوب می شود و اصل انکارناپذیری است 
که در جمهوری اســلامی ایران توجه ویژه ای به آن شده، اما در عمل مغفول مانده است. 
فصل پنجم قانون اساســی با عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن و اصل ششم 
قانون اساسی، مبنی بر اینکه کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود، به همین موضوع 

اختصاص یافته است.)عزیزی فرد، 1396(
 بررســی جایگاه حقوق شهروندی در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نشانگر آن 
اســت که در برنامه اول و دوم توســعه کشــور در موارد محدودی به حقوق شهروندی 

پرداخته شده است که راهکارهای مشخصی برای تحقق آن در نظر گرفته نشده است. 

6- اصل سوم قانون اساسی )بند های 7 و 8 و 9(.
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در برنامه سوم توسعه نیز اگرچه ساختار تدوین برنامه تغییرکرد و فضای عمومی جامعه نیز 
ایجاب می کرد توجه ویژه ای به حقوق شهروندی بشود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. 
البته تقویت نهادهای عمومی غیردولتی، تاســیس شوراهای حل اختلاف و تکالیفی برای 
اصلاح وضعیت زندان ها، از جمله مواردی است که در ذیل آنها به مسئله حقوق شهروندی 
اشــاره شده بود. در برنامه چهارم توسعه، بیشترین توجه به حقوق شهروندی شد. علاوه 
بر ماده 100 که به طور کامل به این مسئله اختصاص یافته، در فصول دیگر)8،9،11،12( 
نیز به تفصیل به شاخص های حقوق شهروندی پرداخته شده است. در برنامه پنجم توسعه 
نیز شــاهد نوعی عقب گرد به شــرایط برنامه های اول و دوم در حوزه حقوق شهروندی 

هستیم.) انصاری، 1390( 7
 اگرچه مقنن با تصویب مواد 570 الی 575 قانون مجازات اسلامی سعی در تضمین تحقق 
اصول 19 الی 42 تحت نام حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی را داشت و مردم ایران 
نیز امیدوار بودند با توجه به نص صریح قانونی در مجازات ســلب کنندگان حقوق مقرر 
ملت در قانون اساســی،  دیگر شاهد تضییع بدون مجازات حقوق اساسی و فطری خود 
نخواهند بود، اما وجود مشکلات بعدی در این مسیر و بی اعتنایی به حقوق شهروندی در 
دستگاههای مختلف حکومتی و تدبیر مجلس در مصوب نمودن بخشنامه ابلاغی رییس 
قوه قضاییه به مراجع قضایی و ضابطان دادگســتری نشان داد که شاخص ترین اقدام قوه 
مقننه تحت عنوان حقوق شهروندی تصویب » قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ 
حقوق شــهروندی « مصوب پانزدهم اردیبهشت ماه 1383 مجلس شورای اسلامی دوره 

ششم قانونگذاری می باشد. 
در موضــوع حقوق شــهروندی جا دارد از یک اقدام مثبت تعــداد 50 نفر از نمایندگان 
مجلس یازدهم نیز نام برده شود؛ که عبارت است از، اعلام موجودیت » فراکسیون حقوق 
شــهروندی« برای پیگیری حقوق اقوام و مذاهب. رییس فراکســیون حقوق شهروندی 
تصریح کرد: ما نمایندگان مجلس به منظور عملیاتی ســازی منشور حقوق شهروندی و 
تحقق مطالبات ملت، اقدام به تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی کردیم تا از این رهگذر 

ضمن اعمال ابزار نظارتی خود، در صورت لزوم اقدامت تقنینی لازم را انجام دهیم. 8
2- حقوق شــهروندی و قوه قضاییه: اصل 156 قانون اساسی تحت عنوان وظایف قوه 

7- انصاری، جمشید. سمینار»چالش های حقوق شهروندی در ایران « معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی، تهران 3 مرداد 1390.

8- به نقل از سایت ایسنا، )سازمان خبرگزاری دانشجویان ایران(.
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قضاییه می گوید، قوه قضاییه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و 
مســئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: - احیای حقوق عامه و 
گسترش عدل و آزادی های مشروع  و - نظارت بر حسن اجرای قوانین  درموضوع حقوق 
شهروندی بخشنامه شماره 1/83/7/6 – 1383/1/20 ریاست وقت قوه قضاییه به مراجع 
قضایی و انتظامی و اطلاعاتی از اهمیت خاصی برخوردار گشته است. این بخشنامه که به 
فاصلهک ماه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تبدیل گردید به عنوان نقطه عطف 
توجه قوه قضاییه به موضوع حقوق شــهروندی در کشــور شناخته می شود )شهریاری، 
1396(. همچنین در مورخه 1383/11/20 بخشــنامه دیگری از سوی رییس قوه قضاییه 
خطاب به مراجع قضایی و ضابطین دادگستری،  ناظرین زندان ها و بازداشتگاههای کشور 
صادر و در آن تاکید مجددی بر عمل به آموزه های مهم دین اسلام در خصوص احترام به 
آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی گردیده است، از این بخشنامه در محافل و 

مجامع عمومی به بخشنامه حقوق شهروندی یاد می گردد.)حقدوست، 1397(
  تدوین وتصویب دســتورالعمل اجرایی بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی های 
مشــروع و حفظ حقوق شهروندی توســط رییس قوه قضاییه در 19 ماده و 5 تبصره در 
تاریــخ 1383/8/30 و ابلاغ آن برای مراجع ذیربط از جملــه گام های مثبت این قوه در 

راستای تحقق حقوق شهروندی محسوب می شود.
  تصویــب و ابــلاغ آیین نامه اجرایی نحــوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشــتگاههای 
انتظامی گامی بزرگ در اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 
به شمار می رود. بر همین اساس در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها 
به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364/11/6 مجلس شورای 
اسلامی ، به منظور تبیین نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای نیروی انتظامی ج.ا.ا 
و رعایــت قوانین و مقررات به ویژه قانون احترام به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق 
شــهروندی مصوب 2/15/ 1383 از طرف مقامات قوه قضاییــه آیین نامه اجرایی نحوه 
ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشــتگاههای انتظامی در 18 ماده تصویب و جهت اجرا ابلاغ 

گردید )شهریاري، 1396(.
3-حقوق شــهروندی و قوه مجریه: اصل 113 قانون اساســی: پــس از مقام رهبری 
رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشــور است و مســئولیت اجرای قانون اساسی و 
ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
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   قوه مجریه به دلیل در اختیار داشتن قدرت بطور مستقیم،  بخش عظیمی از حاکمیت را در 
اختیار دارد، این قوه برای اجرای قوانین و انجام وظایف اجرایی خود و به تناسب خدمات 
عمومی و ضروری دارای ادارات و سازمان های دولتی گوناگون و کارکنان متعددی است و 
وظیفه هدایت آنها را برعهده دارد. از این رو بخش عمده ای از نیازها و مراجعات مردم با 
قوه مجریه می باشد، بر این اساس نحوه تعامل و رفتار و رویکرد این قوه در قبال مطالبات 

و حقوق ملت ازمنظر پایبندی به حقوق شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار است.
   صدور فرمان تاریخی معروف به فرمان هشــت ماده ای از ســوی امام خمینی ره در 
مورخ1361/9/24خطــاب به قوه قضائیه و تمام ارگان های اجرایی نشــان دهنده اهتمام 
حضرت امام به حقوق شهروندی از همان آغاز انقلاب اسلامی است)حقدوست، 1396(. 
همین رویکرد به حقوق شــهروندی را در اندیشه های رهبر انقلاب نیز می توان به خوبی 
مشاهده کرد، تاکید ایشان بر حقوق شهروندی تا آنجاست که مراعات حقوق شهروندی را 
وظیفه اصلی حاکم اسلامی می دانند؛ "نقطه محوری مسئولیت هم رعایت حدود و حقوق 
مردم،  رعایت عدالت در میان مردم، رعایت انصاف در قضایای مردم و تلاش برای تامین 
امور مردم است. برای حاکم اسلامی، حوایج و نیازهای مردم اصل است".  همچنین رهبر 
انقلاب به پیوســتگی میان آزادی و حقوق شهروندی با مفاهیم دینی تاکید دارند ؛ » ما به 
آزادی معتقدیم، اعتقاد ما به آزادی و تامین حقوق شهروندی در مسایل اجتماعی هم ریشه 

دار و دارای مبانی دینی است«.)کدخدایی و وکیل، 1394(.
  همانطور که ملاحظه می شــود نقش قوه مجریه بلحاظ گستردگی آن در سرتاسر کشور 
و ارتباط مســتقیم با لایه های مختلف مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، از طرف 
دیگــر تفاوت در رویکرد و برنامه های روســای جمهــور در دوره های مختلف در قبال 
مسایل اجتماعی و اقتصادی نشانگر تفاوت سلیقه ها و نگرش ها نسبت به موضوع حقوق 
شــهروندی بوده است؛ در حالیکه در تدوین برنامه چهارم توسعه کشور )1390-1385( 
بیشترین توجه به حقوق شهروندی شده بود، با تغییر دولت در سال 1384 جهت گیری های 
قوه مجریه بکلی تغییر یافت و از هدف های تعیین شــده در برنامه دور شــد. از این رو 
پرداختن به حقوق شهروندی در قوه مجریه ارتباطی مستقیم با جهت گیری های سیاسی 
دولت ها و مجالس پس از انقلاب اسلامی داشــته است. با توجه به اینکه تلقی دو جریان 
موجود در کشور از این مفهوم کاملا متفاوت است، نتایج چشمگیری در این حوزه بدست 

نیامده است.
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   با عنایت به اهمیت موضوع »منشور حقوق شهروندی« ابلاغی از سوی رییس جمهور 
روحانی در آذرماه 1395 در این مبحث و نظر به مباحث مناقشه آمیزی که پیرامون آن در 
جامعه ایران شکل گرفت، در این قسمت با اشاره به اهمیت این تصمیم به عنوان اقدام بارز 
قوه مجریه در تاکید بر حقوق شهروندی در سوابق این قوهاد شده است. 9 بطوریکه رییس 
جمهوردر مقدمه منشور ضمن تبیین ضرورت های تدوین و ابلاغ آن به منظور پیگیری در 
اجرای منشور حقوق شهروندی،  »دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی« 

را منصوب نموده است.

گفتارسوم: مصادیق موازی کاری ها و تداخل وظایف:
موازی کاری ها در اجرای حقوق شــهروندی در دو ســطح قابل بحث و نقد می باشــد. 
اولی در ســطح و محدوده داخل قوه مجریه و شــامل اقدامات مشابه و همسان در میان 
دســتگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه هســت و دومی به آن دسته از تصمیمات، 
برنامه ها، اقدامات و تدابیر متخذه از سوی قوای سه گانه اطلاق می گردد که دارای محتوا 
و شــکل یا اهداف یکسان و مشابهی داشته باشند، لذا در این مبحث با یادآوری احتمال 
وقوع اقدامات و برنامه های موازی در مجموعه قوه مجریه و بیان ایرادات آن، به موضوع 
مــوازی کاری ها و اقدامات مقابله ای که در مواردی بــه خنثی نمودن آثار و نتایج اقدام 
دیگرقوا منجر می شود، پرداخته خواهد شــد. از این رو احصاء موارد و مصادیق موازی 
کاری ها در سوابق اجرا و تحقق حقوق شهروندی در میان قوا به روشن شدن ابهام موجود 
در ایــن بحث کمک خواهد نمود. به عقیده نگارنده همانطور که اجرای صحیح و تحقق 
مطلوب حقوق شهروندی از الویت های نظام های سیاسی مردم سالار می باشد، اقدام بموقع 
و هماهنگ هر یک از نهادهای مسئول در حکومت و اجرای بی ضرر حقوق شهروندی، 
از تقدم و اهمیت خاصی برخوردار است. اساسا ارکان اصلی حاکمیت کشورو بالاخص 
قوای ســه گانه که در صدد تحقق حقوق ملت بوده و بلکه ماهیت وجودی حکومت ها 
را در راســتای پیاده سازی اهداف آن می دانند، بایستی به ضرورت ها و ملزومات اجرای 

برنامه های مربوط به منشور و اهداف حقوق شهروندی پایبند باشند. 
بنابراین در بحث موازی کاری ها، به بررســی و مقایســه تصمیمات و اقدامات مغایر در 

9- به نقل از: » اولین گزارش سالانه پیشرفت و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی « ریاست جمهوری، دستیاری ویژه رییس جمهور، 

بهار 1397.
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موضوع واحد و مشابه در مبحث حقوق شهروندی اقدام خواهد نمود.
در این قســمت به منظور دســتیابی به اهداف تحقیق ناگزیــر از انتخاب مصادیق مورد 
اختلاف حقوق شــهروندان و بحث و بررســی لازم پیرامون آنهاســت. چه اینکه بدون 
مشخص نمودن مصادیق موضوع مورد اختلاف، جهات اختلاف میان قوا در این موضوع 
در ابهــام کلی باقی و نتیجه گیری آن و ذکر دلایل و علت های آن اختلافات بی پاســخ 
خواهد ماند. در این بخش با مشــخص نمودن سه مورد از مصادیق حقوق شهروندی که 
محل اختلاف نظر و موازی کاری میان قوای سه گانه و حتی برخی نهادهای مهم حاکمیتی 
است، به تبیین موضوع پرداخته است. این موارد عبارتند از: »حق دانستن و دسترسی آزاد 
به اطلاعات«، »تأسیس هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی « و »رد صلاحیت 

کاندیداهای انتخابات«.
یکی از حق های بارز شــهروندان در مبحث حقوق شــهروندی »حق دانستن و دسترسی 
آزاد به اطلاعات« است. امروزه رسانه های گروهی مصداق بارز دسترسی آزاد به اطلاعات 
اســت. این رسانه ها به حدی توسعه و گســترش یافته اند که بحث دسترسی آنلاین به 
اخبار و اطلاعات مطرح شــده است، مطبوعات و رســانه های گروهی چاپی و فیزیکی 
مانند روزنامه ها و مجلات به سرعت به حالت دیجیتالی درآمده و در شبکه های اجتماعی 
فضای مجازی حاصل از اینترنت انتشار وسیع و جهانی یافته اند.)عبادپور، 1382( اهمیت 
تبادل اطلاعات بقدری زیاد شــده است که از حقوق اولیه شهروندان محسوب می شود، 
در این خصوص دیدگاههای قوای ســه گانه در جمهوری اســلامی ایران قابل مطالعه و 
بررســی هســتند. نظر به اختلاف دیدگاه های موجود در میان نهادهای اصلی منسوب به 
قوای ســه گانه در موضوع نحوه تعامل با رسانه ها در دوره انقلاب اسلامی به عنوان یکی 
از مصادیق حقوق شهروندی بررسی این موضوع از اهمیت برخوردار است. از لغو مجوز 
نشــریات و ماجرای بستن روزنامه ها و برخورد با رسانه های منتقدسیاسی در دولت های 
بعد از انقلاب اســلامی گرفته تا رویکرد نمایندگان مجلس در موضوع اصلاح و تصویب 
قانون مطبوعات در دوره های مختلف مجلس شــورای اســلامی و نگرش قوه قضائیه در 
ادوار مختلف مســئولیت روســای آن قوه و صدور حکم قضایی برای توقیف مطبوعات 
و فیلترکردن برخیشــبکه های اجتماعی در اینترنت مواردی هستند که در این مبحث قابل 

بررسی و مطالعه می باشد.
بعد از پیروزی انقلاب آن چنان فضای آزاد رسانه ای حاکم شد که چپ های مارکسیست 
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آزادانه با مسلمانان انقلابی در تلویزیون مناظره می کردند و روزنامه های موافق و مخالف 
هم بدون ترس از توقیف نظرات خود را انعکاس می دادند.رفته رفته بعد از وقایع مختلف 
پس از انقلاب با حذف برخی نیروهای انقلابی و توقیف رســانه ها و از سوی دیگر بسته 
شدن فضای صداوسیما فیلترینگ به انحای مختلف بیشتر دامن منتقدین را گرفت. النهایه 
بعد از روی کار آمدن دولت خاتمی در ســال 76 فضای باز رسانه ای بار دیگر در دستور 

کار قرار گرفت؛ هرچند با وقایع سال 78 عملا پرونده آزادی مطبوعات بسته شد.
بعد از پایان دوره ریاســت جمهوری خاتمی، با روی کارآمدن محمود احمدی نژاد دوره 
جدیدی از سانسور آغاز شد. دوره ای که بستن روزنامه ها و سایت های منتقد دولت امری 
متداول بود. اولین شبکه اجتماعی که بین مردم ایران عمومیت پیدا کرد و هواداران زیادی 
داشت، فیس بوک بود. فیس بوک در سال 88 مخاطبین زیادی پیدا کرد و همین کافی بود 
تا پس از مناظره مناقشــه برانگیز سال 88 میان میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد 
این شبکه اجتماعی فیلتر شود. هرچند تجربه سالهای اخیر نشان داده که فیلترینگ جواب 
نمی دهد. اما فیس بوک فیلترشده نقش زیادی در انتخابات 92 و تبلیغات انتخاباتی داشت.

توقیف فله ای مطبوعات10  عنوانی اســت که برای توقیف هم زمان ده ها نشــریه اصلاح 
طلب و دســتگیری روزنامه نگاران در اردیبهشت 1379 توسط قوه قضاییه و با استناد به 
قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 )که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب 
مجدد به جرم رابهقضاتمی دهد( انجامگرفت،وبیکاریصدهاروزنامه نگاررادرپیداشت، بکار 
می رود.توقیف مطبوعات از روزنامه پرتیراژ جامعه آغاز گردید. گرچه نشریات نیز دوباره 
بــا دریافت مجوز تازه فعالیت خود را از ســر می گرفتند. مجلس پنجم در روزهای آخر 
فعالیت خود با اصلاح قانون مطبوعات اختیارات تازه ای به دستگاه قضایی برای برخورد با 
مطبوعات داد. از جمله به جز مدیر مسئول روزنامه، نویسنده مقاله هم می بایست در برابر 
محتوای آن در دادگاه مطبوعات پاسخگو باشد. هچنین انتشار نشریه ای همانند به نشریه 
توقیف شــده ممنوع بود. به این ترتیب نشــریات توقیف شده با دریافت مجوز تازه هم 
امکان انتشار نداشتند. بدنبال این سختگیری ها علیه مطبوعات، چالش حقوقی بین دستگاه 

قضایی و ریاست جمهوری شدت گرفت. 
هیئت نظارت بر اجرای قانون اساســی، با درخواست برخی مدیران مسوول و سردبیران 

10- به نقل از سایت ویکی پدیا: توقیف فله ای مطبوعات. 
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نشریات توقیف شده به بررسی موضوع پرداخت و گزارش مبسوطی را به رئیس جمهوری 
ارائــه کرد. این گزارش به نامه نگاری هایی بین هیئت نظارت و برخی مســوولین قضایی 

انجامید. 11
در دولت روحانی هم اتفاق مهمی که افتاد فراگیری و گســترش روزافزون گوشــی های 
هوشمند و اینترنت خط های موبایل بود. اتفاقی که باعث شد اطلاع رسانی اخبار در سریع 
ترین شــکل ممکن صورت بگیرد. با شروع دولت دوم روحانی و وقوع حوادث دی ماه 
1396، بهانه برای فیلترینگ تلگرام با 40 میلیون کاربر ایجاد شــد. مقرر شد تا با حمایت 
از پیام رسان های داخلی که هزینه های هنگفتی برایشان شده آلترناتیوی برای مردم در نظر 
گرفته شود تا فیلترینگ تلگرام هزینه زیادی نداشته باشد. با این حال عدم اعتماد مردم به 
پیام رسان های داخلی باعث شد بعد از فیلترینگ تلگرام بیشترین حجم دانلود مردم ایران 

مربوط به اپلیکیشن های فیلترشکن باشد.
بــه عنوان دومین مورد اختــلاف و موازی کاری  در میان نهادهــای حکومتی در زمینه 
حراســت از حقوق شهروندان می توان به موضوع تاســیس »هیات پیگیری و نظارت بر 
اجرای قانون اساســی « بر اساس اصل 113 قانون اساسی کشور اشاره نمود. طبق قانون 
مصوب مجلس شــوراي اسلامي سال 1365 که به تأیید شوراي نگهبان هم رسیده و نیز 
برداشتهاي شــوراي نگهبان در مواقع مختلف، رئیس جمهور بر اساس اصل 113 قانون 
اساسي و مسئولیت اجراي قانون اساسي، وظیفه دارد در موارد عدم اجرا، توقف ویا نقض 
اصل یا اصولي از قانون اساســي که آن هم به نوعي همان عدم اجرا یا توقف اجرا است 

اقدامات لازم را به عمل آورد. 
قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران در سال1368 بازنگری شده است، اصل113 قانون 
اساســی نیز صورت جدیدی به خود می گیرد و مســئولیت تنظیم روابط بین سه قوه از 
رئیس جمهوری ســلب و به وظایف ولی فقیه افزوده می شــود. با ایــن حال پس از مقام 
رهبری، رئیس جمهور به عنوانبالاترین مقام رسمی کشــورو مسئول اجرای قانون اساسی  
همچنان در متن اصل 113 باقی می ماند. قبل از ســال 68 اصل 113 این گونه بود: »پس  
از مقام  رهبری  رئیس  جمهور عالیترین  مقام  رسمی  کشور است  و مسئولیت  اجرای  قانون  
اساســی  و تنظیم  روابط قوای  سه  گانه  و ریاست  قوه  مجریه  را جز در اموری  که  مستقیما 
به  رهبری  مربوط می  شود، بر عهده  دارد«. که این اصل در سال 68 بعد از اعمال تغییرات 

11- روزنامه های توقیف شده از سال 76 تا کنون )رسانه خبری تحلیلی گفت و گو جمعه 2 اسفند 1392 کدخبر 24923(
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بهشرحزیر اصلاح می شــود:  »پس  از مقام  رهبری  رئیس  جمهوری عالیترین  مقام  رسمی  
کشور است  و مســئولیت  اجرای  قانون  اساسی  و ریاست  قوه  مجریه  را جز در اموری  که  

مستقیماً به  رهبری  مربوط می  شود، بر عهده  دارد«.
در دوره ریاست جمهوري هاشمي رفسنجاني، که طبعاً پس از تصویب قانون سال 1365 
مربوط به حدود اختیارت ریاســت جمهوري بود، تشکیلاتي در رابطه با قانون مزبور و 
مسئولیت اجراي قانون اساســي در ریاست جمهوري به وجود نیامد و فصل دوم قانون 
یاد شــده تحت عنوان: »مســئولیت رئیس جمهور در اجراي قانون اساسي« جز در یک 
مورد تا آنجا که ما اطلاع داریم مورد عمل و اســتناد قرار نگرفت. تنها موردي کههاشمي 
رئیس جمهور وقت به اصل 113 قانون اساسي و قانون فوق الذکر در رابطه با مسئولیت 
رئیس جمهور در اجراي قانون اساســي استناد کرد و مکتوب و در دسترس است مربوط 
به پاســخي است که به اعتراض شوراي نگهبان نسبت به صدور حکم بازرسي انتخابات 
میان دوره اي مجلس پنجم شــوراي اسلامي از سوي ایشان براي رئیس جمهور سازمان 
بازرسي کل کشور داده شده است. دراین نامه که به شماره 114241 مورخ 1375/11/23 
درپاســخنامه شــماره 75/21/1407 مورخ 75/11/16 ثبت شده، هم به اصل 113 قانون 
اساســي وهم به موادي ازقانون تعیین حدود وظایف واختیارات ومســئولیتهاي ریاست 
جمهوري استناد شده است. دربند 2 نامه مزبور آمده است: »براساس ماده 13 قانون تعیین 
حدود وظایف و اختیارات و مســئولیتهاي رئیس جمهور به منظور پاســداري از قانون 
اساسي جمهوري اســلامي ایران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رئیس جمهور از 
طریق نظارت، کســب اطلاع، بازرسي، پي گیري، بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي 
قانون اساسي است، از جمله حقوق مسلم و پذیرفته شده براي مردم در قانون اساسي حق 
انتخاب شدن و انتخاب کردن است، طبیعي است که رئیس جمهور بدون مداخله نمي تواند 
ضامن این امر مهم باشــد.«  سومین مورد از حق های شــهروندی که از مصادیق موازی 
کاری و اختلاف نظر میان نهادهای حاکمیتی می باشد مسئله »رد صلاحیت« کاندیداهای 
انتخابات های مختلف است. رد صلاحیت داوطلبین در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، 
مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری در طول چهار دهه گذشته پیوسته مورد بحث 
و مناقشه و موجب کشمکش های زیاد سیاسی میان گروهها و جناح های موجود در کشور 
بوده است. نظر باینکه حضور در عرصه مشارکت سیاسی و حق انتخاب شدن و انتخاب 
کردن از مصادیق بارز حقوق شهروندان می باشد، بررسی و مطالعه این موضوع و ملاحظه 
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و وارسی دیدگاههای نهادهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 اصل 99 قانون اساسی تحت عنوان نظارت شورای نگهبان بیان می دارد؛ شورای نگهبان 
نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و 
مراجعه به آراء عمومی و همه پرســی را بر عهده دارد. تفسیر شورای نگهبان از این اصل 
»نظارت از نوع استصوابی« اســت نه نظارت استطلاعی. از این رو بدنبال اعمال نظارت 
استصوابی و طبعا رد صلاحیت شدن تعداد زیادی از داوطلبین انتخابات های مختلف در 
هر دوره انتخابات اختلاف نظر شــدیدی بر سر این موضوع میان کاندیداها ومخالفین رد 
صلاحیت گســترده از یک سو و شورای نگهبان و طیف سیاسی طرفدار رد صلاحیت ها 
از ســوی دیگر صورت می گیرد. از آنجاکه موضوع این بخش اشاره به اختلاف نظرها و 
موازی کارها در میان نهادهای حکومتی در مصادیق اجرا واعمال حقوق شهروندی است، 
لذا بدون پیشــداوری و ورود به مصادیق قضیه که خود موضوع مقاله جداگانه ای است، 

به توضیح آن می پردازد.
قانون گذار هفت شــرط ایجابی و ســلبی را برای نامزدهای انتخابات مجلس شــورای 
اســلامی در نظر گرفته و گفته اســت مجریان و ناظران مکلف انــد صلاحیت نامزدها را 
براســاس این شــرایط احراز کنند. ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هفت 
شــرط را برای انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام قید کرده که به این شرح است: »اعتقاد 
و التزام عملی به اســلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری 
اســلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساســی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن 
حداقل مدرک کارشناسی ارشــد و یا معادل آن، نداشــتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، 
سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و حداقل سن 30 

سال تمام و حداکثر 75 سال تمام«. 
رد صلاحیت، به این معناســت که مسئولان مربوط علم قطعی و یقینی بر فقدان شرایط 
موضوع ماده 28 در فرد داوطلب کســب کرده باشند که در این صورت فرد حق شرکت 
در انتخابات به عنوان نامزد انتخاباتی را نخواهد داشــت. به اعتقاد برخی حقوقدان ها رد 
صلاحیت به این معنی محرومیت شــهروند از یک حق شهروندی است. حجت الاسلام 
دکتر سیدحسین هاشــمی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید نامزدی در انتخابات را از نظر 
حقوقی یک حق دانسته اســت: »در حالی که اصل را باید بر برائت و حق برخورداری از 
حقوق اجتماعی بدانیم، کسانی که در زمره عدم احراز صلاحیت ها قرار گرفته اند هم باید 
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در صف تأییدصلاحیت شده ها در نظر گرفته شوند«.هاشمی این سؤال را مطرح کرده بود 
که وقتی شــورای نگهبان از نهادهای امنیتی و قضائی استعلام می گیرد، آیا درست است 
که نامزدها را در زمره عدم احراز صلاحیت ها اعلام کند؟ همچنین، چون بحث برداشت 
ذهنی است، باید عدم احراز صلاحیت ها را هم به نفع نامزدهای انتخابات احراز کرد و نه 
به ضرر آنها. حق برخورداری از حقوق شهروندی ازجمله حقوق مردم است و محرومیت 
از حقوق اولیه نیاز به اثبات ندارد. معتقدند که عدم احراز صلاحیت به معنای رد صلاحیت 
نامزدها نیست بلکه این مسئله به معنای آن است که صلاحیت ها در برخی نامزدها احراز 
نشــده اســت. عدم احراز وجود صلاحیت، به این معناســت که ناظران علی رغم انجام 
تحقیقات گسترده سلبا و اثباتا نتوانسته اند در خصوص شرایط موضوع ماده 28 علم قطعی 
کسب نمایند. در این حالت ازآنجایی که احراز صلاحیت و شایستگی افراد برای شرکت 
در انتخابات منوط به احراز و تعیین اوصاف مذکور در فرد اســت، داوطلب مذکور تأیید 

97/10/9 https://fararu.com .صلاحیت نخواهد شد
با توجه به اینکه بحث بعدی ما به برآورد چالش های ناشی از موازی کاری ها اختصاص 
دارد قبل از ورود به این بحث به تعداد دیگری از اختلافاتو موازی کاری های موجود در 

مورد حقوق شهروندی فهرست وار اشاره می نماید:
- اختلاف میان قوای مقننه و قضاییه با قوه مجریه بر سر قانونی بودن یا نبودن اصل منشور 

حقوق شهروندی.
- ورود قوه قضاییه به مســایل سیاســت داخلی و خارجی و اعلام نظر مغایر با اقدامات 
دیپلماتیک مانند مذاکرات برجام و  الحاق ایران به موافقتنامه های بین المللی که در راستای 

حقوق مردم ایران می باشند.
- اختلاف نظر و موازی کاری ها در خصوص مسایل مرتبط با حقوق بشر میان قوه مجریه 

و قوه قضاییه.
- موضع گیری روســای قوای مقننه و قضاییه در برابر طرح های مورد عمل دولت و قوه 
مجریــه در ارتباط با وظایف ذاتی خویش مانند برگزاری انتخابات،  تشــکیل احزاب و 

گروههای سیاسی و مردم نهاد و.. .
- اختلاف نظر و موازی کاری در موضوع دستگیری و برخورد با فعالان محیط زیست و 

مسئله تشخیص جاسوس...
- عدم وجود ارتباط و همکاری و هماهنگی میان ســتاد حقوق شهروندی قوه قضاییه با 
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دستیار ویژه رئیس جمهور  در امور حقوق شهروندی و انجام اقدامات موازی و مغایر.
- مقاومت در برابر اختیار صدور تذکر قانونی و رد هرگونه تذکر قانون اساســی توسط 

رئیس جمهور از سوی روسای قوای مقننه و قضاییه.
-  علاوه بر موازی کاری ها و اختلافات ریز و درشــت متعددی که میان قوای ســه گانه 
وجود دارد، و گاها اقتضای انجام مسئولیت های قانونی شان می باشد، بایستی به اختلاف 
نظراتــی که در مباحث مختلف اجرایی، قضایی و قانونگذاری، سیاســتگذاری و تصمیم 
گیری که میان نهادهای حاکمیتی از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام،  
ســپاه پاسداران انقلاب اســلامی، ائمه جمعه و جماعات،  روحانیون طراز اول کشور و 
بالاخره گروههای متنفذ و موثر بر تصمیم گیری ها در عرصه های مختلف سیاست داخلی 
و خارجی مواردی هســتند که در برخی از آنها حقوق شهروندی موضوع مورد اختلاف 

قرار گرفته اند. 

گفتار چهارم: چالش های ناشی از موازی کاری ها
هدف از بیان موازی کاری ها در میان نهادهای دولتی و ســایر قوای کشــور و مشخص 
کردن مصادیق آن ضمن احصاء ناهماهنگی موجود در روند اجرای حقوق شــهروندی، 
پــی بردن بــه آثار و نتایج ملموس و عینی آن در جامعه اســت. لذا در این قســمت به 
برخی از عوارض و پیامدهای ناشی از موازی کاری  اشاره خواهد شد که متعاقب انجام 
وظایف و مسئولیت های دستگاههای دولتی در موضوع تحقق و اجرای حقوق شهروندی 
بوجود می آیند.این بحث تحت عنوان چالش های حقوق شهروندی ناشی از موازی کاری 

مشخص شده است.
بررســی و مطالعه اختلافات موجود میان قوای ســه گانه و سایر نهادهای مهم حاکمیتی 
نشــانگر رویکرد متفاوت این نهادها به مقوله حقوق شــهروندی و آزادی های مدنی و 
سیاسی است. از طرف دیگر تفاوت در نحوه نگرش و عملکرد نهادهای مسئول در کشور 
به بحث حقوق شــهروندی محدود به تفاوت و تعدد ســلیقه ها نبوده بلکه تداعی کننده 
دیدگاه و تفکر کلی و چهارچوب فکری موجود در میان متولیان و مسئولان دستگاههای 
ذیربط می باشد. با توجه به سابقه عملکرد قوای سه گانه در کشور در طول حداقل دو دهه 
اخیر در باب حقوق شهروندی مشاهده می شود که در دوره های مختلف مجلس شورای 
اسلامی و ریاست جمهوری تفاوت های محسوس و مشهودی در عملکرد آنها وجود دارد. 
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از طرف دیگر نحوه عملکرد قوه قضاییه و شــورای نگهبان و برخی نهادهای دیگر مانند 
ائمه جمعه و جماعات و ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز نشاندهنده رویکرد و نگرش 
متفاوتدر موضوع حقوق شــهروندی بوده است. بررسی و تحلیل دقیق علل و ریشه های 
این تفاوت ها و تغییرها در عملکرد مسئولان قوه مجریه و مقننه و مقایسه آن با دیدگاههای 
دیگر در ســایر نهادهای حاکمیتی از جمله شورای نگهبان و قوه قضاییه موضوع تحقیق 
جداگانه ای است و نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر و حتی اخذ آمار و ارقام و جمع آوری 
داده های میدانی اســت. اما آنچه مدنظر نگارنده در این مقال می باشد احصا و برشمردن 
چالش های ناشــی از وجود دوگانگی در نگاه مســئولان امر حقوق شهروندی در کشور 
اســت. چه آنکه وجود اختلاف نظر و تفاوت در دیدگاه قوای ســه گانه و سایر نهادها 
بلحاظ ماهیت وجودی و وظایف ذاتی آنها امری اجتناب ناپذیر و بلکه در اکثر کشورهای 
دموکراتیک موضوعی مرســوم و متداول اســت.  بنابراین به هنگام صحبت از دوگانگی 
در تفکر نهادهای حاکمیتی مقصود نگارنده صرفا جنبه منفی و چالشی نبوده بلکه هدف 
اصلی، ملاحظه تاثیر اختلاف نظرها بر روند اجرای حقوق شــهروندی می باشد. تا از این 
طریق به شناسایی چالش های پیش روی اجرای حقوق شهروندی اقدام نموده و به چاره 
جویی مناسب و ارائه پیشنهادات مقتضی بپردازد.از این رو برخی از ناهماهنگی و موازی 

کاری نهادهای اجرایی و تقنینی و قضایی را به شرح ذیل دسته بندی می نماید:
- تعارض و تضاد فکری موجود میان نهادهای انتصابی ونهادهای انتخابی در نگاه به مقوله 

حقوق شهروندی
- تفاوت در ساختارو عملکرد قوای سه گانه بر اساس وظایف ذاتی آنها در قانون اساسی 

- برداشت متفاوت و بعضا مغایر از قانون اساسی و متون اسلامی و شریعت دینی
- موضع متفاوت و متغییر قوه مجریه بر اساس مواضع رییس جمهور وقت و تیم کاری 
و وزرای همراه ایشان، بطوریکه در دولت های مختلف از تایید مقوله حقوق شهروندی تا 

انکار آن در نوسان بوده است.
- قوه قضاییه و بخشــی از نهادهای انتصابی در مبحث حقوق شــهروندی علیرغم اقدام 
مثبت مانند صدور بخشــنامه حقوق شهروندی توسط رییس قوه قضاییه در سال 1383،  

در دوره های بعدی رویکرد محافظه کارانه داشته است. 
- عدم وجود و فعالیت موثر و مداوم احزاب و نهادهای مدنی مستقل و ریشه دار در زمینه 

حقوق شهروندی.
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- عدم وجود آموزش کافی و محدودیت در اطلاع رســانی و آموزش رسمی در موضوع 
حقوق شهروندی.)شیانی، 1393(.

- جناحی شدن موضوع منشور حقوق شهروندی در میان دو طیف اصلی سیاسی کشور 
و تبدیل آن بهکی از مصادیق مورد رقابت طرفین. 

- نگرش سیاســی - امنیتی به حقوق بشر در ایران بر اثر عملکرد و موضع گیری دوگانه 
ســازمان های حقوق بشری و استفاده ابزاری از آن علیه جمهوری اسلامی ایران در مجامع 

و محافل بین المللی. )شریفیان، 1380(
- وجود نیروهای مداخله گر و گروههای فشار و متنفذ در عرصه سیاست داخلی کشور 
و برهم زدن اجتماعات و جلسات و نشست های سخنرانان مربوط به حقوق شهروندی.  
بنابراین بر اســاس مطالب پیش گفته برخی از چالش های اجرای حقوق شهروندی ناشی 

از موازی کاری در دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی عبارتند از:  
- ایجاد شــکاف حاصل از دوگانگی در امر رعایت و اجرای حقوق شــهروندان در میان 

نهادهای حکومت.
- انفعال و بی انگیزگی نیروهای اجرایی و قضایی و حتی قانونگذاری نسبت به اصول و 

مبانی حقوق شهروندی.
- صدمه دیدن وحدت و همبستگی ملی و انسجام اجتماعی در سایه وجود تبعیض های 

ناروا.
- معطل ماندن امور ضروری مورد نیاز جامعه در اثر شــکاف ایجاد شده ناشی از موازی 

کارها.
- دفع اثر عمل متقابل ناشــی از موازی کاری در میان قوای حاکم و نهادها و بلاتکلیف 

ماندن حقوق شهروندان.
- بی تفاوتی نســبت به جایگاه رفیع قوانین و مقررات و رواج هنجارشــکنی در مسایل 

مرتبط با حقوق شهروندان.
- ریشه دار شدن اختلافات میان دستگاهها و نهادها و تاثیر منفی آن بر عملکرد و وظایف 

سازمانی شان.
- بی تفاوتی نهادهای مدنی و ایجاد یاس و نومیدی در میان عناصر و اشخاص فعال در 

زمینه حقوق شهروندی.
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نتیجه:  

با بررسی تاثیر عامل موازی کاری و تداخل وظایف دستگاههای حکومتی در روند اجرای 
حقوق شــهروندی در کشور مشخص گردید عملکرد موازی و اختلاف روش و نگرش 
در میان دســتگاههای زیرمجموعه قوای ســه گانه چالش جدی در مسیر تحقق حقوق 
شهروندان ایجاد می نماید. لذا هر یک از قوای سه گانه در مسیر رفع مشکلات و برداشتن 
موانع قانونی و اجرایی در صدد پاره ای اقدامات برآمدند، ابلاغ بخشــنامه قوه قضائیه در 
فروردین 1383 و تصویب متن بخشنامه مذکور در مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن به 
قانون مصوب مجلس همچنین مصوباتی که توسط دولت وقت در قالب پیشنهادی برنامه 
پنج ســاله چهارم توسعه کشور در سال 1384 داشتند، سوابق روشنی از اهتمام مسئولین 
در اجرای حقوق شهروندی محسوب می شود. با شروع کار دولت یازدهم در سال 1392 
و وعده تدوین منشــور حقوق شــهروندی که از تکالیف برجای مانده دولت در برنامه 
چهارم توسعه کشور بود، اتخاذ راهکار موثر برای احیای حقوق شهروندی بجای افزودن 
مقررات جدید بر مقررات قبلی کشور، گزیده ای از مهمترین حق ها از قوانین و مقررات 
کشور استخراج و در اجرای اصل 134 قانون اساسی به عنوان خط مشی و برنامه محوری 
دولت ابلاغ گردید تا کلیه مســئولین اجرایی و سایر قوا و عموم مردم حساسیت لازم را 
پیدا کرده و در روندی با مشارکت ملی و همگانی، موانع عدم اجرای هر یک از حق های 
شهروندی شناسایی و متناسب با هر مورد، تدبیر شایسته اتخاذ شود و دستاوردهای قبلی 
انقلاب اسلامی در زمینه رعایت حقوق شهروندی مردم تقویت گردد. لذا ماهیت حقوقی 
منشــور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است. در جهت تحقق آن نیز همانطور 
که ملاحظه می شــود همکاری کلیه مسئولین اجرایی و مخصوصا سایر قوا و عموم مردم 
فرض دانســته شده است، اما از آنجاکه همکاری و همسویی معناداری در اجرای حقوق 
شهروندی میان دستگاههای اجرایی و قضایی یا تقنینی وجود ندارد موجب موازی کاری 
میان قوا شده و اجرای مطلوب حقوق شهروندی را با چالش اساسی مواجه ساخته است.از 
این رو در کنار اهتمام قوه مجریه و ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رییس جمهور 
و مکلف نمودن تمامی دســتگاههای اجرایی و وزارتخانه ها بــه انجام وظایف مرتبط با 
دستگاه مربوطه، بررسی رویکردها و مواضع سایر قوا )قضاییه و مقننه ( در موضوع تحقق 
و اجرای حقوق شهروندی از متغیرهای مهم و تعیین کننده تلقی شده است. با عنایت به 
اینکه قوای سه گانه در کشور مستقل از یکدیگر بوده و بر اساس تجارب حداقل دو دهه 
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گذشته که موضوع اجرای حقوق شهروندی در برنامه کاری و کانون توجه از سوی قوای 
حاکم قرار گرفته است، و از آنجاکه عامل موازی کاری بهکی از چالش های اصلی اجرای 
حقوق شهروندی تبدیل شده است، به منظور حل این معضل و رفع مانع ناشی از تداخل 
وظایف و تقابل در موارد حقوق شهروندی، گفتمان حقوقی شکل گرفته در جامعه و در 
ســطح کارشناسان و نخبگان کشــور دایر بر ایجاد سازوکار ملی از طریق تأسیس و بهره 
برداری از یک نهاد فرا قوه ای در کشور که فاقد هرگونه وابستگی تشکیلاتی و سازمانی به 
هر یک از قوا و نهادهای حاکمیتی کشــور باشد، از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار 
می باشــد. همچنین برای تکمیل این مبحث، بر اساس شناختی که از مسأله حاصل شده 
است در قسمت پایانی این مبحث توجه خواننده گرامی را به پیشنهاداتزیر جلب می نماید:
بســیاری از منتقدان دولت بر این باورند که منشور حقوق شهروندی فقط برای   -
نهادها و دستگاه های دولتی لازم-الاجرا خواهد بود و برُد چندانی نخواهد داشت. این در 
حالی است که این منشور می تواند به صورت لایحه به مجلس ارایه و با همکاری مجلس 
به قانونی فراگیر بدل شود. اگر چنین تحولی اتفاق بیفتد، این قانون برای تمام دستگاه ها 

و نهادهای حکومتی لازم الاجرا شده و عمومیت می یابد. )عباسی، 1390(.
- ایجاد مصالحه تعاملی بین دولت و شهروندان را می توان از مهمترین گام ها در رعایت 
حق و انجام تکلیف شهروندان و دولت در قبال هم تلقی کرد. البته حقوق شهروندی )از 
قبیل حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، حقوق زندانیان، آزادی مطبوعات و...( شامل شاخه ها 
و موارد متعددی در حوزه های حقوق مدنی، سیاسی و قضایی است که تحقق هر یک از 
آنها به مطالعه دقیق آسیب ها و راهکارهای همان حوزه منوط و در این زمینه بررسی های 

موشکافانه الزامی است )زارعی و عسکری، 1396(.
- فراهم آوردن زمینه ها و حمایت های لازم بویژه در حوزه حقوقی برای ایجاد و فعالیت 
نهادهای مدنی، گروه ها، تشکل ها، انجمن ها و... می تواند موجب احقاق حقوق شهروندان 
شــود. این نهادها از سویی می توانند بخشی از مســولیت تربیت شهروندان کارآمد را بر 
عهده گیرند. از ســوی دیگرمی توانند در قالب فعالیت های سازمان یافته در مطالبه حقوق 
شــهروندان نقش موثری ایفا کنند. همچنین نقش این گروه ها در فرهنگ سازی و نهادینه 
کردن مبحث حقوق شهروندی قابل انکار نبوده و  برای تحقق حقوق شهروندی، تقویت 

نهادهای مدنی مهم هستند.
- فصل ســوم قانون اساســي از اصل 19 تا 42 تحت عنوان حقوق ملت اجزای حقوق 
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شهروندی را برشمرده است. امري که متأسفانه در قانون حفظ حقوق شهروندي مصوب 
سال 1383 مورد لحاظ قرار نگرفته و صرفاً به کلي گویي بیش تر توجه داشته است. البته در 
منشور حقوق شهروندی اکثر موضوعات حقوقي که در اصل هاي مذکور به آن اشاره شده، 
احصا شده است، که در صورت تحقق پیشنهاد ارائه شده دایر بر طرح موضوع در مجلس 
شورای اسلامی و تبدیل و ارتقا آن به قانون مصوب مجلس به میزان زیادی موجب تحقق 

همگرایی میان قوای سه گانه در اجرای حقوق شهروندی خواهد شد.انشاالله
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تحلیلی بر انواع مسئولیت های کارفرما 
با نگاهی بر قوانین کار و تامین اجتماعی

     محمد احمدی 1
        سارا نظرنیا خراجو 2
     مجتبی ضرابی 3

چکیده

با توجه به اوضاع اجتماعی در قرون اخیر و افزایش فعالیتهای صنعتی در جوامع، عده بیشماری از 
افراد جامعه با توجه به ضرورتها و نیازهای اساسی خود در کارگاه های بزرگ و کوچک مشغول به 
کار هستند. بدین ترتیب کارگران نیاز به ساز وکارها و قوانین حمایتی دارند تا با توجه به شرایط 
ســخت محیط کار و زندگی آنان و شرایط برتر کارفرما، حمایت هایی از آنها صورت گیرد. وجود 
بیمه های کارگــری و نیز حق تأمین اجتماعی یکی ازموارد حمایتی برای کارگران اســت. بدین 
صورت هنگامی که کارگری بر اساس تقصیر و فعل زیانبار دیگری، برای مثال به دلیل عدم رعایت 
مقررات حفاظت فنی و بهداشــتی کارفرمای خود دچار ضرر و خســارتی شود، در این حالت با 
احراز شرایطی برای تحقق مسئولیت، کارفرما درقبال کارگر زیاندیده مسئولیت مدنی پیدا می کند 
و در ایــن خصــوص تأمین اجتماعی نیز از همان ابتدای روابط کارگر و کارفرما به دلیل ســنتی 
بودن قواعد مسئولیت مدنی و مسائلی مانند دشواری اثبات تقصیر کارفرما و احراز رابطه سببیت،  

مقررات حمایتی  را در مقابل حوادث ناشی از کار وضع کرده است. 

واژگان کلیدی: مسئولیت، کارفرما، کارگر، قانون کار، قانون تامین اجتماعی

1- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
2- کارشناس ارشد حقوق دادرسی اداری دانشگاه تبریز

3- کارشناس ارشد حقوق عمومی
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مقدمه
در قدیم روابط بین کارگر و کارفرما بر اســاس عقد اجاره شکل می گرفت و در هر حال 
بین قراردادهایی که موضوع آنها کالا بوده با قراردادهایی که موضوع آنها کار انسان بوده، 
هیچگونه تفاوتی وجود نداشــت زیرا به همان نحو که فردی می توانست کار خود را در 
مقابــل عوض در اختیار دیگری بگذارد که به قرارداد اجارۀ اشــخاص یا اجارۀ خدمات 
موسوم بود و در قانون مدنی ما نیز چهارده ماده به آن اختصاص داده شده است. کسانی 
که رابطۀ کارگر و کارفرما را از این دیدگاه می نگریســتند، قواعد کلی حاکم بر قراردادها 
را برای تأمین حقوق کارگران کافی می دانستند و بر این عقیده بودند که چنانچه از کارگر 
حقی تضییع شــود می تواند به استناد دلایلی چون اکراه، اشتباه، غبن، تدلیس و.. . حقوق 
خــود را از کارفرما بگیرد، همچنین بر این باور بودند که کارگر و کارفرما روابط خود را 
در قرارداد کار تعیین می کنند و چنین قراردادی بین آنان لازم الاتباع می باشد. اما باید گفت 
با توجه به عدم تســاوی وضعیت کارگر و کارفرما لازم دانسته شد مقرراتی در این زمینه 
وضع گردد تا جوابگوی نیازهای جامعه امروز می باشــد. در واقع رابطۀ کارگر و کارفرما 
از صورت قرارداد خصوصی خارج گشــته و بر ایــن روابط تنها توافق طرفین حکومت 
نمی کند. که می توان گفت مصداق بارز آن همان مقرراتی است که در قانون کار به چشم 
می خورد و کارگر و کارفرما را ملزم به قواعدی خارج از ارادۀ آنان نموده است)کاتوزیان، 

1365، ص411(. 
علاوه بر این، باید گفت در قرون گذشــته معمولاً به تلاشــهای جسمانی توجه می شده 
اما امروزه به دلیل پیشــرفت و گســترش صنایع، مبادلات بازرگانی یا سایر فعالیت ها در 
یک موسسۀ صنعتی، تجاری یا مراکز دیگر به همان اندازه که نیروی عضلانی نیاز است، 
محتاج مغز و ابتکار می باشــد. در حال حاضر در غالب کشورهای دنیا به هنگام تعریف 
از کار و کارگر و کارفرما به تلاشــهای فکری نیز توجه خاصی مبذول می گردد. بنابراین 
امروزه افرادی که کار یدی یا کار فکری می کنند، هر دو می توانند کارگر به شمار آیند. به 
عنوان مثال در صورتی کهک دکتر داروساز طی قراردادی که با یک موسسۀ دارویی منعقد 
می کند، متعهد گردد در مقابل دریافت حقوق در آن مرکز و تحت نظر ریاست موسسه کار 
کند، باید پذیرفت که وی کارگر موسسۀ مربوطه می باشد. در هر حال با پیشرفت و توسعۀ 
اقتصادی و علوم مختلف و احساس نیاز شدید به تصویب قوانین حاکم بر کلیۀ موسسات 
وافراد شاغل در آن، قانونگذاران در تعیین کارگر و کارفرما و شرایط کار دخالت نموده و 
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در این راستا دست به وضع قوانینی زدند و برای جلوگیری از اجحافاتی که ممکن بود به 
افراد شاغل در چنین موسساتی گردد، یک سری قواعد کلی و عمومی وضع شد که قوانین 
مزبور معمولاً جنبه آمره داشــته و تراضی بر خلاف آن امکان پذیر نیست )عراقی،1390، 

ص110(.
به لحاظ ارتباط موضوع، لازم است به تعریف کارفرما و کارگر و روابط بین آنها پرداخته 

شود.

1. تعریف کارگر
قوانین و مقررات کار برای حمایت از کارگران وضع شده است. بنابراین تشخیص دقیق 
مفهوم کارگر برای تعیین حدود شــمول و قلمرو قانون کار اهمیت بسیار دارد، خصوصاً 
اینکــه واژه کارگر در عرف جوامع دارای مفهومی غیر از مفهوم آن در حقوق کار اســت. 
در عرف جامعۀ ما، واژه کارگر را بیشــتر برای انجام دهنده کار دســتی به کار می برند؛ 
خواه انجام دهندۀ آن برای دیگری کار کند و مزد بگیر باشــد و خواه کار خود را به طور 
مســتقل انجام دهد و آن را به عموم مردم ارائه کند. از سوی دیگر، گاه اصطلاح کارگر و 
کارگران را به معنای قشر محروم جامعه و در کنار برخی گروههای دیگر مانند کشاورزان 
به کار می برند. بدین ترتیــب مفهوم اجتماعی کارگر با مفهوم حقوقی آن همواره منطبق 

نیست)همان، ص112(.
قانونگذار کارگر را بدین بیان تعریف کرده: کارگر کسی است که به دستورات و درخواست 
کارفرما در مقابل حق السعی که می گیرد برای کارفرما کار می کند.1  بنابراین لازمه ای که 
شخصی کارگر محسوب شود این است که به درخواست و دستور کارفرما کار کند و ثانیاً 
در مقابل کارش حق الســعی دریافت کند، حال اینکه حق السعی ممکن است وجه نقد 
باشد یا کالا باشد و هر مورد دیگر را شامل شود. چنانکه مشخص است، یکی از عوامل 
تمیز کارگر از غیر کارگر علاوه بر رابطۀ کارگری و کارفرمایی این اســت که قرارداد کار 
جنبۀ معوض داشته باشد. لذا کارهایی که به صورت غیرانتفاعی و رایگان انجام می گردد از 
شمول قانون کار خارج می باشد. از این رو به منظور شناسایی کارگر از غیر کارگر می توان 
نتیجه گرفت که، اولاً لازم است در قبال انجام عملی از کارفرما حق السعی دریافت دارد، 
چه اگر کسی کاری را به صورت تبرعی یا رایگان برای دیگران انجام دهد، مشمول عنوان 

کارگر نخواهد بود. 

1- ماده 2 قانون کار
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ثانیاً کارگر باید مطابق تقاضا و دســتور کارفرما عمل کند و کار نیز به نفع کارفرما انجام 
گیرد. بنابراین چنانچه کســی برای خود و به حساب خود کار کند، کارگر مشمول قانون 
کار نیســت، زیرا در چنین مواردی کار به نفع خودش انجام شــده و تحت خدمت هیچ 
کارفرمایی نمی باشــد. ثالثاً در صورت نیاز به تعلیم، کارگر باید مطابق آموزشــهایی که 
کارفرمــا به وی می دهد فعالیت محوله را به انجام رســاند. بــرای مثال اغلب کارگرانی 
کــه جهت امور فنی به خدمت در می آیند و ابتــدا نیاز به دورۀ کارآموزی دارند یا ضمن 
خدمت آموزش می یابند، باید برابر تعالیم سازمان مربوطه فعالیت محوله را انجام دهند. در 
مجموع باید گفت رابطۀ حقوقی است که بر اساس نحوۀ ارتباط بین طرفین)رابطۀ تبعیت 
و پرداخت حق الســعی( شــکل می گیرد و نوع کار جهت ایجاد این رابطۀ موثر نیست و 
عناویــن عرفی تغییری در رابطۀ حقوقی بین کارگر و کارفرما ایجاد نخواهد کرد )عراقی، 

عزت ا...، پیشین، ص114(.
مطابق قانون کار، کارفرمایان مشمول می باید کارگران واحد خود را بر اساس مقررات قانون 
تأمین اجتماعی بیمه نمایند. کارفرمایانی که این تکلیف قانونی را به جای نیاورند متخلف 
شــناخته شده و علاوه بر پرداخت کلیۀ حقوق متعلق به کارگر به عنوان سهم کارفرما به 
جریمۀ نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمۀ مربوط محکوم خواهند شد)مجتهدی، 1391، 
ص127(. بنابراین کارفرما مســئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان 
می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر و 
سهم خود را بر آن افزوده، به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه 
شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت خواهد بود)استوار سنگری، پیشین، ص119(.

2.تعریف کارفرما
ایجاد و ادارۀ یک موسســه تولیدی یا خدماتی هم به سرمایه نیاز دارد و هم به وسایل و 
ابزار و مواد اولیه و هم به نیروی کار افرادی که کالا تولید کردها خدماتی را عرضه کنند.
کارفرما کسی است که سرمایه و وسایل کار را دارد، ولی برای تولید کالا یا ارائه خدمت، 
باید از نیروی کار افراد دیگری استفاده کند و بدین جهت کارگران مزد بگیر را به خدمت 
می گیرد. بدین ترتیب، درکشورهای سرمایه داری و به طور کلی در نظامهایی که مالکیت 
خصوصیِ وسایل تولید جنبۀ قانونی دارد، هر فرد صاحب سرمایه می تواند با تأسیس یک 
موسسۀ تولیدی یا خدماتی به شکل کارفرما در آید.البته نباید نتیجه گرفت که کارفرما به 
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صاحب سرمایه در نظام سرمایه داری و مالکیت خصوصی منحصر است، در نظامهایی که 
مالکیت دولتی و عمومی پذیرفته شده است، دولت یاارگانهای دولتی که واحدهای تولیدی 
یا خدماتی را زیر پوشــش خود دارند،کارفرما محسوب می شوند)عراقی، عزت ا...، پی،

ص130(.                                                                          
از دیدگاه حقوقی می توان گفت، کارفرما شــخصی اســت که طرف قرارداد کار یا رابطۀ 
کارگری و کارفرمایی قرار می گیرد و کارگر به در خواســت و به حســاب او در مقابل 
دریافت حق السعی کار می کند،که این شخص می تواند یک فرد حقیقی یا حقوقی باشد.  2
در بند 4 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی در تعریف کارفرما آمده: شخصی حقیقی یا حقوقی 
است که بیمه شده به دستور او کار می کند و کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول، عهده 
دار اداره کارگاه هســتند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه 
تعهداتی است که نمایندگان مذبور در مقابل بیمه شده به عهده می گیرند. بنابراین کارگر 
به دســتور و حساب هر کسی کار کند، آن شخص کارفرمای او تلقی می شود. به موجب 
قسمت دوم مادۀ 3 قانون کار، مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیۀ کسانی که عهده دار 

ادارۀ کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند. 
در عصر حاضر به دلیل گســتردگی مراکز صنعتی، خدماتی، تولیدی که در آن، کارگران 
مشــغول به کار می باشند و نیز وســعت کارخانجات و وجود کارگاههای بزرگ معمولاً 
کارفرمای اصلی به طور مســتقیم با کارگران سروکار ندارند،بلکه از طریق نمایندگانی که 
در آنجا حضور دارند، کارگاه وکارگران هدایت می گردند. عملیات مزبور، تحت نظارت 
مستقیم مدیران و مسئولان کارگاه انجام می شود و در عمل کلیۀ اختیارات کارفرما، توسط 
آنان انجام می شود. با وجود این، باید گفت هر چند در عمل کلیۀ اختیارات کارفرما توسط 
مدیران و مســئولان کارگاه اعمال گردد، آنها مســئولین واقعی به شمار نمی آیند. بلکه با 
توجه به اینکه این افراد به سمت نمایندگی از سوی کارفرما عمل می کنند، مسئولیت کلیۀ 
تعهداتــی که این افراد در مقابل کارگران تقبــل می نمایند، بر عهده کارفرما قرار می گیرد 

)عراقی، پیشین، ص131(.
چنانکه قسمت سوم مادۀ 3 ق.کار مقرر می دارد: ».. .   کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است 
که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند.. .   « البته در جایی که مشــخص 
شــود، نمایندگان خارج از حیطۀ اختیارات خود تعهدی نموده اند و کارفرما تعهدات آنان 

2- ماده 3 قانون کار
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را نپذیــرد و از این طریق ضرری به کارفرما وارد آید. نمایندگان مزبور در مقابل کارفرما 
ضامن می باشــند. بنابراین اولاً رابطه کارفرما و مدیر، رابطه کارگری و کارفرمایی اســت 
خواه مدیر مســئول بخشی از کارگاه باشــد و خواه اداره تمام آن را بر عهده داشته باشد. 
زیرا ســرمایه و سود و زیان کارگاه متوجه صاحب ســرمایه است و این امر که مدیر بر 
کار کارگران نظارت دارد، به آنان دستور می دهد و مسئول ادارهک قسمت یا کل کارگاه 
است؛ در واقعیت رابطه او با کارفرما تغییری  در وضعیت کارگر ایجاد نمی کند زیرا مدیر 
بــه نمایندگی از طرف کارفرما اعمال مدیریــت می کند و به همین اعتبار بر کار کارگران 
نظارت می نماید. ثانیاً رابطه کارگران با مدیر و کارفرما بدین صورت اســت که کارگران 
باید کار خود را مطابق دســتور و تحت نظارت مدیر انجام دهند همانند موردی که خود 
کارفرما مدیریت و نظارت مســتقیم را اعمال می کند. مدیر نیز مانند کارفرما مکلف است 
مقررات کار را در زمینه ســاعات کار و ایمنی محیط کار و غیره رعایت نماید. اما طرف 
اصلی رابطۀ کارگری و کارفرمایی، کارفرما است و نیز تعهداتی که مدیر به عهده می گیرد، 
متوجه کارفرما است از این رو است که ماده 3 ق.کار مقرر می دارد که کارفرما مسئول کلیه 
تعهداتی است که نمایندگان وی در قبال کار به عهده می گیرند)همان، صص130- 136(.

در اینجا لازم است به بررسی حدود تکالیف کارفرما در قبال کارگر پرداخته شود.
امروزه برخلاف سابق، تکالیف کارفرما بسیار گسترده است. خطرات روز افزون ناشی از 
توسعۀ ماشینسیم و کاربرد وسیع ابزارآلات صنعتی، استفاده از مواد خطرناک و به مخاطره 
افتادن زندگی و ســلامت کارگران، ســبب دخالت دولتها در امور کارگران و کارفرمایان 
شــده است و به منظور حمایت از قشــر کارگر، تکالیفی در قوانین، حتی بدون اینکه در 
قرارداد کار به عنوان شرط مورد توافق کارگر و کارفرما قرار گرفته باشد لازم الاتباع است 
و صرفنظر از موضوع و نحوۀ فعالیت کارگاه و درجه و میزان اهمیت کار آنها شامل کلیۀ 
پرسنل و کارکنان کارگاههای مختلف می گردد، مگر در مواردی که به موجب قانون استثناء 
شده باشد. از دیدگاه حقوق کار مهمترین وظایف کارفرما عبارتند از : ایجاد شرایط کار از 
لحاظ حفاظتی و بهداشتی، پرداخت حق السعی به کارگر، برقراری نظامات و آیین نامه های 
داخلی جهت هرچه بهتر کردن وضعیت کارگاه، بیمه نمودن آنها در مقابل زیان های وارد 
به اشــخاص ثالث و رعایت آیین نامه های مصــوب وزارت کار و امور اجتماعی که عدم 
رعایت موارد فوق موجب مسئولیت جزایی و مدنی کارفرما خواهد بود )استوار سنگری، 

کوروش، پیشین، ص117(.
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از تکالیف دیگر کارفرما این اســت که او برخــلاف موازین قانونی، حق ندارد کارگر را 
به اجرای دســتورات مخالف قانون یا اخلاق حســنه مجبور نماید. اما در بعضی موارد 
ممکن اســت کارفرما یا نمایندگان وی از اختیارات قانون سوءاستفاده نمایند یا از قواعد 
آمره تخلف ورزند و از این راه ضرری به حقوق کارگران و اشــخاص ثالث وارد می آید؛ 
بنابرایــن علاوه بر ضمانت اجراهای مدنــی که بر علیه کارفرما در قوانین مختلف وجود 

دارد، مجازاتهایی به صورت جریمه و حتی حبس پیش بینی شده است. 3

3. انواع مسئولیت مدنی کارفرما
در کل مسئولیت مدنی کارفرما در 2 نوع قابل تحقق است که در این مبحث طی 2 گفتار 
بررسی شده است. در گفتار اول به مسئولیت قراردادی و در گفتار دوم به مسئولیت قهری 
کارفرما اشــاره شده است. باید گفت مســئولیت قهری کارفرما نیز به 2 صورت تحقق 

می یابد که در گفتار دوم طی 2 بند توضیح داده خواهد شد.
3.1. مسئولیت مدنی قراردادی کارفرما 

مسئولیت مدنی قراردادی کارفرما زمانی ایجاد می شود که کارفرما از تعهداتی که در نتیجه 
قرارداد کار برای او ایجاد شــده اســت، تخلف نماید. بدین ترتیب برای اینکه مسئولیت 

قراردادی کارفرما بوجود بیاید، شرایط ذیل باید محقق شود.
الف: وجود قرارداد کار معتبر

مســئولیت قراردادی کارفرما هنگامی محقق می شود که خسارت از عدم انجام تعهد میان 
متعهد و متعهدله ناشی شده باشد. بنابراین هرگاه قراردادی بین طرفین وجود نداشته باشد 
و یا قرارداد کاری وجود داشــته اما به دلیلی باطل باشد، کارگر زیاندیده نمی تواند برای 
جبران خسارت به وجود قرارداد استناد کند و به این طریق خود را از اثبات تقصیر خوانده 

معاف بداند. 
ب: تخلف از مفاد قرارداد

برای آنکه کسی بر طبق قرارداد مسئول شناخته شود باید خسارت زیاندیده ناشی از عدم 
اجرای قرارداد باشــد. به عبارت دیگر، مسئولیت قراردادی کارفرما، تعهدی است که در 
نتیجه تخلف از مفاد قرارداد کاری که طرف دیگر آن کارگر اســت، برای او ایجاد شــده 
است. پس اگر اعمالی که باعث ایراد خسارت می گردند قبل از انعقاد قرارداد و یا پس از 

3- مواد 171 تا176 قانون کار
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پایان گرفتن قرارداد واقع شوند از محدوده مسئولیت قراردادی خارج و داخل در محدودۀ 
مسئولیت غیر قراردادی می باشند. زیرا در آن صورت قانون بر روابط طرفین حکومت دارد 
و هیچ پیمان و قراردادی آن دو را به هم مربوط نمی کند)کاتوزیان، ناصر، صص17- 18(.

ج: وجود رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده
این شــرط در واقع نتیجه اصل نسبی بودن قراردادها است. مطابق این اصل فقط هر یک 
از طرفین قرارداد که در اثر عدم اجرای قرارداد متضرر شــده است می تواند علیه دیگری 
بر طبق مســئولیت قراردادی اقامه دعوی کند. بنابراین قرارداد باید میان مباشر خسارت و 
زیاندیده منعقد شده باشد. کسی که معاون نقض قرارداد باشد، مثلًا کارفرمایی که با علم و 
اطلاع، کارگری را که به موجب قرارداد کار در خدمت کارفرمای دیگری است استخدام 
می کند، مشــمول احکام ضمان قهری است زیرا وی در عقد قرارداد نقض شده دخالتی 

نداشته است)حسینقلی، 1370، ص17(.      
3.2.مسئولیت مدنی قهری کارفرما

 مســئولیت مدنی قهری کارفرما را در2 بخش بحث می کنیم اول مســئولیت کارفرما در 
مقابل خساراتی که از ناحیه کارگرانش به اشخاص وارد می شود و بحث بعدی مسئولیت 
کارفرما در مقابل خسارات و زیان هایی است که کارگرِ کارفرما در حوادث ناشی از کار، 

متحمل می شود.
الف: مسئولیت کارفرما ناشی از اعمال کارگران

این اصل پذیرفته شده است که هر کس مسئول اعمال خویش باشد و شخص دیگری را 
برای ترمیم خســارت وارده به دیگری، مسئول به حساب نیاورند. اما این اصل استثنائاتی 
خورده اســت و با پیچیده شــدن دنیای صنعت امروزه در زندگانی اجتماعی با مواردی 
مواجه می شویم که فردی بدون این که در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد، قانونگذار 
بنا به مصالحی وی را مسئول قلمداد کرده است. گاهی اولیاء طفل را به بهانه وجود حق 
تربیت، مســئول اعمال اطفــال می داند و گاهی مربیان او را بــه بهانه وظیفه نگهداری و 
مراقبت از او؛ اینگونه مســئولیتها تحت عنوان ))مسئولیت ناشی از غیر(( شناخته می شود 
و از مصادیق بارز آن می توان از مســئولیت کارفرما نســبت به خســارت وارده از ناحیه 
کارگرانش نام برد، بدین صورت کــه قانونگذار فردی کهک فعالیت اقتصادی اجتماعی 
را شــروع می کند و در این راستا اقدام به اســتخدام افرادی به عنوان کارگر می کند و در 
این راســتا اقدام به استخدام افرادی به عنوان کارگر می کند را مسئول خسارتهایی می داند 
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که ممکن اســت در نتیجه فعالیت آنها به اشخاص ثالث وارد شود)بهنام، 1385، ص14(. 
مطابق با ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول 
جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار 
یا به مناسبت آن وارد شده است.در این مورد، قانونگذار برای کارفرما مسئولیت نوعی و 
محض ایجاد نکرده است. زیرا اگر چنین بود، اثبات  بی تقصیری کارفرما نیز نمی بایست 
او را از چنین مسئولیتی معاف سازد. در اینجا، برای کارفرما فرض تقصیر شده است و به 
همین علت در صورتی که محرز شــود کارفرما، تمام احتیاط هایی را که اوضاع و احوال 
قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده اســت؛ از مسئولیت مبرا می شود)کاتوزیان، ناصر، 

صص110- 111(.  
ب: مسئولیت مدنی کارفرما در حوادث ناشی از کار

باید گفت که حوادث ناشی از کار در کلیه کشورهای جهان رخ می دهد. بر اساس آماری 
که ســازمان بین المللی کار ارائه نموده است، روزانه پنج هزار نفر از کارگران جهان بر اثر 
حوادث ناشــی از کار جان خود را از دست می دهند و سالانه تقریباً 270 میلیون فقره از 
حوادث گوناگون در محل کار رخ می دهد که 335 مورد آن کشنده است. تعداد افرادی که 
هر ســاله در کشور ما نیز دچار سانحها بیماری شغلی می شوند، رقم قابل توجهی است.4  
ضرر ناشی از یک حادثۀ شغلی افزون بر تأثیر آن بر خود حادثه دیده، خانوادۀ او و جامعه 
را هم به نحوی متأثرمی سازد. در اینجا ابتدا لازم است ببینیم چه حوادثی را حوادث ناشی 

از کار می نامند؟
ج:   تعریف حوادث ناشی از کار

در قانون تأمین اجتماعی »حادثه« به رویدادی اطلاق می شود که غیر قابل پیش بینی بوده، 
تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی بر اثر فعل یا اتفاق ناگهانی رخ داده و باعث صدماتی 
بر جســم یا روان »بیمه شده« می گردد. در قانون از حادثۀ شغلی، شناخت جامع و کاملی 
ارائه نشده و بیشتر شرایط و عناصر آن توصیف گردیده است)مجتهدی، پیشین، ص152(. 
از نظر قانونی حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن 

برای بیمه شده اتفاق می افتد. 

4- روزنامه اطلاعات،)) دو میلیون نفر کارگر سالانه کشته می شوند((، شماره 22756، تاریخ 1382/2/7،ص18
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مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاها مؤسسات وابستها 
ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد ویا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه 

عهده دار انجام مأموریتی باشد.5
  اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارســتان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشــی و 
اوقات رفت و برگشت بیمه شــده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب 
می گردد، مشــروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده  
باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به 
آنان اتفاق می افتد، حادثه ناشی از کار محسوب می شود)استوار سنگری، پیشین، ص138(. 
به طور کلی حادثه ناشی از کار یک رویداد یا واقعۀ برنامه ریزی نشده و بعضاً آسیب رسان 
و خسارت آور است که ممکن است اثرات ناگواری برای کارگر ایجاد نماید که پیشرفت 
کار و ادامه زندگی کارگر به صورت طبیعی مختل ســاخته که در اثر یک عمل غیر ایمن 
یا شرایط غیر ایمن محیط کار و یا ترکیبی از این دو می تواند ایجاد شود و گاه نیز ممکن 

است در اثر نارسائی های موجود در سیستم کنترل و نظارت محیط باشد. 
د: اهمیت پیشگیری از حوادث ناشی از کار

توسعۀ صنایع و پیشرفت صنعت با وجود همه آثار مثبت خود، در محیط های کار آثار شوم 
و عوارض ناگواری نیز برای کارگران در پی داشــته است و خطرهای کاری فراوان برای 
آنها ایجاد نموده است. آثار صنعت بر زندگی کارگران که به صورت آثار منفی پدیدار شده 
است، عبارتند از: حوادث ناشی از کار، بیماری های حرفه ای ناشی از آلودگی محیط کار، 
پیری زودرس، ایجاد نقص عضو و فوت کارگر نه تنها آثار جانی برای او به دنبال داشته، 
بلکه روند طبیعی زندگی کارگر را نیز مختل نموده است. بروز این مشکلات در زندگی 
کارگران لزوم حمایت نسبت به آنها را در راستای پیشگیری حوادث ناشی از کار به طور 
دقیقتری در قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاب نموده است تا ضمن 
پیشــگیری بتواند مکمل قانون تأمین اجتماعی ســال 1354در راستای جبران هزینه های 
حوادث ناشــی از کار وخسارت های وارده به کارگر نیز باشد. امروزه همۀ صاحب نظران 
مسائل حقوق کار و تأمین اجتماعی در پی آنند تا تحولات و تغییراتی در قوانین صورت 
گیــرد، تا با حوادث ناشــی از کار و جبران ضرر های وارده به کارگــر در محیط کار با 

5- ماده 60 قانون تأمین اجتماعی
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روش ها و ســاز  وکارهای مناســب تری برخورد گردد. مشخص است که وجود قوانین 
روشــن، مدرن و صریح که بتواند به نحوه فعالیت کارگر در محیط کار کمک نماید نقش 
حمایتی موثرتری نســبت به کارگر نیز ایفا خواهد نمود و از طرفی وجود این اقدام های 
پیشــگیرانه در قوانین به طبع، توســعه اقتصادی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت؛ 
چرا که پیشــگیری حوادث ناشی از کار و کاهش ضایعات انسانی در محیط کار، جبران 
خسارت های احتمالی را کاهش خواهد داد. همچنین هزینه های انجام شده بعد از درمان 
را که توســط ســازمان تأمین اجتماعی باید پرداخت شود را کاهش می دهد)خدابخشی، 

1388،صص 96- 97(. 
 آنچه اهمیت پیشــگیری از حوادث ناشــی از کار را مضاعف می نماید را بدین صورت 
می توان توجیه کرد که اگر هزینه های پیشگیری از حوادث ناشی از کار که توسط کارفرمایان 
و دولت در راستای اجرای مقررات ایمنی در محیط کار صورت می گیرد، در یک بیلان به 
صورت مکتوب مندرج گردد و با هزینه های جبرانی که توســط قانون تأمین اجتماعی به 
کارگر و یا وراث او پرداخت می گردد، با هم مقایسه گردد به مراتب هزینه های پیشگیرانه 

کمتر از هزینه های جبرانی است.
بنابراین، در بررســی اهمیت پیشــگیری حوادث ناشی از کار لازم است تا به خسارت ها 
و زیانهایی اشــاره نمائیم که در درجۀ اول کارگر و خانواده او را متغیرمی ســازد. لذا آثار 
حوادث ناشی از کار را می توان به دو دسته قابل سنجش و غیر قابل سنجش تفکیک کرد:

الف: خسارت های قابل سنجش
ب: خسارت های غیر قابل سنجش

ـ خســارتهای قابل سنجش شامل کلیه هزینه هایی است که باید برای جبران خسارت ها 
پرداخت گردد. مانند هزینه های درمانی، حقوق ایام بیماری و از کارافتادگی و مســتمری 

بازماندگان.
ـ خسارتهای غیر قابل سنجش، خسارتهایی است که آثار آن در دراز مدت بروز می نماید 
و به آسانی نمی شود مقدار آن را از نظر کمی برآورد نمود، مانند ناراحتی ها و دردهایی که 
فرد حادثه دیده و خانواده او وارد گشته است و به مرور زمان به بیماری کارگر زیاندیده 

افزوده شده است)دفتر بین المللی کار، 1372،ص6 - 8(. 
لذا با توجه به مطالب گفته شده مشخص می گردد که عدم پیشگیری و بکارگیری اصول 
حمایتی قانون کار به طبع نظام بیمه ای و تأمین اجتماعی را نیز متحمل پرداخت غرامت هایی 
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می نماید که به صورت زیر قابل تقسیم  بندی است: 
1ـ بخش بلند مدت: که ماهیت اســتمراری دارد و در طول زمان حجم نســبتاً بالایی از 
هزینه ها را به خود اختصاص می دهد. مانند مســتمری از کارافتادگی کلی ناشــی از کار، 

مستمری جزئی ناشی از کار و مستمری بازماندگان کارگر متوفی.
2ـ بخش کوتاه مدت: که میزان آن بر مبنای عمق و شــدت معلولیت و آســیب، تعیین 
می شــود و هزینه هایی را برای سازمان به دنبال دارد. مانند غرامت مقطوع، نقص عضو و 

غرامت دستمزد ایام بیماری
3ـ غرامت درمان: که عبارت از مجموعه هزینه هایی است که به منظور بهبود وضع درمانی 

و روانی فرد حادثه دیده پرداخت می گردد.
بنابراین افزایش فوق العاده هزینه های ناشــی از حوادث شــغلی و بیماری های حرفه ای، 
قانون گذاران را به لزوم تدابیر اجرایی در قانون کار خصوصاً تأمین اجتماعی در راســتای 
پیشــگیری حوادث ناشی از کار تحریک نموده  اســت. به طور کلی اصول پیشگیری از 
حوادث ناشــی از کار باید توســط کارفرمایان، مدیران کارگاهها و دولت لحاظ شود. در 
فصل چهارم قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این موضوع مورد تأکید 
قرار گرفته اســت. که با دقت در این موارد مشخص می گردد این فصل از هزینه ها که در 
راستای پیشگیری موثر است بسیار کمتر از هزینه های جبرانی خسارتهای کارگر زیاندیده 

است.
- هزینه های موثر جهت پیشگیری عبارتند از:

الــف( هزینه های تکنیکی: مثل الزام هایی که قانــون کار جدید بر نصب تجهیزات ایمن 
برای ماشــین آلات و ایجاد محیط کار ایمن و مطابق با استانداردهای وزرات کار و امور 

اجتماعی، قرار داده است.
ب( هزینه هــای عملکردی   ـکاربردی: مثل خدمات حفاظت، آموزش و ارائه راهکارهای 

ایمن به کارگران
ج( هزینه های بهداشــتی: مانند پیشگیری های دراز مدت و رسیدگی به امور بهداشتی کار 
که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مادۀ 85 قانون کار مورد تأکید 

قرار گرفته است.
د( هزینه های نظارتی: که توســط بازرسین کار و تشکیل کمیته های حفاظت فنی صورت 

می گیرد)قاسمی  1385،ص74(.
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بنابراین توجه به مقررات پیشــگیرانه حقوق کار ضمن حمایت از کارگر می تواند منابعی 
را که در حوزه پرداخت خسارت، با توجه به قانون تأمین اجتماعی مصرف می گردد را به 
حوزه ســرمایه گذاری و اشتغال برگرداند و بر توسعه و نقش منابع انسانی در محیط کار 

کمک نماید.
ه: الزام های قانونی در حوادث ناشی از کار

اصولاً در یک محیط کاری، کارگاهها و کارخانه ها، شرایط و عملکردهای خطرناکی ممکن 
است وجود داشته باشــد؛ مثل فعال نبودن کمیته های حفاظت فنی  وایمنی، قدیمی بودن 
شیوه ها و روشهای کار، نقایص مهارتی و آموزشی کارگران، ضعف دستگاههای نظارتی و 
بازرسی که می توانند محیط کار را برای کارگر پر مخاطره سازند. بنابراین همچنان که بیان 
شد عوامل مختلفی در بروز حادثه دخیل هستند که بحث از عوامل بروز حادثه در محیط 
کار، خود تحقیق جداگانه ای می طلبد. اما به طور کلی عوامل مختلف و ربط آنها در یک 

محیط کار می تواند منجر به تولید حادثه شود. 
لذا ساز و کارهای موثر قانونی به طرق مختلف در زمینه  حفاظت و حمایت از کارگر در 
برابر مخاطرات کار وجود دارد که در اکثر کشورها بر آنها تأکید گشته است. به طور کلی 

اقدام های اساسی تحت عنوان محور هایی به صورت زیر خلاصه می گردد: 
ـ وضــع مقررات و تنظیم آیین نامه هایی حاوی اصول لازم الاجرا در خصوص شــرایط 

عمومی کار
ـ تعیین اصول و تأکید بر رویه هایی که حوادث کار را به حداقل کاهش دهد

ـ تأکید بر سیستم های نظارتی و اجرایی دقیق و موثر
ـ تأکید بر تحقیقات طبی و بهداشتی در محیط کار

ـ تأکید بر نقش کارفرمایان در حیطه صلاحیت های ایمنی)زاهدی، 1383،ص224(.
با بررســی در اصول قانون کار مشخص می شود که در حقوق کار ما نیز اصول حمایتی 
در راســتای مخاطرات کار با همکاری مراجع قانونگذاری، دولت، کارفرمایان، کمیته ها و 
کارشناســان متخصص در زمینه مسائل مذکور به خوبی تبیین گشته است که در ذیل به 

توضیح آنها پرداخته می شود:
1: ساختارهای اجرایی

وزارتخانه هایی را که قانون کار در راستای تحقق حمایت از مخاطرات کار و ایمنی کارگر 
آنها را دخیل نموده است، عبارتند از:
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1( وزارت کار و امور اجتماعی
2( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بــا توجه به ماده 85 قانون کار، برای صیانت از نیروی انســانی و کارگران مشــغول به 
کار در محیط های کار و حفظ منابع مادی کشــور قانونگــذار تحقق این امر را منوط به 
رعایت دســتورالعمل هایی نموده است که در دو بعد قابل تدوین است. یکی از آن ابعاد، 
دســتورالعمل هایی اســت که حفاظت فنی محیط کار را ایجاب می نماید که تدوین این 
دستورالعمل را بر عهدۀ شورای عالی حفاظت فنی وابسته به وزارت کار و اموراجتماعی 
نهــاده و در بعد دیگر توجه قانونگذاری در راســتای حمایــت از کارگر و جلوگیری از 
بــروز بیماری های حرفه ای در محیط کار بوده اســت و تحقق این امــر را نیز منوط به 
دســتورالعمل هایی نموده است که توسط وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشکی 
در جهت بهداشــت محیــط کار و صیانت از کارگر در برابــر بیماری های حرفه ای بوده 
اســت. با دقت در وظایف وزارتخانه های مذکور مشــخص می گردد که هر یک از این 
دســتگاهها، کنترل های مناسبی در حیطه عملکردی خویش اتخاذ می کنند)حلم سرشت، 
1376،ص202(. وظایــف وزارت کار و امور اجتماعی در جهت ایمنی کارگر در محیط 

کار را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:  
1ـ یکی از وظایف اصلی این وزراتخانه تأســیس اســتانداردهای محیطی کار است که 
مســتقیماً با ایمنی کارگر در ارتباط است. بدین علت نظارت هایی که از طرف وزارتخانه 
مذکــور بر برنامه های کاری و طرح های مورد نظر اشــخاص حقیقی و حقوقی صورت 
می گیرد تا پیش بینی مطلوب و مطبوع نگه داشتن محیط ایمن کار برای کارگر فراهم گردد. 
ضمانت اجراهای مناســب برای تحقق این امر نیز بدین صورت می باشد که در صورت 
عــدم رعایت نکات مذکور ضمن فراهم آمدن مســئولیت برای کارفرمایان، قرار تعطیلی 

کارگاههای مورد نظر نیز صادر خواهد شد.
2ـ تجزیه و تحلیل آمار حوادث ناشی از کار در جهت کاستن از عوامل خطرزای محیط 

کار
3ـ آموزش مسائل مربوط به اشتغال کارگران

4ـ مطابــق با قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی بازرســی هایی را نیز از کارگاهها و 
محیط های کار اعمال می نماید)الهیان،1380، صص 85- 86(.

در مورد بازرســی از کارگاهها و محیط های کار باید گفت، امروزه با توجه به مواد قانون 
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کار، تکالیف بازرسان کار فراتر رفته و عملًا به صورت افرادی متخصص در زمینه حفاظت 
و بهداشت کار به عنوان مشاوران کارفرمایان بوده و همچنین در بالا بردن فرهنگ ایمنی 
کارگر نیز از طریق آموزش های مناسب نقش اساسی بر عهده دارند. و از آنجا که ارتقای 
فرهنگ ایمنی کارگر می تواند در کاهش حوادث کار موثر باشد؛ بنابراین اجرای مقررات 
ایمنی،حفاظتی کار و پیشــگیری از حوادث کار نیز می تواند به عنوان یک اقدام حمایتی 
نســبت به کارگر تلقی گردد. از این رو یک نظام کارآمد بازرســی کار همواره در پی آن 
است تا با آموزش مســائل ایمنی و حفاظتی و ارتقای فرهنگ ایمنی نقش بسیار اساسی 
در صیانت از نیروی کار ایفاء نماید. لذا وظایف حمایتی بازرسان کار که بر گرفته از مواد 

قانون کار است را می توان به صورت زیر خلاصه کرد)اباذری فومشی، 1381،ص167(:
ـ با توجه به مواد قانون کار اساســی ترین وظیفه بازرســان کار نظارت بر حسن اجرای 
مقررات ناظر بر شــرایط کار نظیر نظارت بر مدت کار، رفاه کارگران، ســاعات کارهای 
ســخت و زیان آور و.. . می باشــد. هرچند در این میان وظایف دیگری نیز مشهود است، 
بعنوان مثال: آمــوزش حفاظت فنی و راهنمایی کارگران و کلیــه افرادی که در معرض 

صدمات و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
ـ نظارت بر حسن اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه و دستورالعمل های مربوط 

به حفاظت و ایمنی 
ـ بررســی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظتی و اصلاح میزانها 
و دســتورالعمل های مناسب با تحولات و پیشــرفت تکنولوژی ضمانت اجرای اقدامات 
بازرســان کار نیز در مواد قانون کار به درســتی مشخص شده اســت، به طوری که اگر 
بازرســان کار ضمن مراجعه به محل کار، از محیط غیر ایمن کار شــکایت داشته باشند، 
بســتگی به نوع خطر، مطابق با ماده 105 قانون، قرار تعطیلی کارگاه را صادر می کنند و 
مطابــق با تبصره 2 ماده مذکور در مدت تعطیلی کارگاه بنا به شــرایط مذکور کارفرما را 
مکلف می نمایند تا مزد کارگران بیکار شده را نیز بپردازند.  علاوه بر موارد فوق، بازرسان 
کار و کارشناســان بهداشت کار در هر زمان از شــبانه روز می توانند بدون اطلاع قبلی به 
نظارت و بازرسی از محیط های کار پرداخته و برای اینکه اقدام های آنها با نهایت سرعت 
و دقت انجام شــود، قانون کار بیان داشته است کارفرمایانی که مانع نظارت بازرسان کار 

شوند برای آنها مسئولیتهایی در پی خوهد داشت)شعبان زاده، 1378،ص268(.
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2: تکالیف کارفرما در راستای ایمنی کارگر
مقررات مذکور در آیین نامه های کار که در راســتای حفاظت و بهداشت کار می باشند و 
همچنین مواد قانون کار تکالیفی بر عهده کارفرما قرار داده اســت، تا او به عنوان رئیس 
کارگاه مســئول مقررات بهداشتی و حفاظتی جهت حمایت از کارگران باشد. بنابراین در 
بررسی مواد قانون کار روشن می شود که وظایفی به صورت مشروح و به وضوح در قانون 

کار جهت صیانت از کارگر لحاظ شده است که این وظایف عبارتند از:
اولاً: کســانی که می خواهند کارگاه جدیدی احداث نماینــد و یا کارگاههای موجود را 

توسعه دهند مکلفند بدواً 
برنامه کار و نقشه های ســاختمانی و طرح های مورد نظر را جهت الگوهای موثر در امر 
حفاظت و بهداشت کار به تصویب وزرات کار برسانند. قانون کار بدین سان تأکید نموده 
است باید ساختمان کارگاه با رعایت اصول بهداشتی و ایمنی ساخته شده باشد تا خطری 
از این جهت متوجه کارگران نباشد، زیرا عدم تناسب محیط کار، با کار موردنظر می تواند 

برای کارگر ایجاد مخاطره نماید.
ثانیــاً: برای اینکه نهایت دقت در کاهش حوادث ناشــی از کار عملی گردد، کارفرمایان 
مکلفند ماشین ها، دستگاهها و ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق مصوبات شورای عالی 
حفاظت فنی ضروری است، آزمایش هایی را انجام دهند و مدارک مورد تأیید را دریافت 

دارند. که این تأیید نشان دهنده رعایت مقررات حفاظتی است.
ثالثاً: کارفرمایان و مســئولان کلیه واحدهای کاری و کارگــران به معنای عام، مکلف به 
رعایــت مصوبات شــورای عالی حفاظت فنی، برای تأمین حفاظت و ســلامت خود و 
دیگران هستند و علاوه بر آن کارفرمایان باید ضمن فراهم آوردن امکانات ایمنی چگونگی 
استفاده از آن را به کارگر آموزش دهند و نظارت در راستای مقررات بهداشتی و افزایش 
مهارت کارگران را بر عهده گیرند. عدم رعایت این تکالیف از طرف کارفرما و تخلف از 
قواعد آمره کار موجب مسئولیت او می گردد)حلم سرشت، پریوش و دل  پیشه، اسماعیل، 

ص206(.
در اینجا به بررســی مواد قانون کار که وظایف قانوني کارفرمایان را بیان نموده پرداخته 

می شود:
بر اســاس ماده 85 قانون کار،رعایت دستور العملهایي که از طریق شوراي عالي حفاظت 
فنــي و وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکي، جهت جلوگیــري از بیماریهاي 
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حرفه اي و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین مي شود براي کلیه کارگاهها 
کارفرمایان،کارگران و کارآموزان الزامي است. بر اساس ماده 87 قانون نیز بهره برداري از 

کارگاهها منوط رعایت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود. 
ماده 88 براي کســاني که به ســاخت یا ورود و عرضه ماشین مي پردازند رعایت موارد 
ایمنی و حفاظتی تکلیف شده است.  همچنین در ماده 89 کارفرمایان مکلف شده اند که 
پیش از بهره برداري از ماشــینها، دستگاهها ابزار و لوازمي که آزمایش آنها مطابق با آئین 
نامه هاي مصوب شــورایعالي حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمایش هاي لازم 
را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تائید شوراي عالي حفاظت فني انجام داده و مدارک 
مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را براي اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعي ارسال 

نمایند.
در ماده 90 کلیه اشخاص حقیقي یا حقوقي که بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را 
وارد یا تولید کنند باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت 
کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکي ارسال دارند و پس از 

تائید به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام کنند.
در ماده 91 قانون کار که ماده بسیار مهمی در رابطه با مسئولیت مدنی می باشد؛ کارفرمایان 
و مســئولان کلیه واحدهاي موضوع ماده 85 مکلف شــده اند که بر اســاس مصوبات 
شــوراي عالي حفاظت فني براي تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط 
کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگي کاربرد وسایل 
فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت 
نمایند.  افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداري از وسایل حفاظتي و بهداشتي فردي 

و اجراي دستور العملهاي مربوطه کارگاه مي باشند. 
در این ماده چند نکته مهم مورد توجه قرار گرفته است:

1- تکلیف شــده که کارفرمایان و مســئولان کلیه واحدهاي مشــمول ماده85 بر اساس 
مصوبات شورایعالي فني، که همین آئین نامه هاي حفاظتي و بهداشتي مي باشند، به منظور 
تأمین حفاظت و بهداشــت کارگران، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران 
قرار دهند.  بدیهي اســت منظور قانون گذار از وسایل و امکانات شامل وسایل حفاظت 
انفرادي، وســایل حفاظت عمومي، وسایل و ابزار فني استاندارد مورد استفاده در کارگاه، 
ایجاد محیطي ایمن و عاري از نقص، ایجاد نظامات اصولي در جهت هرچه بیشــتر ایمن 
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کردن کارگاه و حفاظت کارگران، مشــاوره با اشــخاص صاحب اطلاع در زمینه ایمني و 
اســتفاده از تکنیک هاي پیشرفته جهاني و بهره گیري از اطلاعات و همین طور حوادث به 
وقوع پیوسته در کارخانجات داخلي و خارجي به منظور جلوگیري از وقوع مجدد حوادث 

درکارخانجات می باشد)تقی  زاده، 1383،ص 5(.
2- در قسمت دوم این ماده به امر آموزش پرداخته شده است:

آموزش فني و ایمني از مسائلي است که متاسفانه به آن کمتر توجه مي شود و همین امر 
سالانه خسارت ســنگیني بر پیکر اجتماع، وارد مي کند اگر به اخبار حوادث منتشره در 
روزنامه ها توجه کنیم ملاحظه مي شود که غالب آنها علتشان نداشتن فرهنگ ایمني است.
امروزه کشورهاي صنعتي سرمایه هاي نسبتا زیادي در این زمینه در نظر مي گیرند تا نیروي 
کار قبــل از اینکه باجتماع کارگري به پیوندد از آموزش هاي لازمه بهره مند شــود. بطور 
مثال در کشــورهاي اروپایي وضعیت تحصیل به این شــکل است که دانش آموز پس از 
گذراندن دوره راهنمایي یا وارد دبیرستان شده و دیپلم مي گیرد و وارد دانشگاه مي شود 
و یا به مراکز آموزش فني  وحرفه اي روي مي آورد و در رشــته هاي فني خاصي آموزش 
مي بیند. همچنین در رابطه با آموزش فني، آموزش ایمني نیز به کارگر داده مي شود. این 
افراد وقتي قدم به واحد صنعتي مي گذارند بســیاري از مشکلات فعلي ما را ندارند کار 
با ابزارآلات و ماشــین آلات را بخوبي مي دانند، آموزش تعمیر و نگهداري دستگاهها را 
دیده اند و آموزش هاي لازم درخصوص اســتفاده از وسایل استحفاظي را طي کرده و به 
حوادث نیز آشنا شده اند. بدین  وسیله این افراد در ابتداي استخدام حدود 2 ساعت تحت 
نظر ایمني کارگاه توجیه شده و به محل هاي کار اعزام مي گردند و در محل کار نیز تحت 
نظر مســئول مســتقیم آموزش هاي لازم را مي بینند و پس از گذراندن دوره مزبور کتباً 
تعهد رعایت مقررات از او اخذ مي گردد.  بدینوسیله مي بینیم که نه تنها توسط این قبیل 
کارگران وقفه هاي احتمالي در تولید و کار بوجود نمي آید.  بلکه با انرژي و آموزشي که 

قبلًا فراگرفته کار بنحو مطلوبي پیش خواهد رفت.
در کشــور ایران متاسفانه در این زمینه گامهاي شایسته اي برداشته نشده است؛ به همین 
دلیل اســت که حوادث در ایران بسیار زیاد اســت لذا ایجاب مي کند که نظام آموزشي 
کشــور در این زمینه کار کند و با همکاري صاحبان صنایع نسبت به ایجاد مراکز آموزش 
فني و حرفه اي توجه بیشتري مبذول نمایند تا نیروهاي جوان پس از اینکه موفق به اخذ 
دیپلم شدند، به دلیل عدم آشنایي به حرفه اي فني، روانه بازار و حرفه هاي کاذب و دست 
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فروشــي در خیابان ها نگردند. خوشبختانه در قانون جدید کار در راستاي اجراي اهداف 
قانون اساســي، وزارت کار مکلف به ایجاد و توسعه امکانات آموزش فني و حرفه اي به 
منظور اشــتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فني کارگران گردیده 
اســت که البته وزارت خانه ها و سازمان هاي ذینفع موظف به همکاري با وزارت کار مي 
باشند. همین طور در ماده 110 قانون کار واحدهاي صنعتي، تولیدي و خدماتي به منظور 
مشــارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلف اند نسبت به 
ایجاد مراکز کارآموزي در جوار کارگاه و یا بین کارگاهي همکاري هاي لازم را با وزارت 

کار و امور اجتماعي بعمل آورند)همان، ص6(.
3- در قسمت سوم ماده مذکور به نظارت اشاره شده است:

کارفرمایان و نمایندگان آنان بایســتي توسط خود یا اشخاص صلاحیتدار بر کار کارگران 
نظارت صحیح و مستمر داشته باشند تا اولاًٌ کارگران از وسایل و ابزار و هیمنطور وسایل 
حفاظتي که در اختیار آنان گذارده شده و آموزش کاربرد آنها را هم دیده اند بنحو مطلوبي 
استفاده کنند.  ثانیاً مبادرت بانجام امور غیر ایمن که سلامتي خود و ماشین آلات مربوطه 
را ممکن اســت تهدید کنــد نگردند و در حقیقت باین ترتیــب از انجام امور غیر ایمن 

خودداري کنند.
در ماده 92 قانون کار ملاحظه می شــود که شــاغلین در کارگاه به اقتضاي نوع کارشان و 
با توجه به اینکه در معرض بروز بیماریهاي ناشــي از کارقرار دارند بایســتي سالي یکبار 
معاینه پزشکي شده و براي همه آنان پرونده پزشکي تشکیل و نتیجه معاینات و آزمایشات 
مربوطــه در پرونــده آنان ضبط و در صورت لزوم اقدامات لازمــه در جهت درمان و یا 
جابجایي آنها با نظر شوراي پزشکي بدون کاهش حق السعي فراهم گردد. البته این نکته 
نباید ناگفته بماند که کارگران در آغاز استخدام بایستي مورد معاینات و آزمایشات پزشکي 
قرار گرفته و از نظر جسمي و رواني در شرایط مناسبي باشند. بدیهي است اگر در چنین 

موقعیتي توجه نشود مسئولیت آن متوجه کارفرما خواهد بود.
یکــي دیگر از وظایف کارفرمایــان و مدیران درقبال ایمني کارگران و کارگاه تشــکیل 
کمیته هاي حفاظت در کارگاه اســت  که بر اســاس ماده 2 آئین نامه کمیته حفاظت در 
کارگاه ملزم به تشکیل کمیته مي باشند و بر اساس ماده 4 همین آئین نامه بایستي جلسات 
را ماهیانه تشــکیل و نســخه اي از آن را جهت بررســي به اداره کار محل ارسال دارند. 
توضیحاً اینکه دراین جلســات که با شرکت کارفرما یا نماینده او، مسئول حفاظت فني، 
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مسئول بهداشت حرفه اي، مدیر فني یا یکي از سر استادکاران و نماینده شوراي اسلامي 
کار یا نماینده کارگران در کارگاه تشــکیل مي شود. در امر حفاظت و بهداشت کارگران 
و جلوگیري از حوادث احتمالي، پیشــنهادات ونقطه نظرات اعضاء مطرح و درخصوص 
آنها تصمیم گرفته مي شود؛ زیرا اعضاء در قبال ایمني کارگران و فراهم نمودن محیط کار 
ایمــن، وظایف خطیري بر عهده دارند که لازم اســت به وظایف محوله که در آئین نامه 
مذکور آمده است توجه شایسته اي داشته باشند وهمواره جلسات را با پیشنهادات خود و 

تصمیم گیري هاي اصولي پربار نمایند)همان، ص 8(.
بر اساس ماده 95  قانون به صراحت مسئولیت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشتي 
برعهده کارفرما یا مسئولین واحد عنوان گردیده است. برهمین اساس چنانچه بر اثر عدم 
رعایت مقررات مذکور از ســوي کارفرما یا مســئولین واحد حادثه اي رخ دهد، شخص 
کارفرما یا مســئول واحد از نظر کیفري و حقوقي و نیز مجازاتهاي مندرج در این قانون 

مسئول خواهد بود. 
در اینجــا باید اضافه کردکه کارفرمایان وظیفه دارند، افرادي که متخصص در امور ایمني 
هســتند را به عنوان مسئول ایمني انتخاب و استخدام کرده و به ادارات کار محل معرفي 
نمایند. مســئولین ایمني در حقیقت اشــخاصي هستند که مشــاور و همفکر مدیریت و 
کارگران اند و اینان با دیدي که در زمینه ایمني دارند حامي جان و مال کارگران و کارگاه 
بشمار مي روند و با بیان ایده هاي صحیح و اصولي و طرحهاي مناسب تلاش مي کنند که 

محیطي امن براي کارگران فراهم نمایند.
خطوط اصلي شرح وظایف مسئولین ایمني عبارتست از :

1. همکاري و تشــریک مســاعي با مدیر در زمینه تهیه طرحها و برنامه هاي حفاظتي و 
بهداشتي و اجراي دقیق مقررات و دستور العملهاي مربوطه به منظور تأمین شرایط سالم و 

ایمن محیط کار که موجب پیشگیري از وقوع بسیاري از حوادث خواهد شد. 
2. بازرســي مستمر از کلیه قســمتهاي کارگاه که به منظور پیدا کردن نواقص حفاظتي و 

بهداشتي و پیشنهاد رفع نواقص به کارفرما، براي ایجاد محیط سالم و ایمن کار. 
3. بررسي و تجزیه و تحلیل حوادث ناشي از کار که در کارگاه بوقوع مي پیوندد و تعیین 
علت یا علل وقوع حادثه و اتخاذ تدابیر لازم براي جلوگیري از وقوع حوادث مشــابه در 
کارگاه.  در مواردي که امکان اظهار نظر در مورد علت یا علل حواث و راههاي جلوگیري 
از وقوع آن توســط مسئول حفاظت میسر نباشد، باید با همکاري کمیته حفاظت کارگاه 
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و یا با مشــورت واحد بازرســي کار وزارت کار و امور اجتماعي در این مورد اقدام لازم 
معمول گردد.

4. تهیه آمار  حوادث  ناشــي از کار و میزان ضریب حادثه و شدت حادثه و اعلام آن به 
اداره بازرسي کار، اداره کل کار و امور اجتماعي استان و در شهرستان ها به ادارات کار و 

امور اجتماعي)همان، صص12- 13(.
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نتیجه
امروزه مســئولیت حقوقی و کیفری متوجه کارفرمایان نیز شــده و در کنار تعهداتی که 
در قالب قرارداد کار باید نســبت به کارگر اتخاذ کنند یک ســری مسئولیت ها نیز متوجه 
آنهاست که تحت حقوق کیفری کار مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به صیانت از 
نیروی انسانی می پردازد. یکی از مواردی که در قانون کار برای حمایت از کارگران لحاظ 
گردیده، تعیین وظایف برای کارفرما در راستای ایمنی کار است که در صورت تخطی از 
موارد مذکور، کارفرما مشــمول مسئولیت حقوقی و کیفری می گردد. نکته بسیار مهم در 
قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأکید بیشتر بر مسئولیت کارفرما و در 
نظر گرفتن مجازات های ســنگین تر است. به طوری که در قانون کار سال 1337 بر اصل 

شخصی بودن مجازات تأکید شده بود. 
بنابراین اگر کارفرما قسمتی از وظایف خود را به دیگری واگذار کرده بود و در این هنگام 
تخلفی از بعضی قواعد آمره کار صورت می گرفت، کارفرمایان می توانســتند از آن دسته 
اعمالی که توســط آنها صورت نگرفته از مجازات کیفری رهایی یابند. نمونه آن در ماده 
69 قانون کار ســابق بود که هرگاه مقاومت در برابر بازرسان کار جهت نظارت بر محیط 
توســط شخصی غیر از کارفرما صورت می گرفت مسئولیت برای کارفرما ایجاد نمی شد. 
اما این امر مورد انتقاد صاحب نظران حقوق کار قرار گرفت زیرا مقاومت در برابر بازرسان 
کار هرچند بوســیله فرد دیگری صورت گیرد اما چون به اداره کلی کارگاه مربوط است، 

مسئولیت باید متوجه کارفرما گردد)عراقی، 1356، ص49(.
اما قانون کار سال 1369 از دیدگاه دیگری به مسئولیت کارفرما می نگرد و در فصل چهارم 
قانون کار و فصل یازدهم تحت عنوان»جرائم و مجازات ها« بر مسئولیت حقوقی یا کیفری 
کارفرما در صورت عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی تأکید می نماید و دامنه مجازات 
کارفرمای مقصر را افزایش می دهد. در ماده 171 قانون کار، برای متخلف از مقررات این 
جریمه نقدی، حبس و یا هر دو در نظر گرفته شده است؛ اما در صورتی که بر اثر تخلف 
از تکالیف قانونی کارفرما حادثه ای رخ دهد و نقص عضو یا فوت کارگر را به دنبال داشته 
باشد، مطابق با بخش اخیر ماده 95 قانون کار از قوانین کیفری و بویژه مجازات دیه برای 

کارفرمای مقصر استفاده می شود.
بدین ترتیب، در قانون کار ســال 69 در راستای جبران خسارت کامل از کارگر زیاندیده 
تنظیم گردیده اســت. بنابراین مســئولیت کارفرما افزایش یافته و در صورتی که تخلف 
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کارفرما، نقص عضو یا جراحتی را به دنبال داشته باشد، مطابق با ماده 95 قانون کار، تعقیب 
کیفری کارفرما را نیز مطابق قانون مجازات )بخش دیات( به دنبال خواهد داشــت. بدین 

ترتیب امکان شانه خالی کردن کارفرما از مسئولیت وجود ندارد. 
نتیجه مثبتی که از این امر به دســت می آید امنیت جانی، مالی و روانی کارگر در محیط 
کار اســت. تأکید بر مقررات حفاظت فنی و بهداشــت کار توسط کارفرما، از مواد قانون 
تأمین اجتماعی نیز قابل استنباط است، هرچند قانون مذکور در نهایت مسئولیت کارفرما 
را کاهش می دهد و با فلســفه اتخاذ مسئولیت برای کارفرمای مقصر مباینت دارد. که در 

بخش بعدی این پایاننامه به آن پرداخته خواهد شد.
یکی از ابهامات اساسی قانون کار در حوزه ایمنی و کنترل حوادث ناشی از کار در ایران 
وجود فعالیت های موازی دســتگاهها در جهت ایمنی فنی و بهداشت کار است. از جمله 
ایرادات اساسی قانونی ماده 85 قانون کار می باشد. با توجه به صراحت ماده مذکور، مسائل 
مربوط به حوزه ایمنی و حفاظت فنی به وزارت کار و امور اجتماعی واگذار گردیده است، 
که از طریق آیین نامه هایی این اقدامات را عملی می نماید. بعلاوه، سایر مسئولیتهای ایمنی 

مثل مجوز تأسیس کارگاه و حفاظت فنی نیز به این وزارتخانه واگذار گشته است.
به عبارت دیگر، قانون کار بین نظارت فنی و حقوقی و نظارت بهداشتی قائل به تفکیک 
شــده اســت و هر یک از نظارت های مذکور را به وزارتخانه های جداگانه واگذار کرده 
است، یعنی مسائل مربوط به بهداشت کار و نظارت های مربوط به این حوزه را به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی واگذار کرده است و در مقابل جبران خسارت های 
ناشی از حوادث وارد شده را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرده است؛ که وجود این 
نوع تأسیسات موازی در راستای حمایت از کارگر، قابل ایراد به نظر می رسد. زیرا از یک 
سو تشتت و پراکندگی در قوانین ایجاد نموده است و از طرف دیگر سردرگمی نیروی کار، 

صاحبان حرف و صنایع را باعث گردیده است. 
بنابراین، اگر در این راســتا با توجه به قانون کار، کلیه حمایت های مذکور بهک سازمان 
واگذار می شــد، هم تکرار و تداخل مســئولیت ها را مانع می شــد و هــم امر نظارت با 
دیدگاههای متفاوت و متناقض که در نهایت ضرر کارگر را به دنبال خواهد داشت، مواجه 

نمی شد)زاهدی، پیشین، ص220(.
ایــراد دیگر وارد بر قانون کار را می توان بدیــن صورت توجیه نمود که با توجه به همه 
مسئولیت هایی که قانون کار در جهت حفاظت و ایمنی محیط کار برای کارفرمایان قایل 

117

تحلیلی بر انوا  مساولیتهای کارفرما با نگاهی بر قوانین کار و تامین اجتماعی 



شده است، در بعضی مواقع ضمانت اجرایی مناسب برای بعضی مواد قانونی در نظر گرفته 
نشده است. به طور مثال مواد 88 و 89 قانون کار که نقش مهم و اساسی در حوزه ایمنی 
کارگر دارند، از هیچ گونه ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نیستند. یعنی قانون کار عملًا 
هیچگونه تعقیب قانونی برای افراد خاطی از طریق مراجع قضائی یا جلوگیری از اقدامات 
خــلاف قانون افرادی که به طور مثال ماشــین آلات غیر ایمن و یا لوازم حفاظت فنی و 
بهداشــتی غیر ایمن را تولید می کنند و در کارگاهها مورد استعمال قرار می دهند، وجود 

ندارد)همان، صص220- 221(.
بنابراین، عدم وجود ضمانت اجراهای مناســب، حکم مــواد مورد نظر را که به صورت 
الزام هایی در جهت ایمنی کار در نظر گرفته شــده اســت را با مشــکل رو به رو کرده و 

ناخواسته حوادث و اتفاقاتی را در محیط کار برای کارگران ایجاد نموده است. 

118

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399



منابع و مآخذ:

الف: کتب فارسی
اباذری فومشی، منصور، حقوق کار، انتشارات بهنامی، تهران1381

استوار سنگری،کوروش، حقوق تأمین اجتماعی، چاپ سوم، نشر میزان، تهران1390
الهیان، محمد جواد، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون کار، وزرات کار وامور اجتماعی،  تهران 

1380
تأمیــن اجتماعی راهنمای آمــوزش کارگران، دفتر بیــن المللی کار، ترجمه ابوالقاســم نوروز طالقانی،                    

چاپ دوم، موسسه پژوهش تأمین  اجتماعی، تهران 1357
حسینقلی،حسینی نژاد، مسئولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات  جهاد دانشگاهی دانشگاه بهشتی، تهران 1370

حلم سرشت. پریوش  و دل  پیشه. اسماعیل، بهداشت کار، انتشارات چهر، تهران 1376
شعبان زاده، فرامرز، ایمنی و حفاظت فنی، چاپ اول، انتشارات کیومرث، تهران 1378

عراقی، عزت الله، حقوق کار)1(، چاپ دوازدهم، انتشارات سمت، تهران1390
_________، حقوق کار، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران 1356 

عراقی، ســید عزت ا... با همکاری حسن  بادینی ومهدی شهابی،» درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی: نقد 
قانون  تأمین اجتماعی براساس مطالعۀ تطبیقی«، مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، تهران 1386
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی. مسئولیت مدنی.ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1368

________، حقوق مدنی.الزام های خارج ازقرارداد، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران تهران 
1374

________، وقایع حقوقی، چاپ سیزدهم، انتشارت شرکت انتشار، تهران1387 
 ________، فلسفۀ حقوق، جلد اول، انتشارات بهشر، تهران 1365

مجتهدی، محمدرضا، حقوق تأمین اجتماعی، چاپ دوم، انتشارات آیدین، تبریز 1391 
ب: مقالات فارسی

 بهنام،علی، »مســئولیت مدنی کارفرما ناشــی از عمل کارگر«، فصلنامه حقوقی گواه، شماره 6-7، تهران 
1385

تقی  زاده، ســید محمد، »وظایف قانوني کارفرمایان،کارگران  و مسئولین حفاظتي درقبال ایمني«، اداره کل 
بازرسی کار، تهران 1383

ج: پایاننامه  
قاسمی، محمد، بررسی  سازوکارهای  حمایت  از کارگر در قانون  کار  و تأمین اجتماعی، پایان نامه  دانشگاه  

شیراز، شیراز 1385 
د: قوانین

1. قانون بیمه ایران مصوب 1316
2. قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 

3. قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369
4. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

119

تحلیلی بر انوا  مساولیتهای کارفرما با نگاهی بر قوانین کار و تامین اجتماعی 





ماهیت و مبانی فقهی و حقوقی 
حقوق شهروندی

  مهری توتونچیان1

مقدمه
اندیشــه ها، آرمان ها و انقلاب های حق طلبانه در طول تاریخ موجب تثبیت این باور شد 
که دولت تنها مرجع اعطاء حق نیســت، بلکه خداوند، طبیعــت و قرارداد اجتماعی نیز 
منشــأحق اند. این تفکر موجب تمایز مفهوم حق پیشینی2  از حق پسینی3  شد. مقصود از 
حق پیشینی حقی اســت که پیش از اراده دولت ها وجود داشته و انسان ها آن را به منزله 
حق می شــناخته اند. هارت چنین حقی را حق عمومی نام می نهد؛ حقی که ناشی از عمل 
اختیاری انســان نیســت و به عموم اختصاص دارد نه به فردی خاص)کاتوزیان، 134، 
1385(. بنابرایــن، حق هایی وجود دارد که پیــش از اراده ی حکومت واعطاء آن به مردم 
توسط حکومت وجود داشته است. اباحه عقلی و مستقلات عقلی به نوعی با این مفهوم 
شــباهت دارد؛ زیرا، این را شارع یا قانون گذار وضع نکرده است. حق پسینی حقی است 
که حکومت آن را به طور نامستقیم و نامطمئن به اتباع خود می دهد. هارت این حق را حق 

1- دکتری اللهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی
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اختصاصی می نامد که ناشی از کنشــی ارادی )خواست قانون گذار( است. اباحه شرعی، 
از آن جهت که از سوی شارع وضع شده است؛ با این مفهوم مشابهت دارد. حق پیشینی 

خود به دو نوع تقسیم می شود:                                                                              
1. حقی در رابطه شهروندان و دولت )حق های عمومی و سیاسی( 

2. حقی در رابطه شهروندان با یکدیگر )حق های خصوصی( )کاتوزیان، 134، 1385(.
حق های پیشینی برسرشت و جوهره انسان بما هو انسان مبتنی اند. در فضای حق پیشینی، 
شایســتگی با کرامت ذاتی انســانی یا به قول رونالد دورکین4  ارزش برابر انســان ها در 

بهره مندی از حق حکم می راند.              
این رویکرد فطری و طبیعی نســبت به انسان ریشــه تفکر حق ها و آزادی های بنیادینی 
شــد که پیشتر با عنوان طبیعی5  یا حقوق فطری و به تازگی با عنوان حقوق بشر شناخته 
می شــود. بر پایه ماده دو اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه )26 اوت 1789(، »هدف 
هر اجتماع سیاســی حفظ حق های طبیعی و تغییرناپذیر بشــر است«. این حق ها ذاتی6، 
جهان شمول7، سلب نشــدنی8  و خارج از شمول مرور زمان اند9. جهان شمولی به معنای 
فرافرهنگی، ذاتی به معنای مرتبط با کرامت انسانی و سلب نشدنی به معنای ریشه نداشتن 

در قانون گذاری و اراده حکومت است.                     
اعلامیه جهانی حقوق بشــر با ایجاد »معیاری مشترک برای سنجش دست آوردهای همه 
انســان ها و ملت هــا« در تحقق حق ها و آزادی های اساســی، خدمت اصلی به حق های 
پیشینی را انجام داد و با ایجاد تحولات بنیادین بین المللی و تصریح بر ارزش های اخلاقی 
انســانی، دوره کنونی را به دوران تحول، تنــش و چالش برای ایجاد تعادل و توازن میان 
ادعاهای جهانی مبتنی بر حق های پیشینی یا همان حقوق بشر و قوانین، عرف ها، رویه ها و 
سنت های کشورها به منزله منابع حق پسینی تبدیل کرد. حقوق شهروندی که پیشینه ی آن 
بسیار فراتر از ایده نوین حقوق بشر است، با توجه به مفهوم جامعه ی مدنی و شخصیت 
یافتن جهانی انســان ها در چهارچوب رهیافت حقوق بشــر جهان شمول رنگ و بویی 

2.a priori right
3.a posterior right
4. Ronald Dworkin
5. natural rights
6. intrinsic
7.  universal
8. inalienable
9. Inpirescriptable
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تازهافته و نوعی رویکرد ویژه به حقوق بشر انگاشته می شود. 
این مفهوم ناشی از برداشت تازه تر و همگانی تر از مفهوم شهروندی است که پس از جنگ 

دوم جهانی پدیدار شد.             
امروزه این باور مطرح است که افراد به منزله ی شهروند، حق ها و آزادی هایی دارند که دولت ها 
و جامعه بین المللی مکلف اند از آنها حمایت کنند. برخی از اندیشمندان مانند هانتینگتون 
بدین نتیجه رسیده اند که بنیان نهادن اداره جهانی بر پایه حقوق بشر همگانی امکان پذیر 

نبوده و امنیت جهان مستلزم پذیرش چندفرهنگی است)هانتینگتون،1998،398(.                               
جانشــین مناســبی که می تواند موجب ایجاد رابطه مسالمت آمیز میان حاکمیت دولت ها 
و حقوق بشــر جهان شمول شود، نگرشی فراگیر به شــهروندی است. نگرشی جهانی 
غیرمنفعلانه و چندلایه که موجب گســترش مفهوم شــهروندی به خارج از جامعه های 
محلی شده و به طور متقابل تعهد در برابر سایر جامعه ها را نیز در برگیرد. از نظر داخلی، 
مفهوم حقوق شهروندی با صدور بخشنامه 20 فروردین 1383 رئیس قوه قضائیه در مورد 
رعایت حقوق شهروندان خطاب به دادرسان، ضابطان و ناظران زندان ها و بازداشتگاه های 
سراسر کشور شــکل جدی به خود گرفت. در این بخشنامه، به رعایت برخی از حقوق 
شهروندان در مرحله های مختلف تحقیق، تعقیب و نگهداری تأکید شده و رعایت قوانین 
در کشــف و تعقیب جرم، اجرای تحقیقات، صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت و 
پرهیز از هرگونه ســلیقه شخصی و سوءاســتفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا 
بازداشــت غیرقانونی، صدور حکم محکومیت بر پایه ی اصول و موازین قانونی، فراهم 
کردن زمینه  حق دفاع برای متهمان در دادگاه ها و دادســراها و رعایت اخلاق اســلامی با 
مردم، ممنوعیت هرگونه شکنجه و توسل به روش غیرقانونی در تحقیقات و بازجویی و 
پرهیز از کنجکاوی دراسرار شخصی و خانوادگی و نیز طرح پرسش های روشن و مرتبط 

با اتهام انتسابی و.. . مورد توجه قرار گرفته است.                                   
اهمیت این بخشــنامه به اندازه ای بود که سامانه قانون گذاری کشور بخشنامه مزبور را با 
عنوان قانون احترام به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق شهروندی در جلسه علنی سه 
شــنبه مورخ 1383/2/15 یعنی 25 روز پس از تاریخ صدور بخشنامه تصویب کرد و به 

جایگاه »قانون« ارتقاء داد.                            
این قانون هرچند خلأها و کاستی های بسیاری دارد و فقط از برخی حق ها و آزادی های 
شــهروندان در امور قضائی حمایت می کند، تصویب آن گامــی در جهت تثبیت ایده ی 
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حقوق شــهروندی در نوشتگان حقوقی و قانونی ایران بود به گونه ای که پنج ماه پس از 
تصویب این قانون، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اســلامی ایران دولت و قــوه قضائیه را مکلف به تهیه و تدوین منشــور و لایحه حقوق 
شهروندی کرد. با وجود این، تدوین چنین لایحه ای با موانع و چالش هایی رو به روست 

که در این نوشتار به اختصار آنها را بررسی می کنیم.         
2-1. ماهیت حقوق شهروندی

در خصوص مفهوم شهروند در حقوق داخلی با نگاهی به فرهنگ های عمومی و تخصصی 
از قبیل معین یا عمید و ترمینولوژی حقوق، خواهیم دید که تعریفی از شهروند ارائه نشده 
است و قانون اساسی ایران نیز در هیچ کجا کلمه شهروند را به کار نبرده است )محسنی، 

   .)158 :1386
به همین دلیل برخی ســعی در ارائه تعریفی جامــع از این واژه برآمده اند که به ذکر یک 
مورد اکتفا می نماییم. برخی واژه »شــهروند« را مترادف با »ملت« قرار داده  و بیان کرده اند 
شهروند به »گروه انسانی که اعضای آن در اثر عوامل پیوند دهنده مادی و معنوی بهکدیگر 
وابســته گردند و نسبت به جماعت احساس تعلق کنند و سرنوشت خود را با سرنوشت 
ســایر اعضا یکی بدانند« گفته می شود )قاضی شریعت پناهی، 1375: 56(. حال با توجه به 
مفهومی که از شهروند بیان شد، لازم به ذکر است، در خصوص مفهوم حقوق شهروندی 
تعاریف متعددی ذکر شده است که این مفهوم »بیانگر مختصات حقوق بنیادین افراد یک 
جامعه برای داشــتن یک زندگی فردی و اجتماعی فعال در آن جامعه اســت« )غمامی، 

1390: 309(. در ذیل به ذکر برخی تعاریف اشاره می شود:      
1. »واژه حقوق در این مفهوم به معنی جمع »حق« نیســت، بلکه دارای مفهوم تخصصی 
بــوده و باید آن را »حقــوق و تکالیف مردم در قبال همدیگــر و در برابر دولت حاکم« 

دانست« )السان، 1385: 5(.
2. »حقوق ناشــی از قانون اساسی هر کشوری است که بر اثر رابطه شهروندی یا اقامت 
افراد در کشور خاصی به آنها اعطاء شده و مورد حمایت قانون اساسی قرار گرفته است« 

)آفنداک، 1385: 51(. 
3. »بخشی از حقوق اساسی است که در بر گیرنده کلیه حقوق مدون و مصوب در قوانین 
اساسی گوناگون کشورها بر شالوده موازین حقوق بشر است« )مهدی پور، 161، 1385(.
4. »مجموعه وســیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار 
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آن تکالیف و وظایف شــهروندان در قبال دولت را مورد توجه قرار می دهد« )محســنی، 
.)1386 ،160

5. »به رابطه بین شخص و حکومت اطلاق می شود به نحوی که شخص به واسطه اثبات 
وفاداری خود نسبت به حکومت، متقابلأ مستحق حمایت حکومت می باشد«.

باید متذکر شد که هریک از این تعاریف به نحوی سعی در بیان ماهیت اصلی این مفهوم 
هستند ولی به تنهایی بیانگر مفهوم حقوق شهروندی نیست و بدین منظور باید بیان نمود 
که شهروندی زمانی شکل می گیرد که انسان به دلیل عضویت اختیاری خود در یک جامعه 
مدنی و پذیرفتن حقوق و تکالیفی که آن جامعه برای وی به رسمیت می شناسد، به وجود 

می آید.
از این جهت در حقوق شهروندی انسان به مثابه شهروند باید از حقوقی برخوردار باشد 
که ناظر به عضو شدن وی در جامعه است و در نتیجه منافع، مصالح، اخلاق و سیاست ها 
و در یک کلام عقل جمعی و عمومی اســت و دولت به مثابه شــخصیتی حقوقی اکنون 
محور ترسیم حقوق شهروندان و متعهد به محدودیت ها و مسئولیت هاست )جاوید، 31، 
1387( و این حقوق متقابل دولت و شــهروند که در وضعیت جمعی متولد می شــود به 
حقوق شهروندی مشهور است بر محور دو اصل طلایی »وفاداری به آرمان های جمعی و 
»فعل مثبت« شــکل می گیرد. حکومت و دولت نمایندگی این سعادت جمعی را بر عهده  

دارد )همان، 88.(.
2-1-1. انواع شهروند

شهروند بودن در یک نگاه به این معناست که شما بهک کشور تعلق داشته و برای زندگی 
کردن در آن جامعه از حقوقی برخوردار هستید. تبیین مفهوم شهروند به مالک حقوق بودن 
در جامعه ختم نمی گردد. اعتقاد بر آن اســت که اصولا هر حقی با وظیفه ای همراه است؛ 
به عبارت دیگر در ادامه و پیوســت حقوق فردی، وظایف فردی مطرح می شود. )فتحی 
واجارگاه و واحدچوکده، 1388: 23( صاحب نظران معتقدند این دو عامل، دو بال اصلی 
شــهروند محسوب می شوند. افراد زیادی هستند که در مورد حقوقشان صحبت می کنند، 
ولی به وظایفی که متعاقب آن می آید، توجه نمی نمایند. درحالی که شــناخت وظایف هر 
فرد در قبال جامعهکی از پیش نیازهای اصلی جریان شهروندی محسوب می شود. از نظر 
ترنر، اساساً شــهروند عضوی از یک جامعه شهری است همانگونه که انتظار استفاده از 
خدمات، تســهیلات و حقوق شهروندی دارد تعهداتی نیز برگردن دارد که بایستی انجام 
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دهد.)ترنر، 41، 2006(                  
2-1-1-1. شهروند شخصاً مسئول

شهروند شــخصاً مســئول، در جامعه به طور فردی فعالیت می کند. برخی از نمونه های 
رفتاری چنین افرادی عبارت اســت از: جمع کــردن زباله ها و تلاش برای تمیزی محیط 
زندگی، فداکاری و ایثارگری و شهادت طلبی، کسب آگاهی و داوطلبانه ادای دین کردن. 
شهروند شخصاً مسئول کار می کند و مالیات خود را می پردازد، او از قوانین پیروی می کند 
و همچنین به افرادی که در شــرایط بحرانی مانند ســیل و زلزله گرفتار آمده اند، کمک 
می نماید، شــهروند شخصاً مسئول فردی اســت که داوطلبانه به دیگران کمک می کند و 

رفتارهای خیرخواهانه دارد )فتحی واجارگاه، 1388،26(.                                                               
2-1-1-2. شهروند مشارکتی

این نوع از شهروندان، کسانی هستند که فعالانه در امور مدنی و زندگی اجتماعی جامعه 
در ســطح محلی و ملی مشــارکت می کنند. طرفداران شهروندی مشارکت جو، استدلال 
می کنند که مشارکت مدنی فراتر از مشکلات با فرصت خاص در جامعه می باشد. شهروند 
مشــارکت جو، همچنین ارتباطات، ادراکات مشترک، اعتماد و تعهدات جمعی را توسعه 

می دهد )همان(.                                                                                                                                                                                                                                                                        
2-1-1-3. شهروند عدالت محور

طرفداران شهروند عدالت محور تحلیل هایی را ارائه می دهد که توجه آشکاری را نسبت به 
موضوعات بی عدالتی و همچنین نسبت به پیگیری نمودن عدالت اجتماعی ارائه می دهد. 
به بیان دقیق تر، شهروندان عدالت محور به طور منتقدانه ساختارهای اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده و استراتژیهایی را مورد توجه قرار می دهند که ماهیت 
جمعی داشــته و با بی عدالتی مخالفت می کند و دلایل اصلی مشکلات را نشان می دهد. 
)فتحی واجارگاه، 1388،27(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                دیدگاه شهروند عدالت محور با دیدگاه شهروند مشارکتی 
به لحاظ تأکیدی که بر کارجِمعی در ارتباط با زندگی و مســائل اجتماعی دارند، مشترک 
اســت. جانستون به دو نوع شهروند اشــاره می کند. وی بین شهروند مسئول و شهروند 
خودمختار و مســتقل تفاوت قائل می شود. شهروند مســئول، دارای فعالیتی هماهنگ با 
دولت و حکومت محلی است، ولی شهروند خودمختار فاقد این عملکرد است و یا ارتباط 
بسیار کمی با سازمانهای رسمی دارد. امروزه، افراد بیش از پیش دارای شهروندی دوگانه و 
چندگانه می شوند. عدهای با وجود این که شهروند رسمی محسوب می شوند، فاقد حقوق 
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مهمی هستند که لازمه ی موقعیت شهروندی است. بسیاری از افراد به علت بیکاری، فقر، 
تبعیض نژادی و جنسی از مشارکت کامل محروم اند )جانستون، 32، 1999(                                                         

2-1-2.  ویژگی های حقوق شهروندی
حقوق شــهروندی جدید، دارای دو ویژگی بارز اســت که آن را از سایر مفاهیم حقوق 

جدامی سازد:
1. حقوق شهروندي مدرن جدای از حقوق بشر به شمار می آید. این استقلال بدین مفهوم 
اســت که باید با نگاهی خاص این علم را تعریف نمود. اگر حقوق شهروندی مدرن از 
حقوق بشــر جداست؛ پس مفاهیم، اهداف و بنیان های آن نیز باید جداگانه بررسی شود 
و کارکردهای آن نیز در این حالت متفاوت خواهد بود. ارتباط این رشته با حقوق بشر و 
مفاهیم اجتماعی و فرهنگی مربوط به شهروندی، لزوماً به معنی علم استقلال آن نخواهد 

بود چرا که تقریباً تمام رشته های علوم انسانی با هم در ارتباط هستند.                                                                                                                                                                                                                             
2. حقوق شــهروندی مدرن، بر روابط شهرنشینان با هم دیگر و رابطه ایشان با ارگان های 
دولتی دلالت دارد و از این لحاظ باید آن را تفسیر خاصی از حقوق شهروندی به مفهوم 
عام به شمار آورد.                                       از نظر کانت، صفات زیر، ذاتی و تفکیک ناپذیر یک شهروند، محسوب 

می شوند:                                                   
2-1-2-1 اختیار قانونی

شهروند از هیچ قانونی اطاعت نمی کند، مگر قانونی که خود با آن موافقت کرده است.                                           
2-1-2-2 تساوی مدنی

به معنی این که شهروند با دیگران در وضعیت مساوی قرار دارد و هر تجدیدی نسبت به 
حقوق او همانند دیگران است و هیچ تبعیض روا داشته نمی شود.                                                                                         

2-1-2-3  استقلال مدنی
هســتي و بقای شهروند در یک جامعه ناشــی از گزینش افراد دیگر نیست، بلکه نتیجه 
حقوق و استعدادهای خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترک المنافع است )کانت، 

.)170 :1380
با توجه به ویژگی های فوق الذکر در حقوق شــهروندی، تفاوت های آن با حقوق بشــر 

مشخص می شود:                                                                                                                                    
حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن 
به طرح و تصریح در قانون اساسی هم نیست و در صورت عدم طرح آن در قوانین هم، هر 
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دولتی مکلف به آنهاست. اما حقوق شهروندی این گونه نیست حقوق شهروندی تنها در 
یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است؛ به این معنا که هر حقی برای شهروند 
بــه مــوازات آن تکلیفی برای او هم در پی دارد. به همین نســبت هر حقی برای دولت، 
تکلیفی برای او هم به دنبال خواهد داشت، حقوق و تکالیف شهروندان و دولت در چنین 
معادله ای با هم پیش می رود و هیچ یک تماماً حق و تماماً تکلیف نیست)جاوید،3، 1392(   

2-1-3. مؤلفه های شهروندی
صاحب نظران، با توجه به نوع نگاه خود، مؤلفه های شهروندی را بیان می کنند:                                                                                          

منگلر، احساس تعهد، احساس برابری، کنجکاوی و ترقی طلبی، اطاعت از قانون، توجه 
به تفع عمومی، مشــارکت و.. . را از جمله مؤلفه های اساسی شهروندی می داند )منگلر، 

.)1398 ،13
دی )2005(، مشارکت، تعاون، همکاری و دانایی محوری را از مؤلفه ها برمی شمارد.                                                                                             

لیو )2001( آراستگی شخصی، دانش محوری محلی- ملی و جهانی، سخت کوشی وطن 
دوستی، تبعیت از قانون نوع دوستی، مشارکت را از مولفه های شهروندی می داند.

فالکس )2000( مسؤولیت پذیری، بســط ارتباطات انسانی، کل نگری، احترام به اصول 
اخلاقی و سامرز تفکر انتقادی، توجه به نفع عمومی، مشارکت در زمینه سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی، درک نیازها و نگرش های دیگران، رفتار متعهدانه و.. . را مدنظر قرار 

می دهند )فتحی واجارگاه، 19-17، 1388(                                                                                            
اندیشــه ورزی و ژرف اندیشــی، سعه صدر و تحمل اندیشــه های مخالف، قانونگرایی و 
قانونپذیری احساس خود ارزشمندی و عزت و اعتماد به نفس، تمایل به رقابت سازنده، 
عدم تمکین به روابط مبتنی بر قدرت مستبدانه، تقویت روحیه پرسشگری و کنجکاوی، 
تمایل به تفکر خلاق و واگرا در حل مسائل مبتلا به محیط پیرامون، توانایی و جرأت در 
ابراز اندیشــه، از جمله ویژگی هایی است که به عنوان پایه های مفهوم شهروندی قلمداد 

می شود. )مهر محمدی، 32-21، 1377(                                                                                                                                                                                                                                    
با توجه به مطالب فوق الذکر در ادامه به تعریف چند مؤلفه پرداخته شده است که عبارتند 

از:
2-1-3-1. دانایی محوری

شــهروند، کنجکاو و در جستجوی دانایی است. در دانایی محوری که مهمترین مؤلفه ی 
متشکله شــهروندی است گام اول، مشارکت فعال و مســؤولیت پذیری است و داشتن 
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آگاهی در زمینه ی موضوعات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در ســطح محلی، ملی و بین 
المللي پیش نیازی اساسی به شمار می رود.                                                                                                                                                                                                                                                                           

2-1-3-2. وطن پرستی
یک شــهروند به شهر و کشورش احساس تعلق می کند. وطن دوستی به معنای وفاداری 
نسبت به کشــور خود و دیدن مصالح جامعه در انجام فعالیت های روزانه است. یکی از 
مسائل عینی شهروندي، احساس تعلق اجتماعی به فرهنگ، آداب و رسوم و فرهنگ یک 
کشور است، تجلی عینی این احساس این است کهک شهروند، مرز و بوم خود را خانه ی 
اصلی خود بداند. این احساس به طور طبیعی در میان جامعه ی مهاجران، احساس ضعیفی 

است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2-1-3-3.  قانون مداری

قانون عاملی اســت که زمینه ی انســجام و یگانگی میان افراد جامعه را فراهممی ســازد. 
شهروند تلاش می کند تا قوانین را علیرغم این که مغایر با نفع شخصی او باشد، در زندگی 
بکار گیرد. او هرگونه اعتراضی به قانون را از مسیر گفتمان پی می گیرد؛ اما در ابتدا التزام 

عملی به قانون را وظیفه خود می داند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2-1-3-4. مسئولیت پذیری

شــهروندي مفهومی است که با مسوولیت و مسوولیت پذیری آحاد جامعه همراه است از 
آنجایی که در جامعه، فرد آیینه دیگران اســت؛ هرگونه تسامح در انجام وظایف خود راه 
در زیر ســاخت های جامعه مؤثر می داند، زیباترین احساس خوشایند شهروندی، شادی، 

تلاش برای همکاری و تعاون و بار مسؤولیت خود و دیگران را به دوش کشیدن است.                                                                                                                                                                                                                             
2-1-3-5. مشارکت

ارســطو، جامعه ی سیاســی را یک جامعه اخلاقی می داند که در آن شهروندان از طریق 
مشارکت پیشرفت می کنند. از نظر ماکیاولی، شهروندی مغایر با بی تفاوتی است، آن یک 
وظیفه و تعهد است که هم به نفع جمعی و هم به نفع شخصی توجه دارد. مشارکت تنها 
این نیســت که فرد در نقش رأی دادن ظاهر شــود، بلکه در فرآیند شهروندی باید نقش 

راهبردی داشته و اشاعه دهنده فرهنگ مسؤولیت پذیر باشد.
                                                                                                                                                                                                                            2-1-3-6. انتقادگری و انتقادپذیری

انتقادگری و انتقادپذیری اصل اساســی تعاملات مؤثر میان شــهروندان است. آنان باید 
توانایی داشــته باشند تا فعل و انفعالات جامعه را مورد مداقه قرار دهند و سپس هرگونه 
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تحلیــل فکری منظم و منطقی و جهت بهبود فرایندهــا را ارائه دهند. انتقادپذیری نیز به 
معنای توانایی تحلیل نظر دیگران و سپس درک متطق و مفهوم پیاده و پذیرش و یا رد آن 

است.)فلاح زاده، 42، 1395(
2-1-4. ابعاد حقوق شهروندی

اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه مقرر می دارد: کمال مطلوب انسان آزاد و رهایی 
یافته ازترس و فقر در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی او ایجاد می شود.                                                                                      
بنــد دوم ماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مقرر داشــته که: 
»کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون 
و هیــچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاســی با هرگونه 
عقیده دیگر، اصل و منشــاء ملی یا اجتماع، ثروت، نســب یا هر وضعیت دیگر تضمین 
نمایند. همچنین در بند سوم همین ماده بر توجه به حقوق اقتصادی شناخته شده در این 
میثاق و تضمین آن تأکید شده است. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را می توان در 
مؤلفه هایی چون حق آزادی، انتخاب شــغل و استفاده از شرایط اختیار و رضایت بخش 
و همچنین حمایت در برابر پیکاری و دریافت دستمزد مساوی و برابر و دریافت پاداش 
منصفانه و رضایت بخش، حق داشتن مسکن، حق تشکیل اتحادیه ها و سندیکاهای صنفی 
و عضویت در آنها، حق استفاده از بهداشت عمومی، مراقبت های پزشکی، بیمه و خدمات 
اجتماعی، حق تحصیل و کارآموزی حرفه ای، حق مشارکت در فعالیت های فرهنگی با در 
نظر گرفتن شــرایط یکسان، حق دسترسی به کلیه ی امکانات خدماتی که به عموم عرضه 

می شود از قبیل وسایل نقلیه، هتل ها، رستوران ها و پارک ها...                                                
کوگان، گراســمن و لیو در تحلیل شهروندی، چهار بعد فردی، اجتماعی، مکانی و زمانی 
را ذکــر نموده اند:                                                                                          بعد فردی، پیچیده ترین بعد اســت. به دلیل اینکه فرآیندهای درونی و 
خصوصــی را به فرآیندهای بیرونی و عمومی ارتباط می دهد. بعد فردی شــهروندی، بر 
گســترش توانایی فردی و تعهد نسبت به اصول اخلاق و رفتاری تأکید دارد که به لحاظ 
 فردی و اجتماعی، توســط خصلت های ذهنی و فکری عشــق و علاقه و عمل مشخص 

می شود.                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. بعد اجتماعی شــهروندی مشخص می کند که شهروندان باید قادر باشند که در شرایط 
و موقعیتهای مختلف نیز فعالیت کنند و کنش متقابل داشــته باشند، آنها باید قادر باشند 
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در مباحثات و مذاکرات، به منظور مشــارکت در زندگی عمومی و فائق آمدن بر مسائل و 
مشکلاتی که به طور فردی با آن مواجه می گردند. با دیگران گفتگو کنند و در یک فضای 
محترمانه که همواره شــأن انســان و زندگی اجتماعی در آن مراعات و حفظ می شود، به 

قضاوت رفتار یکدیگر احترام گذارند.                                                                                                                                                                               
2. در بعــد مکانی، هر فرد، فراتر از خود و جامعه پیرامونی، در حیطه چند جامعه محلی، 
ناحیهــای، ملی و چند فرهنگی، عمل می کند، جهان به طــور فزاینده مرزهای مادر را با 
تعلقات مجازی در هم می شکند. انسجام دهکده جهانی در قرن بیست و یکم از حجم و 

بعد بیشتری برخوردار است.                                                                                                                                 
3. بعد زمانی شــهر بر این موضوع تأکید دارد که شهروندان، نباید خود را خیلی در زمان 
حال محدود کنند و از تحلیل گذشــته و آینده غافل بمانند. در بعد زماني، محدود بودن 
دیدگاه به شــرایط خاص، سبب می شود وســعت زمان را درک نکرده و از گستره زمان 

غفلت شود )افشار، 4-3، 1393(.                                           
ألن ســپرز و وان هبرت، در تحلیل ابعاد شهروندی، دیدگاه دیگری را بیان می کنند. آنها 

ابعاد شهروندی را عبارت می دانند از:                                                                                                                                 
بعد مدنی شهروندی

بعد سیاسی شهروندی
بعد اجتماعی- اقتصادی شهروندی

بعد فرهنگی یا گروهی شهروندی )افشار، 12، 1393(.                                        
2-1-5. نظریه های شهروندی

دو نحلــه فکری بنیادین را کلیه ی در ادبیات گســترده شــهروندی از یکدیگر تفکیک 
کرد)فالکس،69، 1381(. 

2-1-5-1. مکاتب بنیادی

نحله فکری موسوم به جمهوری خواهی 
اجتماع گرایان بر این عقیده اند که افراد به لحاظ اخلاقي و منطقي براجتماع اولویت ندارند؛ 
چرا که بسیاري از نام و نشان هاي خود را از اجتماع کسب مي کنند، در این نحله فکری در 
حالی که اهمیت حقوق را انکار نمی کنند وزن بیشتری برای شهروندی فعال قایل می شوند. 
در اینجا شهروندی کمتر یک وضعیت حقوقی است بلکه نقشی است که شهروند به عنوان 

131

ماهیت و مبانی فقهی و حقوقی



عضو کامل اجتماع بازی می کند.
اینان معتقدند؛ فقط تعبیرهای اندکی از مفهوم خوب وجود دارد زیرا این مفهوم از سنت ها 
و قالب های استقراریافته اجتماعی و گروهی ناشی می شود و در نهایت ما باید از خوبی و 
خیر عمومی تبعیت کنیم و دیگر اینکه هدف ها عناصر سازنده هویت محسوب می شوند نه 

مقولاتی تصادفی و اعتباری )پاتریک، 130، 1381(

نحله فکری لیبرال 
لیبرال ها تاکید دارند که افراد باید قادر باشــند برای خود تصمیم بگیرند و تعیین کنند که 
چه چیزی»زندگی خوب« اســت. دومین فرض بنیانی لیبرالیسم بر این است که نفس و 
خواســتن افراد از هدف هایی که انتخاب می کنند و برای تحقق آنها می کوشند تمایز پذیر 
است.)همان( به طور کلي مفاهیمي که در هسته مشترک سنت لیبرالي در ارتباط با بحث 
شهروندي باید مدنظر قرار داد عبارتند از: حقوق فردی، آزادي، عقلانیت و فردگرایی. در 
حقیقت متفکران لیبرال، شهروندي را در مختار بودن فرد دانسته اند که از اجبار دروني و 
بیروني رها بوده و برمبناي عقلانیت فردی رفتار مي کند. در سنت لیبرالی، شهروند بودن 
یعنی برخورداری از حقوق امنیت فردی، آزادی بیان و حق رای و مانند آن. اساس نظریه 

لیبرال، ایده توازن عادلانه حقوق و وظایف است )میلر، 6، 1995(.                                                                                       
  در زمینه شــهروندی لیبرال کلیه ی به آثار لاک )2000(، روسو )2000(، راولز )1993(، 
دورکین )1381( اشــاره کرد. در مقابل کلیه ی در آثار جمهوری خواهان به کسانی چون 
ماکیاولي )1970(، دوتوکویل )1990(، دیوید میلر )1999(، گانسترن )1994(  آدریان اولد 

فیلد )1990( اشاره نمود.
در اینجا با توجه به ماهیت نوشــته حاضر، تاکید بیشــتر بــر روی نظریه های اجتماعی 
شــهروندی است. بدون شک نظریه های اجتماعی نیز از دو نحله فکری پیش گفته متاثر 

بوده و در جهت تئوری های ترکیبی حرکت کرده اند )هاسین و باگولی، 2005(.
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نمودار ذیل نگاه متفکران جامعه شناسی در خصوص شهروندی به تفکیک عقاید است:

شکل 1-3

2-1-5-2. نظریات مدرن شهروندی

نظریه مارشال
شاید بتوان این گونه ادعا کرد که شکل گیری مفهوم مدرنِ شهروندی در نظریه اجتماعی 
با کار تی.اچ. مارشال آغاز شد. برای مارشال شهروندی در روند شکل گیری دولت رفاه و 

طبقات اجتماعی در جامعه مدرن اهمیت می یابد. از نگاه مارشال؛
اولاً: شهروندي موقعیتی است که به اعضای کامل یک اجتماع داده می شود.

ثانیاً: همه آنهایي که این موقعیت را دارا هستند، نسبت به حقوق و وظایفي که این موقعیت 
به آنها می دهد، برابر هستند )باربالت، 7، 1995(. این افراد همگي داراي جایگاه، حقوق، 
وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند و حقوق و وظایف شهروندي، به موجب 
قانون تثبیت و حمایت مي شود )نجاتي حسیني، 33، 1380(.  مارشال، حقوق شهروندي 

را داراي سه حوزه اصلي مي داند:                                                                                                                                                                                                                                                                            
1-حقوق مدنی: که به حقوق فرد در قانون اطلاق می شود مانند آزادی هاي فردي، آزادی 

بیان، حق مالکیت، حق دادرسی و عدالت. 
2- حقوق سیاسي: شامل حق رأي، حق شرکت در انتخابات، حق مشارکت سیاسي 
3- حقوق اجتماعي: شامل حق بهره مندي از امنیت، رفاه اجتماعي و خدمات مدني. 

به نظر مارشال، حقوق سه گانه شهروندي طي250 سال گذشته در غرب مراحل تحولي- 
تاریخي متفاوتي را پشت سرگذاشته است )گیدنز،341، 1381(.

 

 

 

 

 
 مارکس 

 دورکيم

 تونيس

دانستند شهروندي را در اخلاق عرفي و مدني مي 
شود.                      که باعث همبستگي وانسجام اجتماعي مي

 وبر

 در دوران سرمايه داري شهروندي وجود ندارد
مفهوم شهروندي يک ايدولوژي سرمايه داري 
 است.                         

جامعه شناسان 
 کلاسیک

 1-3شکل 
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نظریه پارسونز
   اهمیت ویژه ای که پارســونز به شهروندی می داد ناشی از این واقعیت بود که او تصور 
می کرد در جوامع دموکراتیک، شهروندی به معیار اصلی همبستگی اجتماعی تبدیل می شود 
)کیویستو، 100، 1378(. پارسونز الگوي نظري شهروندي را براساس نظام جامعه اي خود 

ارائه مي دهد:

 

شکل 2-3 

همان گونه که ملاحظه مي شود در این نمودار، رابطه ی میان شهروندان و نظام هاي اقتصادي، 
سیاسي، حقوقي و فرهنگي جامعه دوسویه است. به طوري که طرفین ارتباط نسبت به هم 
داراي حقوق و وظایف متقابل هســتند. تاکید اصلي این الگوي نظري بر نقش حقوق و 
وظایف شهروندي است که از مولفه هاي کلیدي در تعریف مفهوم شهروندي و نیز تکوین 

تاریخي شهروندي در جامعه مدرن است )نجاتي حسیني، 33، 1380(    

 نظریه دارندورف                        
دارندورف؛ جامعه شــناس، فیلسوف، دانشمند و سیاســتمدار لیبرال آلمانی-انگلیسی، 
شــهروندی را پویاترین ایده در تاریخ مدرن می داند. وی معتقد است که امروزه تکلیه ی 
تصویر پویایی از شــهروندی در جامعه مدرن یافت. چون ایده شهروندی با تمام مفاهیم 
مهم مدرنیته پیوند خورده اســت. وی نقش شــهروند را به عنوان مجموعه ای از حقوق 
برابر اولیه و اساسی مشارکت برای اعضای کامل اجتماع تعریف می کند )پیران، 53-52، 

                                           . )1384

 

 
  2-3شکل 
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از نگاه دارندورف سه عنصر این نقش عبارتست از:
الف( مجموعه حقوق برابر برای تمام کســانی که آن را دارا هستند، بیشتر یک بیان است 

چون موقعیت حقوقی و شهروندی- برابری- دوچیز متفاوت هستند.
ب( شــهروندی به معنای فرصت مشــارکت در زندگی اجتماعی، در جوامعی که برخی 

شهروند و برخی ناشهروند هستند، به اقلیت خاصی تعلق می گیرد.
ج( شهروندی حقوق کلی و تعمیم یافته اعضای جامعه را که مرزهای آن تعریف شده با 
ملیت ترکیب کرده که در رابطه با نقش شهروند وگسترش اجتماع سیاسی فراتر از دولت، 

دارای اشکال است )همان(. 

نظریه ترنر  
برایان ترنر، جامعه شناس بریتانیایی )متولد1945( در الگوی جامعه شناختی از شهروندی 
چهار منبع اساسی یعنی شهروندی، هویت، اجتماع و منابع )اقتصادی، فرهنگی وسیاسی( 
را در تعامل باهم می داند. به نظر ترنر منظور از منابع، منابع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
اســت. که هر شــهروند باید از آن بهره مند شــود که در حقیقت همان بستر لازم براي 
شهروندي است. از طرفی شهروندی باعث ایجاد یک نوع هویت فرهنگی خاص می شود 
و اجتماع که به طور مشخص همان دولت- ملت است. بنابراین از نگاه ترنر شهروندی در 
چهارچوب اجتماع دولت– ملت کلیه ید به هویت ملی شکل دهد و هویت ملي در کنار 

منابع مي تواند مفهوم شهروندي را بسازد.

شکل 3-3

 

ترنر این  از نظر 

   .(9111، 562)ترنر، دهند چهارمقوله با هم مدل شهروند خوب را به دست می

 

شهروند 
خوب

 شهروندی

 منابغ هویت

 اجتماع

 (Reference: Terner, 1999; 265). الگوی جامعه شناسی برایان ترنر ازشهروندی 3-3شکل 
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از نظر ترنر این چهارمقوله با هم مدل شــهروند خوب را به دســت می دهند)ترنر، 265، 
  .)1999

2-1-6.  روند تغییرات مفهوم شهروندی
امروزه تغییرات اساسی در مفهوم شهروندی در حال شکل گیری است: 

شهروندی جهانی )میلر،1999،آنگ 2006(، 
شهروندی و مهاجرت و حقوق مهاجرین درکشورهای مختلف )میلر،2004( 

شهروندی جنسیتی و فمینیستی )ریچاردسون،2000، وارن، 2004( 
شهروندی و هویت )باگولی و حسین، 2005(، 

نظریه پست مدرن و چندگانگی فرهنگی )کیم لیکا، 1999( برخی از تحولات اخیر است. 
براساس چنین گستردگی پیران از شش نوع شهروندی یاد می کند: 

شهروندي سیاسي، شهروندي اجتماعي، شهروندي جنسیتي، شهروندي قومي-فرهنگي، 
شهروندي اقتصادي و بالاخره شهروندي جهاني )دیلي و دیگران 2009، پیران، 1385(.

در ایران تحقیقات مختلفی در مورد ماهیت و مفهوم شــهروندی صورت گرفته اســت 
)شیانی، 1381،1384، توسلی و نجات حســینی، 1383، لطف آبادی، 1385و صرافی و 
عبداللهی، 1387(. توسلی و نجات حسینی )1385( شهروندی را در ابعاد »مدنی، سیاسی 
و اجتماعی« مدنظر قرار می دهند و به شکل گیری و فراز و نشیب های این مفهوم در قبل 
و بعد از انقلاب اســلامی می پردازند. شیانی)1381( در بررسی مفهوم شهروندی دو بعد 
اساسی حقوق و وظایف را برای مفهوم شهروندی در نظر می گیرد و برخی از عوامل موثر 
بر شکل گیری این مفهوم مانند منابع، آگاهی و میزان مشارکت  اجتماعی را مورد کنکاش 
قرار می دهد. در اثری دیگر، صرافی و عبدالهی )1387( ســعی بر بررسی نقش قانون در 
مدیریت شهری و شکل گیری شهروندی داشته اند. لطف آبادی نیز در اثر خود سعی کرده 
با توجه به روند جهانی شــدن، نقش و جایگاه و آموزش شــهروندی را در این محیط و 
تاثیــر آن بر هویت ملی را مورد کنکاش قرار دهد. دکتر احمدرضا خزائی)1397( نیز در 
کتاب خود، مبانی فقهی حقوق شــهروندی را با رویکردی برحقوق سیاســی واجتماعی 

مورد بررسی و مداقه قرارداده است. 
2-2. مبانی حقوقی حقوق شهروندی

آزادی های مشروع و حقوق شـهروندی در هـر کشوری بر مبنای ایدئولوژی  و جهان بینی  
نظام حاکم  بر آن کشــور تبیین می شــود. چنان که در غرب، این حقوق بر مبنای مکتب 
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لیبرالیسم تعریف شده است . بدین صورت  که شهروندی از دیدگاه لیبرال ها عبارت است از 
توانایی افراد در تشــکیل و تعقیب برداشت خودشان از مفهوم   خیر  و مصلحت با رعایت 
احترام به برداشت دیگران از آن مـــفهوم. در حکومت اسلامی، حقوق شهروندی همانند 
ســایرحقوق، منبعث از قواعد و مقررات دین اسلام اســت و قانون گذار با تأسی به فقه 
اسلامی، با وضع قوانین و مقررات خاص به حقوق مذکور جنبه ی قانونی داده و در جهت 

تضمین اجرای این حقوق در مقام ضمانت اجراهای لازم برمی آید.                                                                                                                                     
در ایران، قانون اساســی به عنوان زیربنای نظام حقوق  کشــور ، اصلی ترین  منبع و مبنای 
حقوق شــهروندی به حساب می آید. قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از شاخصترین 
متونی است که بر حقوق انسانی اجتماعی تأکید بنیادین دارد. اصول مـــتعدد ایـن قانون 

تضمین کنندهی حقوق  ملت  در  مقابل دولت، و نیز متضمن حقوق شهروندی است.                                                                                                                                                                                     
2-2-1. حقوق شهروندی در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان به نوعی چارچوب حقوقی یک حکومت 
اسلامی بر مبنای شرایط و واقعیت های کنونی و امروزی به حساب آورد. در تدوین قانون 
اساسی جمهوری اســلامی ایران همچنین از تجربه های کشورهای مردم سالار و حقوق 
موضوعهای که مغایر با اصول اســلام نبوده، بهره گرفته شده است. علاوه بر آن، نظرات 
سیاسی- فقهی امام خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در تدوین قانون اساسی 
نقشــی برجسته داشته اســت. در سرتاسر قانون اساســی آثار زیادی از توجه به حقوق 

شهروندی می توان یافت که به مواردی از حقوق اجتماعی و اقتصادی اشاره می شود:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
به صورت کلی محتوای قانون اساســی در رابطه با حقوق شهروندی به سه دسته تقسیم 

می شود:
1. حقوقی که بدون قید وشرط حق همه افراد جامعه است که بیشترین اصول، اصل 16 به 
اصول شهروندی مربوط می شود. مانند امنیت قضایی عادلانه، مسکن و حق انتخاب شغل.
2. قوانینی که در متن اصل قانون مقید و محدود شده که قید حکم به قانون تعیین گردیده 

است مثل: اصل 7 که می گوید تبعید ممنوع است مگر به حکم قانون.
3. قوانینی است که ناظر به حقوق مشروط شهروندان است که در متن قانون لحاظ شده 
است: مانند عدم اطلاع به مبانی اســلام، استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی، 

مصالح عمومی و حقوقی دیگران.
فصل ســوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 23 اصل حقوق ملت را به رسمیت 
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شناخته است.
اصل نوزدهم 

درقانون اساسی حق برابری مردم از هر نژاد و رنگ و زبان  به رسمیت شناخته شده است. 
این اصل نافی هرگونه امتیازات طبقاتی، قومی و نژادی اســت. مساوات مندرج در اصل 
نوزدهم، عمدتاً ناظر به مســاوات در برابر قانون و برخورداری از حمایت قانونی از تمام 

آحاد جامعه صرف نظر از پایگاه قومی، طبقاتی و نژادی است.
اصل بیستم 

حقوق برابر انســانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی  با رعایت  موازین  اسلامی را 
برای زن و مرد در نظر گرفته است. 

اصل بیست و یکم 
حقوق مربوط به حمایت از خانواده را به رسمیت شناخته است.

اصل بیست و دوم 
این اصل با عنوان اصل مصونیت مســکن و آزادی در انتخاب محل ســکونت شناخته 
می شود و بر مصون بودن حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن  و شغل  اشخاص  از تعرض، 
مگر در مواردی که قانون تجویز کند، مبتنی است. البته این اصل موارد استثنا نیز دارد به 
عنوان مثال مســکن زن شوهردار، تابع انتخاب شوهر و مسکن افرادی که به سن قانونی 

نرسیده اند توسط والدین یا سرپرست قانونی آنها تعیین می گردد.      
اصل بیست و سوم 

اصــل ممنوعیت تفتیــش عقاید که به صورت صریح، حق آزادی عقیده را به رســمیت 
شناخته و می گوید هیچکس  را نمی توان  به  صرف  داشتن  عقیده ای  مورد تعرض  و مواخذه  

قرار داد.                                                                                                    
اصل بیست و چهارم 

بر آزادی نشریات  و مطبوعات  در بیان  مطالب مشروط به مخالف نبودن با مبانی  اسلام  یا 
حقوق  عمومی  تاکید کرده و در توضیح آن می نویسد: تفصیل  آن  را قانون  معین  می کند.      

اصل بیست و پنجم 
اصل عدم تعــرض بر مکاتبات و نامه های افراد درجهــت صیانت و حمایت از زندگی 
خصوصی افراد اســت. این اصل که در جهت حفظ حقوق شهروندی است بر ممنوعیت 
تجســس، استراق سمع، ضبط و فاش  کردن  مکالمات  تلفنی ، افشای  مخابرات  تلگرافی  و 
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تلکس  و سانسور، مگر به حکم قانون تاکید دارد.                                           
اصل بیست و ششم 

بر آزادی فعالیت های حزبی و صنفی مشــروط به نقض نکردن استقلال ، آزادی ، وحدت  
ملی ، موازین  اسلامی  و اساس  جمهور اسلامی مبتنی است.                                           

اصل بیست و هفتم 
آزادی تجمع ها و راهپیمایی ها را مشروط بر حمل نکردن سلاح و مخالف نبودن با مبانی 

اسلامی، به رسمیت شناخته است.                                                                                      
اصل بیست و هشتم 

اصل آزادی در انتخاب شغل، بر آزادی انتخاب شغل در صورت مخالف نبودن با  اسلام ، 
مصالح  عمومی  و حقوق  دیگران تاکید دارد. 

اصل بیست و نهم 
حق برخورداری از تامین اجتماعی را برای همه اقشار و گروه ها تضمین می کند.                                           

اصل سی ام 
حق آموزش رایگان را برای همه ملت به رسمیت میشناسد.                                           

اصل سی و یکم 
بر حق داشتن مسکن برای همه افراد و خانوادههای ایرانی تصریح دارد.                                            

اصل سی و دوم 
این اصل با عنوان امنیت فردی شناخته می شود. در این اصل آورده است که هیچکس  را 
نمی توان  دستگیر کرد مگر به  حکم  و ترتیبی  که  قانون  معین  می کند. در صورت  بازداشت ، 
موضوع  اتهام  باید با ذکر دلایل  بلافاصله  کتباً به  متهم  ابلاغ  و تفهیم  شود و حداکثر ظرف  
مدت  بیســت  و چهار ساعت  پرونده  مقدماتی  به  مراجع صالحه  قضایی  ارسال  و مقدمات  
محاکمه ، در اســرع  وقت  فراهم  گردد. متخلف  از این  اصل  طبق  قانون  مجازات  می شود. 
اصل امنیت فردی به عنوان یکی از ارکان مهم حقوق شهروندی با مجموعه ای از مقررات 
دیگر جهت تضمین این اصل تکمیل شده است. به عنوان مثال اصل قانونی بودن جرم و 
مجازات، اصل عدم عطف به ماســبق شدن قانون، اصل علنی بودن محاکمات که همگی 

در قانون اساسی پیش بینی شده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
اصل سی و سوم 

بر ممنوعیت تبعید افراد مگر به حکم قانون تاکید دارد.
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اصل سی و چهارم 
حق برخورداری از دادخواهی عادلانه را برای افراد ملت به رسمیت میشناسد.   

اصل سی و پنجم 
بر حق برخورداری مردم از وکیل تاکید دارد.

اصل سی و ششم 
قانون اساسی آورده است که حکم  به  مجازات  و اجرای آن  باید تنها از طریق  دادگاه  صالح  

و به  موجب  قانون  باشد. 
اصل سی و هفتم بر برائت همه افراد مگر در صورت اثبات جرم در دادگاه تصریح دارد.

اصل سی و هشتم بر ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار، سوگند یا شهادت ناظر بوده و 
تاکید شده که متخلف  از این  اصل  طبق  قانون  مجازات  می شود. 

اصل سی و نهم 
قانون اساســی بر ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کســانی  که  به  حکم  قانون  دستگیر، 

بازداشت ، زندانی  یا تبعید شده اند، تاکید دارد.
اصل چهل 

ناظر بر این اصل است که هیچکس  نمی تواند اعِمال  حق  خویش  را وسیله ی  اضرار به  غیر 
یا تجاوز به  منافع عمومی  قرار دهد.                                                                                                                                 

اصل چهل و یکم 
بر حق برخورداری از تابعیت و ممنوعیت لغو آن برای ایرانی ها، مگر به  درخواست  خود 

یا در صورتی  که  به  تابعیت  کشور دیگری  درآید مبتنی است.
اصل چهل و دوم 

در خصوص شرایط برخورداری اتباع خارجی از تابعیت ایرانی آورده است: اتباع  خارجه  
می توانند در حدود قوانین  به  تابعیت  ایران  درآیند و ســلب  تابعیت  اینگونه  اشخاص  در 
صورتی  ممکن  است  که  دولت  دیگری  تابعیت  آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست  کنند.                                                                                                                                                                            

اصل چهل و هفتم
اصل مالکیت یکی از حقوق مهم شهروندی و لازمه رشد و توسعه کشور و اشتغال زایی و 
ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری جهت نیل به پیشرفت محسوب می شود. تملک، انتقال 
و زوال حق از ارکان حقوق مدنی است. این اصل از اصول متقن و اساسی در آموزه های 
فقهی و حقوقی اســلام و ملاک مهم در تنظیم روابط اجتمایی و اقتصادی اســت. اصل 
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حرمت مالکیت مشروع برای تمام شهروندان در قانون اساسی محترم و مقبول شمرده شده 
اســتد. در اصل چهل وهفتم قانون اساسی آمده است: مالکیت شخصی که از راه مشروع 
باشــد، محترم اســت و ضوابط آن را قانون معین می کند. هم چنان که در اصل چهل و 
ششم نیز گفته شده است: هرکس مالک کسب و کار مشروع خویش است. قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 بازنگری شده و تغییراتی در برخی اصول به وجود 

آمد که درحال حاضر مشتمل بر 14 فصل و 177 اصل می باشد.                                                                                                                                 
2-2-2.  حقوق شهروندی در سند چشم انداز

مطابق ســند چشم انداز، جامعه در افق بیست ساله باید به سوی جامعه ای توسعهافته با 
مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی حرکت کند و اتکا براصول اخلاقی و ارزش های 

اسلامی ملی و انقلابی با تأکید بر:                                                                                      
- مردم سالاری دینی

- عدالت اجتماعی
- آزادی های مشروع

- حفظ کرامت و حقوق انسان ها
- بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی

فرد ایرانی در ســال 1404 باید فردی فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند و 
برخوردار از امکانات زیر باشد:

1. رفاه ملی که مصادیق آن عبارت است از: سلامت، رفاه، امنیت قضایی، تأمین اجتماعی، 
فرصت های برابر، توزیع مناســب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دوراز فقر و تبعیض، 

بهره مند از محیط زیست مطلوب.                                                                                      
2. امنیت ملی؛ امن، مســتقل و مقتدر با سازمان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و 

پیوستگی مردم و حکومت.
3. تولید ملی؛ برخوردار از دانش پیشــرفته، توانا در تولید علم و فناوری و متکی بر سهم 

برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
2-2-3. حقوق شهروندی در قانون برنامه پنجم توسعه

مســائل مربوط به حقوق شهروندی از همان برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفت و 
همواره رویکرد قوانین توســعه، روندی رو به رشد داشته است. لکن در برنامه چهارم و 

پنجم مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
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2-2-4. منشور حقوق شهروندی
در نظام حقوقی ایران، مفهوم حقوق شــهروندی با صدور بخشــنامه 20 فروردین 1383 
رئیس قوه قضائیه در مورد رعایت حقوق شهروندان شکل جدی به خود گرفت. پس از 
آن، این بخشنامه با عنوان »قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی« 
در تاریخ 15/ 1383/2 در مجلس شــورای اسلامی تصویب شد. در پی این امر، دولت و 

قوه قضائیه مکلف به تهیه و تدوین منشور و لایحه حقوق شهروندی شدند.   
قانون حقوق شهروندی مصوب 15 اردیبهشت 1383 جمهوری اسلامی ایران گامی ارزنده 
در جهت قانونی کردن حقوق بشر شهروندان ایرانی می باشد. اما به نظر می رسد شهروند 
را تنها آنانی در نظر گرفته که به هر دلیلی تنها مخاطب نظام قضایی کشور قرار می گیرند. 
مجموعه مواد این قانون در شــکل غالب خود حکایت از تعهدات و تکالیف مســؤولان 
قضائی و انتظامی در برابر شهروند مظنون و متهم است. این نوع نگاه به شهروند و حقوق 
او نمی توانسته فارغ از فضای حاکم در زمان تصویب این قانون باشد. نتیجه آنکه اشکال 
اساسی که در اعلامیه حقوق بشر می بینیم که سخنی از تکالیف انسانی به میان نمی آورد؛ 
در بحث حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران هم ملاحظه می کنیم. ضابط قضائی 
به همان میزان شــهروند است که متهم، عدم تعریف دقیق از تلازم حقوق متقابل این دو 
و تســری حقوق شهروندی به سایر اقشــار جامعه از کاستی های قانون فوق الذکر است 

)جاوید و همکاران، 38، 1386(.   
در 29 آذر 1395 منشــور حقوق شهروندی ایران به امضای رئیس جمهور وقت، حسن 
روحانی رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد. نسخه اولیه این سند در 5 آذر 1392 
تدوین و ارائه شده بود. برای اولین بار بود که حقوق شهروندی ملت از سوی خود دولت 
به رسمیت شناخته، ارائه و ابلاغ شد و برای نخستین بار دولت اراده خود را برای عملیاتی 

شدن حقوق مصرح در قانون اساسی درباره حقوق ملت به نمایش گذاشت.
»منشور حقوق شهروندی« شامل  22 حق و 120 ماده است و با هدف استیفاء و ارتقای 
حقوق شهروندی و به  منظور تدوین »برنامه و خط  مشی دولت« موضوع اصل 134 قانون 
اساســی، تنظیم شده و شامل مجموعه ای از حقوق شــهروندی است کها در منابع نظام 
حقوقی ایران شناسایی  شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن ها از 
طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه 
تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول داشته است. برای دستیابی 
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به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل ها، اتحادیه های صنفی، 
سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی ضروری است. مواد مختلف این منشور باید در 
هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود 
و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین 

و یا تعهدات بین المللی کشور شناسایی شده است، شود.                                           
 سرفصل حقوقی که در این منشور آمده به شرح زیر است:

حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی
حق کرامت و برابری انسانی

حق آزادی و امنیت شهروندی
حق مشارکت در تعیین سرنوشت

حق اداره شایسته و حسن تدبیر
حق آزادی اندیشه و بیان

حق دسترسی به اطلاعات
حق دسترسی به فضای مجازی

حق حریم خصوصی
حق تشکل، تجمع و راهپیمایی

حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد
حق تشکیل و برخورداری از خانواده
حق برخورداری از دادخواهی عادلانه

حق اقتصاد شفاف و رقابتی
حق مسکن

حق مالکیت
حق اشتغال و کار شایسته

حق رفاه و تأمین اجتماعی
حق دسترسی و مشارکت فرهنگی

حق آموزش و پژوهش
حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار

حق صلح، امنیت و اقتدار ملی
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2-2-4-1. موانع و چالش های مربوط به نگارش لایحه حقوق شهروندی
حقوق شهروند متضمن دو مفهوم حق و شهروند از یک سو و رابطه این دو از سوی دیگر 
اســت. این دو مفهوم در اندیشه پیشامدرن وجود داشتند، ولی معنا و نسبت آنها با دوران 
مدرن متفاوت بود. در نگرش کلاســیک، حق با حقیقت و راســتی مرتبط بود و انسان با 
کیهان، ولی در روزگار مدرن حق و انسان متعلق بهکدیگر شدند )منوچهری،1384،159(. 
و هریک تعبیری نوین یافتند. با این تحول، حق به زبان مشترک جهانی تبدیل شده و انسان 
نیــز موجودی صاحب کرامت و ارزش ذاتی و برهمین پایــه دارای حق ها و آزادی های 

بنیادینی شناخته شد.   

1.ابهام در مفهوم حق
 امروزه، زبان حق در جهان ما به زبانی مشــترک و درک شدنی در گفت وگوهای مربوط 
به هدف های غایی انســان تبدیل شــده  و آنچنان در اجتماع نفوذ کرده که گویی تصور 
بقــا و ادامه این وضع بدون حضور آموزه های حق امکان پذیر نیســت. ایده حق متضمن 
این ادعاســت که انسان باید مالک جهان اخلاقی خویش باشــد. به این ترتیب، اندیشه 
حق میان متفکران اروپایی به طور جدی مطرح شــده و به لحاظ مفهومی تدوین و بسط 
یافت)فوکویاما، 152، 1384(. در این روند، مفهوم حق از مفهوم حق بودن به مفهوم حق 

داشتن تبدیل شد. این مفهوم نیز براساس سه دیدگاه تحول مفهومی یافت:      
1. دیدگاه قدرت محور که در اینجا بر توان و قدرت عملیاتی فرد تأکید می شود؛

2. دیدگاه آزادی محور که برارزش آزادی متکی اســت. در ایــن دیدگاه، »فرد« به مثابه 
»حاکمی« نگریسته می شود که می تواند به دلخواه خود عمل کند. نسل نخست حقوق بشر 

)حق های مدنی و سیاسی را با اندکی تسامح می توان در این دسته جای داد؛
3. دیــدگاه نفع محور که حق را به معنای امکان بهره منــدی از برخی کالاها و خدمات 
می داند. نسل دوم حقوق بشــر )حق های اجتماعی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( را 
می توان مترادف با این معنا دانست)راسخ، 5، 1381(. هرچند هیچ یک از دیدگاه های پیش 
گفته به طور مطلق پذیرفتنی نیســت ترکیبی از این سه دیدگاه را می توان شالوده اندیشه 

حق دانست.   
بدین ترتیب، در مورد مفهوم حق ابهام های بسیاری وجود دارد:

1. از یک دیدگاه، حق ها به حق های پساسیاســی و پیشاسیاسی تقسیم می شوند. حق های 
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پیشاسیاسی حق هایی اند که پیش از تشکیل جامعه ها و استقرار نظام سیاسی وجود دارند. 
نمونه برجسته و شاید تنها مصداق این حق ها حق داشتن حق است.

2، از منظر دیگر، منشــأحق ها متفاوت و گاه متزاحم اند. براین اساس، چهار منشأ درباره 
حق ها شــمرده شده است: خداوند، فطرت یا طبیعتِ انســان، قرارداد اجتماعی و دولت. 

درباره اهمیت هریک از این مبانی نظریه های مختلفی وجود دارد؛
3. از منظــری دیگر، قواعد حقوقی به قواعد نخســتین و دومین تقســیم می شــوند. از 
دیدگاه هارت، قواعد نخســتین قواعدی اند که به طور مســتقیم بــه تنظیم و کنترل رفتار 
می پردازند )مانند منع دزدی و خشونت( قواعد دومین قواعدی اند که به تعیین، اصلاح و 
اعمال قواعد دیگر می پردازند )سیموند، 44، 1381(. تفکیک قواعد حقوق شهروندی از 

این جهت نیز ایراد دارد؛
4. حق ها معناها و کارویژه های مختلفی هم دارند. تفکیک سم هوفلد - دادرس و فیلسوف 
امریکایی - در این باره از معتبرترین نگرش ها به مفهوم بنیادین حق است. تقسیم چهارگانه 
معروف وی از حق ها شــامل حق - مطالبه، حق- امتیاز، حق-  قدرت و حق- مصونیت 
)ولمن، کارل،202، 1381(. نشــان دهنده آن اســت که حق ها از نظر جنس، نوع، شدت، 
متلازم ها و متضادها گونه گون بوده و بر همین اساس چگونگی تفکیک آنها از یکدیگر و 

تعیین شخص مسؤول در قبال آنها دشوار است.      

2. ابهام در مفهوم شهروند
 مســأله نخست در مورد شهروندی آن است که به گمان برخی بحث درباره حقوق بشر 
ممکن است هم در حوزه علمی و هم در حوزه سیاسی جای بحث درباره حقوق شهروندی 
را بگیرد و افزایش نقش حقوق بشــر نشانه پایانی بر شهروندی به منزله مفهومی سودمند 
اســت، حال آنکه تحلیل نقطه ضعف های استدلال طرفداران این تفکر نشان می دهد که 
حقوق بشر نمی تواند جای حقوق شهروندی را بگیرد )فالکس، 181-183، 1381(. مسأله 
دوم آن که، دانش ما درباره ی شهروندی بیشتر ناشی از مطالعه نوشته های متفکران غربی 
مانند ارسطو، افلاطون، هابز، روسو و دیگران است که در سال های اخیر به بحث رایج در 
جامعه ها تبدیل شده است. بنابر این، ارائه مفهومی مبتنی بر آموزه های اسلامی از شهروندی 
امری دشوار است. شهروند در نظریه شهروندی لیبرالی مارشال)مارشال، 1050، 1987(، 
»شأنی ارزانی داشته شده به اعضاء کامل یک جامعه« تعریف می شود؛ و تحقق آن منوط به 
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دسترسی کامل شخص به حق های مدنی، سیاسی و اجتماعی دانسته شده است.      
مفهوم شهروندی از نظر قلمرو شمول نیز پیوسته گسترش می یابد؛ به گونه ای که، امروزه 
از شــش نوع شهروندی یاد می شود: شهروندی سیاسی، شهروندی اجتماعی، شهروندی 

جنسیتی، شهروندی قومی  فرهنگی، شهروندی اقتصادی و سرانجام شهروندی جهانی.
افزون بر این، پیوند با گسستِ شهروندی به دولت، از دیگر چالش های بحث انگیز ارائه 
محدوده ای دقیق از حدود حقوق شهروندی است. بدین ترتیب، تعریف مفهوم شهروند 
و کســانی که می توانند این عنوان را داشته باشند، یکی دیگر از مشکلات عمده نگارش 
لایحه حقوق شهروندی است؛ به گونه ای که، یکی از ایرادهای اساسی لایحه قانون حقوق 
شــهروندی و تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شــهروندی تهیه شده در دفتر پژوهش و 
اطلاع رسانی ریاست جمهوری عدم تبیین این مفهوم و فروکاستن آن به اتباع ایران است. 
مادهک این لایحه مقرر می دارد: »کلیه اتباع ایران، شــهروندان ایران هستند و از حقوق و 
تضمینات پیش بینی شــده در این قانون که حداقل حقوق شهروندی محسوب می گردد، 
برخوردار می باشند، این قانون هیچ گونه تأثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی و حقوق اتباع 

سایر دولت ها که در سایر قوانین یا کنوانسیون های بین المللی پیش بینی شده، ندارد«.
در این ماده روشــن نیست که آیا شهروند مفهومی اعم از اتباع ایران است یا خیر؟ و اگر 
شــهروند مفهومی اعم از تبعه است، سایر مصداق های آن کدام اند؟ در این راستا، آیا افراد 
مقیم ایران که تبعه ایران انگاشــته نمی شوند، یا افراد بی تابعیت نیز می توانند از حق های 
مندرج در این لایحه بهره مند شــوند؟ در نهایت می توان به موانع اجرایی، اداری و مالی؛ 
کمبود نیروی متخصص، تازه بودن این موضوع و عدم وجود پیشینه ی قانون گذاری و نقد 
و نظر در مورد آن به منزله ی جدیترین موانع و مشکلات موجود در راه تدوین این چنین 

لایحه ای اشاره کرد )کاظمی، 133-130، 1386(.                  
2-2-5.  نهادهای ملی حقوق شهروندی در ایران

در ایران نهادها و مراکز متعددی در داخل کشــور به امر تحقق، اجرا و نظارت بر حقوق 
بشر و حقوق شهروندی می پردازند. برخی از این مراکز و نهادها به قوای سه گانه کشور 
یعنی مجریه، قضاییه و مقننه وابسته هستند و برخی دیگر نهادهایی هستند که به هیچ یک 
از قوای کشور وابستگی ندارند. در ادامه نهادهای موجود به تفکیک ارتباط با قوای کشور 
به نهادهای قوه مجریه، نهادهای قوه مقننه و ســایر نهادها تقســیم می شوند. البته در این 
تقسیم بندی برخی از نهادهای متولی این امر به دلیل حیطه عمومی خود از دایره نهادهای 
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ملی مستثنی شده اند. از جمله این نهادها دیوان عدالت اداری است. طبق اصل 173 قانون 
اساســی به منظور رسیدگی به شــکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین 
واحدهــا یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری، 
زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاســیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را 
قانون معین می کند«. قانون عادی مربوط به دیوان عدالت اداری در ســال 1360 تصویب 

شد و بر اساس آن در سال 1361 دیوان عدالت اداری تشکیل گردید.                                                                                                                                                                                                                                                                        
2-2-5-1. نهادهای قوه مجریه

اداره حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه 
اداره حقوق بشر در سال 1370 در حوزه اداره کل امور اجتماعی بین المللی وزارت امور 
خارجه تأسیس شد. طی تغییرات سازمانی با اداره امور زنان ادغام گردید و تحت مدیریت 
اداره کل حقــوق بین المللی قرارگرفت و هم اکنون با تمرکز با کلیه امور حقوق بشــری 
)اعم از حقوق زنان، حقوق کودک، حقوق سیاسی و مدنی، حقوق اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگی، حق توسعه( فعالیت می نماید. رئوس وظایف و فعالیت های اداره حقوق بشر 

و زنان عبارت است:                                                                                                                                                                            
1. بررسی ها و مطالعات کارشناسی موضوعات و مسائل حقوق بشر.        

2. پیگیری نظارت نهادهای بین المللی حقوق بشری بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری 
اسلامی ایران و در سایر کشورها   

3. تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی در زمینه دستاوردهای حقوق بشری. 
4. بررسی کارشناسی حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

5. مباحث مربوط به نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و نابرابری های مربوطه.                                           
6. پیگیری مسائل مطروحه در کمیسیون حقوق بشر و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر.                                           

7. ارتقاء و حمایت از حقوق زنان
8. ارتقاء و حمایت از حقوق کودک

کمیته ملی حقوق بشر دوستانه
 مجوز تشکیل این کمیته در تاریخ 1376/11/12 از سوی هیئت وزیران صادر شد که طی 
آن جمعیت هلال احمر و مرجع صالح برای تصدی ریاســت کمیته اعلام شد. این کمیته 
موسسه ای خیریه و غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است با هدف ترویج و 
تکامل و زمینه سازی برای اجرای حقوق بشردوستانه در سطح ملی و مشارکت در تحکیم 
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و رعایت حقوق بشردوستانه در سطح بین المللی تشکیل شده است.                                                                                                                                  
ارکان کمیته عبارتنداز: رئیس، دبیر کل، دبیر خانه، شورا )متشکل از نمایندگان تام الاختیار 
وزارتخانه های امور خارجه، دادگستری، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مســلح، مدیر کل امور حقوقی و املاک و مدیر کل امور بین الملل 

جمعیت هلال احمر.(
برخی از وظایف و اختیارات کمیته عبارتند از:

 1- تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای مقررات بشــر دوســتانه در سطح ملی و در 
چارچوب قوانین و مقررات جاری. 

2- نظارت بر رعایت حقوق بشر دوستانه در سطح ملی
 3- آموزش و ترویج مفاهیم حقوق بشر دوستانه در میان نیروهای مسلح، عموم مردم و 

در مقاطع مختلف تحصیلی 

ستاد صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی
به منظور تحقق مســئولیت دولت در صیانت از حقوق شهروندی و فرهنگسازی و ارتقاء 
فرهنگ عمومی و اجرای مصوبه 566 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه 427 شورای 

فرهنگ عمومی و صیانت از حریم امنیت عمومی این ستاد تشکیل شد.                                           
2-2-5-2. نهادهای قوه قضائیه

این نهادها عبارتند از:
سازمان بازرسی کل کشور

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
هیئت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی قوه قضائیه

2-2-5-3. نهادهای قوه مقننه
کمیسون اصل 90 مجلس
2-2-5-4. سایر نهادها

کمیسیون حقوق بشر اسلامی 
کمیسیون حقوق بشر اسلامی پس از عدم فعالیت های عملی و سازمان یافته کمیته حقوق 
بشر مجلس به عنوان کمیته فرعی کمیسیون سیاست های خارجی آن نهاد و به واسطه تلاش 
جمعی از حقوقدانان، رئیس قوه قضائیه و همچنین با بهره مندی از مشورت صاحب نظران  
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مختلــف، از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس کــه در این زمینه فعالیت هایی نموده و 
علاقهمند به شکل گیری نهاد مستقل حقوق بشری در کشور بودند، عملًا از زمستان 1374 

فعالیت خود را آغاز کرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
اهداف کلی این کمیسیون طبق اساسنامه عبارتند از:                                            

1. تبیین، آموزش و گسترش حقوق بشر.
2. نظارت بر چگونگی برخورداری و رعایت حقوق بشــر به وسیله شخصیتهای حقیقی 

و حقوقی.                                            
3. طرح و ارائه راه حل مناسب جهت اقدام و موضعگیری در قبال موارد نقض حقوق بشر 

به ویژه نسبت به مسلمانان در همه کشورها.                                                                                      
4. رســیدگی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر که از طرق مختلف به این کمیسیون می 

رسد.                                           

نهادهای آموزشی 
علاوه بر نهادهای فوق الذکر، مراکزی نیز وجوددارند که درگیر مســائل حقوق بشــر و 
شهروندی هســتند، اما دامنه کار آنها محدود به امور آموزشی و پژوهشی است. در واقع 

وظایف این مراکز را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:                                                                                                                                                                                                                               
1. تحقیق، تألیف و ترجمه متون در زمینه مسائل حقوق بشر و حقوق شهروندی.

2. همکاری با سازمانها و مؤسسات علمی پژوهشی دیگر، اعم از داخلی و بین المللی.                                                                                       
3. برگزاری دوره های خاص آموزشی.                                           

4. تشکیل همایش های علمی.
5. انتشار نتایج مطالعات و همایشها.                                           

از جمله مراکز آموزشی و پژوهشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:                                                                                          
مرکز مطالعات حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، کرسی حقوق 
بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه شیراز، 
مرکز مطالعات حقوق بشــر دانشگاه مفید قم. علاوه بر مراکز دانشگاهی یاد شده، برخی 
مراکز دولتــی نیز در امر آموزش و پژوهش فعالیت دارنــد از جمله معاونت تحقیقات، 
آموزش و حقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری که به امر پژوهش و آموزش و ترویج 

حقوق شهروندی می پردازد.
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2-2-6. منابع فراملی حقوق شهروندی
منابع بین المللي متعددي در زمینه حقوق شــهروندي وجود دارد از جمله اعلامیه  جهاني 
حقوق بشر، میثاق بین المللي حقوق اقتصادی-اجتماعی- فرهنگی، اعلامیه جهاني حقوق 
بشر اسلامي، و سایر مقاوله نامه ها و کنوانسیون ها از جمله کنوانسیون منع بردگی، الغاي 
کار اجباري و غیره و مقاوله نامه هاي از جمله ژنو، رفع تبعیض از زنان،  الغاي کلیه اشکال 
تبعیض و غیره.. . مي باشــد که ما در این تحقیق به طور خلاصه فقط به سه منبع فراملي 

حقوق شهروندي مي پردازیم:   
1- اعلامیه جهاني حقوق بشر 

2- میثاق بین المللي حقوق اقتصادی-اجتماعی- فرهنگی
3- اعلامیه اسلامي حقوق بشر

2-2-6-1 اعلامیه  جهاني حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشــر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در تاریخ 10 دسامبر 1968 )9 آذر1327(، در پاریس به تصویب رسیده است. این 
اعلامیه، حقوقی را که انسان ها مستحق آن هستند، به صورت جهانی بیان می دارد. اعلامیه  
مذکور شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر 
میپردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعیای 
را که تمامی ابنای بشــر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده است. 
مفاد این اعلامیه مورد پذیرش بسیاری از کشورها قرارگرفته و می تواند به عنوان یک سند 
الزام آور تلقی شــده و از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار شود. این اعلامیه داراي یک 

مقدمه و سي ماده است. مقدمه اعلامیه چنین آغاز مي شود :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
»از آن جا که شناســایي حیثیت ذاتي کلیه اعضاي خانواده بشــري و حقوق یکســان و 
انتقال ناپذیر آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشکیل مي دهد از آنجا که عدم 
شناسایي و تحقیر حقوق بشر منتهي به اعمال وحشیانه اي گردیده است که روح بشریت 
را به عصیان واداشــته و ظهور دنیایي که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و 
فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشري اعلام شده است...« )ناصرزاده، 34، 1372(.                                                                                                                                     
از آنجا که این اعلامیه جهاني حقوق بشر یکي از اسناد درخشان تمدن بشري و برکرامت 
ذاتي و حقوق یکسان و جدایي ناپذیر همه خانواده اعضاي بشري تاکید دارد در پي رسیدن 
به آزادي عدالت و صلح جهاني است و در شکل گیري حقوق شهروندي اهمیت به سزایي 
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دارد و مي توان آنرا به نوعي مادر حقوق شــهروندي تعبیر کرد. بنابراین موادي از اعلامیه 
که ملازمه با حقوق شهروندي دارد را مورد بررسي قرار مي دهیم:                                               

مواد 1 و 2 اعلامیه شامل چهار اصل اساسي یعني آزادي، برابري، عدم تبعیض و برادري 
است. 

ماده یک اعلامیه چنین مي گوید: 
تمام افراد بشــر آزاد به دنیا مي آیند و از لحاظ حیثت و حقوق باهم برابرند و هم داراي 
عقل و وجدان مي باشــند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادري رفتار کنند. همان گونه 
که ســعدي فرموده: »بنیآدم اعضاي یکدیگرند کــه در آفرینش ز یک گوهرند« که هدف 
نویسندگان اعلامیه از تاکید بر تســاوي حیثت ذاتي و تساوي حقوق افراد و این که هم 
داراي عقل و وجدان مي باشــند و محکوم کردن هرگونه فکر نژادپرســتي، برتري طلبي، 
تحقیر و ایجاد روح برادری، تعاون و تفاهم در بین افراد و اقوم ملل جهان است. در تکمیل 
این هدف در ماده دوم اعلامیه با صراحت بیشتر بلکه تبعیضات ناشي از نژاد، رنگ، زبان 
مذهب، و عقیده سیاســي، وضع اجتماعي و.. . که ســبب جدایي و اختلاف در بین افراد 

مي شود را محکوم مي کند.                                            
در ماده سوم اعلامیه »هرکس حق زندگي، آزادي، امنیت شخصي دارد« )همان( 

در ماده چهارم اعلامیه نفع بردگي و اشکال بردگي را ممنوع کرده است.
در ماده پنجم هیچ کس به هیچ دلیل و بهانه اي حق اعمال فشــار و شــکنجه یا هرگونه 

مجازات ظالمانه غیرانساني که برخلاف انسانیت و شئون بشري باشد را ندارد. 
ماده ششــم تا چهاردهم در مورد شخصیت حقوقي افراد و برخورداري از حمایت برابر 
قانون در مقابل هرگونه تعــرض و تبعیض، حق رجوع به دادگاه، مصونیت فردي، اصل 
برائت، مصونیت فرد در زندگي خصوصــي، اقامت و امور خانوادگي و مکاتبات، آزادي 

رفت و آمد و حق پناهندگي و غیره مي باشد. 
ماده پانزدهم تا هفدهم هم شامل حق تابعیت، حق تشکیل خانواده و حقوق خانوادگي و 

غیره مي باشد.  
در هیجدهمین ماده اعلامیه به رســمیت شناختن آزادي اندیشه و عقیده و مذهب تاکید 

دارد.
در نوزدهمین ماده که هرچند به ماده قبل شباهت دارد ولي به نظر مي رسد ماده اخیر ناظر 
به عقاید سیاسي باشد تا عقاید مذهبي به موجب این ماده هرکس از آزادي عقیده و بیان 

151

ماهیت و مبانی فقهی و حقوقی



برخوردار است. 
از ماده بیستم تا بیست هفت شامل آزادي اجتماعات، حق دریافت کار حق انتخاب کار، 

حق تشکیل سندیکا و آزادي آموزش و پرورش و بهره مندي از فواید علم مي  باشد. 
در ماده بیســت و نهم اعلامیه در مقام تعیین هدف جامعه و حدود و حقوق و آزادی ها  
چنیــن مقرر دارد که هرکــس در مقابل آن جامعه وظیفه اي دارد که رشــد آزاد و کامل 
شخصیت او را ممکن و میسر مي سازد. هرکس در اجراي حقوق و استفاده از آزادی هاي 
خود فقط تابع محدودیت هایي اســت که به وســیله قانون منحصراً به منظور شناسایي و 
مراعــات حقوق و آزادي دیگران و براي مقتضیات صحیح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه 

همگاني در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است. 
بند 3 از ماده بیســت ونهم و ماده ســي ام اعلامیه که براي حمایت در مقابل سوء استفاده 
از حقوق بشر و آزادی هاي اساسي مقرراتي وضع مي کند که چنین است : »این حقوق و 
آزادی ها در هیچ مورد نمي تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا شود و هیچیک 
از مقررات اعلامیه نباید طوري تفســیر شود که متضمن حقي براي دولت یا جمعیتي یا 
فردي باشد که به موجب آن بتواند هریک از حقوق و آزادی هاي مندرج در اعلامیه را از 
بین ببرد و یا دست به اقدامي بزند که هدف آن پایمال کردن حقوق و آزادی هاي مندرج 

مقرر در این اعلامیه باشد.«    
بنابراین اهمیت اعلامیه جهاني حقوق بشــر در این است که برای نخستین بار در تاریخ 
جهان در زمینه حقوق و آزادی هاي اساسي بشر آن هم از طرف یکي از مهم ترین مقامات 

بین المللي منتشر و به عنوان آرماني مشترک براي همه افراد جامعه شناخته شده است.
2-2-6-2. میثاق بین الملي حقوق حقوق اقتصادی-اجتماعی- فرهنگی

پس از جنگ جهانی دوم، جنبش بین المللی حقوق بشــر شــکل گرفت. ابتدا متفقین و 
بعدها جامعــه ی بین المللی، در واکنش به وقایع قبل از جنگ جهانی دوم و در خلال آن 
به این باور رســیدند که ایجاد نظم جهانی جدید باید مبتنی بر التزام به حمایت از حقوق 
بشر و آزادی های اساسی باشد. به این ترتیب در تدوین منشور سازمان ملل متحد )1945  
حمایت از حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف این سازمان اعلام شد و تعهداتی نیز برای 

دولت های عضو وضع گردید.   
از این به بعد، در راستای تحقق اهداف سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر و آزادی های 
اساســی، حقوق و آزادی های بنیادین بشری در سطوح جهانی و منطقه ای مورد شناسایی 

152

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399



قــرار گرفتند. با توجه به ابعاد متفاوت انســانی تأمین و شناســایی حقوق و آزادی های 
مختلفی که تمامی حوزه های انســانی را پوشــش دهد امری ضروری بود. از این جهت 
حقوق و آزادی های متعددی در جهت حمایت از ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی انســان ها مورد شناسایی قرار گرفت و در اعلامیه  ی جهانی حقوق بشر 1948  
به تصویب رسید. اما بعدها در خلال تدوین پیش نویس میثاقی برای حقوق بشر، مباحثی 
مطرح شــد که به جهت تفاوت در ماهیت و منشــأ حق ها و پاره ای ملاحظات سیاسی، 
ترجیح داده شــده تا دو دسته کلی از حقوق شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
در مقابل حقوق مدنی و سیاسی، به طور مجزا )هر یک در میثاقی مستقل( مورد شناسایی 
قرارگیرند. به این ترتیب طیف نســبتاً گسترده ای از حقوق تحت عنوان حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی )نســل دوم حقوق بشر( در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت 

شناخته شده و سازکارهایی هم جهت نظارت بر آنها مقرر گردیده است:
الف( جایگاه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام بین المللی حقوق بشر.

حقــوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همگام با حقوق مدنی و سیاســی به عنوان جزء 
لاینفک مجموعه ی حقوق بشــر در نظام بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرارگرفته 
اســت. منابع متعددی را کلیــه ی معرفی نمود که در آنها حقوق مزبور مورد شناســایی 

قرارگرفته، از جمله:                                           
مواد 22 تا 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر )1948(،

ماده 5 کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی )1965(، 
ماده 1 کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان )1979( 

مواد 24، 26 ، 27، 28، 30 و31 کنوانسیون حقوق کودک )1989( 
مواد 27، 28، 30 و 31 کنوانسیون حقوق کارگران مهاجر )1990( 

برخی از این حقوق را به رسمیت شناخته اند. 
اما مفصل ترین مجموعه از این دسته حقوق را کلیه ی در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی  1966 مشــاهده نمود که در آن طیف گسترده ای از این سنخ حقوق 

و آزادی ها مورد شناسایی قرار گرفته است.
علاوه بر اسناد بین المللی فوق، در سطح منطقه ای نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

در اسناد مهمی چون منشور اجتماعی اروپا 1965  
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر1969  
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منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها 1982 
این که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان دســته ی مجزایی از حقوق بشــر 
تحت عنوان نسل دوم شناخته شده، غالباً با خواستگاه متمایز تاریخی آن ها توجیه می شود. 
این حقوق از رشــد آرمان های سوسیالیستی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و 

پیدایش جنبش کارگری در اروپا سرچشمه گرفته است. 
تمایز میان این حقوق و حقوق نســل اول )حقوق مدنی و سیاســی( را به طور دقیق تر 
کلیه ی ناشی از تعارض ایدئولوژیک میان شرق و غرب دانست که در خلال تهیه میثاقین 
در حوزه حقوق بشــر جریان داشت. از یک ســو، کشورهای وابسته ی به اتحاد شوروی 
بودنــد که مدافع حقوق اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی بوده و آن ها را به اهداف جامعه 
سوسیالیستی پیوند می زدند و در سوی دیگر کشورهای غربی مدعی تقدم و برتری حقوق 
مدنی و سیاسی بودند که در نهایت اختلافاتشان موجب تدوین دو میثاق به جای منشور 

واحدحقوق بشر گردید.
با وجود آن که در محدوده ی سازمان ملل از ماهیت تفکیکناپذیری و همبستگی و وابستگی 
متقابل تمامی حقوق و ارزش یکسان و برابر آنها حمایت می شود و هر دو دسته از حقوق 
)نســل اول و دوم( پذیرش جهانی یافته اند. اما چنین تمایزاتی در عمل موجب غفلت از 
حقوق نسل دوم شده است. با وجود آنکه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قانون 
اساســی اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده و عمده ی اسناد حقوق بشری بین المللی 
به تصویب اغلب دولت ها رسیده ولی بی توجهی به این حقوق آنها را تا حد حق های غیر 
قابل دادخواهی و اجرای قضایی تنزل داده است. به هر حال با توجه به حمایت گسترده از 
این دسته حقوق و شناسایی آنها در سطوح مختلف بین المللی، منطقه ای و ملی ضرورت 

اتخاذ راهکارهایی در جهت تحقق این حقوق از جانب دولت ها امری مسلم است.                                                                                                                                                                                                                          
2-2-6-3. اعلامیه اسلامي حقوق بشر

اولین و مهمترین طرح حقوق بشر اسلامي در قاهره در تاریخ 1414هجری قمری مطابق 
با سال 1990 میلادي به امضاي دول عضو کنفرانس اسلامي رسید. از آن جا که در اعلامیه 
جهاني حقوق بشر موضوعاتي هست که با موازین شرعي انطباق نداشته است و همچنین 
بعضي از مواد اعلامیه براي مســلمین از اهمیت بیشــتري برخوردار است به همین دلیل 
کنفرانسی در سطح وزیران در تهران برگزار شد و در مورد انطباق انطابق اعلامیه اسلامي 
حقوق بشر با موازین شرعي تحقیقاتي صورت گرفت که در نتیجه باعث تصویب اعلامیه 

154

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399



اســلامي حقوق بشر در قاهره شد.                                               با توجه به اهمیت این منشور در زمینه حقوق بشر و 
یکي از منابع فراملي حقوق شهروندي اشاره اي گذرا بدان خواهیم داشت.                                            

اعلامیه اســلامي حقوق بشــر)قاهره( داراي یک مقدمه، 25 ماده و مشــتمل بر 5 بخش 
مي باشد. که بدین شرح است: 

1. حق حیات
2. حق کرامت

3. حق تعلیم و تربیت
4. حق آزادي مسئولانه 

5. اصل مساوات 
ماده یک خود مشتمل بر 5 بند است که بند اول حق حیاط را عطیه خداوندي مي داند و 
همه دولت ها باید از این حق انسان ها در مقابل تعدیات دفاع کنند و همچنین جدا ساختن 
هیچ روحي از بدن بدون مجوز شــرعي مجاز شناخته نشده است. بند دوم ناظر بر نابود 
ساختن چشمه ســار حیات بشري است. بند سوم درخصوص محافظت از حیات بشري 
اســت. بند چهارم در خصوص قیام و خدشه دار کردن حیات و کرامت انسان است و از 
مهاجرت امري براي جلوگیري از استضفعاف نام برده شده است. بند آخر این ماده سقط 

جنین حرام است مگر به جهاتي که شرع آن را مجاز شناخته است. 
ماده دو مبتني بر دو بند و یک تبصره است: 

بند اول: حق برخورداري انســان ها از بهداشــت و خدمات اجتماعي نام برده شده است 
و دولت ها را مکلف به فراهم ســاختن وسایل عمومي و بهداشت نموده است. بند دوم: 
دولت ها موظف هستند در فراهم ساختن مقدمات یک زندگي با کرامت که کفاف زندگي 
شــخصي و افراد تحت تکلف او را بدهد بکوشند. در تبصره این ماده به برخورداري از 

خدمات اجتماعي و زندگي با کرامت اشاره شده است. 
در بند الف ماده 3 درحالت جنگ و نزاع مســلحانه، کشــتن کساني که در جنگ و نزاع 
شــرکت نداشته اند مانند کودکان و زنان و.. . مجاز شناخته نشده است. و مجروحان باید 
معالجه شوند و حقوق اسرا باید نادیده گرفته نشود و مثله کردن کشتگان حرام است. در 
بند ب: از بین بردن درختان، حیوانات غیرموزي، تخریب بناهاي مذهبي، مســکوني و.. . 

مجاز نیست مگر به ترتیبي که شرع آن را مجاز دانسته باشد. 
ماده 4 بازداشت کردن بدون مجوز شرعي، مقید ساختن آزادي و مجازات نمودن فرد منع 
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شده و هیچ کس را نمي توان مورد شکنجه جسمي و روحي قرار داد و هر نوع اذیتي که 
موجب ذلت و قساوت که مخالف کرامت ذاتي انسان است غیرمجاز شناخته شده است 
و همچنین افرادي که مورد آزمایشــات علمي و طبي قرار گیرند جزء در موارد خاص با 

رضایت خود ایشان منع شده است. 
در ماده 5 حق انســان از اســتفاده محیط پاک تاکید شــده است و حق حیاط شامل همه 

موجودات اعم از انسان و سایرین اعلام شده است.
در ماده 6 به کرامت انســاني توجه شــده و همه افراد بدون تفکیک از جهت نژاد، زبان، 
اقلیم و.... مساوي شناخته شده اند.  البته در خصوص کساني که کرامت خود را مخدوش 
کرده اند تفاوت هاي وجود دارد. در ماده 7 زن در کرامت انســاني با مرد مساوي است و 

همچنین مرد مکلف به تامین معاش خانواده است. 
 ماده 8 ناظر به حفظ آبروي اجتماعي در زمان حیات و حمایت از بدن مدفن انســان ها 

پس از مرگ مي باشد. 
مــاده 9 امنیت دیني، جاني، خانوادگي و ناموس هر فرد مورد تاکید قرار گرفته اســت و 
امتیازات دیني منحصر به مسلمین، مسیحیان، کلیمیان ، زردتشتي، و صابعین شناخته شده 

است. 
ماده 10 در خصوص ساختار خانواده است که ایجاد تشکیل جامعه بر آن استوار است و 

ازدواج اساس تکمیل آن شناخته شده است. 
ماده 11در خصوص حضانت و تعلیم و تربیت و رعایت بهداشت بر پدران و هرکس که 

در حکم پدر است به جامعه و دولت سپرده شده است. 
ماده 12 تاکید بر آموزش پرورش انسان داشته است و دولت ها را مکلف به فراهم ساختن 

مقدمات تعلیم و تربیت شناخته شده اند. 
مــاده 13 در خصــوص امر به معــروف و نهي از منکر مورد تاکید قرار گرفته اســت و 

برانگیختن کینه هاي قومي و مذهبي منع شده است. 
ماده 14 آزادي انسان به رسمیت شناخته شده است و برده داري منع شده است. 

ماده 15 در خصوص آزادي بیان مي باشد ولیکن این آزادي باید با اصول شرعي تعارض 
نداشته باشد. 

ماده 16 در خصوص حق مالکیت معنوي و منتفع شدن زن از فعالیت ها مي باشد. 
ماده 17 در خصوص حق دارا شدن تابعیت و این که کسي را نمي توان به زور از تابعیت 
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خارج ساخت. 
ماده 18 به حق برخوردار شدن از شخصیت حقوقي مي پردازد. 

ماده 19 به مسلمین حق داشتن عقیده اسلامي پرداخته است و هیچ کس را نمي توان مجبور 
به الحاق یا رها ساختن از دین یا تبعیت از دین دیگري نمود. 

ماده 20 به حق مســافرت و نقل مکان به شــهرها و کشــورهاي اسلامي و غیر اسلامي 
پرداخته شده است البته اقامت در مکه و عبور از آن استثناء است. 

ماده 21 به کارکردن انســان و داشــتن حق کار پرداخته است. حق آزادي کار و انتخاب 
کار، امنیت کار، سلامت، و زیر سلطه قرار نگرفتن حقوق دیگر کارگر است. صاحبان کار 
مکلفند دســت مزد عادلانه به کارگر بپردازند و کارگر حق مطالبه حقوق ناشي از روابط 
کار را دارد و حق بهره مند شدن از دوران ناتواني کار مانند بیماري، پیري، حاملگي، مورد 

تاکید قرار گرفته است. 
ماده 23 به اصل برائت و اصل قانوني بودن جرم و مجازات پرداخته شده است و مالکیت 
را مورد احترام شمرده است و مصادره اموال جز مقتضي شرع ممنوع شناخته شده است. 
ماده 25 حق کســب مشــروع مورد توجه قرار گرفته است و همچنین ربا جداً منع شده 

است. 
ماده 26 گروگان گیري در همه اشکال براي هر هدفي حرام اعلام شده است. 

ماده 27 حکومت را امانتي دانسته و استبداد را ممنوع کرده و هرانساني حق دارد بر اداره 
امور جامعه شرکت داشته باشد. 

ماده 28 درباره برابری مردان در مقابل قانون و شــرع اســت و همه مردان در تشکل ها، 
جمعیت ها، خیریه و همچنین اجتماعات سیاسي و مدني آزادند به شرط این که از قانون 
اساسي و دیگر قوانین منحرف نشوند. در نهایت همه قواعد و حقوق و آزادی هاي مقرر 
در این اعلامیه مشروط به اقدام شرعي است و سپس شریعت اسلام تنها مرجع تفسیر و 

توضیح همه این مواد شناخته شده است. 
باید گفت؛ اعلامیه اسلامي با اعلامیه جهاني حقوق بشر، تفاوت هایي دارد از جمله اولي 
براي انسان یک بعد خداگونگي قائل است و خلقت بشر را هدف دار مي داند حال آن که 
دومی فاقد جنبه دیني و مذهبي است. البته هر دو اعلامیه درباره کرامت ذاتي انسان، و اصل 
برابري ابناي بشري و وحدت خانواده بشري اتفاق نظر دارند.) طباطبایي موتمني،پیشین، 
ص 295.( در پایان باید گفت که حقوق بشر میراث مشترک بشریت است و عام الشمول 
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اســت و اختصاص به گروه، یا قوم یا ملت معیني ندارد. و همه انسان ها و دولت ها باید 
در تکوین و پیشــرفت آن تلاش کنند تا باعث ارتقاء حقوق انسان ها و پایه ریزي صلح و 

تفاهم بین المللي باشد. 
همچنین در ارتباط با حقوق شهروندی اسلامی باید به این نکته توجه داشت که منظور از 
جامعه اسلامی صرفاً مسلمانان و جامعه فاضله اسلامی نیست، بلکه با نگاهی واقعنگر، باید 
جامعه تحت مدیریت حکومت اســلامی را جامعه ای فرض نمود که در آن عقاید و ادیان 
مختلف نیز وجود دارند. در حقوق شهروندی اسلامی باید حقوق تمام افراد صرف نظر از 

تفاوت های قومی، مذهبی، جنسی، نژادی و غیر آن مورد احترام و رعایت باشد.       
2-2-7. مهمترین مصادیق حقوق اقتصادی- اجتماعی                                                                                   

با این که اعلامیه جهانی حقوق بشــر )1948( و سایر اسناد حقوق بشری برخی از حقوق 
اقتصادی- اجتماعی را مورد شناسایی قرار داده اند اما دراین میان میثاق بین المللی حقوق 
اقتصادی- اجتماعی )1966( فهرست جامع تر و گسترده تری از این دسته حقوق را معرفی 

نموده است، عمده ی حقوق مطروحه در این میثاق به این شرح است: 
1- حق کار

2-حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار
3-حق تشکیل و الحاق به اتحادیه کارگری

4-حق تأمین اجتماعی از جمله حق بیمه اجتماعی
5-حمایت از خانواده، برخورداری از سطح مناسب و مطلوب در زندگی

6-برخورداری از سطح متناسبی از بهداشت جسمی و روانی
7- حق برخورداری از پیشرفت علوم و فنون

8- حق برخورداری از مزایای دستاوردهای فکری و هنری
2-2-8 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جایگاه نقد و بررسی

به طور کلی دو ایراد اساسی نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی مطرح می شود؛ 
1. نخســت آنکه حقوق بشر ریشــه در حقوق طبیعی دارد که به استقلال عمل و آزادی 
فردی پرداخته و توجیه گر حقوق مدنی و سیاســی است نه حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی  بنابراین حق های نسل دومی دارای خاستگاهی متمایز و حتی متعارض با حقوق 

نسل اوّلند.                                                                                   
2. دوم این که حقوق بشــر به معنای صحیح آن دارای خصایصی چون جهان شمولی و 
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اطلاق اند در حالی که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فاقد چنین خصایصی هستند.  
زیرا حقوق نسل دوم فقط به طبقاتی از مردم مربوط می شود نه همه  آنها.                                           

در پاســخ به ایراد نخست این نکات در خور توجه است که اولاً چنین نیست که همگان 
مبنای فلسفی حقوق طبیعی را برای حقوق بشر مدرن پذیرفته باشند. ثانیاً حتی بر فرض 
پذیرش چنین مبنایی، تصویر منســجمی از حق هایی که با این فلسفه توجیه شود، وجود 
ندارد. در حالی که فلسفه های مزبور به گونه ای توجیه می شوند که فقط مبنایی برای طیف 
محــدودی از حقوق مدنی فراهم می آورنــد و در میان آنها گاهی به حقی چون مالکیت 
نیز پرداخته شده که حقی اقتصادی یا اجتماعی است و حتی در متون بعد از قرن 18 نیز 
فلســفه ها محدود به حقوق مدنی نشــده بلکه تعدادی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را 

مورد شناسایی قرار داده اند.                                            
در پاسخ به اشکال دوم هم کلیه ی گفت؛ چنین انتقادی نسبت به برخی از حق های مدنی 
و سیاسی هم مطرح است، زیرا حقوقی چون محاکمه  ی عادلانها حق رأی تنها به افراد در 
وضعیت های تعریف شده اجتماعی معینی )به هنگام متهم شدن یا رسیدن به سن خاص( 
اعمال می شــود. نکته مهم آن است که تمام این حق ها جهانشمولند. زیرا حداقل به طور 
بالقوه نسبت به هر انسانی اعمال می شوند اما اعمال این حقوق به اوضاع و احوال خاصی 

که فرد خود را در آن می یابد منوط شده است.                                                                                  
البته انتقادات دیگری هم نسبت به حقوق نسل دوم مطرح شده اند از جمله این که برخی 
با اشــاره به این ویژگی  خاص حقوق بشر که این حقوق دارای اهمیت بنیادی اند و هیچ 

کس را نکلیه ی از آن محروم ساخت زیرا بدون آنها عدالت شدیداً پایمال خواهد شد. 
برخی حقوق نسل دوم نظیر حق بر تعطیلات با پرداخت حقوق را زیر سؤال برده و آن را 
فاقد این اهمیت بنیادی می دانند. پاسخ آن است که چنین مطلبی را درباره ی سایر حقوق 
اقتصادی یا اجتماعی نظیر حق بر غذا و مسکن نمی توان گفت و حتی در برخی از اوضاع 
و احوال این حقوق از سایر حق های مدنی و سیاسی چون حق رأی مهم ترند. حتی اشکال 
مطلق نبودن حقوق اقتصادی و اجتماعی بر خلاف حقوق مدنی و سیاسی و سلبی بودن 
حقوق نسل اول برخلاف تدریجی بودن حقوق نسل دوم نیز نمی تواند صحیح باشد. زیرا 
برخی از حق های اقتصادی و اجتماعی نظیر حق پیوستن و تشکیل اتحادیه های صنفی در 
وهله ی  نخســت حق های عدم مداخله ای )سلبی( هستند و از طرف دیگر صحیح نیست 
تمامی حقوق نسل دوم را کاملًا دارای جنبه سلبی و فارغ از هزینه دانست زیرا حقوقی نظیر 
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حق محاکمه عادلانه مستلزم وجود نظام دادگستری و عملکرد نیروهای پلیس و.. . است.
دلایــل واقعاً قانع کننده ای بــرای نفی و انکار جایگاه حقوق بشــری، حقوق اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی و برقــراری تمایزهای مطلق میان این حق هــا و حق های مدنی و 
سیاســی وجود ندارد. هر چند تفاوت هایی میان این دو نسل از حقوق از حیث شناسایی 

تاریخی، توجیه فلسفی یا تأکید در اجرا کلیه ی شناسایی نمود.
2-2-8-1. ماهیت تعهدات دولت ها در قبال حقوق نسل دوم

مشــهور است که تعهد دولت ها در حوزه ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمدتاً 
تعهد به وســیله بوده و طبعاً دولت ها برای تدارک چنین حقوقی بر اســاس توانایی ها و 
امکاناتشان اقدام می نمایند و از آنجایی که ماهیت حقوق اقتصادی- اجتماعی به گونه ای 
اســت که دخالت مثبت دولــت در تهیه امکانات مادی را می طلبــد، طبعاً در این زمینه 
تصــور وجود محدودیت ها و در نتیجه عدم امــکان تدارک حق های مزبور پیش می آید.
)قاری؛سیدفاطمی،1382،ص33-35(                                        اما بررســی دقیق تر نشان می دهد که تفاوت میان 
دو نوع تعهد )تعهد به رفتار و نتیجه( چنان که در ابتدا می نماید زیاد نیست و آنچنان که 
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یادآور گردیده است.                                                                               بهتر است بند 1 ماده 2 
میثــاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به نحوی تبیین کرد که در برگیرنده ی دو 
نوع تعهد باشــد. به عنوان نمونه آنجایی که در ماده 6میثاق مزبور اتخاذ اقداماتی را برای 
رسیدن به اشتغال کامل لازم دانسته )تعهد به نتیجه( ولی جایی که کار اجباری را ممنوع 

ساخته )تعهد به رفتار( بدانیم.                                                                                                                                 
شــیوه دیگری که در تحلیل تعهدات دولت ها اعضای کمیته مزبور برگزیده اند بهره گیری 
از قالب گونه شناسی سه وجهی است. به این صورت که تمامی حق های بشر را متضمن 
سه شکل از تعهد برای دولت ها می دانند، تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفاء. 
به اینترتیب در قبال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گاهی دولت ها تعهد به احترام 
دارند و نباید در مسیر بهره مندی از حقوق موانع و محدودیت هایی برای افراد ایجاد نمایند 
یا آنکه موانع موجود و محدودیت های جاری را مرتفع ســازند. )نظیر تعهد به خودداری 
از منع یا محدود کردن دسترسی برابر همه ی اشخاص به خدمات درمانی(.                                       گاهی هم تعهد 
دولت ها، تعهد به حمایت است که در اینجا دولت ها موظفند در راستای حمایت از حقوق 
افراد در برابر تعرض و نقض حقوق توســط نهادهای دولتی یا اشخاص خصوصی اقدام 
بــه پاره ای از اقدامات نظیر تصویب قوانین و مقــررات یا نظارت و در نهایت در برخی 
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موارد هم تعهد دولت ها از سنخ تعهد به ایفاء است که در اینجا دولت ها موظف اند زمینه ی  
برخورداری و امکانات لازم جهت بهره مندی از حقوق را تأمین نمایند. هدف نهایی میثاق 
نیز تحقق کامل حق هاســت. بنابراین گرچه خصلت غالب و مســلط تعهدات مربوط به 
حقــوق اقتصادی و فرهنگی ماهیت تدریجی بودن آنهاســت و تا حدود زیادی منوط به 
تأمین امکانات مادی اســت اما لزوماً تمامی حق های مزبور از این سنخ نیستند و برخی از 

آنها دارای جنبه سلبی اند.                                                 
2-2-8-2. جایگاه حقوق اقتصادی- اجتماعی در حقوق ایران

به تبعیت از نظام حقوقی اسلامی، احکام و تعالیم شرعی و دستورات و آموزه های اخلاقی 
و فرهنگی ایران طیف گســترده ای از حقوق اقتصــادی- اجتماعی در حقوق ایران و در 
قوانین و مقررات مختلف، به ویژه قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی 

قرارگرفته است که در اینجا تنها به ذکر برخی از آنها اکتفاء می شود:                                               
1-حق داشتن شغل و اشتغال به کار )اصل 28(

2-حق برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات بهداشــتی درمانی و مراقبت های پزشکی 
و.. .)اصل 29(

3-آموزش و پرورش رایگان )اصل 30( 
4-حق داشتن مسکن متناسب با نیاز )اصل 31( 

5-تأمین نیازهای اساســی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و.. . )بند 1 اصل 43( و.. . 
تنها برخی از نمونه های حقوق مزبورند که در قانون اساسی مورد شناسایی قرارگرفته اند 

)هاشمی، 520-465، 1384(.
2-3. مبانی فقهی حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه سیاسی 
محســوب می شود. در رابطه با حقوق شهروندی دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را 
ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی 
نظریه پردازان دینی القا می شــود، قایل به این است که دین مجموعه تکالیفی است برای 
بشر و او باید در قالب این تکالیف به انجام وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای 
اختیار و آزادی و غیر آن به انســان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی اســت. انسان 
در اندیشه اسلامی فردی اســت حق مدار و برای رسیدن به حقوق شایسته خود نیازمند 
انجام اموری به عنوان تکالیف است. بر این اساس، تکالیف نیز بازگشت به حقوق دارند. 
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شناســایی و تعیین قواعدی برای زندگی اجتماعی انسان که از آنجمله حقوق شهروندی 
می باشد، نه تنها با مبانی دین مخالف نیست، بلکه برعکس از لوازم حتمی و مبنایی زندگی 
افراد در جامعه اســلامی قلمداد می شــود. از طرف دیگر، دین با در اختیار داشتن اصول 
مبنایی و ابزار استباط عقلی، توانایی کشف و وضع قواعد را در این ارتباط دارد. لذا در این 
بخش مبانی نظری دین اسلام در خصوص حقوق شهروندی را از دو زاویه شهروندان و 
حاکمان مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. در این بخش موضوعات مربوط به مبانی 
حقوق شــهروندی در اسلام در دو مبحث مورد مطالعه قرارخواهدگرفت در مبحث اول 
راجع به چگونگی رابطه شــریعت با انســان و ماهیت رفتار انسان در رابطه با دستورات 
الهی ســخن خواهیم گفت. مبحث دوم به تحلیل و بررسی برخی از مبانی نظری حقوق 

شهروندی در اسلام اختصاص خواهد داشت.               
الف( ماهیت رابطه شریعت و دستورات الهی و انسان

اولین سؤالی که در مبنای حقوق شهروندی در اسلام قابل طرح است، این است که اساساً 
دیدگاه اســلام در مورد انسان چیست؟ آیا در اندیشــه اسلامی، انسان حق مدار است یا 
تکلیف مدار؟ آیا اســلام به انســان به عنوان موجودی می نگرد که باید هر آنچه را که در 
تعالیم اسلامی آمده است، به عنوان تکلیف انجام دهد و در چارچوب تعبد به تکامل برسد؟ 
یا اینکه اینگونه نیســت و انســان از حقوق مختلفی برخوردار است تا در سایه اختیار به 
رشد و تعالی برســد. گروهی عقیده دارند انسان در اسلام باید همانند برده ای گوش به 
فرمان باشد. در واقع در نظر اینان رابطه آسمانی انسان و خالق، به سان رابطه زمینی برده و 
مولاست )عنایت، 15، 1362(. انسان باید گوش به فرمان او داشته و بردهوار از او اطاعت 
کند. در این نظر، انســان موجودی است که صرفاً دارای تکلیف است و تعالیم دینی نیز 
سلسله قواعدی است که بیانگر وظایف مخلوق در برابر خالق است )جوادی آملی، صص 

114 تا 116، 1385(.                                                                                                                                                                                                
ادبیات حاکــم بر دین که احکام خود را در قالب بایدها و نبایدها مطرحمی ســازد و از 
مختصات یک نظام یکطرفه تکلیف مدار می باشــد، با اختیار و آزادی در تنافی اســت. 
همچنین، دین مشتمل بر مجازات های دنیوی و اخروی است و تعیین مجازات از مختصات 
یک نظام تکلیف مدار اســت. در موردی که امــری به عنوان حق برای فرد درنظر گرفته 
می شــود، آن فرد را برای عدم استیفای حق مجازات نمی کنند ماهیت مجازات متناسب با 
تکلیف و عدم انجام آن از سوی مکلف می باشد. اینها دلایلی است بر این عقیده که انسان 
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در نگاه دین اسلام تکلیف مدار است و بنابراین، تصور حقوقی از جمله حقوق شهروندی 
برای وی مخالف مبانی دینی اســت. بر اساس این نظر، به مجموعه دستورات دینی تنها 
باید به عنوان یک وظیفه و تکلیف نگریست و حقوقی به عنوان حقوق بشر و شهروندی 
از حوزه دین خارج و حتی در تضاد با آن اســت. نظریه ی فوق با این ایراد روبرو اســت 
که از تشــخیص ماهیت واقعی نظام بندگی و عبودیت عاجز است. در واقع، ماهیت نظام 
عبودیت در برابر خداوند با نظام رابطه برده و مولا متفاوت است زیرا در رابطه میان خدا 
و بندگان تمام منافع به بنده می رســد و بنده برای رسیدن به منافع خدمت می کند، یعنی 
او هم خدمت گزار اســت و هم خدمت پذیر. امــا در رابطه ی زمینی معمولاً مولا از اوامر 
و نواهی ای که به زیردســت خود می کند، نفع می برد. رابطه ی میان خداوند و انسان ها با 
رابطه زمینی برده و مولا کاملا متفاوت اســت در این رابطه انسان خادم خدا نیست که به 
سود خدا کار کند، بلکه خادم خویش است و هرآنچه می کند، در جهت خدمت به خود 
می باشــد. رابطه ی میان خداوند و انسان از نوع رابطه برده و مولا نیست که خداوند سود 

خویش را طلب کند:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
من نکردم خلق تا سودی           کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم

در اندیشه اسلامی خداوند بی نیاز مطلق است و منشاء نفع و منبع جود و بخشش است. 
در رابطه میان خالق و مخلوق، خالق بی نیاز مطلق است و عبودیت بنده به نحو آزاد، راه 
احقاق حقوق شایسته انسانی، برای رسیدن به اوج قله کمال است. در آیه شریفه میفرماید: 

ُ هُوَ الغَْنيُِّ الحَْمِیدُ« )فاطر/ 15(.                                            ِ  وَاللهَّ » یاَ أیَُّهَا النَّاسُ أنَتمُُ الفُْقَرَاءُ إلِیَ اللهَّ
شــما نیازمندان به درگاه الهی هســتید و خداوند بی نیاز و ســتوده است. بر این اساس، 
تصور حقوقی به عنوان حقوق شــهروندی برای انسان ها نه تنها با نظام عبودیت دینی و 
اسلامی منافات ندارد، بلکه از شرایط لازم برای فراهم نمودن زمینه رشد و تعالی انسان در 

متن جامعه محسوب می شود.                                                                                      
نظریه دوم در این زمینه، آن است که نظام بندگی و عبودیت دینی نه تنها با در نظرگرفتن 
قواعدی به عنوان حقوق شــهروندی و بشــر منافات نداشــته، بلکه با آن موافق بوده و 
انســان در پرتو این حقوق به طور آزاد، قدم در مســیر رشــد و تعالی می گذارد. چطور 
می توان انســان را که شاهکار خلقت اســت و مورد کرامت الهی، به عنوان موجودی در 
نظرگرفت که در قالب تکالیف اسیر است و به قدم گذاردن برده وار در مسیری که برای 
او تعیین شده، مجبور است. انسان عالم به کلمات الهی و مسجود فرشتگان و خلیفه خدا 

163

ماهیت و مبانی فقهی و حقوقی



بر روی زمین، در متن اجتماع، در پرتو حقوقی که شــرایط رشــد و تعالی وی را فراهم 
می آورد، مأمور معمور نمودن دنیای خود در ابعاد گوناگون علمی و عملی است. در اندیشه 
ناب اســلامی احکامی که شکل تکلیف دارد، نیز خود در جهت تحقق حقوق آدمی است. 
برنامه های دینی که به عنوان تکالیف مطرح می شــوند؛ همگی حکمت مسلمی است که 
منفعت بندگان را در بر خواهد داشت و افراد با انجام این تکالیف به سعادت واقعی واصل 
خواهندشد. بنابراین، از آنجا که وصول به سعادت حق آدمی است برای رسیدن به این مهم 
انجام اموری به عنوان تکلیف لازم و گریزناپذیر اســت. تکالیف الهی در نظام دینی بسان 
برنامه آموزشی است که دانشجوی جوینده علم و فضیلت به عنوان یک برنامه مدون لازم 
برای رسیدن به مدارج علمی باید طی نماید. این تکالیف مقرر در برنامه آموزشی در واقع 
به حق دانشــجو بر گشت می نماید و آن حق تحصیل علم و کسب فضیلت است؛ و اگر 
چنین حقی نبود؛ چنین تکالیفی نیز وجود نداشــت. بنابراین، تکالیف برگشت به حقوق 
دارند و در صورت نبودشــان، تکالیف نیز منتفی خواهند بود )جوادی آملی،117- 118، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .)1385
واجبات دینی راهی اســت برای اســتیفای منافع واقعی، برای رسیدن به کمال انسانی و 
محرمات، بیانی اســت برای احتراز از مفاســدی که در این طریق راهزن خواهند بود و 
انسان را از رسیدن به مقام شایسته انسانی بازمی دارد. به تعبیر شایسته، چنین باید گفت که 
تکالیف دینی بر ضد انسان نیست؛ بلکه برای انسان است. وجود مجازات های اسلامی در 
تحمیل برخی از تکالیف دینی نیز خدشهای برحق مدار بودن انسان وارد نمی سازد؛ زیرا 
مجازات های ترک تکالیف دینی از جمله مجازاتهای اعتباری نیستند، بلکه ره آورد طبیعی 

عمل فرد هستند.                  
برخــی عقیده دارند چون دخالت دیــن در حقوق فردی و اجتماعی باعث محدودیت و 
سلب آزادی انسان می گردد، بنابراین، کمال و قوت دین در این است که در حقوق فردی 
و اجتماعی انســان دخالت نکند)قاضی، 163، 1373(. در نظر اینان ماهیت دین پرداختن 
به مسائل اخروی و آبادانی اخروی است، نه آسایش دنیوی. این عقیده باعث جداساختن 
دین از مســایل اجتماعی و نقش صرفا فردی و اخروی دادن به دین می شــود )پازارگاد، 
74-75، بیتا(. این بینش نادرســت با ماهیت دین اسلام تطبیق ندارد؛ دین اسلام مجموعه 
منظمی اســت که براساس وحی و علم الهی که بر همه چیز احاطه دارد، قوانینی را تنظیم 
نموده که اصول و کلیات آن ثابت و جزییات و فروع آن متغیر است و اصول و فروع آن 
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لنْا عَلَیکَْ الکِْتابَ تبِیْاناً لکُِلِّ  بیان کننده و برآورنده همه نیازها و حقوق انسان هاست: »وَ نزََّ
شَيْ ءٍ« )نحل/ 89(.             

منحصر نمودن دین در امور فردی و اخروی ناشــی از عدم درک صحیح ماهیت دین و 
تعالیم دینی اســت. نگاهی اجمالی به احکام و دستورات دینی روشن خواهدساخت که 
دین شــامل احکامی راجع به امور فردی اعــم از دنیوی و اخروی و هم امور اجتماعی و 
سیاسی از قبیل حکومت براســاس قسط و عدل و نظایر آن می باشد. در این میان نقش، 
عقل به عنوان عاملی در کنار متون و نصوص دینی برای تبیین مسایل نو و جدید از منابع 
مســلم احکام، انکار ناپذیر است. عقل در صورت کشف قطعی مصالح و مفاسد، بیانگر 
حکم دین است و حکم عقل همان حکم شرع است. بنابراین، ادعای ناتوانی دین در وضع 
قواعد اجتماعی از جمله حقوق شــهروندی، ناشی از عدم شناخت صحیح دین اسلام و 

مبانی نظری آن است.   
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64. حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشبه، 1389، جلد 17، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامی. 
65. حسیني آقایي، محمدتقي، اهداف علم فقه، ، 1392، پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی.

66. حصری، احمد، نظریة الحکم و مصادر التشریح فی اصول الفقه الاسلامی، 1407ق، بیروت، دارالکتاب 
العربی.

67. حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، 1389، قم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
68. حلی محقق، جعفر، شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال، 1480ق، قم، موسسه اسماعیلیان

69. حمید الله، محمد، ســلوک بین المللی دولت اسلامی، 1380، ترجمه و تحقیق سید مصطفی محقق 
داماد، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی

70. حویزی، علی بن جمعه، نورالثقلین، تصحیح سید هاشــم رسولی، 1412ق، چاپ چهارم، قم، مؤسسه 
اسماعیلیان، 
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71. حیدری، سید علی نقی، اصول استنباط، 1364، تهران، دارالکتب الاسلامیه
72. خزایی، احمدرضا؛ مرادخانی، احمد، مبانی فقهی حقوق شــهروندی با رویکردی بر حقوق سیاســی- 

اجتماعی، 1397، چاپ اول، تهران، انتشارات حقوق شهروندی
73. خسروشــاهی،قدرت الله، نظریه ها و نظام های حقوقی، 1391، تهران، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

و جنگل
74. خسروی،حسن، حقوق اساسی، 1392، تهران،نشر دانشگاه پیام نور

75. خلیلیان، محمد جمال، اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به توسعه پایدار، 1387، قم ، موسسه 
فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

76. خمینی، روح الله، الاجتهاد و التقلید، 1363،
ــــــــــــــــ، تحریر الوسیله، 1363، تهران، قم، نشر اسلامی 77. ـ

ــــــــــــــــ، صحیفه نور، 1361، جلد 8، تهران، مرکزمدارک فرهنگی و انقلاب اسلامی  78. ـ
ــــــــــــــــ، صحیفه نور، 1368، جلد8، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 79. ـ
ــــــــــــــــ، کتاب البیع،1387، جلد1، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  80. ـ

ــــــــــــــــ،ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 81. ـ
ــــــــــــــــ،صحیفه امام، 1378، تهران، نشر عروج  82. ـ

83. خوئی، ابوالقاسم، کتاب الطهاره، بیتا، قم، دارالهادی
ـــــــــــــــ، معتمد العروه الوثقی ، 1416ق، قم، نشرلطفی   84. ـ

85. دانش پژوه، مصطفی، شناسه حقوق، 1391، تهران، نشر جنگل
86. داوید، رنه ، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر،ترجمه حسین صفایی، 1381، 

تهران، نشر میزان
87. دورانت، ویل و اریل، تاریخ تمدن، 1385، گروه مترجمین، جلد 4، چاپ اول، تهران، انتشارات انقلاب 

اسلامی
88. دهخدا،علی اکبر، لغت نامه دهـــخدا، 1373، چـــاپ اول، تهران، مـوسسه انـتشارات  و چاپ  دانشگاه 

تـهران
89. دین پرور، سیدجمال الدین، سیمای کارگزاران در نهج البلاغه، 1390، تهران، نشر بنیاد نهج البلاغه

90. ذاکران،مهدی، حقوق بشر در هزاره جدید، 1381، تهران، نشر دانشگاه تهران
91. راسخ، محمد، حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، 1381، چاپ اول، 

تهران، نشر طرح نو
92. رافائل، دیوید، ادم اسمیت، 1375، ترجمه عبدالله کوثری، چاپ اول، تهران، طرح نو

93. راوندی، قطب الدین سعید بن عبدالله، فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام، 1405ق، چاپ دوم، قم 
94. رزاقی، ابراهیم، الگویی برای توسعه اقتصادی ایران، 1373، چاپ دوم، نشر توسعه 

95. زراعت، عباس، اصول آیین دادرسی کیفری ایران، 1382، تهران، نشر مجد
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96. زمانی،علی ، نهادها و سازکارهای منطقه ای  حمایت از حقوق بشر، 1386، تهران
97. زیبایی نژاد، محمد رضا، درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت، 1375، قم، نشر اشراق

98. ژید، شارل؛ ریست، شارل، تاریخ عقاید اقتصادی، 1381، ترجمه کریم سنجابی، جلد1، تهران، انتشارات 
دانشگاه تهران

99. ساریخانی، عادل، حقوق جزای عمومی اسلام، 1385، تهران، نشر دانشگاه پیام نور
100. ساعد وکیلی، امیر، نسل سوم حقوق بشر، 1391، تهران،  نشر مجد

101. ساکت، محمد حسین، دادرسی در حقوق اسلامی، 1382، تهران، نشر میزان
102. ساموئلسن، اقتصاد، 133، ترجمه پیرنیا، جلد1، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب

103. ساول، جرج، عقاید بزرگترین علماء اقتصاد، 1340، ترجمه حسین پیرنیا، چاپ دوم، تهران- نیویورک، 
انتشارات فرانکلین

104. سروش، محمد، مبانی حریم خصوصی، 1393، قم، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
105. سلجوقی، محمود، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، 1380، تهارن، نشر میزان

106. سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم، یهودیت، 1382، قم، نشر آیات عشق 
107. سنگلجی، محمد، آیین دادرسی در اسلام، 1369، قم، نشر طه

108. سید مرتضی، علی بن حسین،  الانتصار، 1415ق، چاپ اول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی
109. سیمپسون، جان؛ واینر، ادموند، فرهنگ لغت آکسفورد، 2017، 1989م، انتشارات دانشگاه آکسفورد 
110. ســیموند، زنیل ای، فلسفه حقوق در حق و مصلحت، ترجمه محمد راسخ، 1381، تهرانف انتشارات 

طرح نو
111. شایان، سیاوش، فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی طبیعی، 1389، تهران، سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی 
112. شب خیز، محمدرضا، اصول فقه دانشگاهی، 1392، چاپ اول ، قم نشر لقاء، 

113. شریف القرشــی، باقر، نظام حکومتی و اداری در اسلام، ترجمه شریف رحمانی، 1369، تهران، نشر 
بعثت

114. شریفی طراز کوهی، حسین، حقوق بشر نظریه ها و رویه ها، 1388، تهران، نشر دانشگاه تهران
ــــــــــــــــــ،حسین، زمینه ها ابعاد و آثار حقوق شهروندی، 1392ف تهران، نشر میزان 115. ـ

116. شعبانی،قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ، 1374، تهران، نشر اطلاعات
117. شمس،عبدالله، آیین دادرسی مدنی،1381، تهران،  نشر میزان

118. صابر، محمود، آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی، 1388، تهران، نشر دادگستر
119. صالحی مازندرانی، بررسی فقهی حقوق مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی، 1391، قم، نشر 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
120. صدر، محمد باقر، قواعد کلی اســتنباط، 1384، ترجمه  و شرح  رضا  اسلامی، چاپ دوم  ،قم، بوستان 

کتاب
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121. ــــــــــــــــــ، اقتصادنا، 1364، ترجمه عبدالعلی اسپهبدی، جلد2، قم، جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم

122 صرامی،سیف الله، حقوق مردم در حکومت از دیدگاه امام خمینی، 1393، تهران، نشر عروج
123. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین المللی، 1386، تهران، نشر گنج دانش

124. طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشــر، 1375، چاپ دوم، تهران، مؤسســه 
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

ـــــــــــــــــ،بررسی و تحلیل حقوق شهروندی و حقوق بشر، آزادی های عمومی و حقوق بشر،  125. ـ
1394، چاپ ششم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

ــــــــــــــــ،منوچهر، حقوق اداری، 1387، تهران، نشر سمت 126. ـ
127. طباطبایی، سیدمحمد حسین   ،تفسیر المیزان، 1376، ترجمه سید محمد باقر موسوی  همدانی ، قم، 

دفتر انتشارات اسلامی
128. طباطباییفر، سید محسن، نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه، 1394، تهران، نشر نی

129. طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، 1393، چاپ اول، نشر مهر طاهر
130. عالیخانی، محمد، حقوق اساسی، 1373، تهران، نشر دستان

131. عاملی، ابی عبدالله محمدبن مکی، القواعد و الفوائد، 1308ق، قم، مکتبه داوری 
132. عاملی، زین الدینبنعلی، مسالک الافهام الی التنقیح شرایع الاسلام،1413ق، قم، نشر موسسه المعارف 

الاسلامیه
133. عباسی، بیژن، حقوق بشر وآزادی های بنیادین، 1395، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر

ــــــــــــ،حقوق اداری، 1390، تهران، نشر دادگستر 134. ـ
135. عبداللهی، محمود، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، 1375، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی

136. عراقی، آقا ضیاء الدین ، تعلیقة علی العروة الوثقی، 1346، کرمانشاه، نشر سعادت 
137. عصمتی، حمید، حقوق ملت در قانون اساســی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران، 1389، تهران، 

نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی
138. علامه حلّی، تذکری الفقهاء، 1415ق، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام

ــــــــــ،مختلف الشیعه، 141ق، چاپ اول، قم، مؤسسی النشر الاسلامی 139. ـ
ــــــــــ، منتهی المطلب، 1412ق، جلد1، مشهد، انتشارات مجمع مباحث اسلامی 140. ـ

141. علی پاشا، صالح ، مباحثی از تاریخ حقوق، 1348، تهران، نشر دانشگاه تهران
142. عمید زنجانی ،عباسعلی، م ب ان ی  ف ق ه ی  ک ل ی ات  ق ان ون  اس اس ی  ج م ه وری  اس لامی ای ران ، 1368، رشت، نشر 

جهاد دانشگاهی گیلان
143. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی ، 1376، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر

144. غفاری، هادی؛ یونســی، علی،  مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی، 1395، چاپ دوم، تهران، مرکز 
چاپ و توزیع دانشگاه پیام نور
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145. غمامی، ســیدمحمد مهدی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1390، تهران، نشر مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی

146. غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، 1376، تهران، نشر دادگستر
147. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، 1405ق، جلد2، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی

148. فالکس، کیش، شهروندی، 1381، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران، نشر کویر
149. فتحی احمد، عبد الکریم، النظام الاقتصادی فی الاسلام، 1980م،  القاهرة،  مکتبة وهبة

150. فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب ) التفســیر الکبیر (، 1420ق، چاپ سوم، بیروت، داراحیاء 
التراث العربی

151. فراهیدی، خلیل ابن احمد، العین، 1409 ق، چاپ دوم، قم، نشر هجرت
152. فروغی، محمدعلی، حقوق اساسی)یعنی آداب مشروطیت دول(، 1382، تهران، نشر کویر

153. فریدن، مایکل، مبانی حقوق بشر، 1382، ترجمه فریدون مجلسی، تهران، وزارت امور خارجه
154. فشارکی زاده، حسن، سوسیالیسم برای قرن بیست ویکم، 1386، تهران، قدیس

155. فوکویاما، فرانســیس، آینده پسا انســانی ما؛ 1384، ترجمه حبیب الله فقیهي نژاد، تهران، مؤسسه 
انتشاراتی ایران

156. فهیمی، فاطمه، حقوق شهروندی غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، 1392، تهارن، نشر خرسندی
157. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی،1375، تهران، نشر دادگستری

158. قاضی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، 1381، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان
159. قاضي شریعت پناهي ، ابوالفضل ، بایسته هاي حـقوق    اسـاسي ، 1384، تهران،  نشر میزان 

160. قرائتی،محسن،تفسیر نور، 1388، تهران، نشر مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن
161. قرشی، علی اکبر ، قاموس قرآن، 1374، جلد6، تهران، دارالکتاب الاسلامیه

162. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، 1405ق، بیروت، مؤسسی التاریخ العربی
163. قم، الهادی

164. کاتوزیان، ناصر،  مبانی حقوق عمومی، 1377، تهران، نشر دادگستر
ــــــــــــــ،مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران، 1373، تهران، انتشارات بهمن  165. ـ

شیر
166.ـــــــــــــــ، الزام های خارج از قرارداد، 1378، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

167.ـــــــــــــــ،اموال و مالکیت، 1393، تهران، نشرمیزان
ــــــــــــــ،حکومت قانون و جامعه مدنی، 1385، تهران، انتشــارات دانشــکده حقوق و علوم  168.  ـ

سیاسی دانشگاه تهران 
169.ـــــــــــــــ،دلیل و اثبات دلیل، 1380، تهران، نشر میزان

ــــــــــــــ،دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، 1376، تهران، ،نشر دادگستر 170. ـ
171.ـــــــــــــــ،فلســفه حقوق، جلد اول: تعریف و ماهیت حقوق، 1380، چاپ دوم، تهران، شرکت 
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سهامی انتشار
172. ـــــــــــــــ،گامی به ســوی عدالت، 1379،جلد دوم، تهران، انتشــارات دانشکده حقوق و علوم 

سیاسی دانشگاه تهران
173. کاســتلز، استفان؛  الیستر دیویدستون، مهاجرت و شهروندي، 1383، ترجمه فرامرز تقی لو، تهران، 

پژوهشکده مطالعات راهبردي غیر انتفاعی
174. کاشف الغطاء، محمد حسین، اصل الشیعه و اصولها، 1416ق، موسسه العلمی للمطبوعات

175. کانت، ایمانوئل،فلسفه حقوق، 1380، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدي، تهران، انتشارات نقش و نگار
176. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 1407ق، جلد 2و3و8، تهران، دار الکتاب الاسلامیه

177. کوهن،کارل، دموکراسی،ترجمه فیبرز مجیدی، 1373، تهران، نشر خوارزمی
178. کیویستو، پیتر، اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی، 1378، تهران، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، 

نشر نی
179. گرجی،ابوالقاسم، مقالات حقوقی،1375، تهران، نشر دانشگاه تهران

180. گروهی از نویسندگان، خصوصی سازی از تئوری تا عمل )مجموعه مقالات(، 1374، تهران، انتشارات 
آگاه

181. گلباغی ماسوله، سیدعلی، 1378، قم، ناشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
182. گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، 1381، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ هفتم، تهران، نشرنی

183. ماهر، حســین، نقد و بررســی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1358، انجمن 
خدمات اسلامی 

184. متوسلی، محمود، خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار، 1373، چاپ اول، تهران، مؤسسه 
مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

185. مجاهد، سید محمد، المناهل، 1243،  تهران، کتابخانه مجلس شوراي اسلامی
186. محسنی،فرید، حریم خصوصی اطلاعات، 1389، تهران، نشر دانشگاه امام صادق)ع(

187. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، 1364، قم، مؤسسی سید الشهداء علیه السلام
188. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، 1403ق، جلد1، چاپ دوم، بیروت، دارالاضواء

189. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، 1403ق، چاپ اول، مؤسسی آل البیت علیهم السلام
190. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، 1383، تهران، نشر علوم انسانی

191. محقق داماد، سید مصطفی،و دیگران، حقوق قرادادها در فقه امامیه، 1379،تهران، نشر سمت
192. محقق داماد،ســید مصطفی، حقوق بشر دوستانه بین المللی؛رهیافت اسلامی، 1383، تهران، مرکز 

نشر علوم اسلامی
193. محمدی گرکانی، محمد، جســتاری بر قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران، 1393، چاپ اول ، 

موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی
194. محمدی گرگانی، محمد،کرامت انسان در کتاب حقوق بشر از منظر اندیشمندان، 1380، تهران، نشر 
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شرکت سهامی انتشار
195. محمدی، ابوالحسن، قواعد الفقه، 1372، تهران، نشر یلدا

196. محمودی، جواد، بررسي تحلیلي دادرسي اداري در حقوق ایران، 1393، تهران، نشر جنگل،جاودانه
197. مدرسی، محمدنقی، تفسیر هدایت، 1377، ترجمه احمد آرام، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان 

قدس رضوی
198. مدکس، رابرت، قوانین اساســی کشورهاي جهان، 1385، ترجمه مقداد ترابی، تهران، نشر موسسه 

مطالعات و پژوهشهاي حقوقی شهر دانش
199. مدنی، جلال الدین، کلیات حقوق اساسی، 1376، تهران، نشر پایدار

ــــــــــــــــــ،حقوق اساسی تطبیقی، 1376، تهران، نشر گنج دانش 200. ـ
ــــــــــــــــــ،حقوق اساســی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، 1374، تهران، نشر  201. ـ

همراه
ــــــــــــــــــ،مبانی و کلیات علوم حقوق، 1370، تهران: نشر همراه 202. ـ

203.مرادخانی، احمد؛ خزایی، احمدرضا، مبانی فقهی حقوق شهروندی، تهران: نسیم )حقوق شهروندی(، 
1397، چاپ اول

204. مریدی، سیاوش؛ نوروزی، علیرضا، فرهنگ اقتصادی، 1373، تهران، نشر نگاه 
205. مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، 1416ق، قم،  نشر الهادی

206. مشکینی اردبیلی، علی اکبر، مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه، 1379، چاپ دوم،
207. مصباح یزدي، محمدتقی، نظریه حقوقی اســلام، 1391، قم،  انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی 

امام خمینی)ره(.
208. مصباح، محمّدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، 1377، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

209. مصطفوی، حســن، التحقیق فی کلمات القران الکریم، 1416ق، مؤسسه چاپ و نشر وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی

210. مصطفوی، محمد کاظم، مأئی قاعده فقهیه، 1417ق، قم، مؤسسی النشر الاسلامی
211. مطلبی، سید محسن، پاسداری از قوانین اساسی، 1385، تهران، نشر مجد

212. مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، کتاب اصول فقه و فقه، 1392، قم، نشر صدرا
ـــــــــــــــ،نظری به نظام اقتصادی اسلام، 1373، چاپ چهارم، نشرصدرا  213. ـ

ـــــــــــــــ،نظری به نظام اقتصادی، 1374، چاپ پنجم، تهران، انتشارات صدرا 214. ـ
ـــــــــــــــ،انـسان  و سـرنوشت، 1363، قم، انتشارات صدرا 215. ـ

ـــــــــــــــ، پیرامون انقلاب اسلامی ، 1372، قم، انتشارات صدرا 216. ـ
ـــــــــــــــ،جهان بیني تـوحیدي، 1362، قم، انتشارات صدرا 217. ـ
ـــــــــــــــ،مجموعه آثار، 1388، قم، جلد21، انتشارات  صدرا  218. ـ
219. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، 1386، چاپ سوم، نشر زرین 
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220. مقداد، فاضل، کنز العرفان فی فقه القرآن، 1373،  جلد2، تهران، نشر مرتضوی
221. مکارم شـیرازی ، ناصر ،تـفسیر نـمونه، 1366، تهران، دارالکـتاب  الاسـلامیه

ــــــــــــــــــــــ، القواعد الفقهیه، 1394، قم، ترجمه محمد جواد نوری همدانی، انتشــارات  222. ـ
امام علی بن علی طالب)ع(

223. ـــــــــــــــــــــــ،مبانی فقهی حکومت اســلامی، 1370،ترجمه و تقریر محمد صلواتی،قم، 
نشر تفکر

ـــــــــــــــــــــــ، تفسیر نمونه، 1373، چاپ شانزدهم، تهران، دارالکتب الاسلامیه 224. ـ
ـــــــــــــــــــــــ،خطوط اقتصاد اســلامی، 1360، چاپ اول، قم، مدرسه الامام علی بن ابی  225. ـ

طالب) ع(
226. منتظری ،حسینعلی، رساله حقوق، 1383، چاپ چهارم، تهران، نشر سرایی

227. موحد،علی، در هوای حق و عدالت، 1381، تهران، نشر کارنامه
228. موسوی، سیدمحمد، نظام سیاسی و دولت در اسلام، 1390، تهران، نشر دانشگاه پیام نور
ـــــــــــــــــــ، اندیشه های سیاسی در اسلام، 1391، تهران، نشر دانشگاه پیام نور 229 ـ

230. الموســوي الخوئي، ابوالقاســم، صراط النجاه في اجوبه الاستفتائات، 1371، چاپ اول، قم: دفتر نشر 
برگزیده

231. میکسل، ریموند فرچ )1376(، »توسعه اقتصادی و محیط زیست«، ترجمه: حمیدرضا ارباب، تهران: 
انتشارات سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی.

232. میر احمدي زاده، مصطفي، رابطه فقه و حقوق، 1380، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
233. ناظر زاده، فرناز، فلسفه سیاسی فارابی، شرح نظریه مدینه فاضله با تطبیق بر آراء افلاطون و ارسطو، 

1379، تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا 
234. نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، 1387، چاپ نهم ، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار

235. نجاتی حسینی، محمود، بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری، 1380، تهران، سازمان 
شهرداری های کشور

236. نجفی ابرند آبادی ،علی حسین، علوم جنایی،مجموعه مقالات، 1385، تهران، نشر سمت
237.نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، 1362، جلد21، تهران، دارالکتب الاسلامیه
238. نصر، حسین، قلب اسلام، 1394، ترجمه محمد صادق خرازی،تهران، نشر نی

239.نوحی،حمیدرضا، قواعد فقهی در آثار امام خمینی)ره(، 1386، تهران، نشر عروج
240.نووی، یحیی بن شرف، المجموع فی شرح المهذب، بیتا، بیروت، دارالفکر

241. نیلی، مســعود، اقتصاد ایران، 1376، تهران، ســازمان برنامه و بودجه، مؤسســه عالی پژوهش در 
برنامه ریزی و توسعه

242. وحید بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، رساله عملیه متاجر، بی تا،  قم، موسسه تحقیقات و نشر 
معارف اهل البیت)ع(.
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243. ورعی، ســید جواد، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، 1394، قم، نشر پژوهشگاه حوزه و 
دانشگاه

ــــــــــــــــ،درسنامه فقه سیاسی، 1396، قم، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 244. ـ
245. وکیل، امیر ساعد؛ عسکری، پوریا، حقوق همبستگی، 1383، تهران، مجد 

246. ولایی، عیسی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1381، تهران، نشر دانشگاه شهید بهشتی
247. ــــــــــــــ، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، 1394، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

و نشر سمت
248. ـــــــــــــ، حقوق بشر و آزادی های اساسی،  1384، تهران، نشر میزان

ــــــــــــ، مبانی سیاست در اسلام، 1396، تهران، نشر خرسندی 249. ـ
250. هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، 1380، قم، انتشارات خانه خرد

251. هاشمی، سیدمحمد، بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 
1384، تهران، نشر دانشکده حقوق

252. هاشمی، سیدمحمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، 1386، چاپ اول، تهران، نشر میزان
253. هانتینگتون، ساموئل تمدن ها و بازسازی نظام جهانی، 1998، ترجمه مینو احمد سرتیپ، تهران، نشر 

کتابسرا
254. هداوند، مهدی؛ مشهدی، علی، اصول حقوق اداری، 1395، تهران، نشر خرسندی
ـــــــــــــــــــــــــــــ،حقوق اداری تطبیقی، 1394؛ تهران، نشر سمت 255. ـ

256. هکی، فرشید، حقوق اقتصادی- اجتماعی بشر در ایران، 1388، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات 
و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

257. یزدی، محمد ، قانون اساسی برای همه، 1375، تهران، انتشارات امیرکبیر 
ـــــــ، حاشیه برمکاسب، 1370، قم، موسسه اسماعیلیان 258. ـ

منابع عربی:
1. ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه، ،ترجمه غلامرضا لایقی،بیتا، جلد11، بیجا

2. ابن عربی، محی الدین، فصوص الحکم، بیتا، بیروت، دارالکتب العربی
3. ابن فارس، احمد،  معجم مقاییس اللغه، 1404ق، قم، مکتب الاعلام الاسلامی

4. ابن کثیر، الحافظ بن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، 1393ق، قاهره، نشر دارالشعب
5. ابـن ماجه قزوینی، محمد، سنن ابـن مـاجه، 1373ق، جلد2، بیروت، نشر دارالفکر

6. ابن هشام، عبدالملک، السیره النبویه، 1356ق، قاهره، نشر دارالمعرفه
7. اثیر، مبارک بن محمد، النهایی فی غریب الحدیث و الاثر، 1364، چاپ چهارم، قم، مؤسسة اسماعیلیان. 

8. ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، 1410ق، چاپ دوم، قم، نشر دفتر انتشارات اسلامی.
9. ابن بابویه، محمدبن علی، امالی شیخ صدوق، 1376، ترجمه محمدباقر کمره ای، تهران، کتابچی.
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10. ابن براج، عبد العزیز، جواهر الفقه، 1411ق ، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
11. ابن زهره حلبی، محمد بن عبد الله، غنیی النزوع الی علمَیِ الاصول و الفروع، 1417ق، چاپ اول، قم، 

مؤسسه الامام الصادق ع.
12. ابن شــعبه حرانی، حســنبنعلی، تحف العقول، 1404ق،  قم، دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه 

مدرسین حوزه علمیه.
13. ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیتا، بیروت، دارالکتاب العربی.

14. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، 1385، جلد 13، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی.

15. احسایی، محمد، عوالی الئالی العزیزیه، 1405ق، جلد4، قم، سیدالشهداء للنشر.
16. اردبیلی، احمد،  زبدة البیان في أحکام القرآن، 1305ق، ، چاپ اول، تهران، مکتبة المرتضویه.

17. اردبیلی، احمد بن محمد، زبده البیان، ن1405ق، قم، شر الموتر المقدس الاردبیلی
18. آشتیانی، محمد حسن،کتاب القضا، بیتا، قم، شر دارالهجره

19. انصاری، مرتضی، المکاسب، 1418ق، قن، نشر موسسه الهادی
20. تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، غررالحکم ودرر الکلم، 1410ق، قم، تحقیق ســیدمهدی رجایی، 

نشر دارالکتاب الاسلامی
21. الجوهري، أبو نصر، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، 1407 ق، ، جلد1، بیروت، دار العلم للملایین
22. حر عاملی، محمدبن حسن، هدایه الامه الی احکام الائمه، 1414ق، مشهد، نشر آستان قدس رضوی

ــــــــــــــــــــــــــ، وسایل الشیعه، 1399ق، جلد 12، چاپ چهارم، تهران، نشر اسلامیة 23. ـ
24. حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتح، آیات الاحکام، 1404ق، تهران، نشر نوید

25. حسینی زبیدی، تاج العروس، 1373، جلد13، انتشارات دارالفکر  
26. حسینی سیستانی، سیدعلی، قاعده لاضرر و لاضرار، 1414ق، قم، نشر مهر

27. حسینی شاهرودی، سیدعلی، محاضرات فی الفقه الجعفری المکاسب المحرمه، 1409ق، جلد2، نشر 
دارالکتاب الاسلامی

28. حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، چاپ دوم، 1409ق، بیروت، نشر دارالعلوم
29. حکیمی، محدرضا، الحیاه، 1409ق، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

30. حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، 1413ق، قم، نشر موسسه نشر اسلامی
31. حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، 1403ق، شرائع الاسلام ، تهران، نشر استقلال

32. خراسانی، ملا محمد کاظم، کفایه الاصول، 1409ق، موسسه آل بیت
33. خمینی، روح الله، المکاسب المحرمه، 1415ق، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

ـــــــــــــــ، الاجتهاد و التقلید، 1384، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 34. ـ
35. خویی، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج، 1419ق، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی 

ــــــــــــــــ، مصباح الفقاهه، 1393، جلد2، نشر فقاهت   36. ـ
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ــــــــــــــــ، منهاج الصالحین، 1413ق، جلد2، قم،  مدینة العلم 37. ـ
38. راغب اصفهانی،حسین، المفردات الفاظ قرآن، 1412ق، بیروت، نشر دارالشامیه 

39. روحانی، سید صادق، فقه الصادق، 1412ق، قم، نشر دارالکتاب
40. زحیلی، مصطفی، الموسوعة الفقهیّـة، 1419ق، جلد4، کویت، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة
41. زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض  التنزیل ، 1407ق، بیروت، نشر دارالکتاب العربی

42. سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول، 1363، تهران، نشر موسسه آثار امام خمینی
43. سبزواری، سید عبدالعلی، 1413ق، قم، مهذ الاحکام، نشر موسسه المنار

44. سیستانی، علی،  منهاج الصالحین، 1385، جلد3، نشر پیام طوس
45. صدوق، صفات الشیعه، 1380، چاپ سوم، تهران، نشر زراره

46. صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، 1413ق، قم، مرکز نشر اسلامی
47. صنعانی، عبدالرازق، المصنف، 1403ق، جلد10، المجلس العلمی

48. طباطبایی بروجردی، حسین، جامع احادیث الشیعه، 1380، جلد17، نشر المهر
49. طباطبایی حکیم، سیدمحسن، مستمسک  العـروة الوثـقی، 1377ق، جلد2 ، نجف، نشر مطبعه النجف

50. طـــباطبایی  یـزدی ، سید محمد کاظم، حاشیه کتاب  المـکاسب  دار المـصطفی ، 1423ق، قم، احیاء  
التـراث

51. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، 1418ق، قم، موسسه آل بیت
52. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی التفسیر القرآن، 1412ق، تهران، نشر ناصر خسرو

53. طبسی، نجم الدین، دراسات الفقهیه، 1416ق، قم، نشر دفتر تبلیغات اسلامی
54. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، 1415ق، جلد6، بیروت، نشر داراحیاء التراث الدین العربی

55. طوسی،  محمدبن الحسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوا؛ 1400ق، بیروت، نشر دارالکتاب العربی
ــــــــــــــــــــــــ،تهذیب الاحکام، 1365، جلد8، چاپ چهارم، دارالکتب الاسلامیه 56. ـ

ــــــــــــــــــــــــ، التبیان فی التفســیر القرآن، بیتا، تحقیق احمد قیصر عاملی، بیروت، نشر  57. ـ
داراحیاء التراث العربی

ــــــــــــــــــــــــ، الخلاف، چاپ اول، 1417ق، قم، مؤسسی النشر الاسلامی 58. ـ
ــــــــــــــــــــــــ، المبسوط فی فقه الامامیه، 1422ق، قم، نشر موسسه النشر اسلامی 59. ـ

60. عاملی ، حسن بن زین الدین ، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، 1001ق،  قم، مؤسّسه نشر اسلامی
61. عاملی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه، 1410ق، قم، تحقیق سید محمد کلانتر، نشر داوری

62. عاملی، شمس الدین محمد بن مکی ، القوائد و الفوائد، بیتا، قم، نشر مکتبه المفید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، 1414ق، قم، موسسه نشر  63. ـ

اسلامی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المعه الدمشقیه، 1411ق، تحقیق علی کورانی، قم، نشر دارالفکر 64. ـ

65. عراقی، آقا ضیاء الدین ،کتاب القضاء، علی کزازی، 1421ق، قم، نشر موسسه معارف اسلامی
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66. عیاشی، ابونصر محمد، تفسیر العیاشی، 1380ق، جلد2، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیة
67. غروی اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، 1418ق، قم، نشر مجمع ذخائر اسلامیه

68. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، 1381، قم، نشر مرکز فقه ائمه اطهار
69. فاضل هندی، محمدبنحســن، کشــف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، 1418ق، نشر موسسه نشر 

اسلامی
70. فخر المحققین، ابی طالب محمدبن حسن، 1387، قم، ایضاح الفوائد نشر العملیه

71. فشارکی، محد، الرسائل، 1413ق، قم، نشر موسسه نشر اسلامی
72. فیض کاشانی، محمد حسن، الوافی،1406ق، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمومنین)ع(

73. فیومی، احمد بن محمد ، مصباح المنیر، 1372، جلد2، قم، دارالهجره
74. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع الاحکام القرآن، 1364، تهران، نشر ناصر خسرو 

75. قطــب راوندی، ســعید الدین هبی الله، فقه القرآن، 1405ق، قم، مکتبی آیی الله العظمی المرعشــی 
النجفی

76. قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول ، 1205ق، بیجا
77. قمی، عباس، سفینة البحار، 1393، ترجمه هادی صلواتی، جلد 1، موسسه انتشاراتی کتاب عقیق

78. قـمی، عـلی بن ابـراهیم، تفسیر القمی، 1411ق، جلد1،  بیروت، نشر دارالسرور
79. کاشانی، ملافتح الله، خلاصه المنهج، 1373ق، تهران، نشر اسلامیه

80. کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغرا، بیتا، قم، نشر دفتر تبلیغات اسلامی
81. گـلپایگانی، سـیدمحمدرضا، 1378، جلد1، قم، حاشیه العروة الوثقی، نشر اسماعیلیان 

82. لنکرانی، محمد فاضل، جامع المسائل، 1425ق، جلد1، قم،  امیر قلم
83. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، 1403ق، جلد2، بیروت، نشر دار احیاء التراث العربی

84. مـحمدی ری شهری، مـحمد ، میزان  الحکمه ، 1362، قم، دارالکتب  الاسـلامیه
85. مسلم، احمد، اصول المرافعات و التنظیم و الاجرائات، 1968، بیجا، بینا

86. منتظری، حسینعلی،کتاب الحدود، ، بیتا، قم، نشر دارالفکر
87. موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء،  1381، قم، نشر جامعه المفید

88. موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، 1419ق، قم، نشر الهادی
89. میرفتاح، العناوین، 1415ق، قم، نشر جامعه مدرسین

90. نجفی خوانساری، موسی بن محمّد، منیه المطالب فـــی شـرح المکاسب، تقریرات النائینی، 1418ق، 
قم، موسسة نشر الاسلامی

91. نراقی، احمد بن محمد، مستند الشیعه، بیتا، قم، نشر موسسه آل بیت
92. نسائی، احمدبن علی،  السنن الکبری، 1411ق، بیروت، دارالکتاب العلمیه

93. نوری، حسین بن محمد، مستدرک الوسائل، 1372، قم، نشر انصاریان
94. نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، بیتا، بیروت، نشر دار احیاء التراث العربی
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آسیب شناسی حقوق کیفری کودکان در ایران

  سمیه نصیری1  

 
چکیده 

حقــوق کیفری کودکان و نوجوانان در جمهوری اســلامی از آســیب های عمده ای رنج 
می برد. این رشته از حقوق در سالهای گذشته مورد توجه اندیشمندان حقوقی قرار گرفته 

است. از جمله آسیب های عمده که در این مقاله به آنها اشاره شده است عبارتند از : 
غنــی نبودن از مباحــث قرآنی، نگاه فرد گرایانه، اجتهاد فردی، جمود در فهم و تفســیر 
نصوص، عدم توجه به اهداف دین و مقاصد شــریعت، عدم توجه به موضوع شناســی 
تخصصــی و اســتفاده از دانش های نو، عدم توجه به فقه مقــارن، دوری حقوق کیفری 

کودکان و نوجوانان از اخلاق دوری از زمان و پرداختن به مسائل کهنه، عوام زدگی.  

کلید واژه: حقوق کیفری، فقه، اجتهاد، آسیب شناسی 
1- کارشناس فقه و مبانی حقوق- تهران - خیابقان شهید مدنی - پلاک 1123 شماره تماس: 0919-6353620

181



 مبحــث حقوقی کیفری کودکان یکی از مباحثی اســت که متأســفانه در مجموعه های 
دانشــگاهی ایران کمتر به آن پرداخت شده است از جمله موضوعاتی که امروزه می توان 
عدم رشــد و توســعهافتگی را به وضوح مشــاهده کرد بحث حقوق کیفری کودکان و 

نوجوانان می باشد. 
موضوع و مبحث حقوق کیفری اطفال و نوجوانان سه آسیب عمده را هنوز نتوانسته است 

حل کند: 
1. تلاش فکری گسترده در این موضوع به عمل نیامده است. 

2. عفو و بررسی در تمامی ادله های قرآنی و سنتی در این موضوع به عمل نیامده است.  
3. استفاده از روشهای متعارف در استنباط این حقوق کیفری به چشم نمی خورد. 

بر این نکته باید تأکید کرد که مسأله آسیب شناسی حقوق کیفری کودکان و نوجوانان گر 
چه ریشه دار و با سابقه است، ولی تا کنون پژوهش و تألیف مستقلی در این زمینه عرضه 
نشده است این مقاله می کوشد تا با تکیه بر نظر بزرگان و اندیشمندان دینی و استفاده از 

انتقادهای آنان فهرستی از آفات و آسیب های این رشته از حقوق را به بحث گذارد. 
در ابتدا فهرستی از آسیب ها و آفت های حقوق کیفری کودکان و نوجوانان را فهرست وار 

عنوان کرده و سپس به شرح کوتاه هر یک پرداخته می شود: 
1- غنی نبودن از مباحث قرآنی 

2- نگاه فرد گرایانه 
3- اجتهاد فردی 

4- جمود در فهم و تفسیر نصوص 
5- عدم توجه به اهداف دین و مقاصد شریعت 

6- عدم توجه به موضوع شناسی تخصصی و استفاده از دانش های نو 
7- عدم توجه به فقه مقارن 

8- دوری حقوق کیفری کودکان از اخلاق 
9- دوری از زمان و پرداختن به مسائل کهنه 

10- عوام زدگی 

1. غنی نبودن از مباحث قرآنی 
حقوق کیفری کودکان و نوجوانان در ایران از فقه نشأت می گیرد و فقه ما از مباحث قرآنی 
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غنی نیســت و این مسأله به شــدت این حقوق را آسیب زا ساخته است البته می بایستی 
توجه کرد که این آسیب مختص این رشته نیست و ریشه در مباحث کلی فقه دارد. 

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان درباره بریدگی و انقطاع علوم اسلامی از قرآن می نویسد: 
»اگر در ماهیت این دانشــها بنگری،خواهی دید چنان ســامان یافته اند که نیازی به قرآن 
ندارند، به گونه ای که دانشجو می تواند تمامی آنها یعنی صرف، نحو، بیان لغت، حدیث، 
رجال، درایه، فقه و اصول را بیاموزد و به انتها رســد و در آنها به خبرگی دســت یابد و 
مجتهد و ماهر در آنها قلمداد گردد و هیچگاه قرآن نخوانده و به قرآنی دست نزده است. 
پس برای قرآن در حقیقت جز خواندن برای ثواب و وســیله حفظ کودکان از خطرات، 

چیزی باقی نمانده است«. 2 
آیه الله خامنه ای دقیقاً بر همین مطلب تأکید کرده اند: 

»...  من این را بارها گفته ام،درســهای حوزوی بطوری برنامه ریزی شده است که وقتی 
طلبــه ما وارد تحصیل می شــود از اول » بدان ایدک الله « تــا اجتهاد می تواند هیج وقت 
به قرآن مراجعه نکند. کجای کار لنگ می شــود؟ از رسائل خواندن می افتد؟ از مکاسب 
خواندن می افتد؟ سر راه مسائل درسی و علمی ما قرآن نیست، می شود فرض کرد یک عالم 

دین را که با قرآن آشنا نیست و عالم مصطلح هم هست« 3 
همین نکته را برخی دیگر از مفسران نیز به صراحت گفته اند.4  

استاد مطهری نقل می کند که وقتی خبر اشتغال علامه طباطبایی به نگارش تفسیر المیزان 
بهکی از مراجع نجف رسید، وی اظهار داشت ایشان خود را ذبح کردند.5  

امام خمینی نیز در مواردی از نامه هایش از مهجوریت قرآن، به ویژه نزد روحانیان شکوه 
و گلایه می کند.6  

2-- المیزان فی تفسیر القرآن ، ج 5، ص 276.
3-  بینات ، ش 1، ص 6-5. 

4 - بنگرید : الفرقان فی تفسیر القرآن ، ج1، ص 35-33. 
5 - ده گفتار ، ص 220. 

6- صحیفه امام، ج 21، ص 78و394و395.
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آیه الله سبحانی در این باره می نویسد: 
»و الضرر الخامس الذی یمکن ان یصیب الفقه،هو عدم تحری الدقیق فی مضامین الکتاب 
و الســنه، ذالک انه توج فی الآیات القرآنیه الکریمــه مجموعه من ادله لاحکام غفل منها 
الفقهاء و ان هذا النوع من الاســتنباطات موجوده فی الکلام الائمه الاطهار )ع(.  و ان هذا 
یســتلزم شکلًا من اشکال معرفه القرآن لیتبین فی ظلال الایات القرآنیه قسماً من الاحکام 

التی یبدو آنهالم یرد نص فیها«. 7  
آســیب پنجم که ممکن است فقه رســد، عدم جستجوی دقیق در مضمون قرآن و سنت 
اســت. چرا که در قرآن کریم مجموعه ای از ادلهافت می شــود که فقیهان از آن غفلت 
ورزیده اند، با اینکه ائمه )ع( به چنین آیاتی اســتناد کرده اند؛ این امر ســبب گونه ای از 
معرفت قرآن می گردد، که آشــکار گردد برخی از احکام که گمان می رود نصی ندارد، در 

پرتو آیات قرآنی به دست می آید.« 
دوری از قرآن، آفت هایی را به دنبال داشته که به برخی از آن ها اشاره می گردد: 

الف( محدود ساختن آیات الاحکام 
حقوق کیفری کودکان و نوجوانان مثل ســایر اجزاء حقوق اســلامی ما از آیات الاحکام 
غنی نیســت. فقیهان آیــات الاحکام را پانصد و برخی کمتر، شــماره می کنند   و همان 
مقدار نیز چندان به کار استنباط نمی آید، چرا که برخی از آن مکرر است و برخی به بیان 
ضروریات احکام پرداخته و آنچه فقیه بدان تمسک می جوید بسیار اندک است. بر همین 
پایه، اصولیان وقتی برای ضرورت و فایده علم رجال استدلال می کنند، تأکید می ورزند که 
روایت ها تکیه گاه اکثر احکام می باشد، با اینکه در نگاهی دیگر تمامی آیات قرآن می تواند 

منبع استنباط بوده و آیات الاحکام به شمار می آید. 
محمد مهدی شمس الدین پس از آنکه زنانی را از قرآن مانند مریم، همسر فرعون، دختران 

شعیب، بلقیس ملکه سباء یاد می کند می نویسد: 
»می توان گفت این داســتانها از مبادی ثابت در شریعت اســلامی پرده بر می دارد و فقیه 

می تواند آنها را در مقام اجتهاد و استنباط به کار گیرد«. 
سپس می نویسد: 

»تنها با این نگاه، قرآن می تواند مرجع تمامی شــریعت باشد و گرنه با نگاه رایج برخی از 

7-  - الحیاه الطیبه ، ش 6و7 ، ص 88
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احکام ریشه در قرآن ندارد«.  
این ســخن را برخی نویســندگان به گونه ای دیگر به پژوهش نشســته و گفته اند که 
تمامی آیــات قرآن آیات الاحکام اند، چه آیات عقایــدو معارف، چه تاریخ و قصص، و 
چه امثال و شواهدی از روایت های ائمه در استنباط حکم شرعی از آنها ارائه کرده است.  

ب( مقدم داشتن روایت بر صریح و ظهور قرآن 
قرآن کریم به صراحت می فرماید به خاطر خداوند اقامه شهادت کنید، گر چه به زیان خود 

و پدران خود باشد. 
»یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین«  
شــیخ طوسی در خلاف فتوا می دهد که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست به جهت 

اجماع و روایات.  محقق در شرایع در این مسأله تردید می کند.  
مرحوم نراقی در مســتند الشیعه پس از نقل اقوال مخالفان قبول شهادت، از سید مرتضی 
و شــهید و برخی دیگر نقل می کند که آنان شــهادت فرزند علیه پدر را می پذیرند. وی 

می گوید: دلیل اینها عمومات قبول شهادت و آیه قرآن است. 
آنگاه می افزاید که عمومات با مرسله فقیه تخصیص می خورد و آیه نیز دلالت ندارد، نه به 
صراحت و به ظهور و سپس به تأویل هایی در آیه می پردازد، مانند اینکه آیه تحمل شهادت 
را می گوید نه ادای آن را و اگر گفتیم بر ادای شهادت دلالت دارد؛ منظور اداء شهادت نزد 

قاضی نیست، بلکه ثواب اخروی دارد و... . 
تتبع در فقه نمونه های فراوانی از این دست را نشان می دهد.  

در پایــان یادآور می شــود، گاه فقیهان در نقل آیات قرآن تنها بــه کتب فقه اکتفا کرده و 
مرتکب اشتباه شده اند. 
آیه الله خویی می فرماید: 

»فقیهان آیه تبسم را بهکی از این دو صورت نقل کرده و بدان استدلال نموده اند: » ان لم 
تجدو، فان لم تجدوا«.  با آنکه آنچه در قرآن آمده در دو سوره نساء و مائده »فلم تجدوا« و 
در سوره بقره »و لم تجدوا« می باشد. و گمان می کنم اشتباه نخستین بار از صاحب حدایق 

سر زد و سایر فقیهان از وی تبعیت کردند ]بدون آنکه به قرآن مراجعه کنند[ « 

2- نگاه فردگرایانه 
آســیب دیگر حقوق کیفری کودکان و نوجوانان جمهوری اســلامی عدم توجه به جامعه 
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می باشــد احکام صادره در خصوص این قشر از جامعه بیشــتر نگاه فرد گرایانه دارد و 
خود این افراد را مورد دقت قرار می دهد و به جوانب اجتماعی و جامعه شناسی آن دقت 
نمی کند ســنجش بیرونی پاره ای از احکام صادره از ســوی محاکم در خصوص جرایم 
کودکان و نوجوانان نشــان از این دارد که قضات در استنباط ها و اجتهادهای خویش در 
صدد تنبیه و مجازات کودکان و نوجوانان می باشند و جامعه اسلامی را منظور نمی دارند. 
البته این آســیب ریشه در نگاه فرد گرایانه فقه ما دارد. و این خصوصیت از فقیهان ما به 
قضات به ارث رسیده است. البته عامل شکل گیری چنین شخصیت فکری، دوری شیعیان 

از حاکمیت و قدرت سیاسی در سالهای متمادی بوده است. 
شــهید ســید محمد باقر صدر از فقیهان و عالمان روشــن اندیش شیعه مشکل را بدین 

صورت مطرح می کند: 
»در میان شیعه اجتهاد یک هدف را دنبال می کرد: تطبیق شریعت در حوزه زندگی فردی.  
این ذهنیت که بر اثر دوری شــیعیان از نظام سیاســی پدید آمد، زیانهای عدیده ای را به 

دنبال داشت: 
1. فقه به موضوعات فردی بیشتر می پرداخت تا موضوعات اجتماعی؛ 

2. فقیه، نگاه فرد گرایانه به شریعت داشت، و از این رو قانون دیه و قصاص را معارض 
با قاعده لاضرر می انگاشت؛ 

3. فقیه همیشــه به دنبال حل مشــکل فرد بود، مثلًا ربا را یک مشکل برای فرد مسلمان 
می دانست، نهک معضل اجتماعی و به همین جهت راه حل ها در این سو ارائه می شد؛ 

4. این ذهنیت فرد گرایانه در فهم نصوص، تأثیر می گذاشت. از این رو، فقیه هیچگاه برای 
شــخصیت اجتماعی پیامبر و امام به عنوان حاکم و رئیس دولت جایگاهی قائل نبوده و 

تمام گفته ها و رفتار آنها را مبین حکم شرع می دانست؛ 
5. نصوص شرعی را با روح تطبیق بر واقع و اتخاذ قاعده از آن، نمی نگریست. بنابراین در 

یک موضوع خاص به احکام مختلف ملتزم می شد و تجزیه را روا می داشت. 
به تعبیر دیگر، بعد اجتماعی اســلام و بعد اجتماعی زندگی مردم کمتر مورد توجه قرار 

می گیرد و رساله های عملیه نمودی ازاین نگاه است. 
امام خمینی در مقایسه رساله های عملیه با منابع دینی می نویسد: 

»قرآن و کتاب های حدیث، که منابع احکام و دستورات اسلامی است، با رساله های عملیه، 
که توســط مجتهدین عصر و مراجع نوشــته می شــود، از لحاظ جامعیت و اثری که در 
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زندگانی اجتماعی می تواند داشــته باشد، به کلی تفاوت دارد. نسبت اجتماعیات قرآن با 
آیات عبادی آن، از نسبت صد بهک هم بیشتر است.«  

دکتر فیض و دکتر گرجی در گفتگویی فرموده اند: 
»فیض: یکی از مسائل قابل بحث در رابطه با گستردگی فقه این است که چرا سابقاً علمای 
ما در مســائل فقهی بهک محدودیتی قائل بودند و مســائل برای آنان تقریباً جنبه فردی 
داشت و در رابطه با جنبه اجتماعی هیچ بحثی نمی کردند، مثالهایی که می زدند )مثلًاٌ قاعده 
لاضرر( در رابطه با مسائل فردی است که ضرری را متحمل شده و یا ضرری به دیگری 

وارد کرده است و از فرد به اجتماع منتقل نمی کردند... 
گرجی: حتی مســائل اجتماعی را هم باز با دید فردی نگاه می کردند؛ مثلًا درباره زکات 
که جز مالیات چیز دیگری نیست، تصورشان این است که زکات را هم مثل نماز که باید 

بخوانیم، باید بپردازیم.« 

3- اجتهاد فردی 
احکام و آراء صادره در خصوص حقوق کیفری کودکان و نوجوانان آسیب عمده دیگری 
که دارند اجتهاد فردی می باشد بدین معنی کهک فرد بدون مشورت علمی با همکاران به 
استنباط و استخراج حکم از منابع دست زند. بر این اساس است که حقوق کیفری کودکان 
و نوجوانان در ایران از رویه های مختلفی برخوردار اســت و در این موضوع دیدگاه های 
مختلف و فراوانی وجود دارد و این مسأله به دلیل گستردگی و دراز دامنی حقوق کیفری 
کودکان و نوجوانان اســت و نیز تشعب موضوعات مختلف این رشته از حقوق است که 
اشــراف و احاطه کامل بر تمامی ابعاد در توان یک نفر نیست. باید صاحب نظران به شور 

بنشینند و به اظهار رای و افتاء دست زنند. 
البته این مســأله ریشه در کل فقه ما دارد و فقیهان ما هنوز دور همدیگر جمع نشده و به 

مشورت با همدیگر اقدام نکرده اند. 
          نزدیک به نیم قرن است که این مسأله در میان متفکران اسلامی مطرح است، گر چه هنوز 
به صورت کامل جامه عمل نپوشیده است. بلی شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران 
چند فقیه در آن عضویت دارندو مطابقت و عدم مطابقت مصوبات دینی مجلس را با شرع 
میســنجند و اظهار نظر میکنند، خود گونه ای از اجتهاد شورایی درمسائل غیر عبادی به 

شمار می رود. 
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شهید مطهری در لزوم مشورت های فقهی میگوید: 
»پیشــنهاد دیگری هم دارم که عرض می کنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شــود 
بهتر اســت و آن اینکه در دنیا در عین اینکه رشته های تخصصی در همه علم ها پیدا شده 
و موجب پیشرفت و ترقیات محیر العقول شدهک امر دیگری نیز عملی شده که به نوبه 
خود عامل مهمی برای ترقی و پیشرفت بوده و هست و آن موضوع همکاری و همفکری 
بین دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است ؛ در دنیای امروز دیگر فکر فردو 
عمل فرد ارزش ندارد، از تک روی کاری ساخته نیست، علما و دانشمندان هر رشته دائماً 
مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر 
قرار می دهند...  اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود اصل تبادل نظر به طور کامل جامعه 
عمل بپوشد، گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می شود، بسیاری از اختلافات فتواها 
از بین می رود، چاره ای نیســت، اگر مدعی هســتیم که فقه ما نیز یکی از عوامل واقعی 
دنیاست، باید از اســلوب هایی که در سایر علوم پیروی می شود پیروی کنیم، اگر پیروی 

نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است.«  
مرحوم طالقانی نیز پیشنهاد شورای فقاهت را چنین مطرح می کند: 

»بنابر آنچه بیان شد، پیشنهاد می شود که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از علمای 
بزرگ و مورد قبول عامه، در یکی از مراکز علمی در هر ماها چند ماهک بار تشکیل شود و 
مسائل اختلافی و موضوعات روز، یا به اصطلاح روایت، حوادث واقعه در شورای مزبور 
مطرح گردد و از مجتهدین اطراف و شهرســتانها دعوت شــود، تا مورد ابتلا و نظر خود 
را با دلایلی که دارند ابراز دارند و ضمناً این مسائل را در حوزه علمیه خود ضمن درس 
برای طلاب، به بحث گذارند، سپس نتیجه آرا اعلام گردد. این عمل موافق نقلی است که 
از حضرت صادق )ع( رسیده که هر سال فقها و شاگردان خود را در منی جمع می کرد و 

مسائلی را برای آنها مطرح می فرمود« 
برخی دیگر از صاحبنظران پس از بررسی جنبه های علمی این نظریه خلاصه رأی خود را 

چنین ابراز داشته اند: 
»با توجه به مقدمات گذشته نتایج ذیل به دست می آید: 

1. تقلید، جز اصل پیروی نادان از فرد دانا نیست. 
2. و در شرع صورت خاص و شکل معینی پیدا نکرده. 

3. و به همین جهت دارای دوره ها و شــکل های مختلفی بوده که آخر آنها همین شــکل 
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تقلید اعلم است. 
4. لذا اگر شکل بهتر و علمی تری برای تحقق دادن به این اصل پیدا شود، باید از آن شکل 

پیروی نمود. 
5. ایجاد شــورای فتوا و تبعیت از رأی اکثریت شــکل بهتر و علمی تری است که مسلماً 
تطبیق بیشتری با واقع خواهد داشت و احتمال خطای آن با مقایسه با وضع موجود کمتر 

است. 
6. این روش مخالف روش تبعیت از اعلم نیســت، بلکه در شکل کاملتر، واقع جویی و 

واقع یابی است.« 
شهید آیه الله مصطفی خمینی درباره اجتهاد جمعی و شورایی می نویسد: 

»در دوران ما باید توجه تام به مشــارکت علمی داشت...  تبادل نظر و مشارکت در آرای 
فقهی را بهای فراوان باید داد تا مردم گرفتار اختلاف و مفاســد واقعی نشــوند...  بر این 
اساس جمعیت فتوای فقیهان معاصر دچار اشکال است، به سبب همین عدم مشارکت و 
دوری از تبادل نظر می بینیم که برخی از فقها در طول زندگانی علمی خویش چقدر تبدل 
رای دارند. بر این اساس، نشستن در کنج خانه و فتوا دادن بر اساس اندیشه های فردی با 

وجود مشکلات علمی عصر، و معضلات فنی بسیار، روشی عقلایی نیست«.   
این دیدگاه ها که به اجمال نقل شــد، نشــان دهنده واقع بینی، آینده نگری، زمان شناسی 
صاحبان آن است، به ویژه که برخی از آن به پیش از سی سال بر   می گردد، ولی در این 
آراء بیش از طرح ضرورت مسأله به امر دیگری پرداخته نشده و شرایط و مکانیسم اجرای 

آن اصلًا منظور نبوده است. 
حال که این ایده مطرح شــده است باید متفکران اســلامی در ضرورت و لزوم آن و نیز 

مکانیسم تحقق خارجی اش تلاش کنند. 
به نظر می رســد در اثبات آن بتوان به دلیل ســیره عقلا تمسک جست که مبانی مباحث 

اجتهاد و تقلید است ؛ چرا که خردمندان جهان مشورت را به صواب نزدیک می دانند. 
جدا از آنکه ادله عام مشــورت نیز می تواند مستند قرار گیرد. و وجود برخی احادیث در 
ارجاع به افراد، منصرف است به مواردی که افتاء بیشتر به نقل روایات منتهی می شد و یا 

زمانی که دانش فقه بسیار محدود بود و دانشهای مرتبط با آن شکل نگرفته بود. 
علاوه بر همه اینها می توان این حدیث را که در منابع روایی اهل سنت مذکور است، نیز 

به عنوان تأیید مورد توجه قرار داد: 
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»الامام علی )ع( قالت: یا رســول الله ان عرض لی امرلم ینزل فیه قضاء فی امره و لاســنه 
کیفی تأمرنی ؟ قال : تجعلونه شوری بین اهل الفقه و العابدین من المومنین و لاتقضی فیه 

برای خاصه. 
به رسول خدا گفتم: اگر حادثه ای پیش آمد که در آن سنت و داوری نازل نشده، مرا چه 
فرمان می دهی؟ فرمود: آن را شورا میان اهل فقه و عبادتگران از مومنان قرار دهید و طبق 

یک رای درباره آن حکم مکن«.  

4- جمود در فهم و تفسیر نصوص 
یکی از آفت های گریبانگیر مجتهدان ما در عرصه اجتهاد و تبیین حقوق و احکام کیفری 
کــودکان و نوجوانان جمود بر الفاظ نصوص دینی به ویژه در روایات اســت. بدان معنا 
که بر آنچه در حدیث آمده بســنده می شود و آن را به موارد مشابه دیگر که تشابه قطعی 
دارند تعمیم نمی دهند. این آفت که در حقیقت یکی از مشخصه های اخباریان است، دامن 
گیر بسیاری از اصولیان و مجتهدان نیز شده است.  آنچه در مقابل این آفت قرار می گیرد 
اجتهاد در فهم نص با رعایت حصار و حریم روایت است، به تعبیر دیگر در مواردی که 
نص، دلالت قطعی ندارد، بلکه ظنی الدلاله می باشد با اعتقاد به اینکه متکلم، حکیم، دور 
اندیش، انسان شناس، و آگاه به پیدا و پنهان اموراند، فهم و تفسیر گردد. و گر نه با بسته 

ذهنی سراغ حدیث و روایت رفتن، عایدی جز ارائه چهره ناتوان از شریعت ندارد. 
امام خمینی آن هنگام که به حلیت بازی شطرنج فتوا داد با شرط اینکه عرفاً آن را قمار به 
شمار نیاید و قصد برد و باخت در آن نباشد، برخی از شاگردان ایشان بر وی خرده گرفته 

و این فتوا را برنتابیدند. ایشان در پاسخ آن نامه چنین مرقوم داشتند: 
»این جانب لازم اســت از برداشت جناب عالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم، 
بنابر نوشته جناب عالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته 
است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهی نیست و »رهان « در »سبق 
و رمایه« مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن، در جنگ های سابق به کار 
گرفته می شــده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و انفال که بر شیعیان تحلیل 
شــده است، امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی باماشین های کذایی جنگل ها را 
از بین ببرندو آنچه را که باعث حفظ و ســلامت محیط زیســت است نابود کنند و جان 
میلیونها انسان را خطر بیندازند و هیچکس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و 
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مساجدی که در خیابان کشی ها برای معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج 
است، نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه که جناب عالی از اخبار و روایات 
برداشت دارید، تمدن جدید به کلی از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه 
در صحرا زندگی نمایند.«  ایشــان به جز مواردی که در نامه بدان اشــاره شد، در اجرای 
قصاص نیز شمشیر را – که در نصوص و اخبار آمده – معتبر ندانسته و با ابزار دیگر نیز 

اجرای قصاص را جایز شمرده اند.  
اینک به برخی از نمونه های جمود اشاره می شود: 

- فتوا به حرمت شطرنج ولو ابزار برد و باخت به شمار نیاید؛ 
- انحصار اجرای قصاص با شمشیر؛ 

- انحصار حرمت احتکار به گندم، جو، خرما و کشمش در همه زمانها؛ 
- اختصاص واژه قوم در روایات به مردان و عدم اجرای نزح ]کشیدن آب چاه[ زنان؛ 

- انحصار وجوب قضای پدر بر پسر ارشد؛ 
- انحصار خیار حیوان به مشتری؛ 

- انحصار جواز ربا، میان فرزند و پدر؛ 
- انحصار ذبح حیوان به آهن؛ 

- انحصار صحت معاملات به الفاظ عربی؛ 
و نمونه های فراوان دیگر. 

تأمل در نصوص این موارد، روشنمی سازد که این انحصار ها بی وجه است. 
می توان گفت در موارد ذیل قاعده اولیه تعمیم است مگر دلیل قاطع بر خلافش باشد: 

1- به کار گرفتن واژه های مذکر در بیان احکام؛ 
2- ذکر ابزار و وسایل خاص برای اجرای احکام؛ 

3- ذکر الفاظ خاص برای انعقاد معاملات و ایقاعات؛ 
4- ذکر مورد نسبت به موضوعات احکام 

همچنیــن می توان گفت : این قاعده می تواند در نگه داشــتن حریم جمود و تعدی مفید 
باشد: 

الف( توجه به تعلیل های موجود در روایات؛ 
ب( توجه به مقاصد عامه شریعت؛ 

ج( استفاده از فهم اجتماعی و عرفی  
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5- عدم توجه به اهداف دین و مقاصد شریعت 
با توجه و دقت در حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بهکی دیگر از آسیب های این رشته 
از حقوق برخورد می کنیم و آن عدم توجه به اهداف دین و مقاصد شــریعت می باشــد. 
به این معنی که آموزه های دینی تنها باید و نبایدها و احکام و دســتورالعمل های فردی و 

اجتماعی نیست بلکه لایه های اصلی دین عبارتند از: معارف و اخلاق.  
دنباله روی از ادله جزیی و نیز اصرار بر دلالت و ظهور ادله کفایت نمی کند، بلکه می باید 

آن دلیل جزئی و ظهورش در چارچوب کلی اهداف و مقاصد فهم گردد. 
اینک سخن چند تن از فقیهان معاصر در این باره آورده می شود: 

1. علامه سید محمد حسین فضل الله ملاک و علت بسیاری از احکام را قابل کشف دانسته 
و می گوید: 

»برخی از احکام شرعی توقیفی اند، مانند عبادات، ولی ملاک از بسیاری از احکام شرعی 
در حوزه معاملات قابل کشف است و این ملاک را از طبیعت نصوص، مناسبات حکم و 
موضوع و قرائن می توان فهمید. مشکل اصلی، غرق شدن در تعبد گرایی و با فقه با منطق 
اســرار و تعبد محض رفتار کردن اســت. چنان که برخی بر این باورند که متنجس با دو 
قطره متوالی آب پاک می شود، اما با یک پارچ آب کهک دفعه ریخته شود، پاک نمی گردد، 

به گمان آنان تعدد، امری تعبدی است«.  
2. علامه شمس الدین هم مقاصد شریعت را در غیر عبادات قابل فهم می داند و می گوید: 
»تعبد در عبادات محض جای تردید ندارد؛ ولی در عرصه مســائل اجتماعی – مانند فقه 
خانوادها مسائل داد و ستد- تعبد راه ندارد و باید آنها را بر پایه ادله عامه شرعی و قواعد 
عمومی شــریعت و مقاصد شرع سنجید. در مثل شروع کردن غذا با نمک که در برخی از 
نصوص آمده – گذشته از مسأله سند – امری تعبدی نیست، بلکه امری غذایی است و با 

تجزیه و تحلیل شیمیایی بدن ارتباط دارد. 
بر این اساس در مناطق گرمسیر به جهت کم شدن آب بدن، به خوردن نمک نیاز است تا 

کمبود آب بدن جبران گردد، ولی در مناطق معتدل، بدن چنین نیازی ندارد«. 
وی سپس چنین نتیجه گیری می کند: 

»می بایست روش ما در برخورد با عبادات متفاوت از تعامل ما با فقه عام و فقه اجتماعی 
در ساخت های مختلفش باشد؛ زیرا در این حوزه تعبدی نیست و باید مقاصد شریعت را 

در این عرصه ها جست«.  
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3. استاد محمود جواد مغنیه معتقد است معاملات تعبد بردار نیست و مصلحت و غایت 
آن قابل درک است: 

»لان المعامــلات لا تعبد فیها و مصلحتها ظاهر فــی الغالب... . اما فی المعاملات فینبغی 
التوفیق القریب بین النص و المصلحه المعلومه«.   

زیرا معاملات تعبد بردار نیســت و مصلحت آن غالباً آشــکار است... در اینها باید میان 
نصوص و مصالح آشکار، جمع کرد. « 

4. اســتاد محمد هادی معرفت نیز از فقیهانی اســت که تأکید دارد ملاک احکام در غیر 
عبادات روشــن و قابل فهم است. وی در مقاله ای با عنوان »واقع نگری در بینش فقهی 

امام« می نویسد: 
»یکی از ویژگی های شگفت آور فقاهت در اسلام اصیل، واقع بینی و واقع نگری آن است، 
پیوسته در تمامی ابعاد شریعت » مصالح واقعیه« منظور بوده، کام فقها را،از روز نخست با 
جمله »الاحکام الشرعیه تابعه للمصالح الواقعیه« برداشته اند، ازهمین رو گفته اند: »الاحکام 
الشرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه« )احکام شرع هر یک لطفی است از جانب پروردگار، 
و رهنمودی است به سوی دیدگاه های واقعی عقل(، یعنی آنچه را که شرع می گوید همان 
است که عقل با دید واقع بین خود- چنانچه از کدورت اوهام عاری باشد- خواهد گفت.  

تطابق عقل و شرع از همین جا سرچشمه گرفته است. 
احکام شرع، چه در باب عبادات، و چه در باب معاملات، هر یک بر مبانی واقعیت استوار 
است، و در حقیقت حافظ مصلحت واقعی انسان می باشد، تا او را سعادتمند و نیکبخت 

نماید. و خواست فطری او را در دو جهان تأمین کند. 
از اینرو فقیه توانا کسی است که با دید واقع بین، مسائل روزمره را بررسی کند، و با این 
دید واقع نگرانه، به ســوی منابع فقهی و مدارک اولیه فقه، رو آورد که در اصطلاح به آن 
»شم الفقاهه« می گویند. فقیه کسی است که بر تمامی جوانب شریعت، آگاهی کامل داشته 

باشد، و بر ملاکات احکام شرع- جز عبادات – به خوبی واقف باشد. 
فقهای بزرگ – مخصوصاً قدماء – با همین دید به فقاهت می نگریستند و به سوی منابع 
فقهی به جهت استنباط صحیح قدم بر می داشتند. از اینرو به فقاهت، همیشه رنگ و بوی 
تازه ای می بخشیدند، و پیوســته فقه را زنده و پویا تأمین کننده نیازهای جامعه، جلوه گر 
می ســاختند، و آن را جواب گوی مسائل عملی انسان، در تمامی ابعاد زندگی می دانستند. 
لذا فقه اســلامی – از دیدگاه تشــیع – پیوسته در حال گسترش و فراگیر)جامعه و کامل( 
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بوده و هست، و باب اجتهاد هیچگاه مسدود نگشته و در تمامی دوران به روی تمام مسائل 
روزمره باز بوده و هست«.  

ایشان در توضیح سخن خود در پاورقی نوشته است: 
» فقط عبادات اســت که ملاکات آن روشن نیست، و کسی نمی تواند دقیقاً بر تمام اسرار 
نهفته در هر یک از عبادات واقف گردد. ولی سایراحکام شرع، قابل درک است و ملاکات 
آنها قابل  پیش بینی می باشــد و فقهای بزرگ ) مخصوصاً قد ماء( ســعی داشــتند تا بر 

تمامی ابعاد و ملاکات آنها دست یابند، و در این راه نیز موفق بوده اند.«  
استاد مرتضی مطهری می گوید: 

» اسلام هرگز به شــکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعلیمات اسلامی همه 
متوجه روح و معنا و راهی اســت که بشــر را به آن هدف ها و معانی می رســاند، اسلام 
هدف ها و معانی و ارائه طریقه رسیدن به آن هدف ها و معانی را در قلمرو خود گرفته و 
بشر را در غیر آن آزاد گذاشته و به آن وسیله از هر گونه تصادمی با توسعه تمدن و فرهنگ 

پرهیز کرده است. 
در اســلام، یک وسیله مادی و یک شــکل ظاهری نمی توان یافت که جنبه تقدس داشته 
باشد و مسلمان، وظیفه خود بداند که آن شکل و ظاهر را حفظ نماید، از این روی، پرهیز 
از تضاد با مظاهر توســعه علم و تمدن، یکی از جهاتی اســت که کار انطباق این دین با 

مقتضیات زمان را آسان کرده و منابع بزرگ جاوید ماندن را از میان بر می دارد«.  
و در جای دیگر فرموده است: 

»این مطلب یک ریشــه دیگر دارد که وقتی آن ریشه را بدانیم،دستمان بازتر می شود و آن 
این است که قوانین اسلامی به اصطلاح امروز – در عین اینکه آسمانی است، زمینی است؛ 
یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است ؛ به این معنا که جنبه مرموز 
و صد در صد مخفی و رمزی ندارد که بگوید »حکم خدا به این حرفها بستگی ندارد ؛ خدا 
قانونی وضع کرده و خودش از رمزش آگاه است « نه، اسلام اساساً خودش بیان می کند که 
هر چه قانون من وضع کرده ام، بر اساس همین مصالحی است کها به جسم شما مربوط 
اســت، یا به روح شما، به اخلاق شــما، به روابط اجتماعی شما، به همین مسائل مربوط 
است، یعنی یک امور به اصطلاح مرموزی که عقل بشر هیچ به آن راه نداشته باشد، نیست. 
ما می بینیم قرآن اشــاره می کند به مصالح و مفاسدی که در احکامش هست، و به علاوه 
] این امر [ جزو ضروریات اســلام است.  شیخ صدوق کتابی از احادیث تألیف کرده به 
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نام علل الشــرایع یعنی »فلســفه های احکام « و در آن، احادیثی را که در آنها اشاره ای به 
فلســفه های احکام هست، جمع کرده است. ]این[ نشان می دهد که از صدر اسلام، خود 

پیغمبر و ائمه، فلسفه ها برای احکام بیان می کردند. «.  

6. استاد محمد رضا حکیمی 
ایشان نسبت به عدم توجه به اهداف دینی می نویسد: 

»فقه اصطلاحی، تفقه در دین نیســت، در بخشــی از دین است، آنهم به صورتی گسسته 
از دیگر بخشــها، وبی توجه به هدف اصلی دینی در ساختن فرد در جامعه، یعنی تربیت 
و سیاســت، و ابعاد گسترده این دو موضوع مهم و اصلی  و روشن است که تفقه دریک 
بخش از تعالیم دین و درک اجتهادی آن، در حقیقت، تفقه نیست ؛ چون از دیگر بخشها 
گسسته است و از میزان و مقدار دخالت و تأثیر آن بخشها در استنباط ها بی بهره است و 
به تعبیر اصطلاحی »استفراغ وسع« - به معنای واقعی و جامع آن – نیست، زیرا که همه 
ابواب و مســائل و اهداف دین با هم در نظر گرفته نشــده است، و مسأله » اهم « و »مهم 
« در کار ســاختن فرد و جامعه – که هدف اصلی دین اســت – به خوبی تبیین نگشته و 

منظور نشده است«.    
و نیز نوشته است: 

»و خــدا خود می داند، و عقل گواهی می دهــد، و نقل تصریح می کند، و تجربه به لمس 
رساند که توجه به » احکام دینی« بدون توجه به » اهداف دین «، توجه به احکام دین نیز 
نیســت، که » احکام « در حال توجه به » اهداف « درســت استنباط می شوند و مضحون 

می یابند«.  

7- عدم توجه به موضوع شناسی تخصصی و استفاده از دانش های نو
آســیب دیگر در زمینه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان عدم توجه به موضوع شناسی 
تخصصی صراحتاً به چشــم می خورد. این رشــته از حقوق اســلامی نیز همچون سایر 
رشــته های حقوق اســلامی از عرف و نیز تخصص ها کمک نمی گیرد استاد محمد رضا 

حکیمی  یکی از راههای رسیدن به اجتهاد مطلوب را چنین ترسیم می کند: 
» اســتفاده حتمی و ناگزیر مجتهد – پیش از اظهار فتــوی- از نظر متخصصان، در مورد 
موضوعات، به ویژه موضوعات انقلابی، اقتصادی، سیاســی، دفاعی، فرهنگی و جهانی.  
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چون در موارد بسیاری ممکن است تشخیص متخصصانه موضوع، حکم را عوض کند، 
یا به تعبیر بهتر: موضوع واقعی به دســت آیدو ابعاد آن معلوم گردد، تا حکم و فتوی به 

شکلی درست استنباط و عرضه شود«. 

8- عدم توجه به فقه مقارن 
با نگاهی به حقوق کیفری کودکان و نوجوانان مشــخص می شود که این رشته از حقوق 
به فقه مقارن توجه ندارد. شهید بهشتی یکی از نقد ها و بر حقوق را چنین مطرح می کند: 

از روش تطبیقی و مقارنه و شناخت تطبیقی بسیار کم استفاده شده. 

9- دوری از اخلاق 
در ایران حقوق کیفری کودکان و نوجوانان نشأت گرفته از فقه اسلامی است. 

عالمان اســلامی بر اساس آموزه های قرآن و ســنت، تعالیم دینی را بر سه بخش تقسیم 
می کنند، عقاید، اخلاق و فقه.  این تقسیم بندی را از آیه »یتلو علیهم ویزکیهم و یعلمهم 
الکتاب و الحکمه« و نیز حدیث شــریف » العلم ثلاثه آیه محکمه او فریضه عادله اوسنه 

قائمه«  استخراج کرده اند. 
ملاصالح مازندرانی در شرح این حدیث می نویسد: 

»سبب محصور ساختن علم در سه بخش روشن است.  زیرا دانشهای سودمند یا به اصول 
عقاید مربوط اســت و یا به فروع آن، و فروع یا مربوط به کارهای بدنی و جسمی اســت 

]فقه[ و یا مربوط با کارهای درونی است ]اخلاق[. «  
ملاصدرا نیز در شرح خود همین تفسیر رامی پذیرد.  

اگر چه این آموزه ها در مقام تعلیم تفکیک پذیرند اما در مقام تحقق و عینیت در زندگی 
آدمی نمی توان آنها را از هم جدا ساخت. 

بر این پایه اگر فقیه به هنگام استنباط حکم تنها فقه را منظور دارد و از اخلاق چشم پوشد 
فتوایش در جایگاه خود قرار نمی گیرد. 

توجه به اخلاق در استنباط در چند جهت تجلی می کند: 
برخورد احترام آمیز با اقوال و آرای دیگر فقیهان.  بدان معنا که تعابیری که برای ســایر 
فقیهان به هنگام نقد به کار می برد چنان نیست که به تنقیص شخصیت وی منجر گردد. 

شهید بهشتی یکی از ویژگی های محققان و پژوهشگران اسلامی را چنین بر می شمرد: 
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» محقق شایســته کسی است که در گفتها نوشته خود ادب و نزاکت و احترام، مخصوصاً 
ارج گزاری به محققان دیگر و آراء شان را رعایت کند. هر جمله اهانت آمیز که در گفتار 
یا نوشــتهک دانشمند نسبت به دانشمندان دیگر یا رای آنها دیده شود نشانه آن است که 
نویســنده و گوینده در این مورد کم و بیش تحت تأثیر احساس و تمایل خویش است و 
این خود از ارزش کار او می کاهد زیرا یکی از شــرایط کمال تحقق، آن است که از تأثیر 

احساسات درونی و تمایلات شخصی یا مسلکی دورباشد«.  
2- تواضع و فروتنی علمی، فقیه اخلاقی از به کار بردن تعابیری که نشــاندهنده گونه ای 
خود برتربینی است اجتناب می ورزد. و به حقیقت بر محدودیت فهم و زمینه خطا ولغزش 

خویش باور دارد. 
ادعــای دانش و معرفت را به غایت و نهایت رســاندن و دعوای دریای معارف تعابیری 

اخلاقی نیست. 
3- آمیختن آداب اخلاقی به هنگام بیان فتوا در پاره ای از موضوعات.  

10- دوری از زمان و پرداختن به مسائل کهنه 
حقوق کیفری کودکان و نوجوانان هنوز از آســیب نپرداختن به موضوعات روز در رنج 
اســت.  در حقوق کیفری کودکان و نوجوانان گاه مسائلی یافت می شود که در طول یک 
قرن یک بار اتفاق نیفتاده است و از سوی دیگر موضوعات روزی وجود دارد که در این 
حقوق به آنها اشــاره شده است. مورد برجســته از موضوع مربوط به کنوانسیون حقوق 
کودکان می باشد که حقوق کیفری کودکان و نوجوانان هنوز نتوانسته است خود را با این 

کنوانسیون منطبق نماید. 

11- عوام زدگی 
حقوق کیفری کودکان و نوجوانان ایران از عوام زدگی در رنج است و این مسأله در بعضی 

از احکام آن به چشم می خورد. 
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نتیجه گیری 

حقوق کیفری کودکان و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران از آسیب های عمده ای برخودار 
اســت که این آسیب ها عبارتند از : غنی نبودن از مباحث قرآنی، نگاه فرد گرایانه، اجتهاد 
فردی، جمود در فهم و تفسیر نصوص، عدم توجه به اهداف دین و مقاصد شریعت، عدم 
توجه به موضوع شناســی تخصصی و استفاده از دانش های نو، عدم توجه به فقه مقارن، 
دوری حقوق کیفری کودکان از اخلاق، دوری از زمان و پرداختن به مســائل کهنه، عوام 
زدگی با توجه به این آســیب ها می بایستی اندیشمندان و حقوقدانان به رفع این آسیب ها 

بپردازند. 
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درآمدی بر آسیب شناسی فقه    در دوران معاصر

 دکتر جواد وند نوروز

                                                                                                    
 چکیده 

در این مقاله با تکیه بر نظر فقیهان و اصولیان و اســتفاده از دیدگاهها و انتقادهای آنان بر 
وضعیت موجود فقه فهرستی از آفت ها و آسیب های اجتماعی را تبیین و بررسی می کنیم 
دوری از قــرآن،  نگاه فرد گرایانه، اجتهاد فردی، جمود در فهم و تفســیر نصوص، عدم 
توجه به اهداف دین و مقاصد شــریعت،  عدم توجه به موضوع شناسی تخصصی،  عدم 
توجه به فقه تعاون، دوری از زمان،  عوام زدگی از آسیب های عمده اجتهاد امروزی است 

که می بایستی به آنها دقت و رفع آسیب از اجتهاد گردد. 

کلیه واژه:  اجتهاد،  نصوص، آسیب شناسی، فقه،  فقهاد 
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مقدمه 

فقه و فقاهت از پایه بنیادی مکتب اسلام می باشد. این شاخه از دانش همواره در رشد و 
بالندگی بوده است و لیکن از سوی صاحبان فهم و استدلال و درک این دانش کمتر مورد 
آســیب شناسی و تجدید نظر قرار گرفته اســت. در این مقاله سعی می شود به نمونه ای 
از آســیب های موجود اشاره می کنیم تا بزرگان از عرصه با تعمق و دقت به اصلاح امور 

بپردازند. در مسأله تطهیرآب چاه می گوید: 
»شیخ طوسی که به نظر خلاقش تمسک می شود و در این مسأله از او تقلید شد و سخن 

او به عنوان دلیل تلقی گشت، خود به سخن ما معتقد است«. 1 
چنانکــه داوری ابن داود درباره ابن ادریس - که اخبار اهــل بیت اعراض کرده2  - نیز 
گونه ای آسیب شناسی اســت چرا که اعراض از اخبار و احادیث در اجتهاد از آفت های 
بزرگ فقاهت به شمار می رود. و نیز اگر صاحب جواهر الکلام بر برخی فقیهان می آشوبد 
که پاره ای از فتاوی و اجتهادات آنها خرافه است و خداوند فقه را از آن مصون بدارد، به 
آسیبی دیگر یعنی جمود و تحجر در فهم روایات و نصوص دینی اشاره می کند.3  همچنین 
نقد های غزالی و ملاصدرا بر فقیهان را می توان نوعی آسیب شناسی بر شمرد! 4 اگر چه تا 
حدودی از مسیر آسیب شناسی خارج شده و به تحقیر و سرزنش فقیهان دست زده اند. 
در تاریخ معاصر فقه شیعه نیز گروهی از فقیهان بر پاره ای از آسیب ها تأکید ورزیده اند. 
امام خمینی )ره( در نامه ای به روحانیت از عدم کفایت اجتهاد مصطلح ســخن راند 5  و 
جمود در فهم اخبار را مایه عقب ماندگی فقه خواند. 6 شــهید مطهری عوام زدگی را به 
عنوان مسأله مطرح ساخت. 7 شهید سید محمد باقر صدر نگاه فرد گرایانه به فقه را مورد 

نقادی قرار داد.8  

1- کتاب السرائر، ج 1، ص 66 و ر.ک : الفهرست ، شیخ منتجب الدین ، ص 5. 
2 - رجال ابن داود، ص 498.

3- جواهر الکلام ، ج 7 ، ص 300. 
4-  ر.ک: احیاء علوم الدین ، ج 1، ص 17؛ شرح اصول الکافی ، ج 2، ص 19. 

5-  صحیفه امام ، ج 21، ص 177. 
6- همان ، ص 150. 

7- مرجعیت و روحانیت ، ص 128. 
8- دایره المعارف الشیعیه ، ج 3 ، ص 33-32. 
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 آیه الله سبحانی در مصاحبه با مجله الحیاه الطیبه از پنج آفت فقهات و اجتهاد سخن گفت 
]عدم رجوع به مصادر متعارف،  پرداختن به مســائل بی ثمر و کم اثر،  تطبیق واقعیهای 
اجتماعی برفقه،  عدم پرداختن به مسائل در شکل واقعی و عدم جستجوی کامل در قرآن 

و سنت [. 9 
همچنین علامه فضل الله و علامه شــمس الدین از فقهــای لبنانی عدم توجه به مقاصد 

شریعت را به عنوان یک مشکل مطرح کرده اند.10   
و نیز اســتاد محمد رضا حکیمی در نامه ای که به حوزو یان نگاشته از آفت تحجر،  جزء 

نگری در فقه و دوری از بینش قرآنی سخن گفت. 11  
شهید آیه الله دکتر بهشتی نیز بر شش آفت در پژوهشهای فقهی تأکید می ورزد ]عدم تتبع 
کافی، عدم ارزیابی مصادر و مآخذ،  عدم استفاده از روش مقارن، جزء نگری در مطالعات 

دینی،  اشتباه در فهم نصوص و تأثیر گرایش های مسلکی و فرقه ای بر فهم[.12  
آســیب شناسی اجتهاد یک مطالعه بیرونی درباره پدیده اجتهاد است. در این مطالعه باید 
الگویی درست و سالم از اجتهاد در دست باشد تا از مقایسه وضعیت موجود با آن بتوان 

به آسیب ها و آفت ها پی برد. 
برای پی بردن به الگوی ســالم به پاره ای از تعاریف اصولیان و فقیهان از اجتهاد اشــاره 

می شود: 
محقق حلی می گوید: 

»و هو فی عرف الفقهاء بذل الجهد فی اســتخراج الاحکام الشرعیه و بهذا الاعتبار یکون 
استخراج الاحکام من ادله الشرع اجتهاداً«؛13 

» اجتهاد در عرف فقیهان تلاش برای اســتخراج احکام شــرعی اســت و بر این اساس 
استخراج قلم شرعی از ادله اجتهاد خواهد بود«. 

9 - الحیاه الطیبه ، ش 6و7، ص 88-87. 
10- الاجتهاد و الحیاه ، ص 44-45 و ص 22-21. 

11- آینه پژوهش ، ش 9، ص 64-65 و ش 10، ص 65 به بعد. 
12-  - مجله حوزه ، ش 15، ص 41-42، مقاله »طرح کوششی تازه در راه شناخت تحقیقی اسلام«. 

13  - معارج الاصول ، ص 179. 
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علامه حلی می نویسد: 
 »هو اســتفراغ الوســع فی النظر،  فیما هو من المسائل الظنیه الشــرعیه علی وجه لازیاده
 فیه،14 اجتهاد نهایت تلاش فکری در مسائل ظنی شرعی است،  بدان حد که بیشتر از آن 

مقدور نباشد«. 
قاضل تونی نوشته است: 

»المشهور انه استفراغ الوسع من الفقیه فی تحصیل الظن بحکم شرعی،  و عندی ان الاولی 
فی تعریفه: انه صــرف العالم بالمدارک و احکامها نظر – فی ترجیح الاحکام الشــرعیه 

الفرعیه.15   
مشــهور اجتهاد را تلاش فقه برای بدست آوردن حکم شرعی می دانند ولی نزد من بهتر 
اســت چنین تعریف شــود: اجتهاد یعنی تلاش فکری عالم به مدارک و احکام،  جهت 

ترجیح احکام شرعی فرعی«. 
آیه الله خویی معتقد است: 

» تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی«.16  
به دست آوردن حجت بر حکم شرعی 

امام خمینی:  
 »تحصیل الحکم الشرعی المستنبط بالطرق المتعارفه لدی اصحاب الفن او تحصیل العذر 

کذالک«. 
»بدست آوردن حکم شرعی از راههای متعارف،  یا به دست آوردن غذر شرعی« 

می توان با استفاده از این تعاریف،  اجتهاد سالم را با این خصایص معرفی کرد:
1. تلاش فکری گسترده ای که بیش از آن مقدور نیست؛ 

2. غور و بررسی در تمامی ادله؛ 
3. استفاده از روشهای متعارف در استنباط؛ 

بر این اساس، هر گاه اجتهاد یکی از این سه شرط را دارا نباشد از جایگاه خود خارج و 
گرفتار آفت شــده است. بر این نکته باید تأکید کرد که،  مسأله آسیب شناسی اجتهاد گر 

14- مبادی الوصول الی علی الاصول ، ص 240. 
15- الوفیه ، ص 243. 

16- التنقیح ، الاجتهاد و التقلید، ص 22.  
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چه ریشه دار و با سابقه است،  ولی تا کنون پژوهش و تألیف مستقل در این زمینه عرضه 
نشده است. این مقاله می کوشد تا با تکیه بر نظر فقیهان و اصولیان و استفاده از انتقادهای 

آنان بر وضعیت موجود فقه،  فهرستی از آفت ها و آسیب ها را به بحث گذارد. 
چنانکه در ضمن مباحث روشن خواهد شد، فقیهان و مجتهدان به همه این آفت ها اعتراف 
کرده اند اما هر یک از آنان به برخی پرداخته اند. لازم دانســته شود که طرح این آفت ها 
بدان معنا نیست که همه فقیهان به همه این آفت ها مبتلایند، بلکه بدان معناست که پاره ای 
از این آفت ها در برخی از اجتهادها ناخودآگاه رخنه کرده و نیز هشــدار بر مراقبت بیشتر 

نسبت بدان هاست. 
در ابتدا فهرســتی از آسیب ها و آفت ها ارائه شده و سپس به شرح کوتاه هر یک پرداخته 

می شود. 
1. دوری از قرآن؛ 

2. نگاه فرد گرایانه؛ 
3. اجتهاد فردی؛ 

4. جمود در فهم و تفسیر نصوص؛ 
5. عدم توجه به اهداف دین و مقاصد شریعت؛ 

6. عدم توجه به موضوع شناسی تخصصی و استفاده از دانش های نو؛ 
7. عدم توجه به فقه مقارن؛ 

8. دوری فقه از اخلاق؛ 
9. دوری از زمان و پرداختن به مسائل کهنه؛ 

10. عوام زدگی؛ 
حال به شــرح هر یک از اینها به اختصار و ذکر شــواهدی از سخن فقیهان و در سخن 

فقیهان رو می کنیم. 

1. دوری از قرآن 
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان درباره بریدگی و انقطاع علوم اسلامی از قرآن می نویسد: 
»اگر در ماهیت این دانشــها بنگری، خواهید دید چنان ســامان یافته اند که نیازی به قرآن 
ندارند، به گونه ای که دانشجو می تواند تمامی آنها یعنی صرف،  نحو،  بیان لغت،  حدیث،  
رجال،  درایه، فقه و اصول را بیاموزد و به انتها رســد و در آنها به خبرگی دســت یابد و 
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مجتهد و ماهر در آنها قلمداد گردد و هیچگاه قرآن نخوانده و به قرآنی دست نزده است. 
پس برای قرآن در حقیقت جز خواندن برای ثواب و وســیله حفظ کودکان از خطرات،  

چیزی باقی نمانده است«. 17 
آیه الله خامنه ای دقیقاً بر همین مطلب تأکید کرده اند: 

».. . من این را بارها گفته ام، درســهای حوزوی بطوری برنامه ریزی شده است که وقتی 
طلبــه ما وارد تحصیل می شــود از اول » بدان ایدک الله « تــا اجتهاد می تواند هیج وقت 
به قرآن مراجعه نکند. کجای کار لنگ می شــود؟ از رسائل خواندن می افتد؟ از مکاسب 
خواندن می افتد؟ سر راه مسائل درسی و علمی ما قرآن نیست، می شود فرض کرد یک عالم 

دین را را که با قرآن آشنا نیست و عالم مصطلح هم هست«18  
همین نکته را برخی دیگر از مفسران نیز به صراحت گفته اند.19  

استاد مطهری نقل می کند که وقتی خبر اشتغال علامه طباطبایی به نگارش تفسیر المیزان 
بهکی از مراجع نجف رسید، وی اظهار داشت ایشان خود را ذبح کردند.20  

امام خمینی نیز در مواردی از نامه هایش از مهجوریت قرآن، به ویژه نزد روحانیان شکوه 
و گلایه می کند.21  

آیه الله سبحانی در این باره می نویسد: » و الضرر الخامس الذی یمکن ان یصیب الفقه، هو 
عدم تحری الدقیق فی مضامین الکتاب و السنه،  ذالک انه توج فی الآیات القرآنیه الکریمه 
مجموعه من ادلهالاحکام غفل منها الفقهاء و ان هذا النوع من الاســتنباطات موجوده فی 
الکلام الائمه الاطهار )ع(.  و ان هذا یستلزم شکلًا من اشکال معرفه القرآن لیتبین فی ظلال 

الایات القرآنیه قسماً من الاحکام التی یبدو آنهالم یرد نص فیها«.22   

17- المیزان فی تفسیر القرآن ، ج 5، ص 276. 
18- بینات ، ش 1، ص 6-5. 

19- بنگرید : الفرقان فی تفسیر القرآن ، ج1، ص 35-33. 
20- ده گفتار ، ص 220. 

21-  صحیفه امام، ج 21، ص 78و394و395.

22 الحیاه الطیبه ، ش 6و7 ، ص 88
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آســیب پنجم که ممکن است فقه برسد،  عدم جستجوی دقیق در مضمون قرآن و سنت 
اســت. چرا که در قرآن کریم مجموعه ای از ادلهافت می شــود که فقیهان از آن غفلت 
ورزیده اند،  با اینکه ائمه )ع( به چنین آیاتی اســتناد کرده اند؛ این امر ســبب گونه ای از 
معرفت قرآن می گردد، که آشکار گردد برخی از احکام که گمان می رود نقصی ندارد، در 

پرتو آیات قرآنی به دست می آید.« 
دوری از قرآن،  آفت هایی را به دنبال داشته که به برخی از آن اشاره می گردد: 

الف( محدود ساختن آیات الاحکام 
فقیهان آیات الاحکام را پانصد و برخی کمتر، شماره می کنند23 و همان مقدار نیز چندان به 
کار اســتنباط نمی آید،  چرا که برخی از آن مکرر است و برخی به بیان ضروریات احکام 
پرداخته و آنچه فقیه بدان تمسک می جوید بسیار اندک است. بر همین پایه،  اصولیان وقتی 
برای ضرورت و فایده علم رجال استدلال می کنند، تأکید می ورزند که روایت ها تکیه گاه 
اکثر احکام می باشــد،24  با اینکه در نگاهی دیگر تمامی آیات قرآن می تواند منبع استنباط 

بوده و آیات الاحکام به شمار می آید. 
محمد مهدی شــمس الدین پــس از آنکه زنانی را از قرآن مانند مریم، همســر فرعون،  

دختران شعیب،  بلقیس ملکه سباء یاد می کند می نویسد: 
» می توان گفت این داســتانها از مبادی ثابت در شــریعت اسلامی پرده بر می دارد و فقیه 

می تواند آنها را در مقام اجتهاد و استنباط به کار گیرد«. 
سپس می نویسد: 

»تنها با این نگاه،  قرآن می تواند مرجع تمامی شریعت باشد و گرنه با نگاه رایج برخی از 
احکام ریشه در قرآن ندارد«.25  

این ســخن را برخی نویســندگان به گونه ای دیگر به پژوهش نشســته و گفته اند که 
تمامی آیات قرآن آیات الاحکام اند، چه آیات عقایدو معارف، چه تاریخ و قصص، و چه 
امثال و شواهدی از روایت های ائمه در استنباط حکم شرعی از آنها ارائه کرده است.26  

23- کنر العرفان ، ج 1، ص5.  

24- معجم رجال الحدیث ، ج 1، ص 20-19. 

25- مسائل حرجه فی فقه المراه المسلمه ، الکتاب الاول الستر و النظر ، ص 41-40. 

26-  - فصلنامه پژوهشهای قرآنی ، ش 4، ص 47، مقاله گستره مباحث فقهی قرآن. 
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ب( مقدم داشتن روایت بر صریح و ظهور قرآن 
قرآن کریم به صراحت می فرماید به خاطر خداوند اقامه شهادت کنید، گر چه به زیان خود 
و پدران خود باشد. » یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم 

او الوالدین و الاقربین« 27 
شــیخ طوسی در خلاف فتوا می دهد که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست به جهت 

اجماع و روایات28.  محقق در شرایع در این مسأله تردید می کند.29  
مرحوم نراقی در مســتند الشیعه پس از نقل اقوال مخالفان قبول شهادت، از سید مرتضی 
و شــهید و برخی دیگر نقل می کند که آنان شــهادات فرزند علیه پدر را می پذیرند. وی 

می گوید:  دلیل اینها عمومات قبول شهادت و آیه قرآن است. 
آنگاه می افزاید که عمومات با مرسله فقیه تخصیص می خورد و آیه نیز دلالت ندارد، نه به 
صراحت و به ظهور و سپس با تأویل هایی در آیه می پردازد، مانند اینکه آیه تحمل شهادت 
را می گوید نه ادای آن را و اگر گفتیم بر ادای شهادت دلالت دارد؛ منظور اداء شهادت نزد 

قاضی نیست، بلکه ثواب اخروی دارد و.. ..  30
تتبع در فقه نمونه های فراوانی از این دست را نشان می دهد.31  

در پایــان یادآور می شــود، گاه فقیهان در نقل آیات قرآن تنها بــه کتب فقه اکتفا کرده و 
مرتکب اشــتباه شــده اند.  آیه الله خویی می فرماید: »فقیهان آیه تبسم را بهکی از این دو 
صورت نقل کرده و بدان استدلال نموده اند: » ان لم تجدو، فان لم تجدوا«.  با آنکه آنچه 
در قرآن آمده در دو ســوره نســاء و مائده »فلم تجدوا« و در ســوره بقره » و لم تجدوا« 
می باشد. و گمان می کنم اشتباه نخستین بار از صاحب حدایق سر زد و سایز فقیهان از وی 

تبعیت کردند ]بدون آنکه به قرآن مراجعه کنند[ «32 

27- سوره نساء ، آیه 135

28 - الخلاف، ج 2 ، ص 623. 
29- شرایع الاحکام ، ج 4، ص 119. 

30- مستند الشیعه ، ج 18 ، ص 249-247. 
31- بنگرید: الفرقان فی تفسیر القرآن ، ج 1، ص 30.  

32- التنقیح ، کتاب الطهاره ، ج1، ص 31-30. 
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2. نگاه فرد گرایانه 
سنجش بیرونی پاره ای از فتاوای فقهی،  چون جواز حیله در ربا، ضرری دانستن زکات،  
جهاد و.. .،  عدم اعتبار حق مولف، تجویز کندن درختان اگر در تملک کسی نباشد، تجویز 
تملک دفینه ها اگردر ملک شــخصی باشد، نشــان از این دارد که فقیهان در استنباط ها و 
اجتهادهای خویش در صدد حل مشــکلات فردی مسلمانانند و جامعه اسلامی را منظور 
نمی دارند. البته عامل شــکل گیری چنین شخصیت فکری، دوری شیعیان از حاکمیت و 

قدرت سیاسی می باشد. 
شــهید ســید محمد باقر صدر از فقیهان و عالمان روشــن اندیش شیعه مشکل را بدین 

صورت مطرح می کند: 
»در میان شیعه اجتهاد یک هدف را دنبال می کرد: تطبیق شریعت در حوزه زندگی فردی 
مسلمان.  این ذهنیت که بر اثر دوری شیعیان از نظام سیاسی پدید آمد، زیانهای عدیده ای 

را به دنبال داشت: 
1. فقه به موضوعات فردی بیشتر می پرداخت تا موضوعات اجتماعی؛ 

2. فقیه،  نگاه فرد گرایانه به شریعت داشت، و از این رو قانون دیه و قصاص را معارض 
با قاعده لاضرر می انگاشت؛ 

3. فقیه همیشــه به دنبال حل مشــکل فرد بود، مثلًا ربا را یک مشکل برای فرد مسلمان 
می دانست،  نهک معضل اجتماعی و به همین جهت راه حل ها در این سو ارائه می شد؛ 

4. این ذهنیت فرد گرایانه در فهم نصوص، تأثیر می گذاشت. از این رو، فقیه هیچگاه برای 
شــخصیت اجتماعی پیامبر و امام به عنوان حاکم و رئیس دولت جایگاهی قائل نبوده و 

تمام گفته ها و رفتار آنها را مبین حکم شرعیت می دانست؛ 
5. نصوص شرعی را با روح تطبیق بر واقع و اتخاذ قاعده از آن، نمی نگریست. بنابراین در 

یک موضوع خاص به احکام مختلف ملتزم می شد و تجزیه را روا می داشت.33 
به تعبیر دیگر،  بعد اجتماعی اســلام و بعد اجتماعی زندگی مردم کمتر مورد توجه قرار 

می گیرد و رساله های عملیه نمودی ازاین نگاه است. 
امام خمینی در مقایسه رساله های عملیها منابع دینی می نویسد: 

» قرآن و کتاب های حدیث، که منابع احکام و دســتورات اسلامی اســت،  با رساله های 
عملیه،  که توســط مجتهدین عصر و مراجع نوشته می شود،از لحاظ جامعیت و اثری که 

33-   دایره المعارف الشیعه ، ج 3، 33-32.
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در زندگانی اجتماعی می تواند داشته باشد، به کلی تفاوت دارد. نسبت اجتماعیات قرآن با 
آیات عبادی آن، از نسبت صد بهک هم بیشتر است.«34  

دکتر فیض و دکتر گرجی در گفتگویی فرموده اند: 
»فیض: یکی از مسائل قابل بحث در رابطه با گستردگی فقه این است که چرا سابقاً علمای 
ما در مســائل فقهی بهک محدودیتی قائل بودند و مســائل برای آنان تقریباً جنبه فردی 
داشت و در رابطه با جنبه اجتماعی هیچ بحثی نمی کردند، مثالهایی که می زدند ) مثلًاٌ قاعده 
لاضرر( در رابطه با مسائل فردی است که ضرری را متحمل شده و یا ضرری به دیگری 

وارد کرده است و از فرد به اجتماع منتقل نمی کردند... 
گرجی:  حتی مســائل اجتماعی را هم باز با دید فردی نگاه می کردند؛ مثلًا درباره زکات 
که جز مالیات چیز دیگری نیست،  تصورشان این است که زکات را هم مثل نماز که باید 

بخوانیم، باید بپردازیم.«35 

3.اجتهاد فردی 
یکی از آفت هایی که گریبانگیر اجتهاد در سده اخیر است، اجتهاد فردی است؛ بدان معنا 
کهک فرد بدون مشورت علمی با همتایان به استنباط و استخراج حکم از منابع دست زند. 
این آفت به دلیل گستردگی و دراز دامنی فقه و نیز تشعب علوم است که اشراف و احاطه 
کامل بر تمامی ابعاد فقه و نیز دانشهای مرتبط در توان یک نفر نیست. باید صاحب نظران 

به شور بنشینند و به اظهار رأی و افتاء دست زنند. 
نزدیک به نیم قرن است که این مسأله در میان متفکران اسلامی مطرح است،  گر چه هنوز 
به صورت کامل جامه عمل نپوشیده است. شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران چند 
فقیــه در آن عضویت دارندو مطابقت و عدم مطابقت مصوبات دینی مجلس را با شــرع 
میســنجد و اظهار نظر میکنند،  خود گونه ای از اجتهاد شورایی درمسائل غیر عبادی به 

شمار می رود. 
شهید مطهری در لزوم مشورت های فقهی می گوید: 

»پیشــنهاد دیگری هم دارم که عرض می کنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شــود 
بهتر اســت و آن اینکه در دنیا در عین اینکه رشته های تخصصی در همه علم ها پیدا شده 

 34 - ولایت فقیه ، ص 5.

35 - فصلنامه متین، ش 15 و 16 ، ص 6-5.

210

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399



و موجب پیشرفت و ترفیات محیر العقول شدهک امر دیگری نیز عملی شده که به نوبه 
خود عامل مهمی برای ترقی و پیشرفت بوده و هست و آن موضوع همکاری و همفکری 
بین دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است ؛ در دنیای امروز دیگر فکر فردو 
عمل فرد ارزش ندارد،  از تک روی کاری ساخته نیست، علما و دانشمندان هر رشته دائماً 
مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر 
قرار می دهند.. . اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود اصل تبادل نظر به طور کامل جامعه 
عمل بپوشد، گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می شود، بسیاری از اختلافات فتواها 
از بین می رود،  چاره ای نیســت،  اگر مدعی هســتیم که فقه ما نیز یکی از عوامل واقعی 
دنیاســت، باید از اسلوب هایی که در سایر علوم پیروی می شود پیروی کنیم،  اگر پیروی 

نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است.«36  
مرحوم طالقانی نیز پیشنهاد شورای فقاهت را چنین مطرح می کند: 

»بنابر آنچه بیان شد، پیشنهاد می شود که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از علمای 
بزرگ و مورد قبول عامه،  در یکی از مراکز علمی در هر ماها چند ماهک بار تشکیل شود 
و مســائل اختلافی و موضوعات روز، یا به اصطلاح روایت،  حوادث واقعه در شورای 
مزبور مطرح گردد و از مجتهدین اطراف و شهرســتانها دعوت شود، تا مورد ابتلا و نظر 
خود را با دلایلی که دارند ابراز دارند و ضمناً این مســائل را در حوزه علمیه خود ضمن 
درس برای طلاب، به بحث گذارند، ســپس نتیجه آرا اعلام گردد. این عمل موافق نقلی 
است که از حضرت صادق )ع( رسیده که هر سال فقها و شاگردان خود را در منی جمع 

می کرد و مسائلی را برای آنها مطرح می فرمود«37 
برخی دیگر از صاحبنظران پس از بررسی جنبه های علمی این نظریه خلاصه رأی خود را 

چنین ابراز داشته اند: 
»با توجه به مقدمات گذشته نتایج ذیل به دست می آید: 

1.تقلید، جز اصل پیروی نادان از فرد دانا نیست 
2. و در شرع صورت خاص و شکل معینی پیدا نکرده 

3. و به همین جهت دارای دوره ها و شــکل های مختلفی بوده که آخر آنها همین شــکل 
تقلید اعلم است. 

36- مرجعیت و روحانیت ، ص 65-63.

37  - همان ، ص 211-210.
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4. لذا اگر شــکل بهتر و علمی تری برای تحقق دادن به این اصل پیدا شــود،  باید از آن 
شکل پیروی نمود. 

5. ایجاد شــورای فتوا و تبعیت از رأی اکثریت شــکل بهتر و علمی تری است که مسلماً 
تطبیق بیشتری با واقع خواهد داشت و احتمال خطای آن با مقایسه با وضع موجود کمتر 

است. 
6. این روش مخالف روش تبعیت از اعلم نیســت،  بلکه در شکل کاملتر، واقع جویی و 

واقع یابی است.« 38
شهید آیه الله مصطفی خمینی درباره اجتهاد جمعی و شورایی می نویسد: 

»در دوران ما باید توجه تام به مشــارکت علمی داشت.. . تبادل نظر و مشارکت در آرای 
فقهی را بهای فراوان باید داد تا مردم گرفتار اختلاف و مفاســد واقعی نشــوند.. . بر این 
اساس جمعیت فتوای فقیهان معاصر دچار اشکال است،  به سبب همین عدم مشارکت و 
دوری از تبادل نظر می بینیم که برخی از فقها در طول زندگانی علمی خویش چقدر تبدل 
رای دارند. بر این اساس، نشستن در کنج خانه و فتوا دادن بر اساس اندیشه های فردی با 

وجود مشکلات علمی عصر، و معضلات فنی بسیار، روشی عقلایی نیست«.39  
این دیدگاه ها که به اجمال نقل شــد، نشان دهنده واقع بینی،  آینده نگری، زمان شناسی 
صاحبان آن است،  به ویژه که برخی از آن به پیش از سی سال بر   می گردد، ولی در این 
آراء بیش از طرح ضرورت مسأله به امر دیگری پرداخته نشده و شرایط و مکانیسم اجرای 

آن اصلًا منظور نبوده است. 
حال که این ایده مطرح شــده است باید متفکران اســلامی در ضرورت و لزوم آن و نیز 

مکانیسم تحقق خارجی اش تلاش کنند. 
به نظر می رســد در اثبات آن بتوان به دلیل ســیره عقلا تمسک جست که مبانی مباحث 

اجتهاد و تقلید است ؛ چرا که خردمندان جهان مشورت را به صواب نزدیک می دانند. 
جدا از آنکه ادله عام مشــورت نیز می تواند مستند قرار گیرد. و وجود برخی احادیث در 
ارجاع به افراد،  منصرف است به مواردی که افتاء بیشتر به نقل روایات منتهی می شد و یا 

 38 - همان ، ص226. 

39 - تحریرات فی الاصول ، ج 2 ، ص 524. 
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زمانی که دانش فقه بسیار محدود بود و دانشهای مرتبط با آن شکل نگرفته بود. 
علاوه بر همه اینها می توان این حدیث را که در منابع روایی اهل سنت مذکور است،  نیز 

به عنوان تأیید مورد توجه قرار داد: 
»الامام علی )ع( قالت: یا رســول الله ان عرض لی امرلم ینزل فیه قضاء فی امره و لاســنه 
کیفی تأمرنی ؟ قال:  تجعلونه شوری بین اهل الفقه و العابدین من المومنین و لاتقضی فیه 

برای خاصه.40 
به رسول خدا گفتم:  اگر حادثه ای پیش آمد که در آن سنت و داوری نازل نشده،  مرا چه 
فرمان می دهی؟ فرمود: آن را شورا میان اهل فقه و عبادتگران از مومنان قرار دهید و طبق 

یک رای درباره آن حکم مکن« 

4. جمود در فهم و تفسیر نصوص 
یکــی از آفت های گریبانگیر مجتهدان،  جمود بر الفاظ نصوص دینی به ویژه در روایات 
است. بدان معنا که بر آنچه در حدیث آمده بسنده می شود و آن را به موارد مشابه دیگر که 
تشابه قطعی دارند تعمیم نمی دهند. این آفت که در حقیقت یکی از مشخصه های اخباریان 
اســت، دامن گیر بسیاری از اصولیان و مجتهدان نیز شده است.  آنچه در مقابل این آفت 
قرار می گیرد اجتهاد در فهم نص با رعایت حصار و حریم روایت است. به تعبیر دیگر در 
مواردی که نص،  دلالت قطعی ندارد، بلکه ظنی الدلاله می باشد با اعتقاد به اینکه متکلم،  
حکیم، دور اندیش،  انســان شناس و آگاه به پیدا و پنهان اموراند، فهم و تفسیر گردد.  و 
گرنه با بسته ذهنی سراغ حدیث و روایت رفتن، عایدی جز ارائه چهره ناتوان از شریعت 

ندارد. 
امام خمینی آن هنگام که به حلیت بازی شطرنج فتوا داد با شرط اینکه عرفاً آن را قمار به 
شمار نیاید و قصد برد و باخت در آن نباشد، برخی از شاگردان ایشان بر وی خرده گرفته 

و این فتوا را برنتابیدند. ایشان در پاسخ آن نامه چنین مرقوم داشتند: 
»این جانب لازم اســت از برداشت جناب عالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم، 
بنابر نوشته جناب عالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته 
است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهی نیست و »رهان « در »سبق 

41- کنز العمال ، ج5، ص 812، ش 14456.
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و رمایه« مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن،  در جنگ های سابق به کار 
گرفته می شــده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و انفال که بر شیعیان تحلیل 
شده است،  امروز هم شــیعیان می توانند بدون هیچ مانعی باماشین های کذایی جنگل ها 
را از بین ببرندو آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است نابود کنند و جان 
میلیونها انسان را خطر بیندازند و هیچکس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و 
مساجدی که در خیابان کشی ها برای معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج 
است، نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه که جناب عالی از اخبار و روایات 
برداشت دارید، تمدن جدید به کلی از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه 

در صحرا زندگی نمایند.« 41 
ایشــان به جز مواردی که در نامه بدان اشاره شد، در اجرای قصاص نیز شمشیر را - که 
در نصــوص و اخبار آمده - معتبر ندانســته و با ابزار دیگــر نیز اجرای قصاص را جایز 

شمرده اند.42  
اینک به برخی از نمونه های جمود اشاره می شود: 

- حرمت شطرنج ولو ابزار برد و باخت به شمار نیاید؛ 
- انحصار اجرای قصاص با شمشیر؛ 

- انحصار حرمت احتکار به گندم، جو، خرما و کشمش در همه زمانها؛ 
-  اختصاص واژه قوم در روایات به مردان و عدم اجرای نزح ]کشیدن آب چاه[ زنان؛ 

- انحصار وجوب قضای پدر بر پسر ارشد؛ 
- انحصار خیار حیوان به مشتری؛ 

- انحصار جواز ربا، میان فرزند و پدر؛ 
- انحصار ذبح حیوان به آهن؛ 

- انحصار صحت معاملات به الفاظ عربی ؛ 
- و نمونه های فراوان دیگر. 

تأمل در نصوص این موارد،  روشنمی سازد که این انحصار ها بی وجه است. 

41  - صحیفه امام، ج 21، ص 150. 

42  - تحریر الوسیله ، ج 2، ص 535، مسأله 11. 
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می توان گفت در موارد ذیل قاعده اولیه تعمیم است مگر دلیل قاطع بر خلافش باشد: 
1.به کار گرفتن واژه های مذکر در بیان احکام؛ 

2. ذکر ابزار و وسایل خاص برای اجرای احکام؛ 
3. ذکر الفاظ خاص برای انعقاد معاملات و ایقاعات؛ 

4. ذکر مورد نسبت به موضوعات احکام 
همچنیــن می توان گفت:  این قاعده می تواند در نگه داشــتن حریم جمود و تعدی مفید 

باشد: 
الف( توجه به تعلیل های موجود در روایات؛ 

ب( توجه به مقاصد عامه شریعت؛ 
ج( استفاده از فهم اجتماعی و عرفی43  

5. عدم توجه به اهداف دین و مقاصد شریعت 
آموزه های دینی تنها باید و نباید ها و احکام و دستور العمل های فردی و اجتماعی نیست 

بلکه لایه های اصلی دینی عبارتند از:  معارف و اخلاق. 
احکام پوســته ظاهری این مجموعه را تشــکیل می دهد. این مجموعــه اهدافی را دنبال 

می کند، چنانچه مجموعه احکام فردی و اجتماعی نیز مقاصد و اهدافی دارد. 
هر گاه اســتنباط فقیهان بدون منظور داشتن اهداف کلی دینی و نیز مقاصد کلی شریعت 

باشد،  اجتهاد واستنباط آسیب پذیر شده و باید آن را درمان کرد. 
البته تشخیص و شناسایی تمامی اهداف دینی و مقاصد شریعت و نیز طبقه بندی آنها کاری 
آسان نیســت و تا کنون نیز به صورت کامل به انجام نرسیده است. لیکن پاره ای از آنها 
را به آســانی از تأکید و نیز کثرت نصوص می توان فهمید. چنانکه متفکران اسلامی نیز بر 

پاره ای تصریح کرده اند. 
آن اندازه از اهداف و مقاصد که کشــف و استخراج شده می بایست منظور نظر فقیه قرار 

گیرد و در استنباط آن را ملحوظ دارد. 
دنباله روی از ادله و نیز اصرار بر دلالت و ظهور ادله کفایت نمی کند، بلکه می باید آن دلیل 

جزئی و ظهوری در چارچوب کلی اهداف و مقاصد فهم گردد. 
اینک سخن چند تن از فقیهان معاصر در این باره آورده می شود: 

43- جهت اطلاع بیشتر ر.ک: حدیث پژوهشی ،مهدی مهریزی ، دفتر اول ، ص 159-167؛ فقه پژوهشی ، همو، ج 1، ص 312 و 317-315.
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1. علامه سید محمد حسین فضل الله ملاک و علت بسیاری از احکام را قابل کشف دانسته 
و می گوید: 

»برخی از احکام شرعی توقیفی اند،  مانند عبادات،  ولی ملاک از بسیاری از احکام شرعی 
در حوزه معاملات قابل کشــف است و این ملاک را طبیعت نصوص، مناسبات حکم و 
موضوع و قرائن می توان فهمید. مشکل اصلی،  غرق شدن در تعبد گرایی و با فقه با منطق 
اصرار و تعبد محض رفتار کردن اســت. چنان که برخی بر این باورند که متنجس با دو 
قطره متوالی آب پاک می شود، اما با یک پارچ آب کهک دفعه ریخته شود، پاک نمی گردد، 

به گمان آنان تعدد، امری تعبدی است«.44  
2.علامه شمس الدین هم مقاصد شریعت را در غیر عبادات قابل فهم می داند و می گوید: 
»تعبد در عبادات محض جای تردید ندارد؛ ولی در عرصه مســائل اجتماعی - مانند فقه 
خانوادها مسائل داد و ستد- تعبد راه ندارد و باید آنها را بر پایه ادله عامه شرعی و قواعد 
عمومی شــریعت و مقاصد شرع سنجید. در مثل شروع کردن غذا با نمک که در برخی از 
نصوص آمده - گذشــته از مسأله سند - امری تعبدی نیست،  بلکه امری غذایی است و 
با تجزیه و تحلیل شیمیایی بدن ارتباط دارد. بر این اساس در مناطق گرمسیر به جهت کم 
شدن آب بدن، به خوردن نمک نیاز است تا کمبود آب بدن جبران گردد، ولی در مناطق 

معتدل، بدن چنین نیازی ندارد«.45
وی سپس چنین نتیجه گیری می کند: 

»می بایست روش ما در برخورد با عبادات متفاوت از تعامل ما با فقه عام و فقه اجتماعی 
در ساخت های مختلفش باشد؛ زیرا در این حوزه تعبدی نیست و باید مقاصد شریعت را 

در این عرصه ها جست«.46  
3. استاد محمود جواد مغنیه معتقد است معاملات تعبد بردار نیست و مصلحت و غایت 
آن قابل درک است: » لان المعاملات لا تعبد فیها و مصلحتها ظاهر فی الغالب.. .. اما فی 

المعاملات فینبغی التوفیق القریب بین النص و المصلحه المعلومه«.47  

44 - الاجتهاد و الحیاه، ص 45-44.
45- همان ، ص 21.

46- الاجتهاد و الحیاه، ص 22. 
47- فقه الامام الصادق ، ج 3، ص 158. 
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زیرا معاملات تعبد بردار نیســت و مصلحت آن غالباً آشــکار است... در اینها باید میان 
نصوص و مصالح آشکار، جمع کرد.« 

4. اســتاد محمد هادی معرفت نیز از فقیهانی اســت که تأکید دارد ملاک احکام در غیر 
عبادات روشــن و قابل فهم است. وی در مقاله ای با عنوان »واقع نگری در بینش فقهی 

امام« می نویسد: 
»یکی از ویژگی های شــگفت آور فقاهت در اســلام اصیل،  واقع بینی و واقع نگری آن 
اســت، پیوسته در تمامی ابعاد شــریعت » مصالح واقعیه« منظور بوده، کام فقها را، از روز 
نخست با جمله »الاحکام الشــرعیه للمصالح الواقعیه« برداشته اند، ازهمین رو گفته اند:  
»الاحکام الشرعیه اللطف فی الاحکام العقلیه« )احکام شرع هر یک لطفی است از جانب 
پروردگار،  و رهنمودی اســت به سوی دیدگاه های واقعی عقل(،  یعنی آنچه را که شرع 
می گوید همان است که عقل با دید واقع بین خود- چنانچه از کدورت اوهام عاری باشد- 

خواهد گفت.  تطابق عقل و شرع از همین جا سرچشمه گرفته است. 
احکام شــرع،  چه در باب عبادات،  و چــه در باب معاملات،  هر یک بر مبانی واقعیت 
اســتوار اســت، و در حقیقت حافظ مصلحت واقعی انسان می باشد، تا او را سعادتمند و 

نیکبخت نماید. و خواست فطری او را در دو جهان تأمین کند. 
از اینرو فقیه توانا کسی است که با دید واقع بین،  مسائل روزمره را بررسی کند، و با این 
دید واقع نگرانه،  به سوی منابع فقهی و مدارک اولیه فقه،  رو آورد که در اصطلاح به آن 
»شم الفقاهه« می گویند. فقیه کسی است که بر تمامی جوانب شریعت،  آگاهی کامل داشته 

باشد، و بر ملاکات احکام شرع- جز عبادات – به خوبی واقف باشد. 
فقهای بزرگ - مخصوصاً قدماء - با همین دید به فقاهت می نگریستند و به سوی منابع 
فقهی به جهت استنباط صحیح قدم بر می داشتند. از اینرو به فقاهت،  همیشه رنگ و بوی 
تازه ای می بخشــیدند، و پیوسته فقه را زنده و پویا تأمین کننده نیازهای جامعه،  جلو گر 
می ســاختند، و آن را جواب گوی مسائل عملی انسان، در تمامی ابعاد زندگی می دانستند. 
لذا فقه اسلامی  از دیدگاه تشیع - پیوسته در حال گسترش و فراگیر)جامعه و کامل( بوده 
و هســت، و باب اجتهاد هیچگاه مسدود نگشــته و در تمامی دوران به روی تمام مسائل 

روزمره باز بوده و هست«.48 
ایشان در توضیح سخن خود در پاورقی نوشته است: 

48 - کیهان اندیشه ، ش 29، ص 39-40 مقاله »واقع نگری در بینش فقهی امام.. . «
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» فقط عبادات اســت که ملاکات آن روشن نیست، و کسی نمی تواند دقیقاً بر تمام اسرار 
نهفته در هر یک از عبادات واقف گردد. ولی ســایراحکام شــرع،  قابل درک اســت و 
ملاکات آنها قابل  پیش بینی می باشد و فقهای بزرگ ) مخصوصاً قد ماء( سعی داشتند تا 

بر تمامی ابعاد و ملاکات آنها دست یابند، و در این راه نیز موفق بوده اند.«49  
5.استاد مرتضی مطهری می گوید: 

» اسلام هرگز به شــکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعلیمات اسلامی همه 
متوجه روح و معنا و راهی اســت که بشــر را به آن هدف ها و معانی می رســاند، اسلام 
هدف ها و معانی و ارائه طریقه رسیدن به آن هدف ها و معانی را در قلمرو خود گرفته و 
بشر را در غیر آن آزاد گذاشته و به آن وسیله از هر گونه تصادمی با توسعه تمدن و فرهنگ 

پرهیز کرده است. 
در اســلام،  یک وسیله مادی و یک شکل ظاهری نمی توان یافت که جنبه تقدس داشته 
باشد و مسلمان،  وظیفه خود بداند که آن شکل و ظاهر را حفظ نماید، از این روی، پرهیز 
از تضاد با مظاهر توســعه علم و تمدن،  یکی از جهاتی اســت که کار انطباق این دین با 

مقتصیات زمان را آسان کرده و منابع بزرگ جاوید ماندن را از میان بر می دارد«.50 
و در جای دیگر فرموده است: 

» این مطلب یک ریشــه دیگر دارد که وقتی آن ریشــه را بدانیم، دستمان بازتر می شود و 
آن این اســت که قوانین اسلامی به اصطلاح امروز - در عین اینکه آسمانی است،  زمینی 
است ؛ یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است ؛ به این معنا که جنبه 
مرموز و صد در صد مخفی و رمزی ندارد که بگوید »حکم خدا به این حرفها بســتگی 
ندارد ؛ خدا قانونی وضع کرده و خودش از رمزش آگاه اســت « نه، اسلام اساساً خودش 
بیان می کند که هر چه قانون من وضع کرده ام،  بر اســاس همین مصالحی اســت کها به 
جســم شما مربوط اســت،  یا به روح شما،  به اخلاق شما،  به روابط اجتماعی شما،  به 
همین مسائل مربوط است،  یعنی یک امور به اصطلاح مرموزی که عقل بشر هیچ به آن 

راه نداشته باشد،  نیست. 
ما می بینیم قرآن اشــاره می کند به مصالح و مفاسدی که در احکامش هست، و به علاوه 

 49 - همان ، ص 40. 

50- ختم نبوت ، ص 78-77. 
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] این امر [ جزو ضروریات اســلام است.  شیخ صدوق کتابی از احادیث تألیف کرده به 
نام علل الشــرایع یعنی »فلســفه های احکام « و در آن، احادیثی را که در آنها اشاره ای به 
فلسفه های احکام هست،  جمع کرده است. ]این[ نشان می دهد که از صدر اسلام،  خود 

پیغمبر و ائمه،  فلسفه ها برای احکام بیان می کردند.« 51 
6.استاد محمد رضا حکیمی 

ایشان نسبت به عدم توجه به اهداف دینی می نویسد: 
» فقه اصطلاحی،  تفقه در دین نیست، در بخشی از دین است،  آنهم به صورتی گسسته 
از دیگر بخشها،  وبی توجه به هدف اصلی دینی در ساختن فرد در جامعه،  یعنی تربیت 
و سیاست،  و ابعاد گسترده این دو موضوع مهم و اصلی  و روشن است که تفقه دریک 
بخش از تعالیم دین و درک اجتهادی آن،  در حقیقت،  تفقه نیست ؛ چون از دیگر بخشها 
گسسته است و از میزان و مقدار دخالت و تأثیر آن بخشها در استنباط ها بی بهره است و 
به تعبیر اصطلاحی »استفراغ وسع« - به معنای واقعی و جامع آن - نیست،  زیرا که همه 
ابواب و مســائل و اهداف دین با هم در نظر گرفته نشــده است، و مسأله » اهم « و »مهم 
« در کار ســاختن فرد و جامعه - که هدف اصلی دین اســت - به خوبی تبیین نگشته و 

منظور نشده است«. 52  
و نیز نوشته است:  

» و خــدا خود می داند، و عقــل گواهی می دهد، و نقل تصریح می کند، و تجربه به لمس 
رســاند که توجه به » احکام دینی« بدون توجه به » اهداف دین «،  توجه به احکام دین 
نیز نیست، که » احکام « در حال توجه به » اهداف « درست استنباط می شوند و مضحون 

می یابند«.53  

51  - اسلام و مقتضیات زمان ، ج 2، ص 27. 

52  - آینه پژوهش ، ش 9، ص 65 و نیز بنگرید: نقد و نظر ، ش 1، ص 121، مقاله » اهداف دین و احکام دین «.  

53  - نقد و نظر ،ش 1، ص 121. 
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7.عدم توجه به موضوع شناسی تخصصی و استفاده از دانش های نو

هر حکم شرعی بر موضوعی مترتب می گردد که بسان مرکب حامل آن است. فقیهان در 
تعریف موضوع می گویند: هوالامر الذی یترتب علیه الحکم الشرعی. 

موضوع چیزی است که حکم بر آن بار می گیرد. 
فقیهان برای موضوع دسته بندی هایی دارند و نسبت به اینکه تشخیص و درک کدام یک 

بر عهده فقیه است،  یا یکدیگر اختلاف نظر دارند. 
مرحوم حکیم موضوعات را به شــرعی و عرفی تقســیم می کند و هر یک را به روشن و 
غیر روشــن قسمت می نماید.  وی تنها تشــخیص موضوعات غیر روشن را وظیفه فقیه 

می داند.54  
صاحــب عروه موضوعات را به چهار گونه تقســیم می کند: شــرعی،  عرفی،  لغوی و 

خارجیه، و تنها تشخیص موضوعات شرعی را وظیفه فقیه دانسته است.55  
تردیدی نیست که موضوعات شرعی در حوزه کارشناسی های فقهی و دین شناسانه قرار 
می گیرد، ولی نســبت به دیگر موضوعات، میان فقیهان اختلاف اســت، لکن بدون شک 
موضوعات عرفی و موضوعات خارجی صرف را نمی توان با مطالعات دینی شناخت. در 
این قسم ها می بایست از عرف و نیز تخصص ها کمک گرفت و امروزه با گسترش دامنه 
علــوم، این موضوعات را بهتر می توان شــناخت. اگر فقیهان بدین نکته اهتمام نورزند و 

از کارشناسان ومتخصصان کمک نگیرند،  فتوا و رأیشان بر جایگاه خود قرار نمی گیرد. 
استاد محمد رضا حکیمی یکی از راه های رسیدن به اجتهاد مطلوب را چنین ترسیم می کند: 
»اســتفاده حتمی و ناگزیر مجتهد - پیش از اظهار فتــوی- از نظر متخصصان،  در مورد 
موضوعات،  به ویژه موضوعات انقلابی،  اقتصادی،  سیاسی، دفاعی،  فرهنگی و جهانی.  
چون در موارد بسیاری ممکن است تشخیص متخصصانه موضوع، حکم را عوض کند، 
یا به تعبیر بهتر: موضوع واقعی به دســت آیدو ابعاد آن معلوم گردد، تا حکم و فتوی به 

 54 - مستمسک العروه الوثقی ، ج1، ص 105.  

55  - عروه الوثقی، ج 1، ص 25.  

56  - آینه پژوهش ، ش 10، ص 65، نامه ، جهت آگاهی بیشتر بنگرید : مجله 
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شکلی درست استنباط و عرضه شود«.56 

7. عدم توجه به فقه مقارن 
فقه اســلامی در طول حیات خود، جریانهای فکری بســیاری را به خوبی دیده که همان 
باعث تقســیم بندی ها و نام گذاری ها شده است. از قبیل:  فقه مذاهب،  فقه اخباریگری،  
فقــه ظاهری و.. . در تاریخ این جریانها، ناظر بودن هر یک بر دیگری جای تردید ندارد. 
گــر چه گاه هر یک راهی را رفته و اصلًا بــا جریانهای دیگر قرابت و نزدکی و برخورد 

نداشته است. 
ولــی در دوره های اولیه تکوین فقه به جهت محدودیــت در فضاهای جغرافیایی و این 

تیره ها بهکدیگر ناظر بوده اند. 
بر این اساس فهم مســائل مذهب فقهی بدون آگاهی از دیگر مذاهب بسیاری از اوقات 

سبب بدفهمی و نادرستی استنباط می گردد. 
آیه الله بروجردی فقه شــیعه را ناظر و تعلیقه بر فقه اهل سنت می داند و روشن است که 

تطیقه را بدون متن نمی توان فهمید.  وی گفته است: 
»چه بسا فتوایی از علمای سنت،  باعث سوال برخی از صحابه شده که امام پاسخ داده اند. 

هنگامی که آن فتوا روشن می شد،  پاسخ بهتر فهمیده می شد«.57  
و نیز فرموده است: 

»فقه شیعه در حاشیه فقه اهل سنت است«.58  
برخی از شاگردان ایشان درباره روش وی گفته اند: 

»تسلط ایشان بر اقوال فقهای عامه، فوق العاده بوده به همین خاطر هم استنباط های خوبی 
داشتند.«59  

آیه الله واعظ زاده درباره این روش گفته است: 

57  - مجله حوزه ،ش : 43-44 ، ص 42 ، مصاحیه با آیه الله سلطانی.  

58 - همان ، ص 208، مصاحیه با آیه الله واعظ زاده خراسانی.  

59 - همان ، ص 208،مصاحیه با آیه الله واعظ زاده خراسانی. 
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»مرحــوم بروجردی معتقد بود که با مراجعه به فتاوا و روایان اهل ســنت،  بهتر می توان 
روایات ائمه را فهمید و فتوا داد. ایشان بر این عقیده بودند که:  

فقه شــیعه به منزله حاشیهای است بر فقه اهل ســنت،  زیرا در آن زمان،  فتوای رایج و 
رسمی از آن فقهای اهل سنت بوده است«60. 

این مطلب را دیگر شاگردان ایشان نیز گزارش کرده اند.61  
آیه الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این پرسش که:  چه تأثیری آگاهی به 

اقوال علمای عامه بر استنباط احکام دارد؟ فرموده اند: 
» وقتــی یک روایت را بدون اطــلاع از فضا و محیط صدور روایت بررســی کنیم،  به 
معنای ظاهری که از لفظ اســتفاده می شود آگاه می شویم ولی وقتی محیط صدور روایت 
و نظریات علمی مطرح شــده در آن فضا را بدانیم، چه بســا قرینه حالیه ای،  فهم ما را از 
روایات عوض کند یا توسعه دهد،  مثلًا من در این مجلس،  با توجه بهک جریانی که در 
اینجا پیش آمده است،حرف می زنم، شما که در مجلس هستید،  می دانید حرف من ناظر 
بر چه جریانی اســت، ولی وقتی همین حرف را،  مجرد از جریان در بیرون بگویید، چه 
بسا افراد،  معنای دیگری از آن بفهمند، بنابراین مجتهد نباید غافل از اقوال و انظار محیط 

صدور روایت باشد«.62  
شهید بهشتی یکی از نقد ها بر پژوهشهای فقهی و دینی را چنین مطرح می کند: 

» از روش تطبیق و مقارنه وشناخت تطبیقی بسیار کم استفاده شده با اینکه این روش در 
شناخت تحقیق اسلام می تواند بسیار موثر واقع شود«.63  

این امر تا قرن هفتم در میان علمای شــیعه رواج داشت و آنان با تسلط بر فقه اهل سنت 
به استنباط و اجتهاد رو می کردند. 

شیخ طوسی )385-460ق( کتاب خلاف را می نگارد؛ علامه حلی )648-728 ق( کتاب 
تذکره الفقهاء و تحریر الاحکام را تألیف می کند. لیکن از آن پس این رویه به فراموشــی 
ســپرده می شود، تا اینکه در قرن حاضر آیه الله بروجردی آن را احیا کرد، ولی این سنت 

 62 - هماین ، ص 122. 

63  - حوزه ، ش 15، ص 42-41. 
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جز در میان برخی شاگردان وی، نزد دیگران هنوز مغفول است.
 8.  دوری فقه از اخلاق 

عالمان اســلامی بر اساس آموزه های قرآن و ســنت، تعالیم دینی را بر سه بخش تقسیم 
می کنند، عقاید، اخلاق و فقه.  این تقسیم بندی را از آیه »یتلو علیهم ویزکیهم و یعلمهم 
الکتاب و الحکمه«64 و نیز حدیث شریف » العلم ثلاثه آیه محکمه او فریضه عادله اوسنه 

قائمه«65 استخراج کرده اند. 
ملاصالح مازندرانی در شرح این حدیث می نویسد: 

» سبب محصور ساختن علم در سه بخش روشن است.  زیرا دانشهای سودمند یا به اصول 
عقاید مربوط اســت و یا به فروع آن، و فروع یا مربوط به کارهای بدنی و جسمی اســت 

]فقه[ و یا مربوط با کارهای درونی است ]اخلاق[. «66  
ملاصدرا نیز در شرح خود همین تفسیر رامی پذیرد.67  

اگر چه این آموزه ها در مقام تعلیم تفکیک پذیرند اما در مقام تحقق و عینیت در زندگی 
آدمی نمی توان آنها را از هم جدا ساخت. 

بر این پایه اگر فقیه به هنگام استنباط حکم تنها فقه را منظور دارد و از اخلاق چشم پوشد 
فتوایش در جایگاه خود قرار نمی گیرد. 

توجه به اخلاق در استنباط در چند جهت تجلی می کند: 
1. برخورد احترام آمیز با اقوال و آرای دیگر فقیهان.  بدان معنا که تعابیری که برای سایر 
فقیهان به هنگام نقد به کار می برد چنان نیست که به تنقیص شخصیت وی منجر گردد. 

شهید بهشتی یکی از ویژگی های محققان و پژوهشگران اسلامی را چنین بر می شمرد: 
» محقق شایسته کسی است که در گفتها نوشته خود ادب و نزاکت و احترام،  مخصوصاً 
ارج گزاری به محققان دیگر و آراء شان را رعایت کند. هر جمله اهانت آمیز که در گفتار 

 64 - سوره جمعه ، آیه 1، و نیز ر.ک: سوره بقره ، آیه 129و 151؛ سوره آل عمران، آیه 164. 

65  - الکافی ، ج 1، باب صفه العلم و فضله ، ج1. 

66  - شرح اصول الکافی ، ملاصالح مازندرانی ، ج 2 ، ص 26. 

67  - شرح اصول الکافی ، ملاصدرا ، ص 128 ) چاپ رحلی (
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یا نوشــتهک دانشمند نسبت به دانشمندان دیگر یا رای آنها دیده شود نشانه آن است که 
نویســنده و گوینده در این مورد کم و بیش تحت تأثیر احساس و تمایل خویش است و 
این خود از ارزش کار او می کاهد زیرا یکی از شرایط کمال تحقق،  آن است که از تأثیر 

احساسات درونی و تمایلات شخصی یا مسلکی دورباشد«.68  
2. تواضع و فروتنی علمی ، فقیه اخلاقی از به کار بردن تعابیری که نشــاندهنده گونه ای 
خود برتربینی است اجتناب می ورزد. و به حقیقت بر محدودیت فهم و زمینه خطا ولغزش 
خویش باور دارد.  ادعای دانش و معرفت را به غایت و نهایت رساندن و دعوای دریای 

معارف تعابیری اخلاقی نیست. 
3. آمیختن آداب اخلاقی به هنگام بیان فتوا در پاره ای از موضوعات.  

9- دوری از زمان و پرداختن به مسائل کهنه 
زمان شناســی و حضور در زمان و درک شــرایط هر مقطع از زندگی،  وظیفه اســت که 
معارف دینی بر عهده عالمان دین نهاده اســت.  فقیهــان و مجتهدان که در عرصه ای از 

معارف دینی سرآمد دیگرانند به اولویت باید زمان شناس باشند. 
اســتاد محمد رضا حکیمــی در کتاب الحیاه فصلی را به این موضــوع اختصاص داده و 

روایت های متعددی را گزارش کرده است.69  
وی به جز آن در نامه ای که در خطاب به حوزویان نوشته، می نویسد:

»مرجــع و عالــم روحانی و فقیه و مدرس و.. . اگر عالم به زمان )یعنی آگاهی( نباشــد،  
مورد »هجوم لوابس« قرار می گیرد؛ یعنی موضوعات و مسائل پوشش سازی شده و ظاهر 
الصلاح و اشتباه انگیز و نیاز به توضیح نیست که مقصود از »زمان« در اینگونه احادیث و 
تعالیم معصومین:  ]العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس [،  » زمان تقویهی« نیست بلکه »زمان 
فرهنگی « است. یعنی مقصود این نیست که شخص بداند که امروز بشریت در چه ماهی 
و چه سالی زندگی می کند، بلکه مقصود این است که بداند امروز بشریت در چه حال و 

هوایی و با چه اندیشه ای و فرهنگی زندگی می کند... «70  

68  - حوزه ، ش 15، ص44. 
69  - الحیاه، ج1، ص 157-156. 

 70 - آینه پژوهش ، ش 15، ص 65، نامه.  
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زمان شناسی و حضور در اجتماع سبب می شود: 
1- در طرح مسائل،  به موضوعات مبتلا به و درگیر زندگی بپردازد، و از موضوعات کهنه 
شده و نادر که شاید در طول زمان یکبار نیز برای کسی اتفاق نیفتد پرهیز کند و از صرف 

نقد عمر در آن اجتناب ورزد. 
سخن این نیست که اگر برای کسی مسأله ای پیش آمد، بدان پاسخ نگوید بلکه مسأله های 
نادر و موضوعات تخیلی و ذهنی را در متون عمومی فقه اسلامی و فقه فتوایی جای ندهد. 
در مثل مســأله » مسترسل اللحیه« 71 ) کســی که ریش بلند و بیش از متعارف دارد( که 

می خواهد از اضافی ریش خود آب برای مسح بگیرد، برای چند نفر پیش می آید. 
آیه الله سبحانی در این زمینه می گوید: 

» و هنا یسکن ان یتصور ضرر آخر یصیب الفقه و ذالک هو الغاء الجانب فی الفقه لیتخذ 
شکلًا فکریاً و یتحول الی تمارین.  فقی الفقه الاسلامی توجه احیاناً مسائل ربما لا تحدث 
مــره و احده طوال قرن کامل. رغم ان البحث فی مســائل کهده هو ریاضه ذهنیه، و لکن 
لما لم تکن لها صله بحیاه الانسان،  فان اضاعه الوقت فیها یخرج الفقه عن حالته الحیویه 
و المتتطوره الی العام الفکری، فالمســائل ذات العلاقه بالرقیق الذین کانو یدعون بالاماء و 
العبیــد،  من البدیهی انها کانت یبحث فــی القرون الماضیه لوجود حاجه الیها، لکنها الان 

لاتجد لها مصداقاً فی الواقع.72 
ممکن است آفتی دیگر نیز به فقه رسد و آن برداشتن جنبه های کاربردی در فقه است تا 
به صورت بازی فکری و تمرین هایی در آید. در فقه اسلامی گاه مسایلی یافت شد که در 
طول یک قرن یک بار اتفاق نیفتد. با آنکه مســائلی این چنین تنها ورزش فکری اســت، 
لیکن از آن رو که ارتباطی با زندگی انسان ندارد، صرف وقت در آن، فقه را از حالت زنده 

و پویا به دنیای خیال می برد. 
در مثل مسائل مرتبط با برده داری که با عنوان » اماء و عبید« در فقه شناخته می شود؛ در 

قرنهای پیشین مورد نیاز بود لکن امروزه هیچ مصداقی در خارج ندراد«. 
2. در افزودن ابواب جدید که در گذشته زمینه طرح نداشت و یا دانش فقیهان در آن،  بدان 
پایه نرسیده بود بکوشد، آنچه امروزه در پایان رساله های عملیه و کتاب های فقه استدلالی 

71- العروه الوثقی، ج 1، ص 117، افعال الوضوء، مسأله 25. 
72- الحیاه الطیبه ، ش 6و7 ، ص 87. 
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به عنوان مســائل مستحدثه طرح می شود مانند سرقفلی،  تشریح،  و.. . از این قبیل است. 
لیکن کافی نیســت و علاوه بر آن باید بــرای آنها جایگاهی طبیعی در متون و آثار فقهی 
پیش بینی کرد تا به صورت طبیعی و عادی در جریان تعلیم و تعلیم حوزویان قرار گیرد. 
مثلًا افزودن ابوابی چون فقه الحکومه،  فقه النساء، فقه القضاء و.. . از این دست می باشد. 73
743. در تغییر تقسیم بندی و ساختار ابواب فقهی نیز بر همانچه گذشتگان به آن رسیدند 
اکتفا نورزد. که آن ساختار در آن روزگار،  پیشرفته و همراه با دانش زمان بود. ولی گذشت 

زمان،  گسترش معارف و دانش ها چنین تغییراتی را ایجاب می کند. 
شــهید سید محمد باقر صدر در کتاب الفتاوی الواضحه چنین کرد و برای فقه طرحی نو 

در انداخت و بدان عمل کرد.75  
برخی دیگر از صاحب نظران نیز پیشنهادهایی برای ساختار ابواب فقهی ارائه کرده اند.  

باید اشاره کرد که ساختار ابواب فقهی چون دیدگاه فقیهان گذشته امری نظری و قابل نقد 
و تکمیل اســت. همانگونه که فقیه امروز از نقد یک رأی و نظر ابایی ندارد و بلکه بدان 

می بالد. می بایست نسبت به کلیت و هیکل آن نیز چنین باشد. 

10. عوام زدگی 
فقیهان و مجتهدان به هنگام اســتنباط احکام شــرعی خود را ملزم به پیروی از ادله معتبر 
می دانند و بر طبق آن مشی کرده،  فتوا می دهند. لیکن واهمه هایی جز دلیل گاه رویارویی 
فقیه قرار گرفته و او را از تبعیت دلیل باز می دارد. این واهمه ها عبارتند از:  اجماع، شهرت، 

خوشایندی، و ناخوشایندی توده های دیندار. 
هراس از اجماع و شــهرت، تا اندازه ای می تواند موجه باشد چرا که بر فرض تحقق آن،  
حکایت از آن دارد که عالمان و متفکران که نزدیک به زمان حضور بوده اند مطلب را به 
گونه ای دیگر فهم کرده اند،  از این رو ممکن است قرینه و شاهد،  یا دلیل و تأییدی در 

73 - استاد محمد رضا حکیمی پیشنها افزودن این ابواب را به فقه دارد: کتاب تکاثر ، کتاب تکاثر ، کتاب عدالت و قسط ، کتاب زکات باطنی ، 

)غیر رسمی و حق معلوم ( کتاب هنر ، کتاب آموزش و پرورش ، کتاب پزشکی نو ، ترجمه الحیاه، ج 4، ص 261 و ج 5، ص 296 - 300. 

  74 - الفتاوی الواضحه ، ص 99و 132-134 ) دارالتعارف للمطبوعات ، بیروت (.  

75  - ر.ک: مقالات و بررسی ها ، دفتر 73)3( ، ص 114- 119؛ فقه سیاسی ، عباسعلی عمید زنجانی ، ج 2، ص 25. 
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میان بوده که فاصله زمانی آن را از میان برداشته است. البته این امر خود جای تأمل دارد و 
فقیهان بسیار بوده و هستند که بر خلاف اجماع و شهرت فتوا داده اند. گر چه آنان خود را 
در پاره ای از مسائل پروای اجماع و شهرت داشته اند. البته این ناهمگونی و ناسازگاری 

در رویه فقهی توجیه بردار نیست. 
بهرحال اگر شهرت و اجماع را به عنوان نقطه قابل اعتنا بپذیریم،  اما خوشایند توده های 
دیندار که امر مرسوم بود و از آن به عوام زدگی می توان تعبیر کرد، جای توجیه ندارد. ولی 

در عمل،  گاه فقیهان با این پروا از اظهار یک رأی جدید و نو چشم بوده اند. 
مرحوم مغنیه می گوید: »با ســه مرجع تقلید، که اهل فتوا بودند، هم عصر بودم: یکی در 
نجف ) مرحوم رضا آل یاسین( و دیگری در قم ) سید صدرالدین صدر( و سومی در لبنان 
)سید محسن امین (،  هر سه نفر معتقد به طهارت اهل کتاب بودند، اما جرأت اعلام نظر 
خویش را نداشتند و اطمینان دارم بسیاری از فقهای امروز و دیروز نیز این رأی را دارند، 

اما از اهل جهل هراس داشته و دارند.«76 
استاد مطهری از آیه الله بروجردی در جلسه درس چنین نقل می کند: 

» تعجب ندارد،  تقیه از خودمان مهمتر و بالاتر اســت. من خودم در اول مرجعیت عامه 
گمــان می کردم از من استنباطاســت و از مردم عمل،  هر چــه من فتوا بدهم مردم عمل 
می کنند، ولی در جریان بعض فتواها )که بر خلاف ذوق و سلیقه عموم بود( دیدم مطلب 

اینطور نیست.«77  
و نیز درباره شیخ عبد الکریم حائری، موسس حوزه علمیه قم می نویسد: 

».. . به فکر افتادند یک عده از طلاب را به زبانهای خارجی و بعضی علوم مقدماتی مجهز 
کنند تا بتوانند اسلام را در محیطهای تحصیل کرده جدید بلکه در کشورهای خارج تبلیغ 
نمایند، وقتی که این خبر منتشــر شــد،  گروهی از عوام و شبه عوام تهران رفتند به قم و 

اولتیماتوم دادند که این پولی که مردم به عنوان سهم امام می دهند برای این نیست که 
طلاب زبان کفار را یاد بگیرند، اگراین وضع ادامه پیدا کند ما چنین و چنان خواهیم کرد!!!! 
آن مرحوم هم دید که ادامه این کار موجب انحلال حوزه علمیه و خراب شدن اساس کار 

است، موقتاً از منظور عالی خود صرف نظر کرد.«

76  - فقه الامام الصادق، ج 1،ص 34-33. 
77  - ده گفتار ، ص 302. 
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 نتیجه گیری 
امروزه فقه و فقاهت از آســیب های عمده ای رنج می برد که برای حذف این آســیب ها 
می بایستی بزرگان حوزه خود به آسیب شناسی دقیق بپردازند و برای رشد وبالندگی این 

مجموعه عظیم اقدام نمایند این آسیب در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفت. 
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جنایات جنگي در حقوق بین الملل 
 ولی اله روحی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی  

 
جنایات جنگي، جنایاتي است که ارتکاب آن ها نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی ناظر 
بر درگیري هاي مســلحانه را در پي دارد. به موجب این حقوق در درگیري هاي مسلحانه 
سه اصل ضرورت1، انسانیت2 و مروت3 باید مراعات گردد، اصل ضرورت بدین معناست 
که صرفاً اقدامات ضروري براي دست یابي به پیروزي مجاز می باشد و باید میان نقش یک 
رفتار در پیروزي با خســارات ناشي از آن تناسب وجود داشته باشد، البته اصل ضرورت 

فقط در مورد نیل به اهداف نظامی در صحنه نبرد قابل استناد است.
اصل انسانیت میزان خشونت مجاز را تعیین می کند و به موجب آن اقدامات غیر ضروري و 
افراطي ممنوع می باشد و اصل مروت نیز به معناي رعایت انصاف و احترام متقابل می باشد 
و به ســبب آن توسل به شیوه هاي جنگي ناشایست و نامتعارف ممنوع می باشد. البته هر 
جنایتي که در حین یک در مسلحانه رخ می دهد، جنایت جنگي محسوب نمی گردد بلکه 

جنایتي جنگی محسوب می گردد که ارتباط و پیوند کافي با خود درگیري داشته باشد.4
 جــرم جنایت جنگي را می توان قدیمی ترین جــرم بین المللی نامید، زیرا همان گونه که 
در ســیر تاریخي مسئولیت جزایي افراد مشاهده گردید، اکثر جرایمی که به سبب آن افراد 
محکوم مي شدند، جرایمی است که در حین درگیري ها و جنگ هاي میان کشورها رخ داده 
1.  Necessity
2. Humanity
3. Chivalry

4. شیایزری کریانگ ساک کیتی، حقوق بین المللی کیفری، ترجمه: بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول،1383، صص:249و250
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اســت. با این وجود اصطلاح جنایت جنگي براي اولین بار توسط لاپرادل پس از جنگ 
جهاني دوم وارد ادبیات حقوقي شد و پس از انعقاد معاهده صلح ورساي کمیسیوني براي 
تعیین مسئولیت جنایت کاران جنگي تشکیل گردید. پس از جنگ جهاني دوم نیز جنایات 
جنگي در مواد 6 و 5 منشــورهاي نورنبرگ و توکیو وارد گردید، ماده 6 منشور نورنبرگ 
جرایم جنگي را نقض قوانین و عرف هاي جنگي می نامد و به ذکر مصادیقي در این رابطه 

می پردازد.5
 البته باید توجه داشــت که تحولات مربوط به جنایات جنگي ارتباطي تنگاتنگ و نوعي 
وابستگي به تحولات مرتبط با حقوق بشر دوستانه بین المللی دارد، زیرا نقض مقررات در 
جنگ و حقوق بشر دوستانه بین المللي، جنایت جنگي تلقي می گردد و این حقوق نیز به 
گذر زمان تحولاتي پیدا کرده است و به ویژه در دوران پس از جنگ جهاني دوم تدوین 
و توسعه یافته اند. مهمترین اسنادي که به مقررات حقوق بشر دوستانه پرداخته اند عبارتند 
از مقررات راجع به قوانین و عرف هاي جنگ زمیني 1907 لاهه6  که به کنوانسیون چهارم 
1907 لاهه در مورد قوانین و عرف هاي جنگ زمیني7  ضمیمه شــده اســت و هم چنین 
کنوانســیون هاي چهارگانه 1949 ژنو و دو پروتکل الحاقي به آنها در سال 1977، که این 
کنوانســیون ها مهم ترین سند در این زمینه محسوب میشوند. کمیته ي بین المللی صلیب 
ســرخ 8، قواعد اساسي حقوق بشر دوستانه این اســناد را درمجموعهای با عنوان قواعد 

اساسي کنوانسیونهاي ژنو و پروتکل هاي آن به طور خلاصه بیان کرده است. 9
 با توجه به تدوین عمده ترین مسائل مرتبط با حقوق جنگ در سال 1949 در دادگاه هاي 
کیفري بین المللی پس از آن یکي از عمده ترین موارد جنایات جنگي نقض مقررات این 
کنوانســیون ها ذکر گردیده اســت چنان چه در مواد 2 و 3 اساسنامه دادگاه یوگسلاوي 
جنایات جنگي به دو دسته ي نقض فاحش مقررات کنونسیون هاي چهارگانه ژنو و تخلف 

از قوانین و عرف هاي جنگي تقسیم شده است.
 موضوع جنایات جنگي در ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفري به تفصیل بیان گردیده 
اســت. در این ماده جرایم جنگي به دو دسته تقسیم شــده اند، یک دسته جرایم جنگي 
ارتکابي در درگیریهاي بین المللی و دســته دیگر جرایم جنگي ارتکابي در درگیري هاي 

5.  نیک نفس مهدی و گماری مسعود، "جرایم ومجازات ها دراساسنامه دیوان بین المللی کیفری و قوانین جزایی ایران"، نشریه مجلس و پژوهش، انتشارات مجلس شورای اسلامی، سال دهم، شماره38، تابستان 1382
6.  Hague Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land 1907
7.  Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land 1907.
8.  International Committee of the Red Cross (ICRC).
9.  Basic Rules of the Geneva Conventions and Their Additional Protocols(ICRC , 1987).



235

جنایات جنگي در حقوق بین الملل 

مسلحانه غیر بینالمللي )داخلي( که به اختصار به بررسي این دو دسته می پردازیم.
 جنایات جنگي ارتکابي در درگیري هاي بین المللي خود شامل دو دسته جرایم می گردد، 
دســته اول جنایات ناشــي از نقض فاحش و جدي کنوانسیون هاي چهارگانه 1949 ژنو 
می باشد و اساسنامه دیوان به تفصیل به مصادیق این جنایات را بر شمرده است. البته این 
جرایم باید در یک درگیري مســلحانه بین المللي رخ داده باشد و متهم وابسته به یکي از 
طرفین درگیري باشد و قرباني نیز مربوط به اراضي اشغالي و یا تحت کنترل دشمن باشد.
 دســته دوم جنایــات جنگي ارتکابي در منازعات بین المللی ناشــي از نقض هاي جدي 
مقررات و عرف هاي بین المللی می باشد تا به این ترتیب سایر مقررات حقوق بشر دوستانه 
بین المللي، موارد توسعه حقوق بشــر دوستانه و پیرایش مقررات و عرف هاي جدید در 
ایــن زمینه مورد توجه قرار بگیرد و مانع از محدود شــدن جنایــات جنگي به مقررات 

کنوانسیون هاي چهارگانه ژنو گردد.10
 دســته دوم جنایات جنگي مذکور در ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفري، جنایاتي 
هســتند که در حین درگیري هاي مســلحانه غیر بین المللي )داخلي( رخ می دهند. تعمیم 
حقوق بشــر دوستانه به مناقشــات بین المللي داخلي مدت ها محل بحث بوده است و با 
فقدان صلاحیت جهاني همراه بوده اســت که این امر ناشــي از عدم تمایل دولت ها به 
وارد شــدن هرگونه محدودیتي نســبت به صلاحیت انحصاري خود به عنوان تهدیدي 
علیه حاکمیت خود می باشــد. همین امر در جریان مذاکرات و کارهاي مقدماتي تدوین 
اساســنامه دیوان بین المللی کیفري نیز اختلاف نظرهایي را میان دولت ها ایجاد نمود که 
نهایتاً براي تسهیل دست یابي به یک اجماع، کنفرانس به سازش متوسل گردید. بنابراین در 
درگیري هاي مسلحانه داخلي تنها تخلفاتي جنایت محسوب می گردد که عموماً بر اساس 
حقوق بین الملل در اساسنامه ي دیوان بین المللی کیفري، جنایت تلقي گردند و جنایاتي 
که اختلاف در خصوص ویژگي ها و شرایطشان وجود دارد جنایت محسوب نمی گردند 

و به این ترتیب دامنه حقوق بشر دوستانه در منازعات داخلي محدودتر گردید.11
 جنایات ارتکابي در منازعات داخلي نیز به دو دسته تقسیم گردیده اند، دسته اول جنایات 
ناشــي از نقض ماده 3 مشترک کنوانسیون هاي چهارگانه 1949 ژنو می باشد و دسته دوم 

جنایات ناشي از نقض جدي مقررات و عرف هاي ناظر بر منازعات داخلي می باشد.

10.  شیایزری، پیشین، صص: 255و256
11. ممتاز جمشــید، "جنایات جنگی در مناقشــات مسلحانه غیر بین المللی، مطابق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری"، ترجمه:حسین شریفی طراز کوهی، فصل نامه سیاست خارجی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، 

شماره55، پاییز1379، صص: 673-5
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 در پایان نیز پرداختن به دو نکته ضروري به نظر می رسد، ابتدا این که مرتکبین جنایات 
جنگي نیاز نیست که الزاماً افراد نظامی باشند بلکه کلیهي اشخاص حقیقي اعم از سربازان، 
اعضاي دولت، مقامات و مردم کوچه و بازار نیز در صورت ارتکاب جرایم مزبور تحت 

تعقیب قرار میگیرند.
 دومین نکته در خصوص تشــخیص ماهیت داخلي یا بین المللی در گیري می باشد، یک 
منازعه در صورت بین المللی است که میان دو یا چند کشور رخ دهد و درگیري مسلحانه 
داخلي عبارت است از هر درگیري مسلحانه در قلمرو یک کشور که براي مدتي طولاني 
میان مقامات دولتي و گروههاي مســلح سازمان یافته یا میان این قبیل گروهها با یکدیگر 
در درون یک کشــور در جریان باشــد و به این ترتیب ناآرامی هــا و تنش هاي داخلي، 
شــورش هاي سازمان نیافته و گذرا، راه زني ها و اقدامات تروریستي موضوع حقوق بشر 
دوســتانه بین المللی نمی گیرند. البته یک درگیري مســلحانه داخلي نیز تحت شــرایطي 
می تواند ماهیت و خصیصه بین المللی پیدا کند و آن در صورتي اســت که کشور دیگري 
به واســطه ي نیروهاي خود در آن درگیري مداخلــه نماید یا برخي از مداخله کنندگان 
در درگیري از جانب کشــور دیگر و به عنوان عوامل آن کشور اقدام نمایند، زیرا در این 
حالت ها فرض بر آن اســت که یک کشور در روابط خود با کشور دیگر متوسل به زور 
شــده است. دادگاه یوگسلاوي نیز در رأي قضیه ي تادیچ12 ضابطه حاکم بر این امر را تا 
اعمال کنترل از سوي یک قدرت خارجي بر واحدهاي شبه نظامی و دیگر نیروهاي مسلح 

نامنظم به منظور هدایت درگیري ها در قلمرو کشور دیگر می داند.13

بند دوم : جنایت علیه بشریت14
 جنایت علیه بشــریت را می توان جنایت توده واري دانســت که علیه رفتار انســاني و 
علیه یک جمعیت غیر نظامی ارتکاب می یابد و جدي ترین شــکل این جنایت را می توان 
کشتار گروههاي مردمی دانست که به نسل کشي قرابت زیادي پیدا می کند ولي بر خلاف 
نسل کشــي در آن نیاز نیســت که یک گروه خاصي مورد هدف قرار بگیرد. در ادامه به 

بررسي سیر تحول و توسعه مفهومی این جرم بین المللی پرداخته می شود.

12.  Tadic

14- شیایزری، پیشین، صص:260-258

14. Crimes Against Humanity.
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اصطلاحاتي مانند »انســانیت«15، » قوانین انســانیت«16 و » احکام انسانیت«17 در مقدمه 
کنوانســیون چهارم 1907 لاهه در خصوص قوانین و عرف هاي جنگ زمیني به کار رفته 
اســت. بند دوم کنوانســیون مزبور مقرر میکند که طرف هاي متعهد مایلند حتي در حین 
جنگ نیز در خدمت مصالح انســاني باشــند و آن چه را که این مقدمه مقرر داشته است 
نمی توان از آن چه مربوط به مقررات جنگي اســت متمایز دانســت، هم چنین اصطلاح 
جنایت علیه بشریت، در معنایي غیر تخصصي در بیانیه 1915 دولت هاي فرانسه، بریتانیا 
و روســیه به کار برده شده اســت و بیانیه مزبور کشتار ارامنه توسط ترک هاي عثماني را 
جنایت علیه بشریت و تمدن نامیده و ضمن محکوم کردن آن مسئولین دولت عثماني را 

مسئول این جنایات معرفي کرده است.18
 اصطلاح جنایت علیه انسانیت و بشریت هم چنین در بیانیه هاي مربوط به جنگ جهاني 
اول نیز به کار رفته اســت و کمیســیون پانزده نفره19 که در سال 1919 توسط کنفرانس 
مقدماتي صلح20 تشکیل شــد نیز در گزارش 29 مارس 1919 خود اشخاص را به سبب 
ارتکاب جرایم علیه قوانین و عرف هاي جنگ یا قوانین انسانیت مسئول و مستحق تعقیب 
دانســت لیکن به سبب اختلاف نظر اعضاي کمیســیون افزودن قوانین انسانیت به سایر 

جرایم ارتکابي در طول جنگ جهاني اول مورد تأیید قرار نگرفت.21
 با وجود ســابقه ي مطرح شدن مسئله جرایم علیه بشــریت، لیکن این موضوع به طور 
ملموس تر و مؤثرتر پس از جنگ جهاني دوم و به واسطه منشورهاي نورنبرگ و توکیو 
در حقوق بین الملل مطرح گردید. در ماه 6 منشــور نورنبرگ به تبیین مصادیق جنایات 
علیه بشریت پرداخته شده است، این ماده مواردي مانند قتل عمدي، نابود سازي، به بردگي 
گرفتن، بیرون راندن و ارتکاب سایر اعمال غیر انساني علیه هر جمعیت غیر نظامی پیش 
از جنگ و یا در خلال جنگ را جنایت علیه بشریت می نامد، همان گونه که مشهود است 

تأکید منشور نورنبرگ بر جرایمی است که به نوعي با جنگ پیوند دارند.
 هر چند که اصطلاح جنایت علیه بشــریت براي اولین بار در معناي تخصصي خود در 
منشــور نورنبرگ به کار رفت لیکن دادگاه نورنبرگ این موضوع را مفهومی جدید تلقي 

15.  Humanity
16.  Laws of Humanity.
17. Dictates of Humanity.

18. شیایزری، پیشین، ص.170 
19. Commission of Fifteen Members
20. Preliminary Peace Conference.

21. ورله گرهارد، "جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر"، ترجمه:امیر ساعد وکیل، مجله حقوقی بین المللی، شماره 39، انتشارات دفتر خدمات حقوقی 
بین المللی، 1387-صص: 59-61
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نکرد و بیان کرد که در طول دوران جنگ جهاني دوم، جنایات جنگي در مقیاس وسیعي 
ارتکاب یافته اند که این اعمال در عین حال جنایت بر ضد بشریت نیز بوده اند و به این 
ترتیــب دادگاه نورنبرگ جنایات جنگي و جنایات علیه بشــریت را هم مصداق می داند 
و تنهــا تفاوت را در محل ارتــکاب آنها میداند. بدین گونه که اگــر ارتکاب جرایم در 
اراضي اشــغالي باشــد جنایت جنگي و اگر در اراضي در تصرف دولت ها باشد، جنایت 
علیه بشــریت هستند. و به عبارتي میتوان بیان کرد که جرایم علیه بشریت در محاکمات 
نورنبرگ، جرایمی مقدماتي و زمینه ساز یا مرتبط با جنایات علیه صلح و جنایات جنگي 

هستند.
 جنایات علیه بشریت در منشور نورنبرگ به دو دسته تقسیم می گردند: دسته ي اول شامل 
قتل عمل، نابودســازي و سایر اعمال غیر انساني علیه هر جمعیت غیر نظامی پیش یا در 
خلال جنگ میشود و دسته ي دوم شامل زجر و آزار به دلایل سیاسي، نژادي و یا مذهبي 
میگردد. همچنین مقررات شــماره 10 شوراي نظارت نیز به جنایات علیه بشریت اشاره 
نموده است. ماده 5 منشور توکیو نیز به موضوع جنایات علیه بشریت پرداخته است، لیکن 

در محاکمات توکیو شخصی به این عنوان محکوم نگردید. 
 در پیش نویس جرایم علیه صلح و امنیت نوع بشــر 1954 جنایات علیه بشریت مدنظر 
قرار گرفته است. و در کنوانسیونهاي دیگري نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفت لیکن 
هیچ دادگاهي در عرصه بین المللی تا دهه 1990 براي رسیدگي به این جرایم تشکیل نشد. 
ماده 5 اساســنامه دادگاه یوگســلاوي نیز به موضوع جنایات علیه بشریت پرداخته است 
ولي این ماده تحقق عنوان جنایات علیه بشریت را منوط به ارتکاب جرم مزبور در خلال 

منازعه مسلحانه با ویژگي داخلي یا بین المللی دانسته است.
 همچنین جنایات علیه بشــریت در ماده 3 اساســنامه دادگاه روآندا نیز ذکر گردیده اند. 
اساسنامه دادگاه روآندا شرط مربوط به ارتکاب جرایم در منازعه مسلحانه را که در ماده 5 
اساس نامه دادگاه یوگسلاوي ذکر گردیده بود حذف نموده است، و اطلاق عنوان جنایات 
علیه بشریت بر جرایم را مشروط به دو شرط ارتکاب آنها به صورت بخشي از یک تعدي 
گسترده و سازمان یافته علیه هرگونه جمعیت غیرنظامی و همچنین ارتکاب آنها به دلایل 
ملي، سیاســي، قومي، نژادي یا مذهبي دانســته است. البته باید توجه داشت که اساسنامه 
دادگاه هاي یوگســلاوي و روآندا در صدد ارائه تعریفي جامع از جنایات علیه بشــریت 

نبوده اند، بلکه صرفاً حیطه ي صلاحیت دادگاهي مزبور را در این زمینه تعیین نموده اند.
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 آخرین موردي که در خصوص این سیر تحول مفهوم جنایات علیه بشریت میتوان بدان 
اشاره نمود اساسنامه دیوان بین المللی کیفري می باشد که به نحو جامع تري به این موضوع 

پرداخته است. ماده 7 اساسنامه مزبور به جنایات علیه بشریت اختصاص یافته است. 
 ماده 7 اساســنامه دیوان بین المللی کیفری مصادیق جامع تری از جنایات علیه بشریت 
را نســبت به موارد قبلی برشمرده است، البته این امر اقدامی مبتکرانه نیست بلکه بازتاب 

تحولات و پیشرفت های حقوق بشردوستانه بین المللی می باشد.
 در اساســنامه دیوان بین المللی کیفري، تغییراتي در تبیین مصادیق جنایات علیه بشریت 
وجود دارد که به موارد زیر میتوان اشــاره کرد، عنوان مجرمانه حبس کردن در اساسنامه 
دیوان بســط و توسعه پیدا کرده است و بر دیگر اشکال ایجاد محدودیت شدید از آزادي 
رفت و آمد که ناقص قواعد اساسي حقوق بین الملل است نیز تسري پیدا میکند. همچنین 
جنایات هتک حرمت و تجاوز به عنف نیز در اساســنامه دیوان مشــمول بسط و توسعه 
مفهومی و مصداقي قرار گرفته اســت و مواردي هم چون برده گیري جنســي، به فحشا 
واداشــتن، حامله کردن اجباري، عقیم سازي، هر شــکل دیگري از تعرض جنسي قابل 
قیاس با این موارد را هم در بر می گیرد. در رابطه با جرم زجر و آزار هم توســعه مفهوم 
جنایت مشهود می باشد و هم چنین مصادیق جدیدي چون ناپدیدسازي اجباري اشخاص 

و جنایت جداگري نیز در حیطه ي صلاحیت دیوان قرار گرفته است.
 ماده 7 اساســنامه دیوان ارتکات جنایات علیه بشــریت را مربوط و مرتبط با منازعات 
مسلحانه ندانسته و به طور مطلق به بیان این جرایم پرداخته است به عبارت دیگر ارتکاب 
این جرایم در هر زماني را جنایات علیه بشریت می داند البته اساسنامه دیوان مصادیق ذکر 
شــده در ماده 7 را زماني جنایات علیه بشــریت میداند که به عنوان بخشي از یک حمله 

گسترده یا سازمان یافته علیه هرگونه جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابند.22

بند سوم : نسل کشي23
اصطلاح نسل کشي براي اولین بار توسط پروفسور رافائل لم کین24 در سال 1933 مطرح 
گردید. و هدف از طرح آن بیان اعمالي بود که هدف آنها نابودي یک گروه نژادي، قومی و 
یا مذهبي بود. با وجود اینکه مواردي از اینگونه جنایات در طول ســده ي بیستم به ویژه 

22. برای مطالعه بیشترر.ک.: بیگ زاده ابراهیم، “بررسی جنایت نسل کشی و جنایات علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی”، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 21و22، زمستان1376تا 
تابستان1377

23. Genocide
24. Raphael Lemkin.
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در جنگ هاي جهانــي اول و دوم اتفاق افتاد ولي هیچ گاه به طور خاص به این جنایات 
اشــاره نگردید، در منشور و محاکمات نورنبرگ نیز به واژه نسل کشي اشاره نشده است. 
البته باید توجه داشــت که جنایت نســل کشي در حقوق بین الملل آن دوران و از جمله 
در دادگاه نورنبرگ تحت عنوان جنایات علیه بشریت شناخته میشد و تحت همین عنوان 
مورد رســیدگي قرار می گرفت.25 به همین خاطر در سال 1948 کنوانسیون جلوگیري و 
مجازات جنایت نسل کشي26 توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید. بنابر تصریح این 
کنوانســیون ممنوعیت ارتکاب جنایت نسل کشي هم اکنون بخشي از حقوق بین المللی 
عرفي گردیده است و قاعده اي آمده محسوب می گردد. در ماده 2 کنوانسیون مزبور نسل 
کشــي بدین گونه تعریف شده است : " نســل کشي عبارت است از ارتکاب هر یک از 
اعمال زیر علیه یک گروه ملي، قومي، نژادي یا مذهبي که با قصد نابود کردن کلي یا جزیي 

آنها به دلیل دارا بودن این اوصاف صورت می گیرد: 
الف( کشتار اعضاي یک گروه

ب( ایراد آسیب جسمی یا رواني جدي به اعضاي یک گروه
ج( قــرار دادن عمدي یک گروه در معرض شــرایط نامســاعد زندگي به منظور نابودي 

فیزیکي کلي یا جزئي آن گروه
د( تحمیل تدابیري به قصد جلوگیري از زاد و ولد در یک گروه

هـ( انتقال اجباري کودکان یک گروه به گروه دیگر"
 در ماده 4 اساسنامه دادگاه یوگسلاوي هم چنین ماده 2 اساسنامه دادگاه روآندو نیز ماده 
6 اساســنامه دیوان بین المللی کیفري نیز همین تعریف از جنایت نســل کشي ارائه کرده 
است. جنایت نسل کشــي بر خلاف جنایات علیه بشریت و جنایات جنگي که هر یک 
شــامل دسته اي از جرایم می گردیدند که این جرایم در طول زمان دچار تحول و توسعه 
گردیده اند ولي جنایت نســل کشي یک جرم خاص و منفرد می باشد که تعریف خاصي 

دارد بنابراین از حیث تعریف و مفهوم دچار تحول از 1948 تا به امروز نگردیده است.
 دیوان بین المللی دادگســتری نیز در نظریه مشورتی خود در خصوص اعمال حق شرط 
بر کنوانســیون جلوگیری و مجازات نسل کشی، این جنایت را بر طبق حقوق بین الملل 
جنایتی میداند که مســتلزم انکار حق موجودیت کل گروه های بشــری می باشد وآن را 

 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948 .2526.  بیگ زاده، پیشین، صص:73.74
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جنایتــی مغایر با قواعد اخلاقی و روح واهــداف حاکم بر ملل متحد می داند که وجدان 
بشری را جریحه دارمی سازد. دیوان بین المللی دادگستری هم چنین اصول زیر بنایی این 
کنوانسیون را اصولی معرفی می کند که اجرای آن ها حتی بدون هیچ گونه تعهد قراردادی 
برای دولت ها الزامی می باشــد و محکومیت نسل کشی را دارای خصیصه جهان شمولی 

می داند.27
 البته در کنفرانس رم در سال 1998 برخي از هیأت هاي نمایندگي سعي داشتند تا گروه هاي 
اجتماعي و سیاســي را نیز در کنار گروه هاي تحت حمایت جهت نسل کشي قرار دهند 
لیکن این تلاش ها ثمري نداشت زیرا هدف کنفرانس رم، تدوین حقوق بین المللی عرفي 
در قالب اساســنامه دیوان بین المللی کیفري بود. بنابراین باید توجه داشت که چهار گروه 
ملي، قومي، مذهبي یا نژادي مذکور در اساســنامه دیوان حصري بوده و هر یک تعریف 
خاص خود را داراست و البته ارتکاب جنایت علیه آنها نیز باید به سبب عضویت و تعلق 

آنها به همین گروه ها باشد.28
بند چهارم: جنایت تجاوز29

 مســئله جنگ و تجاوز و راههاي مقابله و جلوگیري از آن همواره ذهن بشــر را به خود 
مشــغول داشته است لیکن در زمینه جلوگیري از جنگ هاي تجاوزگرانه موفقیت چنداني 
کسب نشده است، تا قبل از جنگ جهاني دوم هرچند که موضوع جنایات بین المللی در 
عرضه بین الملل مطرح گردیده بود ولي سازوکار موثري براي مقابله با آن ایجاد نگردیده 
بود، پس از جنگ جهاني دوم این جنابت براي اولین بار تحت عنوان جنایت علیه صلح 
در ماده 6 منشور نورنبرگ مطرح گردید، این منشور جنایات علیه صلح را شامل طراحی، 
فراهم آوردن مقدمات، آغاز کــردن یا انجام دادن جنگ تجاوزکارانه یا جنگي که ناقص 
تعهدات بین المللی باشــد میداند. دادگاه نورنبرگ نیز جنگ را اساساً مصداق شر و بدي 
میدانــد و آغاز کردن جنگ تجاوزکارانه را نه تنها یک جنایت بین المللی بلکه خطیرترین 
جنایت بین المللی مینامدکه ســبب سایر جنایات جنگي نیز می شود. منشور دادگاه توکیو 
نیز این دادگاه را در خصوص جنگ های تجاوز کارانه صالح به رسیدگی میدانست، البته 
منشــورهاي نورنبرگ و توکیو هیچکدام تعریفي از مصادیق تجاوز یا جنایت علیه صلح 
ارائه ننموده انــد اما دادگاه نورنبرگ میان اقدامات تجاوزکارانه با جنگ هاي تجاوزکارانه 

. شیایزری، پیشین، ص. 139  27
. همان، صص:140و141  2829. Crime of Aggression
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قائل به تفکیک شده، این دادگاه تحمیل حاکمیت آلمان بر بخش هایي از چک و اسلواکي 
را اقدامی تجاوزکارانه یا مقدمه اي براي شــروع آن دانست لیکن حمله آلمان به لهستان، 
نروژ، هلند، اتحاد جماهیر شــوروي و... از سپتامبر 1939 به بعد را مشمول عنوان جنگ 

تجاوزکارانه دانست.30
 اصطلاح تجاوز و جنگ تجاوزکارانه با توجه به ماهیت این جرم که باید از سوي کشوري 
علیه کشوري دیگر ارتکاب یابد در اساسنامه دادگاه هاي یوگسلاوي و روآندا به کار نرفت 
و به عبارت دیگر جنایت رخ داده در این کشــورها اساساً مشمول این عنوان نمی گردید. 
ولي قبل از بررســي جرم تجاور در اساســنامه دیوان با توجه به پیوستگي این جنایت با 
بخش هــاي دیگر حقوق بینالملل، این موضوع در خــارج از حیطه ي حقوق بین المللی 

کیفري بررسي می گردد.
 نخســتین و مهم ترین ســند بین المللی که به طور خاص به این موضوع پرداخته است 
منشور ملل متحد می باشد که تجاوز را ممنوع اعلام کرده است و یکي از اهداف خود را 
جلوگیري از اقدامات تجاوزکارانه معرفي نموده است. البته در عمل نیز با توجه به این که 
جنگهاي تجاوزکارانه صلح و امنیت بین المللی را که حفظ آن بر عهده سازمان ملل متحد 
قرار گرفته لســت به خطر میاندازد بنابراین تجاوز از منظر سازمان ملل متحد محکوم و 

ممنوع می باشد.
 منشور ملل متحد تعریفي از تجاوز و اقدامات تجاوزکارانه ارائه ننموده است که شاید به 
خاطر این نگرانی بوده است که با پیشرفت تجهیزات جنگي، تعریف مزبور کارایي خود 
را از دســت بدهد. منشور ملل متحد فقط در ماده 39 خود کار تشخیص هرگونه تهدید 
علیه صلح، نقص صلح یا اقدام تجاوزکارانه را بر عهده شوراي امنیت گذارده است. ولي 
با این وجود شــوراي امنیت عملکرد موفقي در این زمینه نداشــته است و به ویژه وجود 
حق وتو مانع از عملکرد درست این شورا گردیده است. به همین خاطر نیز در سال 1950 
و به دنبال عدم کارایي موفق شــوراي امنیت در خصوص جنگ کره، موضوع به مجمع 

عمومی سازمان ارجاع گردید.31
 با توجه به ابهامات موجود در خصوص تجاوز، نهایتاً مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
در سال 1974 با تصویب قطع نامه ي 3314 به تعریف و تبیین تجاوز پرداخت. ماده اول 

30.  نسیم فر علی، "جرم تجاوز در دیوان کیفری بین المللی"، فصل نامه سیاست خارجی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، شماره 80، زمستان 1385، صص:757-759
31.  همان، ص. 758
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این قطع نامه بیان میکند که تجاوز عبارت است از به کارگیري نیروي مسلح توسط یک 
کشور علیه حاکمیت یا استقلال سیاسي کشور دیگر یا به سایر شیوه هاي مغایر با منشور 
ملل متحد. این قطع نامه همچنین پیش دستي یک کشور در بکارگیري نیروي هاي مسلح 
در مغایرت با منشــور ملل متحد را یک اقــدام تجاوزکارانه می داند و البته این قطع نامه 
به شوراي امنیت اجازه میدهد که مطابق منشور ملل متحد اقدامات دیگري را نیز تجاوز 

تلقي نماید.32
 باید توجه داشــت که قطع نامه هاي مجمع عمومی اثر الزام آور ندارند و قطع نامه 3314 
نیز همین گونه است، البته اقدام این قطع نامه در تعریف تجاوز میتواند گام موثري براي 
جلوگیــري و مجازات این جــرم تلقي گردد. دیوان بین المللی دادگســتري نیز در آراي 
مختلف خود از جمله رأي دعواي نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال 1986 به این موضوع 

پرداخته است. 
 نهایتاً این موضوع در کنفرانس رم در رابطه با اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر 
این جنایت مطرح گردید و موضع گیری های متفاوت و پراکنده ای در این زمینه صورت 
گرفت از جمله برخي دولت ها متعقد بودند که این جنایت در صلاحیت دیوان قرار نگیرد 
زیرا باعث درگیر شــدن دیوان با امور سیاســي میگردد. برخي دیگر از دولت ها طرفدار 
گنجاندن این جرم در صلاحیت دیوان بودند البته مشروط به ارائه تعریفي واضح و جامع 
از جــرم تجاوز و برخي دولتهاي دیگر نیز معتقد بودنــد که باید قطع نامه 3314 مجمع 
عمومی مبناي کار قرار گیرد. اما نهایتاً بنابر مصالحه شد، بدین ترتیب که تجاوز مطابق ماده 
5 اساسنامه در حیطه ي صلاحیت دیوان قرار گرفت، لیکن بنا شد ارائه تعریف آن به آینده 
و اجلاس بازنگري اساسنامه موکول گردد. البته بدون تعریف این جرم نیز دیوان نمی تواند 

نسبت به آن اعمال صلاحیت نماید.33
 در اجلاس کامپالا که در سال 2010 به منظور بازنگري اساسنامه دیوان بین المللی کیفري 
برگزار گردید، بنابراین شد که ماده 8 مکرر به تعریف تجاوز و ماده 15 مکرر نیز به شرایط 

اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جرم اختصاص داده شود.
 در ماده 8 مکرر تا حدود زیادی قطع نامه 3314 مجمع عمومی مبنای تعریف قرار گرفته 
اســت و مطابق این ماده جرم تجاوز عبارت است از برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای 

، صص. 294-295 ن
. نیک نفس و...، پیش�ی  32

. شیایزری، پیشین، صص:397-395  33
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اقدام تجاوزکارانه34 توسط شخصی که به نحو موثری اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت 
را کنترل یا هدایت می کندکه با توجه به ماهیت و شرایط آن موجب نقض آشکار منشور 
ملــل متحد می گردد. این ماده همچنین به تعریف اقــدام تجاوز کارانه نیز می پردازد. هم 
چنین به موجب ماده 15 مکرر دیوان در صورتي میتواند جرم تجاوز را مورد تعقیب قرار 
دهد که شوراي امنیت تجاوز را احراز نماید و در غیر این صورت دو راه حل وجود دارد 
ابتدا اینکه دیوان دیگر نتواند در آن زمینه شــروع به تحقیق نماید و دیگر آنکه اگر ظرف 
شش ماه از تاریخ درخواست دادستان، شوراي امنیت تجاوز را احراز نکرد، دادستان بتواند 
تحقیقات را شــروع نماید. البته مطابق ماده 15 مکــرر اعمال صلاحیت واقعي دیوان در 
خصوص تجاوز منوط به اتخاذ تصمیم و موافقت اکثریت دولت ها می باشــد که باید در 
اجلاســي که در ژانویه سال 2017 برگزار میگردد این تصمیم اتخاذ گردد. همان گونه که 

مشاهده گردید هنوز هم نمیتوان در خصوص این جرم اعمال صلاحیت نمود.35
بندپنجم: تروریسم 36

 واژه ي تروریسم براي اولین بار در سال 1795 براي توصیف حکومت ترس و وحشت 
که در فرانسه در فاصله انقلاب سال هاي 94-1789 حاکم بود بکار رفت. البته کاربرد واژه 
ترور به معناي عام آن به اواخر قرن چهاردهم میلادي برمی گردد که نمایانگر حالت ترس 
و وجشت شــدید بوده است واژه تروریست نیز اولین بار توسط ویلیام فیتزپاتریک37 در 
سال 1866 به معناي فردي که براي اشاعه نظراتش از یک نظام وحشت استفاده می کند به 
کار برده شد. لیکن اصطلاح تروریسم براي اولین بار در سومین کنفرانس بین المللی کردن 

حقوق جزا در بروکسل در سال 1930 وارد حقوق بین الملل گردید.
 تروریسم علي رغم اینکه سابقه اي طولاني دارد و به ویژه در نیمه دوم سده بیستم مکرراً 
اتفاق افتاده اســت لیکن در خصوص ارائــه تعریفي دقیق و جامع از آن همواره اختلاف 
نظرهاي زیادي وجود داشته است و علت این امر را می توان پیوند نزدیک این موضوع با 

مسایل سیاسي دانست.38
 با توجه به این که اتفاق نظر در خصوص تعریف تروریسم وجود ندارد این جنایت در 
سطح بینالمللی و به ویژه در اساسنامه دادگاه های مختلف کیفری بین المللی جرم انگاری 

34.  Act of Agression.
35.  http://www.coalitionfortheicc.org/?mod=aggression
36.  Terrorism.
37. William Fitz Patrick.

38.  میرمحمد صادقی حسین، "ملاحظاتی در باب تروریسم"، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره33.34، بهار تا زمستان1380، صص:186-188
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نگردیده است اما با این حال تلاش های زیادی به منظور تبیین و ممنوع کردن آن صورت 
گرفته است که به اختصار به آن ها پرداخته خواهد شد.

 در سال 1937 کنوانسیونی توسط جامعه ملل برای پیش گیری و مجازات تروریسم تهیه 
و تدوین شــد که تعریفی از تروریســم ارائه نمود ولی این کنوانسیون هرگز لازم الاجرا 

نگردید.
یکي از علل عدم موفقیت در ارائه تعریفي از تروریســم ایــن بود که اقدامات نیروهاي 
مخالف و معترض براي ســرنگوني رژیم سیاســي یک کشــور از سوي برخي دولت ها 
تروریسم نامیده می شــد و برخي دیگر از دولت ها این اقدامات را صرفاً اقدامات آزادي 
خواهانه می نامیدند که این امر در طول دوران جنگ ســرد به خوبي مشهود می باشد ولي 
با این حال براي تعقیب و مجازات برخي از اقدامات تروریستي که اهمیت زیادي داشت 
موفقیت هایي نسبي به دست آمد مانند کنوانسیون 1973در خصوص جلوگیري و مجازات 
جرایم علیه اشخاص حمایت شده بین المللی مانند دیپلمات ها و همچنین کنوانسیون هایی 
که به ممنوعیت و جرم انگاری گروگان گیری، هواپیماربایی و ربودن کشتی ها پرداختند و 
هم چنین در مواردی به دیگر جنبه هاي تروریسم مانند تامین منابع مالي آن پرداخته شد.39
 با پایان جنگ سرد زمینه براي مبارزه با تروریسم فراهم گردید مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد با قطع نامه ي شماره 53 خود درخصوص تدابیري براي محو تروریسم بیان میکند 
که هیچ گونه توجیهي براي تروریسم قابل پذیرش نیست. کنوانسیون ملل متحد راجع به 
منع بمب گذاري هاي تروریستي در سال 1998 40نیز در ماده 5 خود تلاش کرده است به 

تبیین تروریسم و عناصر آن بپردازد.41
 همانگونه که مشــاهده گردید اختلاف نظرهاي موجود در عرصه بین الملل مانع از ارائه 
تعریفي جامع از تروریســم و تبیین مصادیق آن گردیده اســت همین اختلاف نظرها در 
کنفرانس رم نیر قابل مشــاهده میباشــد. در این کنفرانس شــماري از کشورها خواستار 
صلاحیت دیوان بین المللی کیفري نســبت به این جنایــت بودند و برخي دولت ها مانند 
ترکیه و الجزایر خواهان پیش بیني تروریسم بهعنوان یکي از مصادیق جنایات علیه بشریت 

بودند. 

UN Convention for the Suppression of Terrorist Bombing of 1998  .3940.  شیایزری، پیشین، ص. 428
41. همان، ص. 429
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اما در مقابل گروه دیگري از کشــورها با این اســتناد که جامعه بین المللی نتوانسته است 
تعریفي از تروریســم که براي عموم پذیرفتني باشــد ارائه کند گنجاندن این موضوع در 
صلاحیت دیوان را سبب سیاسي شدن کار دیوان می دانستند و با آن به مخالفت پرداختند 
و در نهایت نیز این جرم از صلاحیت دیوان خارج گردید.42 البته ضروري به نظر می رسد 
که با ارائه تعریفي مناســب از تروریسم این جنایت بین المللی مشمول صلاحیت دیوان 
قرار بگیرد و هرچند که قرابت زیادي میان این جرم با جنایت علیه بشــریت وجود دارد 

لیکن این جنایت هولناک نیز همچون نسل کشي تاکیدي خاص و جداگانه را می طلبد.

بند ششم: دیگر جنایات بین المللی:
جرایم مهم بین المللی دیگري نیز وجود دارد که احتمال دارد در بازنگري هاي اساســنامه 
دیوان بین المللی کیفري در صلاحیت این دیوان قرار بگیرند یکي از مهم ترین این جرایم 
قاچاق بینالمللي مواد مخدر و روان گردان میباشد که حرکت موفق به سمت تأسیس دیوان 
نیز از طرح کشــور باکو در خصوص مبارزه با این امر در سال 1989 نشأت گرفت لیکن 
در صلاحیت دیوان قرار نگرفت. همچنین موارد دیگري مانند دفن زباله هاي هســته اي، 
قاچاق سلاح هاي سبک و پول شویي نیز وجود دارند که البته در کنفرانس رم مورد عنایت 

جدي قرار نگرفتند.43

42.  همان، ص. 427
43.  همان، صص:425-430
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مبحث دوم: اشکال مداخله اشخاص حقیقي در ارتکاب جرایم بین المللی
 با توجه به پذیرش و بسط اصل مسئولیت کیفري اشخاص حقیقي در حقوق بین الملل، 
حال مســئله اي که مطرح می گردد این اســت که افراد به چه اشــکالي می توانند در رخ 
دادن یک جرم بین المللی نقش داشــته باشــند. به عبارت دیگر افراد تحت چه عناویني 
ممکن اســت در قبال جرایم بین المللی مسئول شناخته شده و تحت پیگرد قرار بگیرند. 
در عرصه حقوق بین الملل مسئولیت کیفري فقط بر افراد بار می گردد و اشخاص حقوقي 
و دولت ها موضوع مســئولیت بین المللی قرار نمیگیرند. چنانچه ماده 19 طرح کمیسیون 
حقوق بین الملل ســازمان ملل متحد در خصوص مســئولیت بین المللی دولت ها که از 
مسئولیت کیفري دولت ها بحث می کرد به علت اختلاف نظرها و عدم توافق حذف گردید 
هم چنیــن در جریان کنفرانس رم براي تصویب اساســنامه دیوان بین المللی کیفري نیز 
پیشنهاد تحت صلاحیت دیوان قرار گرفتن اشخاص حقوقي یا قضایي که توسط فرانسه 
ارائه شده بود مورد پذیرش قرار نگرفت. بنابراین آنچه که مسلم است این است که فقط 
اشخاص حقیقي موضوع مسئولیت کیفري بین المللی به طور قطعي قرار دارند. حال این 
مسئولیت با توجه به تحولاتي که حقوق بین الملل کیفري و اصل مسئولیت کیفری فردی 
در طول دهه های اخیر داشــته است به اشکال مختلفی بر افراد بار می گرددبدین معنا که 
افراد فقط بخاطر ارتکاب و دخالت مستقیم در عملیات مادي ارتکاب یک جرم بین المللی 
مسئول شناخته نمیشوند بلکه ممکن است به خاطر طراحی یک جرم بین المللی، کمک 
و ترغیب در ارتکاب جرم، صدور دستور ارتکاب جرم و یا اشکال دیگري نیز مسئولیت 

جزایي بین المللی بر آنها بار گردد.
 همچنین ممکن اســت یک مقام مافوق بعلت جرایم ارتکابي توسط زیر دستانش تحت 
شــرایطي مسئول شناخته شود. و در برخي موارد نیز شروع به ارتکاب یک جرم و عقیم 

ماندن آن نیز جرمانگاري شده است.
 در این فصل اشــکال مختلــف مداخله افراد در ارتکاب جرایــم بین المللی با توجه به 
اساسنامه دیوان بین المللی کیفري )با توجه به اینکه آخرین تحولات در آن لحاظ گردیده 
است همچنین جامعیت آن و نیز تصویب آن توسط بسیاري از کشورهاي جهان که بیانگر 
توافق اراده جهاني بر این موضوعات اســت(  و با لحاظ اساسنامه دیگر دادگاه بین المللی 

کیفري مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
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تامین حقوق شهروندی از طریق احیای نهاد
»بیمه تضمین کیفیت ساختمان« با تاکید بر تجارب حقوق فرانسه

 دکتر غلامرضا حاجی نوری 
استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز1

چکیده:

تکرار تراژدی حوادث ساختمانی به ویژه در هنگامه بروز حوادث و بلایای طبیعی نشان 
می دهــد که تنها راه جلوگیری از عرضه ســاختمانهای فاقد کیفیت، تشــدید ممیزی در 
ساختمان است. در همین راستا قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه به منظور تضمین 
کیفیت این کالای اساسی و سرمایه ای صدور پایانکار ساختمان را منوط به ارائه موافقت 
اصولی بیمه کیفیت ساختمان نمود بر این اساس هرگونه خسارت وارد به سازه های اصلی 
و جانبی ساختمان که ناشی از طراحی غلط، استفاده از مصالح ساختمانی معیوب و اجرای 
نادرست کار باشد و در زمان اتمام عملیات ساختمانی و ابلاغ گزارش تایید بازرس فنی، 
آشــکار نشده باشد تا حداکثر ده سال مشمول بیمه است. متاسفانه چنین نهاد ضروری از 
برنامه ششــم توسعه کنار گذاشته شد اما با بروز حادثه پلاسکو، شورای عالی شهرسازی 
و معماری در مصوبه 65150/30-1395/12/18 بر لزوم اجباری شــدن آن تاکید نمود. با 
توجه به تاکیدی که بند 5 ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه بر لزوم استفاده از تجارب 
کشورهای پیشرو در صنعت بیمه نموده بود، نوشته حاضر با بررسی بیمه کیفیت و شرایط 

1-- ایمیل: com.yahoo@aleomran2010-  تلفن تماس: 09144167221



262

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399

آن در قوانین فرانسه به ویژه قانون موسوم به اسپینتا مصوب 1978 و اصلاحات بعدی آن 
به امکان اعمال قوانین مرتبط فرانســه در حقوق ایران و لزوم بازگشت نهاد بیمه تضمین 

کیفیت ساختمانی به صحنه قانونگذاری میپردازد.

کلید واژگان: قانونگذاری، ساختوساز، بیمه کیفیت، قوانین برنامه توسعه، قانون اسپینتا



263

تامین حقوق شهروندی از طریا احیای نهادابیمه تضمین کیفیت ساختمانی با تاکید بر تجار  حقوق فرانسه 

 1. مقدمه:
یک نفس، بنای این دیوار باش  

در خرابیهای ما، معمار باش    
این بنا را ساختم اما چه سود   

خانۀ بیصحن و سقف و بام بود    
از برای کار خود، پائی بزن  

نوبت تدبیر شد رائی بزن    
قانون برنامه چهارم توســعه، صدور پایانکار برای ســاختمان های عمومی و مجتمع های 
مسکونی آپارتمانی را منوط به ارائه بیمه نامه کیفیت ساختمانی نموده بود اما به دلیل نبود 
تجربه لازم و همچنین ضعف زیرساختها در بند پنجم ماده 30 قانون یادشده، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی مکلف گردید تا با استفاده از تجارب سایر کشورها، نظام بیمه ساختمان 
و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده2 و راهکارهای همگانی شدن بیمه 

حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فرهم نماید. 
بیمهاد شده در قانون برنامه پنجم توسعه نیز با تغییر برخی عبارات و حذف قیود مقرر در 
ماده 30 قانون برنامه چهارم، شهرداریها را مکلف نمود که صدور پروانه هرگونه ساختمان 
را منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمانی نمایند، ماده 168 قانون برنامه پنجم 
توسعه شرکتهای بیمه را مکلف نمود تا براساس بیمه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت  
در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارت وارده را ظرف سه ماه جبران کنند اما به دلیل 
عدم تهیه و تصویب آئین نامه های اجرایی مربوطه در هیئت دولت طی یک دهه، هیچوقت به 
 مرحله اجراء نرسید.3  این در حالی بود که بسیاری از کالاهای حتی غیرضروری مشمول انواع
مختلف ضمانتنامه ها هســتند باری به هر جهت با اعتراض انبوه ســازان و بیمه گران4 و 

2  -نظام بیمه کیفیت ساختمان نوساز طی دهههای گذشته در کشورهای مختلفی از جمله فرانسه، آمریکا و استرالیا به درجات مختلف اجباری 
شده است. )ذبیحی، 1391، 160(

3  -هرچند بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه در سال 1387 یعنی اواخر برنامه چهارم توسعه اقدام به تهیه دستورالعمل بیمهنامه عیوب اساسی 
و پنهان ساختمان نمودند که به شرکتهای بیمهگر اجازه میداد تا در طی یک دوره 5 ساله آزمایشی صدور این بیمهنامه را اجرائی کنند، اما نبود 

زیرساختهای مناسب و ابهام در منابع مالی و عدم صرفه اقتصادی، عوامل متعددی بودند که موجب عدم تمایل شرکتهای بیمه در راستای اجرائی 
شدن قانون شد. شهرداریها نیز که در واقع بالاترین اهرم فشار در تهیه بیمهنامهها از سوی سازندگان بودند به دستاویز فقدان آئیننامه اجرائی هیچ 

قدمی در اجرائی شدن این قانون برنداشتند
4 -شاید علت اصلی مخالفت شرکتهای بیمه نیز آسیبپذیری بیشتر سازهها در کشور و به تعبیری عدم استحکام واقعی سازههاست،  بیمه زلزله 
نیازمند واقعی کردن نرخ بیمه است و از همین رو صاحبان سازهها به تناسب شدت و ضعف آسیبپذیری سازه خود میبایست مبلغ کمتر یا بیشتری 

)Info@vojoudi.com ،تحت عنوان حق بیمه پرداخت نمایند. )وجودی
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حمایت وزارت مسکن و شهرسازی، قانون برنامه ششم توسعه در بند ج ماده 60، صرفاً 
مجریان دولتی را موظف نمود تا مســئولیت فنی خود و در صورت نیاز، مسئولیت سایر 
عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری 
و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند و در واقع و به رغم لزوم 
تهیه بیمه تضمین کیفیت ساختمان، در یک پسروی غیر منطقی، این بیمهنامه به نوعی از 
قانون ششم توسعه حذف شد. به دنبال وقوع آتش سوزی در ساختمان پلاسکو و دستور 
صریح رئیس جمهوری و مأموریت شــورای عالی امنیت ملی به شورای عالی شهرسازی 
و معماری، این شــورا در بند 6 مصوبه جلســه 95/12/2، بر لزوم اجباری شــدن بیمه 
کیفی ساختمان، به خصوص ساختمانهای بلند مرتبه، به منظور حصول اطمینان از کیفیت 
صحیح ساختوســاز و اجرای مقررات ملی ساختمان تاکید ورزید و مقرر گردید ضوابط 
و چک لیستهای لازم برای حصول اطمینان از ایمنی ساختمان در طول دوره بهره برداری 
مطابق مبحث 22 مقررات ملی ســاختمان توسط مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی 
و سازمان نظام مهندسی کشور، تدوین و پس از تصویب جهت اعمال به مدیریت شهری 
کلانشهرها ابلاغ شود. به دنبال ارائه گزارش یاد شده و در حالی که وزیر راه و شهرسازی، 
بیمه تضمین کیفیت ساختمان را تأسیسی ناکارآمد در ارتباط با تضمین کیفیت ساختمان 
میدانست5 معاون شهرسازی وزارتخانهادشده در مصاحبۀ مورخه 96/5/24 با خبرگزاری 
مهر با تأکید بر لزوم تهیه قانونی برای اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمانها، بیمه تضمین 
کیفیت ساختمانها را، گامی در جهت ارتقای ساختوساز دانست که می تواند ساختمانهای 

کیفی را از ساختمانهای بیکیفیت جدا کند.6
صرفنظر از اختلاف دیدگاههای وزیر با معاون خود، آنچه وجه مشترک دیدگاههای آن دو 
بود، لزوم وضع مقررات تضمین کیفیت ساختمان بود منتهی معاون شهرسازی وزارت راه 
و شهرســازی روش نیل به تضمین را بیمه تضمین کیفیت ساختمان میداند و وزیر راه و 
شهرسازی معتقد است که انبوهسازان بایستی با تشکیل صندوقی کیفیت سازه را تضمین 
نمایند. باری به هر جهت آنچه نیاز به توضیح ندارد آن است که تصویب قانونی در زمینه 
تضمین کیفیت ســاختمان، نیازمند مطالعات تفصیلی از تجارب دیگر کشورهاست. و در 
تأمین چنین حقی برای شــهروندان، هیچ تعللی، بخشوده نیست. البته خبرها از تصویب 

5-وزیر مســکن و شهرســازی در دیدار اعضای هیئت رئیسه کانون سراسری انبوهسازان در دی ماه سال 93 تأکید کرده بود که »در سراسر دنیا 
این انبوهسازان هستند که کیفیت کالای ساخته شده خود را تضمین میکنند، نه شرکتهای بیمه...«، پایگاه خبری آفتاب، 1392/7/12، کد خبر: 

.264823
6 - https://www.mehrnews.com/news/405936
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لایحه تشــکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان حکایت دارد که در شهریور سال 
95 در صحن علنی مجلس به تصویب رســیده اســت7 و از سوی دیگر رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسلامی ســخن از تصویب طرح بیمه حوادث همگانی به میان 
آورده است )com.melknews.www( که همگی این وقایع اتفاقیه، حاکی از اتفاق و 
اجماعی شکل گرفته بر تمرکز روی کیفیت ساختمان به عنوان کالائی ضروری و حیاتی و 
حق مسلم شهروندان دارد. نوشته حاضر، اشارهای است کوتاه به تجربۀ حقوق بیمه کشور 

فرانسه در ارتباط با بیمه تضمین کیفیت ساختمان تحت عنوان »قانون اسپینتا«.
بیمه کیفیت از ابزارهای مهم ارتقای کیفیت ســاخت و ساز و در نتیجه کاهش خسارات 
ناشی از آن است ماده 30 برنامه چهارم توسعه و سپس ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه 
با تأکید بر تکلیف ســازندگان بر بیمه کیفیت ساختمان ها، بدنبال مشارکت دادن صنعت 
بیمه در تأمین آرامش و افزایش ایمنی ساختمان ها است. متأسفانه آمارها نشان می دهد که 
بیش از 90 درصد خانه های روستایی و حدود 70 درصد ساختمان های شهری کشور در 
برابر زلزله مقاوم نیستند این در حالیست که ایران با 235 حادثه طبیعی در 42 سال گذشته، 
یازدهمین کشــور حادثه خیز جهان شناخته شده است )علی پور، 1389،16(. بیمه کردن 
ساختمان موجب می شود تا صنعت ساختمان علاوه بر نظارت مهندسین ناظر احداث و 
ســاخت، از مهندسان دیگری نیز در جهت بررسی کیفیت سازه، بهره ببرد که این روش 
خود به خود، عامل کنترل کیفیت ساختمان و در نتیجه بالا رفتن ضریب ایمنی و کاهش 

حوادث ساختمانی را در پی دارد.

2.تعریف:
بیمه تضمین کیفیت ســاختمان که از آن با نامهای مختلف، تعبیر می شود، نوعی از بیمه 
احباری مسئولیت است که قبل از شروع احداث بنا، سازنده، اقدام به عقد قرارداد با یکی 
از شــرکتهای بیمه می کند. شرکت بیمه با اســتفاده از مهندسین متعدد از مراحل مختلف 
اجراء بازرســی می کند و نسبت به مطلوبیت کیفیت ســاختمان، اظهار نظر می کند و در 
پایان عملیات ســاختمانی هم زمان با تحویل پروژه به بهرهبرداران، شرکت بیمه اقدام به 
بیمه مسئولیت خســارات وارده، برای ده سال نسبت به سازههای اصلی )بخشهای مهم 
ساختمان( و دو سال نسبت به سازههای فرعی )بخشهای جزئی( می کند. از این بیمهنامه 

7 - روزنامه دنیای اقتصاد، 1395/7/14 به شماره خبر 3109977
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به بیمه عیوب پنهان ساختمان نیز تعبیر می شود. فرانسویها آن را نوعی از بیمه میدانند که 
به بیمه خسارات کار8 یا قانون اسپینتا9 معروف است و مسئولیت مدنی سازندگان حرفهای 
ســاختمان، اعم از پیمانکار، ناظر و طراح و معمار )حرفهایهای معنوی ساختمان( را بیمه 
می کند. همچنین این بیمه، به عنوان بیمهنامه متحدالشکل ساختمانی نیز نام گرفته است.10

3. مبنای مسئولیت مدنی بیمه شده:
مسئولیت مدنی بیمه در مقابل زیان دیده تابعی از مسئولیت مدنی سازنده است، به 
همین منظور بایستی مبنای مسئولیت مدنی مجری را روشن نمود تا مبنای مسئولیت 
مدنی بیمهگر را روشن شود در هر صورت اینکه مبنای مسئولیت مجری چیست، 
نیازمند تفکیک مسئولیت قبل از تحویل کارگاه ساختمانی، مسئولیت بعد از تحویل 

کارگاه هستیم.

مبنای مسئولیت قبل از تحویل کارگاه11 ساختمانی:
بــر اســاس مــاده 1788 قانون مدنی فرانســه، مجــری، مســئولیت مدنی تمام 
خطراتــی را که از شــروع کار و تحویل آن از کارفرما، اتفــاق میافتد را به عهده 
دارد با این توضیح که صرفاً مســئول بخشــی اســت که در تحویل وی هست و 
نــه تمام کارگاه، بنابراین هرگاه کارگاه در اختیار اشــخاص )پیمانکاران( متعددی 
باشــد، مســئولیت هرکس محدود به قلمروی اســت که در تحویل وی هست و 
 مســئولیت گفته شــده، بر مبنای مســئولیت ناشــی از محافظت از اشیاء هست 
)ets-n0334,2012 ,Screve( وی از زمان تحویل، مســئولیت جلوگیری از آسیبها 
را دارد، چه منشــأ آسیب طبیعی باشد )آتشسوزی، سرقت، فروریزی....( یا مربوط 
به مشکلات ناشــی از کار باشد )ساخت وساز، تخریب و گودبرداری و...( و وی 
مسئولیت جلوگیری از ورود خســارات را دارد و برای آن که بتواند، مسئولیت را 
از خود ســلب کند بایستی اثبات نماید که به کارفرما در مورد اسباب بالقوه زیانبار 

8 -Assurance Dommage- Ouvarge (DO)
9  -Loi.Spinetta
10- Assurance  Police Unique de Chantier

11 - در مورد تحویل کارگاه مراجعه شود به حاجی نوری، غلامرضا، »تحویل در قراردادهای مقاطعهکاری ساختمان با مقایسه تطبیقی در حقوق 
فرانسه و انگلیس«، فصلنامه حقوق، دوره 41، شماره 3، پائیز 1390، صص 136-117.
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آگاهی لازم را داده بود. بنابراین به استثناء موردی که بتوان ثابت کرد که سبب بروز 
زیان مالک بوده اســت و زیان وارده به وی منتسب هست، مجری مسئولیت مدنی 
خسارات وارده را به عهده دارد. )le Barreau du Grass, 2016, 2ِِ( از مواد 517 
و به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 نیز می توان چنین استنباطی داشت مگر آن که 
مجری موافق قرارداد، مســئولیت مدنی را در برخی موارد محدود یا از خود سلب 
نماید، بنابراین مســئولیت مدنی وی اصولاً بر مبنای ماده1242 قانون مدنی فرانسه 

)1384 سابق( مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه خطر یا فرض مسئولیت است. 

مبنای مسئولیت مدنی بعد از تحویل کارگاه:
بعد ازتحویل کارگاه به کارفرما یا خریداران، مســئولیت مدنی ســازنده شــروع 
می شــود این مسئولیت به تعبیر ماده 2-1792 قانون مدنی فرانسه، مبنتی بر »فرض 
مسئولیت12« هست. بنابراین خواهان زیاندیده، صرفاً باید این نکته را اثبات کند که 
خسارات وارده از مصادیق گارنتی ده سالها دو ساله بوده است که مسئولیت جبران 
آن، بر عهده اشــخاصی اســت که در ماده 1-1792 قانون مدنی مشخص شده اند. 
وی تکلیفی در اثبات رابطه ســببیت و تقصیر ندارد و تمام ســازندگان مسئولیت 
تضامنی دارند اگرچه آنان در احداث بنا، دخالت مادی نداشــته باشند از همین رو، 
تمامی معماران، مجریان، تکنسینها و مهندســان زیرربط که بر مبنای قرارداد اجاره 
کار قرارداد دارند، همچنین هر شــخصی که بعد از پایان کار، ساختمان را فروختها 
دستور ساخت آن را داده است و هر کسی که به عنوان نماینده کارفرما بوده است 
به عنوان ســازنده شناخته می شود )ماده 1-1792( توجه شود که درگیر کردن این 
همه اشــخاص به عنوان مســئول و سازنده، به این جهت اســت که آنان خود را 
مســئول مستقیم وقایع بعد از اتمام کار بدانند و اثبات عدم تقصیر نتواند آنان را از 
مسئولیت معاف کند. و به همین دلیل است که به مانند تمام مواردی که مسئولیت 
مدنی مبتنی بر »مســئولیت کامل13« است، در مسئولیت ساختمانی نیز اثبات فقدان 
تقصیر، مانع مسئولیت مدنی نیست و موارد معافیت از مسئولیت مدنی بسیار محدود 
هستند از همین رو ماده 2-1972 قاون مدنی فرانسه مقرر می دارد که »سازنده وقتی 

12 -”Présomption de responsabilite” 
13 -De Plein droit
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از مســئولیت مدنی معاف اســت که بتواند انتساب زیان به عامل خارجی را اثبات 
نماید« و مفهوم عامل خارجی همان مصادیق خارجی در مسئولیت مدنی عام است 
که عبارتست از: قوه قاهره، دخالت شخص ثالث، دخالت زیاندیده به این توضیح 
که، قوه قاهره باید غیرقابل پیشــبینی، غیرقابل پیشگیری و غیر قابل دفع باشد.14 و 
منشأ خسارات وارده باشد در نتیجه موارد معافیت از مسئولیت بسیار محدود هست 
تا جائیکه ماده 1972 قانون مدنی فرانســه، عیب خاک را رافع مسئولیت نمیداند و 
سازندگان موضوع بند 1 ماده 1972 را مسئول خسارات ناشی از آن میداند. همچنین 
در مورد عیوب مربوط به مصالح به کار رفته در ساختمان که قابل تشخیص نباشند، 
نیز، رویه قضائی فرانسه تعریف فورس ماژور )قوه قاهره( را صادق ندانسته است و 
جالب است بدانیم که دخالت وقایع طبیعی نیز در حوادث ساختمانی به ندرت به 
عنوان قوه قاهره شناخته شده اند، به این استدلال که سازندگان بایستی تأثیر حوادث 
احتمالی طبیعی را بر ســاختمان تشخیص میدادند و از موادی استفاده می کردند و 
سازه را به گونه ای طراحی می کردند که در مقابل حوادث طبیعی، ناکارآمد نمیشد 
)Malinvaud, 2008,283( در هر حال، رویه قضائی فرانســه، مواردی را به عنوان 
قوه قاهره در عملیات ساختمانی پذیرفته است و حکم به عدم مسئولیت سازندگان 

داده است که به برخی موارد اشاره می گردد:
دیوان کشــور فرانسه در مواردی خشــکی هوا را عامل معافیت سازندگان دانست. )رأی 
شعبه ســوم مدنی، 13 مه 1986 به شماره481 16-84؛ رأی شعبه سوم مدنی، 28 نوامبر 

2001 به شماره 00-14-329(15
در موردی فروریزی دیوار که ناشــی از بارانهای ســهمگین بودند که در اثر برخوردهای 
مکرر آنها با دیوار، آن را تخریب کرده بود دیوان کشــور فرانسه آن را به عنوان مصداقی 
از قوه قاهره شناخت. )رأی شعبه سوم مدنی، 26 فوریه 2008 به شماره 06-193480(16  
در مورد اشــخاص ثالث نیز، ممکن است با اثبات تقصیر آنها، مجری یا سازنده بتواند از 
مسئولیت معاف شود اما در آن مورد نیز بعد از جبران خسارت وارده به مالک مجری حق 

14- البته برخی از حقوقدانان فرانسوی و برخی آرای دیوان کشور فرانسه، قابلیت یا عدمقابلیت پیشبینی را شرط تحقق نمیدانند. جهت اطلاعات 
بیشتر مراجعه شود به؛ حاجینوری، غلامرضا، »تحول شرایط قوه قاهره در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق ایران«، فصلنامه مطالعات 

حقوق خصوصی، دوره 40، شماره 3، 1389، صص 130-17.
15 -Bull.civ.Ш, n0s 3-32.
16- Ibid. 
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رجوع به ثالث را دارد.

4.موضوع بیمه نامه ها:
این بیمه نامه ها هر گونه خسارات وارده به سازه های اصلی و جانبی ساختمان ناشی 
از طراحی غلط )خلاف اســتانداردها، قوانین و مقررات، انجام محاسبات نادرست 
و.. .(، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرســت کار )اجرای ضعیف یا نادرســت 
توسط پیمانکار یا مجری در بخش های استراکچرال، مکانیکال یا الکتریکال( که در 
مدت زمان اعتبار بیمه نامه به بیمه گر اعلام می شــود را شامل می شود با این شرط 
که عیوب یاد شده در زمان اتمام عملیات ساختمانی و ابلاغ گزارش تأیید بازرسی 
فنی بیمه گر، آشــکار نشده باشــد. قانون چهارم ژانویه 1978 به شماره 12-78 در 
فرانسه تحت عنوان قانون اسپینتا1718 به عنوان قانون بیمه اجباری به تصویب رسیده 
و ازآغاز ژانویه 1979 به اجراء در آمده است. بر اساس ماده 1792 »تمام سازندگان 
یک بنا در مقابل کارفرما )مالک( و یا خریدار ســاختمان مسئولیت مطلقخسارات 
وارده را عهدهدار هســتند، حتی اگر چنین خســارتی مربوط به عیب خاک باشد 
که موجب عدم اســتحکام بنای احداثی شــود و یا مربوط بهکی از عناصر اصلی 
ساختمان باشد و یا عیب، مربوط به قسمت هائی از سازه باشد که سازه را با هدفی 
کــه از احداث آن مورد نظر بود، نامتناســب می کند.« ایــن قانون خلاءهای قانون 
ســوم ژانویه 1967 را پر کرد و با تصویب دو نــوع بیمه اجباری وضعیت مالکان 
بناها را در برابر خســارات وارده که ناشی از احداث ساختمان بود، بهبود بخشید 
به عبارتی اولاً: بایســتی مسئولیت مدنی تمام ســازندگان برای 10 سال و 2 سال 
بیمه شــود ثانیاً: بایستی تضمین تحویل کامل و بیعیب و نقص بنای احداثی، بیمه 
شود. بنابراین قانونگذار فرانسوی به دنبال حمایت از مالک ساختمان با استفاده از 
انواع تضمینها بوده اســت، تحولات بعدی مربوط به دستورات قانون هشتم ژوئن 
200519  و قانون هفدهم ژوئن 2008 است که با ایجاد تغییراتی در موارد 1792-2 

17-Loi Spinetta

18 -قانون اسپینتا مأخوذ از نام آدریان اسپینتا رئیس کمیسیون بین وزارتی وقت بوده که مسئولیت تهیه پیشنویس قانون را بر عهده داشته است. 
19 - برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به

 Malinvaud.Ph. Laresponsibilité en matiére de contruction après lórdonnance n02005-658dujuin 2005,
.RDI2005.237
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و 3-1792 بیمههای تضمین دو ســاله و ده ساله را توسعه داده و البته عناصری را 
نیز از این تضمین خارج کرده است ضمن آن که قانون 2008 با حذف ماده 2270 
 قانون مدنی فرانســه قواعــد قابل اعمال در مورد مرور زمان را تغییر داده اســت. 

)323Ē ,2016 ,ric(

5.اهداف الزام به بیمه کیفیت ساختمان:
الف(تسریع در جبران زیان:

اصل تأســیس چنین بیمه هایی جبران خود به خودی خسارات و سرعت بخشیدن 
 ‚Caston( به فرآیند وصول غرامات از ناحیه زیاندیدگان حوادث ساختمانی است
2000‚ 520( و برخلاف جنبه های کیفری، زیاندیده نیازی به اثبات عمد معماری یا 
سازندها پیمانکار در نقض مقررات مربوط به ساخت و ساز یا به کارگیری مصالح 
معیوب نــدارد )Caston‚ 2000‚ 51(. قبل از تصویب این قانون، به هنگام بروز و 
ظهور عیوب ساختمانی، مراحل تعیین مسئولین بسیار طولانی و خستهکننده بود و 
مالک سازه آسیبدیده، مدتهای طولانی منتظر جبران خسارت و تعمیر و بازسازی آن 
بود و با تصویب قانون اسپینتا، هنگامی که عیوب ساختمان ظاهر میشوند کارشناس 
مسئولیتهای هر کدام از پیمانکار و ناظر و طراح و محاسب و غیره را تعیین مینماید 
و از این طریق بیمهگر این اشخاص مبالغ خسارات وارده را به مالک یا مالکان بنا 
پرداخت می کند.)Kopp, 2006, 171( و به این ترتیب خســارات وارده به راحتی 

جبران می شود.

ب(روش کارآمد تأمین منبع مالی جبران زیان:
یکی از اهداف مهم  بیمه، جبران خسارات وارده به زیاندیده است، نیک میدانیم که 
خســارات وارده بر ساختمان در مقایسه با خسارات وارده بر اشیاء دیگر به مراتب 
سنگینتر و بیشتر است20، بر اســاس اصل جبران خسارت، خسارات وارده اصولاً 
بایستی تا سقف تعهدات بیمه گر پرداخت شود و به رغم اختلافاتی که حقوقدانان 
در مورد اصل جبران کامل خسارات دارند، در کل، وظیفه بیمهگر، جبران خسارت 

20 -معاون عمرانی استانداری کرمانشاه اعلام نمود که خسارات واحدهای مسکونی، اداری و تأسیسات زیربنائی استان کرمانشاه در زلزله آبان 
1396، 2600میلیارد تومان برآورد شده است. نقل از روزنامه دنیای اقتصاد شماره 4265، دوشنبه 23 بهمن 1396.
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قابل جبرانی اســت که در نظام حقوقی مربوطه، آنها را قابل جبران می دانند21، در 
واقع توقع ترمیم زیانهای وارده توسط دولت به ویژه خسارات ساختمانی که خود 
را به هنگام بروز بلایای طبیعی نشــان می دهد، برای کشورهای حادثهخیز همانند 
ایران، توقع و انتظار صحیحی نیســت، چرا که اولاً در درازمدت اقتصاد کشــور را 
با مشــکل مواجه خواهد کرد ثانیاً به چه دلیلی بودجه دولت که در بیشــتر اوقات 
ناشــی از دریافتهای مالیاتی است، در راه سهلانگاری کسانی صرف شود که خود 
در به وجود آمدن خسارات وارده نقش اصلی را داشته اند. استفاده از حق بیمه های 
پرداختی ابزار بسیار مهمی برای تأمین منابع جبران خسارت به شمار می رود چرا که 
در واقع بیمه به نوعی از قاعده اجتماعی کردن خطرات تبعیت می کند که بر اساس 
آن اغلــب زیاندیدگان بالقوه و عاملان زیان بالقــوه، مبلغی جزئی را در صندوقی 
واریز می کنند کــه در آینده و در صورت بروز حادثه به زیاندیده پرداخت خواهد 
شد و البته هر که بیشترین خطر را می کند، مبلغ بیشتری به عنوان حق بیمه پرداخت 

)2-372 ,1998 ,Mazeaud( .می کند

ج(تضمین ایمنی ساختمان:
پیشگیری از وقوع حادثه را از جمله مأموریتهای بیمه میدانند چرا که نفع بیمهگر در 
آن است که تا می تواند، از وقوع حوادث پیشگیری کند تا خسارات کمتری بپردازد. 
هم اکنون در برخی کشورها مرکزی تحت عنوان »مرکز ملی پیشگیری و حفاظت«22 
وجود دارد )حیاتی، 1378، 19( ورود صنعت بیمه به ساختمان موجب می شود تا 
بیمهگر نظارت کافی بر پروسه و جریان ساختوساز داشته باشد و از کیفیت مصالح 
ســاختمانی به کار رفته در هنگام کار و نحوه انجام کار مطلع شود، به هر میزان که 
کیفیت کالای به کار رفته در سازه و انجام امور معموله پائین باشد، میزان مبلغ حق 
بیمه بیشتر خواهد شد، به همین منظور تلاش سازندگان بر به کار گیری مصالح با 
کیفیت و نیروی انسانی متخصص و با تجربه است. شرکتهای بیمه، البته تمام تلاش 

21- برخی نویسندگان به درستی معتقدند که اصل جبران خسارات در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد )بابائی، 1384، صص 79و80( 
ولی برخی معتقد به لزوم جبران تمامی خسارات وارده به زیاندیده هستند. )صفائی و رحیمی، حقوق 1389، ص 318- خادم سربخش و سلطانی 

نژاد، 1392، صص 45 و 46- کاتوزیان، 1376، شماره 42.(

22 -Centre National de Preventation et Protection
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خــود را برای محدود کردن قلمرو مســئولیت مدنی خود به کار میگیرند برعکس 
محاکم دادگستری باتفسیر موسع مقررات تلاش دارند تا بیمه ها را بر انجام تکالیف 
مربوطه در جبران خسارات وارده اجبار کنند. با این حال احکام یاد شده خساراتی 
را مشــمول تضمینها قرار میدهند که مربوط به بعد از تحویل باشد و در این مورد 

 )332 ,2016 ,Eric( تسامحی در کار نیست
ماده 2-1792 قانون مدنی فرانسه، مسئولیت یاد شده را صرفاً مرتبط با قسمت هایی 
از ســاختمان می داند که غیرقابل تجزیه است، قسمت هایی همانند پی، اسکلت و 
امثال آن که تجزیه و انتقال آن و یا جایگزین کردن آن، بدون تخریب یا از بین بردن 
آن ممکن نباشد. بر اساس این ماده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد 
1792 تا 2-1792 قانون مدنی فرانســه )سازندگان( از تاریخ تحویل ساختمان به 
مدت ده ســال قسمت های یاد شده در ماده 2-1792 را تضمین و مسئول هر گونه 
نقص و عیب آن هســتند. بنابراین هر گاه این قسمتها تا ده سال از تاریخ تحویل، 
قسمت های گفته شده عیب پیدا کنند، سازندگان به تناسب مسئولیت خود مسئول 
و پاســخگوی خرابی یاد شده هســتند مگر آنکه ثابت نمایند که خرابی یاد شده 
منتسب به عوامل خارج از اختیار آنان است اما نسبت به دیگر تجهیزات مسئولیت 
آنان دو ساله است. این مسئولیت براساس ماده 1792 و به بعد قانون مدنی فرانسه 
باید بیمه شود. قابل ذکر است که، دو نوع بیمه از بیمه ها معمولاً به وسیله معماران 
فرانسوی انتخاب می شوند اولی بیمه نامه محل ساخت و ساز است23 که مسئولیت 
معمار برای ده ســال بعد از تحویل را تحت پوشش قرار می دهد و شرکت بیمه را 
مســئول پرداخت خسارت وارده به کارفرما و ســایر واردین به ساختمان و یا هر 
کسی که از عیوب اساسی ساختمان صدمه می بیند، می کند و همچنین شرکت بیمه 
مسئول خسارات ناشی از عدم تناسب مصالح به کار رفته با هدفی که ساختمان به 
آن منظور ساخته شده اســت، می گرداند. دوم: بیمه نامه تمام خطرات ساختمان24 
است، این بیمه نامه شامل مسئولیت ده ساله معمار بعد از تحویل کار نمی شود. البته 
شــرکت های با سرمایه بسیار بالا اجباری به بیمه کردن ندارند. همچنین، مبلغ بیمه 

23. Police Unique de Chantier

24.  Tous Resques Chantier



273

تامین حقوق شهروندی از طریا احیای نهادابیمه تضمین کیفیت ساختمانی با تاکید بر تجار  حقوق فرانسه 

 .)148 ‚2009 ‚ Van Gulijk( با توجه به مبلغ تمام شده ساختمان مشخص می شود
در پی ارسال نامه شماره 3776-1387/2/15 بیمه مرکزی به کلیه شرکت های بیمه 
دولتی و خصوص موضوع شرایط عمومی بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان 
و به دنبال تصویب بند ب ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه که صدور پروانه هر 
گونه ســاختمان را منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان نمود و از 
دیگر سو شــرکت های بیمه را مکلف به جبران خسارات وارده در طی ده سال از 
تاریخ اتمام بنا، به زیاندیدگان نمود و مقرر شــد تا شرکت های بیمه مسئولیت کلیه 
عوامل دخیل و دست اندرکاران در امور مربوط به ساخت و ساز ساختمان، اعم از 
تولید کننده و فروشــنده مصالح ساختمانی، تأسیسات ساختمانی، طراح، محاسب، 
ناظر و پیمانکاران را برای مدت 10 سال از آغاز بهره برداری نسبت به عیب و نقص 
ساختمان بیمه  کنند تا در صورت ورود زیان )ناشی از عیوب اساسی( به خریداران 
و بهره برداران، خســارات وارده به آنان ظرف سه ماه پرداخت گردد این بیمه نامه 
همانگونه که گذشــت هیچ وقت فرصت اجرا را پیدا نکرد. قابل ذکر است که نوع 
این بیمه، تا مدت ده سال اجباری بود25 و بیش از آن منوط به توافق طرفین بیمه گر 
و بیمه گذار بود. در هر صورت،در حقوق فرانسه نیز مسئولیت ده ساله موضوع مواد 
1792 و بندهای هفتگانه آن از قانون مدنی فرانسه جزو مصادیق نظم عمومی است، 
بنابراین چه در رابطه قراردادی میان مالک و ســازنده و چه در روابط بین مالک و 
دیگران و سازنده و دیگران امری است و نمی توان قلمرو آن را محدود کرد از این 
رو گفته شده است که بیمه ساختمان و به تعبیر دقیق بیمه تضمین کیفیت ساختمان 
اجباری اســت و با گنجاندن شروط مختلف کارفرما و سازندها بیمهگر و سازنده 
نمی توانند قلمرو بیمهنامه را محدود کنند به علاوه تغییر مالک ساختمان موجب از 
بین رفتن اعتبار بیمهنامه نمی شود و مالکین بعدی تا زمان انقضاء بیمهنامه، همچنان 
از مزایای آن بهرهمند هســتند بر اساس ماده ل1-241 قانون بیمه، سازنده مکلف 
به تهیه بیمهنامهای است که شرط موضوع بیمه ده ساله در آن گنجانده شده است. 
بنابراین به محض اتمام ساختمان با شرایطی دوره تضمین کیفیت مصالح ساختمانی 
برای ده سال شــروع می شــود. )Mefnjou, 2007, 26( خسارات تحت پوشش 

. در مورد تفاوت بیمه اجباری و بیمة اختیاری مراجعه شود به مسئولیت مدنی،   25
ج3 ، بیمه مسئولیت شماره 671. چ 1، 1387.
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بیمه نامهاد شده، مربوط به خسارات مالی ناشی از عیوب پنهان، ویرانی کل ساختمان 
یا هزینه های مرتبط با جلوگیری از تخریب یا توســعه خســارت است، همچنین 
هزینه های لازم برای پاکســازی محل و برداشــت ضایعات تخریب و هزینه هایی 
که وفق آراء صادره از شــورای انتظامی ســازمان نظام مهندسی به عهده سازندگان 
حقیقی و حقوقی ساختمان بوده و ناشی از عیوب پنهان است، مشمول بیمه کیفیت 
ســاختمان میبود. بیمه نامه های یاد شده شــامل هر گونه خطا، نقص یا اشتباه در 
طرح، اجراء یا عیب مصالح مربوط به ســازه های جانبی، تجهیزات، لوازم و اثاثیها 
اجزای خارجی ســاختمان و نازک کاری که در زمان اجرا و ساخت پروژه و قبل 
از صدور پایان کار به وجود آید و خســارات ناشی از عایق کاری ساختمان، پشت 
بام، لوله های فاضلاب مخزن یا تجهیزات تحت پوشــش که حین اجراء و ساخت 
پروژه و قبل از پایان کار به وجود آید، را شــامل نمیشد. خسارات ناشی از رانش 
زمین و نشست آن مگر آنکه از عیوب پنهان باشد، نیز از موارد عدم شمول بیمه نامه 
است. البته، تلاش شرکت های بیمه آن است که خسارات کمتری بپردازند که رویهّ 
قضایی بایستی با تعبیر و تفسیرهای غلط شرکت های بیمه  در این زمینه مقابله کند. 
بعنوان نمونه همانگونه که در ســطرهای قبلی گذشت در شرایط بیمه نامه ها نوشته 
می شود که بیمه نامه های یاد شده شامل هر گونه خطا، نقص یا اشتباه در طرح اجراء 
یا عیب و.. . که در زمان اجرا و ســاخت پروژه و قبل از صدور پایان کار به وجود 

آید نمی باشد! 
این نوع نگارش که در ماده 14 قانون بیمه هم تکرار شده است، بایستی به گونه ای 
معنا شــود که بیمه ها نتوانند به راحتی، از پرداخت غرامت به زیاندیده، شانه خالی 
کننــد به تعبیر برخی حقوقدانان در این گونه موارد »باید بر این باور بود که منظور 
از تقصیر در این ماده، تقصیر عمدی اســت و گرنه بیمه بی فایده می شود و به ویژه، 
بیمه مسئولیت از اساس بی اعتبار می شود، زیرا مسئولیت مدنی اصولاً بر پایه تقصیر 
است )ماده 1 ق.م.م( در حالی که خود قانون، بیمه مسئولیت را معتبر می داند: طبق 
ماده 4 قانون بیمه »موضوع بیمه ممکن اســت.. . هر نوع مسئولیت حقوقی باشد، 
بنابراین، بیمه مسئولیت مبتنی بر تقصیر هم درست است و واژه تقصیر در ماده 14 

به معنای تقصیر عمدی است« )کاتوزیان، 1387، 43(.
و با توجه به آنچه در مبحث دوم مقررات ملی ســاختمان آمده اســت می توان به 
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این نتیجه رسید که، حداقل مدت مســئولیت مدنی مجری همان مدت هایی است 
که در بندهای متعدد مبحث یاد شــده ذکر شــده اســت و در این مدتها هرگاه بر 
شخصی خسارتی از ناحیه ساختمان وارد شد، و ساختمان بیمهنامه تضمین کیفیت 
داشته باشد بیمه پاسخگوست و پس از پایان مدتهای یاده شده، مسئولیت پرداخت 
خسارت کماکان برعهده عامل یا عاملان است، با این حال عیوب مخفی ساختمان 
که موجب سستی بنا می گردد، را باید که از عیوب ظاهری آن، تفکیک کرد و اصولاً 

بایستی تضمین، ناظر به عیوب پنهانی سازه باشد. 
برخی از نویسندگان فرانسوی معتقدند که اصولاً، قبل از تحویل، سازندگان مکلف 
به تضمین تمام عیوب  ظاهری و پنهانی، سازه هستند با این حال آنچه سئوال برانگیز 
اســت، آن است که آیا تحویل، آنان را نسبت به عیوب ظاهری کارهای انجام شده 
بریمی ســازد؟ آنان در پاسخ این ســئوال معتقدند که هر چند در حقوق قراردادها، 
فروشــنده تنها مسئول عیوب پنهانی اســت اما با توجه به وضعیت ویژه ساختمان 
ســازی و لزوم تشدید مســئولیت معمار و مقاطعه کار، می توان به این نتیجه رسید 
که آنان مســئول تمامی عیب ها، حتی عیب هایی که کارفرما یا خریداران از آن غافل 

.)318 ,1979,2 ,Mazeaud( نیستند، نیز می باشند
بــا این حال صدور آرای متعدد از دیوان کشــور فرانســه، برخی از نویســندگان 
فرانســوی را متقاعد کرده است که هرگاه تحویل بدون شــرط باشد، باید که آن 
را، به معنی اســقاط حق اقامه دعوای تضمین نســبت به عیوب ظاهری دانســت 
 کــه دلالت بر رضایــت صاحب کار از وضعیــت موجود به هنــگام تحویل دارد 
)n6372 ,2004 ,Le Tournean( دیدگاه اخیر، به نظر منطقی می باشد چرا که وقتی 
کارفرما، کار را برغم عیوب ظاهری آن تحویل می گیرد، به معنای آن است که نسبت 
به معیوب بودن اعتراضی ندارد، ماده 423 قانون مدنی ایران نیز، شــرط ایجاد خیار 
عیب را پنهانی بودن آن می داند و هر چند معیار مخفی بودن را علم و جهل خریدار 
قرار می دهد )ماده 424 ق. م( با این حال به هنگام اثبات ملتفت نبودن مشــتری و 
در فرضی که بین دو طرف دربارۀ علم خریدار اختلاف می شــود، »دادرس ناچار 
است که از معیارهای نوعی استفاده کند« )کاتوزیان، 1376،/996/5( بنابراین، اصولاً، 

مسئولیت مجری، مربوط به عیوب پنهانی است. 
نکته مهم دیگری که ذکر آن در این مرحله ضروری است، آن است که اصولاً چه عیوبی 



276

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399

را می توان آشــکار و کدام عیوب را پنهانی نامید؟ برخی از نویسندگان معتقدند که برای 
تشــخیص این مفهوم ها باید که بــه اوضاع و احوال و عرف و نیز دانش فنی مشــتری 
نگریســت. )جعفری تبار، 1375، 28( البته عیب می تواند ناشی از طراحی سازه باشد یا 
اجرای آن و از این رو، هم طراحی و هم اجراء، بایســتی با رعایت ضوابط فنی و نکات 

ایمنی انجام شود.
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6.نتیجه:
همان گونه که در ماده 30 قانون برنامه چهارم توســعه نیــز آمده بود، تدبیر در موضوع 
تضمین کیفیت ساختمان نیازمند استفاده از تجربه کشورهای پیشرو است که در این مقال 
کوششی کوتاه بر معرفی اجمالی قانون بیمه اجباری تضمین کیفیت ساختمان، معروف به 
قانون اسپینتا شــد. ساختمان به عنوان کالایی حیاتی در زندگی شهروندان ایرانی نیازمند 
کیفی سازی است و صنعت بیمه توانایی آن را دارد تا با ورود به این حیطه نه تنها متکفل 
پرداخت خسارات موضوع عیوب پنهان شود بلکه با ممیزی ابنیه در مراحل متعدد ساخت، 
اطمینان لازم را بر ایمن بودن ســازهها به شــهروندان بدهد. از ســوی دیگر، منابع مالی 
مورد نیاز برای بهســازی و بهبود بخشی ساختمان به هنگام بروز و ظهور عیوب پنهانی 
و ناشناخته، می تواند از سوی صندوقهای بیمه تأمین شود. نوشته حاضر با معرفی قلمرو 
تضمین کیفیت، ســاختمان، مصالح ساختمانی را به مصالح غیرقابل تجزیه و مصالح قابل 
تجزیه تفکیک نموده و پیشنهاد اعمال مقرراتی بر تضمین ده ساله مصالح غیرقابل تجزیه 
و تضمین دوساله مصالح قابل تجزیه را برعهده صندوقهای بیمه و به نفع مصرف کنندگان 

می دهد.
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Quality Assurance”, with an Emphasis on the Experiences of French law
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Abstract:
The tragic repeat of construction accidents, especially when natural disasters 
happen indicate that the only way to prevent the supply of non-quality 
buildings is intensifying the audit of the building. In this regard, in order 
to guarantee the quality of this essential and capital commodity,  certificate 
of occupancy  of the building is  subjected to the principled approval of 
building quality insurance by the laws of the Fourth and Fifth Development 
Plans. Accordingly, any damage to the main and extrinsic structures of the 
building due to the misplaced design, the use of faulty building materials and 
the incorrect operation of work, that has not been disclosed at the time of 
completion of construction operations and signification of the approval of 
the technical inspector, for a maximum of ten years is covered by insurance. 
Unfortunately, such an essential institution was excluded from the Sixth 
Development Plan, But with the occurrence of Plosko incident, the Supreme 
Council for Urban Development and Architecture emphasized the necessity of 
compelling it in the directive 2017/3/8-65150/30. Considering the emphasis of 
the Fourth Development Plan Law in Section 5, Article 30 on the essentiality 
of using the experience of leading countries in the insurance industry, this 
paper by discussing quality insurance and its conditions in French codes, in 
particular the Spintta Law of 1978, and its subsequent amendments studies 
the possibility of applying the relevant French codes in Iranian law and also 
the need of returning the quality assurance institution to the statutory scene.
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Legislation, Construction, Quality Insurance, Development Plan Laws, 
Spintta Law
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توصیف و تعاریف حقوق شهروند

 دکتر توکل لطفی

دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

شهروند: شــهروند معادل کلمه citizen، از زبــان انگلیسی وارد ادبیات علوم اجتماعی 
وسیاسی شده است. در ایران تا قبل از مشروطیت به جاي کلمه شهروند از کلمه رعیت و 
رعایا استفاده مي شد. در فرهنگ هاي لغت کلمه شهروند به معناي بومي، شهري، اهل شهر، 
تابع، رعیت، شهرنشــیني که از خدمت لشکري و شهرباني آزاد باشد تعریف شده است. 
در واقع کســي که اهل یک شــهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد 
شــهروند نامیده می شــود. )عمید،1363: 155(. در واقع، از نظر لغوی شهروند به معنای 
کســی است که اهل یک شهر یا کشــور و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد. به نظر 
می رسد، شهروندی تقریبا به طور کامل بر حسب دارا بودن حقوق »در یک کشور معین« 

تعریف می شود )جاوید و همکاران، 1391: 63(.
شهروندی: دیوید هلد شهروندی را »وضعیتی که به افراد به طور برابر حقوق و تکالیف، 
آزادی و محدودیت، قدرت و مسئولیت در درون جامعه سیاسی ارزانی می دارد« تعریف 
می کند. فلاحزاده، )1386(. در ســطح رسمی، شــهروندی به سادگی بر جایگاه حقوقی 
عضویت در یک دولت ملی دلالت دارد که نماد عینی آن، گذرنامه اســت. با این حال در 
سطح ماهوی شهروندی به جایگاهی فراتر از جایگاه حقوقی، سیاسی و اجتماعی دلالت 
دارد. در این سطح است که شهروندی در صورت مستمر به عنوان »مفهوم اساساً چالشی« 
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توصیف می شود که سنت های سیاسی مختلف و جنبش های اجتماعی مختلف را منعکس 
می کند. به عنوان یک مفهوم چالشبرانگیز، هیچ تعریف واحدی از شهروندی وجود ندارد. 
یکی از تعاریفی که مؤلفه  های اساسی بسیاری از مفاهیم نظری را دربر دارد، تعریفی است 
که تی. اچ. مارشال ارائه داده است. جایگاهی که به افراد دارای عضویت کامل یک جامعه 
اعطا می شــود. همه افراد واجد این جایگاه از نظر حقوق و تکالیف باهم برابرند. از نظر 
مارشال1عناصر کلیدی عضویت یک جامعه،حقوق و تکالیف ناشی از آن و برابری جایگاه 

می باشد.
حقوق شهروندي: حقوق شهروندی، حقوق ناشی از قانون اساسی هر کشوری است که 
بر اثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در کشور خاصی، به آنها اعطا شده و مورد حمایت 
قانون اساسی قرار گرفته است. مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی است که در کنار آن، تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت را مورد توجه 
قرار می دهد. همچنین، به رابطه بین شــخص و حکومت اطلاق می شــود، به نحوی که 
شخص به واســطه اثبات وفاداری نسبت به حکومت، متقابلا مستحق حمایت حکومت 
می باشد )جاوید و دیگران، 1391: 57(. همچنین به مجموعه حقوقی کهک فرد به عنوان 
یک شهروند از آن برخوردار است و به عبارت دیگر حقوق شهروندی« مجموعه حقوقی 
اســت برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام 
شــدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی )فلاحزاده، 

.)96 :1386
حقوق شهروندی در ایران: حقهای قانونی که مرتبط با زندگی یک فرد به عنوان شهروند 

در جامعه ایران است و در منشور حقوق شهروندی مدنظر قرار گرفته است، عبارتند از:
 

1- Marshal.T.H 
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حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی
حق کرامت و برابری انسانی

حق آزادی و امنیت شهروندی
حق مشارکت در تعیین سرنوشت

حق اداره شایسته و حسن تدبیر
حق آزادی اندیشه و بیان

حق دسترسی به اطلاعات
حق دسترسی به فضای مجازی

حق حریم خصوصی
حق تشکل، تجمع و راهپیمایی

حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد
حق تشکیل و برخورداری از خانواده
حق برخورداری از دادخواهی عادلانه

حق اقتصاد شفاف و رقابتی
حق مسکن

حق مالکیت
حق اشتغال و کار شایسته

حق رفاه و تأمین اجتماعی
حق دسترسی و مشارکت فرهنگی

حق آموزش و پژوهش
حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار

حق صلح، امنیت و اقتدار ملی
1-2 مفهوم شهروند

مفهوم شــهروند یک مفهوم مرکب است که بر خلاف ظاهر ساده آن در هر دو بخش از 
ترکیب آن اختلاف نظر های بسیاری بین صاحبنظران وجود دارد، چراکه هم در خصوص 
شــهر و هم در خصوص اینکه جه کسانی عضو آن شهر هستند تفاوت رای وجود دارد 
)گئو2، 2014(. پیدایش شهر به اولین تمدنهاي بشري برمی گردد، آنگاه انسان تحولی عظیم 
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را در فرهنگ به وجود میآورد و به واســطه عواملی چون انقلاب کشــاورزي، رواج داد و 
ستد و تجارت، اختراع خط و عوامل سیاسی، اداري، نظامی و مذهبی موجبات تکامل شهر 
را فراهم ســاخت. انقلاب صنعتی نیز به عنوان محرکی نیرومند با ایجاد نهادهاي اداري، 
اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی نه تنها فضاي سه بعدي شهر را دگرگون کرد بلکه 
تغییرات و تحولات گوناگونی را در عرصه حیات اجتماعی آن موجب شد. تخریب فضاي 
محله هاي مسکونی به واسطه طرحهاي شهري، تغییر هر چه بیشتر و تضعیف همبستگیهاي 
قومی، محلهاي و شــهري آثار مخربی را بر روابط اجتماعی گذاشت. بدین لحاظ مطالعه 
پیرامون شهر و پیامدهاي آن کمک می کند تا تحولاتی را که در نظام اجتماعی و شخصیتی 
افراد بوجود می آید، شناخته شود و علاوه بر این می تواند زمینه مناسبی را براي اتخاذ تدابیر 
و روشهاي جهت ساماندهی حیات اجتماعی فراهم آورد، زیرا شهرها گنجینه هاي فرهنگی 
با ارزشی بشمار می روند که نمایانگر روند تاریخ حیات اجتماعی جوامع هستند و هر یک 
از عناصر و فضاهاي آن گویاي بخشی از ویژگیهاي اجتماعی است که با بررسی و شناخت 
آن می توان به زوایا و ابعاد ناشناختهاي از تاریخ اجتماعی سرزمینها و انسان های ساکن در 

آنها- که شهروند نامیده می شوند- پي برد )فتحی و مختارپور، 1390: 43(.
از نظر ریشهای و تاریخی واژه شهروند از حقوق یونان باستان است که در مورد ساکنین 
یونان به کار می رفته و دارای دو درجه بوده اســت؛ یک شــهروند درجهک که به ساکنان 
اصلی یونان و دیگری شــهروند درجه دو به بزرگان و دیگر افرادی کهونانی نبوده اند اما 
ساکن یونان بوده اند اطلاق میشد. تعریف شهروندی از دولت شهر های یونان باستان ارتباط 
فرد به هر دولت-شــهر بوده است. )جاوید و همکاران، 1391 : 128( لذا مفهوم شهروند 
را می توان از حیث دیرینگی بهونان باســتان نســبت داد. این مفهوم به کسانی که به دلیل 
سکونت در دولت-شهر دارای حقوق سیاسی بودند اطلاق میشد؛ البته هرچند دولت-شهر 
واحد سیاسی مستقلی بود که شهروندان درکنار بردگان و غیر شهروندان زندگی می کردند 
اما صرف سکونت افراد در شهر آنها را از حقوق شهروندی که در واقع حق مشارکت در 
اداره عمومی و دخالت در حوزه سیاسی عمومی بود برخوردار نمی نمود. حق بهره برداری 
از این اختیار به کســب فضایل خاصی درانســان ها برمی گشت و کسانی که در کسب و 
تحصیل موفق نبوده و دارای فضیلت سیاسی نمی شدند از این حق محروم بودند. بر اساس 
همین مبنای تاریخی، اولین فیلسوف و متفکر سیاسی که به مفهوم شهروند در تئوری  های 
سیاســی پرداخته اســت افلاطون بود. افلاطون درکتاب جمهوری که در آن مدل مدینه 
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فاضله را به خواننده معرفی کرد شــهروندان را یکی از محور های اصلی تاسیس دولت و 
حکومت مطلوب قرار می دهد. ارسطو نیز به بحث درزمینه شهروندی می پردازد و شهروند 
را کسی می داند که درحکمرانی و فرمانبرداری سهیم باشد. او معتقد است کهک شهروند 
خــوب باید بداند که چگونه همچون یک آزادمــرد حکمرانی و چگونه همانند آزادمرد 
فرمانبرداری کند. مطابق این اســتدلال فرد با ترک زندگی خصوصی وارد دنیای سیاست 

می شود )علیدوستی، 1388: 68(
در ادبیات حقوقي ما کلمه شهروند سابقه زیادي ندارد و در ایران تا قبل از مشروطیت به 
جاي این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده مي شد. در فرهنگ هاي لغت کلمه شهروند به 
معناي بومي، شهري، اهل شهر، تابع، رعیت، شهرنشیني که از خدمت لشکري و شهرباني 
آزاد باشــد تعریف شده است. در واقع کسي که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق 
متعلق به آن برخوردار باشد شهروند نامیده می شود. لذا، هم از نظر لغوی و هم در برداشت 
عامیانه شهروند به معنای کسی است که اهل یک شهر یا کشور است و از حقوق متعلق 

به آن برخوردار باشد )عمید، 1363: همان(
هــم اکنون نیز با توجه بــه اینکه توأمان با تحولات جامعه مدنــی در دورانهاي مختلف 
تاریخی و طرح مفهوم حقوق بشر، مفهوم شهروند، دستخوش تحول قرار گرفته است، در 
فرهنگ هاي عمومی و تخصصی تعریفی از شهروند ارائه نشده است و قانون اساسی ایران 
نیز در هیچ کجا کلمه شهروند را به کار نبرده است و تنها برخی افراد آن را مترادف با کلمه 
ملت میدانند که در قانون اساسی ایران به کار رفته است، کما اینکه این موضوع همچنان 

محل بحث است )محسنی، 1386: 131(.
2-2 مفهوم شهروندی

شهروندی وضعیت شخصی است که به موجب قانون به عنوان عضو قانونی یک کشور 
مســتقل یا متعلق بهک کشور شناخته می شــود. با این حال، فرد ممکن است شهروندی 
چندگانه داشته باشد. فردی که شهروندی هیچ دولتی را ندارد، گفته می شود که بیخانمان 
است، در حالی که کسی که در مرز های یک کشور زندگی می کند و وضعیت سرزمینش 

نامعلوم است، یک مهاجم مرزی است )کوپلان3، 2010(.
مفهوم شهروندی را می توان رابطهی بین فرد و دولت دانست که در آن طرف  های مزبور 

به وسیله حقوق و تکالیف متقابل به هم وابسته می شوند. 
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بر همین اساس، شــهروندان از این جهت که در برخورداری از حقوق بنیادین عضویت 
تمام عیاری در اجتماع سیاســی یا دولت خود دارند، متمایــز از بیگانگان اند )فلاحزاده، 
1386(. »دیوید هلد« شــهروندی را اینگونه تعریف می کند: »وضعیتی که به افراد به طور 
برابر حقوق و تکالیف، آزادی و محدودیت، قدرت و مســئولیت در درون جامعه سیاسی 
ارزانی می دارد«. بر مبنای این دیدگاه، شــهروند کســی است که شایستگی مشارکت در 
زندگی جامعه سیاسی را داراست. وضعیت شهروندی در جهان جدید نوعاً نشانه آمیز های 
از شایســتگی ها و حقوق برای مشارکت و دستهای از الزامات و تکالیف است. برخلاف 
دولت  های قدیم که در آنها افراد »رعایای دولت« محسوب می شدند و وظیفه آن ها به طور 
عمده پیروی از فرمانروا بود، در دولت  های مدرن افراد ـ به اعتقاد روســوـ از این حیث 
که از قوانین دولت پیروی می کنند، »تبعه« محســوب می شــوند. پس شهروندی در واقع 
بیانگر جنبه فعال انسان و فرد در جامعه است و با رکن »تابعیت« پیوند دارد؛ زیرا شهروند، 
تبعهک کشور محسوب می شود، در حالی که حقوق و وظایفی نیز بر عهده دارد. به عبارت 
دیگر، شــهروندی وضعیت یک تبعه دارای حقوق و تکالیف را گویند که ایده بنیادی آن 
نیز حق تعیین سرنوشت و فعال نمودن شهروندان است که این هدف از رهگذر مشارکت 

تحقق می یابد )فلاحزاده، 1386(.
به لحاظ تاریخی، انقلاب فرانسه تأثیر مهمی در این مفهوم داشته است. جنبش  های مدنی 
ضد تبعیض برای به دســت آوردن حق رای نیز در توســعه مفهوم شهروندی و حقوق 
مربوط بدان نقش داشته اند. انقلاب فرانسه مفهوم دولت- ملت را با شهروندی ترکیب کرد 
و حقوق بین الملل آن را معادل ملیت به کار برد که به معنای عضویت در یک دولت بود. 
»اعلامیه جهانی حقوق بشر« نیز در ماده 15 خود حق افراد را نسبت به تابعیت به رسمیت 
شــناخته است. این شناسایی به منظور بهره مندی افراد از حقوق شهروندی و برخاسته از 
این رویکرد اســت که شــهروندی با تابعیت پیوند نزدیک دارد به گونه ای که، در دوران 
معاصر، شهروندی مفهوم برخورداری از حق رأی، تصدی سمت  های سیاسی، بهره مندی 
از برابری در مقابل قانون، استحقاق برخورداری از مزایا و خدمات مختلف حکومتی را به 
خود گرفته است که تعهداتی همچون پیروی از قانون، پرداخت مالیات و دفاع از کشور را 
به دنبال دارد )همان منبع، ص 51(. به نظر می رسد مفهوم شهروندی تقریبا به طور کامل 
بر حســب دارا بودن حقوق »در یک کشور معین« تعریف می شود. و آنچه مسلم است، 
اینکه مفهوم شــهروندی و حقوق آن ارتبــاط تنگاتنگی با حکومت و دولت دارد. مفهوم 
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شــهروندی وقتی محقق می شود که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی 
برخوردار باشند و همچنین به فرصت  های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی 
دسترســی آسان داشته باشند. با این وصف، شــهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در 
حوزه  های مختلف مشــارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت  هایی را نیز در 
راســتای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند. شناخت این حقوق و تکالیف، 
نقش مؤثری در ارتقای مرتبه شــهروندی و ایجاد جامعهای بر اساس نظم و عدالت دارد 

)جاوید و دیگران، 1391(.
به طور کلی شهروندي از جمله مفاهیمی است که اخیرا توجه وافري در حوزه هاي مختلف 
به آن شده است و به طور ویژهاي به برابري و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، 
سیاسی و حقوقی جایگاه ویژهاي پیدا کرده است. با مطالعه متون و ادبیات تاریخی توجه 
به این مفهوم در گذشته دور نیز بوده است به طوری که در زمان جمهوري روم شهروندي 
مانند آنچه در یونان وجود داشــت، یک موقعیت ممتاز بود و با مشارکت سیاسی ارتباط 
نزدیکی داشت اما در عصر امپراتوري روم شهروندي به تدریج ارتباط خود را با مشارکت 
سیاســی از دست داد و در عوض به ابزاري براي کنترل و آرام سازي اجتماعی تبدیل شد. 
موقعیت شهروندي از اخلاق مشارکت جدا شد و به طور فزاینده اي بهک مفهوم سطحی 
و قانونی تبدیل گشت که تا حد زیادي انگیزه ابزاري تضعیف منابع نارضایتی اجتماعی در 

آن وجود داشت )کیث فالکس، 1381(.4
در سبقه تاریخی، باید اذاعان کرد که مفهوم شهروندی به طور قابل ملاحظه ای در طول دو 
هزار و پانصد سال گذشته دچار نوسان بوده است و نقاط عطف آن آتن سده چهارم، دوره 
رنسانس و انقلاب فرانسه است که موضوع شهروندی بطور برجسته ای مورد توجه توجه 
واقع شد )علیدوستی، 1388: 50(. در همین سیر تاریخی، ایران یکی از کشور های متمدن 
بوده که تأثیرگذاری آن بر ممالک اسلامی دیگر کشور های جهان بر کسی پوشیده نیست. 
اعراب پس از انقراض دولت ساسانی در ایران، خود را با یک تمدن کهنسال و ریشه داری 
روبــرو دیدند و از ایرانیان فنون زیادی اقتباس کردند. اما تأثیر اعراب بر ایرانیان فقط در 
پذیرش دین اسلام و نظام های اجتماعی بود؛ به عبارت دیگر ایرانیان همه آداب و رسوم 
اعراب را نپذیرفتند بلکه تحصیل علوم خداشناسی، تاریخ و سایر علوم و کتب و... متأثر 
از تسلط اعراب  بر ایرانیان هست. در این دوران امور شهروندی تابعی از اندیشه سیاسی 
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حاکمان بود )امیری، 1395(.
پس از ظهور اســلام مفهوم شهروندی از واژه سیاسی به عقیدتی تغییر یافت که هرکس 
مسلمان است صرفنظر از اینکه در کجای جهان اسلام سکونت دارد شهروند تلقی می شود 
و از حقوقی که سایر مسلمانان دارا هستند بهرهمند می شود. مردم ایران به تدریج پذیرای 
دین جدید شــدند و لذا نوعی دوگانگی در حقوق مردم پس از ظهور اسلام در ایران به 
وجود آمد؛ برخی از مردم ایران که دین جدید پذیرفتند از حقوقی برخوردار شدند و برخی 
دیگر که پذیرای این عقیده نو نشدند از این حقوق محروم ماندند؛ در نهایت اکثریت مردم 
ایران پذیرای دین جدید شدند و با استقبال کشور ایران از امپراتوری اسلامی واژه شهروند 

در جای خود مورد استفاده قرار گرفت )رضایی پور، 1388(.
 از منظر تاریخی مفهوم شــهروندي دربعد اجتماع  که ناظر بر حق مداري انســان مدرن 
می باشــد ایده اي است که در اروپاي غربی زاده شــد ودر قرن شانزدهم همزمان با فراگیر 
شــدنش انتشار یافت. قبول حقوق و وظایف قانونی و سیاسی ناشی از جایگاه شهروندي 
بنیاد اصلی و ایده اساســی این مفهوم است. بعدها برخورداري از حداقل رفاه، مانند حق 
داشــتن سرپناه وحداقل معیشت و نظایرآن به حقوق شهروندان اضافه شده و در پیوستار 
زمان، مفهوم »شهروندي اجتماعی« از آن سربرآورد )اسماعیلی، 1380: 107(. جامعه ایران 
از دیرباز از ســه خرده نظام ایلی، روستایی و شهري تشکیل میشد. با شروع مدرنیزاسیون، 
شهري شدن شتاب گرفت. جمعیت شهرنشــین ایران تا سال 1179 شمسی حدود 10 تا 
14 درصد جمعیت تخمین زده میشد یعنی رقمی بین 500 تا 800  هزار نفر. این جمعیت 
شهري در سال 1293 شمسی به حدود دو تا دو و نیم میلیون نفر رسید. با تحولات بخش 
کشــاورزي، گسترش تجاري شدن کشاورزي، ثروت شهري افزایش یافت و بازار اشتغال 
شهري را دستخوش تغییر کرد. تحولات بخش بهداشت، درآمد نفت و پدید آمدن قدرت 
مرکزي مقتدر در دوران رضاشاه از جمله عواملی بودند که بر شتاب رشد جمعیت شهري و 
اهمیت یافتن شهرها افزود، اما درآمد نفت سبب شد تا از نقش بخش کشاورزي و تجاري 
در اقتصاد کشور کاسته شود. تحولات شهري کشور ایران شدیدا ناهمگون و نامتعادل رخ 
داد، این ناهمگونی و عدم تعادل به نظام شهري بزرگسر یا ماکروسفالی جان داد و تهران را 

به شهر مقدم و مسلط در نظام شهري کشورتبدیل کرد )پیران ، 1381؛ 37(.
3-2 مفهوم حقوق شهروندی

    حقوق شهروندی در سطح بنیادین، حقوقی تضمین شده توسط دولت است تا با افراد 
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به طور مساوی رفتار کند، به ویژه افرادی که به گروه هایی تعلق دارند که از لحاظ تاریخی 
از حقوق و فرصت های مشابه با دیگران محروم شده اند )کودنتز5، 2015(. 

حقوق شهروندی منبعث از حقوق بشر است که میراث مشترک بشریت است، حقوق بشر 
اختصاص به گروه، یا قوم یا ملت معینی ندارد و همه انســانها و دولتها باید در تکوین و 
پیشرفت آن تلاش کنند تا باعث ارتقا حقوق انسانها و پایهریزي صلح و تفاهم بین المللی 
باشــد. اندیشه ها، آرمانها و انقلابهاي حق طلبان در طول تاریخ موجب تثبیت این باور شد 
که دولت تنها مرجع اعطا حق نیست، بلکه قرارداد اجتماعی نیز منشا حق است. این تفکر 
موجب تمایز مفهوم حق پیشینی از حق پسینی شد. مقصود از حق پیشینی حقی است که 
پیش از اراده دولتها وجود داشــته و انســانها آن را به منزله حق می شناختند. هارت چنین 
حقی را حق عمومی نام می نهد؛ حقی که ناشــی از عمل اختیاري انسان نیست و به عموم 
اختصاص دارد نه به فردي خاص. بنابراین، حقوقی وجود دارد که پیش از اراده حکومت 
و اعطا آن به مردم توسط حکومت، وجود داشته اند. اباحه عقلی و مستقلات عقلی به نوعی 
با این مفهوم شباهت دارد؛ زیرا این امر را شارع یا قانونگذار وضع نکرده است. حق پسینی 
حقی اســت که حکومت آنرا به طور نامستقیم و نامطمئن به اتباع خود می دهد. حقی در 
رابطه با شــهروندان و دولت )حق های عمومی و سیاســی( و حقی در رابطه شهروندان با 

یکدیگر )حق هاي خصوصی( است. )کاتوزیان، 1385(.
   حق های پیشــینی بر سرشت و جوهره انسان بماهو انسان مبتنی هستند. در فضاي حق 
پیشــینی، شایستگی یا کرامت ذاتی انسانی یا به قول »رونالد دورکین« ارزش برابر انسانها 
در بهرهمنــدي از حق حکم میراند. به هر حال، حقوق شــهروندی یکی از مبانی فکری 

دموکراسی و مفاهیم اساسی زندگی دموکراتیک به شمار میرود )بشیریه، 1386: 226(.
    از آنجا که گرایش هاي شــهروندي تا حد زیادي وابسته به کشوري خاص و جامعه اي 
ویژه است نمی توان حقوق شــهروندی ثابتی برای تمامی جوامع درنظر گرفت. در واقع، 
قلمرو فعالیتهاي اجتماعی منحصر به فرد است اما از فعالیت هایی که در قلمروهاي سیاسی 
و اقتصادي انجام می شــود، منفک نیست و ارتباط میان این سه قلمرو را فرهنگ منحصر 
به فرد یک جامعه تعریف می کند و هر فرهنگی، شــهروند ویژه خود را می طلبد. )بشیریه، 
1378(. بــا این حال برای تعریف نســبتاً واحد از حقوق شــهروندی باید گفت حقوق 
شــهروندي ترکیبي از دو کلمه حقوق و شهروندي اســت و گذشته تاریخي اش  چندان 

5- Kodynets
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روشن و شفاف نیســت. تحول مفاهیم حقوقي شهروندي با دو مرحله در تاریخ ارتباط 
دارد: مرحله اول قبل از میلاد، در دولت شــهرهاي یونان به میان مي آید و مرحله دوم در 
انقلاب فرانسه، در اعلامیه حقوق انسان و شهروند به سال 1789 به شکوفایي نوین دست 
مي یابد. حقوق شهروندی حقوق ناشی از قانون اساسی هر کشوری است که بر اثر رابطه 
شهروندی یا اقامت افراد در کشور خاصی، به آنها اعطا شده و مورد حمایت قانون اساسی 
قرار گرفته است. بعلاوه، حقوق شهروندی مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی هســتند که در کنار آن، تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت 
را مورد توجه قرار می دهد. همچنین، حقوق شهروندی به رابطه بین شخص و حکومت 
اطلاق می شود، به نحوی که شخص به واسطه اثبات وفاداری نسبت به حکومت، متقابلا 
مستحق حمایت حکومت می باشد. در مقام تمثیل، حقوق شهروندی به مثابه درختی است 
که ریشــه آن را منابع )خدا، طبیعت و قوانین طبیعت( تشکیل می دهد؛ تنه و شاخه  های 
آن مبانی حقوق بشــری )حقوق طبیعی، حقوق بنیادین، حقوق اساسی( و در نهایت میوه 
و ثمره آن را مواد این حقوق )قوانین شــرعی و موضوعه، قوانین اساسی، قوانین عادی و 

آیین نامه ها( می توان نامید. )جاوید و همکاران، 1391(.
   اگر ایده بنیادی شهروندی را حق تعیین سرنوشت بدانیم، یعنی این که حقوق شهروندی 
در پی تضمین سرنوشت هر شخص در اجتماع خود )زندگی اجتماعی( و تعیین حقوق 
و منافعی برای او به واســطه شهروندی است، آنگاه شهروندی و تحقق حقوق مربوط به 
آن پیوند وثیقی با مشارکت شهروندان برای تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی خود خواهد داشــت. این مشــارکت باید امکان دنبال کــردن هدف ها را در 
چارچوب یک قرارداد اجتماعی در شرایطی که همه افراد در حقوق و تکالیف برابر باشند، 
فراهم ســازد. طرف های حق در نظام شــهروندی عبارتند از: اتباع دولت یا شهروندان و 
دولت. رابطه ای که این دو را به هم مربوطمی ســازد، ماهیتی دوگانه دارد؛ زیرا دوسویه و 
حق ـ تکلیف مدار است. در واقع شهروندی طرح ریزی نظامی است اجتماعی برای تحدید 
دولت و مدیریت اجتماعی که بیش تر جنبه اجتماعی دارد، در این نظام که رکن اساســی 
آن عضویت اســت، در کنار حقوق به مسئولیت  های اجتماعی مانند دفاع از کشور، دادن 
مالیات، و تبعیت از قانون نیز توجه می شود. مسئولیت اجتماعی شهروند فقط منحصر به 
دولت نیست، بلکه در مقابل شهروندان دیگر هم مسئولیت دارد. به بیان دیگر، همه افراد 

در مقابل همه افراد مسئولند )فلاحزاده، 1386(.
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حقوق شــهروندی یا حقوق مربوط به شــهروندان بیشــتر ماهیت جمع گرایانه دارد تا 
فردگرایانه؛ برای مثال، حق مشارکت در امور سیاسی جامعه و حق رای دأدن و حق تحزب 
حداقل همگی در سطح استیفا و اجرا، ماهیتی جمع گرایانه دارد. شهروندی از ابتدا صرفا 
یک حق نیســت، بلکه به صورت حق و تکلیف توأما تجلی می یابد و مفاهیمی همچون 
تعلق و اخلاق مشــارکت در آن وجود دارد. نکته دیگر حوزه حق هاســت. حوزه حقوق 
شهروندی محدود به سرزمین یک دولت ـ ملت است؛ زیرا رکن اساسی شهروندی مفهوم 
عضویت اســت. بنابراین حقوق شهروندي به مجموع حقوق و آزادي هایي گفته مي شود 
کــه دولت اجراي آن را طبق قوانین داخلي براي اتباع خود تامین و تضمین کرده اســت 
و محتواي آن ممکن اســت از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. )احمدیطباطبائی، 

.)1388
4-2 تفاوت حقوق بشر و حقوق شهروندی 

     بــا توجه به اینکه در ادبیات حقوقي معاصر در کنار حقوق شــهروندي به دو مفهوم 
حقوق بشر و حقوق اساسي نیز بر مي خوریم لازم است مرزهاي ظریف میان این مفاهیم 
سه گانه و دلالت موضوعي هریک را در نظر داشت، زیرا گاهي این سه مفهوم به صورت 
مترادف و گاهي به جاي یکدیگر و به صورت جانشیني براي یکدیگر مورد استفاده قرار 
مي گیرند. حقوق بشــر به مثابه عالي ترین هنجار حقوقي فهم مي شود که نسبت به حقوق 
موضوعه و نیز حقوق شــخصي در مرتبه والاتري قرار دارد. حقوق بشــر بر پایه حرمت 
انساني است که نه قابل انتقال و واگذاري است و نه صرف نظر کردني. در فلسفه حقوق 
بشــر در فرهنگ مغرب زمین، چنین حقوقي از بدو زایش همراه انســان است و به منزله 
حقوق طبیعي او تلقي مي شــود، لذا حقوق بشر حقوقي نیست که دولت یا نهادي بتواند 
آن را مانند موهبتي به کسي اعطا کند بلکه دولت یا هر نهاد دیگري صرفاً مي تواند آن را 
به رسمیت بشناسد یا نشناســد. از طرفي حقوق اساسي چیزي جز برگرداندن ارزشهاي 
حقوق بشــري به صورتي از حقوق مشــخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسي 
کشــورهاي گوناگون نیست. بخشي از حقوق اساسي مانند حق زندگي و خدشه ناپذیري 
فیزیکي انســان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف همه دولتها 
و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد اما بخشي دیگر از این حقوق اساسي مانند حق 
مشــارکت سیاسي که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبي آن است، مي توانند در برخي از 
قوانین اساســي، شــکل ملي به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوري خاص 
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گردد، این بخش را حقوق شهروندي مي نامند. پس حقوق شهروندي آن بخش از حقوق 
اساســي است که رنگ تعلق و وابســتگي ملي به خود گرفته است. طبق دکترین مسلم 
حقوقی در این رابطه حقوق داراي سه بخش مي باشد: مجموعه ای که حقوق »سیاسی« و 
»مدنــی« را در بر دارد، »آزادی ها« و »حقوق فردی« را در برابر دولت یا حکومت تضمین 
می نماید و بیش از همه تعهداتی ســلبی بر عهده دولت میگذارد. علاوه بر آن، از حقوق 
»برادری« یا حقوق »اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی« سخن میگویند که در قالب آن نقش 
»دولت« به عنوان مرجع موظف به فراهم کردن بســتر های تحقق و اســتیفای این حقوق 

امری الزامی تلقی می گردد )احمدی پری، 1386(.
الف( حقوق مدني: 

حقوق مدنی به عنوان حقوق عمومي نیز گفته میشــود، که ناظر بر کلیهی اعضای جامعه 
انسانی بدون توجه به هیچ گونه عنصر و وصف غیر ذاتی است. به عبارت دیگر، به حقوق 
فردي در قانون اطلاق مي شــود. این حقوق شامل امتیازاتي است که بسیاري از ما آنها را 
بدیهي مي دانیم ولي هنوز در همه کشــورها شناخته نشده اند. حقوق مدني شامل آزادي 
افراد براي زندگي در هر جایي که انتخاب مي کنند، آزادي زبان و مذهب، حق مالکیت و 

حق دادرسي یکسان در برابر قانون است. از مهمترین  این حقوق عبارتند از: 
حقوق مربوط به آزادي: آزادی مبنای یک مدینهی فاضله است که شامل: 

آزادي عملکرد فردي از جمله، آزادي انتخاب مســکن، محل سکونت، آزادي مکاتبات، 
رفت و آمد.

آزادي اندیشه، مانند: آزادي بیان، آزادي مطبوعات، آزادي آموزش و پرورش.
آزادي گرد همایي، مانند: آزادي تجمعات موقتي، تشکیل احزاب، سندیکاها و غیره.

آزادي اقتصادي و اجتماعي، مانند: آزادي مالکیت، آزادي بازرگاني، آزادي کار و غیره.
حقوق مربوط به مســاوات شامل: مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاهها، 

مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتي و غیره. 
حقوق مربوط به مصونیت شــامل: مصونیت جان، مصونیت حیثیت، مصونیت مســکن، 
مصونیت مکاتبات و مکالمات، مصونیت اموال و مصونیت شــغل میشــود )احمدیپری، 

همان(. 
ب( حقوق سیاسي: 

گونه دوم حقوق شــهروندي، حقوق سیاسي است که به موجب آن، شخص دارنده حق 
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مي تواند در حاکمیت ملي خود شــرکت کند. حق حاکمیت ملي ناشي از حقوق سیاسي 
شهروندان است. در واقع این حقوق، معطوف به زیست اجتماعی انسان در فضائی مبتنی 
بر مسئولیت مشترک در هدایت جامعه و تأمین مناسب سرنوشت جمعی به سوی مقصود 

مطلوب است. مهمترین حقوق سیاسي عبارتند از: 
حق انتخاب کنندگی و انتخاب شــوندگی: آنگاه که مســأله مسئولیت مشترک و تعیین 
سرنوشــت جمعی مطرح می گردد،  »جامعه سیاســی« نمود و معنــا می پذیرد و حقوق 
شــهروندان در »حضــور«، »مدیریت« و »راهبری« این جامعــه، موضوعیت می یابد. این 
حقوق، »حقوق سیاسی« هســتند که سطح بسیار گسترده ای از حقوق اساسی و بنیادین 
شــهروندان را در بر می گیرد. شــهروندان می توانند )و حتی باید( با شرکت در انتخابات 
و همه پرســی ها، در امور حکومتی و تعیین سرنوشت سیاسی خویش سهیم باشند و یا 
آنکه با اعمال حق و آزادی انتخاب شوندگی و نامزد کردن خود جهت تصدی سمت  های 

عمومی و دولتی، در امر حکمرانی و حکومت شرکت جویند.
حق تابعیت: تابعیت، حق ذاتی انسان است که بر اساس آن، بین هر فرد و شهروند با یک 
دولت، علقه حقوقی، سیاســی و معنوی ایجاد می کند. در پرتو این علقه است که دولت 
موظف اســت از وی حمایت نموده و وی را در زندگی اجتماعی تنها نگذارد. بر اساس 
حق تابعیت، هر فرد انسانی نه تنها حق دارد تابعیت داشته باشد، بلکه می تواند از تابعیت 
مذکور خــارج گردد و آن را تغییر دهد. هیچ دولتی نباید خودســرانه چنین حقی را در 

گزینش تابعیت، خروج از تابعیت یا تغییر آن سلب نماید )احمدیپری، همان(.
ج( حقوق اقتصادی واجتماعي و فرهنگی: 

ســومین نوع حقوق شهروندي اســت. حقوق اجتماعي عمدتاً به حقوق رفاهي مربوط 
مي گردد. این حقوق شــامل، حمایت هاي مادي و در آمدي، مانند: تامین مسکن، تامین 
شغل،  پرداخت حقوق و مزایاي کافي و برخورداري از حداقل دستمزد، تأمین اجتماعي 
در صورت بیکاري، بیماري، از کارافتادگي، پیري، بي سرپرســتي حوادث و ســانحه ها، 
برخــورداري از آموزش و پــرورش رایگان، بر خورداري از بهداشــت و درمان، مانند: 
برخــورداري از خدمات بهداشــتي و درماني و مراقبت هاي پزشــکي و برخورداري از 
بیمه هاي درماني و حمایت هاي قضایي، مانند: حق برخورداري از وکیل و حق دادخواهي 
و مراجعه به دادگاه و غیره مصادیق حقوق مدني، سیاسي و اجتماعي یا حقوق شهروندي 
گستره وسیعي در حوزه هاي مختلف زندگي اجتماهي و فردي شهروندان را دربرمي گیرد 
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و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش شرطهایي است که بدون آنها نمي توان به تحقق 
حقوق شهروندي امیدوار بود. باید گفت که بحث راجع به حقوق شهروندي تابعي است 
از تحقق مفهوم شهروندي و به رسمیت شناختن آنها. نکته دیگر این که حقوق شهروندي 
چیزي نیســت که از سوي حاکمیت به مردم اعطا شــود. بلکه در نزد شهروندان واقعي 
ثابت و محفوظ است و این یکي از ویژگیهایي است که شهروندي با دارا بودن آن شکل 
مي گیرد. حقوق شــهروندي را دولت ایجاد نمي کند بلکــه باید آن را رعایت نموده و از 
آن حمایت کند و حتي آنجا که خود این حقوق را نقض نموده اســت جبران نماید. در 
واقع خود حکومت در جوامع دموکراتیک و مردمسالار تبلور حقوق شهروندي است. به 
عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشــي از حقوق شهروندي است. هرچند حکومت 
در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شــهروندي و تنظیم سازوکارهاي مربوط به تحقق 
آن موثر اســت. اما تمامیت حقوق شــهروندي ناشي از اراده حکومت و تمایل وي براي 
اعطاي آن به مردم نیســت. حقوق شهروندي از جامعیتي برخوردار است که شکل و نوع 
حکومت و حاکمان را در درون خود جاي مي دهد. در واقع این شــهروندان هستند که با 
اعمــال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان مي پردازند، بر این مبنا موجودیتي که 
خود ناشي و زاییده حقوق شــهروندي است نمي تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر 
آنکه حقوق شــهروندي داراي کلیت و یکپارچگي است که نمي توان اجزاي آن را از هم 
تفکیک کرد. نگاه انتزاعي و ناقص به حقوق شــهروندي و تلاش براي رعایت قسمتي از 
این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگري از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمي یابد، 

بلکه کلیت حقوق شهروندي را نیز مخدوش مي سازد )احمدیپری، 1386(
 تفاوت میان دو نوع اول یعنی حقوق مدنی و حقوق سیاسی با حقوق دسته سوم در این 
است که تمتع ازحقوق مدنی و سیاسی اصولا نیازی به دخالت دولت ندارد مگر از لحاظ 
حالت منفــی و بیطرفی او، در صورتیکه تمتع از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 
نیازمند حمایت موثر و مداوم دولت می باشد. حقوق نوع اول و دوم، خواستار منع دولت 
از دخالت و دست اندازی در قلمرو فردی و آزاد گذاشتن او در فعالیت  های خود در پهنه 
زندگی است و از این حیث حقوق مزبور، وسیله مقاومت فرد در مقابل دولت محسوب 
می شود، در صورتی که حقوق نوع سوم خواستار دخالت و مشارکت فعالانه دولت است.

)طباطبایی موتمنی،1370(
 امروزه حقوق شــهروندي در واقع، مجموعهی حقوقي است که افراد به اعتبار موقعیت 
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شهروندي خود دارا میشوند. به سخن دیگر حقوق شهروندي به مجموعهای از امتیازات 
مربوط به شــهروندان گفته مي شود که جامعه بر اساس این قواعد و مقررهها همزیستی 
مینمایند و زمینه هاي مدني شــدن را در جامعه قوام میبخشد. دارندهی این حقوق، یعني 
شهروند، به تک تک افرادي که در یک جامعه زندگي میکنند، اطلاق مي شود. لذا حقوق 
شهروندي، حقوقي نیستند که باید در صدد تأسیس و ایجاد آنها باشیم، حقوق شهروندي 
همان حقوق ثابت نزد انســانهایي شناخته مي شــود که عنوان شهروند را با خود دارند. 
اهمیت آگاهی به ماهیت حقوق شــهروندی به حدی است که گفته می شود تلاش براي 
استقرار دموکراســي در جوامعي که مردم آن به حقوق و تکالیف شهروندي آگاه نیستند 

مي تواند موجب بروز هرج و مرج هاي اجتماعي شود.
5-2 حقوق شهروندی در ایران 

1-5-2 ایران باستان: 
به اعتقاد برخي از مورخین و محققین، اولین و قدیمیترین ســند تاریخی در زمینه حقوق 
بشــر، فرمان کورش کبیر پس از فتح بابل اســت )شــیروانی، 1387؛ 16(. در اسنادي که 
از تخت جمشید به دســت آمده عباراتی مشاهده می شــود که خواندن و بازخواندن آن 
غرور انســانی ایجاد می کند. در ساختن تخت جمشید هیچکس به بیگاري گرفته نشده و 
از اسنادي که به دست آمده نشــان دهنده پرداخت حقوق کارگران بوده است و همچنین 
حقوق و مزایاي اشخاص از هر ملیتی را نشان می دهد. سازوکار حکومت پارس مبتنی بر 
اراده پادشــاهان بود و پارسیان به این فخر می کردند که قوانین پادشاه تغییرناپذیر است و 
نباید ترک شود و تصمیمات شاه در نظر عوام همچون وحی بر اهورامزدا نازل می شود. به 
این ترتیب قوانین، مشیت الهی داشتند و سرپیچی از آن، سرپیچی از فرمان پروردگار بود. 
قوه قضائیه عالیه در اختیار پادشاه بود و محاکم از نظم و انضباط خاصی برخوردار بودند. 
محاکم همانطور که براي جرائم کیفر و جزاي نقدي تعیین می کردند کارهاي نیک و احسان 
آن شــخص را نیز در نظر میگرفتند و به او پاداش میدادند و مدت زمانها براي رســیدگی 
مشــخص بود که باید حکم در ظرف این مدت صادر شود. به مرور زمان سوابق قضایی 
زیاد شد و گروهی را به عنوان سخنگویان قانون تشکیل دادند که مردم از آنها در دعوایشان 
مشورت میگرفتند و رشوه گرفتن در آن زمان یکی از جنایتهاي بزرگ به شمار میآمد و زنان 
از منزلت عالی برخوردار بودند )دورانت، 1365؛ 443(. در قرن ششم قبل از میلاد، کورش 
فرمانرواي هخامنشیان و بنیانگذار امپراتوري ایران منشوري را تنظیم کرد که در آن آزادي 
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مذاهب و آزادي ملل بیگانه مورد توجه قرار گرفته بود. طبق این منشور، کورش با احترام 
به اعتقادات مردم و خوشرفتاري نسبت به آنها به آنان امنیت اعطا نمود و نیازمندهاي بابل و 
همه پرستشگاه هاي آنها را در نظر گرفته و در بهبود وضع آنها کوشیده است. کورش در این 
منشور اعلام می دارد که لشکر بزرگ به آرامی وارد بابل شود و به کسی صدمه اي وارد نکند؛ 
کورش میگوید من براي صلح کوشیدم و برده داري را برانداختم. مردم را در پرستش خداي 
خود آزاد گذاشتم و قوم یهود را ر هایی بخشیدیم. زیبایی معماري باستانی تخت جمشید 
که روي ستون بزرگی کتیبه ذیل الذکر داریوش امپراتور ایران حک شده است میگوید »من 
این چنینام که دوســتدار حقیقت و راستی هستم، من دوســتدار خطا و نادرستی نیستم«. 
اینکه نسبت به انسان ضعیف به وسیله انسان توانمند بی عدالتی صورت گیرد مطلوب من 
نیست و در عین حال مطلوب نیست به انسان توانمند توسط انسان ضعیف بیعدالتی شود، 
آنچه حق است مطلوب من است )ممتاز، 1377؛ 89(. این لوایح همه هدیه ایران به جامعه 
جهانی اســت. بنابراین آنچه از دوران باستان، سنگ نوشته ها و لوایح و اسناد به جا مانده 
همه نشــان دهنده رعایت حقوق شهروندي است؛ هرچند که با حمله اسکندر بسیاري از 

این گنجینه هاي با ارزش از بین رفت.
2-5-2 ایران پس از اسلام: 

ایران یکی از کشورهاي متمدن بوده که تأثیرگذاري آن بر ممالک اسلامی دیگر کشورهاي 
جهان بر کســی پوشیده نیست. اعراب پس از انقراض دولت ساسانی در ایران، خود را با 
یک تمدن کهنسال و ریشهداري روبهرو دیدند و از ایرانیان فنون زیادي اقتباس کردند، اما 
تأثیر اعراب بر ایرانیان فقط در پذیرش دین اسلام و نظام هاي اجتماعی بود؛ به عبارت دیگر 
ایرانیان آداب و رســوم اعراب را نپذیرفتند بلکه تحصیل علوم خداشناسی، تاریخ و سایر 
علوم و کتب و.. . متأثر از تسلط اعراب  بر ایرانیان هست. در این دوران حقوق شهروندي 
تابعی از اندیشهي سیاسی حاکمان بود. منهاي دوران رسول خدا)ص( در بخش اعظم پس 
از حکومت خلفاي راشدین جامعه اسلامی به صورت رجعتی به سوي اندیشه هاي جاهلی 
داشــت و دربار معاویه بیش از آنکه دارالخلافه نماینده رسول الله باشد محلی براي برتري 

طلبی قوم عرب بود )حسینی، 1385؛ 37(. 
       حقوق شــهروندي و آزادي عمومی که اسلام منادي آن بود در مورد بخشهاي عمده 
امپراتوري عظیم اسلام به فراموشی سپرده شد؛ به طوري که در زمان خلیفه سوم ملاحظات 
قبیلهاي دیده می شود و تلاشهاي امام علی )ع( براي بازگرداندن امور به مجرای شریعت با 
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مشکل روبه رو شد و جامعه اسلامی پس از امام علی )ع( به شدت با اضمحلال حقوق مردم 
و شهروندان مواجه شد )عبدالمقصود، 1362؛ 403(. از مجموع این آیات و روایت چنین 
می توان نتیجه گرفت که انسان از دیدگاه اسلام داراي کرامت و شرافت است و خداوند او 
را در مقابل دیگر موجودات اصالت بخشیده و هیچ مکتب و آئینی انسان را اینچنین تعظیم 

و تکریم نکرده که اسلام او را عزیز داشته است )رضایی پور، 1388(.
 متاســفانه در ایران بعد از اســلام حقوق ملت بر اساس احکام الهی اسلام مخصوصا در 
بخش عمومی و سیاســی تنظیم نگردید.در هر زمان حکومتــی، در منطقه ای که ما آن را 
ایران می شناســیم مسلط شــد، رعایت حقوق ملت را فراموش کرد و یا عدم رعایت آن 
را توجیــه نمود. حفظ آن حکومت هدف اصلی بود و افراد ملت و حقوق آنها در مقابل 
قدرت حاکم ارزش نداشت و از احکام دین به عنوان وسیله حفظ وضع موجود و افزایش 
قدرت، استفاده ابزاری نمود. حاکم، امیر، شاه، سلطان، شاهنشاه، هر یک به مناسبتی خود 
را سایه خدا در زمین میپنداشتند و با این عنوان ملت را در اسارت نگهداشتند.)شریفیان، 

)334 :1380
3-5-2 دوران معاصر: 

پس از ظهور اسلام حقوق شهروندي معناي دیگر یافت و مفهوم شهروند از واژه سیاسی به 
عقیدتی تغییر یافت به گونه ای که هرکس مسلمان است صرفنظر از اینکه در کجاي جهان 
اسلام ســکونت دارد شهروند تلقی می شود و از حقوقی که سایر مسلمانان دارا می باشند 
بهره مند می شــود. مردم ایران به تدریج پذیراي دین جدید شدند و لذا نوعی دوگانگی در 
حقوق مردم پس از ظهور اســلام در ایران بوجود آمد؛ برخی از مردم ایران که دین جدید 
پذیرفتند از حقوقی برخوردار شدند و برخی دیگر که پذیراي این عقیده نو نشدند از این 
حقوق محروم ماندند؛ در نهایت اکثریت مردم ایران پذیراي دین جدید شدند و با استقبال 

کشور ایران از امپراتوري اسلامی واژه شهروند در جاي خود مورد استفاده قرار گرفت.
         در دورانی که ملل اروپایی با انقلابات پی در پی علیه سلاطین مستبد و کلیسا قیام 
کردند و آنها را از اریکه قدرت به زیر می افکندند در ایران آن تحول پیدا نشــد و همان 
کشــور های آزاد شده در جهت نفوذ در دیگر مناطق و ربودن ثروت دیگران فعال شده و 
در حد زیادی موفق شدند و به کشور های خود از جهت مادی رونق دادند و این رونق به 
قیمت عقب ماندگی حقوق سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین 
تمام شــد. ایران ما در زیر ســلطه سلاطین مستبد که نسبت به قدرت  های خارجی مطیع 
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بودند قرار گرفت. قدرت  هایی که با سیاست دوگانه حقوقی نسبت به مسایل داخلی ملت 
خودشان و مسایل خارجی دولت  هایشان در ســرزمین  های استعماری عمل می نمودند. 
ملت ایران ســرانجام با فراهم شدن شرایط و آگاهی از وضع داخلی و جهان و تحولات 
ناشی از جنبش تنباکو و پی بردن به حقوق طبیعی و الهی خود و با انگیزه  های مذهبی و 

روشنگری انقلاب مشروطیت را به وجود آورد.)مدنی، 1374(
با این حال مفهوم شــهروند و حقوق شهروندي چند سال اخیر در ایران مطرح شده است. 
گویا همگان به دنبال تعریف جدیدي از شــهروند و حقوق شهروندي هستند، که البته با 
توجه به پیشرفت سریع بخشهاي صنعتی و فناوري اطلاعات و مخصوصاً آشنایی با حقوق 
دیگر کشورها تعریف شهروند و حقوق شهروندي و کلیه مسائل مربوط به این مفاهیم نیاز 
اساسی و فوري اســت. عملی کردن حقوق شهروندي نیاز مبرم به بسترسازي اجتماعی، 

فرهنگی، و نیز اقتصادي توسعهافته دارد )رضاییپور، 1388(.
    از آنجا که شــهروندي و تمام مســائل مربوط به آن در مباحث علوم انسانی می گنجد 
و علوم انسانی بدون بررســی تاریخی در هر مورد خاص قابل آموختن نیست، به همین 
دلیل درباره رعایت حقوق شــهروندي در زمان ناصرالدین شاه براي اینکه حقوق دیگران 
)شهروندان( توسط حاکمان و نمایندگان حاکمان نقض نشود فرمان مهمی صادر شد که به 
شرح زیر است: »در این اقرار تقصیري که رفت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایون 
افتاد حکام ولایات مکرر بندگان خدا را خواه به جهت متهم میشــوند و خواه محض ابراز 
جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه میگذاردهاند، چنین حرکتی منافی مروت و احکام 
شــرع و خلاف رأي اقدس شهریاري اســت؛ لهذا قدغن می فرماییم که به هیچ بهانهاي 
متهمین را به شکنجه نگذارند و پس از آنکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید به اندازه 
تقصیرشان گرفتار همان سزاي شرعی و عرفی می گردند؛ حکام ولایت مزبور به هیچوجه 
کسی را به شکنجه اذیت نرسانند و مراقب باشند که اگر احدي مرتکب چنین عملی گردد 
مورد مواخذه و سیاست خواهد شد؛ میباید حسب المقدور معمول داشته تخلف و تجاوز 
از مدلول حکم قضا شــمول ننمایند« )عبدالمقصــود، 1362؛ 403(. مقام صدرات قبل از 
امیرکبیر در اختیار شخصی بود که نظرش براي رعایت نمودن حقوق شهروندان برعکس 
امیرکبیر است؛ نظر حاجی میرزا آقاسی این بود که به مخالفان نباید هیچگونه فرصتی داد و 
اصلًا نباید به آنها به نرمی و تساهل برخورد کرد چون آنها گستاختر می شوند، بلکه برعکس 
با آنها باید باکمال تندي و خشونت برخورد شود. مورد دیگر که می توان در احقاق حقوق 
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شهروندي یاد کرد مربوط به دوران مشروطیت است. گروههاي مختلفی که براي استقرار 
مشروطیت در مقابل مشروعیت مبارزه می کردند، همه داعیهدار آزادي و عدالت و داشتن 
مجلس قانونگذاري مستقل از پادشاه و در واقع قوه مجریه بودند. دومین گروههاي مبارز 
از روشــنفکران مبارزِ ملی تا روحانیون بودند که در این عرصه فعالیت داشتند و زیر علم 
واحد سینه میزدند تا شرایطی لازم براي استیفاي حقوق شهروندي فراهم میآوردند و گاهی 
بر ســر بعضی از مسائل اختلاف ریشهاي باهم داشــتند و به نزاع براي آنها بر میخواستند 

)رضایی پور، 1388؛ 28(.
6-2 رویکرد حقوق شهروندی؛ سال  های قبل و بعد از انقلاب اسلامی

      واقعیت انکارناپذیر آن است علیرغم توسعه و گسترش آموزش و پژوهش پیرامون 
حقوق شــهروندی در کشــور های غربی تا اواخر قرن بیستم، کشــور های خاورمیانه و 
اسلامی نه تنها استقبال چندانی از این دستاورد جهانشمول بشری نداشتند، بلکه با استناد به 
منشاء غربی حقوق بشر و اینکه حاصل محیط فکری و سیاسی غرب است از پذیرش آن 
خودداری می نمودند، تا اینکه اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال 1990 میلادی در قاهره 
به امضای کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی رسید. البته کشور ایران قبل از انقلاب 
اسلامی 1357 با پیوســتن به میثاق  های دو گانه حقوق بشری سازمان ملل و پذیرفتن آن 
در قوانین داخلی خود اقداماتی برای همکاری شروع کرده بود که آن هم به دلایل متعدد 
از جمله ســاختار وابسته و استبدادی رژیم پهلوی حاصل چندانی نداشته است. از اینرو 
انجام آموزش و تحقیق موثری در آن دوره امکان پذیر نبوده  است، بطوریکهکی از عوامل 
خیزش مردم برعلیه رژیم طاغوت، مطالبــات جدی در زمینه حقوق و آزادی  های مدنی 
و سیاســی و عقیدتی بوده است و هنگام برشــمردن دلایل خیزش مردم و عوامل مربوط 
به پیروزی انقلاب شکوهمند اســلامی، اعتراض سراسری به خفقان حاکم بر جامعه آن 
روز ایران یکی از علل مهم قلمداد می شود. فلذا نوشته ها و تحقیقات انجام شده معدودی 
در سال های قبل از انقلاب اسلامی در دسترس می باشد، اما به برکت انقلاب اسلامی اکثر 
مطالب و عناوین کتاب  های منتشر شده دانشگاهی و آثار فعالان عرصه تحقیق و پژوهش 
در موضوع حقوق شهروندی به سال  های بعد از انقلاب اسلامی برمی گردد. از اینرو مطالب 
مرتبط با حقوق شــهروندی در دوره قبل از انقلاب اســلامی مخلوطی از حقوق مصرح 
در قانون اساســی مشــروطیت و متمم آن و تصویب و الحاق ایران به برخی پیمان ها و 
معاهده  های حقوق بشری مانند میثاقین و برخی اسناد و قرارداد های بین المللی بوده است.
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 به لحاظ رعایت ترتیب تاریخی بحث به برخی اقدامات انجام شده در رابطه با موضوع 
حقوق شهروندی در دوره قبل از انقلاب اسلامی که عمدتا مرتبط با مسایل حقوق بشری 
در دوره رژیم پهلوی بوده اســت بصورت اختصار اشاراتی می گردد؛ اولین قانون اساسی 
در ایران که بدنبال انقلاب مشــروطه نوشته شــد و در دی ماه 1285 شمسی به تصویب 
مجلس شورای ملی رسید، یک متن 51 ماده ای دارای چهار بخش در موضوع تشکیل و 
وظایف و حدود مجلس شورای ملی بوده و بیشتر به نظامنامه اساسی یا آیین نامه داخلی 
مجلس و انتخابات شباهت داشت. این قانون اساسی مصوب مجلس نه تنها به حقوق و 
آزادی  های فردی عنایتی نداشت بلکه در مواردی تبعیضات آشکاری را بیان می کرد. وجود 
چنین کمبود هایی در قانون اساســی همراه با استبداد، کارشکنی، مخالفت و سوء استفاده 
محمدعلی شــاه باعث شد که فکر تدوین متمم قانون اساسی تقویت شود و چنین کاری 
به وسیله مجلس شورای ملی انجام شد. متمم قانون اساسی دارای یک مقدمه کوتاه و ده 
بخش و 107 ماده بود. اصول 26، 67، 72 و 79 متمم قانون اساسی مربوط به حقوق مدنی 
و سیاسی بود، در عین حال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اتباع ایران مورد اشاره 
قرار گرفت. بر طبق اصول 35 و 36 متمم قانون اساســی، در حکومت مشروطه سلطنتی 
با تشــکیل مجلس شــورای ملی مرکب از نمایندگان منتخب مردم و مسئول بودن وزراء 
در برابر مجلس، نقش مردم و دخالت و رای آنها در اداره امور کشور مهم بود، ولی مقام 

سلطنت یک موهبت الهی و موروثی در خاندان حاکم توصیف شده بود. 
       اصول متمم قانون اساسی، که از حقوق طبیعی نشأت گرفته بود، و به عنوان شروط 
اصلی یک زندگی انســانی و شرافتمندانه شناخته می شد، همان مفاهیمی بودند که روح و 
جوهره آن قبلا در اعلامیه استقلال آمریکا )1776( و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 
)1789( مورد تصریح واقع شــده و بعدا نیز در اعلامیه جهانی حقوق بشر)1948( مورد 
تاکید واقع شــدند. تنها تفاوت این اصول با آن مفاهیم در این بود که حقوق بشــر غربی 
در اصول متمم قانون اساســی، بعضا رنگ شــرعی به خود گرفت و حقوق انسان کاملا 
از مذهب جدا تصور نشــد. این ویژگی ناشی از مباحثات و مبارزات مشروعه خواهان و 
مشروطه طلبان بود. البته قانون اساسی مشروطه و متمم آن، غیر از چند سال اولین آن، نه 
هرگز بطور کامل به اجرا گذاشــته شد و نه در تاسیس نهادها و وضع قوانین دیگر مورد 
توجه و ملاحظه واقع شــد و نه اصل یا اصولی به آن اضافه شد. اصول مربوط به حقوق 
ملت ایران نه مورد بازنگری واقع شدند و نه تعمیم یافتند. بدین ترتیب طی این دوره 70 
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ساله، شاهان و فرمانروایان لطمات بسیار زیادی به حقوق و آزادی  های ملت وارد ساختند 
و این حقوق انســانی در ایران دچار یک رکود و تسامح غیرقابل بخشش بود. )رمضانی، 

.)1379
  در صحنــه بین المللی، ایران اگر نه به صورت فعال، حداقل در حد حضور در برخی از 
ســازمان ها و اجتماعات بین المللی شرکت داشته است؛ در کنفرانس  های 1899 و 1907 
لاهه که جهت تنظیم یک مجموعه از قواعد مربوط به حقوق بشردوستانه برگزار شدند، 
شرکت داشت. ایران یکی از 29 کشوری است که از آغاز تاسیس سازمان بین المللی کار 
در ســال 1919، رســما به عضویت آن پذیرفته شده و طی سال های بعدی، مقاوله نامه ها 
و توصیه نامه های متعدد این ســازمان را مورد تصویب و پذیرش قرار داده است. ایران از 
اولین کشــور هایی اســت که هم در جامعه ملل و هم در سازمان ملل عضویت داشته و 
برخی اسناد این دو ســازمان را به تصویب رسانده است. دولت ایران منشور ملل متحد 
را که برخی از مواد آن به موضوع حقوق بشــر پرداخته است، امضاء و در سال 1324 به 
تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. مضافا اینکه ایران در اولین اجلاس کمیسیون 
حقوق بشر در سال 1946 عضویت داشته و در اجلاس 26 آن در سال 1972 رئیس بوده 

و در سه دوره به عضویت کمیسیون مزبور درآمده است.)رمضانی، 235(. 
        طی قطعنامه شماره 1961/18 مورخ 12 دسامبر 1963، مجمع عمومی، سال 1968 
را به عنوان ســال بین المللی حقوق بشر معین نمود. دو سال بعد مجمع عمومی تهران را 
برای محل برگــزاری اولین کنفرانس بین المللی حقوق بشــر تصویب کرد. کنفرانس با 
شرکت 84 کشور و سازمان  های تخصصی غیردولتی در تهران برگزار شد، این کنفرانس 
قطعنامه دعوت از دولتها و درخواســت از دبیرکل برای تبلیغ بیشتر در باره مفاد اعلامیه 
جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. مصوبات کنفرانس تهران مورد بررسی و تایید بیست 
و سومین اجلاس مجمع عمومی واقع شد و بیانیه تهران مورد قدردانی و استقبال آن قرار 

گرفت. )متین دفتری، 1336(.
       همزمان با برگزاری کنفرانس بین المللی حقوق بشر در  تهران )اردیبهشت 1347( 
کمیته ایرانی حقوق بشــر به دستور شاه و تحت ریاست اشرف پهلوی تشکیل شد. پس 
از ایجاد این کمیته و انتشــار نشریه آن با عنوان  مجله حقوق بشر فعالیت  های مربوط به 
حقوق بشــر در ایران رونق یافته و حاصل تحقیقات و ترجمه ها در نشریه مذکور چاپ 
می شــد. )شریفیان، 339(. در یک گزارشــی که کمیته حقوق بشر ایران از موضوعات و 
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مســایل حقوق بشری ایران برای درج در نشــریه دوسالانه شورای اقتصادی و اجتماعی 
سازمان ملل تنظیم و ارسال نموده است چنین گفته شده است؛ هرچند بسیاری از حقوق 
مدنی و سیاسی مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی پذیرفته شده است، 

اما وجود فئودالیسم مانع از اجرای واقعی آنها و برخورداری از آزادی های قانونی است.
  در سال  های آخر رژیم سابق، در محافل دانشگاهی و در میان فعالان جامعه، حقوق بشر 
تا آن اندازه مورد توجه واقع شــد که برخی از نویســندگان سرشناس، ایجاد یک مجمع 
جهانی طرفدار حقوق بشر را بدون وابستگی دولتی پیشنهاد نمودند. اما عملا رژیم نسبت 
به تقاضا های حقوق بشری مردم بیگانه بود و تظاهرات و نارضایتی  های مردم را با گلوله 
جواب داد. عاقبت، نظام پهلوی با پیروزی انقلاب اســلامی در 22 بهمن 1357 ســقوط 
کرد. بطوریکه ملاحظه می شــود در دوره قبل از انقلاب اسلامی مباحث مربوط به حقوق 
شــهروندی ایرانیان صرفا در محدوده توصیه  های اسناد حقوق بشری آن هم در سال  های 
اواخر رژیم مطرح بوده است و در هیچ سند مکتوب یا شفاهی ذکری از حقوق شهروندان 

به میان نیامده است.   
         تصویب قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران این امید را در بین ملت به وجود 
آورد که حقوق شــهروندی به معنای واقعی در ایران شکل خواهد گرفت، قانون اساسی 
جمهوری اسلامی در مدت زمانی حدود 9 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شد و 
در 24 آبان ماه 1358 از تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشت و در تاریخ 
12 آذر 1358 در یک همه پرســی به تصویب ملت ایران رســید. قابل توجه اینکه امام 
خمینی)ره( در پیامی به مناسبت افتتاح مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 
به نمایندگان آن توصیه کرد که قانون اساسی باید جامع مزایا و خصوصیات باشد که در 
رأس آنها، حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشر های ملت دور از تبعیض  های ناروا 

است.)مهرپور، 1385(.
          در قانون اساســی جمهوری اســلامی برای پاسداشت از حقوق بشر و شهروندی 
اصول مختلفی در فصل سوم و سایر اصول آمده که متضمن حقوق و آزادی  های مشروع 
ملت شده  است.  طبق قانون اساسی در عین حال که حکومت جمهوری اسلامی ایران یک 
حکومت دینی و مذهبی اســت، متکی به آراء مردم است و طبق اصل ششم، امور کشور 
باید به اتکاء آراء عمومی  اداره شود و نظر و رای مردم با شرکت در انتخابات مختلف مانند 
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورا های مختلف )روستا، شهر، شهرستان و 
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اســتان( و حتی در انتخاب مقام رهبری با شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، نقش و 
اعتبار دارد.)مهرپور، همان(. 

اهم موارد قانون اساسی در موضوع حقوق شهروندی به شرح زیر است:
-  به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق برابر 
برخوردارند6 و همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.7 در 
ایران دین رسمی، اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از 
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان آنها در انجام 
مراسم مذهبی بر طبق فقه خودشان آزاد بوده و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه 
) ازدواج، طــلاق ، ارث و وصیت( و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رســمیت دارند.8 
درقانون اساسی ایران، خانواده به عنوان واحد اساسی بنیادی جامعه اسلامی و کانون اصلی 
رشد و تعالی انسان از اهمیت ویژه برخوردار است9. قانون اساسی دولت را مکلف می کند 
کــه در احیای حقوق مادی و معنوی زنــان ، حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری ، 
نگهداری فرزند و حمایت از ایتام و کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه های صالح برای 
حفظ کیان و بقای خانواده اقدامات لازم بعمل آورد10.  قانون اساســی توجه ویژه نسبت 
به حقوق اجتماعی مبذول داشــته است مانند حق کارکردن11، حق تامین اجتماعی12، حق 

آموزش و پرورش 13 و حق مسکن14.
   قانون اساســی به غیر از حقوق و آزادی  های سنتی و حقوق اجتماعی، حقوق تازه ای 
برای فرد می شناسد. از این قبیل است: حق مراجعه به دادگاه15، حق انتخاب وکیل16، اصل 
برائت17، منع شکنجه18، اصل احترام به حرمت و حیثیت انسانی شخص متهم و زندانی19، 
منع سوء استفاده از حق20، حق داشتن تابعیت افراد21، احترام مالکیت خصوصی و کسب 

6- اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
7- اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

8- اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسی. 
9- بند 8 مقدمه قانون اساسی. 

10- اصل 21 قانون اساسی.  
11-اصل 28 قانون اساسی ج.ا.ا

12-اصل 29 قانون اساسی.

13-اصل 30 قانون اساسی.

14-اصل 31 قانون اساسی.
15-اصل 34 قانون اساسی. 
16- اصل 35 قانون اساسی.
17- اصل 37 قانون اساسی.

18- اصل 38 قانون اساسی. 
19- اصل39 قانون اساسی. 
20- اصل 40 قانون اساسی.

21- اصول 41 و42 قانون اساسی.
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و کار22، آزادی انتشارات و تبلیغات در رادیو و تلویزیون23 و حق دادخواهی و شکایت به 
مجلس شورای اسلامی24.  از آنجاکه تمتع از این حقوق برای افراد ملت ایران بدون حفظ 
استقلال و تمامیت ارضی کشور مقدور نیست، لذا قانون اساسی بین آزادی و استقلال، و 

وحدت و تمامیت ارضی کشور ملازمه و رابطه ناگسستنی قائل می شود25. 
        همچنیــن علاوه بر اصول هشــت گانــه ) 22، 32، 34، 35، 37، 38، و 39 ( قانون 
اساسی که به حقوق قضایی شهروندان پرداخته و آن را تبیین و مشخص نموده است، طی 
اصول )166، 168، 169، 171، 172 و 173( موازین قضایی و نحوه رســیدگی و تطبیق 
مجازات با جرم ارتکابی و لزوم جبران خسارت ناشی از تقصیر قاضی و اعاده حیثیت از 

متهم را مورد توجه قرار داده است.
       -یکــی از مــوارد بارز حراســت و حفاظــت از حقوق شــهروندان در جمهوری 
اســلامی فرمان هشــت ماده ای امام خمینی )ره( در باره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه 
و لزوم اسلامی شــدن روابط و قوانین به تاریخ 1361/9/24 است. این فرمان که در زمینه 
حقوق خصوصی، حقوق بشــر و حقوق شــهروندی در مقابل حکومت و قدرت، یکی 
از ارزنده ترین آثار امام خمینی )ره( اســت به عنوان » منشــور کرامت انسان« نام گذاری 
شده اســت، که در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در 

برخورد با حقوق شرعی- مدنی تاکید دارد.)حقدوست، 1396(.
         - حقوق شــهروندی در قانون سیاســت  های کلی قضایی جمهوری اسلامی ایران؛ 
بند 16 سیاست  های کلی قضایی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 1381/1/18 به تایید 
مقام معظم رهبری رسید بدون تردید در زمینه گسترش فرهنگ حقوق و قضا و در سطح 
جامعه در تحقق گســترده تر حقوق آحاد مردم با استانداردسازی رفتارها و فراهم شدن 
بستر اجتماعی و قضایی لازم، رشد و تحول عمیقی را در جامعه به ارمغان خواهد آورد.

) کدخدایی و وکیل، 1394(.

22 -اصول 46 و 47 قانون اساسی.

23 - اصل 175 قانون اساسی.
24 -اصل 90 قانون اساسی.

25 - اصل نهم قانون اساسی : » در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ 
آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروها مقامی حق ندرد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و 

تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند 
با وضع قوانین ومقررات سلب کند.«
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     - حقوق شهروندی در لایحه حقوق شهروندی قوه قضاییه؛ برای اولین بار در متون 
قانونی در کشور ایران با درک نیازی مبرم و اساسی، اراده جدی رئیس قوه قضاییه سبب 
شد که آن بخش از حقوق شهروندان که با دستگاه قضایی مرتبط است قانونمند نمایند و 
در اجرای هر چه بهتر این قانون بکوشــند و لذا در همین راستا با الگوبرداری از اعلامیه 
جهانی حقوق بشــر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، آیین نامه ستاد حقوق بشر 
و منشــور قضایی انقلاب، فرمان هشــت ماده ای امام خمینی )ره(، اعلامیه حقوق بشر 
اســلامی)1990(، فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به حقوق ملت و در 
جهت تحقق سیاســت  های کلی قضایی جمهوری اسلامی مصوب مقام رهبری برای بار 
اول در حفظ کرامت و ارزش  های والای انسانی و احترام به آزادی  های مشروع و حقوق 
شهروندی و رعایت اصول و ارزش  های اسلامی، بخشنامه ای26 در تاریخ 1383/1/20 به 
شــماره 1/83/716 به کلیه قضات، ضابطین، بازجویان و ناظران زندانها و بازداشتگاه های 
سراسر کشور ابلاغ گردید و متعاقب آن بخشنامه، »قانون احترام به آزادی های مشروع و 
حفظ حقوق شهروندی مورخ 1383/2/15« از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت 
و شورای نگهبان نیز در 1383/2/16 آن را تایید نمود. در تاریخ 1383/8/30 دستورالعمل 
اجرایی بند 15 همان قانون در خصوص پیش بینی هیاتی برای نظارت بر حســن اجرای 

موارد مطروحه در قانون با دستورالعمل 19 ماده ای تدوین و به مرحله اجرا رسید. 
   - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا در ماده 100 مصوب 
شــهریورماه 1383، دولت را موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی در محور های زیر 

نموده است:27 
الف( پرورش عمومی قانونگذاری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین شهروندی.
ب( تامین آزادی و حمایت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب 

کردن.
ج( هدایت فعالیت  های سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیند های قانونی و حمایت و تضمین 

امنیت فعالیت ها و اجتماعات قانونی.
د( تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل  های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق 

کودکان و زنان.

26 - حقوق شهروندی، مجموعه قوانین و مقررات – اداره کل حقوق شهروندی قوه قضائیه، انتشارات فکر سازمان، چاپ اول، بهار84.

27 - روزنامه رسمی کشور، شماره 17375 مورخ 83/7/29.
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ه( حفاظت و صیانت از حریم خصوصی افراد.
ز( ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.

همچنین در همین قانون برنامه چهارم توسعه کشور در ماده 130 نیز قوه قضائیه موظف 
به تهیه لوایح در موضوعات مختلف کیفری و مهمتر از همه در بند )ه( آن ضرورت تهیه 
و تدوین لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در 

راستای اصل 20 قانون اساسی ج.ا.ا شده است. 
      بطورکلی حقوق شــهروندی در قانون برنامه چهارم توســعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگــی ج.ا.ا به ابعاد مختلف تأثیرگذاری در تحول حقوق مردم ایران و ســازگاری آن 
با اســتاندارد های جهانی پرداخته است.ســعی بر عرضه اموری نموده که با استانداردها، 
هنجارها و ســاختار های حاکم بر جامعه جهانی هماهنگ باشــد.28 به عنوان مثال دولت 
موظف شده است که توسعه مشارکت همه جانبه ایرانیان، اساس حقوق برابر شهروندی، را 
در نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور تأمین نماید.29 همچنین در 
زمینه مسائل قضایی، دستگاه قضایی موظف به برقرار نمودن و تاسیس تشکیلات خاص 
مناسب حقوق شهروندی30و شناســایی حقوق دادرسی شهروندان طبق مواد 130و 132 

قانون برنامه چهارم توسعه کشور و استفاده فناوری روز شده است.
      همچنین در راســتای اجرای بند )د( ماده 100 قانون برنامه چهارم توســعه، شورای 
عالی انقلاب فرهنگی به پیشــنهاد شــورای فرهنگی و اجتماعی زنان، »منشور حقوق و 
مسئولیت  های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران« را در تاریخ 1383/6/31 به تصویب 

رساند که این هم موید حرکت به سوی اعتلای جایگاه حقوق شهروندی می باشد.
در ادامه تدابیر و تصمیمات مهم در موضوع حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران 
بهک ســری  مصوبات اعم از قوانین و دستورالعمل ها وآئین نامه  های اجرایی مربوطه به 
شــرح ذیل می توان اشاره نمود، که به نوبه خود در تثبیت و ارتقای حقوق شهروندی از 

28 - بند ز ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا

29 - بند ج ماده 199 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا

30 - وفق ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 189 برنامه مصوب 1379/1/17 راجع به شورا های حل اختلاف و سایر مراجع از جمله 
مسئله داوری اجباری که در اصلاحیه های بعدی برای دوره برنامه چهارم )1388-1384( و شق 1 از بند ز ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا
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اثرات مثبتی برخوردار هستند:
دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادی  های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 

مصوب 1383/8/30. 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/11 ) مواد 2، 10، 12، 13، 570، 572، 573، 574، 

575، 576، 577، 578، 579، 580، 582، 583 و 597 (.
قانون آئین دادرســی کیفری مصوب 1392/12/4 در ماده 7 بیان می دارد: در تمام مراحل 
دادرســی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در » قانون احترام به آزادی  های مشروع 
و حفظ حقوق شــهروندی مصوب 1383/2/15« از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان 
دادگستری وسایر اشــخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان 
علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده )570( قانون مجازات اسلامی » 
تعزیرات و مجازات  های بازدارنده مصوب 1375/4/4 « محکوم می شــوند، مگر آنکه در 

سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/9/20 

با اصلاحات 1389.
دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده  های قضایی مصوب 1385/8/21.

آئین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26.
آئین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1394/6/31.

دستورالعمل ماده 18 آئین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1395/12/25.
         مجموعه اقدامات و تدابیر و مصوبات مذکور نشانگر آن است که بدنبال تحولات 
دو دهه اخیر، جامعه ایران در تبیین و ارائه حقوق شهروندی پیشرفت  های ملموسی تجربه 
کرده اســت.  بدنبال جریانات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و رشد مطالبه گری در آثار 
و نوشته  های نویســندگان و فعالان عرصه فرهنگ و سیاست و همراهی حاکمیت با این 
تحولات اقدامات موثری به منصه ظهور رســید، پس از ابلاغ لایحه حقوق شهروندی از 
ناحیه قوه قضاییه در ســال 1383 و تبدیل شدن آن به قانون در مجلس شورای اسلامی و 
نهایتا تکلیف قوه قضاییه و دولت به ارتقای حقوق شــهروندی در قانون برنامه پنج ساله 
چهارم و روندی که منجر به ابلاغ »منشــور حقوق شــهروندی« از سوی رییس جمهور 
روحانی در آذرماه 1395 گردید، پیشرفت محسوسی در زمینه حقوق شهروندی در کشور 

به وقوع پیوست.       
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7-2 تاسیسات و بنیاد های حقوق شهروندی در ایران
     »قانــون احترام به آزادی  های مشــروع و حفظ حقوق شــهروندی« مصوب 1383، 
»منشور حقوق شهروندی« منتشر شده از سوی رئیس جمهور در 29 آذر 1395 و »منشور 
صیانت از حقوق شــهروندان در نظام اداری« مصوب شورای عالی اداری مصوب 1395 
از مهمترین اســنادی هســتند که عنوان، هدف و موضوع آنها مشخصاً حمایت از حقوق 
شهروندی اســت. در میان این اسناد، »منشور حقوق شــهروندی« جدیدترین نسخه از 
فهرست حقوق شهروندی شناسایی شده در نظام حقوقی ایران است که به طور صریح یا 

تلویحی اکثر مصادیق حقوق بشر و شهروندی را شامل می شود.
 همانطورکه در بخش پیشین ملاحظه گردید، وجود قوانین و مصوبات متعددی در موضوع 
حقوق شــهروندی و در نهایت ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهوری 
در ســال 1395 و تکلیف دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها و ادارات و سازمان  های زیر 
مجموعه دولت و قوه مجریه نســبت به پایبندی و اجرای آن و ملزم شدن آنها به ارسال 
گزارش عملکرد از میزان اقدامات خویش، باب بحث جدیدی را در جهت اجرا و تحقق 
حقوق شــهروندی در کشور گشوده است. از سوی دیگر  با توجه به اینکه تحقق حقوق 
شــهروندی و موانع موجود بر سر راه اجرای آن در کانون توجه این تحقیق قرار دارد، و 
از آنجا که اجرای شایسته قانون و مقررات مرتبط با حقوق شهروندی به ایجاد ساختارها 
و ســازو کار های اجرایی همراه با اتخاذ تصمیمات قانونی نهادها و ارکان اصلی کشــور 
از جمله قوای ســه گانه نیازمند اســت، برای نیل به این مهــم نهاد های مختلف، چه در 
داخل قوای حاکم و چه در جامعه مدنی با موضوع، اهداف و عناوین حقوق بشــری یا 
حقوق شــهروندی ایجاد شده است، اهم آنها به شرح زیر می باشد؛  ستاد حقوق بشر قوه 
قضاییه، هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شــهروندی )قوه قضائیه(، ستاد صیانت از 
حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی )وزارت کشور(، دستیار ویژه رئیس جمهور در 
امور حقوق شهروندی، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی 
رئیس جمهور، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ، اداره کل حقوق 
بشــر وزارت امور خارجه، امور اخلاق اداری و صیانت از حقوق مردم )ســازمان اداری 
استخدامی کشور(، کمیسیون حقوق بشر اسلامی و نهاد های آموزشی و ترویجی نظیر کرسی 
حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی از جمله نهاد هایی هستند 

که در موضوع حقوق بشر یا شهروندی فعالیت می کنند.
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  علاوه بر نهاد های فوق الذکر که مرتبط با دستگاه های دولتی و قوای سه گانه کشور هستند، 
تعدادی تشکل  های مستقل مدنی در موضوع حقوق شهروندی در کشور فعال هستند که 
در ارتقای دانش و سطح آگاهی حقوق شهروندی ایفای نقش می نمایند؛ کمیسیون حقوق 
بشــر اسلامی، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای کشــور، سمن  ها )سازمان مردم نهاد( 
متعددی که در سراسر کشور با موضوع ترویج و آموزش حقوق شهروندی تشکیل یافته 
و با اخذ مجوز از دولت و نهاد های امنیتی و اطلاعاتی کشور به فعالیت می پردازند، شبکه 

گسترده ای از تشکل ها و نهاد های فعال در زمینه حقوق شهروندی محسوب می شوند.
  از میان نهادها و ارگان های فعال و سهیم در ترویج و آموزش و تحقق حقوق شهروندی 
در کشــور که تعداد زیادی را شامل می شــود به منظور اجتناب از تطویل بحث، در این 
قســمت به ذکر مختصری از اهم اقدامات  قوای ســه گانه در رابطه با حقوق شهروندی 

می پردازد:

  - حقوق شهروندی و قوه مقننه: 
اصل 58 قانون اساســی :»اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شــورای اسلامی است که از 
نمایندگان منتخب مردم تشــکیل می شــود و مصوبات آن طی مراحلی که در اصول بعد 

می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد«.
حق حاکمیت بخشــی از حقوق شهروندی محسوب می شود و اصل انکارناپذیری است 
که در جمهوری اســلامی ایران توجه ویژه ای به آن شده، اما در عمل مغفول مانده است. 
فصل پنجم قانون اساســی با عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن و اصل ششم 
قانون اساسی، مبنی بر اینکه کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود، به همین موضوع 

اختصاص یافته است.
 بررســی جایگاه حقوق شهروندی در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نشانگر آن 
اســت که در برنامه اول و دوم توســعه کشــور در موارد محدودی به حقوق شهروندی 
پرداخته شده اســت که راهکار های مشــخصی برای تحقق آن در نظر گرفته نشده است. 
در برنامه ســوم توسعه نیز اگرچه ساختار تدوین برنامه تغییرکرد و فضای عمومی جامعه 
نیز ایجاب می کرد توجه ویژه ای به حقوق شــهروندی بشــود، اما در عمل چنین اتفاقی 
نیفتاد. البته تقویت نهاد های عمومی غیردولتی، تاسیس شورا های حل اختلاف و تکالیفی 
برای اصلاح وضعیت زندان ها، از جمله مواردی اســت که در ذیل آنها به مسئله حقوق 
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شــهروندی اشاره شده بود. در برنامه چهارم توسعه، بیشترین توجه به حقوق شهروندی 
شد. علاوه بر ماده 100 که به طور کامل به این مسئله اختصاص یافته، در فصول دیگر نیز 
به تفصیل به شاخص  های حقوق شهروندی پرداخته شده است. در برنامه پنجم توسعه نیز 
شاهد نوعی عقب گرد به شرایط برنامه  های اول و دوم در حوزه حقوق شهروندی هستیم.

) انصاری، 1390(31 
 اگرچه مقنن با تصویب مواد 570 الی 575 قانون مجازات اسلامی سعی در تضمین تحقق 
اصول 19 الی42 تحت نام حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی را داشت و مردم ایران 
نیز امیدوار بودند با توجه به نص صریح قانونی در مجازات ســلب کنندگان حقوق مقرر 
ملت در قانون اساســی ، دیگر شاهد تضییع بدون مجازات حقوق اساسی و فطری خود 
نخواهند بود، اما وجود مشکلات بعدی در این مسیر و بی اعتنایی به حقوق شهروندی در 
دســتگاه های مختلف حکومتی و تدبیر مجلس در مصوب نمودن بخشنامه ابلاغی رییس 
قوه قضاییه به مراجع قضایی و ضابطان دادگســتری نشان داد که شاخص ترین اقدام قوه 
مقننه تحت عنوان حقوق شهروندی تصویب » قانون احترام به آزادی  های مشروع و حفظ 
حقوق شــهروندی « مصوب پانزدهم اردیبهشت ماه 1383 مجلس شورای اسلامی دوره 

ششم قانونگذاری می باشد. 
در موضــوع حقوق شــهروندی جا دارد از یک اقدام مثبت تعــداد 50 نفر از نمایندگان 
مجلس یازدهم نیز نام برده شــود؛ اعلام موجودیت »فراکسیون حقوق شهروندی « برای 
پیگیــری حقوق اقوام و مذاهب. در این رابطه به نقل قولی از رییس فراکســیون حقوق 
شــهروندی می توان اشــاره نمود: »ما نمایندگان مجلس به منظور عملیاتی سازی منشور 
حقوق شــهروندی و تحقق مطالبات ملت، اقدام به تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی 
کردیــم تا از این رهگذر ضمن اعمال ابزار نظارتی خود، در صورت لزوم اقدامت تقنینی 

لازم را انجام دهیم«.32

- حقوق شهروندی و قوه قضاییه:
 اصل 156 قانون اساســی تحت عنوان وظایف قوه قضاییه میگوید، »قوه قضاییه قوه ای 

31 - انصاری، جمشید. سمینار»چالش های حقوق شهروندی در ایران « معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، تهران 3 مرداد 1390 

32 - به نقل از سایت ایسنا، )سازمان خبرگزاری دانشجویان ایران(.
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مســتقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و 
عهده دار وظایف موبوط به احیای حقوق عامه و گســترش عدل و آزادی  های مشروع و 

نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور می باشد«.
درموضوع حقوق شهروندی بخشنامه شماره 1/83/7/6 – 1383/1/20 ریاست وقت قوه 
قضاییه به مراجع قضایی و انتظامی و اطلاعاتی از اهمیت خاصی برخوردار گشــته است. 
این بخشــنامه که به فاصلهک ماه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تبدیل گردید 
به عنوان نقطه عطف توجه قوه قضاییه به موضوع حقوق شــهروندی در کشور شناخته 
می شــود. همچنین در مورخه 1383/11/20 بخشنامه دیگری از سوی رییس قوه قضاییه 
خطاب به مراجع قضایی و ضابطین دادگستری ، ناظرین زندان ها و بازداشتگاه های کشور 
صادر و در آن تاکید مجددی بر عمل به آموزه  های مهم دین اسلام در خصوص احترام به 
آزادی  های مشروع و حفظ حقوق شهروندی گردیده است، از این بخشنامه در محافل و 
مجامع عمومی به بخشنامه حقوق شهروندی یاد می گردد. تدوین وتصویب دستورالعمل 
اجرایی بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی  های مشــروع و حفظ حقوق شهروندی 
توســط رییس قــوه قضاییه در 19 مــاده و 5 تبصره در تاریــخ 1383/8/30 و ابلاغ آن 
برای مراجع ذیربط از جمله گام  های مثبت این قوه در راســتای تحقق حقوق شهروندی 

محسوب می شود.
تصویــب و ابلاغ آیین نامــه اجرایی نحوه ایجــاد، اداره و نظارت بر بازداشــتگاه های 
انتظامی گامی بزرگ در اجرای قانون احترام به آزادی  های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 
به شمار می رود. بر همین اساس در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها 
به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364/11/6 مجلس شورای 
اسلامی ، به منظور تبیین نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه های نیروی انتظامی ج.ا.ا 
و رعایــت قوانین و مقررات به ویژه قانون احترام به آزادی  های مشــروع و حفظ حقوق 
شــهروندی مصوب 2/15/ 1383 از طرف مقامات قوه قضاییــه آیین نامه اجرایی نحوه 
ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشــتگاه های انتظامی در 18 ماده تصویب و جهت اجرا ابلاغ 

گردید.)اسماعیلی، 1381( 

-حقوق شهروندی و قوه مجریه: 
اصل 113 قانون اساسی: »پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور 
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است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما 
به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد«.

 قوه مجریه به دلیل در اختیار داشتن قدرت بطور مستقیم ، بخش عظیمی از حاکمیت را در 
اختیار دارد، این قوه برای اجرای قوانین و انجام وظایف اجرایی خود و به تناسب خدمات 
عمومی و ضروری دارای ادارات و سازمان  های دولتی گوناگون و کارکنان متعددی است و 
وظیفه هدایت آنها را برعهده دارد. از این رو بخش عمده ای از نیازها و مراجعات مردم با 
قوه مجریه می باشد، بر این اساس نحوه تعامل و رفتار و رویکرد این قوه در قبال مطالبات 

و حقوق ملت ازمنظر پایبندی به حقوق شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار است.
 صدور فرمان تاریخی معروف به فرمان هشــت ماده ای از ســوی امــام خمینی ره در 
مورخ1361/9/24خطاب به قوه قضاییه و تمام ارگان  های اجرایی نشان دهنده اهتمام امام 
خمینی به حقوق شهروندی از همان آغاز انقلاب اسلامی است. همین رویکرد به حقوق 
شهروندی را در اندیشه  های رهبر انقلاب نیز می توان به خوبی مشاهده کرد، تاکید ایشان 
بر حقوق شــهروندی تا آنجاست که مراعات حقوق شــهروندی را وظیفه اصلی حاکم 
اســلامی می دانند؛ " نقطه محوری مســئولیت هم رعایت حدود و حقوق مردم ، رعایت 
عدالــت در میان مردم، رعایت انصاف در قضایــای مردم و تلاش برای تامین امور مردم 
اســت. برای حاکم اسلامی، حوایج و نیاز های مردم اصل است".  همچنین رهبر انقلاب 
به پیوســتگی میان آزادی و حقوق شــهروندی با مفاهیم دینی تاکید دارند ؛ »ما به آزادی 
معتقدیم، اعتقاد ما به آزادی و تامین حقوق شــهروندی در مسایل اجتماعی هم ریشه دار 

و دارای مبانی دینی است«.)مشهدی، 1392(
   همانطور که ملاحظه می شود نقش قوه مجریه بلحاظ گستردگی آن در سرتاسر کشور 
و ارتباط مســتقیم با لایه های مختلف مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، از طرف 
دیگر تفاوت در رویکرد و برنامه  های روسای جمهور در دوره  های مختلف در قبال مسایل 
اجتماعی و اقتصادی نشانگر تفاوت سلیقه ها و نگرشها نسبت به موضوع حقوق شهروندی 
بوده است؛ در حالیکه در تدوین برنامه چهارم توسعه کشور )1385-1390( بیشترین توجه 
به حقوق شــهروندی شده بود، با تغییر دولت در سال 1384 جهت گیری  های قوه مجریه 
بکلی تغییر یافت و از هدف  های تعیین شــده در برنامه دور شــد. از این رو پرداختن به 
حقوق شــهروندی در قوه مجریه ارتباطی مستقیم با جهت گیری  های سیاسی دولت ها و 
مجالس پس از انقلاب اسلامی داشــته است. با توجه به اینکه تلقی دو جریان موجود در 
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کشــور از این مفهوم کاملا متفاوت است، نتایج چشمگیری در این حوزه بدست نیامده 
است.

    با عنایت به اهمیت موضوع »منشور حقوق شهروندی« ابلاغی از سوی رییس جمهور 
روحانی در آذرماه 1395 در این مبحث و نظر به مباحث مناقشه آمیزی که پیرامون آن در 
جامعه ایران شکل گرفت، در این قسمت با اشاره به اهمیت این تصمیم به عنوان اقدام بارز 
قوه مجریه در تاکید بر حقوق شهروندی در سوابق این قوهاد شده است.33بطوریکه رییس 
جمهوردر مقدمه منشور ضمن تبیین ضرورت  های تدوین و ابلاغ آن به منظور پیگیری در 
اجرای منشور حقوق شهروندی ، » دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی« 

را منصوب نموده است.
     بنا بر آنچه گفته شــد حمایت از حقوق بشــر یا شهروندی مستلزم دو اقدام مشخص 
است: هنجارسازی )شناسایی حقوق بشر و شهروندی( و ایجاد سازکار نظارتی بر اعمال و 
اجرا و رعایت هنجارها. این دو همراه با یکدیگر، نظام حمایت از حقوق بشر و شهروندی 
را می ســازند. نبود یا ضعف هر کدام بر دیگری اثر می گذارد. صرف شناســایی هنجارها 
بدون وجود ســازکار هایی که اعمال و اجرای آنها را محقق کند منجر بدان می شــود که 
این هنجارها، صرفاً روی کاغذ و در حد شعار و خواسته باقی بماند. تجربه بشری نشان 
می دهد که در سطح بین المللی و نیز در کشور هایی متعددی که نهاد های حمایت از حقوق 
بشــر و شهروندی دارند غالباً ابتدا هنجارها شناسایی و مدون شده اند و سپس، نهاد ناظر 

ri.ssc.www//:ptth :طراحی و ایجاد شده است.)انصاری، 7931(به نقل از
         در کشــور ما، تاکنون در مورد عنصر اول )هنجارها( اقدامات بســیاری صورت 
گرفته اســت و می توان گفت به حد کفایت، هنجار های حقوق بشــری و شهروندی در 
نظام حقوقی ایران شناســایی و تدوین شده است. قانون اساسی یکی از فصول خود را به 
حقوق مردم اختصاص داده اســت و قوانین عادی متعددی در حمایت از برخی حقوق 
شهروندی نظیر حق دسترسی به اطلاعات یا حق دادرسی منصفانه و حق بر کار تصویب 
شده اســت.  اما در خصوص عنصر دوم )ســازکار های اعمال و اجرا و نظارت( تاکنون 

سازوکار مشخص و کارآمدی در کشور ما ایجاد نشده است.
 با توجه به مطالب پیش گفته قصد نگارنده بر این اســت با مطالعه و بررســی در سوابق 

33 - به نقل از: » اولین گزارش سالانه پیشرفت و راهکار های رفع موانع تحقق حقوق شهروندی « ریاست جمهوری، دستیاری ویژه رییس جمهور، 
بهار 1397.
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مربوط به نتایج مطالعات و نقطه نظراتی که در باب موضوع طرح شده است، روند تحولات 
مربوط به حقوق شــهروندی در جامعه ایران  را رصد نموده و پس از شناســایی دقیق 
چالش ها و نارســایی  های موجود به عنوان آسیب ها و موانع مهم تحقق حقوق شهروندی 
به ارائه پیشنهادات و راهکار های موثر جهت طراحی و تدوین الگوی مناسب برای جامعه 
ایران دســت یابد. در این مسیر اســتفاده و بهره برداری از نتایج کار های علمی و نظری 
صورت گرفته برای پردازش الگویی که کمترین چالش را در جامعه ایرانی داشته و قابلیت 

اجرایی آن نیز مدنظر بوده باشد در نیل به هدف اصلی نگارنده موثر خواهد بود. 
از ســوی دیگر به زعم نگارنده مطالعه و بررسی جامعی از دلایل و موانع گوناگون عدم 
اجــرا و اعمال مطلوب و کامل اصول و مقررات مرتبط با حقوق شــهروندی به صورتی 
که مد نظر پژوهشــگر در این تحقیق می باشد تاکنون انجام نشده است ، از این رو سعی 
بر این اســت با بررسی و مطالعه نتایج و دستاورد های مجموعه منابع در دسترس به رفع 
خلاء موجود در این زمینه بپردازد. لذا تمرکز اصلی در جهت پاســخ به پرسش اصلی و 
سئوالات فرعی که در رابطه با فرضیه اصلی و فرضیه  های فرعی موضوع پژوهش مطرح 

شده اند خواهد بود.  
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درآمدی بر حقوق شهروندی  در جمهوری اسلامی ایران

 توکل لطفی1
  حجت الله ابراهیمیان2
  مقصود رنجبر3

چکیده

زمینه و هدف: در طول تاریخ عوامل مختلفی مانع دســتیابی شــهروندان به حقوق خود 
شده است یکی از مهم ترین آن ها، عامل جنسیت می باشد. وضعیت زنان در ایران در طول 
تاریخ دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته است و امروزه از جنبه های مختلف نیازمند 
شناســایی نیازها و یافتن راه کارهای قانونی می باشد. در متن »منشور حقوق شهروندی«  
اولویت رعایت حقوق زنان به عنوان نیمی از جامعه لحاظ شده است، اما اهتمام لازم برای 
شناســایی ضعف ها و رعایت دقیق و بی قید و شــرط آن به عمل نیامده و رعایت آن با 
چالش های بسیاری مواجه بوده است. با توجه به این نکات، مطالعه و شناسایی چالش های 
حقوق شــهروندی زنان برای ما ضرورتی اساســی است، لذا هدف این پژوهش بررسی 
میزان آگاهی زنان از حقوق شهروندی خویش، احصای حقوق شهروندی زنان در منشور 

حقوق شهروندی و همچنین انتظارات آنان از دولت بوده است.

1. دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
2. استادیار و عضو هیأت علمی، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. )نویسنده مسؤول(

3. استادیار و عضو هیأت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
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مواد و روش ها: در این پژوهش با اســتفاده از روش کتابخانه ای نسبت به جمع آوری و 
مطالعه منابع مورد  نیاز اقدام نموده و با مقایسه داده های حاصل از مطالعه سعی در انتخاب 
و بهره مندی از دقیق ترین اطلاعات در کتب و اســناد و ســایت های قابل دسترسی برای 

توصیف و تبیین موضوع شده است. 
یافته ها: نتایج نشان داد که بعد از دوره مشروطیت دولت ها همواره کوشیده اند که حقوق 
شهروندی زنان بهبود یابد، گرچه تدوین و ابلاغ »منشور حقوق شهروندی« تحول مثبت 
در زمینه حقوق شــهروندی زنان محسوب می شود، اما برخی مواد منشور در تضاد کامل 
با متن قوانین قرار دارد. همچنین عدم  مکانیســم آموزش حقوق شهروندی بالاخص در 
قبال زنان و فقدان ضمانت اجرایی لازم و توجه کم تر به خشونت علیه زنان از مهم ترین 

چالش های منشور حقوق شهروندی است. 
نتیجه گیری: وضعیت حقوق شهروندی زنان در ایران حاصل مجموعه ای پیچیده از عوامل 
تاریخی اجتماعی و فرهنگی مذهبی، سیاسی است و هر نوع تحولی در این زمینه نیازمند 
شناخت کامل این زمینه هاست. نباید پنداشت که وجود قوانین حتی توجه قانون اساسی 
به حقوق شــهروندی، به تنهایی تضمین کننده این حقوق در جامعه باشد. شهروندی یک 

فرهنگ است که نیاز به آموختن و نهادینه شدن در طول زمان دارد.

واژگان کلیدی: زنان؛ حقوق شهروندی؛ منشور حقوق شهروندی؛ چالش ها؛ راه کارها
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مقدمه
شــهروندی در دوره زمانی نســبتاً کوتاهی، به مفهوم مهمی برای توصیف، درک و تبیین 
شــیوه های مختلفی که اعضای جامعه در فرآیند توسعه ســهیم یا از آن محروم اند، بدل 
گردیده اســت )1(، شــاید این نکته از لحاظ نظری پذیرفتنی باشد که شهروندی شرط 
تحقق مردم ســالاری اســت و به لحاظ عملی نیز دشوار اســت تصور نمود کهک نظام 
سیاسی بدون تحقق شهروندی بتواند مردم سالار شود )2(. این مفهوم به عنوان یک پدیده 
اجتماعی مدرن از مؤلفه های محوری نظام های سیاسی دموکراتیک و شاخصه کلیدی برای 
نشان دادن تحقق دموکراســی در یک جامعه مدرن است که برخوردار از حوزه عمومی و 
جامعه مدنی کارآمد و پویا اســت )3(. در واقع شــهروندی پایه جامعه مدنی به شــمار 

می رود)4(. 
مارشــال معتقد بود که »رژیم های دموکراتیک« با گذشــت زمان رشد می یابند، چنانکه 
ســرانجام ســه بعد مشــخص پیدا می کند، او این ابعاد را بعد مدنی، بعد سیاسی و بعد 
اجتماعــی می نامــد. او این فرآیند را فرآیندی تکاملی نمی دانــد. به نظر او حقوق مدنی 
نخســتین حقوقی بود که برقرار گردید. این حقوق اموری مانند آزادی بیان، حق محاکمه 
منصفانه و دسترســی برابر به نظام قانونی را در بر می گیرد. حقوق سیاسی پس از حقوق 
مدنی پدید می آید و شــامل حق رأی، نامزدی مقامات انتخابی، حق شــرکت در احزاب 
سیاســی و مشارکت به شــیوه های گوناگون در فرآیند قانونگذاری می گردد؛ بعد سوم با 
ظهور دولت جدید رفاه پدیدار گردید. حقوق اجتماعی شامل چیزهایی بودند که حقوق 
استحقاقی افراد تعریف می شوند، مانند امنیت اجتماعی، مزایای بیکاری، مزایای بهداشتی 

همچون مراقبت های بهداشتی و درمانی و کمک های پزشکی و... )5(. 
در قرن حاضرحقوق شهروندی زنان در پیشبرد توسعه در کشورهای مختلف جهان رشد 
قابل توجهی داشــته است، اما در بســیاری از جوامع، آگاهی کامل از موضوع حقوق و 
مسؤولیت ها که منجر به طرح برنامه های عملی در این راستا شود، به دست نیامده است. 
باید توجه داشــت که در این خصوص، جوامع در حال گذار مثل ایران با مشــکلاتی به 
مراتب بیشتر و پیچیده تر از جوامع پیشرفته رو به رو هستند، چراکه از یکسو باید عوامل 
بازدارنده و مانع را شناســایی و از میان بردارند و از سوی دیگر، بسترها، نهادها و عناصر 
جدیــدی جایگزین را به وجود آورند. فعالیت زنان در ایران پس از جنبش مشــروطیت 
 همان شــیوه ای بود که مردان انتخاب کــرده بودند که عبارتنــد از: 1ـ ایجاد انجمن ها؛ 
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2ـ انتشار روزنامه و مجله؛ 3ـ تأسیس مدارس پس از این جنبش ها، اولین مدارس دخترانه 
تشکیل و ســازمان های زنانه ایجاد می شود و نشر اعلامیه و شبنامه مخصوص بانوان در 
اوایل دوره مشــروطه از آثار برجسته مشــارکت سیاسی و اجتماعی زنان در این انقلاب 
است. اصول نظام حقوق شهروندی نظامی خاص است که ممکن است از هر کشوری به 
کشــور دیگر و هر جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت باشد. عوامل متعددی همچون دین 
و مذهب، اعتقادات، آداب و رسوم، وضعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی می تواند در 
تهیه و تدوین حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد. حقوق شهروندی در هر کشوری بر مبنای 
ایدئولوژی و جهان بینی نظام حاکم بر آن کشــور تبیین می شود. در ایران نیز چارچوب 
و مبانی حقوق شــهروندی را در ابتدا باید در قواعد و مقررات دین اسلام که تبیین کننده 
ایدئولوژی حاکم بر کشور است، جستجو کرد و در گام بعدی این قانونگذار است که با 
وضع قوانین و مقررات به این حقوق جنبه قانونی می دهد )6(.  آخرین دستاورد در مورد 
حقوق شــهروندی در ایران، منشور حقوق شهروندی می باشد که در آذر ماه سال 1395 
از آن رونمایی شد، اما این منشور در کنار برخی  نقایص دارای چالش هایی در قبال زنان 
می باشد. در این پژوهش ضمن مطالعه حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی به بررسی 

چالش های ارتقا حقوق زنان در منشور خواهیم پرداخت.

گفتار اول: تاریخچه رعایت حقوق شهروندی زنان در ایران
گرچه تاریخ نشان می دهد که زنان در طول سالیان متمادی، نقش به سزایی در عرصه های 
مختلف فرهنگی، اجتماعی و... داشته اند و نقش آنان در تاریخ معاصر ایران، نقش بی بدیل 
و غیر قابل انکاری است، اما نقش آفرینی و پایداری آنان با دشواری های خاصی رو به رو 
شده و همین دشواری ها و چالش ها مانع از فراهم آمدن زمینه مساعدی برای کسب کامل 
حقوق نیمی از افراد جامعه بوده است، هرچند حقوق شهروندی با این عبارت در اروپا پا 
گرفته، ولی از دید مفهومی، این حقوق در ایران و اسلام سده ها پیش از اروپا مدون شده 
است. اعلامیه کوروش پس از رسیدن به قدرت که با خردمندی در برخورد با دیگر اقوام 

و آیین ها همراه بود، نمونه ای از دیرینگی توجه ایرانیان به حقوق شهروندی است )7(. 
ایرانی ها بنا بر علل سیاسی، بخش عمده ای از فرهنگ و تمدن خود را از ایلام گرفته اند و 
به همین دلیل دیدگاه شان نسبت به زن ملایم شده و تلطیف یافته است. از طرفی نخستین 
شکل گیری نظام شهروندی در فلات ایران با تشکیل دولت ایلام آغاز می شود. ایلامی ها 
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از لحاظ معتقدات مذهبی اهل مادینه هستی و پرستش خدایان مادینه را در مرکز اندیشه 
مذهبی مردم قرار داده بودند )8(. علاوه  بر حقوقی که برای زن بابلی در ســنگ نوشــته 
حمورابی قائل شــده اند، بر اساس الواح و اســناد به دست آمده زنان حق داشته اند، مانند 
مردان به دیوان عدالت شکایت کنند یا اسناد رسمی را به مهر خود امضا نمایند. مخصوصاً 
زنان طبقات متمول به هیچ  وجه از مردان خود کم تر نبوده و به حال وضع شوهرانشــان 
غبطه نمی خورده اند، زیرا آنان می توانســتند در عقدنامه شرایط و حقوق خاصی ر ا برای 
خود در نظر بگیرند و علاوه  بر آن درســت مثل شــوهران خود حق داشــته اند، هرگونه 
قراردادی که می خواسته اند منعقد کنند. در آثار باقی مانده از بابل همچنین دیده می شود که 

زن در امور حسابداری و صنعت دارای نقش بوده است )8(.
از متون به دســت آمده از تخت جمشــید به این نکات پی می بریم کــه تمام زنان دربار 
ســلطنتی، افرادی با فعالیت کارآمد و مصمم بودند. بر املاک و کارگران نظارت داشتند 
و دســتور صادر می کردند. مورخان از وجود زنان مسؤول تعلیم کودکان خاندان سلطنت 
بالاخص دختران جوان ســخن گفته انــد. بالاترین حقوق را بانوان سرپرســت دریافت 
می کردند. زنان می توانســتند ساعات کار کم تری یا نیمه وقت بردارند. محیط کاری زن و 
مرد یکسان بوده است. زنان با به دنیاآوردن کودک برای مدتی از کار بیرون معاف می شدند 
و در طــول مرخصی زایمان حداقل حقــوق را دریافت می کردند. قبل از عصر مغول در 
دوره های گوناگون تاریخ ایران بعد از اســلام، هیچ گاه زن رسماً در امور سیاسی مملکتی 
دخالت نداشــته است، مگر در مواردی خاص و استثنایی شامل چند زن پادشاها حاکم و 
یا زنانی که بر اســاس لیاقت و شهامت خاص و دارابودن هوش و استعداد فوق العاده از 
پوســته خود بیرون آمده و در عرصه جامعه و سیاســت قدم نهاده اند که از این زنان تا به 
امروز آثاری زیادی بر جا مانده اســت. قبایل ترک مانند مغول ها برای زن اهمیت فراوان 
و احترامی فوق العــاده قائــل بودند و زن و مرد تقریباً از حقوق مادی و معنوی مســاوی 
برخوردار بودند )9(. زنان در غیاب همســران خود رییس خانواده بودند و کارهای او را 
بی کم و کاســت اداره می کردند. در انتخاب مذهب آزادی کامل داشــته اند و می توانستند 
آیینی مغایر با آیین شوهر خود داشته باشند. در مورد حقوق مادی و تملک ثروت و املاک 

با مردان برابر بوده اند )9(.
در عهد صفوی، زنان به علت وجود محدودیت های فرهنگی، از شرایط و موقعیت مناسب 
برخوردار نبودند. اکثر آنان زیر ســلطه مردان و فاقــد قدرت تصمیم گیری در زمینه های 
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مختلف زندگی اجتماعی بودند. عصر قاجار، دوره مهمی در تاریخ ایران است، دوره ای که 
وضعیت زنان چه به عنوان بخشــی از خاندان سلطنتی، خاندان های قدرتمند غیر ایلیاتی، 
ایلیاتی، بازاریان، علما و دهقانان با مختصر تفاوتی میان زنان شــهری و ایلی، درباری و 
عــوام، همچنان تحت اقتدار و اختیار خانواده بود. یکی از نمودهای عدم توجه به حقوق 
شهروندی در این دوره خرید و فروش کنیز و غلام است. مسأله خرید و فروش زنان به 
عنوان کنیز در طول تاریخ همواره وجود داشته است، اما عدم پیشرفت حقوق شهروندی 
در جامعه ایران باعث شد تا مدت ها پس از لغو برده داری در جوامع دیگر در ایران کماکان 

رواج داشته باشد )10(.
با انقلاب مشروطیت، موضوع حقوق شهروندی آن هم بی توجه به مسوولیت ها و وظایف 
و بی آموزش همگانی مطرح شد )7(. مشروطیت فرصت مناسبی بود تا استعدادهای ذاتی 
و نادیده گرفته شده زنان، مجال بروز پیدا کند و پوسته باورهای نادرستی که حضور زنان 
را تحمل نمی کردند، شــکافته شــود. زنان عصر مشروطیت نشان دادند که حتی با میدان 
عملی محدود، به خوبی می دانند که چگونه برای ارتقای وضعیت خود و جامعه، قدم های 
مؤثر بردارند. انجمن های زنان در کنار فعالیت های سیاسی به طرق مختلف سعی در بهبود 
وضعیت زنان داشتند. عمده ترین اقدام انجمن های زنان در راه بهبود وضعیت همجنسان 
خود، تأســیس مدارس دخترانه به ســبک جدید با کمک مردم و بیشتر با هزینه شخصی 
اعضا بود و این انجمن ها مسأله تعلیم و تربیت زنان و اصلاح وضع آنان را در برنامه های 
خود منظور می کردند. با آغاز ســلطنت سلسله پهلوی هرچند نهادهای دموکراتیک اجازه 
کم ترین فعالیت سیاســی به دســت نیاوردند، اما در زندگی فردی و اجتماعی زنان ایران 
وقایع و حوادث دگرگون ساز اتفاق افتاد که در پرتو آن نیازهای روز و مقتضیات اجتماعی 
آشکار شد. در عصر پهلوی بحران حقوق زن که مکتوم و نهفته و در خفا بود، در شکل های 
خشونت آمیز، خود را نشان داد، زیرا در این عصر بود که تجددگرایی و سنت گرایی حول 
محور حقوق زن برای نخستین بار در تقابل آشکار با یکدیگر قرار گرفتند )8(. بی شک در 
دوره حکومت رضاخان تغییــرات بعضاً قابل ملاحظه ای در حیات عمومی زنان به وقوع 
پیوســت، هرچند این پیشرفت بناگزیر بیشتر زنان طبقه بالا و متوسط را دربر گرفت. این 
دوران به لحاظ ورود زنان به عرصه اجتماعی، شاهد یکی از مهم ترین پیشرفت های تاریخ 
ایران نو بوده است. به اجرا درآوردن نظام آموزش اروپایی به معنی رواج آموزش در میان 
زنان نیز بود. دانشگاه تهران از آغاز کار خود، زنان را با شرایطی برابر با مردان می پذیرفت. 
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به این ترتیب، نسل جدیدی از زنان تحصیلکرده وارد میدان شدند که در حیات اقتصادی 
و فرهنگی کشــور نقش های مهم تری را بر عهده گرفتند )8( . زنان ایران از ســال 1341 
شمسی بر پایه فرامینی که از رأس هرم قدرت سیاسی صادر شد و سپس با تصویب ماده 
واحده در سال 1343 صورت قانونی به خود گرفت، توانستند در عرصه انتخابات پارلمان 

حضور یابند، یعنی توانستند رأی بدهند و بر کرسی نمایندگی پارلمان بنشینند )8(.
پــس از پیروزی انقلاب اســلامی بهمن 1357 برای نخســتین بار قوانینی در باره حقوق 
شهروندی به تصویب رسید و اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی با عنوان »حقوق 
ملت« به حقوق شهروندان اختصاص یافت، از این  رو پس از انقلاب اسلامی وضعیت زنان 
تفاوت های چشــم گیری داشته است. حضور زنان در عرصه علم و فناوری و دانشگاه ها 
و مراکز آموزشــی، بر عهده گرفتن مناصب مدیریتــی در عرصه های مختلف، نمایندگی 
پارلمان و شوراهای اسلامی و شرکت در عرصه  های ورزشی، هنری، اجتماعی و فرهنگی 
مختلف و تصویب قوانین جدید مؤید پیشــرفت حقوق شــهروندی زنان بعد از انقلاب 
اسلامی می باشــد، هرچند هنوز هم با جامعه آرمانی و ایده ال فاصله زیادی وجود دارد و 
چالش های بسیاری در راه تحقق حقوق شهروندی زنان به چشم می خورد. آخرین مورد 
نیز در این باره، منشــور حقوق شهروندی می باشد که روز دوشنبه 29 آذر 1395 با هدف 
استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین برنامه و خط  مشی دولت، موضوع 

اصل 134 قانون اساسی، توسط رییس جمهوری ایران امضا شد. 

گفتار دوم: حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی
برخلاف قانون اساســی، که در مقدمه قســمتی را تحت عنوان »زن در قانون اساسی« به 
جایگاه و منزلت زن و ارزش والای وی در جامعه پرداخته است، در مقدمه منشور، نامی از 
زنان برده نشــده و نیز عنوان هیچ کدام از 12 بند بیانیه پیشــگفتار این منشور به حقوق 
شهروندی زنان اختصاص نیافته اســت و حقوق شهروندی آنان تنها به طور پراکنده در 

چند ماده مطرح گردیده است که این حقوق شامل موارد زیر است:
1ـ بند اول: حقوق مدنی

در هیچ یک از مواد منشــور به طــور اختصاصی از حقوق مدنی زنان نامی برده نشــده 
اســت و تنها از واژه های »شهروندان« و »هر شهروندی« می توان استنباط کرد که تفکیک 
جنســیتی مد  نظر منشور نبوده و زنان مساوی با مردان، از داشتن حقوق مدنی شهروندی 
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برخوردارنــد، از جمله این مواد در مــورد حق آزادی های فردی به عنوان یکی از حقوق 
مدنی شهروندی، ماده 12 »آزادی های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. 
هیچ شــهروندی را نمی توان از این آزادی ها محروم کرد...« و ماده 25 »شهروندان از حق 
آزادی اندیشــه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است...« نیز ماده 26 »هر شهروندی از 
حق آزادی بیان برخوردار اســت...« می باشــد که هر سه مورد را می توان از مصادیق حق 

آزادی های فردی زنان در ذیل حقوق مدنی شهروندی آنان دانست.
انعقاد قراردادهای معتبر و حق مالکیت شخص در ماده 68 »... انعقاد قراردادها و پیمان های 
بخــش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به 
شــهروندان باید با رعایت قوانیــن و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دســتیابی به 
فرصت ها و امکانات انجام شــود« و ماده 75 »حق مالکیت شــخصی شهروندان محترم 
اســت...« مطرح گردیده است. به طور کلی و در ظاهر در این مواد، حق مدنی شهروندی 
زنان را مانند بسیاری از مواد منشور، با کاربرد واژه »شهروندان« می توان استنباط نمود، اما 
نکته مهم در ماده 68 منشور این است که نباید آن را از مصادیق حقوق شهروندی دانست، 

بلکه آن نوعی روش و سیاست حاکم بر دولت است.
2ـ بند دوم: حقوق سیاسی

حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی به عنوان حقوق سیاسی شهروندی زنان را می توان 
در موادی از منشــور مشاهده نمود. در ماده 11 منشور »زنان حق دارند در سیاستگذاری، 
قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشــارکت فعال و تأثیرگذار داشــته و بر اســاس 
موازین اســلامی از فرصت های اجتماعی برابر برخوردار شــوند.« صراحتاً به زنان، حق 
مشــارکت فعال و تأثیرگذار در اعمال قدرت های سیاســی، حقوقی و مدیریتی و... داده 
شــده است و با آوردن قید »برابر« در این ماده زنان را مساوی با مردان قرار داده است. از 
جمله مصادیق دیگر در مورد حقوق سیاسی زنان، ماده 15 در ذیل بند »ت« حق مشارکت 
در تعیین سرنوشــت شــهروندان، به شکل برابر از حق مشــارکت در تعیین سرنوشت 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویــش برخوردارند و می توانند این حق را از 
طریق همه پرســی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کننــد. همچنین ماده 43 تحت بند 
»د« »حق تشــکل، تجمع و راهپیمایی شهروندان« از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در 
احزاب، جمعیت ها، انجمن های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان های 
مردم نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد 
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یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب 
یا محدودیت حقوق شــهروندی یا موجب تبعیض ناروا شــود و بر اساس ماده 44 حق 
شــهروندان است که در قالب اتحادیه ها، انجمن ها و نظام های صنفی در سیاستگذاری ها، 
تصمیم گیری ها و اجرای قانون مشــارکت مؤثر داشته باشند. نیز ماده 46 حق شهروندان 
اســت که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و شرکت 
در آن ها اقدام کنند و از بی طرفی دســتگاه های مســؤول و حفاظت از امنیت اجتماعات 
برخوردار شــوند، از دیگر مصادیق حقوق سیاسی زنان می باشند که البته به صراحت به 
جنسیت زن و حقوق آنان در این زمینه اشاره نشده است، بلکه این حق به طور مساوی و 

برابر به تمامی شهروندان جامعه اعم از زن و مرد اعطا گردیده است. 
با بررسی عملکرد نظام جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیری آن باید گفت که ایران در 
زمینه اعطای حقوق سیاسی به زنان در بعضی از زمینه ها در منطقه خاورمیانه پیشرو بوده 
و نسبت به سایر کشورها تا حدودی موفق عمل کرده است؛ با این وجود هنوز وضعیت 
حقوق سیاسی زنان در جامعه با وضعیت مطلوب مطروحه در قانون اساسی فاصله زیادی 

دارد.
3ـ بند سوم: حقوق اجتماعی

حقوق اجتماعی شهروندی زنان بر مبنای نظریه تی.اچ مارشال دربردارنده طیف وسیعی از 
حقوق اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و قضایی می باشد. در منشور شهروندی این حقوق در 
این مواد آمده است: ماده سوم منشور: »حق زنان است که از برنامه ها و تسهیلات بهداشتی 
و درمانی مناســب و آموزش و مشاوره های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی 
در زندگی فردی، خانوادگــی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به خصوص دوران 
بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شــرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.« 
در ماده 54 در ذیل بند »ر« که به حق تشــکیل و برخورداری از خانواده اختصاص دارد، 
آمده اســت: »حق همه شهروندان، به ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت 
گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشــند و در 
صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، 
درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.« در ذیل بند »ص« تحت عنوان 
»حق اشــتغال و کار شایســته«، ماده 83 قرار دارد که اشاره می کند: »حق زنان است که از 
فرصت های شــغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار 
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شــوند.« ماده 89 »حق همه شــهروندان، به  ویژه زنان اســت که به امکانات ورزشی و 
آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی ایرانی 
در عرصه های ورزشــی ملی و جهانی حضور یابند« اشــاره دارد. بر اساس ماده 90 »حق 
زنان اســت که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت های بهداشتی پس 
از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماریهای شــایع زنان بهره مند شوند.« ماده 103 ذیل 
بند »ط« درباره حق دسترسی و مشارکت فرهنگی به این مطلب اشاره دارد که: »حق همه 
شهروندان به ویژه زنان اســت که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و 
مراکز عمومی، تشــکل ها و ســازمان های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را 

تشکیل دهند.«

گفتار سوم: چالش های حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی
حقوق زنان در منشــور حقوق شهروندی با چالش های مختلفی رو به رو می باشد که در 

این گفتار به مهم ترین آن ها اشاره می گردد.
1ـ بند اول: تضاد برخی مواد منشور با قانون اساسی 

برخی مواد منشــور در تضاد کامل با متن قانون اساســی و مواد قانون مدنی قرار گرفته است. در 
شرایطی که منشــور را بیانیه ای نمادین می خوانند و هیچ ضمانت اجرایی ندارد، مشخص نیست 
واردکردن چنین موادی مغایر با قانون موجود، چه فایده ای می تواند برای زنان داشــته باشد، مثلًا 
در این منشــور گفته شده »هرکس می تواند ســکونتگاه خود را انتخاب کند«؛ حق زن در مورد 
اختیار و انتخاب اقامتگاه خود مورد تأیید شــرع مقدس اسلام و قوانین داخلی می باشد، چنانکه 
اصل 33 قانون اساســی اشــاره به عدم اجبار زنان به اقامت در محلی و اصل 31 قانون اساسی به 
مسکن مناسب برای خانواده ایرانی اشاره دارد. همچنین طبق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن 
شوهردار، همان اقامتگاه شوهر است. مع ذالک زنی که شوهر او اقامتگاه ندارد و زنی که با رضایت 
شــوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده، می تواند اقامتگاه شخصی جداگانه 
داشته باشد. همچنین طبق ماده 1115 قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن 
خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده انتخاب کند و در 
صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم به بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن 
در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه او بر عهده شوهر خواهد بود. این در حالی است که 
حق سکنی در منشور حقوق شهروندی به طور کلی بیان گردیده است، لذا برخی از صاحب نظران 
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معتقدند تضاد برخی از مواد منشور با قانون موجود و بالطبع نداشتن ضمانت اجرا از جمله بحث 
سکونت که در این منشور آمده است و در قانون مدنی در ماده 1005 دیده شده است )11(.

یا در ماده 2 بخش مربوط به زنان آمده است که زنان حق دارند آزادانه با هرکسی که می خواهند 
ازدواج کنند، ولی این مغایر با ماده 1041 قانون مدنی اســت که اجازه پدر برای ازدواج دختر را 
لازم می داند. گروهی نیز بر این عقیده اند که شناســایی و تحقق شهروندی فعال زنان و دختران 
ناظر بر حوزه های مختلف است که برخی از آن عبارتند از: تصویب قوانین ناظر بر حقوق شهروندی 
زنان و امکان دادخواهی در مورد آن ها، ایجاد ســازوکارهای متناســب مانند انجمن ها و NG ها، 
دسترســی به ابزار ارتباطات و اطلاعات مدرن و کســب مهارت های لازم. نکته مهم آن است که 
قلمروی شــهروندی فقط محدود به تنظیم روابط دولت و فرد نشده و روابط افراد در سطوح غیر 
رســمی از جمله خانواده را نیز دربر می گیرد که البته واجد آثار عمیقی خواهد بود. به این ترتیب 
حوزه شهروندی سطوح محلی، ملی و بین المللی را در بر می گیرد که البته تعیین شاخص های آن 

در رابطه با زنان باید متناسب با مطالبات و نیازهای ایشان در جوامع مختلف باشد )12(.
2ـ بند دوم: فقدان آموزش حقوق شهروندی زنان

سنت های نادرســت خانوادگی، قبایل و جامعه و همچنین الگوهای رفتاری نامناسب و 
نامطلوب باعث محرومیت زنان از بسیاری از حقوقشان گردیده است و عدم ارائه صحیح 
آگاهی های حقوقی به زنان، بسیاری از مشکلات موجود را به وجود آورده است. در هر 
جامعه ای می توان با آموزش دادن قوانین و هنجارها و رعایت همگانی، آن ها را تا حدودی 
ضمانت کرد. در واقع انســان موجودی تربیت پذیر است و با آموزش درست و به جا و 
نهادینه کردن قوانین از دوره طفولیت می توان انتظار یک جامعه نســبتاً ســالم و به دور از 
هنجارشکنی را داشت. قوانین و حقوق شهروندی نیز از این قائده مستثنی نیست و قابل 
آموزش دادن به همه اقشــار جامعه است. فرآیند آموزش رعایت حقوق شهروندی زنان 

از درون خانواده و مدرسه آغاز می شود و مهم ترین و تأثیرگذارترین نتایج را دربر دارد.
هر جامعه در هر دوره زمانی، موافق مقتضیات خود از انســان هایی که عضو آن هستند، 
مطالبات معینی دارد که از ذات زندگی اجتماعی سرچشمه می گیرد، لذا در پرتو مجموعه 
فعالیت های هدفمند و سنجیده جامعه سعی بر آن دارد که فرد مورد پسند خود را به عنوان 
شهروندان امروز و فردا مجهز به مهارت هایی نماید که او بتواند در عرصه زندگی فردی، 
اجتماعی، اقتصادی و فنی نقش مؤثری ایفا کند. او ســپس به تحلیل و معرفی مجموعه 
فعالیت هایی که تربیت شــهروندان در دو نوع جامعه )جامعه فلاحتی و جامعه صنعتی( 
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معمول است، می پردازد و بر این باور است این دو نوع جامعه بنا بر مختصات عمومی خود 
خواســتار دو نوع انسان آرمانی می باشند و برای پروردن نوع مطلوب شهروندان خویش 

باید از نظام فلسفی، اخلاقی و اندیشه های تربیتی متفاوتی بهره گیرند )13(.
3ـ بند سوم: عدم وجود ضمانت اجرا

از مهم ترین چالش های حقوقی منشور حقوق شهروندی می توان به فقدان ضمانت اجرای 
حقوقی و قانونی اشــاره کرد، هم چنانکه بسیاری از صاحب نظران به عدم وجود ضمانت 
اجرایی منشــور حقوق شهروندی انتقاد داشته و نسبت به تحقق قانونی آن تردید داشتند. 
آن ها دغدغه برنامه ریزی و ایجاد زمینه های قانونی و اجرایی مفاد منشور را دارند، در حالی 
 که به گفته برخی حقوقدانان اساســاً منشور اولیه دارای چنین پتانسیلی نبود )14(. برخی 
نیز معتقدند هرچند تضمینات لازم و ضمانت اجرا برای ناقضان این حقوق در نظر گرفته 
نشــده است و این از نقص های اساسی آن است.  لازم است این منشور نزد ارکان قدرت 
نهادینه شود و قوه مجریه درصدد بنیان نهادن آن در سازمان ها و دستگاه های زیرمجموعه 

خود برآید )15(.
4ـ بند چهارب: عدب توجه به خشونت علیه زنان

یکی از مهم ترین چالش های منشور حقوق شهروندی در قبال زنان، عدم توجه به خشونت 
علیه آنان در جامعه اســت. امنیت برای تمام افراد جامعه موضوع مهمی اســت، اما زمانی 
که با مقوله جنسیت مرتبط می شــود اهمیتی دوچندان می یابد، زیرا هرچند ممکن است 
فضاهای شــهری مخاطرات گوناگونی را برای گروه های مختلف اجتماعی و احســاس 
امنیت آنان ایجاد کنند، به نظر می رسد زنان به دلیل ویژگی های فیزیکی خاصشان، زمانی 
که در فضاهای شهری حضور پیدا می کنند، بیشتر با خطر تجاوز و اعمال خشونت مواجه 

می شوند. بنابراین تجربه ویژه ای از احساس ناامنی دارند )16(.
آنچه از آثار نویسندگان جامعه شناسی، روان شناسی، حقوق و نیز اسناد بین المللی و منطقه ای 
برمی آید، آن است که خشونت علیه زنان ساحت وسیعی دارد و به اشکال متنوع و متعدد 
جلوه گر می شود. نویسندگان بر اساس مبانی گوناگون، خشونت را به انواع مختلف تقسیم 
می کنند که این مبانی می توانند عامل خشونت، قربانی و کیفیت اعمال رفتارهای خشونت آمیز 
باشند. از همین روست که خشونت به خشونت ساختاری خشونت فردی، خشونت آشکار 
و خشونت پنهان خشــونت هدفمند و خشونت بدون هدف، خشونت فیزیکی و روانی، 

خشونت خانوادگی و اجتماعی تقسیم بندی شده است )17(.
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خشــونت علیه زنان به معنای هر نوع رفتار خشــن وابسته به جنسیت است که موجب 
احســاس تهدید، اجبار، سلب مطلق اختیار و آزادی یا حمله ای در جمع یا در خفا گردد 
و اثرش ناراحتی یا تحقیر زن یا دختر باشد یا او را در برقراری تماس نزدیک و صمیمانه 
ناتوان نماید )18(. تجاوز بــه عنف، ایجاد فضای تحریک آمیز یا تحقیرآمیز برای زنان با 
صور قبیحه )پورنوگرافی(، انواع متلک های جنسی که موجب تحقیر و سلب امنیت روانی 
زنان و دختران شود، سوء استفاده از زنان و دختران در تجارت فحشا و قاچاق آن ها برای 

این منظور، همه در ذیل تعریف خشونت جنسی قرار می گیرد )19(.
ارتقای ســلامت زنان در همه ابعاد آن )جسمی و روانی( مطمئن ترین راه جهت دستیابی 
به سلامت و بهبود سطح کیفی زندگی زنان است. با توجه به نقش مادری و پررنگ زنان 
در خانواده، ســعادت و سلامت زنان نه تنها اثرات مثبتی را برای زندگی آن ها و نسل های 
آینده به ارمغان می آورد، بلکه می تواند موجبات رشــد و توسعه جامعه را نیز فراهم آورد 
)20(. از این رو برای تأمین و تداوم سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت بشری، علاوه 
بر تأکید به برابری جنســیتی، مطرح کردن حساسیت جنسی و توجه به موانع و نیازهای 
آنان می تواند راه دســتیابی زنان به ســلامتی را تسهیل کند و به تناسب آن موجب اتخاذ 
اعمال سیاستگذاری های به جا شود. در خصوص رفع خشونت سازمان عفو بین الملل نیز 
در گزارش سال 2003 خویش، خشونت علیه زنان را فراگیرترین و جهانی ترین مصداق 
نقض حقوق بشر دانسته است. در گزارش سال 2004 این سازمان، این نگرانی بار دیگر 
تکــرار گردید و تأکید کرد که در عرصه رفع خشــونت یا دولت ها اهمال می نمایند و یا 

نسبت عوامل گوناگون از اجرای اعمال جهت عاجزند )21(.
خشونت، پدیده ای جهان شمول است که زنان هیچ قوم، طبقه با گروه سنی از آن در امان 
نیســتند و از علت های اصلی جراحات و مرگ و میر زنان محســوب می شود و اغلب با 
این توجیه که مسأله خصوصی است مورد اغماض قرار می گیرد )20(. بنا بر آمار سازمان 
بهداشــت جهانی در سال 2013، دســت کم بیش از یک سوم از زنان در سرتاسر جهان، 
خشــونت جنســی یا فیزیکی را تجربه کرده اند )22(، اما در سازمان بهداشت جهانی نیز 
نشــان می دهد که در کشورهایی چون استرالیا، کانادا، اسرائیل، آفریقای جنوبی و ایالات 
متحده آمریکا بین 40 تا 70  درصد زنان قربانی توسط شریک یا همسران خویش به قتل 

رسیده اند )23(.
تدوین کنندگان منشور حقوق شهروندی اقدام به ارائه تعریفی جامع و مانع از خشونت و 
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انواع آن ننموده و بیشتر جنبه حمایتی را مورد توجه قرار داده اند که خود تنها در شرایطی 
خاص قابلیت استناد و اعمال دارد.

از ســوی دیگــر با توجه به خلأهــا و تناقض هایی که در قوانین ما در مورد خشــونت 
علیــه زنــان وجود دارد، تکیه بر خلأهــا، تناقض ها و گاه نص احــکام و قوانین، زمینه 
رفتارهای خشــونت آمیز خاصی را فراهممی ســازد که از آن ها به عنوان خشونت قانونی 
یاد می شود. مروری بر قوانین حقوقی و کیفری، مصادیق متعددی از این نوع خشونت را 
نمودارمی سازد. امتناع از طلاق با وجود شرایط نامساعد و دشوار زندگی و تلاش زن برای 
متارکه، ممانعت از حضانت فرزندان توسط مادر بعد از سال های اندک از زمان تولد آن ها، 
کسب اذن اجباری و خشونت آمیز از همســر اول برای ازدواج مجدد، فقدان حقی برای 
زوجه نسبت به سرمایه افزوده زندگی مشترک مگر به طور استثنایی و در صورت ذکر به 
عنوان شرط ضمن عقد، اختیار سنتی و قانونی زوج نسبت به حق اشتغال همسر خویش 
و نیز مجوز قانونی تعدد  زوجات که علاوه بر به دنبال داشــتن اعمال خشونت های روانی 
و جســمی بر همسر اول، سبب تقسیم منابع مالی شوهر و نیز تقسیم ارث وی میان آن ها 
شده که خشونت اقتصادی را در بر خواهد داشت، از نتایج گریزناپذیر مقررات قانونی در 

نظام حقوقی فعلی است.
5ـ بند پنجم: عدم توجه به دختران مجرد

در قوانین ایران، دختران مجرد همیشه زیر سایه زنان یا کودکان و نوجوانان قرار می گیرند 
و از حقوق مشخص و معینی برخوردار نیستند. به طوری که برخی اوقات در زمره زنان 
قلمداد می شــوند و گاهی اوقات نیز در زمره کودکان و نوجوانان از آن ها یاد می شود. در 
منشور حقوق شهروندی نیز وضعیت به همین منوال است، در حالی که دختران مجرد به 
عنوان یک زن باید از ابتدای تولد تا زمان مرگ تحت پوشــش بیمه های مالی و سلامتی 
کامل قرار گیرند تا علاوه  بــر وظایف عمومی  خود، بعد از ازدواج هم بتوانند به وظایف 
اختصاصی زنانه خویش )از جمله مادری(، به نحو احســن عمل کرده و  همراه با پدران 
شایســته، فرزندانی بدون عقده های روانی ناشی از جار و جنجال های خانوادگی و طلاق 

و... پرورش دهند که متأسفانه در منشور توجه کافی به آن ها نشده است.
6ـ بند ششم: عدم تفکیک زنان از سایر اقشار جامعه در منشور حقوق شهروندی

منشــور حقوق شــهروندی در همه مواد خود زنان را هم ردیف اقشار مختلفی همچون 
کودکان و معلولان و ســالمندان قرار داده اســت که به نظر می رســد نقطه ضعف بسیار 
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بزرگی است، چراکه زنان به عنوان افرادی بالغ و عاقل باید از حقوق متفاوت تری نسبت 
به اقشــار ضعیف تر جامعه مثل کودکان و معلولان برخوردار باشــند. به جای آن باید در 
مقدمه منشور، حقوق شــهروندی برابر برای همه مردم به طور یکسان، اعم از زن و مرد 
و بدون تبعیض قومی  و نژادی و زبانی و... تصریح شــود، البته توجه به حقوق ویژه برای 
مادران می تواند در سر فصلی مستقل ذکر شود که باید فقط »شامل مرخصی و تغذیه ویژه 
مادران باردار و شیرده و حفظ موقعیت شغلی آن ها، پس از دو سال و نظیر این ها« باشد.

در سایر موارد مزایای مربوط به داشتن شغل و بیمه های همه جانبه و بازنشستگی و حقوق 
بیکاری، از کارافتادگی و سالمندی... همانند مردان و در سرفصل های عمومی باید گنجانده 
شود، ضمناً برای زنان خانه دار نیز حتماً باید شغل خانه داری و تربیت فرزند، تعریف و به 
رســمیت شناخته شود، در حدی  که حقوق و مزایای ویژه و بازنشستگی، همانند مشاغل 

سخت، در نظر گرفته شده و با مکانیزم های عملی به زنان خانه دار، پرداخت شود.  
7ـ گفتار چهارم: پیشنهادات و راه کارها

کارشناسان حقوق شهروندی متناسب با کاستی های شناسایی شده، راه کارهای متعددی را برای 
برون رفت از وضعیت کنونی ارائه می دهند. درادامه مطلب بخشی از این راه کارها را بیان می کنیم.

1ـ اولین راه کار در حمایت از حقوق شــهروندی زنان، به رسمیت شناختن آن می باشد. تفکیک 
حقوق شــهروندی زنان از سایر اشخاص در جامعه نخستین گام مهمی است که می تواند به تعالی 

حقوق شهروندی زنان کمک کند. این راه کار مربوط به چالش عدم تفکیک  حقوق زنان است. 
2ـ مشــخص کردن دایره شمول حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی و مصادیق آن را می توان 
گام مهمی در شناسایی این حقوق دانست. بنابراین باید به طور دقیق تکالیف و حقوق زنان، تکالیف 
زنــان در قبال دولت و تکالیف دولت در قبال زنان، به صورت موردی بیان گردد. برای فائق آمدن 

بر چالش تضاد برخی مواد منشور با قوانین کشور اهمیت دارد.
3ـ توســعه نقش دختران در جامعه مســتلزم صیانت از حقوق شــهروندی زنان و نیازمند ایجاد 
ضمانت های اجرایی متقن و مؤثر می باشــد که می تواند در تحقق این مهم نقش برجسته ای ایفا 
کند. همچنین ایجاد ساز و کارهای تنبیهی برای خطاکاران می تواند به عنوان عنصری بازدارنده، 
از ضایع شدن حقوق زنان جلوگیری کند. راه کار فوق مرتبط با چالش عدم توجه به دختران مجرد 

وعدم وجود ضمانت اجراست.
4ـ افزایش میزان آگاهی عمومی نسبت به حقوق زنان، راه کار دیگری است که می تواند در ارتقای 
حقوق زنان مفید واقع شود. تربیت شهروندان مسؤول و کارآمد و بالابردن سطح آگاهی شهروندان 
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نسبت به حقوق قانونی و مشروع زنان، در زمره مسؤولیت ها و وظایف رسانه ها و نهادهای آموزشی 
اســت و برنامه ریــزی کلان و بلندمدتی را می طلبد. این راه کار مربــوط به فقدان آموزش حقوق 

شهروندی زنان است.
5ـ گســترش زمینه ها و حمایت های لازم به ویژه در حوزه حقوقی برای ایجاد و فعالیت نهادهای 
مدنی، گروه ها، تشکل ها، انجمن ها و... می تواند موجب احقاق حقوق زنان شود. این نهادها از طرفی 
می توانند بخشی از مسؤولیت تربیت شهروندان کارآمد را بر عهده گیرند. از طرف دیگر می توانند 
در قالب فعالیت های سازمان یافته در مطالبه حقوق زنان نقش مؤثری ایفا کنند. همچنین نقش این 
گروه ها در فرهنگ ســازی و نهادینه کردن مبحث حقوق زنان قابل انکار نیست. راه کار فوق مرتبط 

با چالش عدم وجود ضمانت اجراست.
6ـ بهره منــدی زنــان و دختران جامعه از قوانین حمایتی بالاخص موادی که در منشــور حقوق 
شــهروندی در موضوع حقوق زنان مورد تأکید قرار گرفته است نیازمند مرزبندی و رفع ابهامات 
مربوط به مغایرت های احتمالی با قانون اساسی و قوانین عادی هست. این راه کار مربوط به چالش 

تضاد برخی مواد منشور با قانون اساسی است.
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نتیجه گیری

بحــث و برخورد آرا در ارتباط با حقــوق و تکالیف زن و مرد در همه فرهنگ ها جریان 
دارد. دولت ها همواره کوشیده اند که برابری هرچه بهتر همگانی باشد، اما در طول تاریخ، 
عوامل زیادی باعث از بین رفتن این برابری بوده اند کهکی از این عوامل جنســیت است، 
به طوری که مفهوم شــهروندی همیشه جنسیتی بوده و زن و مرد در ارتباطی متفاوت با 
این مفهوم قرار می گیرند و همواره زنان وضعیت نامســاعدتری دارند. برای تحقق یافتن 
حقوق شهروندی باید به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در جامعه 
توجه شــود. هر یک از این عوامل در جای خود در این زمینه اثرگذار اســت. اگر چشم 
بر زمینه های تاریخی یا نگرش های دینی حاکم بر دولت و جامعه بســته شــود یا چند و 
چون ساختار سیاسی قدرت از نظر دور ماند، نمی توان امید داشت که توجه قانون اساسی 
به حقوق شــهروندی، به تنهایی تضمین کننده این حقوق در جامعه باشد. شهروندی یک 
فرهنگ اســت که نیاز به آموختن و نهادینه شــدن در طول زمان دارد. مشکل آموختن را 
شاید بتوان در کوتاه مدت حل نمود، اما نهادینه شدن حقوق شهروندی در تمام عرصه های 
اجتماعی در زمان کوتاه ممکن نیست. نهادینه شدن حقوق شهروندی نیازمند فرهنگ سازی 

است که کاری سخت، اما شدنی است. 
وضعیت حقوق شــهروندی زنان در ایران حاصل مجموعه ای پیچیده از عوامل تاریخی 
اجتماعی و فرهنگی مذهبی، سیاسی است و هر نوع تحولی در این زمینه نیازمند شناخت 
کامل این زمینه هاست، چنانچه دامنه تحقیقات و مطالعات زنان توسعهابد، زنان با مسائل 
مرتبط با جنسیت خود آگاهانه و عقلایی برخورد می کنند و درمی یابند که قوانین محصول 
شــرایط خاص سیاسی  اجتماعی عصری است که در آن تدوین یافته و تصویب شده اند. 
در فضای پرطنین فرهنگی اســت کــه زنان به ابزار لازم برای فهــم واقعیات اجتماعی 
دسترسی پیدا کرده و می آموزند تا به دور از کینه ورزی و بدون ابراز خصومت نسبت به 
مردان، حق خواهی کنند و در این راه از اهرم های فرهنگی یاری جســته و با اســتفاده از 
پشتیبانی مردان و زنان روشــن بین فضای فرهنگی جامعه را برای پرورش بازنگری در 
قوانین زن ســتیز مهیا سازد. تشویق و ترغیب زنان به قیام فرهنگی که بر شالوده آگاهی و 
تدبیر استوار است، این عدالت خواهی است و پرهیز از تقابل و کینه ورزی به این دعوت 

فرهنگی مشروعیت می بخشد.
حقوق شهروندی و به طور اخص حقوق شهروندی زنان، به سبب مسیری که در جهت 
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احقاق حقوق شــهروندان و در راستای شکل گیری علوم مبتنی بر فرهنگ اسلامی دارند، 
نمی توانند در قالب رشــته ای واحد بگنجد، اگرچه نمی توان از این مســأله عبور کرد که 
حقوق شــهروندی خود مقدمه ای برای مطالعه حقوق شهروندی زنان است، ولی باید به 
این نکته اذعان داشت که حقوق شهروندی خود یک رشته ای است که هنوز نتوانسته در 
حوزه های علمی از جمله آموزش تحصیلات تکمیلی جایگاهی برای خویش پیدا نماید. با 
توجه به این که طرح و شکل گیری این رشته، حوزه مطالعات دانشگاهی است، لازم است 
به این نکته توجه گردد که ســه نکته راه گشای حرکت این رشته به سمت بلوغ خویش 
می باشــد که اولاً ما نیازمند تربیت استادان و پژوهشگران برای این حوزه می باشیم؛ دوماً 
لازم است تا منابع لازم در جهت پاسخ به نیازهای این رشته تحصیلی تدوین شود؛ سوماً 

به سمت تولید علم و نظریه پردازی و از بین بردن فقر ادبیاتی این رشته حرکت نمود.

جدول 1: حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی

حقوقبند
حقوق مدنیبند اول
حقوق سیاسیبند دوم
حقوق اجتماعیبند سوم

جدول 2: چالش های حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی

چالشردیف
تضاد برخی مواد منشور با قانون اساسیاول
فقدان آموزش حقوق شهروندی زناندوم
عدم وجود ضمانت اجراسوم

عدم توجه به خشونت علیه زنانچهارم
عدم توجه به دختران مجردپنجم
عدم تفکیک زنان از سایر اقشار جامعه در منشور حقوق شهروندیششم
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ضمان حمل و نقل کالا
قواعد فقه

 داریوش سواری
)دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران – پردیس بین المللی ارس(

چکیده:
صــور حمل و نقل شــامل هوا، راه آهن، جــاده، آب، کابل، خط لوله و فضا می باشــد. 
زیرســاخت های حمل و نقل شامل تاسیســات ثابت از جمله جاده ها، راه آهن، راه های 
هوایــی، راه های آبی، کانال هــا و خطوط لوله و پایانه ها مانند فرودگاه ها، ایســتگاه های 
راه آهن، ایســتگاه های اتوبوس، انبارها، پایانه های حمل و نقل، انبار ســوخت گیری و 
بندرگاه هاست. پایانه ها برای تبادل محموله و برای تعمیر و نگهداری استفاده شود. وسایل 
نقلیه در این شبکه ها ممکن است شامل اتومبیل، دوچرخه، اتوبوس، قطار، کامیون، مردم، 
هلیکوپتر، کشتی، فضاپیما و هواپیما باشــد. اهمیت روزافزون مسائل حمل و نقل کالا 
همواره پایۀ ثابت روابط تجاری بوده و همچنین تصدی به حمل و نقل در شمار مشاغل 
مهم تجاری درآمده است؛ قانون تجارت در بند دوم ماده 2: »تصدی به حمل و نقل از هر 
راه... به هر نحوی که باشــد« را در زمرۀ معاملات تجاری قرار داده است. قانون مدنی در 
ماده 516 به پیروی از فقه امامیه مسئولیت متصدیان حمل و نقل را در قسمت عقد اجاره 
مطرح و به اقتباس از قانون مدنی فرانســه مسئولیت مدنی آنها را به عقد امانت ارجاع و 
متصدی را امین فرض نموده اما مبنای مســئولیت را به تبع متون فقهی تقصیر )تعدی و 
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تفریط ( می داند و چون تعهد امین به وسیله است این خسارت دیده است که باید تقصیر 
متصدی را اثبات نمایــد و در قانون تجارت ضمن وصف تاجر برای متصدی طبق ماده 
386 فرض تقصیر را مبنای مسئولیت وی نظرگرفته است و متصدی حمل و نقل مسئول 
تلف و نقص کالا است مگر حکم قوه قاهره)کاتوزیان-1372-235 به بعد( و تعهدی که 
متصدی حمل و نقل در برابر صاحب کالا به عهده می گیرد، ناظر به نتیجه کار است که در 
اصطلاح "تعهد به نتیجه" نامیده و لذا اگر مباشرت حمل و نقل را به دیگری نیز واگذار 
کند، همچنان مسئول سالم رسانیدن کالاست. به نحوی که ماده 388 قانون تجارت در این 
زمینه مقرر می دارد: "تصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت 
حمل و نقل واقع شــده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده ویا حمل و نقل 

دیگری دیگری را مامور کرده باشد."
مواد فوق از بندهای اول و ســوم ماده 447 و مادتین 449 و 448 قانون تعهدات سوئیس 
اقتباس شده است)اشتری-1358-ص 52(،  متصدی حمل، مسئولیت افعال نمایندگان و 
ماموران خود وکسانی که مستقلا به موجب قراردادی مباشرت در حمل کالا را می پذیرند، 

به عهده دارد.

کلید واژه ها: متصدیان حمل و نقل، قرارداد مدنی، تقصیر، اموال، ضمان، امین، معاملات 
تجاری، مسئولیت
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مقدمه
امروزه نقل و انتقال کالا با توجه به کثرت آن در بین کشــورها و اجتماعات و ســازمانها 
و نهادهای بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار شــده که کشــورها در این حوزه قوانین 
بسیاري را تصویب نموده و از طرف دیگر جوامع و سازمان هاي بین المللی نیز در بحث 
حمــل و نقل بین المللی با عنایت به پیچیدگی و تعــدد ارتباطات در حمل و نقل اعم از 
هوایــی و زمینی و ریلی و چه مختلط بین کشــورها قوانین ویژه اي را تدوین نموده که 
اکثر کشــورها نیز در آن عضو و ملزم به رعایت آن می باشند و همچنین از این طریق به 
ســاماندهی و تنظیم جمیع امور و مباحث مستحدثه مرتبط به این صنعت عظیم و رو به 
رشــد از جمله پیشگیري از حوادث و خســارات از طریق تعیین وظایف طرفین قرارداد 
حمل و نقل و حقوق بیمه و حمایت از آســیب دیدگان و خســارت خوردگان در حین 

اجراي موضوع حمل و نقل کالاها و حل و فصل دعاوي و اختلافات نموده است.
در خصوص مســئولیت متصدی حمل و نقل در قانون مدنی تعهد متصدی حمل و نقل 
وقتی به وســیله است که در مورد نگهداری و حفاظت از آن ها باشد و در مورد تعهد به 
حمل و تحویل کالا در مقصد، تعهد از نوع نتیجه خواهد بود. و مسئولیت متصدی حمل 
و نقل در قانون تجارت برخلاف قانون مدنی اصل را بر مســئولیت متصدی حمل و نقل 

محول و باید با اثبات علل خارجی مذکور دراین ماده ذمۀ خود را بری نماید.
مضافــاً تعارض بین مواد 516 قانون مدنی و 386 قانون تجارت در رابطه با مســئولیت 
متصدی حمل و نقل یک تعارض ظاهری بوده و هر یک بر قلمروی مشخصی از روابط 
حقوقی حکومت می کند. هنگامی که متصدی حمل و نقل تاجر باشــد با لحاظ و عنایت 
رابطه تجاری اســتناد به مقررات مذکور در قانون تجارت و به هنگام لحاظ رابطه مدنی 
عنایت به مقررات قانون مدنی مسلم می باشد. لذا شایستگی تفهیم این مطلب که مقررات 
قانون تجارت به عنوان یک قانون خاص مقررات قانون مدنی را تخصیص می زند. اما در 
رابطه با مســئولیت متصدی حمل و نقل قانون تجارت ساکت نبوده و قانونگذار با توجه 
به ماهیت رابطۀ تجاری احکام خاصی را در نظر و آن را از ذیل احکام قانون مدنی خارج 
نموده اســت. مسئولیت عاملین مستقیم زیان، از باب اتلاف و تسبیب می باشد در اتلاف 
شخص بطور مستقیم مال دیگری را تلف و به عبارتی مباشر می باشد و ضمانت ناشی از 
اتلاف جنبه موضوعی داشته ودر تحقق آن خطا و تقصیر و عمد و غیرعمد و تمییز و بلوغ 
و صغر در تحقق ضمان ناشــی از آن تاثیری ندارد)حکم مقرر در ماده 328 قانون مدنی( 
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و در تســبیب بطور غیرمســتقیم باعث تلف مال و وجود تفصییر شرط ایجاد مسئولیت 
می باشد و مسئولیت تضمینی اشخاص چون متصدی حمل، موجب بدائت سایر مسئولین 
نمی شود و ادعای فسخ آن قواعد و معاف ساختن نامبردگان مستلزم نص صریح قانون یا 

دلیل متقن می باشد.

مبحث اول: مفهوم شناسی
گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات

حمل در معناي لغوي خود به معناي باربرداشــتن، چیزي را بر دوش گرفتن و باري را از 
جایی به جایی دیگر بردن است و نقل نیز جابجا کردن چیزي از جایی به جاي دیگر بردن 
می باشد. در قانون مدنی و تجارت ما تعریفی از حمل و نقل نشده است فقط در ماده 377 
قانون تجارت متصدي حمل و نقل را اینگونه تعریف نموده اســت:  ))متصدي حمل و 

نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را بر عهده می گیرد((.
در خصوص این ماده چند نکته حائزاهمیت است: 

اولاً: براساس مادهک و بند دو ماده 2  قانون تجارت قانونگذار تصدي به حمل و نقل را 
از اعمال تجاري محســوب کرده در مادهک قانون تجارت می گوید:  ))تاجر کسی است 
که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد(( و در بند دو ماده دو همان قانون 
نیز چنین بیان می دارد ))تصدي به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و یا هوا به هر نحوي 

که باشد((.
ثانیاً: این ماده داراي نواقصی اســت که باعث شــده این ماده نتواند بطور کامل کارکرد 

خودش را اجرا نماید: 
در این ماده متصدي حمل و نقل را کســی می داند کــه در مقابل اجرت به حمل و نقل 
اشــیاء می پردازد و نامی از حمل و نقل اشخاص نبرده است در صورتی که امروزهکی از 
صنعت هاي پر رونق موجود در این حوزه همین حمل و نقل اشــخاص در قالب مسافر، 
اعم از زمینی و ریلی، دریایی و هوایی می باشد. البته در رفع این نقیصهکی از اساتید حقوق 
چنین استدلال می نماید هرچند ماده مذکور نامی از حمل و نقل مسافرین نبرده است ولی 
با توجه به اینکه بند2 از ماده 2 قانون تجارت تصدي به حمل و نقل را اعم از راه خشکی 
یا آب و هوا و به هر نحوي که باشــد به اطلاق آورده اســت و به نظر می رسد که وظیفه 
متصدي حمل و نقل نباید منحصر به حمل اشیاء در مقابل اجرت باشد و همچنین به علت 
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سکوت ماده377 مزبور قرارداد تنظیمی بین متصدي حمل و نقل و اشخاص همانطور که 
گفته شــد باید تحت حاکمیت ماده10 قانون مدنی قرار داشــته باشد در موافقتنامه حمل 
و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت ایران و دولت هاي بلغارســتان، چکســلواکی،  
لهستان و... درتعریف متصدي حمل و نقل می گوید اصطلاح متصدي حمل و نقل عبارت 
اســت از یک شــخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که حق دارد بر طبق قوانینی که در 
کشــورش لازم الاجرا است حمل و نقل بین المللی مســافر و کالا را از جاده انجام دهد. 
و به نظر هم می رســد اتهام مسامحه به قانون گذار در نیاوردن صریح حمل اشخاص در 
ماده 377 مربوطه نیز درست نباشد هرچند که در مواد بعدي )377 الی 393 ق ت( آنچه 
وضع شده متناسب با حمل و نقل اشیاء است نه اشخاص مثل عدل بندي و بارگیري و... 
به هر حال ما باید مفهوم حمل و نقل را تفسیري موسع نمائیم تا تمامی مشاغلی که مشابه 
و یا مرتبط هســتند را مشــمول گردد البته در فرانسه اقداماتی مانند اسباب کشی یا بردن 
اشخاص به بالاي کوه از طریق تله کابین و حتی گردش دادن مشتریان بر پشت حیوانات 

نیز مشمول عنوان حمل و نقل می گردد )ماده 632 قانون تجارت فرانسه(.
نقص دیگري که در 377 مشاهده می شود آوردن لفظ » کسی » است که بهتر بود به جاي 
لفظ مزبور از کلمه شخصی استفاده می نمود تا شامل شرکت هاي حمل و نقل نیز گردد گر 
چه باید استفاده از این لغت را حمل بر مسامحه قانونگذار نمود و متصدي حمل و نقل را 

اعم از شخص حقوقی یا حقیقی دانست.
نکته قابل توجه دیگري که در ماده377 مشــاهده می شــود بحث تلفظ »تصدي است که 
به چه معناست به هر حال این کلمه از اصطلاح فرانسوي  enterprise برداشت و در 
قانون ما مورد استفاده واقع و بعضی اساتید حقوق معتقدند که به جاي عبارت »تصدي به 
حمل و نقل" باید عبارت "بنگاه حمل و نقل" یا »موسسه حمل و نقل" واقع می گردید. 
هرچند که عده اي دیگر در دفاع از این لفظ بیان می دارند قانون گذار لفظ مزبور را درست 
بکاربرده چراکه ماده 2 قانون تجارت در مقام بیان معاملات تجارتی بوده و طبیعی است 
که از "تصدي به حمل و نقل" صحبت کند چون در آن عمل یا معامله مســتتر است اما 
وي اضافه می کند که این عمل هم در حقوق فرانسه و هم حقوق ایران مستلزم انجام در 
چارچوب بنگاها موسسه است لذا همانطور که با یک بار خرید به قصد فروش ولو اینکه 
عمل بالذات تجاري باشــد تاجر نتوان شــد و با یکبار حمل و نقل انجام دادن هم عمل 
تجاري محسوب نمی شود بنابراین حمل و نقل از موقعی صورت تجاري به خود می گیرد 
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که در چارچوب موسسه و شخصیت حقوقی باشد.)اسکینی، 1384،  35(

گفتار دوم:  قرار داد حمل و نقل
در قانــون تجارت ایران قرارداد حمل و نقل تعریف نشــده امــا در قانون مدنی قرارداد 
حمل و نقل را به اجاره تشــبیه نموده و در ماده 513 خود اقسام عمده اجاره اشخاص را 
احصاء نموده است:  اجاره خدمه و کارگراز هر قبیل–اجاره متصدیان حمل و نقل اشیاء 
یا اشخاص یا مال التجاره اعم از خشکی یا آب یا هوا. در حقوق فرانسه نیز قرارداد حمل 
و نقل تعریف نگردیده ولی حقوقدانان فرانســه در تعریف قرارداد حمل و نقل اشــیاء 
می گویند:  ) قرارداد حمل و نقل اشــیاء قراردادي است که به وسیله آن متصدی حمل و 
نقــل متعهد می گردد که با دریافت اجرت ازارســال کننده کالاي معینی را جابجا نماید(. 
بطور کلی قرارداد حمل و نقل عبارت است از قراردادي که به موجب آن متصدي حمل و 
نقل تعهد می کند در مقابل دریافت اجرت اشیایی را که به او تسلیم شده در محل دیگري 
تحویل دهد یا اشــخاصی را با وسایل نقلیه از محلی به محل دیگر ببرد. همچنین قانون 
تجارت قرارداد حمل و نقل را جزء در مواردي که صراحتا اســتثناء نموده تابع مقررات 
وکالت دانســته ولی تصور می رود موضوع ارتباطی با وکالت نداشــته باشد. از تعریف 

قرارداد حمل و نقل خصوصیات زیر به دست می آید: 
الــف:  قرارداد حمل و نقل از عقود رضایی اســت بدین معنی که صرف ایجاب و قبول 
موجب تکمیل شدن قرارداد می گردد و نیاز به اقدام دیگري چون تسلیم کالا به متصدي 

حمل و نقل ندارد.
ب:  قرارداد حمل و نقل از عقود فوري اســت چنانچه در قرارداد حمل و نقل قید مدت 
نشده باشد اصل بر فوري بودن حمل کالا یا شخص است مگر اینکه طرفین توافق کرده 
باشــند که مثلا کالاها بدفعات و در مواعد معینی حمل شود فوري بودن قرارداد حمل و 
نقل بدین مفهوم اســت که هرزمان که کالا تحویل متصدي حمل و نقل شــد و یا اینکه 
شخص در وسیله نقلیه وي سوار گردید درصورت داشتن آمادگی باید حمل و نقل انجام 

شود.
ج: نظر به اینکه در قرارداد حمل و نقل کتابت شــرط نیســت به هر شیوه از طریق اثبات 
دلائل )گواهی،  امارات،  دفاتر تجارتی، مکاتبات( می توان وجود قرارداد را ثابت کرد لکن 
مهمتریــن دلایل بر وجود قرارداد حمل و نقل،  بارنامه دریایی، راه نامه دریایی،  راه نامه 
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هوایی، سند حمل جاده اي و سند حمل و نقل راه آهن می باشد.
ح:  قرارداد حمل و نقل از عقود معاوضی است یعنی عمل متصدي حمل و نقل در انتقال 
اشیاء و اشخاص در قبال اجرت تعین شده است و در صورت عدم تعیین عرف است که 

قیمت را مشخص می نماید.
د:  قرارداد حمل و نقل عقدي جایز است بر اساس ماده 378 قانون تجارت قرارداد حمل 

و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردي که قانون استثنا کرده است.

گفتار سوم: حمل و نقل در قانون تجارت سال 1391
قانون تجارت به بحث حمل و نقل نگاه جامع تري نموده و ضمن توجه به نواقص مزبور 
در ماده 377 سعی نموده با تعریفی کامل تر آنها را رفع و ضمن جلوگیري از پایمال شدن 
حقوق خسارت دیدگان،  دایره شمول متصدیان حمل و نقل را نیز مشخص نماید، لذا این 

قانون در ماده 63 خود متصدیان حمل و نقل را بدین نحو تعریف می نماید:
متصدي حمل و نقل شــخصی اســت که در مقابل اجرت،  تصدي بــه حمل کالاها یا 
اشــخاص را برعهده می گیرد” در این ماده از لفظ شخص اســتفاده نموده لذا اشخاص 
حقیقی و حقوقی که به امر حمل و نقل می پردازند را مشــمول عنوان تصدي به حمل و 
نقل و مقررات این قانون دانسته است.از طرف دیگر به صراحت و بدون هیچ شائبه اي که 
موجب اما و اگر هاي بعدي شود حمل اشخاص را از مصادیق حمل و نقل آورده و تصدي 
به حمل و نقل را اعم از اشیاء و اشخاص دانسته است و این مهم از نقاط قوت این قانون 
می باشد. و در ادامه این ماده عنوان تصدي را که نشانه انجام حمل و نقل در قالب بنگاها 
موسسه تجاري می باشد را عینا به مثابه ماده 377 آورده واز همان منطق پیروي نموده، تا 
افــرادي که بصورت موقت یا یک دفعه اي این عمل را انجام می دهند در قالب متصدیان 

حمل و نقل قرار نگیرند.
همچنین در قانون تجارت ســال 1391 بر خلاف قانون تجارت فعلی در ماده 63 قرارداد 
حمل و نقل را چنین تعریف می نماید: قرارداد حمل و نقل پیمانی اســت که به موجب 
آن شــخصی که متصدي حمل و نقل نامیده می شود در برابر دیگري تعهد می کند که در 
مقابل اجرت اشخاص یا کالاها را با شرایط معین و با وسیله معینی از محلی به محل دیگر 
حمل کند. لذا بر اساس تعریف فوق ضمن اینکه این قرارداد هم فوري هم معاوضی و هم 
رضایی می باشد هر گونه شرطی بر خلاف موارد فوق باطل بوده مگر اینکه قانون در این 

351

ضمان حمل و نقل کام 



خصوص تصریحی داشــته باشد. ضمنا در این قانون قرارداد حمل و نقل پیرو این قانون 
بوده مگر اینکه قانونی دیگر را حاکم بداند همچنین در موارد سکونت نیز این قرارداد تابع 

قواعد عقد وکالت خواهد بود.)حسنی، 1389،  73(

مبحث دوم:  مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قوانین مدنی و تجارت
متصدیان حمل و نقل بر اســاس قرارداد حمل و نقــل تعهداتی را به عهده می گیرند که 
مهمترین و اصلی ترین آنها بر اســاس ماده 377 قانون تجارت انتقال اشیاء به مرسل الیه،  
آنهم با انجام اقدامات پیشگیرانه لازم جهت سالم و به موقع رساندن محموله می باشد حال 
باتوجه به اینکه مسئولیت متصدیان حمل و نقل از زمان تحویل گرفتن کالا شروع شده در 
صورتی که خسارتی متوجه محموله گردد مسئولیت متصدیان حمل و نقل چگونه است 
و خســارت دیده چگونه و به چه موازین حقوقــی می تواند مطالبه ضرر و زیان خود را 
بنماید در این خصوص قانون مدنی و قانون تجارت قوانینی را وضع نموده که از نظر مبنا 
و نوع مسئولیت با هم متفاوت بوده که به بررسی آن می پردازیم.)کاتوزیان،  1369،  55(

گفتار اول: مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قانون مدنی
قانــون مدنی از متصدیان حمل و نقل در کتاب اول در فصل مربوط به عقد اجاره و زیر 
عنوان اجاره اشــخاص بحث کرده است و آنان را امین محسوب نموده و مسئولیت هاي 
مســتودع را متوجه آنان دانسته ماده516 این قانون چنین بیان می دارد "تعهدات متصدیان 
حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشــکی یا آب یا هوا باشــد براي حفاظت و نگهداري 
اشــیایی که به آنها سپرده شده همان است که براي امانت داران مقرر شده است بنابراین 
در صورت تفریط و یا تعدي مســئول تلف یا ضایع شــدن اشیایی خواهد بود که به آنها 
داده می شود و این مســئولیت از تاریخ اشیاء به آنان خواهد بود". این ماده قانونی بدین 
ترتیب از دو منبع فقه اسلامی و قانون مدنی فرانسه اقتباس شدهعنی قسمت اول ماده که 
می گوید تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد براي 
حفاظت و نگهداري اشیایی که به آنها سپرده شده همان است که براي امانت داران مقرر 
شــده است" از ماده 1782 قانون مدنی فرانسه الهام گرفته و قسمت دوم ماده مذکور که 
می گوید بنابراین در صورت تفریط و یا تعدي مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهد 
بود که به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ اشیاء به آنان خواهد بود ازمتون فقهی 
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تبعیت شده است. از دیدگاه قانون مدنی که پیروي از فقهاي امامیه دارد در مبحث اجاره 
اشخاص و حیوان مطرح شــده است. بنابراین قرارداد حمل و نقل از اصناف عقد اجاره 
بوده و عقد اجاره نیز یکی از عقود بانام و داراي ویژگی تملیکی، معوض و موقت است 
مولفــان نیز به پیروي از قانــون مدنی قرارداد حمل و نقل را از جهت ماهیت و آثار پیرو 
عقد اجاره به زعم برخی اجاره اشــیاء و به اعتقاد برخی اجاره اشخاص محسوب می کند 
که بیان شد این عقیده با اشکالاتی روبرو است به نظر می رسد مسئولیت متصدي حمل و 
نقل در قانون مدنی عمدتا مبتنی بر تقصیر است با توجه به اینکه ماده 516 مقرر می دارد 
که تعهدات متصدیان حمل و نقل همان است که براي امانت داران است علیهذا به موجب 
قواعد سنتی حاکم بر عقد امانت حمل و نقل وظیفه دارد کالا را به همان ترتیبی که تحویل 
گرفته است صحیح و سالم در موعد مقرر به گیرنده تحویل بدهد و فقط در صورت تعدي 
و تفریط مسئول تلف یا ضایع شدن کالا و یا نقص آن خواهد بود و بنابراین صاحب کالا 
و یا ارسال کننده آن فقط در صورت تعدي و تفریط متصدي حمل و نقل می تواند بر علیه 
وي اقامه دعواي خســارت نمایند زیرا تصرفات متصدي حمل و نقل امانی است و براي 
مطالبه خسارت تنها در مواردي می تواند اقدام کرد که صاحب کالا دلیلی بر قوع تعدي و 
تفریــط از طرف متصدي حمل و نقل اقامه نماید و در نتیجه از دیدگاه قانون مدنی عدم 
مســئولیت متصدي حمل و نقل مفروض است مگر آنکه تعدي و تفریط وي ثابت شود 
و بار اثبات مســئولیت متصدي نیز بر عهده صاحب کالا و ارسال کننده خواهد بود. دکتر 
امامی نیز پیرو این ماده مسئولیت متصدي را از زمان تعدي و تفریط دانسته و نه قبل از آن 
و همچنین ایشان عقیده دارند که ماده 516 قانون مدنی با انتشار ماده 386 قانون تجارت 
1311 نسخ ضمنی شده است و استدلال می نماید اگر چه ماده386 قانون تجارت در امور 
تجاري اســت ولی چون ماده اول قانون تجارت تصدي به حمل و نقل را به هر نحوي 
باشــد معامله تجاري محسوب دانسته لذا در تمام موارد، تصدي به حمل و نقل مشمول 
ماده386 قانون تجارت خواهد بود. که البته این نظر مورد مخالفت بسیاري از دکترین قرار 

گرفته است.)کاتوزیان،  1382،  102(

گفتار دوم: مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قانون تجارت
به موجب بند 2 ماده 2 قانون تجارت تصدي به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا 
به هر نحوي که باشــد از معاملات تجارتی اســت ولی چون طبق اصل44 قانون اساسی 
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هواپیمایی، کشتی رانی و راه آهن در اختیار دولت است لذا تصدي به حمل و نقل از راه 
خشکی به هر نحو که باشد و حمل و نقل از طریق آب به وسایلی از قبیل قایق و لنج و 
غیره که کشتی و کشتی رانی نباشد می تواند از معاملات تجارتی شمرده شود و مستندا به 
مادهک قانون تجارت کسی که شغل معمولی او تصدي به حمل و نقل از طریق اخیر باشد 
تاجر محســوب خواهد شد.  قانون تجارت در باب هشتم طی مواد 377 تا بطور خاص 
مقرراتی را در مورد حمل و نقل بیان می دارد و همان طور که گفته شد این قانون قرارداد 
حمل و نقل را در ماده 378 خود جزء در موارد استثنایی تابع مقررات عقد وکالت دانسته 
است ولیکن قرارداد حمل و نقل با توجه به تعهداتی که براي طرفین ایجاد می کند و نقش 
عمــده اي که ثبات این قرارداد در معاملات بازرگانی دارد نمی تواند تابع عقد وکالت که 
عقد جایزي است باشد و نیز به علت عدم استفاده عمل اجیر در عقد اجاره قرارداد حمل 
و نقل تابع ماده 513 و بعد قانون مدنی نخواهد بود بنابراین به نظر می رسد قرارداد حمل 
و نقل با توجه به نقایص موارد مذکور بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم گردیده و بین 
طرفین لازم الاتباع باشد. قانون تجارت مبناي مسئولیت متصدي حمل و نقل را دگرگون 
کرده و عنصر تقصیر و اثبات آن را از سوي زیان دیده کنار گذاشته است و فرض تقصیر 
حمل و نقل را درصورت از بین رفتن یا آســیب دیدن کالا برقرار گردیده اســت این 
فــرض چنانچه حقوقدانان متذکر گردیده اند ظاهراً مبتنی بر تعهد ضمن قرارداد اســت 
که به موجب آن متصدي حمل و نقل به طور ضمنی عهده دارد ســالم رساندن به مقصد 
کالا می گردد ماده 388 قانون مقرر داشــته است "متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و 
تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده است" و ماده386 همان قانون حاکی 
است که:  اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد 
بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شــدن مربوط به جنس خود مال التجارها مستند به 
تقصیر ارســال کنندها مرسل الیه و یا ناشــی از تعلیماتی بوده کهکی از آنها داده اند و یا 
مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدي مواظبی نیز نمی توانســت از آن جلوگیري نماید 
وبه موجب ماده 3 مسئولیت به خسارت و تاخیر در تسلیم کالا یا نقصان و خسارات آن 
تســري داده شده است بنابراین در صورت پدید آمدن یکی از زیان هاي یاد شده اصل بر 
مسئولیت متصدي حمل و نقل است اگر او زیان به بار آمده ناشی از اموري بداند که در 
ماده386 به آنها اشــاره شــده به عنوان مدعی باید آن را به اثبات برساند و اگر عهده این 
کار بر نیاید مکلف اســت زیان را جبران کند اثبات رابطه قراردادي و زیان حادث شــده 
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براي ثبوت حقانیت زیان دیده کافی اســت او وظیفه دشوار اثبات تقصیر متصدي حمل 
را بر عهده ندارد و مســئولیت متصدي نیز از لحظه تســلیم کالا تا لحظه تحویل آن زیر 
حکومت مقررات قانون تجارت خواهد بود.  دکتر کاتوزیان نیز در تفسیر ماده 386 چنین 
نظر می نماید که ماده مذکور به مبناي مسئولیت متصدي حمل و نقل پرداخته در این ماده 
فرض شده است که متصدي حمل و نقل بطور ضمنی تعهد کرده که کالا را سالم به مقصد 
برســاند پس اگر کالا تلف یا ناقص شــود به علت تخلف از انجام دادن تعهد قراردادي 
مسئول جبران خسارت اســت مگر اینکه ثابت کند علت خارجی احتراز ناپذیري سبب 
تلف بوده که به او مربوط نمی شود به همین جهت بعضی ماده 386 قانون تجارت را ناسخ 
ماده 516 می دانند ولی ترجیح دارد گفته شود تعهد ایمنی ناشی از عرف بین المللی حمل 
و نقل است )ماده 225 قانون مدنی( و ماده 386 قانون تجارت متمم ماده 516 قانون مدنی 
اســت و با مبانی آن تعارضی ندارد. در خصوص رفع تعارض ماده 386 قانون تجارت و 
516 قانون مدنی می توان گفت که حمل و نقل هاي تجاري مشمول ماده386 قرار می گیرد 
در حقوق فرانسه نیز این استدلال وجود دارد که هر کجا سودي است تکالیف نیز برقرار 
است اما گاهی حمل و نقل در قالب یک حرفه تجاري نبوده و بنگاها موسسه حمل و نقل 
وجود ندارد و شــخص نیز ادعاي تخصص و تجربه کافی را ندارد ودر این موارد بیشتر 
بر مبناي امانت اســت و نه تجربه و تخصص مانند حمل و نقل موضوع ماده 516 قانون 
مدنی که مثلا شخصی کالایی را براي حمل به دوستش می سپارد که امین مرتکب تعدي و 
تفریط می شود و صاحب کالا که مدعی امري خلاف ظاهر است باید بار اثبات تقصیر را 
تحمل کند بنابراین به نظر می رسد بین مواد قانون مدنی و تجارت از این حیث تعارضی 

نبوده و هریک به حوزه خاصی پرداخته است.)کاتبی،  1382،  25(

گفتار سوم:  مسئولیت متصدي حمل و نقل در قانون تجارت 1391
در خصــوص قوانیــن مربوط به متصدیان حمل و نقل در قانــون تجارت 1391 بعضی 
تفاوت ها را نســبت به قانون کنونی مشاهده می نماییم ولی در کل، خاصه درمورد مبناي 
مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل تفاوتی بین این دو قانون مشاهده نمی شود اولاً: در 
قانون تجارت کنونی در ماده 378 قرارداد حمل و نقل را تابع مقرات وکالت می دانســت 
مگر در موارد اســتثنایی مصرح در همان قانون، ولی درقانون اخیر در ماده 64 چنین بیان 
می دارد که قرارداد حمل و نقل،تابع این قانون اســت مگــر آنکه قانون دیگري مقررات 
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خاصی براي آن وضع کرده باشــد در موارد ســکوت قرارداد حمــل و نقل تابع قواعد 
عمومی وکالت است. ثانیاً: در خصوص امکان پس گرفتن مال التجاره توسط ارسال کننده 
مواد 382 و 383 قانون تجارت فعلی چنین مقرر می دارد که ارســال کننده می تواند مادام 
که مال التجاره در ید متصدي حمل و نقل اســت آن را با پرداخت مخارجی که متصدي 
حمل و نقل کرده و خســارات او پس بگیرد ولی در موارد ذیل ارسال کننده نمی تواند از 
حق اســترداد مذکور در ماده 382 اســتفاده کند:  1- در صورتی که بارنامه توسط ارسال 
کننده تهیه و به وسیله متصدي حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد 2- درصورتیکه 
متصدي حمل و نقل رســیدي به ارسال کننده داده وارسال کننده نتواند آن را پس بدهد 
3-در صورتی که متصدي حمل و نقل به مرســل الیه اعلام کرده باشد که مال التجاره به 
مقصد رســیده و باید آن را تحویل گیرد 4- در صورتی که پس از وصول مال التجاره به 
مقصد مرســل الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. در این موارد متصدي حمل و نقل باید 
مطابق دستور مرســل الیه عمل کند مع ذلک اگر متصدي حمل و نقل رسیدي به ارسال 
کننده داده مادام که مال التجاره به مقصد نرســیده مکلف به رعایت دســتور مرسل الیه 
نخواهد بود مگر اینکه رســید به مرسل الیه تسلیم شده باشد. همچنین در قانون تجارت 
اخیرالتصویب ضمن تائید و امکان پس گرفتن مال التجاره توســط ارســال کننده، موارد 
مذکور را در یک ماده )ماده 68 ( و به نحو ذیل چنین آورده اســت:  فرســتنده می تواند 
مادام که کالا در اختیار متصدي حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که 
متصدي حمل و نقل متحمل شده پس بگیرد مگر در موارد ذیل:  1- در صورتی که بارنامه 
به گیرنده تسلیم شده باشــد 2- درصورتی که متصدي حمل و نقل رسیدي به فرستنده 
داده و فرســتنده نتواند آن را پس بگیرد 3- درصورتی که متصدي حمل و نقل به گیرنده 
اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد 4- در صورتی که پس 
از وصول کالا به مقصد گیرنده آن را تقاضا کرده باشد در این موارد متصدي حمل و نقل 
باید مطابق دستور گیرنده عمل کند معذالک اگر متصدي حمل و نقل رسیدي به فرستنده 
داده مادام که بارنامه به مقصد نرســیده مکلف به رعایت دستور گیرنده نخواهد بود مگر 
اینکه رسید به گیرنده تسلیم شده باشد 5- فرستنده نمی تواند دستوري بدهد که موجب 
تقسیم شدن کالا به دویاچند قسمت شود. ثالثاً: در خصوص مرور زمان دعوا علیه متصدي 
ماده 393 قانون تجارت فعلی چنین اعلام می دارد که نســبت به دعواي خسارت بر علیه 
متصدي حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است مبدا این مدت دزر صورت تلف یا 
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گم شدن مال التجاره ویا تاخیردرتسلیم روزي است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل 
آمده باشد و در صورت خسارات بحري روزي که مال به مرسل الیه تسلیم شده است در 
قانون تجارت اخیرالتصویب مدت مروز زمان راهمان یکسال اعلام داشته و چنین در ماده 
79 مقرر می دارد که نسبت به دعواي خسارت بر علیه متصدي حمل و نقل یا حمل و نقل 
کننده فرعی مدت مروز زمان یک ســال است مبدا این مدت در صورت تلف، ناقص یا 
گم شدن کالا و یا تاخیر در تحویل موعدی می باشد که تحویل بایستی در آن روز به عمل 
آمده باشد و در مورد خسارات روزي است که کالا به گیرنده تحویل شده است.همچنین 
در ماده 394 قانون تجارت فعلی حمل و نقل به وســیله پســت راتابع مقررات این باب 
نمی دانست ولی در قانون تجارت اخیر در ماده 80 خود ضمن اینکه حمل و نقل به وسیله 
پست را تبع این قانون ندانسته قراردادهاي اجاره وسایط نقلیه زمینی، هوایی یا دریایی را 
نیز تابع این باب نمی داند همچنین قرارداد حمل و نقل راهرچند به صورت قرارداد اجاره 
تنظیم شود مشمول این قانون می داند. رابعاً درخصوص بحث مسئولیت متصدیان حمل و 
نقل کالا طبق ماده 386 قانون تجارت فعلی متصدي حمل و نقل مسئول سالم رساندن کالا 
به مقصد است یعنی بر مبناي عرف و نیازهاي تجاري قانون گذار تعهد به حمل را به طور 
ضمنی حاوي تعهد به حفظ کالا نیز دانسته است در نتیجه متصدي باید ثابت کند که دلیل 
تلف کالا ذاتی یا ناشی از تقصیر ارسال کننده و گیرنده و نیروي خارجی و احتراز ناپذیر 
بوده است )قوه قاهره( تا از مسئولیت معاف شود لذا بدین نحو مقرر می دارد:  "اگر مال 
التجاره تلف یا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول تلف آن خواهد بود مگر این که ثابت 
نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجارها مستند به تقصیر ارسال کننده و 
یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده کهکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده 
که هیچ متصدي مواظبتی نیز نمی توانست از آن جلوگیري نماید قرارداد طرفین می تواند 
براي میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید." شایان 
ذکر است در قانون تجارت سال 91 در ماده 71 به مسئولیت مدنی متصدي حمل و نقل 
پرداخته که تغییراتی نسبت به ماده 386 وجود دارد از جمله اینکه در کنار تلف و گم شدن 
کالا، بحث ناقص شدن آن نیز آورده شده همچنین در خصوص تحدید مسئولیت در پایان 
ماده فقط شرط میزان مبلغی زیادتر از قیمت کل کالا را پذیرفته و شرط خسارت به کمتر 
از قیمت کالا را باطل اعلام نموده در حالی که در ماده 386 شرط کمتر نیز پذیرفته شده 
بود؛ علی ایحال در خصوص مبناي مســئولیت متصدي حمل و نقل همان روال و منطق 
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مــاده 386 قانون تجارت فعلی را پیموده فرض تقصیر را براي متصدیان حمل و نقل در 
نظر گرفته و لذا این متصدیان هســتند که باید اثبات بی گناهی خود را اثبات نمایند. یک 
اقدام بســیار مهم و لازمی که در این قانون برخلاف قانون فعلی به آن پرداخته شده است 
اختصاص یک ماده )ماده 72 ( به بحث حمل و نقل مســافر است که در آن به صراحت 
متصدیان حمل و نقل مسافر را مســئول جبران هرگونه خسارت جانی، مادي و معنوي 
مسافران دانسته مگر آنکه ثابت نمایند این امر در نتیجه تقصیر خود مسافر حادث شدها 
ناشی از قوه قاهرها علت خارجی بوده که هیچ مواظبی نمی توانسته از آن جلوگیري نماید.

)ستوده تهرانی،  1391،  65(
بنابراین مبنای مسئولیت متصدی حمل نسبت به افعال زیانبار نمایندگان و گماشتگان وی 
تضمین حقوق زیاندیده )صاحب کالا( است. قبول حق رجوع متضرر به مسئول )نسبت 
به فعل غیر( به معنای عدم حق رجوع به غیر نیســت و مســئولیت نیابتی مانع مسئولیت 
شخصی مباشر نیست و متضرر می تواند به هریک از آنها مراجعه نماید. رابطه مالک کالا با 
متصدی که رابطه قراردادی بوده و رابطه مالک کالا و مباشرین حمل رابطه قانونی می باشد 

که قواعد اتلاف و تسبیب برآن حاکم است.
مسئولیت عاملین مستقیم زیان، از باب اتلاف یا تسبیب می باشد. در اتلاف شخص به طور 
مستقیم، مال دیگری را تلف و بعبارتی مباشر تلف می باشد. ضمانت ناشی از اتلاف جنبه 
موضوعی داشــته و در تحقق آن خطا و تقصیر، عمد وغیرعمد، تمییز و بلوغ و صغر در 
تحقق ضمان ناشــی از اتلاف تاثیری ندارد. چنانکه ماده 328 ق.م مقرر می دارد:  هرکس 
مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی 
عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص 

یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است.
در تسبیب، شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست بلکه مقدمات تلف کردن 
را فراهــم می کند یعنی کاری را انجام می دهــد که در نتیجه آن کار یا به علل دیگر تلف 
واقع می شود. در تسبیب، برخلاف اتلاف، وجود تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است. لذا 
با ملاک مادتین 334 و 333 قانون مدنی و ماده اول قانون مســئولیت مدنی اگر مباشرین 
و نماینــدگان حمل صرفاً مقدمات تلف را فراهم بســازند ولی در تحقق ضرر، تقصیری 

مرتکب نشده باشند، مسئول نمی باشند.
رابطه صاحب کالا و متصدی حمل، رابطه قراردادی محسوب می گردد که قبل از تصویب 
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قانون تجارت تحت مقررات قواعد عمومی قراردادها و مواد مربوط به عقد اجاره اشخاص 
)مادتین 517 و 516 ق.م( بوده است. این قرارداد، قرارداد استیمانی بوده و به موجب آن، 
متصدی حمل جز در صورت تعدی و تفریط مسئول تلف یا خسارت وارده به آن نبوده 
است. ولی قانون تجارت مقرراتی کرد که تعهد متصدی حمل را به صورت تعهد به نتیجه 
در می آورد. بدین ترتیب، متصدی حمل و نقل مسئول تلف و نقص کالاست مگر اینکه 

ثابت کند علت خارجی و احتراز ناپذیری باعث آن بوده است.
در ذیل ماده 388 ق.ت آمده است:  "...بدیهی است که درصورت اخیر، حق رجوع او به 
مسئول حمل و نقلی که از جانب او مامور شده محفوظ است." مسئولیت اشخاصی چون 
متصدی حمل و کارفرما، مســئولیت ناشی از اتلاف یا تسبیب عامل اصلی زیان را منتفی 
نمی سازد. اصول عدم فسخ و تخصیص، موید بقای حاکمیت این قواعد است و استمرار 

آن را استصحاب می نمائیم. 
حقوقدانــان و فقهاء ضمان تعدی و تفریط )تقصیــر( را ناظر به تلف می دانند نه اتلاف. 
لذا اگر امین، مالی را که به او سپرده شده است، اتلاف نماید، مسئول است، خواه اتلاف 
عمدی باشد یا غیرعمدی. پس همین که ثابت شود امین در تلف مال مباشرت و دخالت 
مســتقیم داشته است، باید او را در هر حال مسئول شمرد. این حکم، بدان دلیل است که 
موجبات ضمان مشخص گردیده اســتکه از جمله آنها، اتلاف )بالمباشره و به تسبیب(، 
تعدی و تفریط و غیره است. تقصیر در استیمانات، مطابق ضمان تعدی و تفریط، موجب 
می شود که امین تبدیل به غاصب شود ولی ممکن است علاوه بر غصبیت، موجبات دیگر 
فراهم آید. مثلا امین مال را مستقیماً تلف نماید. در این صورت اتلاف مال به لحاظ قاعده 
»من اتلف مال الغیر فهو له ضامن« موجب ضمان اســت. هرچند مرتکب تقصیر نشده 
باشد، مگر اینکه ناشی از قوه قاهره باشد )ملاک مادتین 229 و 227 قانون مدنی( و قواعد 

اتلاف به عنوان قواعد خاص، همچنان حاکم باشد.
ماده اول قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 67/01/23 سابق 
مقرر می دارد: »متصدی شرکتها، موسسات، بنگاههای حمل و نقل و رانندگانی که مسئول 
حمل کالا به مقصد می باشــند، چنانچه عمداً آن را به مقصد نرســانند، علاوه بر جبران 
خسارت به صاحب کالا )در مثلی مثل و در قیمی قیمت( به حبس از 2 تا 5 سال یا جریمه 
نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می شوند و در صورت تکرار جرم مذکور 

به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.«
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صــرف نظر از حکم کیفــری ماده مزبور، به حکم وضعی بــر می خوریم که موید قبول 
ضمان برای اشــخاص غیر از متصدی حمل است. قانونگذارعلاوه بر اشخاصی متصدی 
حمل، رانندگان را نیز نام می برد که درصورت تعهد از ســوی وی در نرســیدن کالا به 
مقصد، مســئول بودند. لذا علم یا جهل، عمدی یا غیرعمدی بودن در مســئولیت مدنی 
متلف موثر نیست.)ماده 328 قانون مدنی( مطابق مواد 388 و 386 قانون تجارت، قرارداد 
تجاری حمل، قرارداد امانی نیســت. لذا اثبات یا عدم اثبات تعدی و تفریط در مسئولیت 
متصدی خمل تاثیری ندارد. در مقررات داخلی، اجتماع مســئولیتها امر غریبی نمی باشد. 
مثلًا در بحث اسناد تجاری، به دارنده آن حق داده شده است که به اشخاص مختلفی مثل 
صادرکننده ظهرنویس و غیره، منفرداً یا مجتمعاً رجوع نماید.)مستفاد از ماده 249 ق.ت( 
همچنین در غصب، مالک حق رجوع به کلیه ایادی غاصب را دارد)ماده319 قانون مدنی( 
در حقوق بعضی از دول، برای تضمین بیشتر حقوق زیاندیده، دلال را نیز متضامناً مسئول 
می شمارند که از جمله ماده 99 قانون تجارت فراسه)مصوب 1937(.)عبادی،  1387،  93(

گفتار چهارم:  طرق دیگر حمل و نقل
1- مقررات حمل هوایی:

مقررات حمل هوایی ما تا قبل از الحاق کشــورمان به کنوانســیون هوایی ورشو مصوب 
1929ق.م و پرتکلهای اصلاحی برآن)که خرداد ماه 1354 به تصویب مجلس رسید(، همان 
مقررات حاکم بر قانون تجارت و قواعد مدنی بود و از جمله کنوانســیونهای اصلاحی، 
کنوانسیون گوادالاخار متمم کنوانسیون ورشــو بود که وضعیت و مسئولیت مباشرین و 
متصدیان حمل اســت که طرف قرارداد نمی باشند. به طوری که ماده 5 آن مقرر می دارد: 
"در مورد حمل و نقلی که توسط عامل حمل و نقل انجام می گیرد هریک از مستخدمین یا 
عاملین او یا هریک از مستخدمین که در حدود وظادف خود عمل کرده است حق دارد از 
حدود مسئولیتی که طبق این کنوانسیون شامل متصدی حمل و نقل می گردد که او مامور 

آن است، بهره مند گردد...."
ماده 7 آن کنوانســیون، با صراحت بیشــتری مقرر می دارد: "در مورد حمل و نقلی که به 
وسیله عامل حمل و نقل انجام گرفته است شاکی مختار است علیه عامل مزبور یا متصدی 
حمل و نقل طرف قرارداد یا هردو و یا هریک جداگانه ادعای خسارت بنماید..." همچنین 
ماده 25 پروتکل اصلاحی لاهه مصوب 1955 مقرر می دارد:  "هرگاه در مورد خســارت 
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مذکور در این کنوانســیون اقدام قانونی علیهک مستخدم یا عامل متصدی حمل و نقل به 
عمل آید، چنانچه مســتخدم یا عامل نامبرده ثابت نماید که در حدود وظائف خود عمل 
نموده اســت همان میزان مســئولیتی به او تعلق خواهد گرفت که متصدی حمل و نقل 
می تواند طبق ماده 22 بدان استناد نماید..." بسیاری از مواد، حق مسئولیت عاملین زیان و 

حق مراجعه مستقیم زیاندیده به آنها می باشد.

2- حمل و نقل مرکب:
ماده 22 مقررات متحدالشــکل اســناد حمل مرکب کالای اتاق بازرگانی بین المللی مقرر 
می دارد: " ماده 12-تسری شــمول این مقررات به اشخاص دیگر مفاد این مقررات اعم 
از آنکه شــکایت راجع به قرارداد باشــد یا راجع به شــبه جرم و مجموع مسئولیت این 
مستخدمین و نمایندگان یا سایر اشخاص از محدوده تعیین شده در ماده 6 تجاوز نخواهد 
کــرد." مضافاً مطابق ماده 1700 قانون مدنی ایتالیا، اگر حمل اشــیاء، بموجب قراردادی 
توســط متصدی حمل مرکب صورت پذیرد، درصورت ورود خسارت، متصدی حمل 

اولی و سایر متصدیان متضامناً مسئول هستند.

3- قانون دریایی ایران مصوب 1343
سابقاً احکام حقوقی مربوط به حمل کالا )اعم از وسیله هوایی، زمینی و دریایی( از مواد 
516 و 517 قانــون مدنی و مواد 377 تا 394 قانون تجارت تحصیل می گردید که با فنی 
شــدن موضوعات،هریک از طرق حمل تابع قوانین خاصی شدند، چنانکه ماده 55 قانون 
دریایی مقرر می دارد: "1- کشــتی و متصدی باربری هیچ کدام مسئول فقدان یا خسارت 
ناشــی از عدم قابلیت دریانوردی نخواهد بود مگر آنکه.. .. هرگاه فقدان و یا خســارات 
وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد، متصدی باربری و یا اشخاص دیگری که به 
استناد این ماده ادعای معافیت از از مسئولیت می نمایند ملزمند که اعمال سعی و مراقبت از 
ناحیه خود را ثابت نمایند." و ماده 121 قانون مزبور مقرر می دارد: ".. ..2-مجموع مبلغی 
که ممکن اســت از متصدی حمل و ماموران مجــاز او دریافت کرد از حدود معافیتهای 

متصدی حمل و نقل مذکور دراین قانون تجاوز نخواهد کرد.....")عرفانی،  1383،  12(
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4- کنوانسیونهای دریایی بین المللی لازم الاجراء در ایران
کنوانسیونهای مختلف بطور مثال:

1-بند ســوم ماده 6 کنوانسیون بین المللی تحدید مســئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما 
بوکسل مصوب 1957 مقرر می دارد: ".... 3-چنانچه علیه فرماندها کارکنان کشتی دعوایی 
اقامه گردید، این اشخاص می توانند میزان مسئولیت خود را محدود سازند ولو اینکه عللی 
که موجب وقوع حادثه و اقامه دعوا شده در اثر خطا یا قصور یک یا چند نفر ایجاد شده 

باشد."
2-بنــد 2 ماده 4 کنوانســیون یکنواخت کردن بعضی از مقــررات مربوط به بارنامه های 
بروکسل مصوب 25 آگوســت 1924 ق.م مقرر می دارد: "....2-متصدی حمل و کشتی، 

مسئول فقدان یاخسارت ناشی از علل مشروحه زیر نخواهند بود...."
3-بند 2 ماده 12 کنوانسیون بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل 
مسافر از طریق دریا -بروکسل- مقرر می دارد: "....2-مجموع مبلغی که ممکن است در آن 
مورد از متصدی حمل و ماموران مجاز یا عاملین او دریافت دارند از حدود معافیتهای یاد 
شده تجاوز نخواهد کرد...." بنابراین مسئولین اعم از، متصدی حمل و نقل،  مالک کشتی، 

کارکنان یا فرمانده متصدی حمل می باشد.

مبحث سوم:  ضمان در قوانین مدنی و تجارت
گفتار اول: تعاریف و معانی لغوی و اصطلاحی و دلایل و اقتضائات

در اینکه لغت ضمان از چه کلمه ای مشتق شده اختلاف می باشد. برخی می گویند ضمان 
از ضم به معنای ضمیمه شــدن چیزی به چیز دیگر است. در حالیکه اکثر لغویون ضمان 
را در مصدر ضمن می دانند که معنای آن چیزی را به عهده کسی نهادن می باشد. قول اول 
را صاحب کشاف القناع گفته اســت. او می گوید: »ضمان مشتق از ضم است« و در ادامه 
می افزاید: »اگر اشــکال شــود به اینکه لام الفعل در ضمان »نون« است در حالیکه در ضم 
»میم« است در پاسخ گفته می شود این به خاطر اشتقاق اکبر است. و منظور این است که 
ضمان با توجه به معنای آن در بسیاری از حروف اصلی نیز با »ضم« مشترک است. مفهوم 

ضمان در اصطلاح فقها و حقوقدانان اسلامی به دو بخش کلی تقسیم می شود:
1- ضمان جعلی: تعهدی اســت که در آن متعهد به اختیار خود عهده دار پرداخت مالی 

می شود.
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2- ضمان قهری و خارج از قرارداد: نام دیگر این ضمان، ضمان واقعی است که آن را 
ضمان مثل یا قیمت نیز گویند.]5[ و آن عبارت است از اینکه شخصی به طور مستقیم یا 
غیرمســتقیم در مقابل تصرف مال دیگری تعهد پرداخت مقدار معینی نکرده است اعم از 
آنکه اصلًا تعهدی وجود نداشته باشد و ضمان منحصراً به حکم قانون باشد. مانند موارد: 
ید، اتلاف، ســبب و غیره. و یا اگر تعهدی هم وجود داشته تعهد صحیحی نیست. مانند 
مقبوض به عقد فاســد یا تعهد صحیحی وجود دارد ولی مقدار مورد تعهد تعیین نشــده 

است مانند عاریه به شرط ضمان و عاریه طلا و نقره.)عبدی پور فرد،  1393،  81(

معنای مطلق ضمان
مرحوم علامه بجنــوردی آن را چنین تعریف می کند: »اگرچه فقها، برای ضمان تعاریف 
متعددی ذکر کرده اند و لیکن عرف از لفظ ضمان چیزی جز اسقرار شیء و ثبوت آن در 
عالم اعتبار بر عهده ضامن، نمی فهمد. پس ضمان امری خارجی و تکوینی نیســت بلکه 

امری اعتباری است که شارع یا عقلا و یا هردو آن را اعتبار می کنند.«
هیــچ فرقی بین صورت عین و جهل وجود ندارد، پس هرگاه، شــخصی از طرف مالک 

مأذون نبود و عین در دستش تلف شد آن شخص ضامن است.)عرفانی،  1394،  53(
قول علامه حلی )ره( را از تذکره الفقها که در این کتاب گفته است: »منافع اموال از قبیل: 
منافع عبد، لباس، زمین و غیره هرگاه بصورت عدوانی تصرف شــود، چه اســتفاده کرده 
باشــد و چه استفاده نکرده باشد مورد ضمان می باشد. پس هرگاه شخصی عبد یا کنیزی 
یا لباس یا خانه و زمینی و یا حیوانی را که ملک دیگری است غصب نماید، ضامن منافع 
آنها نیز می باشد، چه آن منافع را تلف کرده باشد؛ یعنی از منافع دیگر استفاده کرده باشد، 
و چه منافع بدون استفاده مدتی در دست او باقی مانده باشد و این مسأله میان فقهای شیعه 

اجماعی است.«
آنچه مسلم است، عقود و معاملات، مولود احتیاجات جوامع بشری و نیازهای انسان است 
و همواره، جامعه در جستجوی راهی است که منافع مشروع افراد و اجتماع در آن تامین 
شــود و در امور مربوط به تعهدات و الزامات مالی، اطمینان به ایفای تعهد بیشتر شود. به 
همین دلیل در تعهداتی که موضوع آن مال اســت، به تاســیس انواع وثائق، از شخصی و 

عینی، اقدام شده که ضمان را می توان نمونه ای از آنها دانست.
فقیهــان و حقوقدانان،  در مورد اقتضائات قاعده ضمان و کیفیت تامین و توثیق تعهدات،  
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با توجه به ماهیت ضمان دو نظریه دارند: 

1- ضم ذمه
این دیدگاه در حقوق اروپایی و نزد فقهای عامه پذیرفته شــده و آن را نوعی تضمین و 
وثیقه برای دین اصلی و در کنار این دین و همراه با بقای آن می شناسد.  به عبارت دیگر، 
به موجــب این نظریه، وقتی عقد ضمان بین ضامن و مضمون له برقرار شــد، ضامن و 
مضمون عنه توامان در مقابل مضمون له، مسئول خواهند بود؛ بر اساس این نحوۀ تصور، 
دســته ای اقتضای ضمان را،ضم ذمه به ذمه می دانند بر خلاف فقهای شــیعه که معتقد به 
برائــت مدیون و انتقال دین به ضامن هســتند. مراد از ضم ذمه، مدیون شــدن ضامن و 
همچنین مضمون عنه، در برابر طلبکار است؛ این نظریه مورد قبول علمای جماعت است. 
البته فقهای عامه نیز دربارۀ نحوه این تضمین وتوثیق اختلاف عقیده دارند؛ بعضی از جمله 
ابو حنیفه،  شــافعی و احمد بن حنبل معتقدند مدیون و ضامن مســئولیت تضامنی پیدا 
می کنند و طلبکار می تواند از هر یک از آن دوتمام طلب خود و یا بخشی از آن را مطالبه 
کندولــی گروهی از عامه از جمله مالک ذمه مدیون اصلی را ممتاز و ذمه ضامن را فرعی 
و تبعی می شناســند؛ بدین معنی که طلبکار در صورتی می تواند به ضامن مراجعه کند که 
وصــول طلب از مدیون اصلی به علت غیبت و یا اعســار و یا جهات دیگر برای او غیر 

ممکن شود.)یزدانیان،  1390،  73(

2- نقل ذمه
ایــن نظریه  مورد قبول فقهای امامیه قرار گرفته و آن را وســیلۀ برائت ذمۀ مدیون اصلی 
می دانند. و بر اســاس این نحوۀ تصور، دسته ای فقها اقتضای ضمان را، مفید نقل ذمه به 
ذمه می شناسند. منظور از انتقال ذمه، برائت شخص مدیون و اشتغال ذمۀ ضامن است؛ این 

نظریه مورد قبول فقهای شیعه است.
قانــون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیــه، نقل ذمه را پذیرفته و در ماده 698 به این امر 
تصریح کرده اســت. همچنین مفاد ذیل مادۀ 699 مبنی بر اینکه ضامن می تواند التزام بر 
تادیه را معلق بر فرض عدم پرداخت مدیون اصلی کند، بی تردید دلیل بر آن اســت که 
قانونگذار با قبول نظریۀ فقهای امامیه، در پی راه حلی بوده است که در چارچوب فتوای 

این دسته از فقیهان، طرفین بتوانند ضمان را به صورت وثیقۀ دین درآورند.
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گفتار دوم:  تحلیل ماده 1 قانون مسئولیت مدني و ماده 328 قانون مدني
 طبق ماده 1 قانون مســئولیت مدني: " هرکس بدون مجوز قانوني عمدا یا در نتیجه بي 
احتیاطي به جان یا ســلامتي یا مال یا آزادي یا حیثیت یا شــهرت تجارتي یا به هر حق 
دیگــر که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده لطمه اي وارد نماید که موجب ضرر 
مادي یا معنوي دیگري شــود مسئول جبران خسارت ناشــي از عمل خود مي باشد ". 
حقوقدانان اساس مسئولیت را در ماده 1 قانون مسئولیت مدني بر تقصیر استوار کرده اند 
یعني مســئولیت مبتني بر تقصیر.اما اختلاف نظر مشهودي بین حقوقدانان در مورد نسخ 
ماده 328 قانون مدني توسط ماده 1 قانون مسئولیت مدني وجود دارد که طبق ماده 1 قانون 
مسئولیت مدني،  اتلاف مبتني بر نظریه تقصیر مي باشد چراکه مسئولیت مبتني بر تقصیر 
اصل است و طبق ماده 328 قانون مدني،  اتلاف مبتني بر نظریه خطر است که چون این 
نظریه در مواردي به صواب نزدیکتر اســت انتساب مباشرت در تلف به تلف کننده خود 
تقصیر مي باشــد و همینکه شخص در اتلاف مباشرت داشته است دلیل بر تقصیر است.
بنابراین نیازي به اثبات تقصیر نیســت لذا شبهه نسخ منتفي است. 2بعضي از حقوقدانان 
معتقدند آنچه که قانوگذار در ماده 1 قانون مسئولیت مدني به صراحت اعلام کرده است 
با قاعده اتلاف تعارضي ندارد و تنها مفهوم مخالف آن دلالت دارد که مســئولیت بدون 
تقصیر را نباید پذیرفت. 1در ماده 1 قانون مسئولیت مدني ایران به عمومیت قاعده ضمان 
و مســئولیت نسبت به کلیه حقوق قانوني افراد تصریح شده و چنین مقرر گردیده است 
کــه هر گونه ضرر مادي و معنوي ناشــي از لطمه وارده بر جان، ســلامتي، مال، آزادي، 
حیثیت، شــهرت تجارتي یا حقوق معنوي وي باید جبران گردد. 2فقها براي اثبات حکم 
ضمان اتلاف به آیات و روایات بسنده کردند و اغلب آنها بر ضمان اتلاف دلالت دارد. 1 
مستندات قاعده اتلاف بدین شرح است: الف( کتاب ب( سنت ج( بناي عقلاء د( اجماع 

)یزدانیان،  1379،  51(

گفتار سوم:  قوانین مدنی و تجارت در حمل و نقل
قبــل از وضوع قانون تجارت _ مقررات مدنی برقرارداد حمل و نقل ،  به عنوان یکی از 
اقسام عقد اجاره حکومت داشت. قانون تجارت ایران، به عنوان یک قانون خاص، قرارداد 
حمل و نقل را از شمول مقررات قانونی مدنی کهک قانون عام می باشد خارج کرده است.
قانون مدنی که قرارداد حمل و نقل را نوعی عقد اجاره اشــخاص بشمار آورده است در 
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ماده 513 چنین مقرر می دارد:
اقســام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل اســت: 1- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل. 
2- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا. 

) به موجب ماده 516 قانون مدنی (
تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از از اینکه از راه خشــکی یا آب و هوا باشــد برای 
حفاظت و نگهداری اشــیائی که به آنها سپرده می شود همان است که برای امانت داران 
مقرر اســت ؛ بنابراین در صورت تفریط یا تعدی ،  مســئول تلف یا ضایع شدن اشیائی 
خواند بود که برای حمل به آنها داده می شــود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به 

آنان خواهد بود.)ملکی،  1381،  18(
مطابق ماده 378 قانون تجارت: قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر 

در مواردی که ذیلًا استثناء شده باشد. ماده 386 قانون تجارت اعلام می دارد: 
اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود. مگر 
اینکه ثابت نماید تلف یا گم شــدن مربوط به جنس خود مال التجارها مســتند به تقصیر 
ارســال کنندها مرسل الیه و یا ناشــی از تعلیماتی بوده کهکی از آنها داده اند و یا مربوط 
به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد 
طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغ کمتر یا زیاد تر از قیمت کامل مال التجاره معین 

نماید.
با در نظر گرفتن اینکه قانون تجارت به عنوان قانون خاص حاکم بر مقررات مدنی است، 
می توان گفت که جز در مورد حمل و نقل پســتی اصولاً قرارداد حمل و نقل نه ماهیت 
عقــد اجاره را دارد و نه ماهیت عقد وکالت را بلکه در وضعیت خود نوع خاصی عقد را 
دارد و نه ماهیت عقد وکالت را؛ بلکه در وضعیت خود نوع خاصی از عقود معین اســت 
که در حقوق مدرن تجارت تاسیس شده است ؛ منتهی در صورت فقدان نص خاص، تابع 
مقررات عقد وکالت است و آثار و احکام خود را در مواردی که قانون تجارت مشخص 
نکرده باشــد، از این عقد می گیرد. اضافه می کنیم که قرارداد حمل و نقل از جهت لزوم 
اجتماع شــرایط عمومی صحت قرارداد مذکور در قانون مدنی و مواد مربوط دیگر مانند 

سایر عقود و معاملات است.
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گفتار چهارم:  آثار و نتایج عقد حمل و نقل
1.  آثار ناشی از جواز عقد

ماده 378 قانون تجارت قرارداد حمل و نقل را تابع مقررات عقد وکالت دانســته اســت. 
نتیجه این وضعیت این اســت که قرارداد مزبور با فوت با جنون و یا عروض سفته برای 
هر یک از ارسال کننده و متصدی حمل و نقل منحل می گردد زیرا این اثر لازمه عقد جایز 

است و هیچ یک از مواد مربوط آن را نفی نکرده است.
2.  مسئولیت متصدی حمل و نقل

در ماده 516 قانون مدنی متصدی حمل و نقل امین معرفی گردیده است،  که در صورت 
تلف یا نقص یا عیب مال التجاره هیچ گونه مســئولیتی در برابر ارسال کننده ندارد،  مگر 
در صورت تعدی و تفریط. این امر بطور کلی خاصیت امانی بودن تصرف است. بنابراین 
باید گفت عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل،  اصل و مفروض است،  مگر آنکه تعدی 
و تفریط ثابت گردد. پس برای اثبات مسئولیت،  ارسال کننده باید دلیل بر وقوع تعدی و 
تفریط از جانب متصدی حمل و نقل اقامه کند. همین وضعیت نسبت به مسئولیت وکیل 

در برابر موکل نیز حاکم است.
اصل، مســئولیت متصدی حمل و نقل است،  مگر آنکه عدم تقصیر او ثابت شود. به این 
ترتیب بار اقامه دلیل به او تحمیل گردیده است. در این مورد نیز قانون تجارت که قانون 

خاص محسوب می شود،  بر مقررات قانون مدنی مقدم خواهد بود.
3. رابطه مسئولیت متصدی حمل و مسئول اصلی زیان

زیاندیده مخیر است در استناد به قواعد مسئولیت مدنی بطور مستقیم به مقصر اصلی)مثل 
خدمــه و...( ویا بر مبنــای ماده 388 و 386 قانون تجارت، به متصدی حمل می باشــد. 
مسئولیت متصددی حمل و مباشرین حمل)مسئول اصلی تلف( مسئولیت جمعی بوده که 

از دو مبنای قراردادی)قراراداد حمل( و غیر قراردادای نشأت می گیرد.
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نتیجه گیري: 
در رابطه با مســئولیت مدنی قراردادي متصدي حمل هوایی در وضعیت تأخیر، باید میان 
دو حالت قائل به تفکیک شــد. نخســت پروازهاي بی نالمللی و دوم پروازهاي داخلی. 
در خصوص پروازهاي بین المللی، کنوانســیو نهاي ورشــو و مونترال متصدي حمل را 
مســئول خسارت هاي وارده در اثر تأخیر م یداند که مطابق آراء صادره از سوي دادگاه ها 
و دکترین حقوقی، تأخیر به وضعیتی اطلاق می شــود که برابر ســند حمل هوایی )بلیت 
یا بارنامه( که قراردادي میان طرفین اســت، متصدي موظف خواهد بود کالا را در مدتی 
معقول به مقصد برســاند و در صورتی که از تاریخ مندرج در قرارداد به طور غیرمعقولی 
تخطی شود، متصدي حمل هوایی مسئول خسار تهاي وارده خواهد بود که این خسارت 
می تواند مواردي چون خسارت اقتصادي و تبعی باشد؛ البته با این شرط که در هر مورد 
ارتباط مستقیم میان تأخیر و خسارت وارده ثابت شود. از سوي دیگر، لازم به ذکر است 
که اثبات این امر براي ارســال کننده کالا چندان دشوار نیست زیرا به صرف اثبات تأخیر 
و وجود خسارت، شرایط مسئولیت متصدي حمل هوایی محقق خواهد شد و در مقابل، 
این متصدي حمل اســت که اثبات نماید تمامی اقدامات ضــروري و لازم را اتخاذ کرده 
است. در پروازهاي داخلی، کشورهاي مختلف مواضع متفاوتی را در خصوص مسئولیت 
متصدي حمل هوایی اتخاذ کرد ه اند. به این صورت که برخی، وحدت مسئولیت بین المللی 
و داخلی را پذیرفته و عدهاي دیگر از کشورها مقررات خاصی را پیش بینی کرد هاند. اما 
در این میان، موضع نظام حقوقی ایران مبهم بوده و ب هدرســتی مشخص نیست که چه 

مقررهاي لازم الاتباع است. 
اگر بین متصدی حمل و فاعل فعل زیانبار، قراردادی وجود داشته باشد، مبنای حق مراجعه 
وی، مسئولیت قراردادی متعاقد)عامل اصلی زیان( است و نامبرده ملتزم به پرداخت کلیه 
خســارت وارده است)مستند مواد 229 و 227 ق.م( که شامل خسارت پرداخت شده از 
ســوی متصدی حمل به صاحب کالا می شــود و درغیراینصورت قانون مبنای مسئولیت 
عامل زیان بوده و درصورت پرداخت خســارت از سوی متصدی حمل، به قائم مقامی از 
ســوی مالک، حق رجوع به متلف دارد. رد تضامن و منحصر نمودن مسئول به متصدی 
حمل، با مقتضیات زمان انطباق نداشــته و به منزله نســخ مقرراتی چون قواعد اتلاف و 
تسبیب است که ریشه در حقوق کهن دارد و در قوانین ملل متمدن نیز انعکاس یافته است. 
نسخ و تخصیص این قواعد به وسیله قانون تجارت، نه تنها در فقه و تالیفات حقوقی امر 
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غریبی است بلکه در حقوق خارجی نیز اصولاً رد گردیده است.
بر اساس آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت موارد زیر را به عنوان مهمترین نتایج 

بحث عرضه می شود: 
1- در قوانین مدنی و تجارت به مبحث حمل و نقل با توجه به اهمیت آن پرداخته شده 
اما تفاوتهاي اساســی بین این دو قانون مشــاهده گردید است.درقانون مدنی)ماده 516 ( 
به اقتباس از مواد  1782 و 1784 قانون مدنی فرانســه مسئولیت متصدي حمل و نقل از 
تاریخ تحویل اشیاء سپرده شده براي حمل،  مسئول تلف یا ضایع شدن آنها دانسته،  لیکن 
از جهت قواعد مربوط به این مســئولیت از قانون مدنی فرانسه عدول کرده و به جاي آن 

قاعده فقهی مسئولیت مبتنی بر تقصیر ) تعدي یا تفریط( امین را پذیرفته است.
2- در دیدگاه قانون مدنی به پیروي از فقهاي امامیه این قرارداد در مبحث اجاره اشخاص 
و اجاره حیوان مطرح شــده)مواد 507 الــی 517 ق.م( و عقد اجارهکی از عقود با نام و 

داراي ویژگی تملیکی،  معوض و موقت است.
3- در قانون تجارت به استناد ماده 2 آن متصدي حمل و نقل تاجر بوده، لذا این عمل باید 

در قالب بنگاه و موسسه صورت گیرد.
4- در ماده 377 متصدي حمل و نقل را کسی می داند که در مقابل اجرت به حمل اشیاء 
می پردازد. در تعریف مزبور هیچگونه اشاره اي به حمل و نقل اشخاص )مسافر( ننموده و 
تنها به حمل و نقل اشیاء پرداخته است ولی باید توجه داشت که حمل و نقل اشخاص از 
شمول ماده 377 ق. ت خارج نیست.در ماده بعد نیز قرارداد مزبور را تابع مقررات وکالت 
دانسته که این مساله مورد انتقاد برخی از اساتید به دلیل بی توجهی مقنن به قرارداد وکالت 

و عدم انطباق آن با قرارداد حمل و نقل قرار گرفته است.
5- در ماده 386 به مبناي مسئولیت متصدي حمل و نقل پرداخته است در این ماده فرض 
شــده اســت که متصدي حمل و نقل بطور ضمنی تعهد کرده که کالا را سالم به مقصد 
برســاند پس اگر کالا تلف یا ناقص شــود به علت تخلف از انجام دادن تعهد قراردادي 
مسئول جبران خسارت اســت مگر اینکه ثابت کند علت خارجی و احتراز ناپذیر سبب 

تلف بوده است که به او مربوط نمی شود.
6- بعضی ماده 386 ق. ت را ناسخ ماده 516 می دانند ولی ترجیح دارد که گفته شود تعهد 
ایمنی ناشی از عرف بین المللی حمل و نقل است )ماده 225 ق.م(و ماده 386 ق.ت متمم 

ماده 516 ق.م است و با مبانی آن تعارض ندارد.
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7- مسئولیت مندرج در ماده 516 قانون مدنی محدود به مسئولیت ناشی از فعل شخص 
متصدي حمل و نقل است و حال آنکه مسئولیت متصدي حمل و نقل در قانون تجارت 
علاوه بر مسئولیت ناشی از فعل شخص متصدي حمل و نقل مشتمل بر مسئولیت ناشی 
از افعال کارکنان او و حتی اشــخاص ثالث اســت و چه بسا بدون کوچترین تقصیري از 

ناحیه متصدي حمل و نقل و یا کارکنانش سرزده باشد مسئول است.
8- به موجب ماده 516 قانون مدنی خســارت قابل مطالبه محدود به تلف یا ضایع شدن 
اشیایی است که براي حمل به متصدي حمل و نقل سپرده شده و حال آنکه برابر ماده 386 
الی 388 قانون تجارت قلمرو خسارت وسیعتر بوده مشتمل بر انواع دیگري از خسارات 

از قبیل خسارت ناشی از تاخیر تسلیم و نقصو خسارت بحري است.
9- در خصوص قانون تجارت ســال 1391 شایان ذکر است که این قانون در فصل سوم 
خود از مواد 63 الی 80 به بحث حمل و نقل پرداخته که در این قانون در بند یک ماده 63 
به تعریف قرارداد حمل و نقل بدین گونه پرداخته و خلاء قانون تجارت فعلی را بر طرف 
نموده " قرارداد حمل و نقل پیمانی اســت که به موجب آن شخصی که متصدي حمل و 
نقل نامیده می شود در برابر دیگري تعهد می کند که در مقابل اجرت اشخاصیا کالا ها را با 

شرائط معین و با وسیله معین از محلی به محل دیگر حمل کند"
10- در بند دو همان قانون متصدي حمل و نقل را شخصی می داند که در مقابل اجرت 
تصــدي به حمل کالاها یا اشــخاص را برعهــده می گیرد. که در ایــن تعاریف یکی از 
اشــکال هاي اساسی قانون تجارت فعلی که همان عدم ذکر حمل و نقل اشخاص بود را 
برطرف نموده و به صراحه این نوع حمل و نقل ها را نیز در قالب تصدي به حمل و نقل 

و متصدي این امر را جزء تجار آورده است.
11- درخصوص مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در قانون تجارت سال 1391 این 
مســاله در مواد 71 )حمل و نقل کالا( و 72 )حمل و نقل مســافر( بیان شده و این ماده 
ماننــد ماده 386 قانون تجارت فرض تقصیري را بــراي متصدي در نظر گرفته و وي را 
مسئول حفظ و نگهداري سالم رساندن کالا و مسافر به مقصد مورد نظر دانسته است مگر 
در موارد خاصی کها کالا معیوب بودها تقصیرکارفرســتندها گیرندها ناشی از دستورات 
اطلاعاتی آنها بودها خود مسافر تقصیرکار بودها اصلا قوه قاهرهعنی حادثه اي غیر قابل 
پیش بینی و پیشگیري عامل وقوع خسارت باشدکه در اینجا وي با اثبات بی گناهی خود 

از اداي خسارت معاف خواهد شد.
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حقوق بشر در سیاست خارجی فرانسه

 علي اصغر طیبي رهني1

 محمدرضا فراتی2 

چکیده:
امروزه دفاع از حقوق بشــر به عنــوان یکی از فاکتورهای کشــورهای مدرن در ارتباط 
با نحوه اداره و سیاســتگذاری های داخلی و حتی روابط بین المللی و سیاســت خارجی 
می باشــد. به عبارتی دفاع از حقوق بشــر و تقویت آن در عرصه ی بین المللی و سیاست 
خارجی نقش مهمی ایفا می کند، زیرا اغلب نقض سیســتماتیک حقوق بشر اولین گام در 
راستای ایجاد منازعه و بحران است. کشور فرانسه به عنوان مهدآزادی و دموکراسی نقش 
بســزائی در شکل گیری اعلامیه جهانی حقوق بشــردارد و یکی از کشورهایی است که 
همواره سایرکشــورها را حتی با دلایل واهی به نقض حقوق بشر متهم می نماید. این در 
حالی اســت که به نظر می رسد، کشور مزبور در ارتباط با سیاست گذاری های خارجی و 
بین المللی خودکمتر به این مقوله توجه دارد. اصول حاکم بر سیاست  خارجی فرانسه ، با 
وجود هزینه های گزافی که برای این کشور در برداشته تحت عنوان »گلیسم« متأثر از  پنج 
دهه ایده های »دو گل« و مبتنی بر شرایط خاص ژئوپولوتیک، تاریخ و فرهنگ این کشور 
است. هر چند تغییراتِ رویکرد تاکتیکی در سیاست خارجی فرانسه در  دوره   های  مختلف 
دیده می شود، با وجود این همواره از نظر استراتژیک اصول حاکم بر سیاست  خارجی  این  
کشور ثابت بوده است. عدم توجه به فاکتورهای حقوق بشری در سیاست خارجی فرانسه 

به ویژه در دوره پس از 1991 کاملًا مشهود می باشد. 

 1-کارشناس ارشد روابط بین الملل 
2- دانشجوي دکتراي روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج
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این کشــور با اتخاذ رویکرد مســتقلانه در ارتباط با آمریکا بویژه در جنگ عراق موضع 
خود را در ارتباط با سیاست خارجی این کشور اعلام نمود. فرانسه سعی در تقویت نقش 
خود در عرصه بین المللی داشــته و در این راه نگران قوانین حقوق بشری نیز نبوده است 
و صرفــاً تحت تاثیر عوامل اقتصادی، نظامی و امنیتــی قرار دارد. تقاضای حمله نظامی به 
لیبی توســط فرانسه و فروش تســلیحات نظامی به دولت ها، حضور مجدد این کشور در 
خاور میانه با تأســیس پایگاه های نظامی، حمایت مالــي و معنوي از گروه های معارض 
منطقه و تلاش برای دست یابی به جایگاهی تثبیت شده در خاورمیانه، اظهارات مداخله 
جویانه در سیاست گذاری های کشورهای منطقه خاورمیانه و سایر موارد، دلیل این مدعا 
می باشند. این مقاله با روش تحقیقِ تحلیلی-توصیفی، سعی در بررسی جایگاه حقوق بشر 
در سیاست خارجی فرانسه و بررسی مصادیق اقدامات مداخله جویانه این کشور با طرح 

مباحث حقوق بشری دارد.

واژگان کلیدی: حقوق بشــر، سیاســت خارجی فرانســه، اعلامیه، مدل رفتاری، روابط 
بین الملل. 
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مقدمه
امروزه »حقوق بشــر« علی رغم وجود برخی نارســایی های مفهومی و اختلاف نظرهای 
مبنایی و اجرایی، که در خصوص آن وجود دارد به عنوان یکی از مهم ترین عناصرگفتمان 
حقوقی و سیاســی دولت ها و جوامع بشری مطرح اســت، و نادیده گرفتن آن در سطح 
داخلی علاوه بر ایجاد بحران های متعدد، منجر به به چالش کشــیده شــدن کارآمدی و 
مشــروعیت )= مقبولیت( نظام سیاسی می شود، و در عرصه بین المللی نیز محدودیت ها 
و موانع متعددی را به دنبال خواهد داشــت. بر این اســاس، دولت ها برای حفظ تداوم 
حیات سیاسی و انجام تعهداتی که به واسطه حقوق داخلی و خصوصاً حقوق بین الملل 
پذیرفته اند، ملزم به رعایت حقوق بشر می باشند. بدیهی است اهتمام به رعایت این حقوق 
توسط نظام های لیبرال دموکرات که داعیه دفاع از حقوق اساسی تمامی انسان ها را دارند و 

مشروعیت شان وابسته به آرای مردم است، از اولویت بیشتری برخوردار است.
از سوی دیگر، آن گونه که واقعیات کنونی نشان می دهد، مسئله »حقوق بشر« قبل از این 
که برای دفاع از حقوق اساســی انسان ها باشد، دســتاویزی برای بسط و گسترش منافع 
نامشروع قدرت های سلطه طلب جهان، و ابزاری است که کشورهای غربی به خصوص 
فرانســه بر علیه کشورهای مخالف خود، به کار می برند. از دیدگاه آنان کشورهایی که از 
نظر ایدئولوژی، اقتصاد، سیاســت و...  تابع دیکتاتوری مخوف غرب نیستند و در جهت 
تأمین منافع منطقه  ای و جهانی آنان گام برنمی  دارند، دشــمن تلقی می شوند و باید با هر 
وســیله ای خصوصاً موضوعاتی نظیر دفاع از حقوق بشر، دموکراسی، مبارزه با تروریسم 
و... ؛ که در افکار عمومی جهان مشروع جلوه می نماید، از میدان به در شوند. آنان با تسلط 
و نفوذ بر ســازمان های بین  المللی و با بکارگیری تبلیغات گسترده، معیارهایی دوگانه در 
مورد حقوق بشــر در کشورها به کار می برند و کشورهایی نظیر اسرائیل را که به راحتی 

ابتدایی ترین حقوق انسان ها را نقض می کند، مورد حمایت خویش قرار می دهند.
اما واقعیت مهم تر این اســت که مدعیان لیبرال دموکراســی، آن گونه که در عمل نشان 
داده اند نه تنها هیچ گونه پای بندی نســبت به حقوق بشر، در کشورهای جهان، بلکه در 

داخل کشورهای خویش نیز تا آن جا که منافع شان اقتضا کند، قائل نیستند. 
نقض حقوق بشر توسط فرانسه، در داخل این کشور و همچنین سیاست خارجی و مدل 
رفتاری، فرصتی برای بررســی وضعیت حقوق بشر حوادث اخیر فرانسه، نمونه کوچکی 
از این واقعیت اســت و فرصت مجددی برای بررســی وضعیت حقوق بشــر در »مهد 
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دموکراســی« را در اختیار افکار عمومی جهان و پژوهشگران حوزه حقوق و سیاست قرار 
می دهد. مقاله حاضر با توجه به دیدگاهی که مذکور گشت، سعی در بررسی حقوق بشر 

در سیاست خارجی و مدل رفتاری کشور فرانسه دارد. 
1-مفاهیم

1-1- حقوق بشر
حقوق بشر، حقوق بنیادین و پایه ای است که هر انسان از آن نظر که انسان است و فارغ 
از رنگ و نژاد و زبان و ملیت و جغرافیا و... دریافت کرده اســت. بنابراین اولاً، حقوقی 
جهانی است، ثانیاً هدیه الهی است و هیچ مقام بشری، از قبیل پادشاه، حکومت یا مقامات 
مذهبی یا ســکولار، این حقوق را اعطا نمی کند و از همین رو نمی تواند آن را سلب کند.

)باقرزاده، 1390، ص238(
1-2-سیاست خارجی

درباره سیاســت خارجی تعریف های زیادی وجو دارد، ایــن تعریف ها تفاوت ماهوی و 
مفهومی ندارند. و تقریباً همه آنها بهک مفهوم اشــاره دارند. )مقتدر، 1358، ص131( در 
جمع بندی این تعاریف و به عنوان تعریف پیشنهادی می توان گفت: سیاست خارجی به 
آن دســته از سیاست های نظام سیاسی در تعقیب اهداف معین بین المللی آن اطلاق می شود 
که کنش ها و واکنش های نظام سیاسی ناظر به امور و مسایل خارج از چارچوب داخلی در 

برابر دیگر دولت ها و یا واحد های بین المللی را سامان می دهد.

2-سیر تاریخی حقوق بشر فرانسه
اعلامیه ســند اساسی انقلاب 1789 فرانسه است که به حقوق فرد و جمعی تمام طبقات 
اشاره دارد. تحت تاثیر دکترین حقوق طبیعی، از منظر اعلامیه فرانسه حقوق انسان جهانی 
و در تمــام زمانها و مکانها معتبر و وابســته به طبیعت انســانی اســت. به طوری که نه 
تنها شــهروندان فرانسوی، که بدون استثناء تمام انسانها را نیز در بر می گیرد. با وجود آن 
وضعیت زنان و بردگان را مورد خطاب قرار نمی دهد. اعلامیه شــروعی برای سایر اسناد 

حقوق بشر بین المللی است.
کشــور فرانسه در قرن هجدهم کشــور اختلاف طبقاتی )نجباء، روحانیون و طبقه سوم( 
اســت.)دورانت، 1369، ج9: ص283( در این کشور 25 میلیونی، حدود یک میلیون نفر 
از طبقات اول و دوم بودند که با در اختیار داشــتن نیمی از مساحت خاک فرانسه و تمام 
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قصرهــا و بناهای مجلل، از قدرت و مزایای فراوانی برخوردار بودند و اکثریت مردم که 
متشــکل از کارگران، کشاورزان و دهقانان و کشیشــان فقیر بودند، تحت استثمار طبقه 
اشراف قرار داشتند.)ابو سعیدی، 1325، ص186( در چنین شرایط نامطلوبی، اندیشه های 
آزادی خواهانه علیه استبداد شــاه و اشرافیت زمینه انقلاب را بر مبنای سه شعار آزادی، 
برابری و برادری فراهم آورد. رویگردانی از نظام طبقاتی و تحقیرآمیز سلطنتی در فرانسه از 
طریق عادی و صلح آمیز ممکن نبود. در این میان عده ای از وکلای دادگستری، پزشکان، 
بانکداران و نویسندگان که تحت تأثیر عقاید فلسفی، به آگاهی وجدان رسیده بودند، قیام 
و انقلاب را تنها راه چاره مقابله با اســتبداد و نظام جابرانه موجود اعلام کردند.1 به طور 
کلی تحول فکری و توسعه روشنگری  طبقه متوسط از یک سو و ظلم و استثمار طبقاتی، 
غارت خزانه و در عین حال نیاز دربار سلطنتی به تحمیل مالیات به طبقه سوم را می توان 
زمینه ساز انقلاب فرانسه برشمرد. در چنین موقعیت بحرانی بود که لویی شانزدهم دستور 
تشــکیل مجلس طبقاتی )1302-1789( را که مدت 175 ســال )1614-1789( به حال 
تعلیق درآمده بود، صادر کرد. این مجلس با اکثریت 661 نماینده طبقه ســه، 326 نماینده 
روحانیون و 330 نماینده نجبا تشــکیل شد. نمایندگان طبقه سه با فضای جدید فکری و 
رو بــه تحول آن فضا و زمان، در تالار مجلس و جایگاه مخصوص به خود گرد آمدند و 
با تأثیر از اندیشــه روشنگران، به بحث پیرامون این مطلب پرداختند که خوشبختی نباید 
منحصر در تعداد کمی از افراد انسانی باشد، بلکه از آنِ همه است. پس از طی مراحلی، در 
17 ژوئن 1789، مجلس نمایندگان طبقه ســه، با اکثریــت 490 رای در مقابل 90 رای، 
تشکیل مجلس ملّی را اعلام داشت. دو روز بعد )19 ژوئن( مجلس روحانیون نیز به آن 
مجلس پیوســت. روز 23 ژوئن، لویی شانزدهم فرمان انحلال مجلس ملی را صادر کرد. 
اما با مخالفت مجلس نمایندگان و تعدادی از روحانیون مواجه شــد و اعلام داشــتند که 
همچنان به کار خود ادامه می دهند و مقرر داشتند که نمایندگان از هرگونه تعرض مصونند. 
با این اوضاع و احوال انقلابی، پادشاه در 27 ژوئن ناگزیر پذیرفت که مجالس طبقات سه 
گانه به هم بپیوندند. بالاخره، در 9 ژوئیه همان سال، مجلس ملی، به نام مجلس مؤسسان2 
اعلام موجودیت نمود.3 در 4 اوت این مجلس با اعلام برتری قوه موسســان خود را بر 

1-  اندیشه انقلابی مذکور، چندی بعد، به صورت حقوق موضوعه درآمد و در ماده 35 اعلامیه حقوق شهروند، قانون اساسی 24 ژوئن 1793 رسماً 
اعلام شد: »هر گاه دولت حقوق مردم را مورد تجاوز قرار دهد، قیام و شورش برای ملت مقدس ترین حقوق و ضروری ترین تکالیف خواهد بود«

2- the constituent Assembly
3- همزمان با این جریانات، اهالی پاریس، با برخوردار شدن از اعتماد به نفس عمومی، در 14 ژوئیه، به زندان باستیل که طبقه محروم آنرا مظهر 

استبداد فئودالیسم می دانستند، حمله ور شدند و زندانیان سیاسی در بند را آزاد ساختند.
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اراده پادشاهی، به جامعه طبقاتی و سلطنت پادشاه خاتمه داد. 
مجلس مؤسسان تنظیم و تصویب اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه را بر عهده گرفت 
و در جلســات روزهای 4 و 11 اوت 1789، کمیســیون مخصوصی را مأمور تهیه طرح 
اعلامیه کرد. این طرح توسط »آ بی سی ایس«4 تهیه شد و پس از تأیید و موافقت کمیسیون 
مذکور، نهایتاً با اصلاحاتی به عنوان متن پایه گذار حقوق بشر، در تاریخ 26 اوت 1789، 

به تصویب مجلس مؤسسان رسید.
2-1-منابع اعلامیه فرانسه

مفاهیم مندرج در اعلامیه برگرفته از اصول فلســفی و سیاســی عصر روشنگری، چون 
فردگرایــی، قرارداد اجتماعی و تفکیک قوا بود. توماس جفرس5 نویســنده اولیه اعلامیه 
اســتقلال آمریکا )1776( در آن زمان در فرانســه به عنوان دیپلمات حضور داشت و با 
اعضای مجلس موسســان در خصوص اعلامیه حقوق بشــر و شــهروند فرانسه مکاتبه 
می کرد. تا جایی که بســیاری از موارد مندرج د راعلامیه فرانسه ملهم از اعلامیه استقلال 

آمریکا است.
اعلامیه فرانســه نمودِ عینی آنچه حقوق طبیعی سکولار نامیده می شود است و از دکترین 
مذهبی برگرفته نشده است.)Man، 2017( اعلامیه،  حقوق فردی و جمعی را برای تمام 
انســانها در نظر می گیرد. تحت تأثیر دکترین حقوق طبیعی این حقوق، جهانی و در تمام 
زمانها و مکانها معتبر است. برای مثال انسان آزاد متولد می شود و در طول حیات، آزاد و از 
حقوق برابر برخوردار است. اعلامیه، مانند اعلامیه حقوق آمریکا بر اساس تئوری حقوق 
طبیعی مالکیت، آزادی و حیات است. مطابق با این تئوری نقش دولت محدود به شناخت 
و تضمین این حقوق است. همچنین دولت باید توسط نمایندگان منتخب مردم اداره شود. 
)Man، 2017( در زمان نوشتن حقوق مندرج در اعلامیه فرانسهک بیانیه رؤیایی به جای 
بیانیه ای واقعی بود. اعلامیه به طور عمیق ریشــه در اعمال غرب یا حتی فرانسۀآن زمان 
نداشــت بلکه تصویری آزمانی بود که از فرد در برابر پادشاهان در قالب حقوق حمایت 
می نمــود. از طرفی اعلامیه با مخالفت مخالفان دموکراســی و حقوق فردی، که به عنوان 
) Paul Gordon،  2003(.طرفداران آنارشی و خرابکاری شناخته می شدند، روبرو بود

2-2- مواد اعلامیه

4- Abbey Sieyes
5- Thomas Jefferson
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اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مشتمل بر 17 ماده و آمیزه ای از ملاحظات مربوط به 
فرد و ملت است. در این اعلامیه آمده است که »هدف هر جامعه سیاسی حفظ طبیعی و 
زوال ناپذیر افراد می باشد«. این حقوق عبارتند از: آزادی، مالکیت، امنیت در مقابل فشار. 
اصول برابرش منزلت انسانها، آزادی عقیده و بیان افکار و عقاید، حاکمیت ذاتی ملت بر 
تعیین سرنوشت سیاسی، اداری و هزینه های مالی و بودجه ای خود، حاکمیت قانون مبتنی 
بر اراده مردم، امنیت قضایی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حقوقی است 

که در اعلامیه مذکور برای افراد پیش بینی شده است.
از اشــاره به مواد فوق برمی آید که اعلامیه، اصول حاکمیت مــردم را در برابر حق الهی 
پادشاهان، برابری اجتماعی میان شهروندان، حق قانونگذاری مردم، آزادی بین مطبوعات 
و منع بازدداشت خودسرانه را به رسمیت می شناسد و قائل به حذف حقوق خاص طبقه 
اشــراف است.)Jackson J، 2008 (  در حالی که اعلامیه مبتنی بر حقوق طبیعی، جنبه 
جهان شــمول دارد و تمام انســانها را در برمی گیرد؛ اما به طور صریح به وضعیت زنان و 

بردگان اشاره نکرده است.
2-3- قانون اساسی فرانسه

با سقوط سلطنت مطلقه و استقرار حاکمیت ملی، اولین قانون اساسی فرانسه در 3 سپتامبر 
1791 به تصویب مجلس ملی رسید و در دیباچه این قانون، تضمین حقوق طبیعی افراد 
مورد توجه قرار گرفت. از آن پس، اعلامیه حقوق بشر صدر نشین قوانین اساسی فرانسه 
شــد. در قانون اساسی 24 ژوئن 1793، مواد 1 تا 35 اختصاص به اعلامیه حقوق بشر و 
شــهروند فرانســه دارد که در آن حقوق مندرج در اعلامیه 1789 با توضیحات  بیشتری 

مورد تأیید قرار گرفته است. 
مطابق با مقدمه قانون اساســی جمهوری پنجم فرانسه اصول مندرج در اعلامیه از ارزش 
قانون اساســی برخوردار است. بسیاری از قوانین به علت عدم تطابق با آن اصول ممکن 
است رد شود که این کار توسط شورای قانون اساسی صورت می گیرد. )هاشمی، 1384، 

ص139(
2-4- میراث اعلامیه

اعلامیه موثر و الهام بخش اساس حقوقی لیبرال دمکراسی در سراسر جهان است. اعلامیه 
در ســال 94- 1793 بر اساس سه شــعار آزادی، برابری و برادری بوسیله آنتونیونارنیو 
کلمبیایی ترجمه شد واو به خاطر این کار به مدت 10 سال زندانی گردید. در سال 2003 
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یونسکو این ســند را در خاطره تاریخی اسناد ثبت شده خود قرار داد. )هاشمی، 1384، 
ص 140 (

3-مبانی نظری )نظریه نقش(
نظریه نقش که عمدتاً وام دار  مباحث  مربوط به روان شناســي اجتماعي اســت ،  عاملي  
حیاتي در  زندگي  اجتماعي  محســوب میشــود. بنابر این  نظریه،  هــر بازیگري نقش یا 
نقش هایــي در محیط اجتماعي خود ایفا می کنــد، هرچند که  این  نقش یا نقش ها چندان 
شناخته  شده ،  دائمی و به  آساني  قابل شناسایي نباشند . تصور  بر این است که هرچه تعداد 
این نقش ها بیشــتر باشــد، امکان این که بازیگر در  محیط  اجتماعي  خود بهتر بتواند در 
موقعیت های گوناگون  بر  مشکلات  و دشواریها  غلبه  کند ، افزایش پیدا میکند؛ هرچند تعدد 
نقش ها احتمال بروز تعارض در میان آنها را نیز افزایش می دهد و رفع این تعارض خود 
مهارت خاصي را طلب میکند. در  حوزه سیاســت خارجي نقش، نگرشِ یک دولت در 

صحنه بین الملل را مشخص می کند. )ایزدی، 1395، ص163(
نقش ها به جهان بیني تصمیم گیران ساختار می بخشند و به لحاظ هدف و روش،  چهارچوبي 
براي هدایت  سیاست  خارجي فراهم می کنند. در تعریف مفهوم نقش گفته شده، ایده اي 
اســت که رهبران کشور در خصوص تصمیمات،  تعهدات و قواعد رفتاري مناسب و در 
نهایت عملکرد کشــور در نظام بین الملل  در بلندمدت دارند )Labroderie  ،2011(. از 
این رو، می توان گفت برداشت از نقش ملي، نحوه عملکرد یک دولت را در نظام بین الملل  
مشــخص  می کند )Thies  ،2009: 2(. این برداشــت  که  متأثر از میراث تاریخي، هویت 
ملي و ارزش ها اســت،  می تواند تبیین کننده تداوم و تغییر در سیاست خارجي دولت ها 
باشــد. می توان این گونه  استدلال  کرد که نقش دولت  براساس  دو رشته از عوامل تعیین 
میشود: نخست، عوامل فکري نظیر هویت ملي، هنجارهاي رفتار داخلي، فرهنگ، ارزش ها 
و جهان بیني. دوم،  جایگاه واقعي یک دولت که بر نقش دولت تأثیر  داشته  و آرمان های 
منبعث از متغیرهاي فکري را تعدیل می کند. از این رو، می توان نتیجه گرفت که نقش، یک 
متغیر واسطه اي بین فرهنگ،  تاریخ،  خاطره جمعي و در یک کلام ویژگیهاي  تاریخي  و 

فرهنگي هریک  از بازیگران از یک سو، و سیاست خارجي از سوي دیگر است.
نکته مهم در اینجا تمایز بین  نقش و جایگاه است.  بدین ترتیب که نقش به رفتاري  مربوط 
می شــود  که  یک  دولت می خواهد در صحنه بین الملل داشــته باشد و جایگاه به موقعیت 
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واقعيِ یک دولت که از ســوي   دیگر  بازیگران نظام بین الملل به رســمیت شناخته شده 
اطلاق مي  شود. 

به لحاظ نظري  نیز  نقش  چیزي متمایز از پارادایم های رئالیســتي یا لیبرال اســت که ادعا 
می کنند دولت ها بازیگراني  عقلاني هستند و انتخاب های خود را براساس هزینه - منفعت 
انجام می دهند. در این  دیدگاه،  »انســان اقتصادي« جاي  خود  را به  »انســان اجتماعي« 
می دهد که دغدغه ارتقاي جایگاه خود در نظام بین الملل،  دیدگاهي که دیگران نسبت به 

آن دارند و علت وجودي خود را دارد. 
بنابراین در نظام بین الملل ، هر بازیگري نقش های متفاوتي ایفا می کند که البته یک یا چند 
نقش آن از برجستگي بیشتري برخوردارند. هولستي نقش های متعددي براي دولت ها در 
نظام بین الملل متصور شــده  است  ؛ از جمله: تکیه گاه انقلاب - آزادیبخش، رهبر منطقه 
اي، نگهبان منطقه اي، مســتقل فعال، حامی آزادي، عامل ضدامپریالیســت، مدافع ایمان، 
میانجي- عامل همگرایي، همکار در سیستم فرعي منطقه اي، توسعه  طلب ،  رابط،  متحد 

.)70-Holsti،  1970: 260(  وفادار، الگو، انزواگرا، تحت الحمایه و غیره
آن گونه که والکر بیان مي کند: »نظریه نقش از ارزش توصیفي، سازماني و تبییني برخوردار 
اســت«. به لحاظ  توصیفي ، این نظریه واژگاني غني بــراي طبقه بندي باورها، تصورات 
و هویت هــا که افراد و گروه ها بــراي خود و دیگران متصورند و نیــز انواع فرایندها و 
ســاختارهایي فراهم می آورد که حاکم بر بکارگیري  آنها  در موقعیت های خاص است . به  
لحاظ  ســازماني، این نظریه به تحلیلگر امکان می دهد بر کلیه سطوح تحلیل تمرکز کند 
و علاوه بر آن، بین این ســطوح از طریق  فرآیند  جهت  گیري که کارگزاران و ساختارها 
را به هم پیوند  می دهد ، اتصال برقرارکند. به لحاظ تبییني» نظریۀ نقش، ممکن اســت از 
نظریه های بردِ متوســط ناشي شــود و نیز مفاهیم آن  در  خدمت  سایر رویکردهاي نظري 

.)Walker  ،1972(»قرارگیرد

4- اصول حاکم بر سیاست خارجی فرانسه
اصول حاکم بر سیاست  خارجی فرانسه  وآنچه که از آن تحت عنوان گلیسم1در سیاست 
خارجی فرانســه نامبرده می شــود ، گرچه  هزینه هایی  را برای این کشــور دربرداشته، اما 
همواره مبتنی بر شــرایط خاص ژئوپولتیک، تاریخ  وفرهنگ  این کشور بوده است. حیات 
ایده های دوگل2 در سیاست خارجی به مدت بیش  از  پنج  دهه، می تواند گواهی دهنده این 
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امر باشــد. لذا هرچند تغییرات تاکتیکی در سیاست خارجی فرانسه در  دوره های  مختلف 
رخ داده ولی همواره از نظر استراتژیک، اصول حاکم بر سیاست  خارجی  این  کشور ثابت 

بوده است. )جلال زاده، 1395، ص20(
در نظام حکومتی فرانسه، رئیس جمهور از اختیار تقریباً مطلق در  تدوین  سیاست  خارجی 
برخوردار می باشد. در نتیجه، تمایلات و گرایش های فردی می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای  
در  تدوین سیاست خارجی داشته باشــد. این جایگاه ویژۀ شخص رئیس جمهور ریشه 
در شخصیت کاریزماتیک دوگل  دارد  چرا که کسب استقلال دوباره فرانسه پس از جنگ 
جهانــی دوم که  بیانگر  برتــری ایده های دوگل در اختلاف نظر با  دولت  ویشــی  بود و 
حل مشــکلات فرانسویان به ویژه مسئله الجزایر  در  جمهوری پنجم، از شارل دوگل یک 
شخصیت کاریزماتیک ساخت. این کاریزما که بر  حمایت  مردمی مبتنی بر نوعی پوپولیسم 3 
تکیه  زده بود ، رئیس جمهور  را  به اصلی ترین عنصر تأثیرگذار در سیاست  خارجی  فرانسه 
مبدل ســاخت به  طوری که ایده های او تا به امروز نیز بر سیاســت  و روابط  خارجی این 
کشور سایه افکنده است . فرانسه به دلیل موقعیت  ژئوپلتیک  خود چهارراه اروپا به حساب  
می آیــد  و به همین علت، درطول تاریخ بارها مورد تهاجم همســایگان خود قرار گرفته 
است. فرانسه  کشوری  است که با جنگ زاده  شده  است . این موقعیت خاص  ژئوپلتیک  به 
نوعی ذهنیت استقلال طلبانه  فرانسوی  را که در سیاست خارجی این کشور تا به امروز نیز 
نمود پیدا می کند، شکل  داده  است و از سوی دیگر این امکان  را  برای فرانسه  فراهم  کرده  
که در ابعاد منطقه ای  و فرامنطقه ای به جبران گذشته پرداخته و در عرصه سیاست خارجی 

 .)Wallerstein،  2007( بلندپروازی کند
طی یک  دهه  اخیر در میان نخبگان سیاسی فرانسه  در  حوزه  سیاست  خارجی  در خصوص 

اصول  زیر  اجماع وجود داشته است:
4-1-رسالت جهانی

در فرانسه این اعتقاد وجود دارد که این کشور دارای  نقشی  ویژه  در جهان است. پشتوانه 
این اعتقاد انقلاب  کبیر  فرانســه  و پیام  سیاسی  و فرهنگی  آن است. اعلامیه حقوق بشر و 
ایجاد نهادهای دموکراتیک از جمله میراث های این انقلاب به شمار می آید که همین امر 
باعث شده فرانسه »مأموریتی متمدن ساز« به ویژه در  قبال کشورهای جهان سوم و نیز در 
اروپای مرکزی و اورآســیا برای خود قائل باشد و در پی ترویج ارزش ها و شیوه زندگی 

فرانسوی در سراسر جهان برآید.
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4-2- ارتقای جایگاه فرانسه در نظام بین الملل 
 فرانسه  سعی دارد جایگاه و نفوذ خود را در نظام بین الملل از طریق عضویت در شورای 
امنیت سازمان ملل، روابط نزدیک خود با بخش هایی از جهان عرب و مستعمرات سابق، 
اتکا به  ســلاح  هســته ای، حقوق بشر و غیره ارتقاء بخشــد. اما امروزه فرانسه با چالش 
ناهمخوانی میان وســائل و اهداف روبروســت. از همین رو، فرانسویان تلاش می کنند با 
اســتفاده  از  اهرم اتحادیه اروپا به اهداف  خود  دســت یابند که البتــه در این زمینه نیز با 
مشکلاتی مواجه می باشند، از جمله گسترش اتحادیه اروپا و نقش مؤثرتر آلمان در اروپای 

شرقی و شکست  رفراندوم  قانون اساسی در سال  2005 .
4-3- چندجانبه گرایی

فرانســه معتقد اســت مقابله با تهدیدات بین المللی از طریق اقدامات یک جانبه راهگشا 
نخواهد بود و بهترین شــیوه برای رویارویی با این گونــه تهدیدات چند جانبه گرایی و 
توسل به ساز و کارهای چندجانبه  است . در این خصوص طرح مسئله در شورای امنیت 
و دست زدن به اقدام نظامی تنها با مجوز شورای امنیت می تواند نتایج پرثمری به  بار آورد.

4-4- لزوم چندقطبی بودن نظام بین الملل
از دیدگاه  فرانسه ، لازم است  نظام بین المللی اختلافات بلوک های تجاری و منطقه ای را به 
رسمیت بشناسد، به گونه ای کهک بلوک یا قدرت  بر این نظام سلطه پیدا نکند. قطب های 
منطقه ای و اقتصادی نظیرآمریکا ، اتحادیه  اروپا ، چین، هند، مرکوســور1، آسه آن2 و غیره 

باید بتوانند نقش مستقل خود را در نظام بین الملل ایفا کنند )ایزدی ،   1386 (.

5- روندآیندۀ سیاست خارجی فرانسه
از  زمان  روی کار آمدن اولاند، فرانســه در  زمینه  سیاست خارجی  نقشی  فعال تر  ایفا کرده 
است و کوشیده  است تا در زمینه حل بحران های بین المللی پیشگام باشد. البته باید توجه 
داشت که در  این  راستا، فرانسه سعی می کند از منابع  و امکانات  دیپلماتیک  خود  در  جهتی 
استفاده به  عمل  آورد که همسو با اهداف و سیاست های کلان آمریکا باشد. فرانسه با اتخاذ 
سیاســتی فعال در پی  آن  برآمده  است تا در عرصه سیاست بین الملل وجهه  و نفوذ  خود  
را  افزایش  دهد . به کارگیری آموزه های قدرت هوشــمند توسط دولت مردان فرانسه باعث 
تعریف متفاوتی از تهدیدها و چالش های این کشــور شــده است. بر این اساس، فرانسه 
مداخله در کانون های بحرانی را  تبدیل به موضوعی کرد که می توانست در سطح بین الملل 
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.)Guler،  2014( موقعیت جهانی و تأثیرگذاری منطقه ای این کشور را گسترش دهد
اولاند با در نظر گرفتن امکانات و مقدورات محدود فرانسه ، تنها  راه برای دستیابی به این 
مقصود را در این دیده است که به جای آنکه فرانسه مانعی بر سر راه سیاست های آمریکا 
باشد، همسو با آن سیاست ها حرکت کند . از  سوی دیگر، مشاهده مي شود که در رفتارهای 
سیاســت خارجی فرانسه نوعی شتاب زدگی وجود دارد که در چند مورد به عذرخواهی 
و عدول از مواضع  اتخاذ  شــده منجر شده است. طبیعی  است  که این شتاب زدگی و بیان 
سخنان و اعلام مواضع نسنجیده به منافع ملّی فرانسه آسیب خواهد رساند و دستیابی به 

اهداف سیاست خارجی را برای این کشور  دشوارتر  خواهد کرد.
6- الگوهای حقوق  بشر  بین المللی

تطابق جهان  شمولی حقوق بشر با نظم سیاسی که بر پایه ی حاکمیت ملی کشورها شکل  
گرفته اســت به آسانی امکان پذیر نیست. در نگاه اول، به نظر می رسد که  حقوق اخلاقی  
جهانی  بیشتر  متناسب با مفهومی جهان شمول از سیاست خارجی باشدکه به افراد به عنوان  
اعضای یک جامعه ی سیاســی جهانی واحد، »جهان وطنی« می نگرد تا اتباع یک کشور. 
معتقدان به اندیشه ی »جهان وطنی«، راجع  به روابط بین الملل )روابط میان دولت-ملت ها( 
و فرآیند سیاســی بین المللی که افراد و ســایر بازیگــران غیردولتی، اعضای پراهمیت و 
شرکت  کنندگان مستقیم آن هستند، می اندیشند. بنابراین ما سه الگوی نظری متفاوت در 
خصوص   جایگاه  حقوق بشــر در روابط    بین الملل داریم که هریک، برداشت خاصی از 

جامعه ی بین المللی  و نقش آن در حقوق بشر بین المللی دارند. )دانلی، 1378، ص655(
6-1- مدل دولت گرایی سنتی، حقوق بشر را اصولا یکی از  موضوعات  حاکمیت ملی  
می دانــد. دولت گرایان معاصر، یقیناً اعتراف می کنند که حقوق بشــر، دیگر تحت اختیار 
انحصاری دولت ها نبوده و دولت، دیگر تنها بازیگر اصلی بین المللی نیست. با این وجود 
دولت گراها، بر  این  دیدگاه اصرار می ورزند که حقوق بشــر اصولاً موضوعی درقلمروی 
حاکمیت  مستقل دولت هاست و عمدتاً مسأله ای حاشیه ای در روابط بین الملل )بین الدول( 
تلقی  می شود. از دیدگاه دولت گرایان، هیچ  جامعۀ بین المللی مستقل  و بارزی  وجود  ندارد. 
به  ویژه، هیچ نهاد  بین المللی  که  حق دفاع از حقوق بشر و نمایندگی آن را داشته باشد نیز 

وجود ندارد.
6-2- مدل جهان وطنی، افراد را بر دولت ها ترجیح  می دهد  و اغلب  دولت ها را »مشکل  
آفرین« تلقی می کند. معتقدان به  اندیشــه ی  جهان وطنی از طــرح چالش علیه دولت و 



383

حقوق بشر در سیاست خارجی فرانسه 

اختیارات  آن، هم از سطوح پایین، به وسیله ی افراد و سازمان های غیردولتی و هم  از  سطوح  
بالا، به  وسیله ی یک جامعه ی جهانی واقعی)و نه صرفاً سازمان های  بین المللی و گروهی از 
دولت ها( حمایت می کنند.آنها اغلب سازمان های بین المللی و حتی سازمان های غیردولتی  
فراملی را به عنوان نمایندگان جامعه ی  جهانی  نوپای  انسان ها که در رأس جامعه ی دولت ها 
قرار دارند،تلقی می کنند. در  این  مدل، اقدام بین المللی برای حمایت از حقوق بشــر نسبتاً 
بی دردسر است. در واقع، معتقدان به ایده ی  جهان  وطنی ، عمدتاً مشکل اثبات را به طرف  
مقابل واگذار می کنند و در برابر ادعای  عدم  مداخله  در مواردی که حقوق بشــر به شکل 

فاحش  و منظم نقض می شود، توضیح می خواهند.
اگر  دولت گرایان  و معتقدان  به اندیشه  جهان وطنی را در دو سوی طیف ترتیبات  بین المللی 
قــرار دهیم، ما  بیــن  آنها الگوهایی قــرار خواهیم داد که آنها را الگوهــای بین الملل گرا 
می خوانیم. طرفداران اصول  بین المللی  از  شــکل گیری اجمــاع )در میان بازیگران دولتی 
و غیر دولتی به طور یکســان( در خصوص هنجارهای حقوق  بشری  بین المللی، حمایت 
می کننــد. طرفداران ایده ی بین الملل گرایی، بدون انــکار نقش محوری دایمی دولت ها بر  
جامعــه ی   بین المللی  دولت ها که محدودیت های اندکــی را تحمیل می کند، تأکید دارند.

)دانلی، 1378، ص657(
6-3- جامعه ی بین الملل، در الگوی مبتنی بر  بین الملل گرایی ، ضرورتاً جامعه   دولت هاست 
که به وسیله ی ســازمان های غیردولتی و افراد کامل می شــود، تا  حدی  که  آنها رسماً یا 
به طور غیررســمی جزئی از فرآیندهای سیاســی بین المللی محسوب می شوند. حیطه ی 
فعالیت بین المللیِ  حقوق  بشری ، محدوده یی است که صرفاً به وسیله هنجارهای  رسمی یا 
غیررســمی جامعه ی بین المللی  دولت ها  تعیین می گــردد. چون تعیین این حیطه به  میزان 
قابل ملاحظه ای، بســته به ماهیت خاص هریک از جوامع  بین المللی  فرق می کند بنابراین 
نیازمند قایل شدن به تمایز دقیق تر میان بین الملل گرایان تندرو  و کندرو  هستیم. این تمایز 
به  فاصله ی مکانی آنها  از  انتهای  طیــف یعنی نقطه یی که دولت گرایان در آن  قرار  دارند، 

بستگی  دارد.
ایــن مدل ها را می توان به: 1( مدل های متکی بر داعیه های توصیفی  در  خصوص  جایگاه 
فعلی حقوق بشــر  در  روابط بین الملل  معاصر  و 2( الگوهای  متکی بر داعیه های  تجویزی 
در خصوص  این که  جایگاه حقوق بشــر چه باید باشد، تقسیم بندی نمود. برای مثال  یک 
دولت گرا  ممکن  اســت ادعا کنــد )ادعای توصیفی( که  حقوق بشــر در واقع  در  روابط 
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بین الملل نقش حاشــیه ای دارد  یا  این که حقوق بشــر باید در حاشــیه قرار گیرد )ادعای 
تجویزی( و یا هردو مورد  را  توأمان ادعا نماید.

اما الگوی  جهــان  وطنی  قدرت توصیفی اندکی  دارد . دولت ها و منافع آنها در  واقع   هنوز 
هم بر روابط بین الملل معاصر حاکمند. باید قدرت سیاســی بین المللی افراد، سازمان های  
غیردولتی  و ســایر  بازیگران غیردولتی را به عنوان یک واقعیت  پذیرفت  و به نظر  می رسد  
که   قدرت آنها در حال  رشــد است. اما این قدرت هنوز نسبتاً اندک و ضرورتاً یک مفهوم 
نسبی  است. اگر با نگاهی  بسیار  خوشبینانه به جامعه ی سیاسی جهانی )در  مقابل  جامعه ی  
بین المللی   دولت ها ( بنگریم، می توانیم بگوییم  کهک جامعۀ نوپاست. مدل جهانی یا تجویز 

اهداف، مطلوب است و یا حداکثر پیش بینی جهت تغییر در  سیاست  جهانی  است.
مــدل دولت گرا، هرچند تا جنگ جهانی  دوم  صحیح  بــود ، اما  امروزه  خام و گمراه کننده  
اســت. یک الگوی بین الملل گرا دقیق ترین توصیف را از جایگاه حقوق بشــر در روابط 
بین الملل  معاصر ارایه می دهد. مدل بین الملل گرای نسبتاً ضعیف، با محدودیت های معقول 
اجتماعی- بین المللی  که برای اســتقلال حاکمیت دولت قائل است، ماهیت سیاست های 
حقوق بشــری  بین المللی در نیم قرن گذشــته را توصیف می کند و تا آخر دهه ی 90 این 

خصوصیت خود را حفظ خواهد کرد.
اما  معلوم  نیســت که قدرت توصیف فعلی مــدل بین الملل گرا، در آینده  دقیق عمل  کند. 
مسلماً این مدل نه تنها بهترین شیوه ی پرداختن به حقوق بشر در روابط بین الملل نیست، 
بلکهک  شیوه ی  خوب نیز محسوب نمی شود. با این وجود، واقعیتی که ما با آن روبه روییم، 
واقعیت حاکمیت مستقل و قابل ملاحظه ی دولت هاست که با محدودیت های قابل قبولی ، 

در  جامعه ی بین المللی دولت ها ریشه دوانیده  است .

7- وضعیت حقوق بشر در فرانسه
مجموعه عواملی که بیان گردید سبب می شود که فرانسه به عنوان مهد آزادی و دموکراسی 
غربــی و یکی از بانیان اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشــر، در اجرا و رعایت اصول این 
اعلامیه اهتمام ویژ ه ای داشته باشــد. به علاوه، فرانسهکی از اعضای سازمان ملل متحد 
اســت که منشور ملل متحد را پذیرفته است و بر اساس مواد متعدد آن از جمله ماده دو 
میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولت ها متعهد شده اند که حقوق شناخته شده در میثاق را 
درباره افراد مقیم قلمرو یا تابع حاکمیتشان بدون تبعیض محترم شمرده و تضمین نمایند. 
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اما آن گونه که واقعیات نشان می دهد مهمترین اصول حقوق بشر به شکل گسترده ای در 
این کشور نقض می شود. از جمله:

7-1- نقض آزادي 
آزادی، یکی از اصول محوری حقوق بشر است که در اصول متعدد اعلامیه جهانی حقوق 
بشــر بر ضرورت رعایت آن تأکید شده است. بر اساس ماده 13 اعلامیه: » هر کس حق 
دارد کــه از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شــود. این حق متضمن آزادیِ تغییر 
مذهــب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان و نیز شــامل تمایلات 
مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کسی می تواند از این حقوق، منفرداً یا مجتمعاً، به 
طور خصوصی یا به طور عمومی، برخوردار باشد «. و همچنین در ماده 19  اعلامیه مزبور 
مقرر می دارد: » هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از 
داشتن عقاید خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و 
انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد «. و همچنین بر اساس 
ماده دوم قانون اساسی 1353 فرانسه، فرانسه کشوری غیر مذهبی است ولی در عین حال 
به تمام اعتقادات دینی، متســاویاً احترام می گذارد. اما واقعیات موجود در سال های اخیر 

نشان می دهد که:  
در جامعه فرانســه، افرادی، نظیر روژه گارودی، نویسنده و محقق فرانسوی، تنها به دلیل 
ترویج اندیشه و نوشتن کتابی تاریخی و طرح واقعیاتی مستند درباره صهیونیسم بین الملل 
و انکار هولوکاست مورد محاکمه قرار می گیرند. هنوز هم در برخی کشورها مانند فرانسه، 

انکار کشتار یهودیان جرم تلقی می شود.
فرانسه با حدود شش میلیون مسلمان از جمله کشورهای اروپایی است که به دلیل پیشینه 
تاریخی، بیشــترین شمار  مســلمانان را در خود جای داده است و مسلمانان، 13 درصد 
کل جمعیت این کشــور را تشکیل می دهند. اما دولت پاریس به بهانه دفاع از ارزش های 
سکولار خود، مسلمانان این کشور را از آزادی های فردی و اجتماعی محروم کرده است 
و با به اجرا گذاشتن قانون منع حجاب از تحصیل دختران محجبه در مدارس و دانشگاه ها 
ممانعت به عمل آورده اســت. مسلمانان مقیم فرانسه با جنبش های اسلامی در الجزایر و 
فلســطین اظهار همبستگی می کنند و دولت فرانســه هر نوع همبستگی مسلمانان با این 

جنبش ها را با فشار سیاسی و تبلیغاتی و زندانی کردن رهبران آنان سرکوب می کند.
اقلیت های دینی، همچون مســلمانان و اقلیت های قومی و نژادی همچون عرب تبارها و 
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سیاه پوستان به رسمیت شناخته نمی شــوند و نه تنها از کرسی پارلمان و دیگر نهادهای 
تصمیم گیری محروم هستند بلکه هدف خشونت های نژادپرستانه و افراطی قرار می گیرند 
و حتی علناً توسط مقامات عالی رتبه دولتی این کشور از طریق رسانه های عمومی تحقیر 
می شوند. این گروه های بزرگ اجتماعی تا حدی به حاشیه رانده شده اند که هیچ حزب 
و گروه و جناح سیاســی در فرانسه، آن ها را نمایندگی نمی کند و از حمایت هیچ نیروی 

سیاسی و روشنفکری بزرگی حتی چپگرایان فرانسوی نیز برخوردار نیستند.
7-2- تبعیض نژادي و مذهبي

یکی دیگر از اصول محوری حقوق بشــر، مبارزه با هر نوع تبعیض میان انسان هاست؛ بر 
اساس ماده دو اعلامیه جهانی حقوق  بشر: هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه 
از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و هم چنین منشأ 
ملی یا اجتماعــی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر؛ از تمام حقوق و همه آزادی های 
ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی 
بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص، به آن تعلق دارد. 
همچنین در ماده هفت این اعلامیه می خوانیم: همه در برابر قانون مســاوی هستند و حق 
دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل 
هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی 
به عمل آید از حمایت یکســان قانون بهره مند گردند«. به علاوه فرانسه قوانین متعدد و 
دیرپایی درباره مبارزه با نژادپرستی و تبعیض نژادی و مذهبی دارد. هر چند واقعیت ها و 

عملکرد مقامات آن خلاف این قوانین را ثابت کرده است.
به اعتقاد کارشناســان و تحلیل گران سیاسی، دیدگاه تبعیض آمیز فرانسه به سیاه پوستانِ 
این کشــور ســابقه ای طولانی دارد و  این رویکرد که در وضعیت تأسف بار اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و... این قشــر مظلوم از جامعه فرانسه نمایان است، ریشه در سیاست 
اســتعماری فرانســه در الجزایر، مراکش، تونس، هند و چین و سرزمین های دیگری که 
پیش تر قلمروی استعمار فرانســویها محسوب می شده اند، دارد. از دیدگاه روانشناختی 
اجتماعی، سلطه استعماری بر ملت های جهان سوم موجب نگرش تحقیرآمیز به ملت های 
تحت ســلطه شده است و پدیده شوم تبعیض نژادی، حاصل چنین نگرشی است. بر این 
اساس علیرغم پایان دوران استعمار کهنه، هنوز غربی ها با دیده متکبرانه به ملت های جهان 
ســوم و در حال توسعه می نگرند و همین امر سبب شــده است که مسلمانان، اعراب و 
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مهاجران آفریقایی تبار فرانســه، مورد بدترین نوع تبعیض نژادی واقع شوند و از حقوق 
فردی و اجتماعی مسلّم خویش محروم باشند.

تبعیض نژادی بر علیه شــهروندان فرانسوی آفریقایی تبار به ویژه در زمینه ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و کار و آموزش، کاملًا مشهود است. مقایسه ای سطحی میان وضعیت 
معیشتی سفیدپوســتان و سیاه پوستان نشان می دهد که فرانســویانِ نژادپرست همچنان 

هموطنان سیاه پوست خود را به چشم بردگان می نگرند.
سیاه پوســتان محروم حومه پاریس که ده ها سال است، تلاش می کنند تا وضع معیشتی 
خود را بهبود بخشند، متأسفانه برای اشتغال و اقامت در پاریس با یک سلسله موانع عدیده 
روبرو می شــوند، زیرا دولت فرانسه آنان را شهروندان درجه دو به شمار می آورد. فرانسه 
که ادعا می کند مهد دموکراســی در جهان است، اشتغال سیاه پوستان را به جز در حومه 
پاریس منع می کند و این قشــر از جامعه تنها به فعالیت های فرودســتی مشغول هستند. 
ســارکوزی  رییس جمهور وقت کشور فرانسه  معتقد است که اشخاص بیکار و گرفتار 
بحرانِ اقتصادی نباید اساســاً در بازار کار و منابع آموزشــی، فرهنگی و اجتماعی فرانسه 

پذیرفته شوند.
بدرفتاری پلیسِ فرانســه با شهروندان فرانســویِ آفریقایی تبار یا خاورمیانه ای، یکی از 
بزرگترین معضلات جامعه این کشــور است. در گزارش سازمان عفو بین الملل مربوط 
به سال2004 آمده است که بدرفتاری پلیس فرانسه با اقلیت های قومی مذهبی این کشور 
نسبت به سال قبل، بیســت برابر افزایش داشته است. علاوه بر این باید توجه داشت که 
اقدامات تبعیض آمیزی علیه اقشــار پایین جامعه فرانسه اعمال می شود، مثلًا حتی افراد 
تحصیل کرده و دارای مدرک دانشگاهی نیز به خاطر نام و یا مذهبشان موفق بهافتن کار 
نمی شوند و یا این که پلیس، افراد عرب تبار و یا سیا هپوست را مرتب در مترو بازرسی 
و کنترل می کند ولی به دیگران کاری ندارد. قیام ســیاهان در اوایل هزاره جدید در شهر 
سینسیناتی، نشــأت گرفته از ضرب و شتم فردی بنام رادنی کینگ نبود بلکه این مسئله، 
ریشه ای عمیق در تبعیض هایی سابقه دار داشته است و ضرب و شتم یک رنگین پوست 
در خیابان در مقابل دوربین های رسانه ها، فقط محرّکی برای این قیام بوده است. )عبدلی، 

1394، ص 52 (
در چند ســال اخیر در گزارش های سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، نام 
فرانســه در لیست کشورهایی قرار دارد که قتل های غیرقانونی در آن جا به وقوع پیوسته 
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است و بازداشت شدگان مورد شکنجه و سوء رفتار واقع شده اند.
پلیسِ نژادپرست فرانســه، مساجد مسلمانان را مورد هتک قرار می دهد و گاز اشک آور 
به درون آن پرتاب   می کند، در  حالی که اگر چنین اقدامی در مورد کلیســا انجام شــود 
بلافاصله وزیر کشور، خود را به محل می رساند و مستقیماً از پیروان این ادیان عذرخواهی 
می کند. اما نسبت به هتک حرمت اماکن مذهبی مسلمانان، سکوت اختیار می شود. این در 

حالی است که مسلمانان فرانسه هرگز با سکولاریسم مخالفت نکرده اند.

8- مصادیق نقض حقوق بشر در سیاست خارجی فرانسه
در این مبحث به برخی از مصادیق نقض آشــکار حقوق بشر از جانب کشور فرانسه در 

دو دهه اخیر اشاره می گردد:
8-1- حضور فرانسه در جنگ افغانستان

در جریان حمله آمریکا به افغانستان و اشغال این کشور در سال 2001، قریب به 4 هزار 
نظامی فرانسوی، نیروهای آمریکا و متحدانش را در این حمله و اشغال همراهی می کردند. 

این نیروها شریک قتل عام دو میلیون افغان طی یک دهه اشغال بوده اند.
8-2- حمله فرانسه به لیبی

فرانسه از جمله پیشگامان حمله به لیبی بود. با بالا گرفتن جنگ داخلی در لیبی، شورای 
امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ای با ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی موافقت 
کرده و به همه کشــورها اجازه داد بر ضد مواضع دولت لیبی و نظامیان وفادار به قذافی 
دســت به عملیات نظامی بزنند. فرانسه اولین کشــوری بود که به دستور نیکلاسارکوزی 
رئیس جمهور وقت این کشــور، حملات هوایی گســترده ای را بــر ضد لیبی انجام داد. 
شکاري بمب افکن های میراژ و رافال فرانسوي به دستور سارکوزي حملات هوایي خود 

را به لیبي آغاز کردند. 
گرچــه هدف حملات هوایی، مواضع قذافی و هواداران وی بودند اما بنا بر گزارش های 
منتشر شده از سوی تلویزیون دولتی لیبی در زمان بمباران و همچنین تلفات اعلام شده، 
بسیاری از غیرنظامیان طی حملات هوایی به لیبی کشته و بی خانمان شدند. پیش از این 
حمله و بالا گرفتن جنگ داخلی در لیبی، دولت قذافی به مدت 40 ســال تحت حمایت 

همه جانبه فرانسه و دیگر کشورهای غربی شرکت کننده در حمله به لیبی قرار داشت.
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 8-3- بحران سوریه و نقش فرانسه
8-3-1- سابقه حضور

حضور فرانسه در سوریه ریشه ای تاریخی داشته و به قرن هجدهم، یعنی زمانی که ناپلئون 
مصر را به تصرف درآورد که متعاقب آن ســوریه نیز به اشغال فرانسه درآمد، بازمی گردد. 
با اســتقلال نسبی مصر، ســوریه به عثمانی واگذار شد، اما در سال 1920 متفقین سوریه 
را به تصرف درآوردند و پس از آن، ســوریه و لبنان تحت قیمومت فرانسه قرار گرفت. 
پس از سقوط فرانسه در جنگ دوم جهانی توسط آلمان، سوریه تحت قیمومت فرانسه ی 
آزاد )ویشــی( قرار گرفت. تا اینکه بالاخره در 16 سپتامبر 1941 جمهوری سوریه اعلام 

استقلال کرد.
8-3-2- دلایل حضور فرانسه در سوریه

 به طور کلی می توان علاقه مندی فرانسه به تحولات سوریه را در دلایل زیر خلاصه کرد:
1. سابقه ی تاریخی که فرانسه به  واسطه ی قیمومت در شامات کسب کرده است.

2. فرانسه از طریق ســوریه به دنبال تأثیرگذاری بر تحولات خاورمیانه است و به  نوعی 
شامات منطقه ی نفوذش محسوب می شود.

3. شــامات بازار مصرفی خوبی برای کالاها و محصولات نظامی و غیر نظامی فرانســوی 
اســت که در جریان بحران های بیکاری و مالی در اتحادیه ی اروپا، قطعاً حفظ این بازار 

برای تعادل مالی فرانسه، یکی از مهم      ترین امور است.
4. در اتحادیه ی اروپا، فرانســه خواستار این بوده که به نسبت کشورهای دیگر، وجهه ی 
تأثیرگذارتری را در مســائل بین المللی داشته باشد. زمانی که احزاب راست      گرا، قدرت را 
در دســت دارند، این نقش پررنگ تر شده و وجهه ی رادیکال      تری به خود می گیرد. و در 
زمان احزاب چپ، دیالوگ ها و عملکردهای ملایم تری در محیط بین المللی به واســطه ی 
نوع نگاه و ایدئولوژی، به نمایش گذاشــته می شــود. اما در واقــع چه چپ های میانه و 
چه راســت های رادیکال، هر دو از یک سیاست خارجی واحد پیروی می کنند. سیاست 

خارجی ای که منافع ملی فرانسه، چراغ راهنمای آن است.
5. عامل آخر را می توان در چهارچوب بین المللی جست وجو کرد. عاملی که شاید به نوعی 
فصل مشــترک کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا و از طرفی ایالات متحده است: تضعیف 
جبهه مقاومت، یعنی تضعیف حزب الله لبنان و به تبع آن، جمهوری اسلامی ایران. براساس 
مقاله ای که در سایت خبری فرانســوی آر.اف.آی آمده است، بازی سوریه دومینوی سه 
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رأس مثلث است: مثلث سوریه، حزب الله و ایران که به گفته ی نویسنده، اگر یک سر مثلث 
از دســت برود، شــاهراه ارتباطی ایران با حزب الله قطع شده و این دو قدرت خود را در 

منطقه از دست می دهند. )چگونیان، 1392(
8-3-3- سیاست فرانسه در سوریه

 فرانســه از آغاز بحران ســوریه، یکی از بازیگران کلیدی این بحران محسوب شده و به 
سبب منافعی که فوقاً به آن اشاره شد، به مداخله در تحولات سوریه پرداخت. این کشور، 
کمک ها و حمایت های سیاسی و مالی خود را از شورشیان و تروریست های سوری آغاز 
کرد و حتی پیشــنهاد تســلیح آن ها را مطرح نمود. به طوری که در حال حاضر، از حامیان 

اصلی تروریسم و مخالفان دولت سوریه به حساب می آید.
 فرانسه پیشگام و مبتکر گروه »دوستان سوریه« بود. گروهی از دولت ها که حامی مخالفین 
سوری بودند. هدفِ این گروه آماده سازی مخالفین سوری با کمک های نظامی و مالی برای 
مبارزه با دولت اسد بود. فرانسه نخستین کشوری بود که ائتلاف نیروهای مخالف سوری 

را به عنوان تنها نماینده ی مشروع مردم سوریه به رسمیت شناخت. )ایزدی، 1392(
 با روی کار آمدن فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست در ماه مه 2012، هیچ تغییری در 
سیاست فرانسه نسبت به ســوریه ایجاد نشد. اولاند از هنگام روی کار آمدن، رویکردی 
تهاجمی در عرصه  سیاســت خارجی در پیش گرفت که پشــتیبانی آشــکار و مستقیم از 
تروریست      های مسلح در ســوریه، از مظاهر عمده ی آن است. به دلیل ناکامی      های اولاند 
در عرصه  اقتصادی و نیز افشــای فساد مالی یکی از وزرای وی، اولاند با کاهش فزاینده  
محبوبیت روبه رو شد و به همین دلیل، وی تلاش کرد تا با اتخاذ موضع شدیدتری درباره  
مسائل سیاســت خارجی، از جمله بحران سوریه و موضوع هســته ای ایران، محبوبیت 

ازدست رفته      اش را احیا کند.
در ژوئیه 2012، فرانسه میزبان یک کنفرانس بین المللی برای جمع آوری کمک به شورشیان 
شد و گروه های مخالف را تشویق به ایجاد جبهه  ای واحد برای مبارزه با اسد کرد. در این 
زمینه، لوران فابیوس، وزیر امور خارجه ی فرانســه، از توافق پاریس و لندن برای مسلح 
کردن مخالفان دولت ســوریه خبر داد. فابیوس تأکید کرد با این توافق، فرانسه و انگلیس 
برای مسلح کردن مخالفان دولت سوریه به طور مستقل از کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا 
اقدام می کنند. فابیوس پیش تر تأکید کرده بود تنها با برداشته شدن ممنوعیت      های ایجادشده 
برای ارسال سلاح به مخالفان مسلح دولت سوریه، می توان به بحران سوریه پایان داد. وی 
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ادعا کرد که »روسیه و ایران تجهیزات نظامی دولت بشار اسد را تأمین می کنند و مخالفان 
در این شرایط، قادر به دفاع از خود نیستند«. فرانسه و انگلیس از دیگر کشورهای اروپایی 
خواســتند که ممنوعیت ارســال تجهیزات نظامی به ســوریه را لغو کنند تا بدین ترتیب، 

مخالفان سوریه بتوانند از خود دفاع کنند. )میرطاهر، 1392(
 در 21 اوت 2013، فرانســه به همراه بریتانیا و آمریکا، خواستار اقدام نظامی تنبیهی علیه 
حکومت بشار اسد شدند. فرانسه اعلام کرد آمادگی کامل دارد تا در حملات موشکی و 
هوایی علیه ســوریه مشارکت داشته باشد و وزیر دفاع فرانسه، از آمادگی نیروهای مسلح 
فرانسه برای اقدام نظامی و استقرار یک ناو ضدهوایی در شرق مدیترانه خبر داد. اما اقدام 
نظامی به  دنبــال رأی پارلمان بریتانیا علیه مداخله ی نظامی در ســوریه، که بازتاب افکار 
عمومی بود، با مشکلات جدی روبه رو شد. در این زمان، فرانسه اعلام کرد آماده است در 

کنار آمریکا، نیروهای مسلح خود را وارد عملیات نظامی در سوریه سازد.
  اما سیاســت های این کشور در سوریه نه تنها موجب منزوی شدن دولت اسد و سقوط 
آن نشــد، بلکه این دولت روزبه روز قوی تر شــد. رســانه ها و کارشناسان فرانسوی هم 
سیاست های مقامات فرانسه را در سوریه در زمینه ی حمایت مالی و نظامی از تروریست ها 
و شورشــیان، محکوم به شکست تحلیل کردند. به اعتقاد کارشناسان فرانسوی، سیاست 
مقامات فرانســوی در سوریه غیرواقع بینانه بوده و در نهایت به انزوای فرانسه در ساختار 
بین المللی منجر خواهد شد. لازم به ذکر است که حدود 68 درصد مردم فرانسه با هرگونه 

مداخله ی نظامی فرانسه در سوریه مخالف اند.
بدین ترتیب، فرانســه به عنوان یکی از قدرت های بزرگ اتحادیه ی اروپا و کشــوری که 
همچنان مایل است به رغم افول قدرت ملی اش در معادلات بین المللی نقش داشته باشد، 
در ســال های اخیر، در مداخلات نظامی متعددی به ویژه در مناطقی که آن ها را در زمره ی 
حوزه ی نفوذ خود می داند، شــرکت کرده اســت. اعلام آمادگی فرانسه برای مداخله ی 
نظامی در سوریه نیز در راستای سیاست های این کشور صورت گرفته است. فرانسه در پی 
آن است که با تغییر رژیم در سوریه، با توجه به اصطکاک منافعی که با ایران در منطقه و 
به ویژه در لبنان دارد، به تحکیم نفوذ خود در این منطقه بپردازد و در این مسیر، به حمایت 
از تروریســم و همکاری بیشتر با عربستان سعودی و سایر شیخ نشین های منطقه ی خلیج  

فارس روی آورده است.
بنا به گزارشی مستند که از شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه از جانب انجمن غیر دولتی 
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فرانسوی »شربل« انتشار یافته است، »لوران فابیوس« Laurent Fabius وزیر امورخارجه 
پیشین، »اریک شووالیه« Eric Chevalier سفیر پیشین فرانسه در دمشق و »فرانک ژوئیه« 
Frank Juillet فرستاده فرانسه به سوریه در حمایت و تأمین مالی گروه های تروریستی 

داعش و جبهه النصره از طریق شرکت »سیمان لافارژ« Lafarge مشارکت داشتند. 
براساس این گزارش، دستگاه قضایی فرانسه با احضار فابیوس و شووالیه به دادگاه درباره 
اسناد موجود و اظهارات »کریستین ارو« Christian Arrow معاون رئیس شرکت لافارژ 
درباره حمایت از تروریســت ها در سوریه، از آنها بازخواست کرد. کریستین ارو پیش از 
کناره گیری از سمتش گفته بود، هر شش ماهکبار با فرانک ژوئیه دیدار و درباره کارخانه 
شرکت »سیمان لافارژ« در رقۀ سوریه گفت وگو کرده است. گزارش-هایی از این دست 
نمایانگر مداخله فرانسه در امورات داخلی کشورهای دیگر و نقض حقوق بشر با حمایت 

مالی از تروریسم می باشد.
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نتیجه گیری
حقوق بشر از واقعیت بشر سرچشمه می گیرد و هدیه از سوی دولتی خاص یا نظام قانونی 
نیســت، بنابراین همه افراد بشر از حقوق یکســانی برخوردارند که باید به طور مساوی، 
اجتناب ناپذیر وعمومی اجرا شــود.در واقع حقوق بشر در پی صیانت و پاسداری از افراد 
در مقابل سوء استفاده حکومت ها از قدرت می باشد. حقوق بشر مفهومی جدید و برخاسته 
از شــرایط عصر مدرن اســت و از مبانی و لوازم لیبرال دموکراسی به شمار می رود. در 
میان کشــورهایی که با این نظام فکری اداره می شوند؛ کشور فرانسه به عنوان مهد آزادی 
و دموکراســی نقش بسزایی در شــکل گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته است. اما 
متأسفانه بررسی وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فرانسه حکایت از آن دارد که در 
این کشور نقض آشکار موازین انسانی و حقوق بشر به شکل گسترده و فزاینده صورت 
می گیرد. این در حالی اســت که دولت فرانســه که از مدعیان به اصطلاح حقوق بشر و 
آزادی های اساســی در جهان به شــمار می رود، هر از گاهی در حرکتی نمایشی اقدام به 
انتشار گزارش های حقوق بشری علیه کشورهای مختل می کند. فرانسه در زمینه سیاست 
خارجی نیز نسبت به نقض حقوق بشر از جانب خود هیچ گونه ابایی ندارد، و مداخله در 

جنگ های افغانستان، لیبی و سیاست های مداخله جویانه در سوریه از این قبیل می باشد.



394

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399

منابع
1.ابوسعیدی، مهدی )1325(، حقوق بشر و سیر تکامل آن در غرب تهران، موسسه انتشارات آریا.

2.ایزدی، پیروز )1386(، »سیاست خارجی فرانسه: تداوم  یا  تغییر«، معاونت پژوهش های سیاست خارجی، 
گروه مطالعات اروپا و آمریکا.

3.ایزدی، پیروز )1392(، »رویکرد فرانسه در قبال بحران سوریه«، پژوهشکده ی تحقیقات راهبردی: 
 http://www.isrjournals.ir/fa/essay/1372-essay-farsi145.html
4.ایزدی، پیروز)1395( سیاست خارجی فرانسه در قبال خاورمیانه و شمال آفریقا، روابط خارجی، زمستان 

1395- شماره 32 ) از صفحه 157 تا 186(.
5.باقرزاده، محمدرضا )1394(، جایگاه دفاع از حقوق بشــر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، 

فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال هشتم، شماره 26.
6.جک دانلی)1378(، جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل، مترجم : اجتهادی، امیر مسعود، 

سیاست خارجی،  پاییز 1378- شماره 51 ) از صفحه 651 تا 668 (.
7.جلال زاده، ســیدمجتبی )1395(، بررسی روند آینده سیاست خارجی فرانسه در نظام جهانی، پژوهش 

ملل، دی 1395، دوره دوم - شماره 13 ) از صفحه 19 تا  31(.
8.حمیده چگونیان )1392(، »رویکرد فرانسه به تحولات سوریه«، وبلاگ مؤسسه ی فرهنگی مطالعات و 

تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران:
h t t p : / / w w w . t i s r i . o r g / b l o g / m o d u l e / B l o g / B l o g / p a g e 2 2 5 3 .
aspx?BlogName=TISRI&BlogPost=98
9.دورانــت، ویلیام جیمز )1369(، تاریخ تمدن ویل دورانت )عصر ولتر(، ترجمه ســهیل آذری، تهران، 

سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
10.عبدلی، یاســمن )1394(، فرانسه از مهد دموکراسی تا نقض حقوق بشر، صیانت از حقوق زنان، سال 

اول، شماره1.
11.مقتدر، هوشنگ )1358(، مباحثی پیرامون سیاست بین الملل و سیاست خارجی، تهران: دانشگاه تهران.

12.هاشمی، سید محمد )1384(، حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران، میزان، چاپ اول.

13.  Spielvogel،  Jackson J. (2008) western civilization: 1300 to 1815،  wads 
worth publishing.pp.580
14. Lauren،  Paul Gordon (2003). The evolution of international human right: 
visions seen. University of Pennsylvania press. PP. 32
15. Merry man،  John Henry،  Rogelio Perez –Perdomo (2007) The civil law 
tradition: on introduction to the legal system of Europe and Latin America 
Stanford university press pp.16



395

حقوق بشر در سیاست خارجی فرانسه 

16. Holsti،  K. J. 1970. National Role Conceptions in the Study of Foreign 
Policy International Studies Quarterly،  14(3): 233-309. 
17   .  Walker،  Stephen G.،  Ed. 1987a. Role Theory and Foreign Policy 
Analysis Durham،  NC: Duke University Press.
18.  Laborderie Vincent. 2011. Conception du Role National et Operations de 
Paix،  dans L’EU En Tant Que Tiers Strategique. Etudes de L’IRSEM. No. 12
19.  Thies Cameron G. May 2009. Role Theory and Foreign Policy. 
International  Studies Association Compendium Project،  Foreign Policy 
Analysis  Section،   http://www.isanet.org/compendium_sections/2007/06/
foreign_policy_. html
20. Wallerstein،  Immanuel (16 May 2007). France: The End of Gaullism? 
http://www.middle-east-online.com
21.  Guler،  Selin (15 May 2014). French Foreign Policy in Middle East : The 
Case of Syria. BIGESAM Analysis. Wise Men Center for Strategic Studies 
(BILGESAM).No: 1131. pp.1-3





397

نقش حمایت هاي مالیاتي درتحقق حقوق زیست محیطي شهروندي

 عسگر جلالیان1
  علی سلیمی2

چکیده

از دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق  شــهروندی یک امتیاز اســت که به اتباع کشــور در 
محدوده مرزها داده می شــود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمی توان 
محدود به مرز نمود زیرا محیط زیســت مرزها را در می نوردد. اغلب رفتار نقیض حقوق 
زیســت محیطی شهروندی مطابق قانون، در دسته بندی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر 
جاندار، بی جان و یا جرایم غیر مســتقیم علیه محیط زیست قرار می گیرد. ایجاد آلودگی 
به هر شــکل،  از جمله آلودگی های بصری، آب، هوا، پسماندها و غیره، سلامتی روحی، 
روانی و جسمی شهروندان را تهدید می کند و اصلی ترین حق شهروندی را که حق حیات 
وســلامتی اســت به خطر می اندازد.  عدم حمایت های لازم از سوی قضات و بازرسان 
در صدور احکام و قرارهای بازدارنده در مقابل رفتارهای زیانبار محیط زیســتی  ســبب 
می گردد تا  ناقضان حقوق زیســت محیطی شــهروندی،  اعمال  خود را موجه دانستها 
لااقل برای آن موقعیتی قایل نشــوند. برای صیانت از منابع تجدید ناپذیر و کاهش اثرات 
زیســت محیطی فعالیتهای اقتصادی از اهمیت بسیاری برخورداراست.دولت برای تأمین 
مالی این فعالیتها گزینه های متنوعی را پیش رو دارد کهکی از این گزینه ها حمایت مالیات 

 -1
-2
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است.  کشور ایران با طراحی و اجرای مالیات های زیست محیطی می تواند به عنوان یکی 
از پایه های مالیاتی در کشورهای منطقه سهم درآمدهای مالیاتی خود رافزایش دهد. بدون 
تردید هزینه پیشــگیری از تخریب محیط زیست بسیار کمتر ازهزینه پالایش آن است و 
شهروندان باید با تشکل های غیر دولتی در راستای اعمال اصول مختلف نظیر اصل هشتم 
قانون اساسی با دولت مشارکت نمایند و دولت نیز می تواند به آموزش شهروندان، اطلاع-
رسانی زیست محیطی به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی، حمایت مالیاتی و قانونی 
با پیوستن به معاهدات بین المللی درباره حفاظت محیط زیست، بپردازد.                                                                                                    

واژگان کلیدی:  حقوق شــهروندی،  محیط زیســت،  حمایــت مالیاتی، حقوق محیط 
زیست،حق برمحیط زیست سالم
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مقدمه
حقوق شهروندی »حقوق« توسعه از جمله ایران، از یک سو یکی از مهم ترین موضوعاتی 
اســت که به وسیله حقوق تبیین می گردد و از سوی دیگر در قلمرو محیط زیست نیز به 
عنوان یکی از مســایل نوین مطرح می باشد. اجرای قوانین محیط زیست تمام مشکلات 
ومعضلات زیست محیطی را حل می نماید ولی مسلما پیشگیری و ممانعت از آلودگی و 
تخریب محیط زیست بدون وجود قواعد حقوقی  میسر وممکن نخواهد بود.لذا به منظور 
جلوگیری از خســارات مادی علی الخصوص آثار زیانباری که به سلامتی افراد و محیط 
طبیعی  که جزء ملزومات زندگی بشری است  واردمی سازد در عرصه داخلی و خارجی 
قانونگذار را بر آن داشــته تا با وضع جرایمی از ورود چنین ضایعاتی پیشــگیری نماید.
لزوم شــناخت دقیق شهر، شهروند، حقوق شهروندی و آنچه به عنوان حق داشتن محیط 
زیســت سالم می باشد، ضروری است ؛ زیرا محیط زیست سالم به عنوان حقوق اساسی 
شــهروند مطرح می باشد و در نبود آن احقاق حق شهروندی صورت نمی پذیرد و محیط 
زیست آلوده ســلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد و اساسی 
ترین حق شــهروندی را که حق حیات می باشد،  نابودمی سازد. حقوق مالیاتی شهروندان 
یکی از پویا ترین مباحث حقوقی اســت که گسترش پایه های مالیاتی بهترین گزینه برای 
افزایش درآمدهای مالیاتی به ویژه از طریق مالیات زیست محیطی است. در واقع استفاده 
از مالیات های زیست محیطی روشی نوین برای تخصیص بهینه منابع در راستای افزایش 
رفاه اجتماعی اســت. براساس مقدار خسارتی  که در اثر انتشار آلودگی به محیط زیست 
وارد می کنــد،  مالیات جبرانی می پردازد.  این مالیات که در حقیقت حکم نوعی جریمه 
را دارد تحت عنوان مالیات پیگویی وارد ادبیات اقتصادی شــده اســت. کشــور ایران با 
طراحی و اجرای مالیات های زیســت محیطی می تواند به عنوان یکی از پایه های مالیاتی 
رایج در کشورهای منطقه سهم درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. بدون تردید هزینه 
پیشگیری از تخریب محیط زیست بسیار کمتر ازهزینه به سازی و پالایش آن است و در 
نتیجه شهروندان باید با تشکل های غیر دولتی در راستای اعمال اصول مختلف نظیر اصل 
هشتم قانون اساسی با دولت مشارکت نمایند و دولت نیز می تواند به آموزش شهروندان، 
اطلاع  رســانی زیست محیطی به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی، حمایت مالیاتی و 
قانونی با پیوستن به معاهدات بین المللی درباره حفاظت محیط زیست، بپردازد.                 
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مروری بر ادبیات و سوابق
- جولایی،  احمد،  اخلاق شهروندی و محیط زیست پایدار،  موسسه بین المللی مطالعات 
معماری،  1393، کمیســیون جهانی محیط زیست وتوسعه،مفهوم توسعه پایدار را چنین 
تعریف می کند »توســعه پایدار فرایندی است که در جهت استفاده منطقی وبهینه از منابع 
وهدایت سرمایه گذاری ها وسمت گیری های تکنولوژی در راستای تأمین سازگارانه جال 
وآینده بشری که بر مبنای دیدگاه کلی نگر،تمام ابعاد اجتماعی واقتصادی،فرهنگی ودیگر 
نیازهای بشر را دربرمی گیرد.افزایش جمعیت از سویی وگسترش شهرها باتوجه به اصول 
توســعه امروزه از مهمترین دغدغه های برنامه ریزان ومدیران شهری اینست که سعی در 
همســویی برنامه ها وطرح های شهری بر ایجاد اصول وایجاد شهرهایی پایدار است.بطور 
کلی توسعه پایدار برای حفظ محیط زیست در پی برنامه های توسعه صرف صنعتی مطرح 

شده است.
- ناصری، هادی،  نقش شــهروندان در حفاظت از محیط زیســت،  1390برخورداري از 
جامعه ســالم و محیط زیســتي پاک و عاري از آلودگي حق هر شهروندي است؛ مطابق 
اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه 
عمومي تلقي مي گردد و همه اقشــار جامعه در مقابل حفاظت ازمحیط زیســت مسئوند. 
اطلاع رســاني و آموزش مباني محیط زیست به گروه هاي هدف و فرهنگسازي حفاظت 
از محیط زیست براي اقشار مختلف جامعه و حساس نمودن افکار عمومي در مقابل این 

جفاي انسان به طبیعت یکي از کارآمدترین روش ها برای پیشگیری است. 
- شــعبانی،  محمد،  جایگاه و حمایتهای مالیاتی محیط زیست در اقتصاد ایران،  1387،  
دانشگاه آزاد تهران،  امروزه محیط زیست به عنوان یکی از مهم ترین ارکان پایدار قلمداد 
می شود و توســعه ســایر بخش های اقتصادی و اجتماعی در گروی پایداری و کارکرد 
صحیــح آن معنا و مفهوم پیدا می کند.  بــه همین دلیل توجه جامعه جهانی بیش از پیش 
به موضوع حفاظت از محیط زیست معطوف گردیده. تحولات زیست محیطی در سطح 
بین المللی ازیک ســو و گسترش فرآیندهای تخریب محیط زیست در داخل کشور مانند 
بسیاری از کشورها موجب شده تا موضوع حفاظت از محیط زیست توجه سیاستگذاران 
قرار گیرد.  مالیات زیســت محیطی یکی از پایه های مهم مالیاتی است که به عنوان ابزار 

سیاست مالی آثار تخصیصی در این بخش را در پی دارد.
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روش تحقیق 
در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی اســتفاده شده و جمع آوری اطلاعات 
به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته اســت. افزون بر فیش برداری از اســناد و مدارک. 
کتابخانه ها، تلاش بر این بوده است که در کنار منابع علمی معتبر،از منابع الکترونیکی نیز 

هم چون وب سایت ها و مقالات معتبر موجود در سایت های گوناگون استفاده شود.

تجزیه  و تحلیل داده ها
شبکه های کامپیوتری،  بانکهای اطلاعاتی و کسب نظر اساتید دانشگاهی

گفتار اول:  مفاهیم حقوق شهروندی،  محیط زیست،  حمایت مالیاتی
1-1 مفهوم حقوق شهروندی

1-1-1  تعریف شهروند
شهروند ترجمه واژه Citizen می باشد. واژه لاتین politeia در نیمه دوم قرن پنجم قبل 
از میلاد به مجموعه جامعه شــهری اطلاق می شــد که بیانگر نظام نهادهای دولت شهر یا 
polis بود. وجود جامعه شــهری و مشارکت در آن به معنی شهروندشدن و برخورداری 
از حقوق مدنی آن بود. در آن دوران شــرط لازم جامعه سیاسی،  وجود شهروندی بود و 
همسانی میان شهروند و قدرت سیاسی وجود داشت. به عبارت دیگر شهروندان به صورت 
متناوب هم فرمانروا بودند، هم فرمانبر.  واژه و مفهوم شــهروند همزمان با شروع انقلاب 
فرانسه 1789 با پیدایش فکرملت و اصل حاکمیت ملي شناخته و پذیرفته شد در تعریف 

عام از شهروند این گونه بیان  شده که: 
شهروند، به تک تک افرادي که در جامعه زندگي مي کنند اطلاق مي شود، فراتر از مفهومي 
تحت عنوان تابعیت، بدون اعتناي به سلسله مراتب، موقعیت هایي متمایز براي افراد، وجود 
شــرایطي براي به رسمیت شناخته شدن، حاکماني خاص و حکومت شوندگان خاص و 
در مقابل مبتني بررابطه اي چندسویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق 
مشــارکت و موقعیتي فعالانه. در واقع یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا 
کشور است.که  این دیدگاه، حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یادآور می شود که در 

قانون پیش بینی و تدوین شده است.  
1-1-2 مفهوم حقوق شهروندی

درقرون وسطا با همراهی روحانیون مسیحی باحکام ظالم وفئودال ها،بدترین حق کشی ها 
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رخ داد. دادگاه های نظام قضائی اتهامی با شکنجه و انواع حقکشی هاي غیرانسانی،کرامت 
انســانی را لگدمال می کردند.  در این نظام قضایی، اصل کرامت انســانی ونیزبی گناهی 
اوفراموش شــده بود وکســی نمی توانست باتمسک به تفســیرمضیق ازاعمال مجرمانه، 
تبري خودرا از گناه اثبات کند. همچنین  مجازات هاي غیرانســانی وشکنجه های ترذیلی 
درنظام قضایی اتهامی انگیزه به وفوردیده می شد وبه عنوان یک امرمعمول تلقی شده بود.
اما نقطه عطف درتحول مفهوم حقوق شــهروندي آنرابایددرتحولات اروپا پس از قرون  
وسطی جســتجوکرد. اعلامیه ی ))رعایت حقوق بشروشهروندي((  واصول اولیه انسانی 
درآندوران، باعث شد تا اروپائیان به فکر نگارش و اعلام آن بیافتند.  اعلامیه حقوق بشر 
وشــهروند فرانسه در سال1789 از اولین اسنادي است که درآن این موضوع مورد توجه 

قرارگرفته است.  
به طور کلی سه دیدگاه اساسی درباره مفاهیم حقوق بشر و شهروندي وجوددارد: 

دیدگاه نخســت که مربوط به هانتینگتون اســت، براین نظر اســت که نگاه عمومی یک 
کشوربرکل کشــورها غالب شــود.ازاین منظر،الگوي آمریکایی حقوق بشر باید برهمه 
کشــورها حاکم گردد. دیدگاه دیگر را مدرنیســت ها دارند آنهابراین عقیده اند که اصول 
حقوق شهروندي جهان  شمول است ونمی توان ازحقوق بشرمربوط بهک کشوریاجامعه 
سخن گفت.درمقابل این دیدگاه نیز پست مدرن ها باتأکید بر مسائل منطقه  ای و ویژگی هاي 

فرهنگی هر اجتماع، براي هر کس وهر جامعه  ای نسخه خاص خود می  پیچند. 
1-1-3   تاریخچه حقوق شهروندی

کلمه شــهروند مرکب از دو کلمه )شهر( که جامعه انســآنها را در برمی گیرد و )وند( به 
معناي اعضاي وابسته به این جامعه می باشد،  شکل گرفته است. براي اولین بار افلاطون 
فیلسوف یوناني بود که در کتاب )جمهوریت(خود به مفهوم شهروند اشاره کرده است و 
آن را رکن اساسي جامعه آرماني خود یا همان مدینه فاضله به شمار آورده است همین طور 
ارسطو هم شــهروند را فردي قلمداد می کند که در حکمراني و فرمانبر داری یک جامعه 

سهیم باشد.
امروزه در عصري زندگي می کنیم که هر جامعه ای سعي دارد قانونمندي را در بطن خود 
به بهترین نحو پیاده کند و افراد انســاني آن جامعه را نیز در زیر چتر قوانین خود ببیند تا 
مهم ترین دستاورد امروزي بشر یعني نظم و قانون را به اجرا گذارد.همان گونه که بر اساس 
تئوري )گشتالت( پي می بریم که یک کل سازمان یافته چیزي بیش از اجراي تشکیل دهنده 
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آن اســت لذا در جوامع مدرن امروزي حرکت هابه سوی روح جمعي است و فرد کم کم 
رنگ و بوي خود را از دست می دهد چرا که شهروند در متن خود افراد را نیز در بر دارد 
و آنچه که به نام وظایف شهروندي و حقوق شهروندي بر آن مترتب است دیگر به فرد 
خاصي اختصاص ندارد بلکه ابرناکي آن اســت که آسمان جامعه را مي پوشاند و افراد را 

با هر نژاد،  رنگ،  مذهب و تباري که دارندشامل مي شود. 
مفهوم شهروندي به عنوان نقطه عطف تاریخ بشري هرچند از یونان باستان برخاسته است 
اما اوج شــکوفایي این پدیده مدرن در دوران رنسانس و سپس انقلاب فرانسه رخ داد و 
همینطور سیر تاریخي مراحل شهروندي سپري شد تا به امروزي که درآن هستیم رسیده 

است. 
1-1-4  جایگاه حقوق شهروندی در اصل هشتم قانون اساسی

اصل هشــتم قانون اساسی،  مسأله امر به معروف و نهی از منکر را مطرح می نماید و آن 
را وظیفه عمومی و همگانی ميداند. به علاوه این وظیفه برای  شهروندان در برابر دولـت 
نیـز پیش  بیني شده است.  البته شرایط حـدود و کیفیـت آن را بایـد قانون تعیین کند، 
بااین حال نفس طرح چنین امری در قانون اساسی می تواند بسیار حایز اهمیت باشد.  در 
این اصل آمده است:  »در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهـي از 
منکـر، وظیفـهای اسـت همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت بر یکدیگر، دولت نـسبت  
به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند«.  بر 
طبق این اصل می توان از اجرای طرح هایی که در نتیجه عدم انجام ارزیابی های زیســت 
محیطی و با در نظر گرفتن منافع زودگذرصورت می پذیرد و سلامت و حیات نسل حاضر 

و آتی را باخطر روبرو می نماید،  جلوگیری کرد.  

1-2  مفاهیم محیط زیست 
1-2-1  تعریف محیط زیست

  محیط زیست به همه محیط هایی که در آن ها زندگی جریان دارد گفته می شود. 
مجموعه ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط 

زیست را تشکیل می دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می گذارند. 
 در محیط زیســتی عوامل غیر زنده مانند خاک،  آب،  گازها و غیره به همراه جانداران 
وجــود دارند. موجودات زنــده با هم و با محیط غیر زنده خــود ارتباطی متقابل برقرار 
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می سازند. این ارتباط ها برای بقای محیط زیست بسیار لازمند. کارشناسان محیط زیست 
هنگام بررســی،  مناطق زیســتی را مورد مطالعه قرار می دهند. هر منطقه زیســتی شامل 
موجودات زنده ویژه عوامل غیر زنده اســت اکوسیســتم نام دارد و دانشی که به بررسی 

اکوسیستم ها می پردازد. اکولوژی نامیده می شود.
1-2-2  مفهوم محیط زیست

  محیط زیست عبارت ترکیبی از دانشهای متفاوت در علم است که شامل مجموعه ای از 
عوامل زیســتی و محیطی در قالب محیط زیست و غیر زیستی )فیزیکی، شیمیایی( است 
کــه بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می گذارد و از آن تأثیر می پذیرد. امروزه این تعریف 
غالباً به انســان و فعایت های او مرتبط می شود و می توان محیط زیست را مجموعه ای از 
عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمســفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را 

احاطه می کنند خلاصه کرد.  
  محیط زیست انساني عبارت است از مجموعه عوامل طبیعي و مصنوعي و اجتماعي که 
در اطــراف او وجود دارد و بر زندگي اش تاثیر میگذارد واو تاثیر مي گیرد و به 3 بخش 
کلي تقســیم میشود   محیط زیست طبیعي:  این بخش از محیط زیست شامل قسمتي از 
فضاي کره زمین است که به دست بشر ساخته نشده است.  مانند کوه،جنگل، دریا محیط 

زیست طبیعي به دو بخش تقسیم مي شود. 
طبیعت بي جان: مانند آب، هوا،خاک و... 

طبیعت جاندار: مانند گیاهان، حیات وحش و...
- محیط زیســت مصنوعي: عبارت است از بخشــي از محیط زیست که به دست بشر 
ســاخته شده است.  بطور کلي شهرهاي ما با تمام محتوایشان محیط زیست مصنوعي ما 
را تشــکیل مي دهند.  خانه ها، خیابآنها،  مدارس،  فرودگاه ها،  کارخانه ها و...  همگي از 
اجزاي محیط زیســت مصنوعي مي باشند.  فرم و شکل محیط زیست مصنوعي حاصل 
نیروي فکر جامعه مي باشد و از آن مي توان به عنوان شاخصي براي شناخت طرز تفکر 
و فرهنگ هر جامعه بهره جست،  بر پایه همین استدلال میتوان از طریق بررسي تمیزي یا 
آلودگي یک شهر به کیفیت فرهنگي مردم آن شهر و میزان اهمیتي که براي بهبود کیفیت 

شرایط زندگي خود قایل هستند پي برد. 
   -  محیط زیســت اجتماعي: همه انســآنهاي اطراف ما اعم از خانواده،  همسایه،  هم 
کار و...  محیط زیست اجتماعي ما را تشکیل میدهند. این بخش از محیط زیست داراي 
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اهمیت زیادي اســت زیرا زندگي انسان یک موجود اجتماعي است که در سایه ارتباط با 
دیگران مفهوم پیدا میکند.   همچنین محیط زیست در دو مفهوم به کار برده مي شود یکي 
مفهومي که از علوم طبیعت ناشــي مي شود و تحت عنوان »محیط زیست طبیعي« معرفي 
شده و دیگري در تعامل با ساز و کارهاي انساني است که با عنوان »محیط زیست انساني« 
از آن نام برده مي شــود و هر دو عنوان فوق طیف گســترده اي از موضوعات مختلف را 
زیر پوشــش خود دارد. محیط زیست به معناي عام شامل کل منابع طبیعي تجدیدشونده 
شامل جنگل ها، مراتع، منابع آبي و.... بوده وطیف وسیع و گسترده اي از تعاریف تخصصي 
مربوطه رادر بر مي گیرد که همین امر در تفســیر ماهوي مربوطه به معناي قانوني محیط 
زیســت اشــکال هایي را به وجودآورده چرا که همین متن حقوقي محیط زیســت را به 
صورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفي از آن ارائه نداده اند بلکه 
در آنها از محیط زیســت در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعي، شهر ومناظر سخن 
گفته اســت که در این راستا مي توان به برخي از قوانین و مقررات موضوعه مانند قانون 

حفاظت و بهسازي محیط زیست، قانون.
حفاظــت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشــور، قانون شــکار و صید، قانون نحوه 

جلوگیري از آلودگي هوا، قانون شهرداري و.... اشاره کرد.   
1-2-3   جایگاه قوانین و مقررات حقوق محیط زیست

  بي تردید اهمیت وجایگاه حقوق محیط زیســت به بهترین شــکل آن در اصل پنجاهم 
قانون اساسي متبلور شده وپیام آور این مهم است که مسائل زیست محیطي یک امر کاملا 
فرابخشي بوده باید همه آحاد جامعه علي الخصوص سازمآنها و دستگاه ها هر یک به فرا 
خور توان وکارایي تشــکیلات خود در حفظ و نگهداري از محیط زیست به عنوان یک 
وظیفــه عمومي از هر فعالیتي که با آلودگي و یا تخریب غیر قابل جبران محیط زیســت 
همراه باشد.  بررسي سابقه قانون گذاري در خصوص مسائل زیست محیطي در کشورها 
حاکي از آن اســت که نخســتین قوانین و مقررات مرتبط مانند مــواد 179و189 قانون 
مدني مصوب )1307/2/18( قانون شــکار )مصوب 1335/12/4( و قانون شــکار وصید 
)مصوب 1346/3/16( صرفا در ارتباط با محیط زیســت طبیعي بوده واولین قانون جامع 
که به طور نســبي در خصوص همه ابعاد محیط زیســت که تغییرات ساختار تشکیلات 
ســازمان حفاظت محیط زیســت را نیز در پي داشت به تصویب رسید قانون حفاظت و 
بهسازي محیط زیســت در مورخ 1353/3/28 است خودداري کنند.در قانون برنامه اول 
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توســعه،جهت جلوگیري از آلودگي محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصي 
در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ شده است. به طوریکه یک در هزار در آمد حاصل از 
فروش تولیدات کارخانجات و کارگاه هاي کشور به این امر اختصاص یافته و با توجه به 
اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه، موضوع در بند )د( ماده 45 قانون 
وصول برخي از درآمدهاي دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار شده است.                                                            

    1-2-4   پیشینه تاریخی زیست محیطی درحقوق ایران
حقوق محیط زیســت یکی از جوانترین ومهمترین شاخه حقوق  است اهمیت این رشته 
بیشــتر ازاین جهت است که باحیاط وسلامت انســان بصورت مستقیم در ارتباط است.
همانگونه که حقوق محیط زیست از نظر بین المللی قدمت زیادی ندارد درایران نیز انچه 
ساختمان وزیر بنای حقوق محیط زیست را تشکیل می دهد سابقه چندانی ندارد  درسال 
1335 قانون صید وشکار متشکل از یک وزیر،رییس ستاد مشترک ارتش و6نفر متخصص 
در اجرای قانون شکارمصوب1335/12/4 به منظور حفظت انسل شکار وحفاظت ونظارت 
براجرای مقررات ان تاسیس گردید درطی ده های اخیر قوانین وایین نامه های مختلفی در 
حوزه های گوناگون زیست محیطی به تصویب رسیده وتوسط مراجع مربوط به مورد اجرا 

گذاشته شده است 
  نظر به اهمیت مســائل محیط زیســت وجلوگیری از الودگی وانهدام ان تحول مهمی که 
صورت گرفته اســت به پس از انقلاب اسلامی ایران مربوط می شود این است که مساله 
حفاظت از محیط زیســت درقانون اساسی وارد شــده ویک اصل از قانون اساسی را به 
خود اختصاص داده است وان  اصل  پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است 
وهمچنین اصول دیگری نیز وجود دارد که به نوعی مظاهر ونمود های محیط زیست رامورد 
اشــاره قرارداده است ونحوه بهره برداری از آنها را تععین نموده است از جمله اینها اصل 
45 قانون اساســی می باشد که مقرر می دارد »اموال وثروت های عمومی از قبیل زمین های 
موات یا رها شدها معادن، دریاها ودریاچه ها وسایر ابهای عمومی کوهها جنگل ها ونیزارها، 
بیشه های طبیعی ومراتعی که حریم نیست ارث بدون وارث واموال مجهول المالک واموال 
عمومی گکه از غاصبین مسترد می شود دراختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح 

عام برا آنها عمل نماید تفصیل وترتیب استفاده از اینها را قانون تعیین می کند.. 
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1-3  مفهوم مالیات 
1-3-1   مفهوم مالیات و انگیزه های اقتصادی یا مالیاتی

اهمیت و نقش مالیات در دستیابی به رشد مستمر و پایداری اقتصادی،  اشتغال،  کاهش 
تورم،  ثبات سطح عمومی قیمت ها و همچنین به عنوان مهم ترین منبع درآمدی دولت در 
حال حاضر پس از نفت برای همه آگاهان و مســئولان اقتصادی و سیاسی کشور آشکار 
و مهم می باشد.اجرای طرح های کلان در حوزه مالیات نشان دهنده اهمیت آن در اقتصاد 
کشــور است، چنانچه دستیابی به سطح پوشــش 85 در صد هزینه های جاری دولت از 
اهداف سند چشم انداز جامع 20 ساله دولت و سازمان می باشد که بادر نظر گرفتن دیگر 
سیاســت دولت و ســازمان،  یعنی افزایش رضایت مردم ) مؤدیان ( یکی از راهبردهای 

منطقی سازمان گسترش پایه های مالیاتی به جای افزایش سطح مالیات ها می باشد.
چهار نوع انگیزه اقتصادی مالیاتی به اجرا در آمده اند. وضع مالیاتی برای جریمه کردن کالا 
یا فعالیت هایی که برای محیط زیست نامساعد هستند، کاهش مالیات یا پرداخت سوبسید 
برای کالاهایی که از آلودگی محیط زیست می کاهند مانند بنزین بدون سرب و انگیزه های 

دیگر. 
1-3-2  تاریخچه مالیات 

مالیات ریشــه تاریخی طولانی و عمیقی دارد و عمر آن با پیدایش نخســتین حکومتها و 
ســازمآنهای مدیریت اجتماعی همراه می باشد.ایران از قدیمی ترین کشورهایی است  که 
برای تامین مخارج عمومی، دســت به وصول  مالیات زده اســت. به زعم برخی از تاریخ 
نویسان  عمر تاریخ مالیات در ایران به بیش از پنج هزار سال می رسد و وصول  مالیات به 
زمان سومریان برمی گردد.اما برای اولین  بار امور مالیات در زمان داریوش بزرگ هخامنشی  
تنظیم و تعیین و ســاتراپ یا بخش های امپراتوری  ملزم به پرداخت میزان معینی مالیات 
می شــوند. در حالی که قبل از آن به  دریافت پیشــکش ها و هدایا اکتفا می شــد.از زمان 
سلوکیان به بعد نظام مالیاتی مختلط و شامل هر دو نوع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 
بود. مهم ترین مالیات های مســتقیم  خراج؛ یعنی مالیات اراضی و پس از آن مالیات سرانه  

بود. 
1-3-3  قانون مالیات های مستقیم و غیر مستقیم

ماده 1-  قانون مالیات های مستقیم 
اشخاص مشمول قانون مالیاتهای مستقیم عبارتند از: 
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-  کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در 
ایران.

-  هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه در آمدهایی که در ایران یاخارج از 
ایران تحصیل می نماید.

-  هرشــخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه در آمدهایی که در ایران 
تحصیل می کند.

- هرشــخص حقوقی ایرانی نســبت به کلیه در آمدهایی که در ایران یا خارج از ایران 
تحصیل می نماید.

- هر شــخص غیر ایرانی )اعم از حقیقی یا حقوقی( نســبت به درآمدهایی که در ایران 
تحصیل می کند و همچنین نســبت به در آمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا ســایر 
حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان 

دیگر عاید آن ها می گردد از ایران تحصیل می کند. 
همچنین اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتی مستقیم نمی باشند: 

- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
 - دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود.

-  شهرداری ها
مالیات هائی که پرداخت کننده آن مشــخص و معین نبوده و تحقق مالیات بســتگی بهک 
قســمت از فعالیت های اقتصادی و عملیات افراد داشــته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد 
باشــد، مالیات های غیرمســتقیم نامیده می شــود. به عبارت دیگر، مالیات هائی که به طور 
غیرمستقیم بر کالاهای مصرفی اشخاص وضع شده و از مصرف کنندگان وصول می شود. 
نقش مالیات های غیرمســتقیم در جوامع و اقتصادهای کمتر توســعه یافته در مقایســه با 
کشــورهای بیشتر توسعه یافته مهم تر اســتو هدف تأمین مخارج دولت را به اسنی محقق 
می کند. این مالیات ها، نرخ ســرمایه گذاری را از راه تقلیل مصرف، بالا می برند و ضریب 
افزاینده پس انداز را رشــد می دهند. به هر حال، روی آوری به مالیات های غیرمستقیم در 

این کشورها زیاد است 
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گفتار دوم:  حقوق شهروندی و محیط زیست با قوانین مربوط به آن
2-1  حقوق شهروندی در رهگذر محیط زیست

حق شهروندی یک امتیاز برای بهرهمنـدی از امکانـات موجود در جامعه مي باشـد و 
حقـي اسـت کـه از سـوی جامعـه سیاسي اعم ازمنطقهای، شهری، ملی و یا بینالمللي به 
انـسان داده مي شود.اگر بپذیریم که گفتمان غالب در کشورهای در حال توسعه از جمله 
ایران،  گفتمان »حقوق« است. حقوق شهروندی از یک سو یکی از مهم ترین موضوعاتی 
است که به وسیله حقوق تبیین می گردد و ازسوی دیگر در قلمرو محیط زیست نیز سهع 
نوان یکی از مسایل نوین مطرح می باشد. بنابراین درک مفهوم واقعی شهروندی و آشنایی 
بــا حقوق و تکالیفی که این مفهوم بر فرد بار می کند بــرای همه افراد جامعه از اهمیتی 

محوری برخوردار است   بنابراین این حقوق شامل سه بخش می گردد: 
الف – حقوق شهروندی بردولت   ب- حقوق دولت بر شهروند   ج - حقوق شهروند 

بر دولت

حقوق شهروند بر دولت
مقررات  اجرای  و  تدوین  در  دولـت  که  است  آن  دولت  بر  از  جمله حقوق شهروند 
نه در پي حوادث  بیاورد و  برنامه  این مقـررات را   در پي  زیست محیطي بکوشد و 
امکانـاتي کـه در اختیـار دارد از  بـا  وجـود،  زیست محیطـي.  دولـت موظف است 
جملـه رسانههای عمومي و اختصاص بودجه به آموزش و فرهنگسازی زیست محیطي 
شهروندان بپردازد. آموزش زیست محیطي شهروندان بایـد ابعـاد مختلـف فردی، مکاني 
و زماني را مورد توجه قرار دهد وآموزش مـداوم مــادام العمر باشــد.   چرخه ســطوح 
آموزش سه سطح اداراکی ) دانش و فهم (،  عاطفی ) ارزش گذاری و فعال )اقدام و عمل( 
را در برمی گیــرد. در بحث آمـوزش زنـان بـه دلیـل  آن کـه نقـش تصمیم گیرنده اصلي 
در مـصرف را دارنـد باید در اولویت قرار گیرند،  چنان که در اصل بیستم اعلامیه 1992 
ریودوژانیرو،  به آن اشاره شده است.  همچنین آمـوزش کودکـان بایـد بـه زبـان ساده و 
سازگار با تجربه روزانه شان در اولویت قرار گیرد.   این موضوع نیز در فصل 36 دستور 
کار 21 منشوری برای آیندهونسکو و برنامه محیط زیست سازمان ملل )UNEP ( مورد 
توجه قرار گرفته اســت و در قلمرو تعلیم و تربیت به مسائل محیط زیست پرداخته شده 
است. از دیگر وظایف دولت در مقابل شهروندان،  حمایت از نقش مشارکتی شهروندان 
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است که در قالب NGO های زیست محیطی، شوراهای ملی و محلی ) از سطح روستا تا 
اســتان ( به عنوان نهادهایی ناظر و تصمیم گیرنده می باشند.  در همین راستا،  حمایت از 
نقش مشارکتی همه مردم براساس حق برابری شهروندی در نظام تصمیم گیری و تصمیم 
سازی و مدیریت اجرایی کشور در ماده 119 قانون برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار 
گرفته است. اطلاع  رساني در شرایط ایجاد آلودگي از حقـوق مـسلم شهروندان می باشد. 
دانستن حق مردم است. آنان حق دارند کـه از شرایط بحراني آلودگي ها و فعالیت های 
شـوند،  مطلـع  کنـد  مي  تهدید  را  حیاتشان  و  سلامتي  مخربکه  تولیـدی  و  صـنعتي 
شــهروندان حــق دارنــد از شــرح  طــرح  هــایي کــه از آن تــأثیر مي  پذیرند،  از 
سوی دولت و سازمان های دولتي مطلـع گردنـد.  حق دریافت اطلاعات به خـصوص 
اطلاعات محیط زیســتی در کنوانسیون 1998 دانمارک ) ARHUS ( و در اصل بیستم 
بیانیه کنفرانس ســازمان ملل متحد درباره محیط زیست انسان، استکلهم مصوب 1972 
ذکر شده است. در این اسناد و بیانیه ها بر جریان آزادانه اطلاعات روز آمد علمی و انتقال 

تجارب برای حل مسایل محیط زیست تأکید گردیده است.         

حقوق دولت بر شهروند
حقوق دولت بر شــهروند آن است که شــهروندان باید به قوانین و مقررات موجود در 
زمینه محیط زیست احترام بگذارند و در جهت حفظ هرچه بهتر محیط زیست با دولت 

مشارکت نمایند.

حقوق متقابل شهروندان
به طور خلاصه می توان گفت که همانند حقوق دولت بر شهروند است.

2-2   حقوق و قواعد محیط زیست در رابطه با شهروندان
حقوق محیط زیست آن حقوقی است که به مطالعه قواعد حقوقی در زمینه محیط زیست 
می پردازد،  حقوق محیط زیســت حقوق مرتبط با محیط زیســت است. به سخنی دیگر 
یک حقوقــدان باید با توجه به محیطی که در آن زندگی می کند به تجزیه و تحلیل واقع 
بینانه،  جدی،  علمی مســائل محیط بپردازد و به این علت حقوق محیط زیســت باید بر 
طبق معیاری که به دنبال هدف هدف و غایت اســت،  تعریف شــود.  دربیشــتر موارد 
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حقوق محیط زیست،  حقوقی است که مقید به حصول نتیجه می باشد. تأکید بر این نکته 
ممکن اســت به این نتیجه منتهی شود که بگوییم متأسفانه بررسی حقوق محیط زیست 
در موقعیت کنونی در همه حال با هدفی که می خواهیم به آن نسبت دهیم مطابق نیست،  
چرا که تصور می شود این حقوق با چنین هدفی با منابع اقتصادی موجود در پشت برخی 
حقوق اجتماعی تعارض دارد در صورتی که این نتیجه انحرافی بیش نیســت چرا که در 

مقابل هر حقی در حوزه حقوق محیط زیست تکلیفی قراردارد  
 در حقیقت هدف قواعد محیط زیســت نه تنها منافع مســتقیم و بلاواسطه دولت،  بلکه 
منافع شــهروندان و بهبود سرنوشت آنان می باشــد.  حقوق هریک از شهروندان داشتن 
شــرایط مناسب زندگی می باشد و این امر امکان پذیر نیست مگر باداشتن محیط زیست 
سالم در نتیجه ارتباط و همکاری دولت و شهروندان هدف قواعد محیط زیست باید گام 

برداشتن در جهت اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد  
خود شــهروند باید مســئولیت حفاظت وبهبود محیط زیست را برای نسل های حاضر و 
آینده برعهده بگیرند،  اما لازمه این امر آن اســت که ابتدا بدانیم شهروند کیست و از چه 

مزایایی تحت عنوان حقوق شهروند برخوردار است.

2-3   قوانین و مقررات مربوط به  محیط زیست در حقوق شهروندی
محیط زیســت میراثی نیســت که از گذشتگان به ما به ارث رســیده باشد تا هر طور که 
بخواهیم در آن دخل و تصرف نماییم بلکه ودیعه ای الهی است که در اختیار ما قرار گرفته 
و باید آن را به آیندگان بســپاریم لذا باید بگوییم محیط زیســت میراث مشترک بشریت 
– نســل های حال و آینده – اســت و ما نباید در آن تصرفی داشته باشیم - در قالب فعل 
یا ترک فعل - که منافع نسل های آینده را به خطر اندازد. بنابر ضرورت موضوع، تاکنون 
معاهدات منطقه ای و بین المللی فراوانی برای حمایت از محیط زیســت منعقد گردیده 
است اما متاسفانه هنوز حقوق بین الملل محیط زیست نتوانسته است قوام لازم را پیدا کند 
و دغدغه و نگرانی بشر در حوزه سلامت محیط زیست، را برطرف سازد. آنچه در قالب 
معاهدات تدوین یافته و منعقد گردیده است عمدتاً قالب حقوق نرم و توصیه ای دارد باید 
تدبیری اندیشه شود که اولاً حقوق مربوط به محیط زیست از حالت توصیه ای و نرم به 
حالت اجبار و سخت تغییر یابد ثانیاً تاسیس دادگاه بین المللی خاص رسیدگی به جرایم 

زیست محیطی، ضرورتی انکار ناپذیر است که باید اجرایی گردد. 
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هــرگاه  حقوق زیست محیطي از دایره اخلاق وارد دایره حقوق و قـوانین ) حقوق 
موضوعه( بشود ضمانت  اجرا مـي یابـد،  لـذا بـه عنـوان نمونه وقتي ایجاد آلودگي 
تصویری جرم تلقي شـود و بــرای آن مجازات تعیین گردد،  می توان علیه آلوده کننده به 
مراجع قانونی شکایت نمود و حق تضمین شده را مطالبه کرد.  در قوانین محیط زیستی 
باید تضمین های عملی،  بازدارنده و پاســخ گویی برای حمایت از حقوق شهروندان از 
ســوی دولت و دستگاه های مسئول وجود داشته باشــد چنان که در قطعنامه شماره 79 
کمیســیون حقوق بشر سازمان ملل به این نکته اشاره شده است،  این پاسخگویی باید به 
گونه ای باشــد تا شــهروندان نیز بتوانند علیه سوء استفاده های احتمالی به قانون متوسل 
شوند.  باملاحظه پرونده های مورد بررسی روشن می گردد که شخص یا اشخاص متجاوز 
کمتر به تحمل کیفر محکوم شــده انــد و در بیشتر موارد متجاوزان مزبور به جبران زیان 
ناشي از تجاوز ملزم گردیده اند. البته نباید این نکتـه را از نظـر دور داشـت کـه در بسیاری 
از قوانین و مقررات زیست محیطي  تناسب  لازم میـان تجاوز و خسارات واردشده با 
جبران آن وجود ندارد علاوه بر قانون اساسی،  لحن و محتوای قوانین عمومی مهم ) ناظر 
به تعیین ماهیت رابطه شهروند و دولت ( و خصوصی ) رابطه افراد با یکدیگر ( نیز باید 
از جهت گیری »شــهروند مدارایه« و برخورداری از محیط زیست سالم برخوردار باشد. 
در این میان تغییر گفتمان در قوانین مدنی و جزایی،  قانون شــوراهای اســلامی ، قانون 
شــهروندی و برخی دیگر از قوانین خاص از اولویت برخوردار است.  تدوین طرح های 
کاربردی از سوی نهادها و دستگاههای اجرایی خصوصا سازمان حفاظت محیط زیست،  
شهرداری های شهرهای بزرگ،  مرکز مطالعات و تحقیقات قوه قضائیه و مرکز مطالعات 

حقوق بشر با هدف زیر انجام می پذیرد: 
الف – تدوین طرح ها و لوایح حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست ؛

ب – تحلیل محتوای جایگاه حقوق شهروندی مرتبط با محیط زیست در قلمرو مجموعه 
قوانین و مقررات مدنی و جزایی ایران.     

2-4  عدم پیش بینی مجموعه منظم ومنسجم به عنوان قانون محیط زیست در شهروندان
یکی از اصول اساســی در زمینه سیاســت کیفري، پیش بینی مجموعه قوانین منسجم و 
منظم به منظور تأمین اهداف آن اســت. وسیاســتگذاري در زمینه مسائل کیفري متضمن 
و هدفمند اســت. معمولاًٌ در »مجازاتهاي« و »جرم انگاریها« انتخاب آگاهانه و مناســب 
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نظامهاي حقوقی نوشته جرائم مذکور در مجموعه قانون مجازات عمومی متجلی می شود و 
سایر موارد براساس موضوع در مجموعه قوانین تخصصی و فنی گردآوري می شود. مبناي 
تقسیم بندي مذکور آن است که جرائم عمومی باید در قانون کیفري عمومی جرم انگاري 
شــود، زیرا اصل قانون بودن جرم و مجازات می طلبد که مجموعه جرائم و مجازاتها در 
یک مجموعه واحد و منسجم بیان شود تا مجموعه تابعان حقوق کیفري با سهولت و به 
صورت شــفاف و روشن با مجموعه جرم انگاریها آشنا شوند. بر این اساس تا جایی که 
امکان داشته جرم انگاریها باید در قانون کیفري عمومی منعکس شود. در کنار قانون کیفري 
عمومی، قوانین تخصصی پراکنده اي وجود دارد که براي »محیط زیست«.  سامان دادن به 
امور فنی و تخصصی ایجاد شده اندوان هم موضوعات فنی و تخصصی است که نیازمند 
تدوین مجموعه اي واحد و منســجم است این شیوه در عمل فواید زیادي به دنبال دارد، 
زیرا در اثر این اقدام، مجموعه موادقانونی از انسجام و نظم بیشتري برخوردار می گردند و 
قانونگذار به منظور ارتباط با مواد قانونی، دقت و توجه بیشتري می کند. شاید به این مطلب 
چنین پاسخ داده شو د که این موضوع امري شکلی است و چندان اهمیتی ندارد. حال آنکه 
این موضوع در حقیقت برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. زیرا یکی از 
آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها آن است که مجموعه جرم انگاریها و مجازاتها به 
صورت صریح و روشن و شفاف بیان شود. وجود قوانین متعدد و افزایش جرم انگاریها 
باعث ســردرگمی تابعان حقوق کیفري می شــود به گونه اي که گاهی قضات که مجري 
قوانین هســتند، از تشخیص ناسخ و یا منســوخ بودن مجموعه مقررات عاجز می مانند، 
چه رسد به شهروندان عادي که موضوعات قوانین کیفري برایشان سخت تر است. همین 

موضوع باعث نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات می شود.  

2-5   حق مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم گیری خدمات زیست محیطی
پس از آن که مردم به اطلاعات زیست محیطی دسترسی پیدا کردند،  باید بتوانند در اتخاذ 
تصمیمات زیســت محیطی مشارکت داشته باشند. مشارکت عمومی در اتخاذ تصمیمات 
زیست محیطی حق کسانی است که می توانند با اظهار نظر در مورد تعیین موقعیت آینده 
محیط زیست خود مؤثر واقع شوند.  این حق می تواند شامل حال اتباع بیگانه و شهروندان 
کشور گردد. اسناد فراوانی به این حق اشاره کرده اند،  واکثر اسنادی را که در بحث حق 

دسترسی به اطلاعات زیست محیطی،  ذکر کردیم از این دسته اند.   
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امروزه شــهرها با افزایش انفجاری جمعیت برخلاف توسعه گام برمی دارند. این مسئله 
می تواند ناشی از دوری گرفتن از مشارکت شهروندان در برنامه ها و پروژه های شهری باشد 
به طوری که مشارکت شهروندان در این میان بسیار کمرنگ شده است.  سطح تحصیلات 
یکی از شاخص های مهم اجتماعی افراد در رابطه نزدیک می باشد. سطح تحصیلات بالاتر 
به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر در میزان آگاهی وپذیرش آموزش های زیست محیطی 
و خدمات شــهری به شمار می آید.  مسلما افراد با تحصیلات بالاتر اطلاعات کامل تری 
از محیط زیست و عوامل آلوده کننده های ان دارند و مشروط بر فراهم نمودن زمینه های 
مساعد مشــارکت،  فعالیت ها را بادرک و اطلاع بیشتر و قطعا با موفقیت انجام می دهند. 
گذشته از آن افراد باسواد درانتقال فرهنگ زیست محیطی  و خدمات شهری به نسل آینده 
نقش بسیار مهمی برعهده دارد میزان مشارکت شهروندان در بهبود خدمات شهری و محیط 
زیســت شهری و آگاهی آنها معنادار و در وضعیت مطلوبی قراردارد که این نشان دهنده 
عملکرد مناسب شــهرداری در این منطقه و آگاهی بالای شهروندان است که در واقع با 
افزایش آگاهی شــهروندان میزان مشارکت آنها در بهبود خدمات شهری و محیط زیست 
بیشتر می شود. میزان مشارکت شهروندان بستگی به عوامل و متغیرهای گوناگونی از جمله 
تحصیلات،  جنسیت،  سن و...  دارد. میزان مشارکت شهروندان با جنسیت و تحصیلات 
رابطه وجود و با ســن آنها عدم رابطه وجود دارد. و این نشان مشارکت مردم در بهبودی 
خدمات شهری و محیط زیست شهری مؤثر است وبه همین خاطر باید مردم را در طرح ها 

مشارکت داد تا کارایی آنها بیشتر باشد. 

2-6   بررسی نقش اعمال حقوق شهروندی درجرایم زیست محیطی
  عدم حمایت های لازم از سوی قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهای بازدارنده 
در مقابل رفتارهای زیانبار محیط زیستی سبب می گردد تا ناقضان حقوق زیست محیطی 
شــهروندی،  اعمال خود را موجه دانســتها لااقل برای آن موقعیت ویژ های قایل نشوند. 
حتی اگر نگاه کیفرزدایی در این زمین ها وجود دارد، ضرورت توســل به سیاســت جرم 
زدایی همراه بــا اقدامات تأمینی همچون خدمات عام المنعفه در مورد جرایمی که اثرات 
آلایندگی خفیف تری دارند،  مدنظر قرار گیرد. بدون تردید هزینه پیشــگیری از تخریب 
محیط زیست بسیار کمتر ازهزینه به سازی و پالایش آن است و در نتیجه شهروندان باید 
با تشکل های غیر دولتی در راستای اعمال اصول مختلف نظیر اصل هشتم قانون اساسی 
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با دولت مشارکت نمایند و دولت نیز به آموزش شهروندان، اطلاعرسانی زیست محیطی 
به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی ) زیرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است 
و چنــان چه مردم از وضعیت آلودگی ها مطلــع گردند، خود به فکر حل و جلوگیری از 
بروز آن برخواهند آمد(، حمایت مالیاتی و قانونی با پیوستن به معاهدات بین المللی درباره 

حفاظت محیط زیست، بپردازد.
پاسخ گویی در مقابل مسئولیت هاو تکالیف برخلاف آنچه در گذشته اتفاق می افتاد، نه تنها 
بر عهدۀ شهروندان است، بلکه دولتمردان ومسئولان نیز در این عرصه مسئولیت خطیری 
بــر دوش دارنــد.  از این دیدگاه آنچه که به نظر اجتناب ناپذیر اســت از یک ضرورت 
همکاری های مشترک بین شهروندان با دولت و شهروند با شهروند در جهت دستیابی به 
حقوق حقۀ خویش می باشــد و از سوی دیگر لزوم شناخت دقیق شهر، شهروند، حقوق 
شــهروندی و آنچه به عنوان حق داشتن محیط زیست ســالم می باشد، ضروری است ؛ 
زیرا محیط زیســت سالم به عنوان حقوق اساســی شهروند مطرح می باشد و در نبود آن 
احقاق حق شهروندی صورت نمی پذیرد و محیط زیست آلوده سلامتی روحی، روانی و 
جسمی شــهروندان را به خطر می اندازد و اساسی ترین حق شهروندی را که حق حیات 
می باشــد،  نابودمی سازد.با رشــد فن آوری توانایی شهروندان در تخریب محیط زیست 
افزایش می یابد و وظیفۀ ســنگین دولتمردان در اجرای قوانین، و شهروندان در احترام به 
قانون را بیش از پیش می طلبد. این که آن ها توان انطباق با شــرایط جدید را که با رشــد 
فن آوری و توســعه همراه اســت،  دارند یا نه در هاله ای از ابهام قــرار دارد. در همین 
راستا،جامعه شناسان، قانون گذاران و مجریان دولتی به همراه شهروندان باید بهاری حفظ 
شــهر و حقوق شهروندی با الویت بخشیدن به حفظ محیط زیست بشتابند و با توجه به 
تغییر نگرش های حرفه ای، از جهات مختلف به بررسی تحولات ناشی از ظهور فن آوری 
و توانشهروند و دولت صنعتی در تخریب محیط زیست شهری بپردازند و ابعاد مختلف 
آن را با اهمیت قایل شدن به توسعه پایدار در معرض شناخت شهروندان و دولتمردان قرار 
دهند، تا چالش پیش روی آنان را نمایان ســازند و سمت و سوی پژوهش ها به حقوق و 
مسئولیت ها ی مسئولان و شهروندان معطوف گردد. هرچند به دلیل فرامرزی بودن محیط 
زیســت نمی توان آن را محدود بهک مرز دانســت و به بررسی آن پرداخت،  حتماٌ باید 
قوانین و مقررات داخلی همراه با حقوق، قوانین و وظا یف جامعه بین المللی شهروندی 
همچون معاهدات، کنوانســیون ها، پروتکلها، اعلامیه های جهانی مورد استفاده قرار گیرد.  
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همچنان که در آموزش شــهروندان باید از مجامع بین المللی مدد جســت و از تجربیات 
آن ها اســتفاده کرد. اعتقاد بر این است که جهت حفظ حقوق زیست محیطی شهروندان 
بهترین پایگاه دفاع از این مقوله در فکر انسان ساخته می شود. آموزش محیط زیست بخش 
بنیادین این پایگاه دفاعی اســت.  هدف این آموزش باید بالا بردن سطح دانش و آگاهی 
همه مردم از همان اوان کودکی درباره نظام های فیزیکی و زیست شناختی حمایت کننده 
از زندگی بر روی زمین،  ارتقا یابد تا اقدامات شهروندان دیگر اثر منفی بر آن وارد نسازد. 
چرخۀ ســطوح یادگیری و یاددهی در آموزش مسائل محیط زیست به شهروند باید سه 
ســطح ادراکی )دانش و فهم ( عاطفی )ارزش گذاری و درونی کردن ( و فعال )اقدام و 

عمل ( را در بر گیرد. 

2-7   شهروندی محیط زیست و تعهد دولتها در رعایت آن
شــهروندی محیط زیســتی به معنای داشــتن دانش، نگرش ها و مهارت هایی در زمینه 
محیط زیست شهری است، به طوری که این موارد به رفتار طرفدار محیط زیست منجر شود. 
شهروندان با رفتارهای محیط زیستی، بیشترین مسئولیت را در قبال محیط شهری و بنابراین 
حفظ ارزش های طبیعی، تاریخی و میراثی آن دارند. این پژوهش، با هدف کلی شناسایی و 
تحلیل زمینه های شکل دهنده رفتار محیط زیستی شهروندان، در زمره تحقیق های پیمایشی 
و همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری آن کلیه شهروندان شهر قزوین هستند که بر اساس 
فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه، 233 نفر تعیین شده است. به منظور تحلیل سؤال های 
پرســش نامه از آزمون کای دو یک بعدی و جهت استخراج روابط همبستگی میان متغیرها 
از آزمون همبستگی اسپیرمن و کروســکال ـ والیس استفاده شده است. نتایج حاصل از 
پژوهش، بیان گر پایین بودن سطح رفتار شهروندی محیط زیستی شهروندان است. مهم ترین 
عوامل مؤثر در این موضوع، پایین بودن سطح دانش محیط زیستی شهروندان و ناکارآمدی 

عوامل زیرساختی و قانونی کافی جهت بروز این رفتارها است.  
تعهد دولتها به رعایت محیط زیست، یعنی تعهد آنها برخودداری از آلوده ساختن مناطق 
واقع خارج از صلاحیت آنها اســت. دولتها باید با دادن اطلاعات به مردم، حساســیت و 
مشارکت عموم را تشویق نمایند،  دسترسی مؤثر به مراجع قضائی و اداری و انجام قضائی 
و اداری از جمله مجازات و جبران خسارات باید تضمین شود. دولت ها با برنامه ریزی و 
قانون گذاری، می توانند به هدفهای مورد نظر در محیط زیست موفقیت های بدست آورند. 
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دولت های عضو،  تعهد می کنند که، حراســت،  حفاظت و بهبود محیط زیست را رواج 
دهند. به علاوه، از دهه1970 به بعد، حق بر محیط زیست سالم، در قوانین اساسی)اصل 
50 قانون اساسی جمهوری اسلامی(بسیاری از کشورها، از جمله اصل 53 جمهوری ایران 
شناســایی و حمایت شده اســت. این حق، رابطه ای دقیق بین انسان و محیط زیست او 
برقرار می نماید. رابطه ویژه و بدیع که منوط به مالکیت یا داشــتن منافع اقتصادی نیست. 
شناسایی این حق، پیش بینی مکانیزم و آیین های مناسب برای تضمین آن، به ویژه از نظر 

قضای را نیز ایجاب می کند..  
برای این که شهروندان بتوانند از حق بر محیط زیست سالم  استفاده کنند،  اولین شرط،  
شــرط داشتن اطلاعات محیط زیستی است. در سال های اخیر، حق مردم بر اطلاع یافتن 
در زمینه محیط زیســت، به صورت جامع در چارچوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل 
متحد، برای اروپا مورد بررسی قرار گرفته است که منجر به تصویب دو سند شده است. 
اصول راهبردی صوفیا مصوب 19952-کنوانســیون بین المللی در مورد حق بر اطلاعات 
و مشــارکت عمومی در زمینه محیط زیست مصوب 1998 دانمارک، این دو سند شباهت 

قابل توجهی بهکدیگر دارند.
مهمترین اصول راهبردی صوفیا در مورد اطلاع رســانی واکنشــی را می توان، به ترتیب 
زیر ارائه نمود: اصل بر دسترســی عموم به اطلاعات مربوط محیط زیست است مگر این 

تقاضای دریافت اطلاعات به موارد استثناء شده در قانون مربوط باشد.
به موجب ماده 2،  کلیه افراد حقیقی و حقوقی، باید بتوانند بدون توجه به رابطه شهروندی، 
ملیت،  محل اقامت و بدون آن که موظف به اثبات داشــتن نفع حقوقی باشند آزادانه به 
اطلاعات زیس ت محیطی که تقاضا نموده اند، دسترســی یابند، بدین ترتیب، به موجب 
این اصل، دولت ها نمی توانند با اســتناد به ملیت افراد، از ارائه اطلاعات مربوط به مسایل 
محیط زیســتی به متقاضیان اســتنکاف نمایند. ازبه موجب ماده دو، کلیه افراد حقیقی و 
حقوقی، باید بتوانند بدون توجه به رابطه شــهروندی، ملیت،  محل اقامت و بدون آن که 
موظف به اثبات داشــتن نفع حقوقی باشند آزادانه به اطلاعات زیست محیطی که تقاضا 

نموده اند، دسترسی یابند.
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گفتار سوم:  مالیات و محیط زیست 
3-1   مالیات صیانت از محیط زیست

درکشــور ما نیز سیر تحولات سیاســت ها و برنامه های محیط زیست در طول سال های 
گذشته روند تکاملی را نشان می دهد و از ارتقای جایگاه محیط زیست در نظام برنامه ریزی 

کشور و توجه بخش های مختلف به رعایت ملاحظات زیست محیطی حکایت دارد.
بر این اساس،طی سال های گذشته اقداماتی برای حفاظت ازمحیط زیست صورت گرفته 
اســت.یکی از این اقدامات اســتفاده از قابلیت ها و ظرفیت های مالیات برای حفاظت از 
محیط زیست اســت. امروزه مالیات سبز )زیست محیطی (یکی از پایه های مهم مالیاتی 

است.مالیات های زیست محیطی به 2 گروه تقسیم می شوند:
1-  مالیات های مســتقیم:  این مالیات ها دارای نرخ معین هستند به طوری که نسبت به 
هر واحد انتشــار آلایندها تخریب زیست محیطی وضع می شوند. ایده گسترش پایه های 
مالیاتی از طریق طرح مالیات بر آلودگی،نخستین بارتوسط پیگو اقتصاددان انگلیسی،در سال 
1920 مطرح گردید.وی به شدت اعتقاد داشت که آلوده کننده می بایست بر اساس مقدار 
خسارتی که در اثر انتشار آلودگی به محیط زیست وارد می کند، مالیات جبرانی بپردازد.این 
 )PIGOVIAN TAX(مالیات که درحقیقت حکم نوعی جریمه را دارد. مالیات های پیگویی
با بالا بردن قیمت های آلودگی از طریق افزایش هزینه های اجتماعی موجب می شــودکه 
آلوده کنندگان با هزینه های اجتماعی وشــخصی اقدامات خود مواجه گردند. مالیات های 
پیگویــی که اغلب با عنوان مالیات برگناه  نیزشــناخته می گردد موجب انتقال هزینه های 

زیست محیطی بر روی قیمت کالاها و خدمات یا فعالیت های آلودگی زا می شود.
2- مالیات های غیرمستقیم زیســت محیطی:  مالیات هــای غیرمستقیم زیست محیطی 
با اســتفاده از مکانیزم قیمت گذاری تشــویقی موجب می شودتا تولیدکنندگان ومصرف 
کنندگان رفتارهای دفع و انتشار آلودگی خود را تغییر دهند. ازنمونه های مالیات غیرمستقیم 
زیست محیطی می توان به این موارد اشــاره کرد: مالیات های خاص انرژی که به وسیله 
برخی ازکشورهای اروپایی اجرا می شوند، عوارض کودهای شیمیایی و مالیات برظروف 
یکبار مصرف پلاستیکی در ایران، در قوانین مالیاتی تمهیداتی برای حفظ محیط زیست و 
کاهش آلودگی های محیط زیســتی در نظر گرفته شده است، ماده 132 قانون مالیات های 
مستقیم معافیت های برای مؤسسات و شرکت هایی که صنایع خود را از شهرهای بزرگ به 
مناطق کمتر توسعهافته منتقل کنند در نظرگرفته است. نظام مالیاتی کشور در راستای تحقق 
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اهداف توسعه وحفظ سرمایه های طبیعی، توجه ویژه ای به محیط زیست دارد،مالیات سبز 
به عنوان یکی از پیشرفته ترین شیوه ها و ابزارهای اقتصادی حفاظت از محیط زیست به 
قوانین مالیاتی کشور راهافته است و مالیات در کنارپی گیری اهداف پیشین مانند عدالت 
اجتماعی، مدیریت مصرف،افزایش ســطح رفــاه و.. امروز هدفی دیگر به نام حفاظت از 

محیط زیست را پیش روی خود دارد.

3-2  حمایت و عدم حمایت مالیاتی از محیط زیست 
 دولت ها  با وضع مالیات اهداف متعددی را دنبال مي کنند که یکي از آن  ها کسب 
درآمد و تامین بودجـه و دیگـری جهت دادن به سیاست های مختلف  است که یکي از 
ایـن مـوارد مي تواند جلوگیری از بروز آسیب های زیست محیطي باشد.  در  راســتای 
هــــدف اول، هــا دولــــت   از راه درآمــــدهای مالیا  تي( به همراه سایر درآمدهای 
کـشور)  پـروژه هـای مختلـف صنعتي، تجارتي، فرهنگي و اجتماعي را به انجـام مـي 
هایي  سیاسـت  به   مالیات  اخذ  راه  از  توانند   مي  نیز  دوم  مورد هدف  در  و  رسـانند 
دست  یابند که در نهایت به عمران و آباداني، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار ختم 
شود. استفاده   از ابزار مالیاتي اگرچه ممکن است در کوتـاهمدت از نظر کارایي، همانند 
ابزارهای دیگری همچون ابزار مدني و کیفری نباشد، اما در درازمدت مي تواند نتایج قابل 

تـوجهي را به همراه آورد.
عدم حمایت های لازم از ســوی قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهای بازدارنده 
در مقابل رفتارهای زیانبار محیط زیستی سبب می گردد تا ناقضان حقوق زیست محیطی 
شهروندی، اعمال خود را موجه دانستها لااقل برای آن موقعیت ویژه ای قایل نشوند. حتی 
اگر نگاه کیفرزدایی در این زمینه ها وجود دارد، ضرورت توســل به سیاســت جرم زدایی 
همراه با اقدامات تامینی همچون خدمات عام المنعفه در مورد جرایمی که اثرات آلایندگی 
خفیــف تری دارند، مدنظــر قرار گیرد. بدون تردید هزینه پیشــگیری از تخریب محیط 
زیســت بسیار کمتر از هزینه به ســازی و پالایش آن است و در نتیجه شهروندان باید با 
تشــکل های غیردولتی در راستای اعمال اصول مختلف نظیر اصل هشتم قانون اساسی با 
دولت مشارکت نمایند و دولت نیز به آموزش شهروندان، اطلاع رسانی زیست محیطی به 
عنوان حقی از حقوق زیســت محیطی )زیرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است و 
چنان چه مردم از وضعیت آلودگی ها مطلع گردند، خود به فکر حل و جلوگیری از بروز 
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آن بــر خواهند آمد(، حمایت مالیاتی و قانونی با پیوســتن به معاهدات بین المللی درباره 
حفاظت محیط زیست، بپردازد  

3-3   بررسی حقوق و اختیارات سازمان مالیاتی و پرداخت آن 
منابع درآمدی با توجه به شرایطی اقتصادی، جغرافیایی و اقلیمی کشورها متفاوت است. در 
بســیاری موارد مانند کشورهای عربی نفت منبع طبیعی و اصلی درآمد محسوب می شود 
و در بسیاری از کشورهای اروپایی با جذب توریست به این مهم می پردازند. اما در کنار 
همه این ها منبع اصلی درآمدهای دولت در اکثر کشــورهای جهان به ویژه کشــورهای 
پیشرفته صنعتی »مالیات« است. ســهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها 
متفاوت اســت و میزان آن بستگی به توسعه و ســاختار اقتصادی آن دارد. ثبات و تداوم 
وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در 
زمینه های گوناگون می شود. پرداخت مالیات توسط شهروندان، آنها را نسبت به اقدامات 
دولت حســاس خواهد نمود. به دیگر سخن مودی مالیاتی چون به سهم خود بخشی از 
هزینه های دولت را تامین می کند، اقدامات دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم در راستای 
افزایش رفاه عمومی و امنیت اجتماعی او می باشــد. بر همین اســاس در حقوق مالیاتی 
بیشتر کشورها برای تامین و تضمین مالیات، حقوق و صلاحیت هایی گسترده در مراحـل 
تشخیص و وصـــول مالیات به دســتگاه مالیاتی اعطا می کنند تا با توسل به آن ها بتواند 

مالیات را به خوبی و به موقع تشخیص و وصول نماید. 

گفتار چهارم:  بررسی حقوق شهروندی مودیان مالیاتی درنظام حقوقی ایران
حقوق مودیان مالیات را باتوجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه 
مالیاتی در مراحل مختلف اعم از تشــخیص و وصول مالیات باید مهمترین بخش حقوق 
مالیاتی به شــمار آورد.  موضوع حقوق شهروندی مودیان مالیاتی در دوران معاصر بر اثر 
توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه نظام ها ی مالیاتی کشور پیشرفته 
قرار گرفته و شــیوه های مختلف را در تبییــن و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار 
برده اند. از ســوی دیگر به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و 
به عنوان مهمترین منبع در آمدهای عمومی نقشی برجسته در تامین هزینه های عمومی ایفا 
می کند. به نحوی که می توان گفت تداوم فعالیت های دولت و حتی استمرار و دوام آن به 
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وصول مالیات بستگی دارد.  بدین لحاظ در نزد دولتها وصول مالیات از اهمیت و جایگاه 
به سزایی برخوردار است.  در حقوق مالیاتی اکثر کشورها اختیارات و اقتدارات گسترده 
و فوق العاده ای به دســتگاه مالیاتی اعطا شده است و یک سری امتیازات ویژه ای برای 
دستگاه مالیاتی درنظر گرفته می شود تا وصول یکی از مهمترین منابع در آمدی دولت ها به 
تاخیر نیافتد. در کنار این اقتدارات و امتیازات ویژه که دستگاه مالیاتی را در مقام و مرتبه 
بالاتری از مودیان مالیاتی قرار می دهد، بحث و بررســی درباره حقوق شهروندی مودیان 
مالیاتی اهمیت و حساسیت بیشتر می یابد.  به ویژه این که رعایت این حقوق می تواند به 
تعدیل رابطه نابرابر کمک کند وموجبات اعتماد و اطمینان مودیان مالیاتی به دستگاه مزبور 
و بالتبع همکاری و مشارکت آنان در پرداخت مالیات را فراهم سازد و توسل به اختیارات 

و اقتدارات یاد شده را منتفی و یا حداقل کاهش دهد. 

گفتــار پنجم:  آثــار و پیامدها -  مزایا و معایب اجرای مالیات زیســت محیطی بر 
آلاینده ها

باتوجه به بار مالی مالیات های ســبز برای بنگاه ها و اشــخاص و نیز به دلیل جدید بودن 
موضوع اعمال این مالیاتها اجرای آنها با مقاومت هایی روبرو خواهد شــد. از سوی دیگر 
تمام بخش های اقتصادی که به نحوی از کمک ها،  معافیت ها،  و یارانه های دولتی استفاده 
می نمایند و حیات آنها وابســته به حمایت دولت اســت در مقابل این پایه جدید مالیاتی 
واکنش نشان می دهند.  البته بسیاری از مقاومت ها می تواند دلایلی غیر اقتصادی داشته و 
در عمل به مسائل اجتماعی،  فرهنگی،  ومدیریتی مربوط شود.  همچنین،  براورد صحیح 
و دقیق هزینه آلودگی امکان پذیر نبوده به خوبی نیز شــناخته شده نیست.  روند طرح و 
اجرای مالیات در کشورها متفاوت است. آگاهی از نقاط و قوت مالیات پیگوزمینه را برای 
اجرای هدفمندانه این مالیات در چارچوب سیاســت های مالیاتی همگام با فرآیند توسعه 

پایدار مهیامی سازد.   

مزایا 
مالیات پیگویی موجب انتقال هزینه های زیست محیطی بر روی قیمت کالاها و خدمات 
یا فعالیت های آلودگی زا می شــود.  به عبارت دیگر اســتفاده از این نوع مالیات گامی در 
جهت داخلی نمودن هزینه های خارجی محیط زیســت به شمار می آید.این مالیات برای 
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تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انگیزه ایجاد می نماید تا به سوی فعالیت های اقتصادی با 
آلودگی کمتر حرکت نمایند و در نهایت میزان کل انتشار آلودگی کاهش می یابد.از آنجایی 
که این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می شود واحدهای اقتصادی 
به منظور حفظ کارایی تولید،  سعی در کاهش هزینه ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط 
زیست خواهند داشــت. این مالیات می تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای 
واحدهــای اقتصادی عمل نماید.این واحدها برای کاهــش بار مالیاتی روش های جدید 
تولیــد،  حمل ونقل،  و اســتفاده از انرژی و مصرف آن را بــه کار خواهند گرفت.  این 
موضوع هم از نظر توســعه پایدار و هم از نظر رقابت پذیری بین المللی اثرات مفیدی را 
ایجاد خواهند نمود.مالیات محیط زیست از طریق داخلی کردن هزینه های خارجی کارایی 
را دوباره به مکانیزم بازار باز می گرداند.  از طرف دیگر با جایگزینی این مالیات به جای 
مالیات دیگر،  آثار تخریبی و اختلال زایی سیستم مالیاتی کاهش یافته و به عبارتی کارایی 
افزایــش می یابد.این مالیات موجب ایجاد درآمد برای اهداف مختلف می گردد،  مقداری 
می تواند برای بهبود محیط زیســت مورد اســتفاده قرار گیرد و مقداری نیز برای کاهش 

مالیات رکار به منظور افزایش اشتغال یا بهبود آثار نامطلوبی در آمدی هزینه گردد. 

معایب
مالیات در واقع برواحدهای اقتصادی که به شدت به انژری وابسته اند تأثیر نامطلوب خواهد 
داشــت.  این مالیات از طریق افزایش هزینه سطح کارایی واحدهای اقتصادی را کاهش 
می دهد.  رقابت بین المللی واحدهای اقتصادی مشــمول این مالیات به مخاطره می افتد.  
این واحدها به دلیل افزایش هزینه نهایی در موقعیت رقابتی ضعیف قرار می گیرند. انتقال 
صنایع و واحدهای اقتصادی به کشــورهایی که مالیات کمتری بر انرژی وضع می نمایند. 
به عبارت دیگر در برخی موارد،  مالیات محیط زیست تأثیر نامطلوب فرار سرمایه را در 
پی خواهد داشــت.  تأثیرات نامطلوب بر توزیع در آمد در جامعه ایجاد می کند.  مالیات 
محیط زیست از طریق افزایش قیمت و کاهش مقدار تولید کالاها و خدمات،  اقشار کم 
درآمد را تحت فشار قرار می دهد.  این مالیات به روش های مختلف در کشورهای جهان 
مورد استفاده قرار می گیرد.  مالیات برانرژی،  عوارض کودهای شیمیایی،  مالیات برکربن،  
مالیات ســوختهای فســیلی از روش مختلف وضع مالیات غیر مستقیم زیست محیطی 
می باشد.مالیات های غیر مستقیم زیست محیطی این مزیت را دارد که اغلب وضع مالیات 
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بر آلاینده ها که به واسطه راه حل وضع مالیات پیگو ضروری می باشد،  آسان تر است.  
 

گفتار ششم:   طراحی و اجرای حمایت از مالیات های زیست محیطی
طراحی

از آنجایی که اغلب ابعاد گسترده ای برای هزینه های اجتماعی وجود دارد،  تعیین هزینه 
نهایی اجتماعی ارزیابی دشــواری به حســاب می آید.  به عنوان مثال برای برآورد هزینه 
اجتماعی فعالیت یک آلاینده،  شاید لازم باشد که در مورد اثرات آلودگی بر روی سلامت 
انسان و همچنین شکل عادات انسانی،  پارک های طبیعی و ایجاد امکانات رفاهی و تنوع 
زیســتی اطلاعاتی کســب کنیم. چنانچه اثر آلودگی براین عوامل از نظر مکانی و زمانی 
تغییر کند در این صورت ارزیابی مســئله پیچیده تر خواهد شــد.طراحی مالیاتهای غیر 
مســتقیم زیست محیطی با مشکل دیگری نیز روبرو است.  جهت تعیین نرخ این مالیات 
براساس مقدار مورد نظر لازم است در خصوص انعطاف پذیری  فعالیت های مخرب در 

برابرمالیات و همچنین انعطاف پذیری آلودگی در برابر فعالیتهای مخرب آگاهی داشت.
 اجرا 

در اجــرای مالیات پیگو،  ممکن اســت از نظر فنی و یا عملی انــدازه گیری و نظارت 
برکمیته های فیزیکی آلودگی  دشــوار باشد.  به عنوان مثال اندازه گیری آلودگی ناشی از 
یک منبع مانند دودکش یک کارخانه ممکن اســت از اجرای این مالیات در صورتی که 
منابع آلودگی متعدد باشــد ) مانند لوله اگزوز خودروها(نسبتا آسان تر باشد.اگر جوانب 
زمانی مکانی مسئله زیست محیطی نیز از سوی مالیات ها مدنظر قرار گیرد در این صورت 
مشکلات اجرایی بیشتری پیش خواهد آمد،  چرا که اندازه گیری میزان آلودگی در مناطق 
جغرافیایی دشــوار است. به عنوان مثال اگر قرار باشد یک مالیات کارآمد زیست محیطی 
برای انتشارآلودگی خودروها تنظیم شود،  سازمان مالیاتی مجبور است سطوحی را برای 
انتشار آلودگی خودروها تنظیم نماید و سطوحی را برای انتشار آلودگی در مناطق شهری 
و روستایی تعیین کند تا براساس آن مالیات ها اعمال گردند. به طور کلی اگر مالیات غیر 
مســتقیم زیست محیطی وضع گردد،  بســیاری از این مشکلات اجرایی هرگز به وجود 
نمی آید چراکه این مالیات براساس قیمت نهاده های تولیدی و یا کالاهای مصرفی محاسبه 
می شود.  بنابراین می توان گفت اگر چه طراحی مالیات پیگو دشوارتراست، اما اجرای آن 

بسیار آسان تر می باشد  
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نتیجه گیری 
حق شهروندی یک امتیاز برای بهرهمنـدی از امکانـات موجود در جامعه مي باشـد و 
حقـي اسـت کـه از سـوی جامعـه سیاسي اعم ازمنطقهای، شهری، ملــی و یا بینالمللي 
به انـسان داده مي شود. پاســخ گویی در مقابل مسئولیت ها و تکالیف برخلاف آنچه در 
گذشــته اتفاق می افتد،  نه تنها برعهده شهروندان است،  بلکه دولتمردان و مسئولان نیز 
در این عرصه مســئولیت خطیری بر دوش دارند.  ازاین دیدگاه آنچه که به نظر اجتناب 
ناپذیر است از یک ضرورت همکاری های مشترک بین شهروندان با دولت و شهروند با 
شهروند در جهت دستیابی به حقوق خویش است. در همین راستا جامعه شناسان،  قانون 
گذاران به همراه شــهروندان باید یاری حفظ شهر و حقوق شهروندان با الویت بخشیدن 
به حفظ محیط زیست بشتابند و با توجه به تغییر نگرش های حرفه ای از جهات مختلف 
به بررسی تحولات ناشی از ظهور فن آوری و توان شهروند و دولت صنعتی در تخریب 
محیط زیست شــهری بپردازند. لذا حقوق زیست محیطی شــهروندی تابعی از حقوق 
مدنی تلقی می گردد زیرا این حقوق را کســی به انسان نمی دهد بلکه حق طبیعی اوست.  
حقوق زیست محیطی به گونه ای است که علاوه برآن که ذی حق می تواند موضوع حق 
را مطالبه کند بلکه حق دیگری نیز متأثر از اعمال حق ذی حق می باشــد. دولتها با وضع 
مالیات می توانند اهداف متعددی را از جمله جلوگیری از بروز آسیب های زیست محیطی  
دنبال می کنند. مالیات بر آلایندهای زیســت محیطی یکی از پایه های مالیاتی جدید است 
که علاوه بر اثر درآمدی دارای آثار تخصیص مهمی است و اکنون دربسیاری از کشورهای 
جهان اجرا می شود.  مالیات های زیست محیطی به عنوان یکی از محور های توسعه پایدار 
در کشــورها از سیاســت های مؤثر در زمینه کنترل عوامل زیســت محیطی با استفاده از 
ابزارهای اقتصادی می باشــد.  با معرفی پایه های جدید که می بایست با مطالعات گسترده 
وضع قوانین مناسب و بستر سازی فرهنگی صورت پذیرد می توان با مقتضیات و شرایط 
زمان پیش رفت و نتیجه مطلوب را به دســت آورد و از انجام اقدامات شــتابزده در این 
زمینه خودداری نمود.باتوجه به اینکهکی از معیازهای فرآیند توسعه پایدار توجه به مسائل 
زیســت محیطی و حفاظت از محیط زیســت می باشد،  مالیات زیست محیطی به عنوان 
یکی از ابزارهای اقتصادی در اختیار دولت برای رسیدن به تخصیص بهینه منابع است.  به 
لحاظ نظری از بعد کارایی مالیات پیگو مطلوب تر است در حالی که در عمل مالیات های 

غیر مستقیم زیست محیطی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.
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چکیده
تملک املاک و ســرمایه ها توسط دولت روشن ترین گواه و دلیل برای اثبات شناسایی این 
اختیار برای دولــت و متفاوت بودن معنای حق مالکیت و اثر آن در مقابل دولت از همین 
مفهوم در روابط اشــخاص با یکدیگر است که در همه ی نظام های حقوقی مورد شناسایی 
قرار گرفته اســت. در صورتی که حق مالکیت خصوصی اشخاص به دلیل کارکردهایی که 
برای دولت ذکر شد بخواهد محدود شود باید بر مبنای برابری همگان در مقابل قانون کهکی 
از نتایج آن نفی امکان تحمیل هزینه های بیشتر به عده ای از شهروندان می باشد، باید صورت 
گیرد، لذا غرامت زیان وارده باید پرداخت گردد. در حمایت از حق مالکیت خصوصی نقش 

دیوان عدالت اداری بسیار پررنگ بوده که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: دیوان عدالت اداری، حمایت، حق، مالکیت خصوصی.

 -1
 -2
 -3

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی  دانشگاه پیام نور مرکز ایلام
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز

کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز
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مقدمه
شاید بتوان گفت مهم ترین حق از حقوق بنیادي که از دیرباز بشر به آن توجه کرده، حق 
مالکیت اســت. از آن زمان که انسان اطرافش را شناخت، براي خویش حریمي مشخص 
کرد تا دیگران بدان تعدي نکنند. همین حق یا ســلطه به اشیاي متعلق به وي نیز تسري 
یافت. بدیهي است که پیشینۀ طولاني حق مالکیت و تداوم آن در زندگي اجتماعي انسان، 
جایگاهي رفیع و نیز پربارتر را در مقایسه با دیگر حقوق بنیادي که در مقایسه با آن بسیار 
جدیدتر هستند، براي این حق به ارمغان مي آورد. از آنجا که مالکیت بی حد و حصر و 
آزادی مطلق مالک به تصرفات در ما یملک خویش موجب طغیان و سرکشــی آدمی شده، 
هرج و مرج ،فســاد و تباهی جوامع را در پی دارد از دیر باز تحدید آن به حکم عقل در 
میان ملل و نحل وجود داشته و با گذشت زمان همراه با گسترش ابعاد مالکیت ،توسعهافته 

است.
  از مهم ترین آثار شنا سایی حق مالکیت خصوصی، ممنوعیت وادا رساختن مالک به انجام 
عملی نســبت به مایملک خود اســت که به آن تمایل نداشته باشــد.  ضمانتهایی که در 
بســیاری از قوانین برای حمایت از این حق مقرر شــده است نتیجه ای جز این به دست 
نمی دهــد. اما باید دید که این حق در مقابل دولت از چنین موقعیتی برخوردار اســت یا 
خیر.  در ادبیات حقوقی، آنگاه که  در خصوص این حق سخن گفته می شود هویت و اثر 
آن در روابط میان اشخاص خصوصی و در رابطه با دولت، به صورت همسانی به تصویر 

کشیده می شود.
در چنین دیدگاهی مفهوم و اوصاف این حق در مقابل دولت با آنچه در مقابل اشــخاص 
مطرح می گردد تفاوتی نداشــتها اگر هم داشته باشد این تمایز قابل اعتنا نیست. استناد به 
قاعده تسلیط و لاضرر در مقام نفی یا محدود کردن هر گونه دست اندازی به حق مالکیت 
خصوصی، مهمترین ویژگی این بینش و گفتمان اســت. تامل ابتدایی در قوانین مختلف 
به روشنی نشان می دهد که این حق در مقابل دولت نه دارای معنا و نه اثری است که در 
مقابل اشخاص خصوصی برای آن قابل طرح است، دولت هم این حق را به صورت  معنا 
داری محدود کرده است و هم اینکه امکان نادیده انگاشتن آن را به صورت های مختلفی 

داشته، دارد و خواهد داشت.
ریشه های این امکان برای دولت را می بایست در نوع رابطه و کارکردهایی یافت که برای 
دولت تعریف شــده اســت، کارکردهایی که در ادبیات رایج با عناوینی همچون توزیع 
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عادلانــه ثروت، ارائه خدمات عمومی، تامین منافع عمومی، کنترل بازار مســکن، کاهش 
فاصله طبقاتی، کنترل مصرف انرژی و حفظ محیط زیست ظاهر می گردد. 

تملک املاک و سرمایه ها توسط دولت روشن ترین گواه و دلیل برای اثبات شناسایی این 
اختیار برای دولت و متفاوت بودن معنای حق مالکیت و اثر آن در مقابل دولت از همین 
مفهوم در روابط اشخاص با یکدیگر است که در همه ی نظام های حقوقی مورد شناسایی 
قرار گرفته است. در صورتی که حق مالکیت خصوصی اشخاص به دلیل کارکردهایی که 
برای دولت ذکر شــد بخواهد محدود شود باید بر مبنای برابری همگان در مقابل قانون 
کهکی از نتایج آن نفی امکان تحمیل هزینه های بیشتر به عده ای از شهروندان می باشد، باید 

صورت گیرد،لذا غرامت زیان وارده باید پرداخت گردد. 
مراجعی که نقش و وظیفه ی حمایت از حقوق اساسی اشخاص را بر عهده دارند بر رعایت 
تشریفات تملک املاک اشخاص برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی تاکید می کنند، 
که از جمله مهمترین این مراجع دیوان عدالت اداری می باشــد که در بســیاری از آرای 
صادره خود بر این موضوع تاکید کرده است. در  این مختصر ابتدا در مورد جایگاه قانونی 
دیوان عدالت اداری و نقش آن در حمایت و صیانت از حقوق شهروندان بحث خواهیم 
کرد و در قســمت دوم از این گفتار آرایی که از سوی دیوان عدالت اداری در زمینه  حق 

مالکیت خصوصی صادر شده را مورد بحث قرار خواهیم داد.

1- نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حق  مالکیت خصوصی
طبق اصل )173( قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران دیوان عدالت اداری به منظور 
رســیدگی به شکایات، تخلفات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحد های دولتی،  
آیین نامه ها و مقررات دولتی و احقاق حقوق مردم تأسیس شده است تا آنجا که به قانون 
اساسی و اصل )173( آن مربوط می شود دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به کلیه 
دعاوی علیه دســتگاه های حکومت را دارد.  این صلاحیت مطلق و عام است.  یعنی در 
دعوایی کهک جانب آن یک دستگاه وابسته به دولت باشد، صرفنظر از موضوع،  ابعاد و 

اهمیت آن این دیوان عدالت اداری است که باید به آن رسیدگی نماید.
)فلاح زاده،-1384:17(.

نظام های حقوقی به منظور تعدیل و توزیع مناســب قدرت و تأسیس ضمانت های قوی 
بــرای جلوگیری از تعدی و تجاوز زمامداران به حقوق مردم تدابیر حقوقی و سیاســی 
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خاصی می اندیشــند. یکی دیگر از دغدغه های مهم حقوقدانان برای حمایت از حقوق و 
آزادی های شهروندان چگونگی جلوگیری از خود سری و تعدی قوه مجریه به شهروندان 
وحکومت شــوندگان بوده اســت.  گزینه ای که امروزه مورد توجه بیشــتر قرارگرفته و 
بســیاری از حقوقدانان آن را یکی از بهترین ابزار های تضمین حقوقی اساســی می دانند 

نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات قوه مجریه است.
     در عین حال که شــیوه نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف اســت، اما رکن 
بنیادین این نوع نظارت قوه قضاییه اســت که تصمیمات و اعمال قوه مجریه را از حیث 
مطابقت با قانون اساســی مورد ارزیابی قرار می دهد. جایــگاه نظارت قضایی در قانون 
اساســی در اصول)173 و170( مشخص شده اســت. در واقع نظارت قضایی در قانون 

اساسی بر اعمال قوه مجریه از دو طریق صورت می گیرد: 
1( از طریــق دیوان عدالت اداری در مورد اقدامات و تصمیمات دســتگاه های دولتی و 

مأمورین آنها جهت انجام وظیفه و آیین نامه ها و تصویب نامه های دولت.
2( از طریق قضات دادگاه ها: قضات دادگاه ها به موجب اصل )170( قانون اساسی موظفند 
از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های مخالف با قوانین و مقررات اسلامی  یا خارج از 
حدود و اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و این نوع نظارت با کنترل قضایی نســبت 

به بهک گروه از اعمال ادارهعنی مقررات صورت می گیرد. ) امیر ارجمند، 55:1385(.
      در این راســتا و به منظور تأمین نظارت قضایی نســبت بــه تصمیمات و اقدامات 
مأموریــن دولت به جهت انجام وظیفه و آین نامه ها و تصویب نامه های آن دیوان عدالت 
اداری تأسیس شده است. دیوان عدالت اداری نسبت به اقدامات و تصمیمات اداری اعم 
از نوعی یعنی آیین نامه ها و بخش نامه ها، دستورالعمل یا شخصی گواهی نامه ها، پروانه ها 
با قانون اعم از اساســی و عادی و آنچه که در حکم قانون اســت نظارت قضایی را طبق 

مقررات مربوطه اعمال می نماید.       
     نظارت یاد شــده می تواند اشــکال متفاوتی داشته باشــد که از جمله آنها نظارت بر 
تصمیمات قطعی  شــورای حل اختلاف کارگری، کمیسیون  مالیات، کمیسیون موضوع 
ماده ی )100( قانون شــهرداری و غیره اســت. در کل باید گفت احیای حقوق عامه  و 
گسترش عدالت اداری و حقوق و آزادی های مشروع که در قانون اساسی شناسایی شده 
و ممکن است در جریان تصمیمات و اعمال مقامات دولتی ضایع شود از جمله وظائف 
کلی قوه قضاییه است که از طریق دیوان عدالت اداری بخش مهمی از آن  تضمین و تأمین 



431

نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حا مالکیت خصوصی 

می شــود. اکنون در این گفتار می خواهیم تعــدادی از آراء دیوان عدالت اداری را  که در 
حمایت و تضمین حق مالکیت خصوصی از ســوی این مرجع صادر شده است را مورد 
بررسی قرار دهیم تا مشخص شود که در این مرجع در حمایت از حق مالکیت خصوصی 

چه رویه ای را در نظر گرفته است.

2- نمونه آراء دیوان عدالت اداری درحمایت ازحق مالکیت خصوصی
 در شکایت شکات علیه شهرداری قم و سازمان زیباسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر 
با خواســته ابطال اقدامات تفکیکی طرفهای شکایت در راستای اعمال ماده ی )9( لایحه 

قانونی نحوه خرید و تملک 
شــکات با تقدیم دادخواســت خویش مدعی اند که طرفهای شکایت برخلاف مقررات 
قانون با تمسک به ماده ی )9( لایحه ی قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای 
طرح هــای عمومی و عمرانی و نظامی مصوب 58/11/17 و تبصره  )4( ماده واحده قانونی 
نحوه تقویم ابنیه و املاک اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 و برخلاف مقررات 
مــاده  ی  )8( قانون اخیر الذکر به تصرف اراضــی و ابنیه و خلع ید از مورث قبل از انجام 

معامله و حتی کارشناس اقدام نموده اند. 
 سازمان مربوطه چنین پاسخ داده که اجرای طرح و شمول املاک به اطلاع و آگاهی وی 
و ورثه او رسیده است و یکی از ورثه نیز برای توافق حاضر شده است. اما به علت زیاد 
خواهی آنها منتهی به توافق نشــده   اســت و کلیه ی عملیات بر طبق ماده ی  )8(  و )9( 
لایحه مزبور و قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 
صورت پذیرفته است و مطابق تبصره ی )7( قانون مزبور ماده ی  )4( و آن قسمت از ماده    
)5( لایحه   قانونی موصوف که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی باشــد در مورد 

شهرداری ها لغو شده است. 
دیوان عدالت اداری شــکایت شکات را با توجه به مجموعه محتویات پرونده خصوصاً 
مدارک و دلائل ابرازی شکات و لوایح جوابیه ی طرفهای شکایت و مفاد صورت جلسات 
بنا به دلایل زیر وارد دانســت: اولاً اوضاع و احوال مســتفاد از اظهارات طرفین پرونده 
حکایت از این دارد که مالک آمادگی برای معامله را داشته است و هیچ گونه استنکاف و 
ممانعتی از سوی مالک نبوده فقط سر قیمت ملک و حق و حقوق مالی اختلاف نظر بوده 
اســت وحتی کارشناس منتخب خویش و کارشناس پیشنهادی مرضی الطرفین را معرفی 
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نموده است اما طرف شکایت برخلاف قانون توجهی به آن ننموده است. از این موضوع 
کاملًا پیداست که مالک در دسترس بوده ولی روی قیمت اختلاف نظر وجود داشته است 
و ایــن مجال اعمال ماده ی )9( قانون نبوده بلکه جایگاه توســل به مواد  )4( و )8( قانون 

است. 
     بخصوص اینکه از قرائن و امارات و اظهارنامه های رد و بدل شــده اینگونه اســتنباط 
می گردد که حتی پس از تخریب ملک شــکات بعد از گذشــت 15 ماه هیچ اقدامی روی 
زمین در جهت توسعه حرم مطهر صورت نگرفته است. اعمال ماده ی  )9( قانون و تصرف 
قبل از تملک زمانی است که ذاتاً طرح فوریت داشته باشد در حالیکه شرایط قضیه اینطور 
حکایت ندارد.  همچنین برابر ماده ی  )8( قانون تصرف اراضی، ابنیه و تاسیسات و خلع ید 
مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نیســت مگر آنکه 
در اثر موانعی چون استنکاف مالک از انجام معامله، اختلاف مالکیت، مجهول بودن مالک، 
رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک انجام معامله قطعی امکان نگردد که موضوعه مشمول 
هیچ از موارد فوق الذکر نبوده و اساساً اختلاف بر سرقیمت و یا هیچ از موارد فوق الذکر 
از شرایط اعمال ماده  ی )9( نیست و سازمان مجری طرح عمرانی بایستی به ترتیب مذکور 
در ذیل ماد ه ی )8( و ماده ی  )4( عمل نماید یعنی به مالک ابلاغ شود و مهلت یک ماه داده 
شود اگر استنکاف نمود بار دوم مهلت 15 روزه داده شود و اگر نتیجه بخش نبود قیمت 
کارشــناس وفق ماده ی )4( و با توسل به هیأت کارشناسان منعکس در قانون به صندوق 
ثبت محل تودیع و دادســتان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به 
تخلیه و خلع ید اقدام شود. بنابراین توسل به ماده ی  )9( بدون رعایت تمهیدات منعکس 
در مــاده ی  )4( و )8( قانون بــا این وصف که حکم اولیه مقرر در ماده ی  )8( مجاز نبودن 
تملک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت و حق و حقوق مالک می باشــد محل تامل 
بوده و مطابق نظر قانونگذار نیســت. بنابراین مستنداً به تمامی مقررات فوق دیوان عدالت 

اداره حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. 
 در نقد و ارزیابی  این رای باید گفت توافقاتی که در اجرای قانون تحوه خرید و تملک 
اراضــی و املاک برای طرح های عمومی و عمرانی و نظامی میان دســتگاه های اجرائی و 
صاحبان املاک منعقد می شــود با قراردادهای مبتنی بــر قواعد حقوق خصوصی متمایز 
هســتند.  مبنا قراردادهای حقوق خصوصی براساس اراده آزادانه طرفین  در مورد انعقاد یا 
عدم انعقاد و شــرائط آن شکل می گیرد. اما در قرارداد مبتنی بر این قانون مالک کهکی از 
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طرفین است و در انعقاد قرار داد اختیاری ندارد و در صورت تحقق شرائط مقرر در این 
قانون و تصمیم مقام اداری مبنی بر خرید و تملک بدان ملزم می شود. از این حیث اصل 
توافق پیش از آن که مبنای قراردادی داشته باشد مستند به حکم قانون است و الزام قانونی 
که مقام اداری متولی آن است این توافق را پدید آورده است. تنها اختیار مالک و توافق او 
در مورد قیمت عادله است که در صورت بروز اختلاف با دستگاه اجرائی براساس حکم 
ماده ی )4( موضوع برای حل اختلاف به هیأت کارشناس ارجاع می شود. بنابراین تملک 
ملک مالک تصمیم اداری است و ماهیت قراردادی ندارد و مشمول حکم مقرر در بند )1( 
ماده ی  )13( قانون دیوان عدالت اداری می شــود. تنها تعیین و توافق طرفین بر سر قیمت 

عادله است که مبنای قراردادی دارد که این توافق نیز در هر جال منشاء قانونی دارد.
    دیوان عدالت اداری در این رأی اســتدلال نموده که چون مالک در در دســترس بوده 
ولی در مورد قیمت اختلاف نظر وجود داشــته است پس مجال اعمال ماده ی  )9( قانون 
نبوده است بلکه جایگاه توسل به مواد )4( و  )8( قانون است.  همچنین شعبه ی دیوان به 
درستی استدلال نموده که اعمال ماده )9( و تصرف قبل از تملک مربوط به شرائطی است 
که ذاتاً طرح فوریت داشته باشد این در حالی است که پس از تخریب ملک شکات پس 
از گذشت حدود پانزده ماه هیچ اقدامی بر روی زمین در جهت توسعه حرم مطهر صورت 
نگرفته اســت. اعمال ماده ی  )9( یعنی تصرف و اجرای طرح قبل از انجام معامله قطعی 
با مالک در صورتی مجاز اســت که: الف( اجرای طرح از چنان فوریتی برخوردار باشد 
که عدم تســریع در آن موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری شود. ب( این فوریت باید با 
ذکر دلائل موجه به تایید و تصدیق وزیر دستگاه اجرائی نیز برسد. دیوان نمی تواند وارد 
ارزیابی چنین فوریتی از حیث منفعت عمومی و یا مصالح اداری نظیر مسایل عمرانی و فنی 
شود. آنچه تشخیص این فوریت که در حقیقت نوعی اعمال صلاحیت اختیاری است را 
در بند نظارت قضائی قرار می دهد این است که وزیر دستگاه اجرائی در تشخیص فوریت 
مزبور باید اصل تناســب و منطقی بودن را مدنظر قرار دهد. در نتیجه در این پرونده باید 
گفــت که اقدامات پس از تملک ملک بدون توافق با مالک در مورد قیمت عادله نشــان 
می دهد که اساساً فوریت مدنظر ماده ی )8( قانون نحوه خرید و تملک مطرح نبوده است و 
پس از تملک نیز دستگاه اجرائی اقدامی صورت نداده است در حالی که اگر فوریت وجود 
می داشــت دستگاه اجرائی می بایست ســریعاً اقدامات لازم را انجام می داد و به تصریح 
ماده ی  )9( ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله 
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طبق مقررات این قانون اقدام می کرد در حالیکه هیچ یک از این اقدامات از سوی مشتکی 
عنه صورت نگرفته اســت. لذا دیوان عدالت اداری با توجه به مطالب بالا به دلیل اینکه 
سلب حق مالکیت شاکی مورد نظر بدون شرائط و تشریفات مقرر صورت گرفته بود رأی 
به لغو اثر از اقدام دستگاه اجرائی ذیربط نمود و از این طریق حق مالکیت خصوصی افراد 

به رسمیت شناخته است. 
  رای دیگر دیوان در مورد  الزام به پرداخت بهای زمین مورد تصرف در راســتای اجرای 
طرح های مصوب عمرانی شــعبه ی 12 دیوان عدالت اداری شکایت شاکی علیه وزارت 
راه و ترابری و شــهرداری تهران به خواسته الزام به پرداخت بهای زمین مورد تصرف در 

راستای اجرای طرح های مصوب عمرانی. 
خواهان در طرح دعوای خویش علیه وزارت راه و ترابری و شهرداری تهران اعلام نموده 
است که بخشی از ملک وی در طرح های عمرانی وزارت راه و ترابری و نیز طرح فضای 
سبز کمربندی آزادگان قرار گرفته است و در نتیجه بهای زمین مورد تصرف برای اجرای 
طرح های مصوب عمرانی را از وزارت راه و ترابری و نیز شــهرداری تهران مطالبه نموده 

است. 
دیوان در رأی خود به این نتیجه رســید که چــون وزارت راه و ترابری در لایحه دفاعی 
خود اعلام کرده اســت که به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی، کاهش تصدی ها و تقویت 
امور راهبردی حمل و نقل کشــور، شــرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور تشکیل و هم اکنون مشغول فعالیت می باشد و شرکت مذکور مطابق 
ماده ی  )2( اساسنامه خود دارای شخصیت حقوقی، مالی و مستقل از وزارت راه و ترابری 
است و مطابق ماده ی  )16( اساسنامه از جمله مهمترین موضوع فعالیت و وظایف شرکت 
طراحی و ســاخت زیربناها اســت همچنین تحصیل و تملک اراضی و املاک مورد نیاز 
طرح ها و پروژه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می باشد و از طرفی کلیه ی تعهدات 
از این وزارتخانه به شرکت مزبور محول شده است. لذا با توجه این موارد شکایت متوجه 
وزارت راه و ترابری نمی شود. اما شکایت به طرفیت شهرداری تهران با توجه به این که 
آن مقدار از ملک شــاکی که در طرح فضای ســبز کمربندی آزادگان قرار گرفته است و 
شهرداری مدیریت آن را بر عهده دارد همچنین به موجب قانون نحوه تقویم ابنیه املاک 
و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مکلف به پرداخت حقوق مالکانه ی  ملک واقع در اراضی 
مورد نیاز شــهرداری است بنابراین شکایت شــاکی در این قسمت وارده تشخیص داده 



435

نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حا مالکیت خصوصی 

می شود. 
 در قسمت نخست این رأی همانطور که ذکر شد وزارت راه و ترابری به استناد اساسنامه 
شــرکت ما در تخصص ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور که تعهدات این 
وزارتخانه به آن مسنتقل شده است مسئول پرداخت بهای حقوق مالکانه شناخته شده ولی 
شــرکت مذکور مسئول پرداخت بهای اراضی و املاک مورد نیاز طرح های عمرانی است 
در قسمت دوم رأی یعنی دعوای خواهان علیه شهرداری تهران، دادگاه علاوه بر لایحه ی 
دفاعیه خوانده به دو قانون مهم در این زمینه استناد نموده است. ابتدا قانون تعیین وضعیت 
املاک واقع در طرح های دولتی و شــهرداری ها مصوب 67 ســپس به قانون نحوه تقویم 
ابنیــه، املاک و اراضی مورد نیاز شــهردارها مصوب 1370 که در واقع قانون  اصلی  این 
خصوص اســت. البته باید توجه داشت که این قانون در زمانی قابل استناد است که میان 
دو طرف در زمینه تقویم املاک اختلاف حاصل شده باشد. همچنین لایحه ی قانونی نحوه 
خریــد و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت 

مصوب 1358 در این مورد قابل استناد می باشد. 
بــه موجب ماده ی )1( این قانون هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی، 
وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی  و وابسته به دولت به اراضی متعلق به اشخاص 
حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشد به شرطی که اعتبار آنها قبلًا بوسیله دستگاه اجرائی یا از 
طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد. دستگاه اجرائی می تواند املاک و اراضی 
مورد نیاز را مســتقیماً یا به وسیله هر ســازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات 
مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید و ماده ی  )2( این قانون برنامه های مذکور در 
ماده ی  )1( را شامل برنامه هائی می داند که اجرای به موقع آنها برای امور عمومی و امنیتی 
دســتگاه اجرائی لازم  و ضروری باشد و این ضرورت باید به تأیید و تصویب بالاترین 

مقام دستگاه اجرائی برسد. 
دیــوان در این رأی شــرط تملک ملک مورد نظر را پرداخت بهــای عادلانه آن به مالک 
خصوصی آن می داند و شــرط دیگری که دیوان آن را مدنظر قرار می دهد این اســت که 
تملک ملک مورد نظر باید برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی باشــد و اجرای این 
طرح ها باید ضرورت داشــته باشــد و ضرورت این طرح ها باید بــه تأیید بالاترین مقام 

دستگاه اجرای ذیربط برسد. 
رای دیگــر دیوان در مورد تصدیق ورود خســارت بابت عبور لوله گاز از قطعات زمین 



436

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399

تحت مالکیت علیه شرکت ملی گاز ایران است.
 شکات مدعی اند که خط لوله ی گاز از قطعات تحت مالکیت آنان عبور داده شده که به 
موجب آن خســارتی به مالکان از حیث ممنوعیت در احداث ابنیه و تأسیسات در حریم 
خطوط گاز وارد ســاخته و در واقع ملک از حیث انتفاع خارج شــده است. لذا شاکیان 
تقاضای صدور رأی به تصدیق ورود خسارت به لحاظ عبور خطوط لوله های  گاز را دارند 
در مقابل شــرکت ملی گاز بیان داشته اســت که خطوط لوله ی گاز دارای دو نوع حریم 
می باشــند حریم اختصاصی و حریم ایمنی که در حریم اختصاصی اراضی تحت تصرف 
شــرکت گاز جهت تعمیر و نگهداری خطوط قرار می گیرد و حریم ایمنی به هیچ وجه 
تحت تملک و تصرف شرکت در نمی آید و مالکین می توانند کمال انتفاع را از آن ببرند و 
شرکت گاز در زمان عبور خط لوله حریم اختصاصی خطوط مزبور را خریداری و شاکیان 
اراضی مزبور را به صورت رسمی انتقال داده اند و  در خصوص حریم ایمنی مطالبه شکات 
از نوع عدم النفع است که این خواسته قابل مطالبه نیست چرا که ممنوعیت ساخت و ساز 
در حریم خطوط لوله گاز ناشی از حکم قانونگذار است و از مصادیق بارز اعمال حاکمیت 

و نمی تواند موجب تحصیل هزینه به شرکت گاز شود. 
     دیوان عدالت اداری با توجه به نظریه ی کارشــناس رسمی دادگســتری و نیز کروکی 
ارائه شــده که مؤید عبور خطوط  گاز در ملک متنازع فیه می باشد و ملاحظه ی لایحه ی 
دفاعیه ی خوانده و نیز نظریه ی کارشناســی که دلالت صریح مبنی بر عبور خطوط لوله ی 
گاز در ملک شــکات را اعمال حقوق مالکانه آنان در ملک محدود می نماید که ثمره آن 
محرومیت در استفاده از اراضی مورد ادعا است لذا شعبه، ورود خسارت به ملک مدعی 

را محرز تشخیص داد. 
خوانده دعوا برای توجیه اقدام خود جهت معافیت از پرداخت خســارت استناد به حکم 
قانونگذار نموده اســت.  با این اســتدلال که ممنوعیت از ساخت و ساز در حریم خط 
لوله ی گاز ناشی از حکم قانونگذار بوده )قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خط 
لوله انتقال گاز مصوب  1350( و نمی تواند مبنایی برای تحصیل هزینه به شرکت ملی گاز 
گردد. در بحث مســئولیت مدنی دولت از منظر اعمال قوه مقننه، قانونگذاری از مصادیق 
اعمال حاکمیت به شمار می رود لذا دولت مجبور به جبران خسارت نخواهد بود. از نقاط 
قوت رأی حاضر این است که مسئولیت مدنی دولت را مبنی بر معافیت دولت از پرداخت 

خسارت در اعمال حاکمیتی تقسیر مضیق نموده است. 
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    در چنین مواردی نیز ادارات مکلف به تبعیت از قانون حاکم بوده و در قید رعایت و 
احترام به اصول مربوط به ممنوعیت تجاوز از حدود اختیارات هستند. به عبارت ساده تر 
چون معافیت دولت از پرداخت خسارت در اعمال حاکمیتی خلاف اصل است از سویی 
باید این امر را تفسیر مضیق نمود دیوان در رأی صادره ی خود به خوبی به آن توجه داشته 

است. 
     نکته ی دیگر حدود مداخله ی دولت در حقوق مالکانه اشخاص است. هر چند اراضی 
موجود در حریم اختصاصی به حکایت اوراق پرونده از مالکان خریداری شده است. اما 
در قســمت های دیگر اراضی منجر به محدودیت در بهره مندی از حقوق مالکان گردیده 
است. لذا محدود نمودن حقوق مالکانه اشخاص و در نهایت ورود خسارت ناشی از آن 
از سوی شرکت گاز یکی از قواعد مهمی است که دیوان در تصدیق ورود خسارت به آن 
استناد جسته است این امر نشان دهنده اهمیت اصل تسلیط و حقوق مالکانه است و دیوان 

در این رأی و سایر آراء به این امر تأکید نموده است. 
       رای دیگــر دیوان که مورد بررســی قرار می گیرد در مورد صدور پایانکار نســبت 
به وضع موجود و صدور پروانه احداث بنا در راســتای حقوق مالکانه شــعبه 27 دیوان 
عدالت اداری- شکایت شاکی علیه: 1- شهرداری منطقهک تهران، 2- کمیسیون ماده  ی)5( 
شورای شهر شهرسازی، 3- آموزش و پرورش شهر تهران به خواسته صدور حکم بر بی 
اثر بودن طرح آموزشی، صدور پایانکار نسبت به وضع موجود و صدور پروانه احداث بنا 

در راستای حقوق مالکانه. 
     شکات در شکایت خود ابراز داشته اند که کاربری ملک ایشان از ابتدا مسکونی و مورد 
استفاده مسکونی نامبردگان بوده و کمیسیون ماده  ی )5( شورای عالی معماری و شهرسازی 
که پیش از انقلاب اســلامی کاربری آن را آموزشی تعیین نموده اما تاکنون طرح مصوب 
به اجرا در نیامده و نتیجتاً موضوع مشمول مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در 
طرح های دولتی و شهرداری می باشد که براساس آن در صورت عدم اجرای طرح مصوب 
در مهلت مقرر )5 ســال( مالک از کلیه حقــوق و مزایای مالکانه بهره مند خواهد بود به 
همین دلیل شکات خواهان صدور حکم بر بی اثر بودن طرح آموزشی اند. همچنین شکات 
با اســتناد به تصویر قرار تامین دلیل به عمل آمده از ناحیه شورای اختلاف و سایر دلائل 
دیگر خواسته ی دیگری مبنی بر صدور پایانکار نسبت به بنای موجود در ملک موصوف 

را دارند. 
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      با عنایت به محتویات اوراق پرونده و  دقت در مفاد آنها دیوان عدالت اداری شکایت 
شاکیان را وارد دانسته و اقدام به صدور رأی نموده است. دیوان با توجه به این که مالکیت 
شاکیان نسبت به ملک مورد نظر محرز بوده و اینکه کاربری ملک از ابتدا مسکونی بوده و 
از طرفی کمیسوین ماده ی )5( شورای عالی معماری و شهرسازی کاربری آن را آموزش 
تعیین نموده است که تاکنون طرح مورد نظر به اجرا در نیامده است لذا موضوع مشمول 
مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 
1367 می باشد که براساس قانون مذکور در صورت عدم اجرای طرح مصوب در مهلت 
مقــرر مالک از کلیه حقوق و مزایای مالکانه بهره مند خواهد بود. از طرف دیگر با منتفی 
دانســتن طرح مصوب حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام شهرداری مشتکی عنه به 
صدور پروانه ســاختمانی جهت تجدید بنا ملک  مورد اشاره صادر و اعلام می گردد. در 
خصوص خواسته دیگر مبنی بر صدور پایان کار نسبت بنای موجود در ملک با عنایت به 
دلائل موجود، دیوان شکایت شکات را وارد تشخیص می دهد و حکم به ورود آن و الزام 

شهرداری موصوف به صدور پایان کار صادر و اعلام می گردد. 
  اینکه استدلال شعبه رسیدگی کننده دائر بر آنکه تاکنون طرح مصوب به اجرا در نیامده 
اســت و یقیناً موضوع مشــمول مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های 
دولتی و شــهرداریها مصوب 1367 و اصلاحیه  ســال 80 آن می باشــد. مبتنی بر اشتباه 
فاحشی ناشی از استنباط غلط از مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های 
دولتی و شهرداریها مصوب 67 می باشد زیرا قانون تعیین وضعیت ناظر به تعیین تکلیف 
املاک واقع در مسیر طرح های عمومی و عمرانی می باشد و ارتباطی به کاربری تعیین شده 
برای حوزه های مختلف شــهری ندارد و همانگونه که ملاحظه می شود نه تنها در عنوان 
قانون از طرحهای دولتی و شهرداریها نام برده شده و نه طرح های جامع و تفصیلی بلکه در 
متن قانون نیز طرح های مورد نظر قانونگذار که از آن صریحاً با عنوان طرح های عمومی و 

عمرانی یاد شده با سه مشخصه ی معین احصاء گردیده اند. 
1- ضرورت اجرای  آنها توســط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی با رعایت ضوابط 
مربوط تصویب و اعلان شده باشد )2( اعلام رسمی شده باشد. 3- دارای برنامه زمانبندی 
مصوب باشد در حالی که با توجه به نحوه ی تصویب و اجرای طرح های جامع و تفصیلی 
براســاس قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 51، طرح های جامع 
و تفصیلی و هادی هیچیک از مشــخصات سه گانه فوق را دارا نمی باشد و علی الاصول 
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با تعاریفــی که از طرح های عمومی و عمرانی دســتگاه های اجرائی در مواد قانون نحوه 
خریــد و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت 
مصوب 58 آمده است 3 مشخصه مذکور از مشخصات طرح های عمومی و عمرانی دولت 
و شــهرداری ها هستند. بنابراین استدلال قضات محترم صادر کننده دادنامه دائر بر شمول 
قانــون تعیین وضعیت به ملک مورد بحث به دلیل عدم اجرای طرح مصوب کمیســیون 
ماده ی )5( صحیح نمی باشــد و مادامی که طرح اجرائی با مشخصات اعلام شده در قانون 
برای محل مورد نظر وجود نداشــته باشد موجبی برای استفاده از مقررات قانونی مذکور 

نیست. 
 دیوان در این آرا و در ســایر آرای صادر شــده خــود محدودیتهای که بر حق مالکیت 
خصوصی افراد وارد شده است را در صورتی مجاز می داند که با رعایت شرائط مقرر در 
قوانین صورت گرفته باشد که از جمله مهمترین این شرائط می توان به احراز ضرورت و 

فوریت تحدید حق مالکیت و پرداخت غرامت عادلانه اشاره نمود.
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نتیجه
بر اساس اصل )173( قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری به عنوان 
مرجعی که رســیدگی به شــکایات و اعتراضات مردم از واحدها و دستگاهای دولتی و 
آیین نامه ها و ســایر مصوبات آنها و مامورین را بر عهده دارد نقش مهمی در حمایت از 
حــق مالکیت ایفا می نمایند. دیوان حامــی و حافظ حقوق مردم در قبال تعدی واحدها و 
مامورین دولتی  اســت و می تواند به نحو موثری حافظ حقوق آنان باشــد.  هر چند این 
مرجع در آرا و رویه های خود پذیرفته است که اعمال حق مالکیت و تضمین موثر آن به 
ناچار باید محدودیتهایی را پذیرفت ولی برای اعمال این محدودیت ها که بر حق مالکیت 
خصوصی وارد می شود باید علاوه بر دلائل موجه ای که باعث این محدودیت ها می شود 
همانند منافع و مصالح عمومی و برقراری نظم عمومی،  باید معیار ها و ضوابط اساسی را 
مد نظر قرار داد تا میزان ضرورت و توجیه این محدودیتها با این معیارها ســنجیده شود.
از جمله این معیارها می تواند این باشد که این محدودیتها نباید به گونه ای باشد که مبنا و 
اســاس حق مالکیت را ازبین ببرد یا آن را تهدید نماید. دیوان در آرایی که در حمایت از 
حق مالکیت خصوصی صادر می نماید این معیارها را باید در نظر بگیرد و تصریح نماید 
که این معیارها باید براساس قوانین و مقررات مربوطه باشد و به عبارتی این محدودیتها 
باید قانونی باشــد. باید حد معینی برای این محدودیتها در نظر گرفته شود، به دلیل اینکه 
اگر حق مالکیت خصوصی فراتر از این معیارها و حدود محدود شود اساس و مبنای حق 
مالکیت خدشه دار خواهد شــد. از جمله شرایطی که در تحدید حق مالکیت خصوصی 
باید در نظر گرفته شــود این اســت که در صورت احراز شــرایط برای محدودیت حق 
مالکیت خصوصی، باید در برابر محدودیتی که بر مالکیت خصوصی وارد می شود باید به 
نحوی از صاحب حق جبران خسارت شود به عنوان مثال شهرداری که به منظور اجرای 
طرح های عمرانی اقدام به تملک املاک اشخاص می کنند باید بهای عادلانه و قانونی ملک 

را پرداخت نماید.
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نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حا مالکیت خصوصی 

نقدهاي وارده به مداخله دولت در اقتصاد

 بهاره صفي خاني1 

چکیده
در این نوشــتار براســاس میزان دخالت دولت در اقتصاد، در پي ایجاد مصالحه میان دو 
گرایش ظاهراً متضاد )دولت محور- خود تنظیمي( هســتیم. در این راســتا پس از ارائه 
موجهات و مباني نظري مداخله و همچنین عدم مداخله دولت در اقتصاد، نقدهاي وارده 
در خصوص جایگاه اقتصادي دولت را به ترتیب شــدت مخالفت مورد بررسي قرار داده 

و در ادامه به دولت و اندازه بهینه آن از منظر اسلام پرداخته می شود.
در این مقاله از منابع کتابخانه اي و اینترنتي و طوفان اندیشه استفاده شده است و نتایج ذیل 
حاصل این بررسي هاســت: در ارزیابي کلي از مکاتب اقتصادي، می توان گفت حتي آن 
اقتصاد داناني که بیش از همه به مفهوم خود تنظیمی بازار پایبندند، معتقدند که بازار براي 

مجموعه اي، هرچند محدود، از نیازها براي بقاي خود به دولت متکي است.
بنابراین باید نظام ها را به صورت ترکیبي و اختلاطي از نظریه هاي اقتصاد سیاســي مورد 
توجه قرار داد زیرا آنچه داراي اهمیت اســت ســاختن ترکیبي از گرایش دولت محور و 
خودتنظیمی است تا به بهترین وجه اهداف منفعت عمومی تأمین شود، بدین علت که نتیجه 
انحصــار، چه انحصار بخش خصوصي و چه انحصار بخــش دولتي، ناکارآیي اقتصادي 

است. 

واژگان کلیدي: خودتنظیمي، اندازه بهینه دولت، شکست بازار، انحصار
baharesafikhani@gmail.com -1
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مقدمه
اصل مداخله دولت در عرصه اقتصاد بدیهي به نظر می رسد و اختلاف تمام اندیشمندان در 

میزان و چگونگي ایفاي این نقش است که اختلاف نظرات گسترده اي را به دنبال دارد.
برخي از اقتصاددانان معتقدند که بازار مزیت هایي دارد که دولت فاقد آنهاســت؛ بعلاوه 
شــرایطي که شکســت بازار را ایجاد می کند، می تواند شکســت دولــت را نیز موجب 
شــود. هایک در کتاب به نام »راهي به سوي بردگي« از رشد قدرت دولت انتقاد می کند و 
دو ادعاي مهم را مطرح می نماید: یکي، ملازمت آزادي سیاســي با وجود سرمایه داري و 
آزادي اقتصادي و دیگري، تمایز بین آزادي سیاســي و دموکراسي نامحدود، از نظر وي، 
توتالیتاریسم و اقتدارگرایي نقطه مقابل لیبرالیسم و دموکراسي می باشند. هایک از مدافعان 

آزادي فردي و اقتصادي در یک قرن اخیر است.
در این مقاله سعي شده تا با نگاهي به نظریه هاي اقتصاد سیاسي، نقدهاي وارده در خصوص 
جایگاه دولت در اقتصاد مورد بررســي قرار گیــرد و در نهایت مصالحه میان دو گرایش 
متضاد اســت؛ از یک سو توســعه حوزه قلمرو دولت تنظیم گر و از سوي دیگر ارتقاء و 

افزایش خودتنظیمي.
نوشــتار حاضر داراي 2 بخش است: در قســمت اول موجهات و مباني مداخله و عدم 
مداخله دولت در اقتصاد و قسمت دوم بررسي نقدهاي وارده به ترتیب شدت مخالفت و 

سپس دخالت دولت در اقتصاد از منظر اسلام را مورد واکاوي قرار می دهیم.
سؤال اصلي مقاله آن است که با توجه به جریانات فکري مختلفي که در ارتباط با اقتصاد 
مطرح می شود، عملکرد دولت نسبت به امور اقتصادي، باید چگونه باشد؟ براي پاسخ به 
چنین سؤالي، باید مکتب هاي مختلف به دقت بررسي و تحیل شود، لذا در این پژوهش، 
مکتب هاي متعددي مورد بررسي قرار می گیرد تا حدود عملکرد دولت را بطور کلي تبیین 

نمائیم.
در ابتدا آنچه به نظر نگارنده مهم می رسند این است که دخالت مستقیم دولت در اقتصاد 
کــه نتیجه تفکر دولت رفاه بــود چندان قابل توجیه به نظر نمی رســد بلکه آنچه باعث 
رونق اقتصادي می شــود ساختن ترکیبي از دولت و بازار است که به بهترین وجه اهداف 
منفعــت عمومی را تأمین کنــد. بدین معنا که مداخله دولت بایــد در حد ضرورت و به 
شــیوه اي مطلوب باشد. )شمس، 1381: 112( بطوریکه دخالت زیاد و تصویب مقررات 
دولتي حجیم، می تواند به افزایش بروکراســي منجر شود و فعالان اقتصادي را از تولید و 
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سرمایه گذاري دلسرد کند، این درحالي است که اگر نوع و کیفیت این ضوابط با مقتضیات 
جامعه سازگار نباشد، لطمات فراواني به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.

بنابراین، بهتر آن است که هدایت اندیشمندانه دولت بهمراه حمایت هاي سازمان یافته از 
بخش خصوصي باشد تا سبب تحول و رونق اقتصادي شود.

1- دولت و اقتصاد
میــزان دخالت دولت در اقتصــاد و اندازه بهینه آن از جمله مســائل مهم اقتصاد بخش 
عمومی است که تا کنون مطالعات فراواني در مورد آن انجام شده است. در این قسمت به 
مباني و موجهات مداخله دولت در اقتصاد و همچنین مباني منع مداخله دولت در اقتصاد 

می پردازیم:
1-1- موجهات مداخله دولت در اقتصاد

ضرورت وجود دولت در اقتصاد مسأله اي کاملًا محرز است تا آنجا که عده اي معتقدند 
دولت، موتور توسعه اقتصادي است اما آنچه محل اختلاف است چگونگي انجام مداخلات 
است. از مهمترین دلایل ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، زماني است که بازار به تنهایي 
توانایي ایجاد کارایي در اقتصــاد را ندارد و قیمت ها به تنهایي منعکس کننده هزینه هاي 
اجتماعي و فایده هاي اجتماعي نیســت. دیگر اینکه برخي از کالاها وجود دارد که در آنِ 
واحد، گروهي از مردم از آن اســتفاده می کنند، ویژگي هاي خاص این نوع کالاها )رقابت 
ناپذیري و استثناء ناپذیري( زمینه بروز مشکل تأمین مالي تولید آن را فراهم می آورد، زیرا 
مصرف کنندگان می توانند از انجام هر گونه پرداخت بابت آن خودداري کنند و مشــکل 
»سواري مجاني« پدید آید، این کالاها مانند خدمات دفاعي و دادگستري، بهداشت محیط، 
برقراري امنیت و.. . این کالاها خصوصیاتي دارند که مکانیزم بازار در تهیه آنها به صورت 
کارا ناتوان است چون نمی توان عده اي را از استفاده از آنها محروم کرد و همچنین برخي 
افراد، ترجیح می هند که بهاي این کالاهاي مشترک را نپردازند. در نتیجه بخش خصوصي 
تمایلي به تولید این خدمات نخواهد داشت بنابراین دلیلي بر لزوم دخالت دولت خواهد 
بود. همچنین بسیاري از سرمایه گذاري هاي انجام گرفته بر روي طرح هاي جدید صنعتي 
و نیز طرح هاي پژوهشــي بنگاه ها داراي آثار خارجي عظیم و گاه بسیار دیرپا هستند، این 

موارد نیز توجیه کننده مداخله دولت براي تأمین کالاي مربوطه می باشد.
دلیل دیگر آن است که تورم و رکود اقتصادي به خودي خود در یک اقتصاد مبتني بر بازار 
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آزاد قابل درمان نمی باشــد بلکه دولت ها ناچار به مداخله و استفاده از ابزارهاي مختلف 
مثل مالیاتي به درمان این بیماري ها می پردازد.

دلیل دیگر براي توجیه مداخله دولت در اقتصاد، شهروندان جامعه هستند. شهروندان نیاز 
به برخورداري از فضایي امن از لحاظ حقوق مالکیت فردي و معنوي هستند که از طریق 

بازار تأمین نمی شود.
دیگر آنکه ممانعت از اســتثمار اقتصادي کشور توسط بیگانگان از امور حیاتي است که 
بدون وجود دولت امکانپذیر نیست. همچنین در صورتیکه به گروه هاي منفعت خصوصي 
اجازه داده شــود که مقررات و نظارت هاي مربوط به حوزه خود را،  خود تدوین و اجرا 
کنند، ممکن است این اختیارات را در جهت محدود ساختن رقابت و ایجاد انحصار بکار 

ببرند.2
هگل فیلسوف آلماني، در دفاع از مداخله دولت استدلالي را بیان می دارد:

»نه تنها بوالهوسي بلکه اتفاقات، شرایط فیزیکي، و عواملي که بر شرایط خارجي استوارند 
نیز ممکن است انسان ها را به فقر بکشانند. فقرا هنوز نیازهایي دارند که در جامعه مدني 
متداول اســت و با این حال چون جامعه وســیله طبیعي اکتساب را از آنها گرفته و پیوند 
خانوادگي آنها را قطع کرده است... فقرشان آنها را کم و بیش هم از همه مزایاي جامعه، 
از فرصت کسب مهارت در هر نوع دانش، هم از اجراي عدالت... و غیره محروممی سازد. 
کارگزاردولتي جاي خانواده را در جایي که به فقرا مربوط می شــود، نه فقط در برابر نیاز 
فوري آنان بلکه در مورد کاهلي اختیار، شِــرارت و دیگر عیوبي که از وضع اســفناک و 

احساس بي عدالتي شان ناشي می شود می گیرد.«3
براي نخستین بار در ســال 1651 توماس هابس، نظریه ارتباط بین مخارج دولت و رشد 
اقتصادي را مطرح کرد. هابس،  زندگي اجتماعي بدون حضور دولت را نامطبوع، مشکل،  
ناقص و غیرانســاني می داند و اعتقاد دارد نظم، مقررات و کالاها و خدماتي که از سوي 

دولت عرضه می شود، جزء اجتناب ناپذیر زندگي اجتماعي انسان است.
2-1- مباني منع مداخله دولت در اقتصاد

همانطور که ذکر آن رفت، گاهي بازار قادر به فعالیت نیست و دولت باید وارد کار شود 
ولیکن اگر میزان فعالیت هاي تولیدي دولت افزایش یابد ســهم بازارهاي رقابتي کاهش 

2 - Anthony I. Ogus, and Emanuela , Carbonara , op. cit p.235

3 - Hegel, [1821]. 148-9
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یافته و دولت تبدیل به انحصارگر بزرگ می شــود. وقتي فعالیت هاي تصدي گري دولت 
افزایش یافت، دولت بزرگ می شــود و با بزرگ شــدن ابعاد آن، مجبور می شــود براي 
تأمین هزینه هایش مالیات هاي بیشــتري دریافت کند، ولیکن اخذ این مالیات تصاعدي، 
باعث کاهش کارایي می شود چرا که انگیزه هاي کار و سودآوري کار و سرمایه را کاهش 
می دهد، در نهایت اگر دولت به انجام کارهایي بپردازد که چندان ضرورتي براي دخالت 
ندارد، از وظایف اصلي خود که همان تنظیم، قانونگذاري و هدفمندي اقدامات اســت، 
باز می ماند. دلیل دیگر براي توجیه منع مداخله دولت در اقتصاد، بیشــتر بودن اطلاعات 
افراد در مورد رجحانات و شــرایط خود نسبت به دولت می باشد. دلیل دیگر آنکه، طبق 
نظریه »انتخاب عمومي« که از ســوي »جیمز بوکانان« ارائه شده است، تصمیم گیري ها از 
سوي تشکل هاي سیاسي مقتدري به انجام می رسد که اقلیت جامعه را تشکیل می دهند و 
در آن هیچ گونه تضمیني وجود ندارد که در نهایت منافع این گروه، به جاي منافع عموم 
)به عنوان خیل کثیري از افرادي که به لحاظ جغرافیایي پراکنده بوده و از لحاظ سیاســي 
برخوردار از هیچگونه سازماندهي نمی باشــند( تأمین نشود، همچنین متابعت داوطلبانه 
بازیگران خصوصي از مقرراتِ خودتنظیم، به نوبه خود، به کاهش هزینه هاي تصمیم سازي 

سیاسي می انجامد.4

2- بررســي نقدهاي وارده در خصوص جایگاه اقتصادي دولت به ترتیب شــدت 
مخالفت:

»مطالعه تاریخ عقاید، مقدمه اي ضروري براي رهایي ذهن است«
جان میناردکینز        

از نظر مدافعان سرمایه داري بازار، قدرت در بازار وجود ندارد و نباید داشته باشد. ظهور 
آن مطلوب نیســت، چیزي اســت که باید طوري آن را گرفت از نظر منتقدان، قدرت در 
داخل بازارها، صرفاً مبهم و پیچیده است. به گفته »گالبرایت«5، بازار هم »حلالي مؤثر- و 

هم نهانگاه قدرت سرمایه داري صنعتي« است.
در یــک اقتصاد بــازار آزاد، افراد داوطلبانه وارد روابطي )مبادلاتي( می شــوند بازار آزاد 

4 - Theo van den Hoogen and Tobias Nowak, “The Emergence and use of self-Regulation in the European 
Decision – Making process: Dose It Make a Difference?”, in International Journal for the study of 
legislation, vol.4 Issue 3, December 2010, p.127

5 - Galbraith, 1983: 119
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تخصیــص مبتني بر قدرت، انواع اجباري کار و غیره را حذف می کند. به یک معنا، بازار 
طراحي شده است تا ابتکار عمل فردي و نفع شخصي را آزاد کند و در عین حال تضیمن 

کند که انتخاب جاي اعمال زور را می گیرد.6
1-2- مکتب اتریش

گروهي از اقتصاددانان در وین شــامل کارل منگــر، فردریک فون ویزر )1851-1926(، 
یوگن فون بوم- بــاورک )1914- 1852(، به عنوان بانیــان اصلي مکتب اتریش تلاش 
کردند تا عملي بودن اقتصاد بازار فارغ از دخالت دولت را نشــان دهند. در حقیقت تولد 
مکتب اتریشــي در علم اقتصاد به چاپ کتاب »اصول علم اقتصاد« به نوشته کارل منگر 
در سال 1871 برمي گردد. به گمان منگر، در هر آن میلیون ها انسان انتخاب می کنند و این 
انتخاب هاي فردي اســاس پدیده هاي اقتصادي همچون عرضه، تقاضا، بازار را می سازند. 
اقتصاد در این مکتب نه درباره پدیده هاي عیني طبیعي بلکه درباره پدیده هاي ذهني انساني 
است. در این کتاب، منگر مدعي می شود بررسي مسائل اقتصادي خصلتي همه جایي دارد 
و واحد مناســب بررسي هم بشــر و انتخاب هاي اوست. این انتخاب ها با ارجحیت غیر 
عیني- ذهني افراد صورت می گیرد. به این ترتیب مکتب اتریشــي را با 2 خصلت عمده 

می توان مشخص کرد:
2- مخالفت با مداخلات اقتصادي بخش عمومی دولت 1- فردگرایي 

از ســال هاي دهه 1930 به این سو هیچ یک از پژوهشــگران وین نقش برجسته اي در 
پیشبرد اقتصاد مکتب اتریشي نداشتند تا اینکه در دهه هاي اولیه قرن بیستم »لودویک فون 
میرس« و »فردریک هایک« با پژوهش هاي خود درباره ادوار تجاري این سنت را ادامه داند.
در سال 1944 کتاب او تحت عنوان »راهي به سوي بردگي« منتشر شد. موضوع اصلي کتاب 
انتقاد از سوسیالیســم و مفهوم اقتصاد مختلط را غیر قابل دفاع خواند. با این کتاب، هایک 
شــهرت جهاني پیدا کرد. کتاب دیگرش تحت عنوان »بنیاد آزادي« است، هایک، در این 
کتاب، مباني فلسفي، سیاسي، اقتصادي و حقوقي آزادي را، که به تعبیر وي در حدود یک 
قرن به فراموشــي سپرده شــده بود دوباره بازنویسي کرده، خود را وارث مندویل، هیوم، 
اســمیت، بورک، توکویل و اکتون معرفي می کند و دیگري کتاب سه قسمتي وي، قانون، 
قانونگذاري و آزادي: قواعد و نظم در ســال 1973 بود. این اثر درواقع، ادامه اندیشه هاي 

6 - جیمز اي.كاپوراسو، دیوید پي. لوِین، نظریه هاي اقتصاد سیاسي، ترجمه محمود عبدالله زاده، تهران، نشر ثالث، 1387، ص240.
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وي در کتاب بنیاد آزادي است. هایک می کوشد که پس از ارائه مباني آزادي، کاربرد واقعي 
آنرا در شــرایط فعلي نشان دهد. جلد دوم این کتاب با عنوان سراب عدالت اجتماعي در 

سال 1976 و جلد سوم آن، نظم سیاسي یک ملت آزاد در سال 1979 منشر شد.
او از نظر اقتصادي از پیروان »ویزر« و »میزس« است و نظریات مهم وي در جهت مکتب 
فکري اتریش، که توسط »کارل منگر« در اواخر قرن نوزدهم بنیانگذاري شده، قرار دارد. 
مفهوم بازار در نظام فکري هایــک نقش درجه اول دارد؛ بطوریکه آن را نه تنها یک نهاد 
اساســي جوامع مدرن، بلکه عامل غیرقابل اجتناب تمدن بشــري به شمار می آورد. بازار 
همانند جامعه انســاني، نهاد خودجوشي است که جریان تحول هزاران ساله اي را پشت 

سر دارد.
هایــک بازار را نهاد و جریان تلقــي می کند و نه مدلي انتزاعــي و از این رو در نهایت 
مفهــوم »تعادل« را که عمدتاً خصلت مکانیکي دارد، کنــار می گذارد. قیمت ها براي وي 
وســایل انتقال اطلاعات اند. آنها در چارچوب نظمی خودجوش )بازار( عمل می کنند که 
خود در نهایت، مشــکل پراکندگي اطلاعــات را در جامعه چاره جویي می نماید. قیمت 
هماننــد قطب نما، فرد را در تصمیم گیــري اقتصادي هدایت می کند که چه کالایي را با 
چه روشــي باید تولید کرد؟ چه میزان باید مصرف و چــه میزان باید پس انداز نمود... ؟ 
هیچ ابزار دیگري چنین کارایي اقتصادي را ندارد زیرا افراد از طریق تجربه شخصي شان 
آگاهي تخصصي درباره موقعیت هاي مناســب در بازار بدست می آورند و می توانستند از 

فرصت هاي سودآوري که کشف می کردند بهره مند شوند.
هایک واژه یوناني الاصل »کاتالاکســي« را براي نظم بازار پیشــنهاد می کند. فعل یوناني 
Katallattein که مبناي اصطلاح و کاتالاکســي است، تنها به معني مبادله نیست، بلکه 
»قبول کردن در جمع« و »از دشمن دور ساختن« نیز معني می دهد، بنابراین، عملکرد بازار 
تنها متوجه هدف محدود مبادله کالاها و خدمات نیست، بلکه به کل نظام اجتماعي مربوط 

می شود.
هایک نظم موجود در بازار »کاتالاکســي« را نظمی انتزاعي می داند که در ابتدا براي انسان 
محســوس و قابل درک نیســت و فقط با قدرت تفکر و استنتاج می توان به وجود چنین 
نظمی پي برد. بطور دقیق، بازار از نظر هایک، دشمن را به دوست تبدیل می کند چرا که با 
بســط معاملات براساس سود دو طرفه و بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد و مذهب و.. . 

سبب گسترش صلح و دوستي در میان مردمان می شود.



450

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399

هایک، هشــدار می دهد زماني که به دولت اجازه داده شــود تا فعالیت هایش را فراتر از 
حمایت از حقوق مالکیت گسترش دهد ضرورتاً آن دولت به ابزار گروه هاي ذینفع خاصي 
تبدیل خواهد شد. به باور او خیر عمومی تنها مجموعه اي از منافع خصوصي افراد است 
و عدالت »سرابي« براساس تصور غلط است که برخي منافع بیش از برخي دیگر شایسته 

تحقق هستند.
به نظر هایک، دولت از شــناخت و دانش کافي براي بهبــود کارکردهاي بازار برخوردار 
نیست و به همین دلیل مداخله دولت در این وضعیت حتي می تواند باعث نابساماني هاي 

بیشتري از ناکارآمدي هاي بازار شود.
فردریک هایک ایده پایان دادن به انحصار بانک مرکزي بر عرضه پول را مطرح ســاخت 
که بر اســاس آن به چندین پولي که از سوي بخش خصوصي انتشار می یافتند نیز اجازه 
گردش داده می شد. به باور آنها از آنجا که عموم مردم به پولي گرایش خواهند یافت که 
ارزشــش را حفظ کند، فشارهاي رقابتي ناشي از این وضعیت هر یک از انتشار دهندگان 
پول ها را مجبور خواهد نمود تا مقدار پول قابل عرضه شــان را محدود نمایند.7 و براي 
محدود کردن رشــد پول، بازگشت به دوره پایه طلا است، براساس اصل پایه طلا، تولید 

پول هر کشور را میزان موجودي رسمی طلاي آن کشور تعیین و محدود می کرد.
هایک معتقد اســت سرمایه داري یک ســاختار زماني است و افزایش اعتبارات از سوي 
دولت باعث می شود ساختار سرمایه اي و زماني اقتصاد بهم بخورد بنابراین هایک می گوید 
که سیاست هاي اقتصادي دولت و عمدتاً سیاست هاي پولي و مالي تأثیرات بادکنکي ندارد 
که دولت با باد کردن آن، باعث رشد اقتصادي شود و با خالي کردن آن، اقتصاد را کوچک 
کنــد. مداخله دولت در نظام بازار آزاد از طریق توزیع و بازتوزیع منابع، تأثیر خود را در 
بخش هاي مختلف اقتصاد می گذارد و قیمت هاي نسبي را برهم می زند زیرا دولت با وارد 

کردن پول در بازار، روابط اقتصادي و ساختار روابط اقتصادي را به هم می زند.8

2-2- مکتب پول گرایان )پولاني(
در این مکتب که توسط »فریدمن« بنیانگذاري شد، معیارهایي مانند آزادي فعالیت اقتصادي، 

7 - Friedrich A.Hayek, Denationalization of Money, London: Institute of Economic Affairs, 1976.

8 - F.A.Hayek  , law, legislation and liberty, volz: The Mirage of 
social Justice, London, Routledge, 1998, p.71.
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حاکمیت بازار آزاد، انگیزش هاي ســود و ســرمایه گذاري و عدم مداخله دولت در امور 
اقتصادي لازم دانسته شده و به عنوان اصول اولیه نظام بازار شناخته می شود. براساس این 
دیدگاه، اگر اقتصاد به حال خود رها شــود، داراي ثبات بیشتري خواهد بود تا موقعي که 
دولت دخالت کرده و با سیاســت هاي احتیاطي بخواهد آنرا مدیریت نماید. از نظر اینان، 
دلیل عمده پیداش نوسانات اقتصادي سیاست هاي نادرست دولت می باشد. بنابر نظریات 
این دیدگاه فکري، دولت بعنوان یک عامل در جهت دســتیابي به اهدافي که می توان از 
طریق مبادلات خصوصي به آن دســت یافت، ناکارآمد اســت، زیرا در عمل دولت ها از 
اهدافي برخوردار هستند که در راه دستیابي به آنها قسمتي از منابع عمومی را براي مواردي 
به کار برند که برخلاف منافع مردم اســت.9 تئوري آنها ادعا می کرد که دولت هم عامل 
تورم و هم عامل بیکاري است.10 اینان این مسئله که دولت بهتر از بخش خصوصي قادر 
به سرمایه گذاري و ایجاد ثبات اقتصادي است را نمی پذیرند و به سیاست هاي مصلحتي 

در اقتصاد کلان و مقررات تنظیمي،  اعتقادي ندارند.
3-2- مکتب کلاسیک

»آدام اســمیت«، استاد اسکاتلندي فســلفه اخلاق را با این ایده که بازار به تنهایي توانایي 
کافي براي تحقق آزادي و رفاه مادي دارد، می شناســند. گرچه او نخستین فردي نبود که 
از سیاســت هاي بازار آزاد یا »لســه فر« حمایت می کرد، اما کتاب او ثروت ملل )1776( 
اســتدلالات عقلي را در حمایت از اقتصاد بازار آزاد به شیوه اي ارائه کرد که بعدها پایه 

اقتصاد سیاسي کلاسیک را تشکیل داد.11
آدام اسمیت، در رابطه با فعالیت هاي اقتصادي به سه اصل 1- آزادي اقتصادي، 2- ضرورت 
وجود منافع خصوصي )مالکیت( و 3- رقابت در کسب فرصت ها معتقد بوده و بر همان 
اســاس 3 وظیفه را براي دولت ها قائل شــد: 1- حفظ و حراست از جامعه، 2- حمایت 
از افراد در مقابل ظلــم، 3- برپایي و نگهداري نهادهاي اجتماعي و خدمات عمومي، او 
عنوان می کند که هرجا مالکیت بزرگ وجود داشته باشد، نابرابري عظیمی مشاهده می شود 
و در این شرایط به وجود دولت احتیاج است اما جائیکه مالکیت خصوصي قادر باشد به 

9 - غفاري، هادي، جایگاه و نقش دولت در نظام هاي اقتصادي (1383)، ص85.

10 - باري كلارك، اقتصاد سیاسي تطبیقي، ترجمه عباس حاتمي، 1353، ص228.
11 - شمس، عرفان، خودتنظیمي، (1394)، ص39.
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نحو کارا عمل کند، وجود دولت لزومی ندارد. به این ترتیب کلاســیک ها به جز در مورد 
انحصارات طبیعي که به اعتقاد آنها نوعي شکست بازار در تخصیص منابع به شمار رفته 
و در آن مالکیت عمومی را توصیه می کردند، مداخله دولت را در ســایر موارد غیرمجاز و 

مضر می دانستند.12
در حقیقت نقش دولت وضع قوانین و مقررات الزام آور اما بي طرفانه اســت،  نه ایفاي 

نقش در بازي.13
4-2- مکتب نئولیبرالیسم

بنیانگذار این مکتب »اویکن« است و روسو، اشمولدرز وارهارد از نمایندگان معروف این 
مکتب هســتند. آنها خواستار شرایط آزاد هستند. به اعتقاد آنها لیبرالیسم به جاي آنکه به 
فکر آزادي رقابت باشــد، آزادي انتزاعي را مورد توجه قرار داده اســت و در واقع همین 
آزادي موجب از بین رفتن رقابت و ایجاد انحصارات می شود. اصول اساسي اینان عبارتند 

از: 
بازارهاي آزاد، رقابت را مختلمی سازد، بنابراین دولت وظیفه دارد با وضع قوانین مربوط 

به کارتل، رقابت را حفظ کند.
ثبات ارزش پول

مسئولیت پذیري کامل هر عامل اقتصادي در برابر نتایج اعمال خود
تضمین مالکیت فردي

آزادي قراردادها البته به استثناء قراردادهایي که موجب انحصار می شود.
دولت می بایست رقابت را تضمین کند، لیبرالیسم به معناي عدم مداخله دولت در اقتصاد 
نیست زیرا این عدم مداخله به معني حمایت از قوي ترها و بازگذاشتن دست آنها است، 
دولت حق دارد براي استقرار مجدد شرایط رقابت مداخله کند و براي ایجاد آزادي عملي، 

آزادي انتزاعي را نقض کند.
پیروان این مکتب از مخالفان مداخله مستقیم دولت در امور قیمت ها و تولید اقتصاد بشمار 
می روند. هرچند به شکســت بازار در تخصیص منابع نیز اعتقــاد دارند، بنابراین در هر 
بخش که رقابت به خطر افتد، باید دولت مداخله کند. در این نظام دولت دخالت می کند 

12 - مرکز پژوهش هاي مجلس، مباني نظري دخالت دولت در اقتصاد، )1383(، ص4.

13- Martin Rickets, “Economic Regulation: History, principles and Method”, in Michael crew and David 
parker, International Hand book on Economic Regulation, Edward Elgar, Cenltenham, 2006, p.35.
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تا شــرایط رقابت واقعي را برقرار کند و در این ارتباط از قوانین ضد انحصار و مقررات 
تنظیمی بهره بگیرد.

5-2- مکتب کینزي
»جــان مینارد کینز« )1946-1883( بنیادي ترین مطالعات در مکتب کمبریج را انجام داد. 
او قویاً اســتدلال کرد که سرمایه داري لسه فر مستعد رکود و بیکاري است، او براي حل 
این مشکل دخالت مؤثر دولت براي رونق بخشیدن به بازار را پیشنهاد کرد. کینز در کتاب 
»نظریه عمومی اشــتغال، بهره و پول« )1936(، علت رکود اقتصادي را هزینه کردن ناکافي 
دانســت. این ادعا بینش سنتي بیشتر اقتصاد داناني را به چالش کشید که عمده ترین مانع 
بر سر رشــد را کمبود پس انداز می دانستند. او اســتدلال کرد پس انداز تنها زماني گره 
گشاســت که پول بار دیگر از طریق قرض گرفتن و سرمایه گذاري به اقتصاد باز گردد. 
هنگامی که ســرمایه گذاران درباره آینده بدبین هستند آنها از تخصیص پول به پروژه هاي 
جدید خودداري خواهند کرد و این عدم امتناع تأثیرات متعددي را با خود به همراه دارد 

که حرکت کند اقتصاد، اخراج کارگران و تعطیلي کسب و کار از آن جمله اند.
به خصوص، ویژگي بارز نظام اقتصادي اي که در آن زندگي می کنیم این است که، گرچه 
از حیث بازده و اشــتغال در معرض نوسانات شدید است ولي به شدت بي ثبات نیست. 
در واقع قادر به مانــدن در یک وضعیت فعالیت پایین تر از حد عادي دائمی براي مدتي 
قابل ملاحظه بدون هیچ گرایش مشخصي به سوي بهبودي یا سقوط کامل است. به علاوه 
شواهد نشان می دهند که اشتغال کامل یا حتي تقریباً کامل از رویدادهاي نادر و کوتاه مدت 

)50-249 :1936 ,Keynes( .است
کینز در پاسخ به آن دسته از اقتصاد داناني که استدلال می کردند اقتصاد در بلندمدت پس از 
رکود به رونق می گراید می گفت: »در بلند مدت ما همه مُرده ایم.« به باور کینز، راه مقابله با 
رکود، افزایش هزینه کردن از سوي دولت بود تا عدم هزینه کردن کافي از سوي مشتري ها 

و شرکت ها را جبران نماید.
تبیین دلایل وقوع رکود از ســوي کنیز در مرحله بعــد براي توجیه اقدامات دولت براي 
بازتوزیع درآمدها نیز بکار گرفته شــد. براســاس این دلایل از آنجا که خانواده هاي کم 
درآمد در مقایسه با خانواده هاي پردرآمد درصد بیشتري از درآمدهاي مازادشان را هزینه 
می کردند دولت می توانســت از طریق اخذ مالیــات از ثروتمندان و دادن آن به فقرا، کل 
هزینه هاي بخش خصوصي را افزایش دهد. کینز اســتدلال می کرد که برابري بیشتر براي 
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رشد و اشــتغال کامل ضروري است. این تعهد به توزیع برابر درآمد توضیح می دهد که 
چرا کنیزگرایان حمایت دولت از خواست اتحادیه هاي کارگري براي دستمزدهاي بالاتر 

را امري موجه می دانند.
6-2- مکتب نئوکلاسیک

هنگامی که سیاســت هاي کنیزي در اوایل دهه 1970 با شــک و تردیدهایي همراه شــد، 
لیبرال هاي کلاســیک به سرعت تلاش کردند تا این خلأ تئوریک را پرُ کنند. این اقتصاد 
نئوکلاسیک از اقتصاد نئوکلاسیکي که در اواخر قرن 19 تأسیس شد متفاوت است. برخي 
از عمده ترین حامیان این دیدگاه توماس سارجنت، نیل والاس، روبرت لوکاس و روبرت 
بارو هستند. در واقع، اقتصاد سیاسي نئوکلاسیک ضمن پذیرش محدودیت هاي بازار آزاد 
خودتنظیم، از مشکلات و کاستي هاي مداخله دولت در اقتصاد سربرآورد، به گونه اي که 
کاهش هزینه هاي دولت، مالیات ها، مقررات زدایي و نیز خصوصي سازي به شعار اصلي 

اقتصاد سیاسي نئوکلاسیک تبدیل شد.14
می تــوان گفت: عقاید ایــن مکتب در دو شــاخه اصلي »مکتب نئوکلایســک رفاه« و 
»نئوکلاسیک لیبرال« قابل بررسي است، در هر دو مکتب نئوکلاسیک لیبرال و نئوکلاسیک 
رفاه، از مقوله »حداقل دخالت دولت در اقتصاد« مورد نظر کلاســیک ها، حمایت شده و 
بعنوان بهترین سیاست قلمداد می شود.15 در این دیدگاه، مفهوم نابرابري درآمدي حداقل 
در تحلیل هاي ایستا، جدا از شکست بازار در نظر گرفته می شود. حال آنکه در تحلیل هاي 
پویا اگر عملکرد بازارها به افزایش نابرابري منجر شود، از دیدگاه بسیاري از نئوکلاسیک ها 
به عنوان شکست بازاري در نظر گرفته می شود، البته میان این دو شاخه یک تفاوت وجود 
دارد و آن اینکه از نظر نئوکلاسیک هاي رفاه تنها هنگامی می توان منکر اهمیت مداخلات 
دولتي شــد که در اقتصاد اثرات خارجي وجود نداشــته باشــد و یا اعمال سیاست هاي 
مصلحتي اقتصاد کلان ضروري نباشــد. به عبارتي، مکتب نئوکلاســیک رفاه به اعتقاد به 
وجود شکســت هاي بازاري در تخصیص منابع )بنابر وجــود اثرات خارجي( یا مصالح 
اقتصاد کلان، مداخلات اقتصادي دولت در این شرایط را مفید می شمارد، این مداخلات به 
طور عمده از طریق اعمال سیاست هاي مالي و اخذ مالیات در شرایط بروز اثرات خارجي 
و کالاهاي عمومی قابل انجام است. می توان چنین گفت: وقتي رفاه فرد در مرکز قرار دارد 

14 - دیوید هاروي، نئولیبرالیسم؛ تاریخ مختصر )1386(، صص95-96.

15 - گرجي، ابراهیم )1376(، صص 27-30.
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و این رفاه برابر با تحقق رجحان ها اســت، سیاست به ابزاري جایگزین براي نیل به آنچه 
نمی توان به طرز کارآیي از طریق بازار آزاد به دســت آورد، تبدیل می شود. این موضوع 
»کاستي بازار آزاد خود تنظیم« را محور و ایده اصلي اقتصاد سیاسي نئوکلاسیکیمی سازد.16
استیگلتیز معتقد اســت: »این تولید ناکافي کالاهاي عمومی داراي یک ناکارآمدي است و 

دلیلي منطقي براي مداخله حکومت را فراهممی سازد.«17
اما نئوکلاســیک هاي لیبرال به هیچ عنوان براي دخالت دولت در اقتصاد جایگاهي قائل 
نشــده و در تمام شــرایط با اعتقاد به کارایي سازوکارهاي بازاري، دولت بهینه را »دولت 
حداقل« تعریف می کنند18، به نوعي می توان گفت دیدگاه این شاخه مکتب نئوکلاسیک ها، 

دیدگاه مکتب پولي گرایان است.
7-2- نهادگرایان

اقتصاد نهادگرا از نقد کوبنده تورستن وبلن، هم از مارکسیسم و هم از آموزه هاي اقتصاد 
نئوکلاسیک ســربرآورد. وبلن دریافت که توصیف نئوکلاســیک ها از انسان ها به عنوان 
افرادي مســتقل و عقلایي که کســب حداکثر منفعت را دنبال می نماید همانقدر ناموجه 
اســت که دیالکتیک هگلي به عنوان مبناي مارکسیسم، او پیشنهاد کرد که اقتصاد را باید 
بعنوان فرآیند تکامل یابنده تحلیل کرد که در یک چارچوب نهادي شــامل نظام حقوقي، 
نظام سیاسي، نظام آموزشــي،  زندگي خانوادگي، کار، رسوم و اخلاق جاي گرفته است. 
بــه زعم وي از آنجا که مجموعه اي از نهادهــاي اجتماعي منابع را در جامعه تخصیص 
می دهنــد و درآمدها را توزیع می نمایند، مطالعه بازار بصورت انتزاعي، بي فایده و گمراه 

کننده خواهد بود.
نهادگرایان معتقد نیســتند که سیســتم بازار به تنهایي قادر است تخصیص بهینه منابع را 
بوجود آورد و توزیع درآمد عادلانه را برقرار کند، آنها اقتصاد »بگذار کارش را بکند«19 را 
نپذیرفته و معتقدند که دولت باید نقش بیشتر در زندگي اقتصادي و اجتماعي داشته باشد. 
از دیدگاه آنها این قبیل اصلاحات می تواند طبقه کارگر را از افتادن به دامان سوسیالیســم 
نجــات دهد، لذا کنترل هاي دســت جمعي دولت جهت اصلاح مــداوم و از بین بردن 

16 - شمس، عرفان، خودتنظیمي، )1394(، ص54.

.stiglitz, 1988: 75 - 17

18 - هانت، دیانا، نظریه هاي اقتصاد توسعه، تحلیلي از الگوهاي رقیب )1376(.

Laissez-Faire - 19
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کاســتي ها و عدم تعادل هاي ایجاد شده در زندگي اقتصادي ضرورت می یابد.20 حال این 
مداخله می خواهد از طریق اعمال مقررات تنظیمی در جهت رفع تضاد میان منافع افراد و 
اجتماع یا جهت دهي صحیح به نظام بازاري از طریق اعمال سیاست هاي مصلحتي اقتصاد 

کلان صورت پذیرد.
در این مکتب، هر دو نوع مداخله دولت به عنوان نهادي مکمل بازار و بخش خصوصي 
پذیرفته شده است زیرا تنها لازم است که در نهایت مشکلات رفع شود. البته نهادگرایان 
هیچــگاه مالکیــت خصوصي را نفي نکرده یا ســازوکار بازار را منتفــي نمی دانند بلکه 
برشکست ها و عدم کفایت آن تأکید دارند و از همین روي، دولت را مکمل بازار می دانند.
● در یــک جمع بنــدي از تمامی مکتب هاي ارائه شــده می توان گفــت: مطالعه خود 
تنظیمی بدون توجه به نقش دولت و یا به بیان دقیق تر دولت تنظیم گر ناقص است بدین 
معنا که در جایي که خودتنظیمی فعالیت می کند، با ضمانت اجرا، حمایت یا تهدید دولت 
تنظیــم گر فعالیت می کند، دولت تنظیم گر تبدیل به دولتــي فراگیر در محدوده اهداف 
منفعت عمومی شده اســت، دولت تنظیم گر سازوکارهایي براي تقویت جهت دهندگان 
منفعت عمومی و جلوگیري از فشــارهاي منافع خاص که منجر به اســارت می شــود را 
داراست بدین نحو که ارتقاي حکمراني مطلوب تنظیمی از طریق فرآیندهاي پاسخگویي 
کارآمد، این سازوکارها را فراهم می کند و با یک چارچوب »نهادینه شده« از اصول تنظیم 
خوب و کنترل و نظارت داخلي حمایت می شــود. بنابراین پاســخگویي نهادهاي تنظیم 
گر و تحت تنظیم از طریق شــفافیت فرایند و گزارش دهي، ســازوکار عملي و ضروري 
براي حفظ تنظیم کارآمد است. در حال حاضر، نهادهاي تنظیم گر بر نظارت عالیه بر راه 
حل هاي منفعت محور به منظور تحقق نتیجه اي که کاســتي هاي بازار را اصلاح می کنند، 
تمرکز می نمایند، این فرآیند می تواند »ثنویت« نامیده شود. این ثنویت، نهادهاي تنظیم گر 
را قادرمی ســازد، که به روشي کارآمد و درست، دانش و انگیزه صنایع تحت تنظیم براي 

تحقق نتایج مطلوب در راستاي منفعت عمومی را زیر نظر داشته باشند.21
در دوران پسا خصوصي سازي دولت تنظیم گر، تأکید بر رفتار تنظیم کنندگي است، آن هم 

از طریق سیاست گذاري نه ارائه خدمات، یعني »هدایت« نه »پارو زني«.
ایجــاد مصالحه میان حوزه قلمرو دولت تنظیم گر و خــود تنظیمي، از طریق حکمراني 

20 - گرجي، )1376(، صص 20-16.
21- شمس، عرفان، 1394، ص214.
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کارآمد تنظیمی است که از طریق سازوکارهاي تنظیم بهتر محقق می شود. حکمراني کارآمد 
تنظیمی نه تنها اعمال سیاست هاي موجود را کنترل می کند بلکه به اجتناب از شکست هاي 
بالقوه سیاســت کمک می نماید. در این روند نهادهاي تنظیم گر باید در خصوص اینکه 
چگونه ترتیبــات تنظیمی به منظور تحقق وظایف و تکالیف منفعت عمومی شــان مورد 
استفاده قرار می گیرند، صریح باشند. همچنین از طریق توسعه محافلي براي مباحثه که از 
طریق آن نهادهاي تنظیم گرو تحت تنظیم بتوانند ایده هایشان را مبادله کنند تا خود را براي 

عملکرد بهتر، در معرض پاسخگویي قرار دهند.

3- دخالت دولت در اقتصاد از منظر اسلام
مبنا دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، مصلحت است و مراد از مصلحت نیز تأمین هدف 
شارع به منظور رسیدن مردم به منافع دنیوي و اخروي است، از این رو، توسعه معنویت، 
ایجاد و بســط امنیت، رشد اقتصادي و پیشــرفت و عدالت اجتماعي، مصالحي است که 

دولتِ اسلامی جهت تحقق آنها در امور اقتصادي دخالت می نماید.
از وظایف دولت اســلامي، وظایف دولت در عرصه اقتصاد است. اقتصاد و اصلاح امور 
مادي مردم به حدي حائز اهمیت است که به فرموده امام صادق )علیه السلام( یکي از سه 
مؤلفه اي که اصلاح امور انسان را در پي دارد، محاسبات صحیح در عرصه زندگي اقتصادي 
است.22 باید دانست که شکوفایي و پیشرفت اقتصادي دولت اسلامی به محاسبات عقلاني 
منحصر نیست بلکه براساس وعده و سنت الهي در قرآن کریم،23 اجراي دستورهاي الهي 
و ایمان به خدا و عدالت اقتصادي24 موجب رشــد اقتصادي می شود و نزولات و برکات 
آســماني را در پي خواهد داشت. ولیکن جدا از محاسبات معنوي، دولت اسلامی وظیفه 
دارد در راستاي تحقق اهداف و غایات در رشد و توسعه اقتصادي، توان و امکانات خود 
را به کار گیرد و منابع مالي خود را به خوبي مدیریت کرده و براساس مصالح عمومی مردم 

مصرف کند.

22 - امام صادق )ع( می فرمایند: امور مسلمین اصلاح نمی گردد مگر با 3چیز: نفقه و شناخت دین خدا، صبر و شکیبایي در ناملایمات و حسن 
تدبیر در زندگي مادي )محمد بن یعقوب کلیني، الکافي، تصحیح علي اکبر غفاري و محمد آخوندي، تهران: دارالکتب الاسلامیه،چ چهارم، 

1407ق، ح 5، ص87(.
23-  سوراه اعراف: 96.

24 - »بالعدل تتضاعف البرکات«، به واسطه عدالت برکات فزوني می یابد )محدث نوري، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: مؤسسه آل 
البیت )علیه السلام(، 1408 ق، ج11، ص320.
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دولت اسلامی در زمینه اقتصادي وظایف متعددي دارد که عبارتنداز:
1- از وظایف اصلي دولت اســلامی در حوزه اقتصادي، تأمین رفاه عمومی اســت. رفاه 
اســلامی داراي شاخص هایي است که از مهمترین آنها می توان به رفع فقر و محرومیت و 
تأمین اجتماعي اشــاره کرد، رفع فقر و محرومیــت و بهبود زندگي مردم از وظایف مهم 
دولت اسلامی اســت، قرآن کریم براساس آیه 60 سوره توبه راه نابودي فقر و محرومیت 
در جامعه اســلامی را پراخت صدقات و زکات به فقرا و مســاکین معرفي می کند. علاوه 
بر زکات، از راه هاي دیگر رفع فقر و محرومیت براســاس ســوره انفال آیه 41، پرداخت 

سهمی از خمس به فقرا و مساکین توسط دولت اسلامی است.
از شــاخص هاي دیگر رفاه عمومی به عنوان وظیفه ي اقتصادي دولت اســلامي، تأمین 
اجتماعي اســت، براساس تعالیم اسلام، دولت موظف است حقوق اجتماعي افراد جامعه 
را در آینده و حوادث غیر مترقبه تأمین می کند که این مسئله به تأمین اجتماعي تعبیر شده 

است.
در دوران خلافت امام علي )علیه الســلام( هنگامی که حضــرت، پیرمرد از کار افتاده ي 
نابینا را می بیند که از مردم تفاضاي کمک می کند و از حالش جویا می شــود و می گویند 
نصراني اســت، آثار خشم در چهره اش آشــکار می شود و می فرمایند: او تا جوان بود به 
کارش کشیدند، اکنون که پیر و ناتوان گشته است، وي را به حال خود رها نموده اید و از 
احسان و کمک محروم می نمایید؟ آنگاه دستور می دهند که از بیت المال مستمري برایش 

در نظر گیرند.
2- دیگر وظیفه اقتصادي حکومت اسلامي، ایجاد عمران و آباداني در کشور است. قرآن 
کریم به عمران و آباداني شهر ها توسط دولت اسلامی توجه داشته و به صراحت به تأمین 

نیازهاي مادي و معیشتي مردم از طریق آباداني و استفاده از زمین اشاره کرده است.
3- از دیگر وظایف اقتصادي دولت اســلامي، وظایــف اقتصادي مرتبط با امور نظارتي 
است، ساماندهي و نظارت بر نهادهاي اقتصادي، نظارت و مبارزه با اختلالات اقتصادي و 
نرخ گذاري کالاها را می توان از وظایف نظارتي دولت اسلامی در ابعاد اقتصادي برشمرد 
که به دلیل اهمیت به آن می پردازیم: از جمله وظایف اقتصادي دولت اسلامي، ساماندهي 
و نظارت بر نهادهاي اقتصادي حکومت اسلامی به خصوص بازار است،  بنابر نقل تاریخي، 
در حکومت پیامبر )ص( بنا و ســازماندهي بازار تحت اشــراف آن حضرت بود. دولت 
باید مراقب باشــد. وظیفه دیگر: نظارت و مبارزه با مفاسد و اختلالات اقتصادي است، از 
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مهم ترین این اختلالات، احتکار است، در روایات، احتکار به سبب اختلالاتي که در نظام 
اقتصادي ایجاد می کند، به شدت نهي شده و محتکر ملعون شده است. 

از جمله وظایف نهاد نظارت در امور اقتصادي نرخ گذاري کالاهاست که »تسعیر« خوانده 
می شود، تسعیر در لغت به معناي تعیین نرخ و توافق کردن بر یک قمیت است.25

نرخ گذاري کالاها از جمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتي خاص، انحصار 
تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، توطئه ي فروشندگان علیه مصرف کنندگان و اجحاف 

و تفاوت فاحش در قیمت، است.26
نظارت و سرپرستي اموال مجهول المالک از دیگر وظایف اقتصادي دولت اسلامی است، 
نظارت و سرپرســتي بر این دســته از اموال متعلق به دولت اسلامی است که در مصارف 

عمومی طبق مصالح جامعه هزینه می شود.

1-3- مداخله دولت در امور اقتصادي از منظر اندیشمندان مسلمان
نخستین کســي که بحث اقتصاد را به صورت جدي در عرصه علوم اسلامی مطرح کرد، 
شــهید صدر بود که با کتاب ارزشــمند اقتصاد نا، تحولي را در این زمینه پدید آورد، در 
ایران، متفکراني چون شهید مطهري و امام خمیني )ره(،  مطالبي را در بحث اقتصاد طرح 

کرده اند.
1-1-3- دیدگاه شهید صدر

سید محمدباقر صدر رحمه الله دو وظیفه اساسي براي حکومت اسلامی در امور اقتصادي 
قائل است: 

اول: تطبیق عناصر ثابت اقتصادي و تعیین عناصر متغیر هماهنگ با شاخص هاي کلي.
دوم: اجراي وظیفه اول مطابق با شرایط و ظرفیت نظام اقتصادي.

این دو وظیفه اساسي و گسترده، مسئولیت هاي مشخصي را براي حکومت بوجود می آورد 
که برخي از آنها عبارتنداز: 1- تأمین اجتماعي که متکفل حداقل رفاه نســبي براي همه 
افراد جامعه اســت، 2- توازن اجتماعي در زندگي با نزدیک کردن بین سطوح زندگي، و 
توازن اجتماعي در درآمد با منع از احتکار و انحصار و تمرکز ثروت. 3- بهره برداري از 

25- ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دارصادر، 1414ق، ج4، ص365.

26 - انصاري، محمدعلي، الموسوعه الفقهیه المیسر، )1415(ق، صص 304-307.
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تمامی امکانات و منابع موجود به نفع بخش عمومی از طریق وضع سیاســت کلان رشد و 
توسعه اقتصادي. 4- دخالت مســئولانه در بازارهاي کالا، خدمات سرمایه و... به منظور 

حفظ قیمت مبادله حقیقي، از طریق مبارزه با انحصار در تمام میادین اقتصادي.27
از آنجا که هدف نهایي نظام اقتصادي اسلام بي نیاز ساختن افراد و ایجاد رفاه عمومی است، 
ایفاي مســئولیت هاي چهارگانه فوق الذکر، کمترین کاري اســت کــه ولي امر یا دولت 

اسلامی باید در تحقق آنها بکوشد.
شــهید صدر و ظایف دولت اسلامی را در قبال زندگي اقتصادي عموم مردم و بهره مندي 
همه آحاد ملت از ثمرات رشــد اقتصادي، ســه مطلب عمده می دانــد، به عبارت دیگر، 

مداخله دولت در امور تولید اقتصادي به طور عمده در 3 چیز است:28
1- تضمیــن و تعیین حداقل و حداکثر تولید کالاهاي ضروري، چون مکانیســم بازار به 

تنهایي پاسخگو نیست.
2- تعیین اهداف کلي سیاست رشد اقتصادي تا رشد اقتصادي همراه با عدالت اقتصادي 

و معنویت حرکت کند.
3- کنترل و نظارت بر بخش اول اقتصاد کشور یعني تولید مواد اولیه طبیعي، کشاورزي و 

معادن و از این طریق بر بخش دوم و سوم اقتصاد یعني صنعت و خدمات.
نظارت و کنترل دولت باید به نحوي باشد که به هیچ وجه منجر به ضرر و تزلزل حیات 

اقتصادي نشود.
2-1-3- دیدگاه شهید مطهري

در بحث اقتصاد، وي چند کتاب مســتقل نگاشته و در سایر تألیفات خود نیز به مناسبت 
بدان پرداخته است. شهید مطهري اهداف نظام اقتصادي را تربیت و هدایت مردم، برقراري 
امنیت، استقلال اقتصادي، اقتدار اقتصادي، رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي توسط دولت 

می داند.
یکي از مشخصه هاي هر نظام اقتصادي،  نقش و اندازه دولت و سهم بخش خصوصي در 

آن نظام است.
شهید مطهري ضمن اینکه اصل دخالت دولت در اقتصاد و تدبیر امور را به وسیله دولت 
می پذیــرد و حتي تمرکز در تصمیم گیري را در هر جهت تکامل جامعه می داند، در عین 

27 - جهانیان، ناصر )1380(، جایگاه دولت در اقتصاد اسلامي، صص 154-147.
28 -  صدر، سید محمدباقر، )1399(ق، صص 655-654.
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حال، اصل را بر آزادي فعالیت هاي اقتصادي گذاشــته، دخالت دولت در اقتصاد بویژه در 
مواردي که به سلب آزادي بخش خصوصي یا محدودیت آن می انجامد، مخالف اصل و 

منحصر به ضرورت می داند.
شهید مطهري معتقد بودند که اصل اولیه در اسلام، آزادي فعالیت هاي اقتصادي است اما 
در مواردي براساس مصالح اجتماع محدودیت هایي به وسیله دولت اسلامی اعمال می شود 
چنین می نویسد: حکومت اسلامی حق دارد در یک سلسله معاملاتي که في حد ذاته و از 
نظر فردي مجاز اســت، روي مصالحي که تشخیص می دهد، جلو آزادي اولي را که خود 
شارع داده اســت، بگیرد؛ بنابراین مسأله تثبیت نرخ ها )مثلًا( خودش به حسب طبع اول 
مؤید این آزادي اســت، نه اینکه معنایش این است که پس چنین آزادي اي وجود ندارد، 
این آزادي به طبع اولي وجود دارد؛ ولي حکومت اســلامی باید این آزادي را در شــرایط 
معین محدود کند منتها این محدودیت در شــرایط زماني و مکاني مختلف فرق می کند. 
یک وقت نباید محدود باشــد یک وقت باید محدود باشــد. یک وقت حاکم باید خیلي 
تضییق کند، یک وقت باید اندکي تســهیل قائل باشد،  از این جهت در اختیار حاکم قرار 
داده اند. خلاصه اینکه آنچه مســلم است اسلام نمی خواهد مردم را از راه اجبار اقتصادي 

به کار وادار کند.29
3-1-3- دیدگاه امام خمیني )ره(

 از دیدگاه حضرت امام، هدف حکومت اســلامي، همان هدف نهایي ادیان آسماني یعني 
»توسعه معرفه الله« است، ماهیت دولت اسلامی با دولت هاي دیگر اعم از استبدادي، لیبرال 
و سوسیالیست که هدف آن ها حداکثر کردن رفاه مسئولین و کارمندان عالي رتبه دولت یا 

حداکثر کردن رفاه مادي جامعه است تفاوت اساسي دارد.
معیار دخالت دولت در امور کشور، مصالح مردم، کشور و اسلام است که تشخیص نهایي 

این مصالح بعد از مشورت هاي کارشناسي بر عهده ولي فقیه است.
تأسیس بنیادهاي قانوني یکي از وظایف مهم دولت از منظر امام خمیني )ره( است. قانون 
صحیح و عادلانه و امنیت و وحدت ملي در هر جامعه اي همچون زمیني مســتعد و آبي 
گوارا و هوایي مساعد اســت که براي رویش و بالندگي نهال انسان ضروري است. قدر 
این نعمت هاي مجهول و کالاهاي عمومی فقط زماني دانســته می شود که کمیاب شوند یا 

29- مطهري، مرتضي، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، (1372)، ص 114-113.
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از دست روند. تعالي معنوي انسان ها، تنظیم مشارکت مردمي، حفظ استقلال همه جانبه، 
عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي و تشویق سرمایه گذاري کارا در بلند مدت که از اهداف 
دولت اسلامی اســت، بدون وجود پایه هاي نظم اجتماعي از قبیل قانون اساســي، حقوق 

مالکیت، امنیت و وحدت ملي نمی تواند به سرانجام برسد.
ســرمایه گذاري در امــور زیربنایي، فرهنگي و اجتماعي به منظور رشــد پایدار از دیگر 

وظایف دولت بر می شمارد.
زمینه ســازي براي گســترش فرهنگ عمومی آموزش و تعلیم و تربیت و پرورش کیفي، 
تکامل دانش فني، ســرمایه گذاري در کالاهاي ســرمایه اي و زیربنایــي و.. . به عنوان 
عناصر رشــد اقتصادي، از مسئولیت هاي مهم دولت است؛ زیرا مردم و بخش خصوصي 
و در اصطلاح اقتصادي انواع بازارها به زیربناهاي فیزیکي، اجتماعي، فکري، آموزشي و 
تشــکیلاتي و ارزش هاي وحدت بخش و تعالي بخش براي کاهش هزینه هاي اجتماعي 
خود نیاز دارند. ضمن اینکه بعضي از سرمایه گذاري هاي زیربنایي مانند تحقیقات در علوم 
پیشــرفته ممکن است تا پنجاه سال بعد هم بازدهي اقتصادي نداشته باشد و طبیعي است 

چون در این گونه امور بخش خصوصي اقدام نمی کند، دخالت دولت ضروري است.
ایشــان درباره مالکیت ابزار تولید نیز فرمودند: اسلام مالکیت را به طور مالکیت مشروع 
تثبیت کرده، اجازه داده و کســاني که داراي کارخانه اي هســتند، آنها اگر چنانچه به غیر 
مشروع نباشد، این ها باید باشند سرجایشان.30 امام خمیني )ره( برنامه ریزي براي توسعه 
مطلوب براســاس اصول و شاخص هاي ثابت اســلامی را نیز یکي دیگر از وظایف مهم 
دولت برمي شــمارد. حضرت امام )ره( در این مسئله برنامه از مهمات یک کشور است. 
اگر چنانچه بدون برنامه، یک کشوري بخواهد اداره شود، نمی شود اداره بشود، باید برنامه 

باشد.31
توســعه مشــارکت مردم نیز یکي از مواردي است که بایســتي دولت به آن توجه کند. 
دولت بي شــرکت ملت و توسعه بخش هاي خصوصي جوشیده از طبقات محروم مردم 
و همکاري با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. تأمین نیازهاي اساسي 
مردم یکي از اجزاي عدالت اجتماعي در اقتصاد اسلامی اســت که برنامه ریزي، نظارت، 

30 - امام خمیني )ره(، صحیفه نور: ج19، ص6.

31 - امام خمیني )ره(، صحیفه نور، ج1: ص68.
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هدایت و دخالت دولت براي تأمین این نیازها می تواند در رفع فقر و برطرف ساختن هر 
نوع محرومیت مؤثر باشد.

حضرت امام )ره(، رسیدن به تعادل اجتماعي را در عمل به مجموعه قواعد اسلامی درباره 
مســائل اقتصادي دانسته است. احکام مربوط به تحریم ربا، احکام ارث، تأمین اجتماعي، 
ایجــاد انگیزه براي انفاق، منع احتکار و انحصار و.. . همه در این جهت اســت که اصل 
عدم تمرکز ثروت در بین ثروتمندان »کي لایکون دوله بین الاغنیاء منکم«32، از اصول مهم 

سیاست اقتصادي اسلام است و باید مورد توجه خاص دولت قرار گیرد.
دخالت مسئولانه حکومت در بازار بسیار مورد توجه امام بود. به رغم اصل بودن مردم و 
آزادي آن ها و به رغم وظیفه دولت اســلامی در توسعه مشارکت مردم، گاهي نظام عرضه 
و تقاضا و موجب ضرر به مردم محروم و شکست اسلام و کشور و دولت در اداره امور 
می گردد. از این رو یکي از وظایف دولت اســلامي، هدایت، نظارت و گاهي دخالت در 
بازار به منظور حفظ ســطح قیمت ها در حد طبیعي است. معیارهایي که حضرت امام در 
این باره ارائه می دهند »رعایت انصاف«33 و »اسلامی شدن«34 است و این کار را خود بازار 
باید برعهده بگیرد35 ولي در عین حال اگر اصلاح نشود، وظیفه دولت برخورد از راه هاي 

مختلف اقتصادي و قضایي است.
قانونمندي و آزادي مسئولانه در صادرات و واردات به طور کلي تجارت براساس قانون 
و بــا نظارت دولت در نوع و قیمت، دیدگاه حضرت امــام در روابط بین دولت و بازار 
می باشــد. ایشــان در این باره می فرمایند: »کارهایي که از بازار نمی آید و معلوم است که 
نمی تواند بازار آن را انجام دهد آن کارها را دولت انجام بدهد. کارهایي که از بازار می آید 
جلوش را نگیرید، یعني مشــروع هم نیســت. آزادي مردم نباید سلب شود. »دولت باید 

نظارت بکند...«.
بنابراین از دیدگاه امام خمیني )ره(:

این دولت براي تأمین توسعه اي پایدار،  عادلانه، حکیمانه و انساني می بایست وظایفي از 
جمله:

تأسیس بنیادهاي قانوني؛ برنامه ریزي؛ ســرمایه گذاري؛ توسعه مشارکت مردم، دخالت 

32 - سوره حشر، آیه 7.
33  - امام خمیني )ره(، صحیفه نور: ج21، ص38.
34  - امام خمیني )ره(، صحیفه نور: ج5، ص238.

35 - امام خمیني )ره(، صحیفه نور، ج7: ص80.
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دولت پاسخگو و مسئول؛ تأمین اجتماعي و تعادل اجتماعي برعهده دارد.
● نگاهي اجمالي به تفاوت مکتب اتریشــي )شدیدترین منتقد مداخله دولت در اقتصاد( 

با اسلام:
از نظریه پردازان مکتب اتریشــي که منتقد سرســخت مداخله دولــت در اقتصاد بودند، 
نظریه هایک را با دیدگاه اســلام مقایسه می نمائیم؛ مقایســه بین نظریه هایک و اسلام از 
این جهت حائز اهمیت اســت که نامبرده در بین اقتصاد دانان اتریشي آزادي فردي را در 
ساحت مناسبات اقتصادي جامعه مهم تر و کارساز تر از عدالت اقتصادي در زمینه توزیع 
درآمد می داند. زیرا او معتقد اســت که در فرض بکارگیري قواعد بازي رقابت، عدالت 
اقتصادي به معناي واقعي کلمه را خواهیم داشــت، نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصادِ 
آزاد هرآنچه باشــد، همان عدالت اقتصادي است. بنابراین عدالت اقتصادي از نظر هایک، 
یک پدیده طبیعي درون سیستمی است و نیاز به عامل برون سیستمی ندارد. البته باید توجه 
داشــت که ماهیت عدالت اقتصادي در چارچوب اندیشه او مربوط به رفتار فردي است، 
زیرا تنها رفتار فرد است که می تواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعي 

که آن را خود جوش می داند.36
در مقابل، اندیشــه اسلام در مورد عدالت اقتصادي این است که دولت در راستاي تأمین 
آن رســالتي بر دوش دارد و باید به پاي رسالت خود بایستد، برمبناي این نظریه عدالت 
اقتصــادي جنبه اجتماعــي دارد و در نتیجه پدیده درون سیســتمی نخواهد بود. ولیکن 
نظریه هایک درباره عدالت اقتصادي مبتني بر کارکرد بازار است. بي شک عدالت اقتصادي 
از نظر هایک، مبتني بر مفاهیمی از قبیل نظم خودجوش است و این نظم در نهادهایي مانند 
بازار تجســم می یابد. از این رو فهم دقیق و شفاف مفهوم نظم خودجوش و تبلور آن در 
شکل گیري بازار و عملکرد آن، جهت تبیین نظریه هایک در مورد عدالت اقتصادي، نقش 
کلیدي دارد. نظم کل جامعه همانند نظم حاکم بر جنگل است که بر اساس حرکت تحولي 
و تدریجي آن شکل گرفته است، نه نظم حاکم بر یک سازمان که با برنامه ریزي قبلي به 

وجود آمده است.37
فون هایــک در مورد عدالت اجتماعي اذعان دارد که عدالت اجتماعي را ســراب قلمداد 
کنــد و جهت اثبات آن دلیل زیر را ارائه می دهد: عدالت در مورد کردار و رفتار اختیاري 

36 - غني نژاد، 1381، ص113.
37  - گري، جان، )1379(، فلسفه سیاسي فون هایک، ص177.
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انســان ها صادق اســت نه رویدادهاي طبیعي که فرد یا افرادي مسئولیت آنها را به عهده 
ندارد مثلًا نوزادي که معلول به دنیا می آید، پدیده ناگوارا به حســاب می آید، ولي چون 
از تصمیم، اراده و کردار فردي نشــأت نگرفته اســت، ناعادلانه نیست. اعمال حکومت 
را می توان براســاس عدالت، داوري کرد ولي جوامع انســاني که داراي نظم خود جوش 
و عملکردهاي طبیعي می باشــند، قابل توصیف به عدالت نمی باشــد. و در مورد عدالت 
اقتصــادي، فون هایک عدالت اقتصادي را همــان ره آورد مکانیزم بازار و حاکمیت اصل 
رقابت و در نتیجه موضوعي درون سیستمی می دانســت و اســلام جهت تحقق عدالت 

اقتصادي بر اجراي حقوق متقابل بین حاکمیت و ملت تأکید دارد.
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نتیجه
اصل مداخله دولت در عرصه اقتصاد، امري بدیهي اســت و هیچ اندیشمندي منکر لزوم 
دخالت دولت در بازار نیست و تنها اختلاف میان آنها در چگونگي این مداخلات است.

مداخله دولت باید در حد ضرورت و به شیوه اي مطلوب باشد بطوریکه دخالت زیاد و 
تصویب مقررات دولتي حجیم می تواند به افزایش بروکراســي منجر شود وجود ناتواني 
بازار به تنهایي دخالت دولت در مســائل اقتصادي را توجیه نمی کند، ناتواني بازار شرط 
لازم است اما کافي نیست، »لازم« است زیرا اگر بازار به صورت رضایتبخش عمل می کرد، 
نیازي به مداخله نبود همچنین شــرط »کافي« نیست. زیرا دخالت دولت نیز ممکن است 
همراه با ایجاد نارســایي باشد، چنین به نظر می رسد که اکثر مداخلات دولت در راستاي 
حصر قدرت سیاســي است، بدین معنا که مداخلات با این هدف است که اقتدار سیاسي 
و حاکمیتي را افزایش بدهند به خاطر همین است که ابزارهایي هم که انتخاب می نمایند 
ابزارهاي حاکمیتي اســت نه ابزارهاي تنظیمي. پس از آنجا که هر دو نهاد به اندازه کافي 
ناقص هســتند، بنابراین بهتر اســت تا توازني از فرایندهاي سیاسي و اقتصادي را براي 
تداوم یک جامعه ســالم ایجاد نمائیم، در این دید هر یک از این نهادها می توانند ضعف 
و کاســتي هاي نهاد دیگر را کامل نمایند. در نتیجه بایــد نظام ها را به صورت ترکیبي و 
اختلاطي از نظریه ها دید. بنابراین الگوي مطلوب به هیچ عنوان تک بعُدي نمی باشد زیرا 
نتیجه انحصار، چه انحصار خصوصي و چه انحصار دولتي، ناکارآیي اقتصادي است یعني 

عدم تخصیص بهینه منابع در عرصه اقتصاد است.
در کنار خصوصي ســازي، یکي از الزامات، دولت محســوب می شود، دولت می بایست 
کمتر مقررات وضع نماید، مقررات زائد و دســت و پاگیر که براي کســب و کار مزاحم 
اســت، نباشــد، مداخله دولت باید با هدف تنظیم، بهبود و تسهیل عملکرد بازار باشد نه 
مداخله در سازوکار طبیعي بازار، بدین معنا که در هر حوزه اي که عنصر منفعت عمومی و 
نگراني هاي جامعه در خصوص فعالیت هاي اقتصادي بیشتر باشد، به همان میزان مداخله 
دولت به عنوان نماینده منفعت عمومی هم بیشــتر شــود. پیداست که بهتر است دولت ها 
وظیفه سکانداري به جاي پاروزندي داشــته باشند. در متون علمی واژه حکومت از یک 
منشاء یوناني اخذ شده که به معناي سکانداري است، از این حیث وظیفه دولت سکانداري 
اســت نه پاروزني، دولت سکاندار، سیاســت و خط مشي را مشخص می کنند، بودجه و 
اعتبار را در اختیــار واحدهاي عملیاتي )دولتي و خصوصي( قرار می دهند و عملکرد را 
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می سنجند ولیکن به ندرت خودشان به کارهاي عملیاتي می پردازند. لازمه سکانداري نیز، 
داشــتن افرادي است که به همه ریزه کاري ها و جوانب کار و احتمالات دولت و جامعه 
در داخل و دنیا مسلط باشند و بتوانند بین منابع و تقاضا موازنه ایجاد کنند. بنابراین دولت 
ســکاندار دولتي است که در اقدامات اجرایي وارد نمی شود، بلکه نظارت و هدایت را بر 
عهده دارد، ارائه دهنده خدمت نیســت بلکه از تأمین شدن این خدمت مطمئن می شود. 
بنابراین آنچه داراي اهمیت است ساختن ترکیبي مطلوب از تنظیم اقتصادي دولت محور 

و خودتنظیمی است تا به بهترین وجه اهداف منفعت عمومی را تأمین نماید.
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در آمدی بر حقوق شهروندی و چیستی آن

 مهری توتونچیان

دکتری الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه
با مداقه در مبانی دین اســلام بهقین می توان گفــت؛ اقتصاد به عنوان یکی از اصلی ترین 
ابزار مورد اســتفادهی بشر در راه سعادت دنیوی، مورد توجه اسلام و معصومینC است 
و بی تردید نوع نگاه اســلام به این ابزار، با دیدگاه رایج بشــر تفاوت ماهوی و جوهری 
دارد. همچنین، اقتصاد پدیده ای است که نظام سیاسی کشورها با توجه و اتکّا به آن شکل 
می گیرد و در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشــورها، به 
طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می شوند که نشان دهنده نگرش حاکمیت 
به مســئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر هر کشــور می باشند. لذا، قانون اساسی تعریف 
کننده  اصول سیاســی، ساختار، سلســله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت 
یک کشور و همچنین تعیین و تضمین کننده  حقوق شهروندان می باشد. از سویی دیگر 
»حقوق شــهروندی« حقوقی اســت که هر فرد در چارچوب »تابعیت« یک کشور از آن 
برخوردار می گردد. بطورکلی »حقوق شهروندی« را دولت ها ایجاد نمی کنند، بلکه باید آن 
را رعایت نموده و ملزم به حمایت آن هستند. در کشور ما، قانون اساسی بر اساس اصول 
و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد؛ لذا، دارای مبنای 
وحیانی اســت و علاوه بر لحاظ کردن نیازهای دنیوی نیازهای اخروی شهروندان هم در 
نظرگرفته شده است؛ چنانچه در فصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا تحت عنوان »حقوق ملت« 
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به ذکر برخی از مصادیق آن پرداخته شده است؛ در صورتیکه این بینش در حقوق اساسی 
کشــورهای غیر دینی به چشم نمی خورد و گاهی با چار چوب های اخلاقی و دینی ما نیز 
در تعارض می باشد؛ که از این منظر بین اندیشمندان غربی و اندیشمندان اسلامی اختلافات 

اساسی بین حقوق شهروندی اسلامی و حقوق بشر به چشم می خورد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
بــا توجه به اینکه نظام حقوقی ما مبتنی بر فقه امامیه اســت در این پژوهش محل بحث 
ما حقوق شــهروندی مبتنی بر موازین اسلامی می باشد که این حقوق به اشکال  مختلف 
و نه به صورت مســتقل و مدون در متون مذهبی و دینی ما هم وجود داشــته است؛ ولی 
به دلیل اینکه حقوق شــهروندی به عنوان یک مفهوم حادث و جدید مطرح است و آگاه 
نبودن شــهروندان از حقوق حقه  خود در زمینه هــای فردی و اجتماعی و اختلافاتی که 
در تعاریف، مبانی و مصادیق آن در بین اندیشــمندان غربی و اســلامی وجود دارد، ما را 
بر آن داشــته تا با توجه به اهمیت موضوع با نگاهی نو و اسلامی به این مقوله پرداخته و 
ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و اسلامی، در نگاه کلی تر به حوزه های اقتصادی- 

اجتماعی آن بپردازیم.                                                                                                                                 
 بررســی حقوق اقتصادی-اجتماعی شهروندی از آن جهت حائز اهمیت است که ضمن 
آشنایی شــهروندان جامعه با این موضوع، کارگزاران دولت ها نیز جایگاه مهم این مقوله 
را درک نمــوده و به رعایت حقوق شــهروندان جامعه بیــش از پیش همت کنند. براین 
اساس، قلمرو بحث ما در کل ســاختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می باشد که 
در این راســتا قانون اساســی، قوانین عادی، تصمیماتی که در حکم قانون هستند، نظریه 
دکترین حقوقی، رویه  قضایی و منابع خاص مثل فرمان هشت ماده ای حضرت امام)ره( 
و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار می گیرند. و مسئله  مهمی که ما 
در این تحقیق با آن مواجه هستیم عبارتند از: مبانی حقوق اقتصادی- اجتماعی و منابع و 
مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه. لذا، این تحقیق به دنبال پاســخی متقن در 
خصوص این پرسش می باشد که با توجه به مراتب فوق، با استفاده از روش نفی و اثباتی 
مــواردی را که قابل انطباق با معیارهای حقوق اقتصادی- اجتماعی بوده از منابع فقهی و 

حقوقی ذکر شده احصاء نموده و در پایان مبانی فقهی آن ها را بیان خواهیم نمود.                                                                                                                                                                                                       
فعالیت های اقتصادی-اجتماعی در حیطه امور شــهری یکی از موضوعاتی اســت که در 
حاکمیت اســلامی به آن توجه شده اســت و وظیفه  ذاتی و مهم تر از آن شــرعی و دینیِ 
حکومت اسلامی می باشــد. اما از آن جا که اقتصاد اســلامی از صحنه  زندگی دور بوده و 
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حقوق اقتصادی- اجتماعی شــهروندی به صورت مســتقل و مدون در متون مذهبی و 
حقوقی ما وجود نداشته، دچار چالش هایی در این زمینه شده ایم. اقتصاد اسلامی ترسیمی از 
پندارهای اســلام از دادگری و روش های آن در تنظیم حیات اقتصادی است و نکته  مهم 
آن که نظام کلی سیستم اقتصاد اســلامی باید در متن جامعه محقق شود تا عالمِ اقتصادی 
بتواند رویدادهای آن را کشف کند. لذا برای ارائه  طرح های مختلفی از سیستم اقتصادی 
اسلامی ضروری به نظر می رسد که اصول و مبانی اقتصاد اسلامی را با گردآوری اطلاعات 
از منابع حقوقي و فقهي ســازمان یافتــه مورد و به صورت مدون و بــا دیدگاهی نو و 
اسلامی مورد بررسی قرار دهیم تا فقهاء و برنامه ریزان کارشناسان اقتصادی، بتوانند قواعد 
اصلی آن را از دســتورات و احکام اسلامی اســتخراج شده مورد اســتفاده قرار دهند و 
روش های اصولی اقتصاد اسلامی را جایگزین اقتصاد غربی کنند؛ و شهروندان نیز با آگاهی 
از حقوق و تکالیف شهروندی خود و رعایت و شناخت آن بتوانند به آزادی های مشروع، 
حفظ مصالح ملی و تأمین نیازهای فردی دســت یابند. لذا، ضرورت تحقیق در این زمینه 
و ارائه  مصادیق و معیارهای دقیق حقوق اقتصادی- اجتماعی شــهروندی براساس منابع 
فقهی و حقوقی کشــورمان، هم برای مسئولان و هم برای عموم جامعه ضروری به نظر 

می رسد.                                                                
مبحث حقوق شــهروندی از جمله مباحث نویی است که در سال های اخیر و با تصویب 
ماده واحده  احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، باب آن باز شده است 
و به عنوان تضمین های ضروری جهت حمایت از افراد در برابر تهدیدهای رایج و جاری 
نسبت به کرامت انســانی از سوی دولت مطرح شده اســت. در منظومه هندسی حقوق 
شــهروندی، حقوق اقتصادی-اجتماعی بهک سلسله حقوقی اطلاق می شود که به منظور 
رفع بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شــناخته شده است؛ لذا دخالت فعال 
دولت به منظور تأمین رفاه اقتصادی و آســایش اجتماعــی همه افراد، ضرورت اجتناب 

ناپذیر خواهد داشت )هاشمی، 197- 199، 1386(.                                                                                                                                                                                                
بر این اساس، در زمینه حقوق شهروندی و موضوعات مرتبط با آن مطالعاتی صورت گرفته 
و کتب و مقالات و پایان نامه هایی نیز به رشته  تحریر درآمده  است؛ گرچه در منابع فقهی 
بطور مشخص و یکپارچه به حقوق شهروندی اشاره نشده است؛ اما کلیاتی وجود دارد که 
از آن می توان حقوق متعددی را اســتنباط نمود. در دوران معاصر با گسترش اندیشه هاي 
سیاســي شیعه بوسیله علامه نائیني در کتاب »تنبیه الامه و تنزیه المله« در قالبي مشخص 
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و نظام یافته و با تأیید مشروطیت به عنوان طرحي براي نظام سیاسي اسلام بر مبناي فقه 
شیعه و اســتدلال مشروعیت برای آن، فقه اسلامی بطور عملی وارد اداره  سیاسی جامعه 
گردید که  تبلور آن در رســاله »ولایت فقیه« و احکام سیاســي »تحریرالوسیله« حضرت 
امام)ره(، جنبش عظیم انقلاب اســلامي می باشد. حضرت امام خمینی)ره( در سال 61 در 
فرمان هشت  ماده ای خود، »حقوق انسان ها و شهروندی« را بسیار شفاف و صریح مطرح 
نمودند. در بخشــی از بیانات امام)ره( در فرمان 8 ماده ای آمده است: »قابل قبول و تحمل 
نیست که به اســم انقلاب و انقلابی  بودن خدای  ناخواسته به کسی ظلم شود و کارهای 
خلاف مقررات الهی و اخلاق کریمه اســلامی از اشــخاص بی توجه به معنویات صادر 
شــود. باید ملت از این  پس که زمان اســتوار و سازندگی است، احساس آرامش و امنیت 
نمایند و آسوده  خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند«؛ و نیز کتاب 
»اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی)ره(«، مجموعه ای است از دیدگاه ها و نظرات 
حضرت امام خمینی)ره( که توســط آقای محسن آژینی تهیه و تنظیم شده است؛ یکی از 
مباحث بسیار مهم که در بیانات امام خمینی)ره( سهم عمده ای را به خود اختصاص داده 
است »مباحث اقتصادی« اســت. از نظر حضرت امام)ره( اقتصاد، اصولاً در اسلام هدف 
نیســت، بلکه وســیله و ابزاری برای تکامل معنوی جامعه است. همچنین تبیین و پیاده 
کردن نظام اقتصادی اسلام به عهده علما و محققین اسلامی و کارشناسان مسلمان و متعهد 
اســت که باید اولاً نظام اقتصادی اسلام را مطابق نیازها، شرایط و مقتضیات روز از منابع 
اسلامی اســتخراج، تبیین و تدوین نمایند و ثانیاً طرح ها و برنامه هایی برای تحقق آن ارائه 
دهند. همچنین آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اســلامی ایران، دهم اردیبهشــت ماه 1380 
فرمان مهمی را در هشت بند در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی 
و اقتصادی، خطاب به رؤسای قوای سه گانه صادر کردند. از دیگر تلاش های شایان ذکر 
می توان به »قانون احترام به آزادی هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383« 
اشاره نمود. بعد از انقلاب، با توجه به ضرورت تقویت بنیان هاي حقوق اسلامي، حقوق 
شهروندي به عنوان یکي از موضوعات مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران  قرارگرفت 
و مطالعات و تحقیقات گســترده اي در این خصوص انجام گردید و از دو منظر، حقوقي 
و فقهي مورد بررســي و تحقیق قرا گرفت. درحال حاضر نیز در زمینه ها و ابعاد مختلف 
حقوق شــهروندی و موضوعات مرتبط با آن مطالعاتی صورتگرفته و کتب و مقالات و 
پایان نامه هایی نیز به رشــته  تحریر درآمده است که به ارائهی منابعی چند در رابطه با آن 
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می پردازیم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
الف- کتب

1- عبداللهــی، محمــود )1375(، مبانی فقهی اقتصاد اســلامی، چاپ دوم، انتشــارات 
اسلامی قم. یکی از منابع مهم شناخت اقتصاد اسلامی، »بررسی دستورالعمل ها و مقررات 
فقهی مربوط به روابط اقتصادی« است. کتاب حاضر از کتاب هایی است که ابواب مختلف 
فقهی مربوطه از قبیل »احیای موات، بیع، مکاسب محرمه، قرارداد اجاره، جعاله، مضاربه، 
مزارعه، مساقات، شرکت، حواله، ضمان، قرض، عملیات بانکی در رابطه با مسائل فقهی، 
پرداختهای مالیاتی )خمس، زکات و...(« را با توجه به مبانی فقهی آن، با رعایت اختصار و 
با شیوه ای ساده تر از آنچه در کتب مبسوط فقهی هست، مورد بحث قرار داده است؛ و در 
عین حال، در پاره ای از بخش ها و فروع، به تحلیل های اقتصادی و تبیین مفاهیم ارزشــی 

نیز پرداخته است.      
2- یونســی، علی)1395(، مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی، چاپ اول، مرکز چاپ و 
توزیع دانشگاه پیام نور. هدف کلی کتاب حاضر، آشنایی با مهمترین قواعد فقهی اقتصاد 

اسلامی و کاربرد آن ها در بخش های مختلف اقتصادی می باشد.     
3- پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه )1371(، مبانی اقتصاد اســلامی، چاپ اول، انتشارات 
ســمت، کتاب حاضر برای دانشجویان رشــته اقتصاد به عنوان منبع کمک درسی تدوین 
شده است؛ و به مباحث مربوط به مبانی اقتصاد اسلامی، اهداف اقتصاد اسلامی، در آمدهای 

مالیاتی، آزادی اقتصادی، عدالت اجتماعی و.. . پرداخته  است. 
4- ایروانی، جواد )1390(، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، کتاب پیشرو با هدف متن درسی 
»مبانی فقهی اقتصاد اسلامی« در مقطع کارشناسی رشتۀ اقتصاد ) در حد 3 واحد ( تدوین 
شــده  اســت. مطالب این کتاب عبارتند از قواعد مهم فقهیِ مرتبط با مســائل اقتصادی، 
مفهوم مالکیت، انواع و اسباب مالکیت، قواعد مربوط به آن، تبیین شرایط و ضوابط عقود 
اقتصادیِ مهم، شیوه های نامشروع کسب درآمد و ثروت، همچون غصب، ربا، قمار، رشوه 
و احتــکار و.. .، مبانی فقهی اقتصاد خانواده همچون نفقه، ارث، مهریه و.. .، مبانی فقهی 

عدالت اقتصادی و واجبات و مستحبات مالی در فقه )زکات، خمس، صدقه(.               
5- هاشمی، ســیدمحمود )سرپرست جلسات()1397(، مبانی اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه 
اقتصاد اسلامی،  چاپ نهم، انتشــارات سمت. کتاب حاضر به عنوان منبع کمکی درس 
»مبانی اقتصاد اسلامی« برای دانشجویان رشته اقتصاد در جامعه دانشگاهی و سایر علاقه 
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مندان تدوی نشده است؛ ویژگی این اثر این است که ارزش ها و حقوق پذیرفته شده در نظام 
اقتصاد اسلامی به گونه ای در آن مطرح شده است که زمینه این باور را به وجود می آورد که 
ارزش های پذیرفته شده در نظام اقتصاد اسلامی، قادر است برخی از نظریه های اقتصادی 

را تحت تأثیر قراردهد.                              
6- هاشمی، محمد)1393(، حقوق بشر وآزادی های اساسی، نشرمیزان، چاپ سوم. در این 
کتاب به مباحث کلی حقوق بشر  از جمله مبانی دینی و زمینه های تاریخی حقوق بشر و 
حقوق و آزادی های افراد و همچنین در فصل پنجم به موضوع حقوق اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی بشر پرداخته است.                                                       
7- حبیبی مجنده، محمد)1387(، چشم اندازی به توسعه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-
اجتماعی وفرهنگی، مولف متیو ســی.آر.کریون، چاپ عمران، انتشــارات دانشگاه مفید، 
چاپ اول. در این کتاب به میثاق های بین المللی در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی 

پرداخته شده  است.     
8- عباسی، بیژن )1395(، حقوق بشر وآزادی های بنیادین)سه نسل حقوق بشر در اسلام، 
ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای(، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ دوم. در این کتاب 

سه دورهی جامع از حقوق بشر را مورد بررسی قرارداده است.               
9- طجرلــو، رضا )1393(، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشــر)تجزیه و تحلیل 
اســناد بین المللی ومنطقه ای(، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول. که به بررسی این سه 

حقوق در اسناد بین المللی پرداخته و هریک را تجزیه و تحلیل نموده است.     
 10- طباطبایی موتمنی، منوچهر )1394(، بررســی و تحلیل حقوق شهروندی و حقوق 
بشر آزادی های عمومی و حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم. که این 

کتاب حقوق شهروندی را مورد تحلیل وبررسی قرارداده است.               
11- رضایی پور، آرزو )1385(، حقوق شــهروندی، نشر آریان. در کتاب خود به بررسی 

حقوق شهروندی پرداخته است.     
12- پللو، روبر)1370(، شــهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشــارات 

دانشگاه تهران کتابی مهم در زمینه حقوق شهروندی است.     
13- فالکس، کیث )1381(، شــهروندی، ترجمه  محمد تقی دل فروز انتشارات کویر. در 

کتاب خود موضوع شهروندی را مورد بررسی قرارداده  است.     
14- کاستلز، استفان و دیویدسون، آلیستر )1382(، مهاجرت و شهروندی، ترجمه  فرامرز 
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تقی لو، پژوهشــکده مطالعات راهبردی غیرانتفاعــی، در کتاب خود این موضوع را مورد 
تجزیه و تحلیل قرارداده است.               

15- متیو سی. آر. کرِیوِن )1387(، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمه: محمد 
حبیبی مجنده، چاپ اول، انتشــارات مفید. منشــأ این کتاب رسال های دکتری است که 
در دانشــگاه ناتینگهام تهیه شده  بود. این اثر بررسی مبسوطی از میثاق بین المللی حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دست می دهد و کمکی اساسی به ادبیات موجود می کند. 
موضوع میثاق دربرگیرنده چند حوزه پیچیده معروف، از جمله حقوق اتحادیه های صنفی، 
حق اعتصاب و قراردادهای عضویت اجباری اســت. موضوعــات مورد توجه دیگری 
که بررســی شده اند مفهوم تبعیض، حق بر مســکن و حق بر غذا می باشند. کل خانواده 
موضوعات مرتبط با میثاق با دقتی عالمانه و صراحتی شایســته به بحث نهاده شده است. 
از ویژگی های خاص این کتاب منابع و اســناد بســیار دقیق آن می باشــد. مجموعه تک 

نگاری های آکسفورد هم اینک حاوی چهار اثر تحقیقی مهم در حوزه حقوق بشر است.                                                                           

ب- مقالات
1-  پروین، فرهاد )1389(، حقوق شهروندی در سیره نبوی و حقوق ایران، در مقاله خود 

به این مهم توجه نموده است.     
2- آشنایی با حقوق شهروندی، معاونت آموزشی قوه قضائیه، 1386، با ارائه مقاله ای سعی 

در معرفی حقوق شهروندی دارد.
3- میر معزی، سید حسین )1393(، فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی، نگارنده در این مقاله 
به تعریف فقه اقتصادی و تبین ساختار آن و نیز تعریف اقتصاد اسلامی و تبین ساختار آن 

و روابط بین آن ها می پردازد.
4- خدا پرســت مشــهدی، مهدی )1380(، حقوق اقتصادی در قانون اساسی )رویکرد 
سیستمی(، نگارنده با نگرش مدیریت سیستمی به نقش دولت در اقتصاد ایران پرداخته و 

کارآرایی قانون اساسی را در این راستا مورد مطالعه قرار داده  است.     

ج- پایان نامه ها
1- )نیکان شمس زاد، »حق اشتغال زنان در کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه علیه زنان 
با تطبیق بر مقررات جمهوری اســلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر رشته 
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حقوق بشر، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1385( محقق در مقام تطبیق نظام حاکم بر 
کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه علیه زنان با حقوق داخلی ایران، در زمینه حق اشتغال، 
به این نتیجه رسیده  است که در قانون اساسی به عنوان قانون مادر و به تبع آن سایر قوانین 
عادی، اصل عدم تبعیض به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است و تفسیر حقوق 

ایران از حق اشتغال زنان تفسیری مضیق به نظر می رسد.                          
2- )جعفر شفیعی سردشت، »بررســی رفاه اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و 
تأمین اجتماعی«، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1387-
1386( ایشــان در بررسی رفاه اجتماعی در ایران، بیان می کند که با توجه به عدم انطباق 
الگوی حکومتی پی ریزی شده در قانون اساسی با مدل های مألوف مبتنی بر دموکراسی، 
تفاوت منشأ و خاستگاه حاکمیت، علی رغم ذکر حقوق رفاهی در این قانون نمی توان آن 

را بیانگر ارائهی تصویری از یک دولت رفاهی دانست.                                                                                                     
3- )رضــا محمدی، »تأثیر مقاوله نامه های ســازمان بین المللی کار بــر قانون کار ایران«، 
پایان نامه کارشناسی  ارشــد حقوق  بشر، دانشگاه علامه طباطبایی، 1385(. رضا محمدی 
نیز به بررســی تطبیقی تأثیر مقاوله نامه های بین المللی کار بــر روی نظام حقوقی ایران 
پرداخته اســت و در مجموع به تعارض نسبی حقوق کار ایران با مقاوله نامه های سازمان 

بین المللی کار به ویژه در مورد حقوق بنیادین بشر در کار پرداخته است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4- )سعیدرضا ابدی، »تحلیل کار شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران«، رساله دکتری 
حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1386( سعیدرضا ابدی در تحلیلی که از کار شایسته 
در نظام جمهوری اسلامی ایران در رساله دکتری خویش انجام داده است؛ به نتایجی رسیده 
 اســت که طبق آن از مهم ترین کاستی های کار شایســته در ایران، مسأله آزادی انجمن ها 
)حق تشــکل( و مذاکره دسته جمعی، بالا بودن نرخ بیکاری و پائین بودن نرخ مشارکت 
 )GDP( زنان در کار، پائین بودن ســهم هزینه تأمین اجتماعی در تولید ناخالص داخلی
 ILO کشور می باشد. نتایج حاصل از اندازه گیری کار شایسته با استفاده از استانداردهای
نیز حاکی از ســیر نزولی نماگر کار شایســته در طول دوره اندازه گیری بوده و مقایســه 
کاســتی های کار شایســته با 41 کشــور دیگر نیز، ایران را در رتبه 39 نشان می دهد که 

نمایانگر بالا بودن سطح کاستی های کار شایسته در کشور می باشد.                              
5- )امیر فرجی کریمی پور، »مبانی حقوق بنیادین کار و بررسی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد 
حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشــتی، 1384(. ایشان در بررسی حقوق بنیادین کار در 
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ایران بیان می کند که مواردی با طیف گسترده از تمایزات اصولی، ماهیتی و مهم که تاکنون 
بارها و بارها توسط مرجع نظارتی سازمان بین المللی کار اعلام گر دیده است، در تطابق 

حقوق بنیادین کار با حقوق ایران به چشم میخورد.                                                                                                                                                     
6- )منوچهر احمدی، »جایگاه پیمان های دســته جمعی کار در حقوق ایران«، پایان نامه 
کارشناسی ارشــد حقوق عمومی، دانشــگاه شهید بهشــتی، 1382(. منوچهر احمدی در 
تحقیق خود پیرامون جایگاه پیمان های دســته جمعــی کار و حقوق ایران، اثبات می کند 
که پیمان های دسته جمعی در ایران هنوز به علت فقدان سندیکاها و تشکیلات کارگری 
و کارفرمایی، به رشــد و شکوفایی قابل قبولی نرسیده  اســت.         7- )سید مهدی رضوی 
حاجی آقایی، »بررسی حقوق و آزادی های سندیکایی در ایران«، پایان نامه کارشناسی ارشد 
حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1382(. ایشان در یک جمع بندی از وضعیت آزادی 
ســندیکایی در نظام حقوقی ایران می نویسد که با وجود شناسایی رسمی این نوع آزادی 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واقعیت عملی، حکایت از محدودیت در اجرای 
آن دارد، چرا که از یک طرف حق برخورداری از تشکیلات صنفی و سندیکایی در نظام 
حقوقی ما اصولا در حوزه روابط کارگری به معنای خاص کلمه )مشــمولان قانون کار( 
قابل تعریف بوده و هیچ مبنای قانونی که سند جامعیت و شمول این حق بر تمامی اقشار 
مزد بگیر جامعه )اعم از کارگران، کارمندان، معلمان و....( باشــد وجود ندارد و از طرف 
دیگر در همین قلمروی محدود هم وجود پاره ای از مقررات که مانع از تحقق کامل اصول 
آزادی ســندیکایی است از عواملی می باشد که عملکرد تشکل ها صنفی موجود را تحت 
تأثیر قرارداده و در نهایت موجب نزول ســطح قدرت و اثرگذاری تشــکل ها مذکور در 

عرصه تحولات کارگری می شود.                                                                     
8- )شــهین خدمتی، »بررســی نظری و عملی حقوق ســندیکایی در ایران«، پایان نامه 
کارشناسی ارشــد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1382(شهین خدمتی در بررسی 
نظری و عملی حقوق ســندیکایی در ایران بیان می دارد که با بررســی های انجام شــده 
مشــخص شد که تشکل ها موجود در ایران، تشــکل ها کارآمد و موفقی نمی باشند. وی 
مهمترین مانع و عامل بازدارنده در توســعه و کارآمدی تشکل ها را ممنوعیت عام قانونی 
می داند که مسیر تشکیل و ظهور تشکل ها خودجوش را مسدود نموده. به نحوی که امکان 
نضج تشــکل ها مردمی را که قاعدتأ از کارآیی مؤثر و فراگیری برخوردارند به واسطه منع 

قانونی موجود و بنیانگذاری تشکیلات توسط دولت منتفی می نماید.                                                                          
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9- )عقیق قاجــار رحیمی، »وضعیت کار کودکان و نوجوانــان در حقوق بین الملل کار 
و مقایســه آن با حقوق کار ایران«، پایان نامه کارشناسی ارشــد حقوق بین الملل، دانشگاه 
علامــه طباطبایی، 1383(. عقیق قاجار رحیمــی در تحقیق در مورد وضعیت کار کودکان 
و نوجوانان، ادعا می نماید که ایران در مقایســه با برخی مناطق دنیا در مبارزه با پدیدهی 
زشت »کار کودکان و نوجوانان« پیشگام بوده و به دلایل فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی کار 

کودکان یک معضل اجتماعی حاد در ایران به حساب نمی آید.                     
10-)عباس یعقوب پور، »مطالعه تطبیقی بیمه بیکاری«، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق 
عمومی، دانشگاه تهران،1385(.       عباس یعقوب پور در مطالعه تطبیقی بیمه بیکاری، قانون 
بیمه بیکاری را در ایران دچار چالش ها و ابهاماتی می داند و صراحت موضاعات آن را آن 

چنان که شایستهک قانون خوب است، نمی داند.                                                                                                                                      
11- بنفشه فرج اللهی در تحقیق خود، انتقاد اصلی از مقررات ایران در خصوص اعتصاب 
را عدم شناســایی صریح آن به عنوان یک حق بیان می کند )بنفشه فرج اللهی، »اعتصاب 
و مســئولیت های ناشی از آن«، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، 

                                                                                          .)1379
12- مجتبی همتی تنها شــخصی اســت که تاکنون، به تحقیق پیرامون حقوق اقتصادی-
اجتماعی به عنوان یک کل منسجم پرداخته است )مجتبی همتی، بررسی و تحلیل حقوق 
اقتصادی و اجتماعی در نظام جمهوری اســلامی ایران از دیدگاه تئوری عدالت جان رالز، 
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1383(. هرچند که تحقیق 
وی بیشتر از دیدگاه تئوری عدالت جان رالز انجام گردیده است. همچنین ایشان در تحقیق 
خود، حق مالکیت که جزء حقوق نســل اول می باشد و اساسا ماهیتی لیبرال دارد را نیز، 
جزء حقوق اقتصادی و اجتماعی احصاء کرده  اســت که نشــان از آن دارد که به ماهیت 
جمع گرایانه و کینزی یا سوسیالیستی حقوق نسل دوم که بر مبنای نارسایی های اقتصادی 
سرمایه داری بناگر دیده  اســت، عنایت نشده  است. در بررسی این تحق عدم درک نکته 
کانونی مســأله که همان تحلیل زیربنایی اقتصاد سیاسی حقوق اجتماعی است، تحقیق را 
با نارســایی هایی مواجه کرده  است. و لذا تحقیق مزبور در حوزه حق به معنای لگالیستی 

کلمه، محدود مانده است.                                                                                                                                                                                               
13- بررســی رعایت حقوق شــهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان 
پایان نامه کارشناسی ارشــد مجتبی پیشوایی)1381( از دانشــگاه آزاد اسلامی واحد تهران 
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مرکزی اســت که در این پایان نامه ابتدا مفاهیم شــهر و شهروند مورد بررسی قرارگرفته 
 است. ســپس با طرح مباحث نظری شهروندی به مفاهیمی مرتبط با حقوق شهروندان و 

نقش آنان به عنوان موضوع اصلی هر قانون اساسی، پرداخته شده  است.               
14- گلدوزیان، مریم الســادات )85-84(، حق دارا بودن تابعیت به عنوان حق بشری و 
چگونگی اعمال آن در حقوق داخلی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، در این پایان نامه موضوع شهروندی را مورد بررسی 

قرارداده  است.                              
15- مبانی حقوق شهروندی در اسلام )حق حاکمیت انسان برسرنوشت خویش(، عنوان 
پایان نامه کارشناسی ارشد سید معسود حق گو)1385( از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 

مرکزی است.      
گرچه کم و بیش مقالات و پژوهش هایی در رابطه با حقوق اقتصادی- اجتماعی شهروندی 
انجام شده  است؛ اما بیشتر آنها بطور کلی و در مقام تأیید به آن پرداخته و از  زاویه  فقهی  
به شــکل بنیادی به بررســی ابعاد و مولفه های آن  همت نگمارده اند؛ و از ســویی دیگر 
دیدگاه های فقهی نیز صرفاً به ایراد نظرات به صورت کلی و عدم ارزیابی فقهیِ مفاد حقوق 
شــهروندی مورد بررسی قرارگرفته  است؛ و علی رغم تحقیقات و مطالعات اندکی که در 
این زمینه صورت گرفته  است، بدلیل جدید بودن موضوع، کمتر به مطالعه در حوزه   فقهی 
حقوق اقتصادی- اجتماعی شهروندی پرداخته شده است. لذا، ما در تحقیق خود با تکیه 
بر مبنای حقوق اقتصادی- اجتماعی شهروندی و با رویکرد فقهی و با استفاده از مفاهیم 

نوین از زاویه ای متنافر این پژوهش را انجام می دهیم.                                                     
تحقیق حاضر از این جهت که به بررسی مبانی فقهی حقوق اقتصادی- اجتماعی شهروندی 
پرداخته  است، تازگی دارد و این پژوهش می کوشد با توجه به نقصان های مطالعات قبلی 
ضمن باز تعریف اصولی و دقیق مفهوم حقوق اقتصادی- اجتماعی شهروندی و تطبیق آن 
با مبانی فقهی اسلامی، بطور ویژه به مسئله حقوق اقتصادی- اجتماعی از زاویه  فقهی به 

عنوان مولفه ای مهم از حقوق شهروندی اهتمام ورزد.                                                                                                         

1-8.تاریخچه پیدایش و مبناي حقوق شهروندي در غرب و ایران
حقوق شهروندی در بستر تاریخ تحولات فراوانی به خود دیده است و در مناطق مختلف 
دنیا و تحت حاکمیت حکمرانان رفتارهای متفاوتی با آن صورت پذیرفته است. بر اساس 
ظرف زمان و مکان گاه هیچ ارزشــی نداشته و گاه تحقق و رعایت آن ارزش بوده و گاه 
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شــکل هدف به خود گرفته است؛ براساس روند تاریخی، شکل گیری مفهوم امروزین از 
چند گذرگاه مهم عبور نموده است:

1-8-1. تاریخچه حقوق شهروندی در غرب
حقوق شــهروندي یکي از مباني فکري دموکراسي و مفاهیم اساسي زندگي دموکراتیک 
بشــمار مي رود )بشریه، 226، 1386(. واژه شــهروند از حقوق یونان باستان است که در 
مورد ســاکنین یونان بکار مي رفته و داراي دو درجه بوده؛ یکي شهروند درجه یک که به 
ســاکنان اصلي یونان، و شــهروند درجه دو به بزرگان و دیگر افرادي که یوناني نبوده اند 
اما ساکن یونان بوده اند اطلاق مي شد. تعریف شهروندي از دولت شهرهاي یونان باستان 
ارتباط فرد به هر دولت شــهر بوده اســت. شهروندان دولت شــهرهاي یونان خود را با 
فضیلت ترین انسان ها نسبت به سایر اقوام مي دانستند و ملت هاي دیگر را وحشي خطاب 
میکردند ولي با تشــکیل اجتماعات مختلف و اعطاي شهروندي به آن ها از ادعاي برتري 
خود عقبنشیني کردند و حقوق دیگران را به رسمیت شناختند.                                                                                             مفهوم شهروندي در یونان 
باستان به معني داشتن حقوق و تکالیف یکسان نزد قانون و نیز مشارکت در امور سیاسي 
و عمومي جامعه وجود داشت. حقوق شهروندان اساس تفکر متفکران دوران رنسانس را 
تشــکیل داد و در نظر آنان انسانیت فرد تنها به عنوان شهروند برخورد از حقوق خود در 

جامعه آزاد تحقق مي یابد.                                                                                                                                                                 
جنگي در ســال 1214میلادي بین انگلستان و فرانسه صورت گرفت که نتیجه این جنگ 
باعث شکست انگلیس و صدور منشور کبیر یا ماگناکارتا بود)حسینی، 126، 1385(؛ که 
این منشــور نقطه عطفي در تحولات سیاسي و اجتماعي است. در بندهاي این منشور به 
آزادي سیاســي و اجتماعي پرداخته و همچنین گرفتن هرگونه مالیات منع مگر به اجازه 
شواري عمومي که آن را تایید کرده  باشد و هیچ فردي از دو موهبت محروم نسازد، هیچ 
آزاد مردي نباید بازداشت، زنداني، تبعید و محروم از حقوق اجتماعي گردد؛ مگر به حکم 
مشــروع.)همان منبع، 121( چنانچه ماکناکارتا را مهم ترین فراز از حقوق شــهروندي در 
قرون وسطا بشمار نیاوریم، باید آنرا یکي از مهم ترین دست آوردهاي بشر در ایجاد حقوق 
شــهروندي در این دوران دانست. این منشور داراي آنچنان اهمیتي است که باید آن را با 

انقلاب کبیر فرانسه مقایسه کرد.                                                                                                                         
مفهوم شــهروندي همانند سایر مفاهیم اجتماعي دچار تحولات فراواني شده است. شاید 
بتوان نقطه عطف این تحولات را  انقلاب کبیر فرانســه دانست که مفهوم شهروندي در 
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اعلامیه جهاني حقوق بشــر 1719 کشور فرانسه به اوح شکوفایي خود رسید. جایي که 
مجلس انقلابي فرانســه درخواست کرد به عنوان قدمي در راه دموکراسي همگاني عنوان 
شــهروند فرانسوي به همه فیلسوفان خارجي که با شجاعت از اصل آزادي دفاع کرده و 
شایستگي بشري را داشته اند اعطا شود. پیام انقلاب فرانسه به همان آزادي نوع بشر مورد 

استقبال دیگر روشنفکران و عامه اروپائیان و سپس جهانیان قرارگرفت.                                                                                                          
از نظر ژانژاکرســو، مفهوم شــهروندي به معناي ترجیح خیــر و صلاح عمومي بر منافع 
خصوصی اســت و براین اساس شهروند ایده آل کسي است که بتواند مصلحت عموم را 

اداره کند و منافع عمومي را بر منافع فردي ترجیح دهد)بشریه، 226، 1386(.          
در اوایل قرن 19 دموکراســي کمکم رو به ترقي و توســعه نهاد و سرانجام سبب شد تا 
مفهوم شهروند که متضمن حقوق فرد در برابر رژیم است، جاي رعیت را که آمیزه اي از 
الزام و تبعیت بود بگیرد. در این زمان حقوق شهروندي امري نبود که تابع اراده سلاطین 
و امپراتوران باشد که یکي بدان معتقد باشد و در ایجاد و ارتقای آن تلاش کند و دیگري 

بدان بي علاقه و بي اعتماد باشد)همان منبع، 227(.                
یکي از مهم ترین آثار انقلاب کبیر فرانســه جنبش گرایي به سمت قانون اساسي است که 

یکي از مهم ترین سرچمشه هاي کنوني حقوق شهروندي است )حسینی، 129، 1385(. 
1-8-2. تطور حقوق شهروندی در ایران

1-8-2-1. ایران باستان 
 به اعتقاد بســیاري از مورخین و محققین، نخستین و قدیمي ترین سند تاریخي در زمینه 
حقوق بشــر فرمان کورش کبیر پس از فتح بابل است)شیروانی، 16، 1387(. در اسنادي 
که از تخت جمشــید به دست آمده عباراتي مشاهده مي شود که خواندن و بازخواندن آن 
غرور انســاني در ما ایجاد مي کند. در ســاختن تخت جمشید هیچ کس به بیگاري گرفته 
نشده و اسنادي که به دست آمده نشان دهنده پرداخت حقوق کارگران بوده  است. همچنین 
حقوق و مزایاي اشخاص از هر ملیتي را نشان مي دهد. ساز و کار حکومت پارس مبتني 
بر اراده پادشــاهان بود و پارسیان به این فخر مي کردند که قوانین پادشاه تغییرناپذیراست 
و نباید ترک شــود و تصمیمات شاه در نظر عوام همچون وحي اهورامزدا نازل مي شود. 
به این ترتیب قوانین مشــیت الهي داشتند و سرپیچي از آن، سرپیچي از فرمان پروردگار 
بود. گروهي را به عنوان ســخن گویان قانون تشکیل دادند که مردم از آن ها در دعوایشان 
مشورت مي گرفتند و رشوه گرفتن در آن زمان یکي از جنایت هاي بزرگ به شمار مي آمد 
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و زنان از منزلت عالي برخوردار بودند )دورانت، ویل و اریل،433، 1365(.                                                                                                                                                                                                            
در قرن ششــم قبل از میلاد کورش فرمانرواي هخامنشــیان و بنیانگذار امپراتوري ایران 
منشوري را تنظیم کرد که در آن آزادي مذاهب و آزادي ملل بیگانه مورد توجه قرار گرفته 
 بود طبق این منشــور، کورش با احترام به اعتقادات مردم و خوش رفتاري، به آنان امنیت 
اعطا نموده و نیازمندهاي بابل و همه پرســتش گاه هایشــان را در نظرگرفته و در بهبود 
وضع آن ها کوشــیده است. کورش در این منشور اعلام مي دارد که لشکر بزرگ به آرامي 
وارد بابل شود و به کسي صدمه اي وارد نکند. کورش مي گوید من براي صلح کوشیدم و 
برده د اري را برانداختیم. مردم را در پرستش خداي خود آزاد گذاشتم و قوم یهود را رهایي 
بخشــیدیم. زیبایي معماري باستاني تخت  جمشید که روي ستون بزرگي کتیبه ذیل الذکر 
داریوش امپراتور ایران حک شــده است مي گوید: »من این چنینم که دوستدار حقیقت و 
راستي هستم. من دوست دار خطا و نادرستي نیستم اینک نسبت به انسان ضعیف به وسیله 
انســان توانمند بي عدالتي صورت گیرد مطلوب من نیست و در عین حال مطلوب نیست 
که به انسان توانمند توسط انسان ضعیف بي عدالتي شود آن چه که حق است مطلوب من 
اســت«)ممتاز،89، 1377( بنابراین آن چه از دوران باستان، سنگ نوشته ها و لوایح و اسناد 
بجا مانده، همه نشــان دهنده رعایت حقوق شهروندي است. هرچند که با حمله اسکندر 

بسیاري از این گنجینه هاي با ارزش از بین رفت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1-8-2-2. ایران پس از اسلام 

ایران یکي از کشورهاي متمدن بوده که تاثیرگذاري آن بر ممالک اسلامي دیگر کشورهاي 
جهان برکســي پوشیده نیست. اعراب پس از انقراض دولت ساساني در ایران، خود را با 
یک تمدن کهن سال و ریشه داري رو به رو دیدند و از ایرانیان فنون زیادي اقتباس کردند. در 
این دوران حقوق شهروندي تابعي از اندیشه ي سیاسي حاکمان بود. منهاي دوران رسول 
خداJدر بخش اعظم پس از حکومت خلفاي راشیدین جامعه اسلامي به صورت رجعتي 
به ســوي اندیشه هاي جاهلي داشت و درباري معاویه،  بیش از آن که دارالخلافه نماینده 

رسول الله باشد، محلي براي برتري طلب قوم عرب بود)حسینی، 37، 1385(.                                                
حقوق شهروندي و آزادي عمومي، که اسلام منادي آن بود، در بخش هاي عمده امپراتوري 
عظیم اسلام به فراموشي سپرده شد. به طوري که در زمان خلیفه سوم ملاحظات قبیله اي 
دیده مي شود و تلاش هاي امام عليA براي بازگرداندن امور به مجریان شریعت با مشکل 
روبه رو شــد و جامعه اســلامي پس از امام عليA به شدت با اضمحلال حقوق مردم و 
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شهروندان مواجه شد.)عبدالمقصود، 403، 1362(.                                                          
پس از ظهور اسلام حقوق شهروندي معناي دیگری یافت و مفهوم شهروند از واژه سیاسي 
به عقیدتي تغییر یافت که هرکس مســلمان است، صرف نظر از این که در کجاي جهان 
اسلام سکونت دارد، شهروند تلقي مي شود و از حقوقي که  سایر مسلمانان دارا می باشند 
بهره مند مي شود. مردم ایران به تدریج پذیراي دین جدید شدند و لذا نوعي دوگانگي در 
حقوق مردم پس از ظهور اسلام در ایران بوجود آمد. برخي از مردم ایران که دین جدید 
پذیرفتند از حقوقي برخوردار شدند و برخي دیگر که پذیراي این عقیده نو نشدند از این 
حقوق محروم ماندند در نهایت اکثریت مردم ایران پذیراي دین جدید شدند و با استقبال 
کشور ایران از امپراتوري اسلامي واژه شهروند در جاي خود مورد استفاده قرار گرفت.       

1-8-2-3.دوران معاصر
قبل از انقلاب مشــروطه، حقوق شهروندی مدون و منقّحی در ایران وجود نداشت. البته 
فقدان حقوق مدون به معنای فقدان حقوق شــهروندی نبوده اســت. در ایران از دیرباز، 
اقلیت های مختلــف مذهبی  و قومی روزگار می گذراندند و اقلیت های مذهبی در احوال 
شــخصیه نیز تابع مقررات و آئین دینی خود بودند. یکی از مشــهورترین اســناد حقوق 
شــهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر 
اعلام شده  است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تأکید 
شده  است و در آن شکنجه و هرگونه اقدام علیه دیگر متهمان ممنوع دانسته شده و حکام 
از تعدی به حقوق رعایا برحذر داشــته شــده اند. اما این قانون و امثال آن در مسیر اجرا 

چندان پایدار نماندند؛ چرا که معمولا وابستگی ها و روابط بر ضوابط برتری می یافتند.                                                                                                                                                                                                    
به دنبال انقلاب انقلاب مشــروطه، ایران برای نخســتین بار صاحب قانون اساسی مدون 
گردید. قانون اساســی مشروطه به عنوان میثاقی میان دولت و ملت، قدرت مطلق پادشاه 
را محدود می ساخت. در متمم قانون اساسی مشروطه که در سال 1325 هجری قمری به 
تأیید نهایی رسید. در فصلی با عنوان »حقوق ملت« مهمترین حقوق فردی و شهروندی در 
هجده اصل )اصول8تا26( مورد تأکید قرارگرفت )احمدی طباطبایی، 9، 1388( که اولین 
سند و سنگ بنای رســمی حقوق بشر مدرن در کشور ایران می باشد که همراه با پارهای 

اصول دیگر، حقوق متنوعی را برای مردم پیشبینی نموده  است.)هاشمی، 173، 1386(                                                                                                                                                                         .                              
قواعدی که بر اســاس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی های فردی 
حاکم اســت، از نظر ماهوی قانون اساسی نام دارد و از سایر قواعد حقوقی دارای برتری 
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اســت. در اغلب حکومتهای آزاد، به خاطر نگهداری اســاس حکومت،  و جلوگیری از 
تجاوز دولت ها به پیمانی که روابط بین آنها و ملت را تنظیم می کند، برای قوانین اساسی 
احترام و حیثیت خاصی قائلند و آنها را از ســایر قوانین متمایز ساخته اند. با مرور زمان و 
بســط روابط میان افراد و دولت از راه توسعه فعالیت های حکومت، حق های جدیدی در 
عرصه حقوق عمومی ظاهر می شود که ممکن است در قانون اساسی به صراحت ذکری از 
آنها نرفته باشد، ولی عدم ذکر آنها در قانون اساسی موجب محرومیت مردم از این حقوق 

نمی شود. )موسوی مقدم، 59، 1390(                                                                                                                                                                                                        .                              
1-9. تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

در ایــن بخش به تعاریف واژگان کلیدی  و کاربردی  مورد پژوهش  پرداخته می شــود. 
هدف از بررسی آن، رسیدن به فهم مشترک و پرهیز از برداشت های متفاوت است.                                               

1-9-1. مفهوم حق1
در بررسی چیستی حق،  باید به ضرورت  تفکیک دو مفهوم »حق بودن« و »حق داشتن« 
اهمیت داده شود. حق در مـفهوم نـخست، مـقابل باطل قرار می گیرد که در این معنا، به 
حــوزه ارزش ها و هنجارها ارتباط می یابد و به معنای »خوب بودن« لحاظ  می گردد . حق  
در مفهوم دوم، در مقابل  »تکلیف « اســت . این مفهــوم در پی تلاش های آزادی خواهانه 
و برابری طلبانه در دوران مدرن به وجود آمده اســت. به بیانی، هنگامی که گفته می شــود: 
»عملی حق است«، یعنی از نظر اخلاقی و اصول محتواییِ یک نظام اخلاقی خاص  مورد  
تأیید  و قبول اســت. اما مفهوم »حق« در ترکیب »حق داشــتن«، ضرورتاً به معنای انجام 
عمل »خوب« و »اخلاقی« نیست. بلکه تداعی کننده این  موضوع  است که اقدام بر اساس 
حق، مورد حمایت قضایی و سیاســی است . در حقیقت حقوق امروز یک حقوق تألیفی 
اســت که از مضمون فلســفی، علمی، فنی و عملی برخوردار می باشد و قوانین کشورها 
مملو از مفاهیمی چون آزادی، تساوی، عدالت و نیز مفاهیم که به کمک علوم اجتماعی و 
روانشناســی و بطور کلی علوم انسانی در ارتباط با آنها ولی مرتبط با واقعیت های عملی 
بصورت قواعد، وضع یا ایجاد شده و آمیخته با ارزش ها، اعتقادات و فرهنگ هر جامعها 
پارهای از یافته های علمی و تجربی اســت. به عبــارت دیگر، عوامل فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعــی و مذهبی،  زیربنای حقوق امروز را تشــکیل می دهد. کلمه حق دارای معانی 
متفاوتی اســت. این تنوع و گستردگی ضرورت تبیین و شناسایی دقیق معنا و مصداق را 
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می طلبد،  لذا ضروریست  از دو منظر  لغت و اصطلاح مورد بررسی قرارگیرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1-9-1-1. معنای لغوی حق

»حق« به معنای آنچه درســت و صحیح، واقعیت، کامل، مطابق عدالت، قانون و اخلاق؛ 
چیزی  که شـــخصی بـه درستی ادعای آن را دارد ، آنچه به وسیله قانون، طبیعت یا سنت 
به  شــخص تعلق می گیرد)فرهنگ لغت وبستر،ذیل واژه حق، 2017(« می باشد. همچنین، 
در دیگر منابع لغوی به معانی »صلاحیت داشــتن )فراهیدی، 36، 1409ق(، اثبات کردن 
)زمـخشری، 135، 1407ق(، اعتقاد مطابق بـا واقعیت، فعل و سخن مطابق با واقع  )راغب  
اصفهانی، 246، 1412ق(، راستی، درستی عدل، نصیب و بهره، سزاواری و شایستگی)معین، 

548، 1364( آمده است.                                                                                                                                                                                    
 1-9-1-2. معنای اصطلاحی حق

حق، در علوم گوناگون اســتعمال مي شود. گاهي معناي آن در یک اصطلاح با معناي آن 
در اصطلاحي دیگر متفاوت است. برخي از اصطلاحات حق بدین قرار است: در صورتی 
که افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از اموری را که در قانون پیشبینی شده، تغییر 

دهند، این امور قابل تغییر را حق گویند. حق به این معنی در مقابل حکم بکار می رود.                                                            
نوعی از مال اســت و در این صــورت در مقابل عین، دین، منفعت، انتفاع، بکار می رود. 
چنان که گویند مالکیت عین، مالکیت منفعت، مالکیت حق مانند مالکیت خیار و حق تح

جر.                                                                                                                                       
قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده  است، حق نامیده می شود. در فقه در همین 

معنی سلطه را بکار می برند.                                                                                                                                                 
گرچه در نظریه های فیلسوفان و اصولیون مفاهیم متفاوتی برای حق، از جمله آزاد بودن، 
سلطه داشتن، اولویت داشــتن، تملک، اهلیت انتفاع و... مطرح شده است، اما در معنای 
مختارِ ما، حق به معنای »داشــتن اهلیت انتفاع« است)توسلی،92-96، 1375(. مانند حق 
مالکیت، حق انتخاب سرنوشت، حق برخورداری از حداقل معیشت، حق آموختن، حق 
بیان و... که می تواند هم برای فرد و هم جمع، حتی غیر انســان ها تعریف شود. )مصباح 

یزدی، 73، 1389(.                                                                                                                                                                                   
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)1-1( نمودار مفاهیم مختلف حق

1-9-1-3- حق در اصطلاح حقوق
واژه »حـق« در عـلم حقوق، به  معاني  متفاوتي  استعمال مي شود که بـرخي از آن مـعاني 

عـبارتند از:
1- امتیاز  و توانایي  که هر جامعه براي اعضاي خود به وجـود مـي آورد. مانند حقّ مالکیت، 
حقّ ابوّت  و حقّ  بنوّت )کاتوزیان ،31/1ـ34، 1377(. »حق« در اصطلاح حقوقی، عبارت 
اســت از: توانایي که شخص بر چیزي یا کسي داشته  باشد )جعفری  لنگرودی ، 1669/3، 
1378(. به عبارت دیگر، حق عبارت اســت از قدرت یک فرد انساني مطابق قـــانون  بر  
انسان  دیگر یا بر مال او و یا بر هردو؛ اعم از این که مال مذکور  مادي  و محسوس باشد؛ 

مانند: خانه، یا نباشد؛ مانند: طلب )جـعفری لنگرودی ، 15 ، 1375(.                                             
2- نفعي که از نظر حقوقي  حمایت  شده  است. طبق این  نظر، صاحب واقعي حـق کسي 

است که از آن سود مي برد. ) کاتوزیان ، 161 ، 1374(.          
3-  اختصاص  شي ء  یا قیمتي به یک شخص که از ناحیه قانون حمایت مي شود.      

4- امري  اســت  اعتباري  که براي کســي )له( بر دیگري )علیه( وضع مي شــود. در این 
تعریف، بـه سـه عنصر  برمي خوریم : 

الف . کسـي که حـق براي اوست )من له الحق(؛ 
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ب. کسي که حق بر  اوست  )من علیه الحق(؛ 
ج. آنچه متعلّق حق است ) مصباح یزدی ؛  25 ـ27 ، 1377؛ نبویان 164-163، 1386(.

بنابراین حق در این پژوهش به معنای امتیاز و توانایی است که مطابق قانون به افراد جامعه 
و مال آنها اعطا می شود و از لحاظ حقوقی حمایت شده  است. در این صورت تمام ارکان 
حق )من له الحق، من علیه الحق و موضوع حق( را دربر می گیرد. لذا حق از دو منظر علم 

فقه و حقوق در یک راستا  حرکت می کنند.                                                                                                                                                                                         
1-9-1-4. اقسام حق 

آنچه حق مستقیماً و مستقلًا  در حقوق اقتصادی به آن تعلق می گیرد دارای اقسامی است 
که بیان می شود:                                                الف۔ عین: در پارهای از موارد، دارنده حق سلطه اش بر یک کالا و عین 
مشخصی است که در خارج وجود مادی دارد و قابل حس است که خود به طور مستقل 
مورد داد و ســتد قرار می گیرد. مانند حصول حق بر زمین مواتی که با کارهای مقدماتی 
بخاطر احیا و آبادسازی، در قلمرو شخصی قرار می گیرد. در اینجا اقدام کننده نسبت به آن 

زمین بر دیگران در احیا کردن اولویت دارد )مانند حق تحجیر(.                                                                                                                                                                                         
ب. منفعت: در پارهای از حقوق، متعلق حق، عین یک کالا نیســت بلکه بازده و ارزش 
مصرفی آن است که طبعاً به طور مستقل نمی تواند مورد داد و ستد باشد بلکه در رابطه با 

کالای خاصی مبادله می شود.                                                                                                                                       
ج- انتفاع: یعنی بهره گیری. گاهی متعلق حق نه عین اســت و نه منافع؛ بلکه دارنده حق 
آنچه دارد، تنها حق بهره بردن اســت. مانند حق استفاده کسی که زودتراز دیگران در یکی 
از اماکن عمومی مثل مســاجد و یا پارک ها حاضر شده و برای خود جایی را انتخاب کرد

ه است.                                                                                                                                                 
د. تصرف اعتباری: در پارهای از حقوق، متعلق حق، تنها یک تصرف و امر قراردادی است 
نه تصرفات عینی. مانند حق وکیل در فروش خانه از طرف موکل یا حق فســخ قرارداد 
معامله برای کسی که مغبون شده است. توضیح آنکه: به هم زدن معامله که حق به آن تعلق 
گرفتهک تصرف اعتباری و قراردادی است در مقابل استفاده از کلاس کهک تصرف عینی 

می باشد )عبداللهی، 21-20، 1375(.                                                                                                                                            
1-9-2. معنای لغوی تکلیف

واژه  تکلیف  در فرهنگ آکســفورد به معنای »مســئولیت، وظیفه، یک تعهد اخلاقی یا 
قانونی« )فرهنگ لغت آکسفورد ؛ 2017(، و در فرهنگ لغت حقوق »تکلیف تعهد قانونی 
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است که نقض آن منجر به مسئولیت می شود« است. )فرهنگ لغت حقوق؛ 2017(. تکلیف 
در  فرهنگ معین نیز اینگونه آمده اســت: »وظیفه ای که باید انجام شــود، اوامر و نواهی 

خداوند بر بندگان« )معین، 75، 1364(.                                                                                                                                                
1-9-2-1. مـعانی اصطلاحی تکلیف  

در فقه اوامــر و نواهی قانونی را »تکلیف« گویند. به عبارت دیگر آنها را الزامات قانونی 
می نامند.)جعفــری لنگــرودی،250، 1378(. همچنین از منظــر اصولی ترکیب »تکلیف 
عقلایی« نزدیک به معنی فوق می باشد. تکلیف عقلایی، به معنای مسئولیت و الزام ناشی 
از احکام و قوانینی است که از سوی عقلا برای حفظ حقوق افراد و رعایت نظم اجتماعی 
وضع شــده  است. این الزام و پایبندی متوجه کســانی است که این قوانین عقلایی برای 
آنها وضع شــده  است، مانند الزام همه شهروندان به رعایت حقوق شهروندی )جمعی از 
محققان، 923، 1389(.  تکلیف را به  دو نوع می دانند: اخلاقی و حقوقی. البته مقصود این 
نیســت که  هیچ   تکلیف  اخلاقی، حقوقی نیست و بالعکس. بلکه اصولاً تکلیف، اخلاقی  
است. لکن درمیان تکالیف اخلاقی، آنها   که   مستلزم وجود حقی هم باشد، ازآنها به تکلیف  
حقوقی تعبیر می شود. بنابراین هر تکلیف  حقوقی  اخلاقی هم هست، لکن برخی  تکالیف 
اخلاقی حقوقی نیستند. به عبارت دیگر، اصولاً هیچ تکلیف درست و کاملی غیراخلاقی 

نمی تواند باشد )شیخ شعاعی، 119، 1380(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .                                                                             
1-9-2-2. ماهیت حقوقی تکلیف 

 تکلیف یا الزام حقوقی  این طور تعریف می شــود: »تکلیف حقوقی عبارت اســت  از آن 
تکلیف اخلاقی کهک شخص را وامی دارد تا فعالیت خاصی را که مناسب شخص  دیگری 
اســت، آزاد بگذارد. یعنی  مانع  او نشــود«. از ویژگی های تکلیف حقوقی این  اســت که 
همواره با اشخاص دیگر سروکار دارد. یعنی در برابر آن حقی قرار دارد. بنابراین  در برابر 
هر تکلیف  حقوقی  حقی واقع شــده  است، درحالی که در برابر برخی تکالیف حق ، واقع 
نشــده  است و آن تکالیف فقط اخلاقی اند و حقوقی نیستند )همان منبع، 120-121(.   لذا 
مراد از تکلیف در این پژوهش، الزام و یا تعهد اخلاقی و قانونی است که نقض آن موجب 

مسئولیت می شود که همان مفهوم اصطلاحی می باشد.                                                                                            
1-9-2-3. حق و تکلیف شهروندی 

حقوق شــهروندی بر دو اصل حق و تکلیف استوار است و یکی از مبانی اصلی حقوق 
متقابل دولت و مردم در اسلام، اصل حق و تکلیف است. این رابطهک طرفه نیست و هر 
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دو تکالیف و حقوقی دارند و مبنای حقوق شهروندی را احکام الهی تشکیل می دهد. لذا، 
شــهروندان به دلیل عضویت در یک واحد سیاسی به نام دولت، دارای حقوق و تکالیفی 
هســتند. از این رو، شهروندی، وابستگیِ شهروند بهک جامعه است و حقوق شهروندی، 
حقوق و تکالیفِ شهروند نسبت به جامعه ای است که به آن تعلق دارد. بر ایناساس، نوع 
نگاه به بشر در مکاتب فلســفی در خصوص حقوق شهروندی نیز متفاوت می باشد. در 
مکاتب فلســفی نسل اول، حقوق شــهروندی را حق آزادی ها یا مدل شهروندی لیبرال 
گویند که از الگوی دولت–ملت مســتنبط می شود که به دلیل تأکید فراوان بر آزادی های 
شخصی از مسئولیت ها و فداکاری های اجتماعی ضروری شانه خالی می کند. بدین ترتیب 
سخن گفتن از تکلیف و تقابل در یک نظام حقوقی لیبرال، بیهوده بوده و نشان دهندهکی 
از آسیب های جدی الگوی دولت–ملت است. نسل دوم شهروندی، اندیشه سوسیالیستی 
می باشد، این اندیشه اعتقاد دارد که مداخله نکردن دولت در امور اجتماعی کافی نیست، 
بلکه دولت بایــد برای رفع تبعیضات و بی عدالتی ها اقدامــات جدی به عمل آورد و با 
برنامه ریزی دقیق به رفع آنها بکوشد که تحقق اولی منوط به عدم مداخله دولت یا حداقل 
دخالت اوســت. حال آن که دســته دوم از حقوق مســتلزم دخالت مستقیم دولت از راه 
برنامه ریزی های دقیق و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی عمیق میســر می باشــد. در نظام 
حقوق شهروندی اسلامی حقوق شهروند در یک نظامِ حق و تکلیف توأمان طراحی شده 
و طبعاً پدیدآورنده شــهروند فعال و مســئول و در عین حال ذی حق، خواهد بود. لذا در 

نظام سیاسی ما حق و تکلیف، بین افراد متبادل و متلازم می باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
توجه به این نکته ضروری اســت که حقوق بشر جدای از حقوق شهروندی می باشد و 
بین این دو تمایزهایی وجود دارد. شهروندی رابطه تنگاتنگی با مفهوم و مقوله  »تابعیت 
و ملیت شهروندان« دارد. اما »حقوق بشر« ناظر به حقوقی است که انسان »بما هو انسان« 
از آنها برخوردار می باشــد. بنابراین، حقوق بشر یک مفهوم فرا ملّی و دربردارنده حقوقی 
فراگیر و بنیادی، صرف نظر از فرهنگ و آداب و رســوم ملّی کشــورها است که فارغ از 
روابطِ افراد با فرهنگ و جامعه بومی، به ترسیم حقوق افراد می پردازد. بنابراین، در حقوق 
بشر، انسان صرفاً دارای حقوقی است در حالیکه در حقوق شهروندی دو موضوع حق و 
تکلیف با هم مطرح می شود. به عبارت ساده تر، در حقوق بشر رابطهک طرفه  حق، و در 

حقوق شهروندی رابطه دوطرفه  حق-تکلیف مطرح است.                                                                                                                                                                                             
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1-9-3. واژه حقوق
واژه »حق « در صورت جمع بسته شدن، به صورت »حقوق« به کار مي رود. این امر موجب 
اشــتباه با همین لفظ در معاني دیگر مي شــود. از این رو، لازم اســت توجه شود که واژه 

»حقوق « مـشترک لفظي است و در معاني ذیل استعمال مي شود:
الف. گاهي»حقوق« به مجموعه مقرّرات حاکم بر روابط اجتماعي اطلاق مي شــود یعني 
مجموعه بایدها و نبایدهایي که اعضاي یک جامعه ملزم به  رعایت  آنها هســتند  و دولت 
ضمانت اجراي آنها را بـرعـهده دارد. واژه »حقوق« در این معنا، اگرچه مفید معناي جمع  
است و بر مجموعه اي از مقرّرات دلالت مي کند، ولي به عنوان یک  کلمه  جمع ، که داراي 
مفرد باشد، مورد توجه نیست. بلکه نظیر کلماتي مانند »گروه و قبیله« )اسم جمع( است 
و مي توان   گفت : »حقوق« به این معنا، همانند واژه »شرع« یا »شریعت« در اصطلاح فقهاي 
مسلمان  است . »حقوق « در این معنا، گاهي مرادف »قانون« دانسته مي شود. بـــراي مـثال، 

بـه جاي »حقوق اسلام«، »قانون  اسلام« گفته مي شود ولي باید توجه داشت که:                                                                                                                                                                                    
اولاً، کلمه »قانون« معناي گسترده اي  دارد و شامل قوانین تشریعي  و تکویني  مي شود، در 

حالي که »حقوق« فقط قوانین و مقرّرات تشریعي و اعتباري را دربرمي گیرد.                                           
ثانیاً، کلمـه »حقوق« علاوه بر این که قوانین موضوعه را دربرمي گیرد، شامل هر امري که 
رعایت آن از سوي افراد جامعه لازم است نیز مي شود. در حالي که کلمه »قانون« معمولاً 
بر مقرّراتي اطلاق مي شــود که در جامعه وضع مي شوند و از اعتبار  رسمي  برخوردارند و 

به نام »حـقوق مـوضوعه« نامیده مي شوند.                                                                                          
ب. گاهي »حقوق« جمع »حق« است. در این معنا، کلمه »حقوق«، هم در لفظ و هـــم در 

معنا جمع است.                                             
ج. در استعمال دیگر، واژه  حقوق  به معناي »علم حقوق« به کار مي رود. در نیم قرن اخیر، 

حـقوق در معني »علم حقوق« استعمال مي شود. 
لذا معناي  مورد  نظر از »حق«، معنایي است  که  معادل  واژه right در زبان انگلیسي است، 
نه law2. از سویی دیگر، معناي »حق« در ترکیب  »حق  بودن«3  و »حق داشتن«4 تفاوت 
در حوزه های اثر را مشخص می نماید. به نحوی که حق در ترکیب نخست بیشتر مرتبط 

Law - 2 به معنای »قانون« است
3 - being right

4-having a right
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با مباحث اخلاقی و فلســفی است؛ اما در ترکیب دوم جنبه حمایتی قضایی و سیاسی را 
مدنظر قرار می دهد )نبویان، 166-165، 1386(                                                                                                                                                                .                    

 در  ایــن پژوهش، منظور از »حقوق« مجموعه حق هایی اســت که به افراد جامعه تعلق 
می گیرد خواه در قانون اشــاره شده  باشد یا نشــده  باشد که در صورت اشاره، حقوق به 
معنــای قانون بــا ویژگی های خاص خود و در صورت عدم اشــاره وظایف و تعهداتی 

اخلاقی است که رعایت آن را الزامی می نماید.                                                                                                                                                                                              
1-9-3-1. حقوق مالی و غیرمالی

بسیاری از حقوق دارای ارزش اقتصادی می باشد که موضوع مباحث حقوق اقتصاد است. 
ولی برخی از حقوق جنبه مالی ندارد. حقوق مالی، حقوقی است که تعریف »مال« بر آن 
منطبق است. یعنی دارای ارزش مبادلاتی می باشد. مانند: »حق سرقفلی« و »حق تحجیر«5.                                             
اما »حقوق غیر مالی« حقوقی است که به طور مستقیم دارای ارزش مبادلاتی نیستند اگرچه 
ممکن است مسائل مالی را به همراه داشته باشد. مانند: حق ولایت و سرپرستی برای پدر 
و حــق زوجیت)یزدی، 55، 1370(، که جنبه مبادلانــی ندارند اگر چه وظایفی که جنبه 
اقتصادی دارد برآنها بار می شــود. مثل این که پدر مخارج فرزند را تأمین می کند. البتهک 
نظر فقهی دیگری که به نظر قوی می رســد و در اینجا مطرح است، این که اموری مانند 
سرپرســتی، حق نیست، بلکه حکم است )خمینی، 2/1، 1387؛ خوئی، 39/2، 1393(. اما 
حکم و وظیفه ای که موضوع بعضی از حقوق اقتصادی می باشــد. این مطلب با توضیحی 

که در مورد تفاوت حق و حکم آمد روشن شد6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1-9-3-2. تقسیمات حق بر اساس موضوع

حق به اعتبار موضوع خود دارای اقسام گوناگونی است که در ذیل به موارد مهم آن اشاره 
می کنیم:

5.  حق تحجبر« عبارتست از اولویت برای احیا.

6.  در بعضی از کتابهای فقهی تقسیمات دیگری وجود دارد مثل: الف- حقوق مالی قابل مبادله.  ب- حقوق مالی غیرقابل مبادله ج- حقوق قابل 
انتقال د- حقوق غیر قابل انتقال.  ه- حقوق قابل اسقاط. و- حقوق غیر قابل اسقاط                                                                                          
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حقوق مدنی
حقوق مدنی این حقوق شامل موارد متعددی است. مثل حق آزادی، مصونیت از تعرض، 
آزادی بیان مذهب، برابری در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اســاس جنس، نژاد، منشأ 
ملی حمایت از شخص در برابر اقدامات غیرقانونی دولت مثل حبس )غیر قانونی( یا کار 

اجباری.

حقوق سیاسی
حقوقی سیاسی برای مشارکت فعالانه در فرایندهای آزاد حکومت ضروری است و موارد 

زیر را در برمی گیرد.                                                                                              
حق رأی و امکان تصدی مســؤولیت در ســطح حکومت، آزادی گردهمایی و تشکیل 

انجمن، آزادی دسترسی به اطلاعات و امکان فعالیت های سیاسی.

حقوق اجتماعی- اقتصادی
این حقوق در واقع به حق طبیعی هر فرد برای برخورداری از استانداردهای رفاه اقتصادی 
و امنیت اجتماعی مربوط گردیده و به عبارتی حقوق مذکور خدمات رفاهی را در سطح 
اقتصــادی واجتماعی دربرمی گیرد. حقوق اجتماعی و اقتصادی که بین ســال های1945 
تا1970 میلادی بهکی از اجزای اساسی حقوق شهروندی تبدیل شد و نیز حقوقی است 
که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته  است، حقوق اجتماعی 
بنا به تعریف فوق اعم از حقوق سیاســی است)جعفری لنگرودی، 239، 1372(. حقوق 
اقتصادی-اجتماعی، که از آن به »عضویت کامل در عرصه اجتماعی جامعه« نیز تعبیر شده 
 اســت، موارد زیر را در برمی گیرد: حق مالکیت، حــق کارکردن، برابری در فرصت های 
شــغلی، حق بهره مندی از خدمات اجتماعی- بهداشتی، بهره مندی از تأمین اجتماعی و 
استاندارد زندگی متناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری، پیری و از 
کارافتادگی، حمایت های مادی و درآمدی مانند: تأمین مسکن، تأمین شغل، پرداخت حقوق 

و مزایای کافی، برخورداری از حداقل دستمزد، تأمین اجتماعی و.. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

حقوق فرهنگی
حفاظت از فرهنگ و زبان اقلیت ها، حقِ دست یابی به فرهنگ و زبان اکثریت، حقِ داشن 
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سنت ها و شیوه های زندگی متفاوت، حقِ داشتن ارتباطات فرهنگی و بین المللی، احترام 
تفاوت های قومی و فرهنگی و برابری در آموزش از مهم ترین حقوق فرهنگی است.                                                                                          

حقوق قضایی
حقوق قضایــی بهره مندی از اصل برائت، حق دفاع، دادرســی عادلانه، حق اعتراض به 
تصمیمات قضایی، رســیدگی علنی و بدون تبعیض، حق دسترسی به ادله  قضایی، اصل 
قانونی بودن جرایم و مجازات ها، حق جبران خســارات ناشی از اشتباهات قضایی، حق 
انتخاب وکیل از مهم ترین حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد )مرادخانی؛ خزایی، 

      .)1397 ،32-33
1-9-4. مفهوم واژه اقتصاد

یکی از معانی اقتصاد در لغت، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هرکاری است. در 
آیه »وَاقْصِدْ فيِ مَشْــیکَِ« )لقمان/19( نیز به همین معنی آمده اســت. از آن نظر که اعتدال 
در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده، کلمه اقتصادی درباره آن بسیار استفاده 
می شده  است تا آنجا که در بکار گیری عرفی از اقتصاد غالباً همین معنی مقصود بوده است. 
در ترجمه کتاب ها، اقتصاد از معنای عرفی خود )میانه روی در معاش و تناســب دخل و 
خرج(، تعمیم داده شده و معادل Economy قرارگرفته  است.                                             به هرحال برای »اقتصاد« 

که اقتصاددانان از آن بحث می کنند، تعاریف مختلفی ارائه شده است:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1- ارسطو: علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه7.

2- آدام اسمیت: اقتصاد، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است8.
3- استوارت میل: اقتصاد، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و 

توزیع9.
4- ریکاردو: اقتصاد علم است10.

7. Pensée économique, p. 14.ژ
8.  op. cit. p. 65.

9.  op. cit., p. 76.

10.  op. cit., p. 70. 
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5- آلفرد مارشال: اقتصاد، عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای11.
در تعریف دیگر، علم اقتصاد، بررسی کردارهای انسان در جریان عادی زندگی اقتصادی 

یعنی کسب درآمد و تمتع از آن برای ترتیب دادن زندگی است.     
6- بولدینگ و فردرش وانهایک: علم اقتصاد، مطالعه در طرز تشکیل قیمت ها در بازار و 

مبادله کالاهاست12.        
7- لودویگ وان منزز: علم اقتصاد، منطقی برای اتخاذ تصمیم های عقلایی با درنظرگرفتن 

محدودیت های مختلف است13.      
8- رابینز: اقتصاد، علمی است که رفتار بشری را به صورت رابطه بین منابع و عوامل تولید 
کمیاب که موارد استعمال مختلف دارند، و هدف های مادی بشر که نامحدود هستند، مورد 

مطالعه قرار می دهد14.         
9- مارگته: اقتصاد جدید، باید نشــان دهد که چگونه تغییرات و تحولات سیستم، یعنی 
اقتصــاد جامعه در مجمــوع، روی کردارها و تصمیمات افراد اثــر می کند و چگونه این 
تصمیمات انفرادی به نوبه خود روی سیر تحولات کلی اقتصاد، که شکل رشد و نوسانات 

تمامی سیستم را به خود می گیرد تأثیر می گذارد15.                  
10- آرتور پیگو: علم اقتصاد را به مطالعه چگونگی پیدایش پول و اثر آن در فعالیت های 

اقتصادی محدودمی سازد16.             
11- ساموئلسن: علم اقتصاد، عبارت از بررسی روش هایی است که بشر، به وسیلها بدون 
وسیله پول، برای بکاربردن منابع کمیاب، به منظور تولید کالاها و خدمات، در طی زمان، 
و همچنین برای توزیع کالاها و خدمات بین افراد و گروه ها در جامعه، به منظور مصرف 

در زمان حال یا آینده انتخاب می کند17.                            
1-9-4-1.حقوق اقتصادی

حقوق اقتصادی عمدتاً شامل حقِ داشتن حداقل رفاه و امکانات در زندگی، آزادی کسب و 
کار و حق مالکیت می گردد)عباسی،301، 1395(.   حقوق اقتصاد و به عبارت دیگر مقررات 
.Economic Theory in Retrospect, pp. 327-328  .11فقهی و دستورالعمل هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است؛ مثل احکام مربوط به 

12.  تاریخ عقاید اقتصادی، ج 1، ص 3.
  .13dictionnaire de l’économie Contemporaine, p. 284,

14.  تاریخ عقاید اقتصادی، 3/1.
.445 .p .ecirP fo yroehT ehT :15.  اقتصاد خرد و کلان، ص 82. به نقل از

16.  Pensée économique, p. 14.
17.  ساموئلسن، اقتصاد، ترجمه پیرنیا، 6/1، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،1343.
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احیاء موات، حیازت، قرارداد اجاره، خرید و فروش، شرکت، مضاربه. این مقررات اگر چه 
جنبه حقوقی دارند؛ اما می توانند نشان دهنده جهت ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید 
به سوی آنها سوق داده شود و در روابط اجتماعی- اقتصادی، صددرصد مورد توجه قرار
گیرد.                                                                                                                                       چنان که بررسی ممنوعیت و حرام بودن تولید و توزیع یک سلسله از کالاها که در 
)مکاسب محرمه( مورد بحث قرار می گیرد، می توانند مبین یک خط کلی باشد و آن اینکه 
در اســلام معیار، برای عرضه در جامعه اسلامی تنها تقاضا نیست و یا اینکه وجود حدود 
و مقررات مختلف در بخش »احیاء موات و حیازت« نشــان دهنده این است که مالکیت 
ابتدایی، محدودیت های مختلفی دارد و از آزادی مطلق در این زمینه خبری نیست. چنانکه 
وجود حق فســخ در یک ســری از قراردادها بیانگر این جهت است که در فقه اسلامی، 
توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین مورد توجه است که البته کشف این خطوط کلی از 
مقررات حقوقی، گاهی به صورت قطعی و گاه به صورت ظنی می باشد. بنابراین شناخت 
اقتصاد اسلامی بدون بررســی حقوق و مقررات فقهی مربوط به روابط اقتصادی، ممکن 

نیست)عبداللهی، 5، 1375(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1-9-4-2. حقوق اجتماعی 

حقوق اجتماعی شامل دسته ای از حقوق نسل دوم است که به منظور تنظیم روابط زندگی 
اجتماعی، رفع بی عدالتی ها و اجحافات اجتماعی و اقتصادی ناشی از شرایط اقتصادی و 
اجتماعی جامعه برای شــهروندان در نظر گرفته شده  است. در این راستا، دولت و دیگر 
نهادهای عمومی فعالیت ها یا خدماتی را به خاطر منفعت اجتماعی و کمک به افراد نیازمند، 
گروه های آســیب پذیر و یا آســیب دیده )کارگران، مصرف کنندگان، افراد کم در آمد، 

سانحه دیدگان، سالمندان و...( انجام می دهند.                                                                                                                                                 
بند یک ماده  25 اعلامیه جهانی حقوق بشــر اعلام می دارد: »هرکس حق دارد از ســطح 
زندگی شایســته برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش از حیث خوراک پوشاک، 
مسکن، مراقبت های پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد. همچنین در 
مواقــع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی 
خارج از اراده انسان، از وســایل امرار معاش محروم گردد، از شرایط آبرومندانه زندگی 
برخوردار شــود«. حقوق اجتماعی عمدتاً درباره حقــوق و آزادی های مربوط به کار و 
کارگران و حق تأمین اجتماعی می باشد  ؛ ولی آن را به حق بر سلامت، حق داشتن مسکن 

و حق تشکیل خانواده و زندگی با آن نیز تعمیم می دهند )عباسی، 328-327، 1395(.                                              
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1-9-4-3.حقوق اقتصادی- اجتماعی
حقوق بینالملل بشر، حقوق اقتصادی و اجتماعی را به عنوان جزء لاینفک در چارچوب 
هنجاری حقوق بشر شناسایی و تصدیق نموده است. حقوق اقتصادی-اجتماعی، در یک 
معنای محدود به حقوقی گفته می شود که فرد آن را به عنوان اینکه عضو جامعه است و با 
فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا با بکارگیری دارایی خود در اجتماع تأثیر می گذارد، 
دارا می باشد. اما در یک معنای وسیع تر، حقوق اقتصادی-اجتماعی بهک سلسله حقوقی 
اطلاق می شود که به منظور رفع بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته شده 
اســت و این بی عدالتی ها ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی 

است که فرد در آن زندگی می کند )طباطبایی موتمنی، 139، 1375(.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
)citizenship( 1-9-5. مفهوم شهروند

شــهروند از کلمه شهر ریشــه می گیرد و » city« از واژه لاتینی »لویتاس « مشتق  است. 
لویتاس تقریباً مـــعادل واژه »پلیس « در زبان و فرهنگ یونانی است. بنابراین شهر تـــنها 
مـــجتمعی از ساکنین یک منطقه معین نیست بلکه مفهوم واحد سیاسی مستقلی را افاده 
می کند  )نوابخش ،15-16،1385(. در ایران تا  قبل  از  مشــروطیت به جای »شهروند« واژه 
رعیت و رعایا استفاده می شد)اســماعیلی، 106، 1380(. بنابراین دراین پژوهش مراد از 

شهروند، افرادی است که به موجب قانون تبعه محسوب می شوند.                                                  
)citizenship rights and responsibilitics ( 1-9-5-1. حقوق شهروندی

برای حقوق شهروندی تعاریف متفاوتی ارائه داده اند:                                            
حقوق  شهروندی از جمله حقوقی است که برای بشر بـــه جهت رعایت  کرامت  و شأن  
او شناخته شده است. حقوق شهروندی امتیازات و آزادی هایی است که به وسیله قوانین 
اساســی کشــورها مورد حمایت   قرار گرفته و رعایت آن ضمانت شده است. این حقوق 
شــامل امتیازاتی است که  فرد  انســانی  یا طبعاً دارای آن است و یا قوانین کشورها به آنها 
اعطاء کرده است. حقوق  شهروندی بر خلاف حقوق بشر که در آن تابعیت مؤثر نیست ، 

در مورد اتباع یک کشور به رسمیت شناخته شده است )آفنداک، 7-5 ، 1386(                                                                                                                        .               
در این پژوهش »حـــقوق شهروندی«، حقوق ناشــی از قانون  اساسی  هرکشوری است 
که بر اثـــر رابطه شـــهروندی یا اقامت افراد در کشور خاصی به آنها اعطاء شده و مورد 
حمایت قانون اساسی قرارگرفته است و ارکان آن عبارت است از: تابعیت، دولت و رابطه 
بین ملت- دولت.     بنابراین، حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های 
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شــهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت با قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و 
امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شــهری )شهرداری(، دولت یا بطور 
کلی قوای حاکم می باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها »حقوق شهروندی « اطلاق 

می شود )فلاح ، 2، بیتا(.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1-9-6. اصطلاحات مشابه با حقوق شهروندی
1-9-6-1. حقوق بشر18 و انواع نسل های آن

بــا توجه به جایگاه و موقعیت محوری انســان در زندگی فردی و ســازوکار اجتماعی 
و حقوق و تکالیفی که از این بابت شــامل افراد می شــود، مفهوم حقوق بشر در عرصه 
اجتماعی و حقوقی جلب نظر می کند. برای درک بیشــتر این مراتب ارائه تعریف حقوق 
بشــر در جلوه های ذیل مفید به نظر می رسد)هاشــمی،7، 1386(.     حقوق بشر عبارت از 
مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوع اســت که افراد، به 
اعتبار انسان بودن و در روابط خود یا با دیگر افراد جامعه و با قدرت حاکم، با تضمینات 

و حمایت های لازم، از آن برخوردار می باشند)همان منبع،12(.                                                                                                                                                                                     
سابقه مقوله حقوق بشر به قرن ها قبل و به عبارت دقیق تر به عهد باستان و زمان امپراتوری 
هخامنشی برمی گردد. بر اساس اسناد به دست  آمده، کوروش کبیر نخستین کسی بود که 
در نوشته ســنگ های به طرح برخی از موضوعات حقوق بشر پرداخته است )دومینگ، 
6، 2004(. علی الظاهر اصطلاح انگلیسی حقوق بشر19 برای نخستین بار توسط توماس 
پین20، در ترجمه اعلامیه حقوق بشر و شهروند به کاربرده شده است. به لحاظ ریشه شناسی 
لغت، مفهوم حقوق بشــر با عقیده کلی ژان ژاک روسو21 نویسنده فرانسوی و ایمانوئل 
کانت22 فیلسوف آلمانی ارتباط دارد. از دیدگاه این متفکرین، حقوق بشر یک حق کاملًا 

18. Universal Declavation Of Human Rights
19.  Rights Human

20.   Thomas Paine
21. Jean Jacques Rousseau
22.  t Immanuel
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طبیعی است و مظهری است از یک آزادی ذاتی، حتی قبل از ارائه این تعاریف، از دیدگاه 
رواقیون23 و تعلیمات دین مســیح، از حقوق بشر به عنوان عزتی مقدس که به نوع بشر 
یاد شده است، تعلق دارد )جاوید؛ شهریاری افشار؛ سوری، 13، 1396(. لذا، حقوق بشر 
حقوق ثابت و یکسان که برای همه افراد بشری در همه زمان ها و مکان ها وجود دارد و از 
طبیعت فطری انسانی و فارق از هرگونه قید یا امتیاز خاصی است که هر انسان به حکم 
انسان بودن داراست و امکان محدودیت ندارد. اگر در این حقوق پای مصلحتی غیر فردی 
وارد گردد، تنها زمانی قابل توجیه است که با رضایت فرد، جمعیتی کثیر از این مصلحت 
منتفع گردند مانند مسئله شهادت در جهادی که مبتنی بر اصل نظامی است. اما اگر مفهوم 
قربانی چنان که رایج است به ذهن متبادر شود، حق مصلحت در تضاد با حقوق بشر است 

)جاوید؛ شفیع زاده خولنجانی، 117، 1393(.              
براســاس تحولات تاریخی و پویش های عملی در حوزه حقوق بشر، تاکنون سه دستها 
سه »نســل« از حقوق به رسمیت شناخته شده  است. به کار گیری اصطلاح »نسل24« القا 
کنندهی تحول تاریخی در بهرسمت شناختن و تهیه و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق 
بشــر در جهتی معین و خاص است. نخســتین نسل حقوق بشر در واقع حقوق مدنی و 
سیاســی است که ریشــه در ارزش های مکتب لیبرالیزم کلاسیک دارد و اساساً مربوط به 
آزادی های بزرگی همچون آزادی عقیده، بیان، اجتماع و مشــارکت؛ ضمانت های قضایی 
مبنی بر بی گناه بودن اشخاص تا زمان اثبات جرم و عطف بماسبق نشدن قانون، و حقوق 
سیاسی است. چنین هنجارهایی از زمان انقلاب های قرن هجدهم پاگرفت و در قالب های 
امروزی به خصوص در متون حقوقی این عصر شــکل پیدا کرد. نســل دوم حقوق بشر 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. پیدایش این حقوق به جنگ جهانی دوم، به 
خصوص نطق مشهور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرانکلین روزولت برمی گردد، 
کهکی از آزادی های چهارگانه را آزادی یا رهایی از احتیاج و نیاز می دانســت. همچنین 
برخی از حقوق اقتصادی و اجتماعی مانند حق تأمین اجتماعی، کار و سطح مناسب زندگی 
و آموزش که در اعلامیه جهانی حقوق بشــر25 1948 برشمرده شده  است در این گروه 
جای می گیرد. این حقوق پس از جنگ جهانی دوم با اعمال نفوذ کشورهای سوسیالیست 

23.  Stoic

.24 generation
.  اعلامیه جهانی حقوق بشــر در دســامبر 1948 در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد با اکثریت آراء بدون مخالفت به تصویب   25

دولت های عضو رسید.
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در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شد. در عین حال در جریان بحران بزرگ اقتصادی 
1930 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایدئولوژی سوسیال-دموکرات کشورهای 
غربی به رســمیت شناخته شد. با وجود این، جنگ سرد موجب جدایی در حقوق مدنی 
و سیاسی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردید. به تازگی نسل سومی از حقوق 
بشر صحبت به میان آمده  است. حقوقی که در برخی از قطعنامه های سازمان ملل متحد، 
برنامه ریزی اولیه تعدادی از معاهدات، و در منشــور آفریقایی حقوق بشــر و ملت ها از 
آن ها یاد شده  است. »حقوق جمعی« واژه ای است که به این نسل سوم حقوق بشر اطلاق 
می شود. از میان حقوقی که در این نسل سراغ داریم می توانیم به مواردی چون حق توسعه، 

حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق صلح اشاره کنیم.                            
 تصویر)1-2( بیانگر تقسیم بندی حقوق بشر در سه نسل مختلف است که در آن حقوق 
توســعه و محیط زیست سالم و صلح، مبنا و استحکام بخش دو نسل دیگر شناخته شده 

است )ذاکریان، 128، 1379(.                                          

                                             

   

 )شکل 2-1( حقوق بشر و انواع نسل های آن

1-9-6-2. حقوق اساسی
حقوق اساسی مجموعه حقوقی است که برای افراد در روابطشان با دولت ها درنظر گرفته 
می شــود. این حقوق در واقع همان حقوق عمده و اولیه ای اســت که متعلق به افراد یک 
جامعه اســت که به موجب قانون اساســی با سایر قوانین یک کشور مورد شناسایی قرار 
گرفته اســت. این حقوق برای هر فرد در ارتباط با دولت شــرایطی را فراهم می آورد که 
باید از تعرض دولت در امان بماند و آزادانه از حقوق مدنی و قانونی خود بهره مند شود.                                                                                                                                                                                                                                                                        

با توضیحی که در رابطه با مفهوم حقوق اساسی داده شد، چنین استنباط می شود که حقوق 
اساســی و حقوق شهروندی مفاهیمی کاملًا نزدیک به هم هستند اما از یکدیگر متمایزند. 
تمایز این دو مفهوم در این اســت که حقوق اساســی مانند حــق حیات، حق تمامیت 

 

حقوق
ومدنی

سیاسی

حقوق
)همبستگی(جمعی

حقوق
اقتصادی
واجتماعی
فرهنگی
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جســمی و روانی اشخاص و غیر آن که از حقوق بشر به شکل مطلق آن ناشی می شوند، 
بایــد از طرف همه دولت ها و نهادها در مورد همگان رعایت گردد. اما بخشــی دیگر از 
این حقوق اساسی مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن 
اســت، می تواند در برخی از قوانین اساســی شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال 
شهروندان کشوری خاص گردد)صفایی، 257-259 ، 1374(. این بخش به عنوان حقوق 
شهروندی شناخته می شود. بنابراین، عامل ملی، وجه تمایز میان حقوق اساسی و حقوق 
شهروندی است. حقوق اساسی حقوقی است که صرف نظر از عامل تابعیت، باید نسبت 
به همه افراد مقیم یک کشور مورد رعایت واقع شود، اما حقوق شهروندی حقوقی است 
خاص شهروندان یک کشور، که رابطه سیاسی و حقوقی ویژهای با آن کشور تحت عنوان 

تابعیت یا شهروندی دارند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1-9-6-3. حقوق مدنی 

 )Civil Rights( اصطــلاح دیگری که در این زمینه وجود دارد، اصطلاح حقوق مدنی
اســت. این اصطلاح در سیســتم های حقوقی کاملا به معنای حقوقی اســت که توسط 
دولت ها به افرادی که در محدوده جغرافیایی و سیاسی آنها هستند، اعطا می شود. در این 
معنا، حقوق مدنی از حقوق بشر و حقوق طبیعی متمایز است. حقوق مدنی حقوقی است 
که به واســطه قوانین و عرف قابل اجرا در یک کشور به افراد اعطا می شود، در حالی که 
حقوق بشــر و حقوق طبیعی حقوقی هستند که در ارتباط با افراد به محض متولد شدن 
وجود دارند. حقوق مدنی، حقوق مدون و به رســمیت شــناخته  شده توسط یک دولت 
می باشــد.                                           حقوق مدنی بیشــتر مربوط به آزادی های فردی است که مورد حمایت قانون 
قرارگرفته  است و باید توسط دولت تامین شود. اما اگر حقوق مدنی مربوط به تمام حقوق 
و آزادی های قانونی متعلق به شــهروندان یک جامعه سیاســی باشد، شاید بتوان آن را با 
مفهوم حقوق شهروندی برابر دانست. درهرحال، حقوق شهروندی به عنوان یک مفهوم 
مستقل با ویژگی های خاص، از سایر مفاهیم مشابه متمایز و قابل شناسایی و بررسی است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

7-9-1- فقه 
علم فقه از وسیع ترین و گسترده ترین علوم اسلامی است. کتب فوق العاده زیادی در فقه 
نوشته شده و مسائل فراوانی که شامل همه شئون زندگی بشر می شود، در فقه طرح شده 
است. مسائلی که در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح می شود. مانند: حقوق اساسی، 
حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق جزائی، حقوق اداری، حقوق سیاسی و... در ابواب 
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مختلف فقه با نام های دیگر پراکنده اســت. به علاوه در فقه مسائلی هست که در حقوق 
امروز مطرح نیست. مانند مسائل عبادات. فقه بالقوه مشتمل بر رشته های گوناگون است 
لذا در حقوق به صورت رشته های مختلف درآمده و در دانشکده های بسیاری، تحصیل و 

تدریس می شود. با این پیش مقدمه به تعریف لغوی و اصطلاحی فقه می پردازیم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1-9-7-1. مفهوم لغوی فقه 

فقه، واژه ای عربی اســت و برای درک مفهوم لغوی آن باید به ســراغ لغت شناسان عرب 
رفت. نزد علمای لغتِ عرب، این واژه دارای چندین معنای مختلف و متفاوت می باشد. ما 
از بین معانی بسیار این واژه به چند معنای عمده و اساسی اشاره می کنیم و سپس معنای 

مختار را بیان می کنیم:                                                                                                                                                                                         
معنای اول

اولین و گسترده ترین معنای فقه، همان »فهم« است که بیشتر لغت شناسان نیز این معنا را 
بــرای فقه بیان کرده اند )فراهیدی، 3/ 37، 1409 ق ؛ احمد بن فارس، 4/ 442، 1404ق ؛ 

فیومی، 154/2، 734ق؛ طریحی، 355/6، 1415ق؛ قریشی 198/6، 1374 (   .               
معنای دوم

دومین معنای فقه »علم و آگاهی« اســت. البته باید توجه کرد که این دو معنا، دو مفهوم 
مطلق هســتند؛ یعنی بیان نمی کنند کدام فهم یا علم و آگاهی لذا به هر فهم و هر علم و 
آگاهی فقه گفته می شود و به ابزار و روش رسیدن به این علم و آگاهی و یا سطح اتقان، 
توجه نداریم. بر همین اساس از این دو معنا به »مطلق فهم« و»مطلق علم و آگاهی« تعبیر 
می کنند. در این صورت، فقه دارای دو مفهوم مطلق و بی محدودیت می باشد؛ یکی مطلق 
فهــم و دیگری مطلق علم و آگاهی. معنای دوم یعنی فقه به معنای »علم و آگاهی« را نیز 

بیشتر لغت شناسان بیان کرده اند )مصطفوی، 123/9، 1416ق(.                                                                                                                                                                                                                                      
معنای سوم

در سومین معنا، فقه به مفهوم »فهم همراه با تامل و دقت« می باشد. طبق این تعبیر فقه به 
معنای آگاهی به مفاد و مفهوم و مقتضای کلام اســت که با تامل در متن و کلام به دست 
می آید. به تعبیر دکتر مرتضی مطهری، فقه در همه جا به معنای »فهم عمیق« بکارمی رود و 

گویا معنایی جز این ندارد )مطهری، 5/3، 1392(                                                                                                                                                                                                        .                          
معنای چهارم

چهارمین معنای بیان شــده برای فقه عبارت اســت از: »فطانت و تیزفهمی« )ابن منظور، 
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305/10 و 306، 1385؛ زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، 402/9، 1373(.          

1-9-7-2. مفهوم اصطلاحی فقه 
فقها همانند لغوی ها برای واژه فقه چندین معنای متفاوت اصطلاحی بیان کرده اند. از بین 

معانی ارائه شده، به چند معنا اشاره می کنیم:                                                                                                                                       
در اولین معنا، فقه به »شناخت معارف دینی« و »علم و فهم دین اسلام« معنا شده است. در 
این معنا، معارف دینی یا فهم دین اسلام، مفهومی بسیار کلی است که هریک از فقها برای 
آن، معنایی ارائه کرده اند. برخی دیگر، دایره مفهومی معارف دینی یا فهم دین را به بخشی 
خاص به نام حلال و حرام یا احکام و یا فروع دین محدود می کنند؛ لذا طبق این معنا، فقه 
به معنای »شناخت احکام« است )ابن منظور، 522/13، 1385؛ جوهری، 2243/6، 1407 
ق( اما براســاس حیطه علم و دانش، نظر دیگری وجود دارد که فقه را به معنای دانشــی 
اجتهادی در نظر می گیرند که بر اساس آن، فقیه با مراجعه به ادله و منابع تفصیلی، احکام 
دین را استخراج می کند. بر پایه همین تعریف، بسیاری از فقها فقه را اینگونه تعریف می 

کنند:                                                                                                                                                                                               
»علم به احکام شرعی فرعی از روی منابع و دلیل های تفصیلی آنها« )عاملی، 30، 1308ق؛ 

شهید ثانی، 26، 1001ق؛  قمی، 5، 1205ق؛ ابن منظور، 1385(.      
1-9-7-3. مبانی فقه  و حقوق

»مبانی« جمع مبنا، از ریشه »بنی«، به معنای پایه و هرچه که برآن و با تکیه برآن بر رویش 
چیزی می گذارند )راغب اصفهانی، 147، بیتا(                                                                                                                                                                           .               

در یک نگاه دقیق می توان گفت که مبانی آن دسته از عناصر و رهنمودهای دینی است که 
به صورت اصول و امور مسلم در یک زمینه می باشند و جنبه زیربنا برای بقیه عناصر دارند 
و به نحوی آنها را تبیین و تعیین می کنند. این عناصر از قبیل قضایای »باید« می باشــند و 
جنبه اعتباری دارند و در واقع نتایج جهان بینی اســلامی هستند. توضیح این که؛ اسلام به 
عنوان دین خاتم، کامل ترین دین مُرسَــل و در بردارنده تمام آنچه را که باید از دین نفس 
الامری از راه وحی بیان گردد، می باشــد. از این رو ما در هر حوزه از حیات انسان، خواه 
فردی و خواه اجتماعی توقع داریم شــاهد موضع گیری اسلام و ارائه رهنمود باشیم. این 
رهنمودها که در واقع عناصر تشکیل دهنده دین می باشند به دو دسته قابل تقسیم هستند:                                                                                                                                                                                                                                      
1- عناصر دینی که نمُُود جهان بینی اســلام در یک حوزه خاص، مانند سیاست یا اقتصاد 
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می باشد و نســبت بین آنها و جهان بینی اسلامی، همان نسبت جزئی به کلی، یا صغرا به 
کبراست. اینگونه عناصر از قبیل قضایای »هست« می باشند و رنگ کلامی- فلسفی دارند، 
مانند بررســی ســلطه تکوینی خداوند در حوزه مباحث سیاسی یا مطالعه رازقیتّ او در 
زمینه اقتصاد. ما از این عناصر به عنوان »فلســفه« یاد می کنیم. پس »فلسفه سیاسی اسلام« 
مجموعه عناصری از اســلام در حوزه سیاست است که نمُُود جهان بینی و از جزئیات آن 

محسوب می شود.         
2- عناصر دینی که نتایج جهان بینی اســلامی و به خصوص فلسفه آن یعنی عناصر دسته 
اول هســتند. این عناصر از قبیل قضایای »باید« می باشند و جنبه اعتباری دارند و به نوبه 

خود به دو گروه تقسیم می شوند:
برخی از این عناصر جنبه زیربنا برای بقیه دارند و به نحوی آنها را تبیین و تعیین می کنند. 
این عناصر یا به صورت اصول و امور مسلم در یک زمینه می باشند که از آن به »مبانی« یاد 
می کنیم و یا اغراض و مقاصد دین را در یک حوزه مشخص می نماید که به آن »اهداف« 
می گوییم. مجموعه این مبانی و اهداف، »مکتب« را تشــکیل می دهند)هادوی تهرانی،50، 
1380(.                                               اما منظور از منابع، منابع اســتخراج احکام شریعت، مطابق مذهب شیعه امامیه به 
چهار اصل کتاب، سنتّ، اجماع و عقل( منحصر بوده ولی بیشتر احکام دینی در کتاب و 
سنتّ که به منزله قانون اساسی و آئین نامه اجرائی آن می باشد به طور مستقیم و غیرمستقیم 

بیان شده است.                                           
واژه »مبنا« در دانش حقوق عبارت اســت از نیروی الــزام آور حقوق و مقامی که ارزش 
قواعد حقوق را تامین می کند و پایه همه قواعد آن بشــمار می آید)کاتوزیان ، 12-21/1، 
1380(. بدینگونــه که نظام حقوقی مبتنی بر آن و قواعد و مقررات حقوق بر اســاس آن 
وضع می گردد. بنابراین نیرو و جاذبه ای که پشــتیبان قانون اســت و آدمی را به اجرای آن 

وامی دارد، »مبنای حقوق« نامند )کاتوزیان، 13-7، 1373(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
هر نظــام حقوقی اعم از دینی و غیردینی نمی تواند در زمینه همه مشــکلات و در همه 
روابط بالفعل و بالقوهک جامعه احکام و مقرراتی مشخص عرضه بدارد؛ زیرا محدودیت 
و توسعه احکام و مقررات حقوقی تابع روابط اجتماعی یک جامعه است و هرچه تعاون 
و همکاری افراد یک اجتماع پیچیده تر گردد، احکام و مقررات حقوقی و قانونی آن جامعه 
نیز برای تنظیم این روابط و رفع تعارض و نزاع و نیز همکاری بیشتر و بهتر افراد وسعت 
می یابــد و احکام کلی و جزیی تازهای وضع یا اعتبار خواهد شــد. بنابراین در هر نظام 
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حقوقی با گذشــت زمان خلأهایی کشــف یا نمودار خواهد شد که در این صورت لازم 
اســت قانون گذار یا فقیه این خلاهای حقوقی را با وضع احکام جدید یا استنباط آنها پر 
نماید و مشــکلات و درگیری های اجتماعی را مرتفع سازد. آنچه قانون گذار یا فقیه را در 
وضع مقررات و استنباط احکام جدید یاری می کند، کشف اهداف و مبانی هایی است که 
در یــک نظام حقوقی مورد نظر بوده و مقــررات حقوقی به خاطر تحقق آن اهداف و بر 
اساس آن مبانی وضع گردیده است )دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، 167- 168، 1368(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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دو با یکدیگر، 1370، چاپ اول، تهران، دفتر خدمات حـقوقی    بـین المللی ریاست جمهوری
جمعی از محققان،فرهنگ نامه اصول فقه، 1392، قم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

جمعی از محققان، فرهنگنامه اصول فقه، 1389، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
جمعی از نویسندگان،رسائل مشروطیت،1377، تهران، نشر کویر.

جوادی آملی ، عبدالله ، حق و تکلیف در اسلام، 1384، چاپ اول، تهران مرکز نشر اسرا. 
ـــــــــــــــــــــــ، فلسفه حقوق بشر، 1375، چاپ اول، تهران، مرکز نشر اسرا.

ـــــــــــــــــــــــ،تسنیم، تفسیر قرآن کریم، 1389، قم، نشر اسراء. 
ـــــــــــــــــــــــ،سمینار اقتصاد بدون نفت، 1377، قم، مسجد اعظم قم.

ـــــــــــــــــــــــ، نسبت دین و دنیا، 1381، قم، نشر اسراء.
حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشبه، 1389، جلد 17، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامی. 

حسیني آقایي، محمدتقي، اهداف علم فقه، ، 1392، پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی.
حصری، احمد، نظریۀ الحکم و مصادر التشــریح فی اصول الفقه الاسلامی، 1407ق، بیروت، دارالکتاب 

العربی.
حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، 1389، قم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

حلی محقق، جعفر، شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال، 1480ق، قم، موسسه اسماعیلیان
حمید الله، محمد، ســلوک بین المللی دولت اسلامی، 1380، ترجمه و تحقیق سید مصطفی محقق داماد، 

تهران، مرکز نشر علوم اسلامی
حویزی، علی بن جمعه، نورالثقلین، تصحیح سید هاشــم رســولی، 1412ق، چاپ چهارم، قم، مؤسســه 

اسماعیلیان، 
حیدری، سید علی نقی، اصول استنباط، 1364، تهران، دارالکتب الاسلامیه

خزایــی، احمدرضا؛ مرادخانی، احمد، مبانی فقهی حقوق شــهروندی با رویکردی بر حقوق سیاســی- 
اجتماعی، 1397، چاپ اول، تهران، انتشارات حقوق شهروندی
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خسروشــاهی،قدرت الله، نظریه ها و نظام های حقوقی، 1391، تهران، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و 
جنگل

خسروی،حسن، حقوق اساسی، 1392، تهران،نشر دانشگاه پیام نور
خلیلیان، محمد جمال، اصول اقتصادی قانون اساســی با نگاهی به توســعه پایدار، 1387، قم ، موسســه 

فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
خمینی، روح الله، الاجتهاد و التقلید، 1363،

ـــــــــــــــــ، تحریر الوسیله، 1363، تهران، قم، نشر اسلامی
ـــــــــــــــــ، صحیفه نور، 1361، جلد 8، تهران، مرکزمدارک فرهنگی و انقلاب اسلامی 

ـــــــــــــــــ، صحیفه نور، 1368، جلد8، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
ـــــــــــــــــ، کتاب البیع،1387، جلد1، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

ـــــــــــــــــ،ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
ـــــــــــــــــ،صحیفه امام، 1378، تهران، نشر عروج 

خوئی، ابوالقاسم، کتاب الطهاره، بیتا، قم، دارالهادی
ــــــــــــــــ، معتمد العروه الوثقی ، 1416ق، قم، نشرلطفی  

دانش پژوه، مصطفی، شناسه حقوق، 1391، تهران، نشر جنگل
داوید، رنه ، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر،ترجمه حســین صفایی، 1381، 

تهران، نشر میزان
دورانت، ویل و اریل، تاریخ تمدن، 1385، گروه مترجمین، جلد 4، چاپ اول، تهران، انتشــارات انقلاب 

اسلامی
دهخدا،علی اکبر، لغت نامه دهـخدا، 1373، چـاپ اول، تهران، مـوسسه انـتشارات  و چاپ  دانشگاه تـهران

دین پرور، سیدجمال الدین، سیمای کارگزاران در نهج البلاغه، 1390، تهران، نشر بنیاد نهج البلاغه
ذاکران،مهدی، حقوق بشر در هزاره جدید، 1381، تهران، نشر دانشگاه تهران

راسخ، محمد، حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، 1381، چاپ اول، 
تهران، نشر طرح نو

رافائل، دیوید، ادم اسمیت، 1375، ترجمه عبدالله کوثری، چاپ اول، تهران، طرح نو
راوندی، قطب الدین سعید بن عبدالله، فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام، 1405ق، چاپ دوم، قم 

رزاقی، ابراهیم، الگویی برای توسعه اقتصادی ایران، 1373، چاپ دوم، نشر توسعه 
زراعت، عباس، اصول آیین دادرسی کیفری ایران، 1382، تهران، نشر مجد

زمانی،علی ، نهادها و سازکارهای منطقه ای  حمایت از حقوق بشر، 1386، تهران
زیبایی نژاد، محمد رضا، درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت، 1375، قم، نشر اشراق

ژید، شارل؛ ریست، شارل، تاریخ عقاید اقتصادی، 1381، ترجمه کریم سنجابی، جلد1، تهران، انتشارات 
دانشگاه تهران
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ساریخانی، عادل، حقوق جزای عمومی اسلام، 1385، تهران، نشر دانشگاه پیام نور
ساعد وکیلی، امیر، نسل سوم حقوق بشر، 1391، تهران،  نشر مجد

ساکت، محمد حسین، دادرسی در حقوق اسلامی، 1382، تهران، نشر میزان
ساموئلسن، اقتصاد، 133، ترجمه پیرنیا، جلد1، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب

ســاول، جرج، عقاید بزرگترین علماء اقتصاد، 1340، ترجمه حسین پیرنیا، چاپ دوم، تهران- نیویورک، 
انتشارات فرانکلین

سروش، محمد، مبانی حریم خصوصی، 1393، قم، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سلجوقی، محمود، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، 1380، تهارن، نشر میزان

سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم، یهودیت، 1382، قم، نشر آیات عشق 
سنگلجی، محمد، آیین دادرسی در اسلام، 1369، قم، نشر طه

سید مرتضی، علی بن حسین،  الانتصار، 1415ق، چاپ اول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی
سیمپسون، جان؛ واینر، ادموند، فرهنگ لغت آکسفورد، 2017، 1989م، انتشارات دانشگاه آکسفورد 

سیموند، زنیل ای، فلسفه حقوق در حق و مصلحت، ترجمه محمد راسخ، 1381، تهرانف انتشارات طرح 
نو

شــایان، ســیاوش، فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی طبیعی، 1389، تهران، سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی 

شب خیز، محمدرضا، اصول فقه دانشگاهی، 1392، چاپ اول ، قم نشر لقاء، 
شریف القرشی، باقر، نظام حکومتی و اداری در اسلام، ترجمه شریف رحمانی، 1369، تهران، نشر بعثت

شریفی طراز کوهی، حسین، حقوق بشر نظریه ها و رویه ها، 1388، تهران، نشر دانشگاه تهران
ـــــــــــــــــــ،حسین، زمینه ها ابعاد و آثار حقوق شهروندی، 1392ف تهران، نشر میزان

شعبانی،قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ، 1374، تهران، نشر اطلاعات
شمس،عبدالله، آیین دادرسی مدنی،1381، تهران،  نشر میزان

صابر، محمود، آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی، 1388، تهران، نشر دادگستر
صالحی مازندرانی، بررســی فقهی حقوق مسئولیت مدنی ناشــی از تصمیمات قضایی، 1391، قم، نشر 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
صدر، محمد باقر، قواعد کلی استنباط، 1384، ترجمه  و شرح  رضا  اسلامی، چاپ دوم  ،قم، بوستان کتاب
ــــــــــــــــــ، اقتصادنا، 1364، ترجمه عبدالعلی اسپهبدی، جلد2، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه 

قم
صرامی،سیف الله، حقوق مردم در حکومت از دیدگاه امام خمینی، 1393، تهران، نشر عروج

ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین المللی، 1386، تهران، نشر گنج دانش

طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، 1375، چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات 
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و چاپ دانشگاه تهران
ــــــــــــــــــ،بررســی و تحلیل حقوق شهروندی و حقوق بشر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، 

1394، چاپ ششم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
ـــــــــــــــــ،منوچهر، حقوق اداری، 1387، تهران، نشر سمت

طباطبایی، سیدمحمد حســین   ،تفسیر المیزان، 1376، ترجمه ســید محمد باقر موسوی  همدانی ، قم، دفتر 
انتشارات اسلامی

طباطباییفر، سید محسن، نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه، 1394، تهران، نشر نی
طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، 1393، چاپ اول، نشر مهر طاهر

عالیخانی، محمد، حقوق اساسی، 1373، تهران، نشر دستان
عاملی، ابی عبدالله محمدبن مکی، القواعد و الفوائد، 1308ق، قم، مکتبه داوری 

عاملی، زین الدینبنعلی، مســالک الافهام الی التنقیح شرایع الاســلام،1413ق، قم، نشر موسسه المعارف 
الاسلامیه

عباسی، بیژن، حقوق بشر وآزادی های بنیادین، 1395، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر
ـــــــــــــ،حقوق اداری، 1390، تهران، نشر دادگستر

عبداللهی، محمود، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، 1375، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی
عراقی، آقا ضیاء الدین ، تعلیقۀ علی العروۀ الوثقی، 1346، کرمانشاه، نشر سعادت 

عصمتی، حمید، حقوق ملت در قانون اساســی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران، 1389، تهران، نشر 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی

علامه حلّی، تذکری الفقهاء، 1415ق، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام
ـــــــــــ،مختلف الشیعه، 141ق، چاپ اول، قم، مؤسسی النشر الاسلامی

ـــــــــــ، منتهی المطلب، 1412ق، جلد1، مشهد، انتشارات مجمع مباحث اسلامی
علی پاشا، صالح ، مباحثی از تاریخ حقوق، 1348، تهران، نشر دانشگاه تهران

عمید زنجانی ،عباسعلی، م ب ان ی  ف ق ه ی  ک ل ی ات  ق ان ون  اس اس ی  ج م ه وری  اس لامی ای ران ، 1368، رشت، نشر جهاد 
دانشگاهی گیلان

عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی ، 1376، تهران، مؤسسه  انتشارات امیرکبیر
غفاری، هادی؛ یونســی، علی،  مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی، 1395، چاپ دوم، تهران، مرکز چاپ 

و توزیع دانشگاه پیام نور
غمامی، ســیدمحمد مهدی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1390، تهران، نشر مرکز اسناد انقلاب 

اسلامی
غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، 1376، تهران، نشر دادگستر

فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، 1405ق، جلد2، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
فالکس، کیش، شهروندی، 1381، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران، نشر کویر



511

در آمدی بر حقوق شهروندی و چیستی آن

فتحی احمد، عبد الکریم، النظام الاقتصادی فی الاسلام، 1980م،  القاهرۀ،  مکتبۀ وهبۀ
فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب ) التفسیر الکبیر (، 1420ق، چاپ سوم، بیروت، داراحیاء التراث 

العربی
فراهیدی، خلیل ابن احمد، العین، 1409 ق، چاپ دوم، قم، نشر هجرت

فروغی، محمدعلی، حقوق اساسی)یعنی آداب مشروطیت دول(، 1382، تهران، نشر کویر
فریدن، مایکل، مبانی حقوق بشر، 1382، ترجمه فریدون مجلسی، تهران، وزارت امور خارجه

فشارکی زاده، حسن، سوسیالیسم برای قرن بیست ویکم، 1386، تهران، قدیس
فوکویاما، فرانســیس، آینده پسا انسانی ما؛ 1384، ترجمه حبیب الله فقیهي نژاد، تهران، مؤسسه انتشاراتی 

ایران
فهیمی، فاطمه، حقوق شهروندی غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، 1392، تهارن، نشر خرسندی

قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی،1375، تهران، نشر دادگستری
قاضی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، 1381، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان

قاضي شریعت پناهي ، ابوالفضل ، بایسته هاي حـقوق    اسـاسي ، 1384، تهران،  نشر میزان 
قرائتی،محسن،تفسیر نور، 1388، تهران، نشر مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن

قرشی، علی اکبر ، قاموس قرآن، 1374، جلد6، تهران، دارالکتاب الاسلامیه
قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، 1405ق، بیروت، مؤسسی التاریخ العربی

قم، الهادی
کاتوزیان، ناصر،  مبانی حقوق عمومی، 1377، تهران، نشر دادگستر

ـــــــــــــــ،مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران، 1373، تهران، انتشارات بهمن شیر
ـــــــــــــــ، الزام های خارج از قرارداد، 1378، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

ـــــــــــــــ،اموال و مالکیت، 1393، تهران، نشرمیزان
ــــــــــــــ،حکومت قانون و جامعه مدنی، 1385، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی   ـ

دانشگاه تهران 
ـــــــــــــــ،دلیل و اثبات دلیل، 1380، تهران، نشر میزان

ـــــــــــــــ،دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، 1376، تهران، ،نشر دادگستر
ـــــــــــــــ،فلســفه حقوق، جلد اول: تعریف و ماهیت حقوق، 1380، چاپ دوم، تهران، شــرکت 

سهامی انتشار
ـــــــــــــــ،گامی به سوی عدالت، 1379،جلد دوم، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

دانشگاه تهران
کاســتلز، اســتفان؛  الیستر دیویدســتون، مهاجرت و شــهروندي، 1383، ترجمه فرامرز تقی لو، تهران، 

پژوهشکده مطالعات راهبردي غیر انتفاعی
کاشف الغطاء، محمد حسین، اصل الشیعه و اصولها، 1416ق، موسسه العلمی للمطبوعات
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کانت، ایمانوئل،فلسفه حقوق، 1380، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدي، تهران، انتشارات نقش و نگار
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 1407ق، جلد 2و3و8، تهران، دار الکتاب الاسلامیه

کوهن،کارل، دموکراسی،ترجمه فیبرز مجیدی، 1373، تهران، نشر خوارزمی
کیویستو، پیتر، اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی، 1378، تهران، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی

گرجی،ابوالقاسم، مقالات حقوقی،1375، تهران، نشر دانشگاه تهران
گروهی از نویسندگان، خصوصی سازی از تئوری تا عمل )مجموعه مقالات(، 1374، تهران، انتشارات آگاه

گلباغی ماسوله، سیدعلی، 1378، قم، ناشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، 1381، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ هفتم، تهران، نشرنی

ماهر، حسین، نقد و بررسی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1358، انجمن خدمات 
اسلامی 

متوسلی، محمود، خصوصی ســازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار، 1373، چاپ اول، تهران، مؤسسه 
مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

مجاهد، سید محمد، المناهل، 1243،  تهران، کتابخانه مجلس شوراي اسلامی
محسنی،فرید، حریم خصوصی اطلاعات، 1389، تهران، نشر دانشگاه امام صادق)ع(

محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، 1364، قم، مؤسسی سید الشهداء علیه السلام
محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، 1403ق، جلد1، چاپ دوم، بیروت، دارالاضواء

محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، 1403ق، چاپ اول، مؤسسی آل البیت علیهم السلام
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، 1383، تهران، نشر علوم انسانی

محقق داماد، سید مصطفی،و دیگران، حقوق قرادادها در فقه امامیه، 1379،تهران، نشر سمت
محقق داماد،سید مصطفی، حقوق بشر دوستانه بین المللی؛رهیافت اسلامی، 1383، تهران، مرکز نشر علوم 

اسلامی
محمدی گرکانی، محمد، جســتاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1393، چاپ اول ، موسسه 

مطالعات و پژوهشهای حقوقی
محمدی گرگانی، محمد،کرامت انســان در کتاب حقوق بشر از منظر اندیشــمندان، 1380، تهران، نشر 

شرکت سهامی انتشار
محمدی، ابوالحسن، قواعد الفقه، 1372، تهران، نشر یلدا

محمودی، جواد، بررسي تحلیلي دادرسي اداري در حقوق ایران، 1393، تهران، نشر جنگل،جاودانه
مدرســی، محمدنقی، تفســیر هدایت، 1377، ترجمه احمد آرام، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان 

قدس رضوی
مدکس، رابرت، قوانین اساسی کشورهاي جهان، 1385، ترجمه مقداد ترابی، تهران، نشر موسسه مطالعات 

و پژوهشهاي حقوقی شهر دانش
مدنی، جلال الدین، کلیات حقوق اساسی، 1376، تهران، نشر پایدار
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ـــــــــــــــــــ،حقوق اساسی تطبیقی، 1376، تهران، نشر گنج دانش
ـــــــــــــــــــ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، 1374، تهران، نشر همراه

ـــــــــــــــــــ،مبانی و کلیات علوم حقوق، 1370، تهران: نشر همراه
مرادخانی، احمد؛ خزایی، احمدرضا، مبانی فقهی حقوق شــهروندی، تهران: نســیم )حقوق شهروندی(، 

1397، چاپ اول
مریدی، سیاوش؛ نوروزی، علیرضا، فرهنگ اقتصادی، 1373، تهران، نشر نگاه 

مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، 1416ق، قم،  نشر الهادی
مشکینی اردبیلی، علی اکبر، مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه، 1379، چاپ دوم، 

مصباح یزدي، محمدتقی، نظریه حقوقی اســلام، 1391، قم،  انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره(.

مصباح، محمّدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، 1377، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مصطفوی، حســن، التحقیق فی کلمات القران الکریم، 1416ق، مؤسســه چاپ و نشر وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسلامی
مصطفوی، محمد کاظم، مأئی قاعده فقهیه، 1417ق، قم، مؤسسی النشر الاسلامی

مطلبی، سید محسن، پاسداری از قوانین اساسی، 1385، تهران، نشر مجد
مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، کتاب اصول فقه و فقه، 1392، قم، نشر صدرا

ــــــــــــــــ،نظری به نظام اقتصادی اسلام، 1373، چاپ چهارم، نشرصدرا 
ــــــــــــــــ،نظری به نظام اقتصادی، 1374، چاپ پنجم، تهران، انتشارات صدرا

ــــــــــــــــ،انـسان  و سـرنوشت، 1363، قم، انتشارات صدرا
ــــــــــــــــ، پیرامون انقلاب اسلامی ، 1372، قم، انتشارات صدرا

ــــــــــــــــ،جهان بیني تـوحیدي، 1362، قم، انتشارات صدرا
ــــــــــــــــ،مجموعه آثار، 1388، قم، جلد21، انتشارات  صدرا 
معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، 1386، چاپ سوم، نشر زرین 

مقداد، فاضل، کنز العرفان فی فقه القرآن، 1373،  جلد2، تهران، نشر مرتضوی
مکارم شـیرازی ، ناصر ،تـفسیر نـمونه، 1366، تهران، دارالکـتاب  الاسـلامیه 

ـــــــــــــــــــــــ، القواعد الفقهیه، 1394، قم، ترجمه محمد جواد نوری همدانی، انتشــارات امام 
علی بن علی طالب)ع(

ـــــــــــــــــــــــ،مبانی فقهی حکومت اســلامی، 1370،ترجمه و تقریر محمد صلواتی،قم، نشر 
تفکر

ــــــــــــــــــــــــ، تفسیر نمونه، 1373، چاپ شانزدهم، تهران، دارالکتب الاسلامیه
ــــــــــــــــــــــــ،خطــوط اقتصاد اســلامی، 1360، چاپ اول، قم، مدرســه الامام علی بن ابی 

طالب)ع(
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منتظری ،حسینعلی، رساله حقوق، 1383، چاپ چهارم، تهران، نشر سرایی
موحد،علی، در هوای حق و عدالت، 1381، تهران، نشر کارنامه

موسوی، سیدمحمد، نظام سیاسی و دولت در اسلام، 1390، تهران، نشر دانشگاه پیام نور
ــــــــــــــــــــ، اندیشه های سیاسی در اسلام، 1391، تهران، نشر دانشگاه پیام نور

الموسوي الخوئي، ابوالقاسم، صراط النجاه في اجوبه الاستفتائات، 1371، چاپ اول، قم: دفتر نشر برگزیده
میکســل، ریموند فرچ )1376(، »توسعه اقتصادی و محیط زیســت«، ترجمه: حمیدرضا ارباب، تهران: 

انتشارات سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی.
میر احمدي زاده، مصطفي، رابطه فقه و حقوق، 1380، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

ناظر زاده، فرناز، فلسفه سیاسی فارابی، شرح نظریه مدینه فاضله با تطبیق بر آراء افلاطون و ارسطو، 1379، 
تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا 

نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، 1387، چاپ نهم ، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار
نجاتی حســینی، محمود، بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شــهرداری، 1380، تهران، سازمان 

شهرداری های کشور
نجفی ابرند آبادی ،علی حسین، علوم جنایی،مجموعه مقالات، 1385، تهران، نشر سمت

نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، 1362، جلد21، تهران، دارالکتب الاسلامیه
نصر، حسین، قلب اسلام، 1394، ترجمه محمد صادق خرازی،تهران، نشر نی

نوحی،حمیدرضا، قواعد فقهی در آثار امام خمینی)ره(، 1386، تهران، نشر عروج
نووی، یحیی بن شرف، المجموع فی شرح المهذب، بیتا، بیروت، دارالفکر

نیلی، مسعود، اقتصاد ایران، 1376، تهران، سازمان برنامه و بودجه، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی 
و توسعه

وحید بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، رساله عملیه متاجر، بی تا،  قم، موسسه تحقیقات و نشر معارف 
اهل البیت)ع(.

ورعی، سید جواد، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، 1394، قم، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ـــــــــــــــــ،درسنامه فقه سیاسی، 1396، قم، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

وکیل، امیر ساعد؛ عسکری، پوریا، حقوق همبستگی، 1383، تهران، مجد 
ولایی، عیسی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1381، تهران، نشر دانشگاه شهید بهشتی

ــــــــــــــ، بررســی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، 1394، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و 
نشر سمت

ـــــــــــــ، حقوق بشر و آزادی های اساسی،  1384، تهران، نشر میزان
ـــــــــــــ، مبانی سیاست در اسلام، 1396، تهران، نشر خرسندی

هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، 1380، قم، انتشارات خانه خرد
هاشــمی، سیدمحمد، بررســی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 
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1384، تهران، نشر دانشکده حقوق
هاشمی، سیدمحمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، 1386، چاپ اول، تهران، نشر میزان

هانتینگتون، ســاموئل تمدن ها و بازســازی نظام جهانی، 1998، ترجمه مینو احمد سرتیپ، تهران، نشر 
کتابسرا

هداوند، مهدی؛ مشهدی، علی، اصول حقوق اداری، 1395، تهران، نشر خرسندی
ــــــــــــــــــــــــــــــ،حقوق اداری تطبیقی، 1394؛ تهران، نشر سمت

هکی، فرشــید، حقوق اقتصادی- اجتماعی بشــر در ایران، 1388، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و 
پژوهشهای حقوقی شهر دانش

یزدی، محمد ، قانون اساسی برای همه، 1375، تهران، انتشارات امیرکبیر 
ــــــــ، حاشیه برمکاسب، 1370، قم، موسسه اسماعیلیان

منابع عربی:
ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه، ،ترجمه غلامرضا لایقی،بیتا، جلد11، بیجا

ابن عربی، محی الدین، فصوص الحکم، بیتا، بیروت، دارالکتب العربی
ابن فارس، احمد،  معجم مقاییس اللغه، 1404ق، قم، مکتب الاعلام الاسلامی

ابن کثیر، الحافظ بن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، 1393ق، قاهره، نشر دارالشعب
ابـن ماجه قزوینی، محمد، سنن ابـن مـاجه، 1373ق، جلد2، بیروت، نشر دارالفکر

ابن هشام، عبدالملک، السیره النبویه، 1356ق، قاهره، نشر دارالمعرفه
اثیر، مبارک بن محمد، النهایی فی غریب الحدیث و الاثر، 1364، چاپ چهارم، قم، مؤسسۀ اسماعیلیان. 

ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، 1410ق، چاپ دوم، قم، نشر دفتر انتشارات اسلامی.
ابن بابویه، محمدبن علی، امالی شیخ صدوق، 1376، ترجمه محمدباقر کمره ای، تهران، کتابچی.

ابن براج، عبد العزیز، جواهر الفقه، 1411ق ، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
ابــن زهره حلبی، محمد بن عبد الله، غنیی النزوع الی علمَــیِ الاصول و الفروع، 1417ق، چاپ اول، قم، 

مؤسسه الامام الصادق ع.
ابن شعبه حرانی، حسنبنعلی، تحف العقول، 1404ق،  قم، دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین 

حوزه علمیه.
ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیتا، بیروت، دارالکتاب العربی.

ابن منظور، محمد بن مکرم، لســان العرب، 1385، جلد 13، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی.

احسایی، محمد، عوالی الئالی العزیزیه، 1405ق، جلد4، قم، سیدالشهداء للنشر.
اردبیلی، احمد،  زبدۀ البیان في أحکام القرآن، 1305ق، ، چاپ اول، تهران، مکتبۀ المرتضویه.

اردبیلی، احمد بن محمد، زبده البیان، ن1405ق، قم، شر الموتر المقدس الاردبیلی
آشتیانی، محمد حسن،کتاب القضا، بیتا، قم، شر دارالهجره
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انصاری، مرتضی، المکاسب، 1418ق، قن، نشر موسسه الهادی
تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، غررالحکم ودرر الکلم، 1410ق، قم، تحقیق ســیدمهدی رجایی، نشر 

دارالکتاب الاسلامی
الجوهري، أبو نصر، الصحاح تاج اللغۀ وصحاح العربیۀ ، 1407 ق، ، جلد1، بیروت، دار العلم للملایین

حر عاملی، محمدبن حسن، هدایه الامه الی احکام الائمه، 1414ق، مشهد، نشر آستان قدس رضوی
ـــــــــــــــــــــــــــ، وسایل الشیعه، 1399ق، جلد 12، چاپ چهارم، تهران، نشر اسلامیۀ

حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتح، آیات الاحکام، 1404ق، تهران، نشر نوید
حسینی زبیدی، تاج العروس، 1373، جلد13، انتشارات دارالفکر  

حسینی سیستانی، سیدعلی، قاعده لاضرر و لاضرار، 1414ق، قم، نشر مهر
حســینی شاهرودی، سیدعلی، محاضرات فی الفقه الجعفری المکاســب المحرمه، 1409ق، جلد2، نشر 

دارالکتاب الاسلامی
حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، چاپ دوم، 1409ق، بیروت، نشر دارالعلوم

حکیمی، محدرضا، الحیاه، 1409ق، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، 1413ق، قم، نشر موسسه نشر اسلامی
حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، 1403ق، شرائع الاسلام ، تهران، نشر استقلال

خراسانی، ملا محمد کاظم، کفایه الاصول، 1409ق، موسسه آل بیت
خمینی، روح الله، المکاسب المحرمه، 1415ق، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

ــــــــــــــــ، الاجتهاد و التقلید، 1384، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
خویی، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج، 1419ق، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی 

ـــــــــــــــــ، مصباح الفقاهه، 1393، جلد2، نشر فقاهت  
ـــــــــــــــــ، منهاج الصالحین، 1413ق، جلد2، قم،  مدینۀ العلم

راغب اصفهانی،حسین، المفردات الفاظ قرآن، 1412ق، بیروت، نشر دارالشامیه 
روحانی، سید صادق، فقه الصادق، 1412ق، قم، نشر دارالکتاب

زحیلی، مصطفی، الموسوعۀ الفقهیـّۀ، 1419ق، جلد4، کویت، وزارۀ الاوقاف و الشئون الاسلامیۀ
زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض  التنزیل ، 1407ق، بیروت، نشر دارالکتاب العربی

سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول، 1363، تهران، نشر موسسه آثار امام خمینی
سبزواری، سید عبدالعلی، 1413ق، قم، مهذ الاحکام، نشر موسسه المنار

سیستانی، علی،  منهاج الصالحین، 1385، جلد3، نشر پیام طوس
صدوق، صفات الشیعه، 1380، چاپ سوم، تهران، نشر زراره

صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، 1413ق، قم، مرکز نشر اسلامی
صنعانی، عبدالرازق، المصنف، 1403ق، جلد10، المجلس العلمی

طباطبایی بروجردی، حسین، جامع احادیث الشیعه، 1380، جلد17، نشر المهر
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طباطبایی حکیم، سیدمحسن، مستمسک  العـروۀ الوثـقی، 1377ق، جلد2 ، نجف، نشر مطبعه النجف
طـباطبایی  یـزدی ، سید محمد کاظم، حاشیه کتاب  المـکاسب  دار المـصطفی ، 1423ق، قم، احیاء  التـراث

طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، 1418ق، قم، موسسه آل بیت
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی التفسیر القرآن، 1412ق، تهران، نشر ناصر خسرو

طبسی، نجم الدین، دراسات الفقهیه، 1416ق، قم، نشر دفتر تبلیغات اسلامی
طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، 1415ق، جلد6، بیروت، نشر داراحیاء التراث الدین العربی

طوسی،  محمدبن الحسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوا؛ 1400ق، بیروت، نشر دارالکتاب العربی
ـــــــــــــــــــــــــ،تهذیب الاحکام، 1365، جلد8، چاپ چهارم، دارالکتب الاسلامیه

ـــــــــــــــــــــــــ، التبیان فی التفسیر القرآن، بیتا، تحقیق احمد قیصر عاملی، بیروت، نشر داراحیاء 
التراث العربی

ـــــــــــــــــــــــــ، الخلاف، چاپ اول، 1417ق، قم، مؤسسی النشر الاسلامی
ـــــــــــــــــــــــــ، المبسوط فی فقه الامامیه، 1422ق، قم، نشر موسسه النشر اسلامی

عاملی ، حسن بن زین الدین ، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، 1001ق،  قم، مؤسّسه نشر اسلامی
عاملی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه، 1410ق، قم، تحقیق سید محمد کلانتر، نشر داوری

عاملی، شمس الدین محمد بن مکی ، القوائد و الفوائد، بیتا، قم، نشر مکتبه المفید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الدروس الشــرعیه فی فقه الامامیه، 1414ق، قم، موسسه نشر 

اسلامی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المعه الدمشقیه، 1411ق، تحقیق علی کورانی، قم، نشر دارالفکر

عراقی، آقا ضیاء الدین ،کتاب القضاء، علی کزازی، 1421ق، قم، نشر موسسه معارف اسلامی
عیاشی، ابونصر محمد، تفسیر العیاشی، 1380ق، جلد2، تهران، مکتبۀ العلمیۀ الاسلامیۀ

غروی اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، 1418ق، قم، نشر مجمع ذخائر اسلامیه
فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، 1381، قم، نشر مرکز فقه ائمه اطهار

فاضل هندی، محمدبنحسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، 1418ق، نشر موسسه نشر اسلامی
فخر المحققین، ابی طالب محمدبن حسن، 1387، قم، ایضاح الفوائد نشر العملیه

فشارکی، محد، الرسائل، 1413ق، قم، نشر موسسه نشر اسلامی
فیض کاشانی، محمد حسن، الوافی،1406ق، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمومنین)ع(

فیومی، احمد بن محمد ، مصباح المنیر، 1372، جلد2، قم، دارالهجره
قرطبی، محمد بن احمد، الجامع الاحکام القرآن، 1364، تهران، نشر ناصر خسرو 

قطب راوندی، سعید الدین هبی الله، فقه القرآن، 1405ق، قم، مکتبی آیی الله العظمی المرعشی النجفی
قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول ، 1205ق، بیجا

قمی، عباس، سفینۀ البحار، 1393، ترجمه هادی صلواتی، جلد 1، موسسه انتشاراتی کتاب عقیق
قـمی، عـلی بن ابـراهیم، تفسیر القمی، 1411ق، جلد1،  بیروت، نشر دارالسرور
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کاشانی، ملافتح الله، خلاصه المنهج، 1373ق، تهران، نشر اسلامیه
کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغرا، بیتا، قم، نشر دفتر تبلیغات اسلامی

گـلپایگانی، سـیدمحمدرضا، 1378، جلد1، قم، حاشیه العروۀ الوثقی، نشر اسماعیلیان 
لنکرانی، محمد فاضل، جامع المسائل، 1425ق، جلد1، قم،  امیر قلم

مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، 1403ق، جلد2، بیروت، نشر دار احیاء التراث العربی
مـحمدی ری شهری، مـحمد ، میزان  الحکمه ، 1362، قم، دارالکتب  الاسـلامیه

مسلم، احمد، اصول المرافعات و التنظیم و الاجرائات، 1968، بیجا، بینا
منتظری، حسینعلی،کتاب الحدود، ، بیتا، قم، نشر دارالفکر

موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء،  1381، قم، نشر جامعه المفید
موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، 1419ق، قم، نشر الهادی

میرفتاح، العناوین، 1415ق، قم، نشر جامعه مدرسین
نجفی خوانساری، موسی بن محمّد، منیه المطالب فـــی شـرح المکاسب، تقریرات النائینی، 1418ق، قم، 

موسسۀ نشر الاسلامی
نراقی، احمد بن محمد، مستند الشیعه، بیتا، قم، نشر موسسه آل بیت

نسائی، احمدبن علی،  السنن الکبری، 1411ق، بیروت، دارالکتاب العلمیه
نوری، حسین بن محمد، مستدرک الوسائل، 1372، قم، نشر انصاریان

نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، بیتا، بیروت، نشر دار احیاء التراث العربی
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مروری بر مفهوم و اصول نظارت در نظام بانکی ایران
 مهدی میرزایی1
 فرهاد داودی2
 جهانگیر داوطلب3

چکیده

بانکها یکی از مهمترین صنایع در اقتصاد می باشند که نظارت دقیق و کار آمد در این حوزه 
از ضروریات اساسی است و به دنبال آن استقلال مقام ناظر استقلال ساختاری سازمانهای 
ناظر  استقلال مالی و استقلال نیروی انسانی از مهمترین عناصر نظارت می باشد در واقع 
هم استقلال بانک مرکزی و هم استقلال مقام ناظر هر دو عاملی اند که می توان انها را در 
جهت پیشبرد نظارت بر بانکداری بر شمرد در مقاله حاضر ساختار نظام بانکداری و بانک 

مرکزی ایران و امریکا مقایسه شده و در انتها پیشنهاداتی ارایه گردیده است.

کلید واژگان: نظارت، سیستم بال، مقام ناظر

 -1
-2
-3

دانش آموخته کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم تحقیقات آذربایجان شرقی تهران)مرکز(.
دانش آموخته کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم تحقیقات تهران)فارس(.

دانش آموخته کارشناسي حقوق اداري از دانشگاه علمي کاربردي شهرداري تبریز.
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مقدمه 
بانکها یکی از انواع نهادهایی هستند که به ارایه خدمات مالی می پردازند همچنین یکی از 
مؤسسات خدماتی هستند که با نبض حیاتی اجتماع، یعنی اقتصاد، سروکار دارند و اغلب 
افراد جامعه به صورت مســتقیم یاغیرمستقیم با خدمات بانکها در ارتباط هستند. بانکها 
قادرند با تصمیمات و سیاســتهای اعتباری خود، موجبات توســعه و رشد اقتصادی و یا 
توقف و رکود اقتصادی را فراهم نمایند. آنها می توانند با اعطای وامهای تولیدی، صنعتی 
و بازرگانی موجبات توســعه صنعتی را فراهم کنند از سوی دیگر، می توان استدلال کرد 
که بانک در زمینه مدیریت داراییها فعالیت می کند مدیریت بر پولهایی که از طریق سپرده 

مردم یا سایر بدهیها به وجود می آید.
در قوانینی که حمورابی، ششمین پادشاه سلسله سلاطین وضع کرد )بابل 2067 تا 2025 
قبل از میلاد(  مقرراتی برای دادن وام و قبول ســپردههای تجاری دیده می شود. در یونان 
قدیم هم بانکداری رواج داشــته اســت از اینرو با  توجه  بــه  اهمیت  بانک  در  نظام  
اقتصادی  کشور  و شکل گیری  چنین ارایه خدمات به مردم، شناخت مسیر شکل گیری و 
تحول بانک و فعالیت گیری آن ضروری می نماید. لذا در این مطالعه، تاریخچه مختصری 

از بانک و شکل گیری آن، وظایف عملکردهای آن درج می شوند. 

شکل گیری بانک
گفته شده است که تاریخ بانک و بانکداری از زمان پیدایش پول شروع می شود و تاریخش 
به همان قدمت تاریخ پول اســت. این مطلب نه کاملًا با حقیقت تطبیق پیدا می کند و نه 
اینکه به کلی دروغ اســت. در کاوش در تاریخ ســوریه قدیم و بابل، به تشکیلات بانکی 
برخورد میکنیم، و در مصر قدیم و رم هم همین تشکیلات مشاهده می شود. اما این تجار 
پول و اعتبار برای اینکه شغل پرمنفعتی داشته باشند، این کار را انجام میداده اند و به کلی 
وظایف متفاوتی با بانکهای امروزی داشته اند. این مؤسسات ابتدایی، پایه بانکهای امروزی 
بودهاند که کمکم در اثر تکامل به صورت بانکهای امروزی درآمده اند، ولی شکل دیگری 

داشتهاند و وظایف دیگریرا انجام میداده اند)رفیعی، 1351: 3- 1(
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1-تاریخچه بانکداری در ایران
1-1- بانکداری در دوره قدیم

ایران قبل از دوره هخامنشی، بانکداری به طرز ابتدای مرسوم بود، ولی در انحصار معابد 
و شاهزادگان قرار داشت. سپس در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک 
رایج شد. معروفترین این بانک اجیبی بود که به مهاجران یهودی مقیم بابل تعلق داشت و 
به کلیه امور بانکی از قبیل ســپرده، اعطای وام  و رهن گرفتن املاک  پرداخت و سرمایه 

آن هم برای خرید و فروش منازل،احشام، غلامان و کشتی های حامل کالا بکار می افتاد.
1-2- بانکداری در قرون وسطا )از قرن پنجم تا  پانزدهم  میلادی(

 در  قرون  وسطا،  بانکداری  و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراتوری روم وجود 
داشت عملًا   از  بین  رفت  و  پس  از  سقوط  رم،  سیری قهقرایی  در  عملیات  بانکی  
و  ســایر  مظاهر  تمدن  بشری آغاز  شــد.  عرف  بانکداری  با  انجام  برخی  عملیات  
بانکی ها توســط اقوام مختلف، به خصوص یهودی های که با استعداد طبیعی بانکی این  
قوم  که  بیشتر  به  فعالیت های بانکی پرداخته بودند، حیات تازه ای یافت، ولی با مخالفت 
و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و منع مشروط آن در قوم یهود 
روبرو شد. در مذهب یهود، منع دریافت بهره  منحصراً به منع بنابراین، عملیات صرافی و 

بخصوص دریافت بهره در مقابل دادن قرضه از افراد غیر یهود بلامانع بود.
1-3- بانکداری در دوره جدید )از قرن پانزدهم به بعد(

بانکداری در ایران از قرون وســطی تا اوایل قرن نوزدهم، منحصر به فعالیت های بزرگی 
در تبریز، مشــهد، تهران، اصفهان، بود. صرافی شیراز و بوشهر، یعنی مراکز تجاری عمده 
آن دوره وجود داشــتند. در این دوره، هیچ مؤسســه دولتی یا بانک خارجی در کشــور 
فعالیت نداشــت و نقل و انتقال وجوه در داخل یا خارج توسط صرافان انجام می گرفت. 
مؤسسات صرافی در عمده  آن  روزگار،  شامل  تجارتخانه  برادران  تومانیانس، تجارتخانه   
جمشــیدیان،   تجارتخانه   جهانیان   و   شرکت  اتحادیه بودند که فعالیت بیشتر آنها تا 

قبل از سال 1300هجری شمسی متوقف گردید. 
الف(  بانکداری  قبل  از  انقلاب  اسلامی: یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی، 
قبل از انقلاب مشــروطیت، یعنی ده سال قبل از تأسیس بانک شاهی ایران که از صرافان  
"حاج محمدحسین"به وجود آمد. در آن زمان بزرگ بود، پیشنهاد تأسیس بانکی با سرمایه 
مشــترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارایه داد، اما متأسفانه این طرح  مورد 
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موافقت قرار نگرفت. پس از اســتقرار مشروطیت، نمایندگان اولین دوره مجلس شورای 
ملی، تأسیس یک بانک ملی را خواستار شدند، اما سرمایه لازم فراهم نیامد )تقوی،1384: 

 )175
-اولین  بانکی  که  در  ایران  تأسیس  شد، "بانک جدید شرق"بود،  که مرکزش در لندن و 
حوزه عملیاتش  مناطق  جنوبی  آسیا  بود.  این  بانک  بدون  تحصیل هیچگونه   امتیازی   
در   سال  1266میلادی )  1888   میلادی( در شمال شرقی میدان توپخانه در محل بانک 

بازرگانی  )بانک  تجارت  فعلی( شروع  به  فعالیت  کرد.
ایجاد بانک های های خصوصی در ایران: با وجود عدم منع قانونی برای تأسیس بانک در 
ایران و با وجود توسعه های  بانک های  ملی  و  سپه  و  بانک های خصوصی، هیچ بانک 
خصوصی با سرمایه ایرانی تا بعد از جنگ جهانی دوم در کشور تأسیس نشد و در نتیجه، 
فعالیت بانکی در سرارکشــور، در دست چند بانک باقی ماند، تا اینکه با تصویب ، اولین  
برنامه  عمرانی  کشور  در  سال 1327 نیازبه مؤسسات اعتباری افزایش یافت. در تیرماه 
1328 دولــت به منظور کمک مالی به واحدهای تولیدی خصوصی " بانک برنامه" ایجاد 
کرد. ســپس "بانک بازرگانی ایران" به عنوان اولین بانک خصوصی به صورت شــرکت 
ســهامی در بهمن ماه 1328 تأسیس شد و در سال 1329فعالیت بانکی خود را آغاز کرد. 
21 بانک خصوصی ، از ســال 1329 تا سال 1350 "در  ایران  تأسیس  شدند.  علاوه بر 
این  بانک  اقتصادی، در سال 1338 تأسیس شده  و در سال 1341  منحل گردید.  "بانک 
ایران و غرب"  نیز که در سال 1338 تاسیس شده بود در سال 1343 به "بانک اعتبارات 
تعاونی توزیع"  تغییر نام یافت. از ســال 1351تا سال 1357، ده بانک دیگر هم در ایران 
تأســیس شدند. تعداد شعب بانک ها در سال 1357 بالغ 8270 شعبه بود. )سایت اینترنتی 

بانک سپه(.
 اولین بانک خصوصی ایران، "بانک بازرگانی ایران" بود که با اســتفاده از قانون تجارت 
و به شــکل شرکت سهامی عام های خصوصی دیگر تأسیس شــد و راه را برای تأسیس 
بانک های خصوصی دیگر هموار کرد. به گونه ای که تا اواســط ســال 1331، پنج بانک 
خصوصی به نام بانک های:  عمران، صادرات، تهران، بیمه بازرگانی و پارس تأسیس شدند 

)حسن زاده و سلطانی، 1385: 72(
از سال 1337  به  بعد،  تأسیس  بانک  توسط  بخش خصوصی  قانونی  شد  و  تعدادی  
مؤسسه  اعتباری  و  پولی خصوصی  در  کشور  فعالیت  خود  را  در  قالب  جمع آوری 
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وجــوه و تخصیص منابع مورد نیاز جهت اعطای تســهیلات اعتبــاری  به  متقاضیان  و  
همچنین  ارایه  خدمات  پولی  و بانکی- به اســتثنای حساب جاری- به عموم مشتریان 

آغاز کردند. )بابایی،1385: 51(
ب(  نظــام  بانکی  بعد  از  انقلاب  اســلامی ایران:  تجدید  نظــر 1357ا پس  پیروزی  
انقلاب  اســلامی در  بهمن  1357تجدید نظر در  نظام  بانکی  کشور  ضروری  شد.  در 
خرداد1358 شــورای انقلاب لایحه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، نظام بانکی 
کشــور ملی شد. براساس این لایحه،  28 بانک، 16 شرکت پس انداز  و  وام  مسکن  و  
دو  شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شدند. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، 
یعنی بانک های ملی،  سپه،  بیمه  ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، 
توسعه کشاورزی  و  بانک  رهنی  ایران،  لزومی به  تغییر  مالکیت نبود. از 28 بانک اشاره 
شده 15  بانک  متعلق به بخش خصوصی ایرانی و 13 بانک در تملک مالکان خصوصی 

ایرانی و و خارجی بودند.

3-قوانین بانکداری
3-1-قوانین بانکداری ایران

اولین قانون بانکی کشوردر سال 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک دو مجلس رسید 
و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و انجام عملیات بانکی به اجرا گذاشته 
شد. براساس این قانون، بانک باید طبق مقررات عمومی تشکیل شرکتها و قانون تجارت 
تأســیس شود. علاوه بر این، هیأتی به نام هیأت نظارت بر بانکها برای نظارت و مراقبت 
در اجرای قانون و کنترل ســازمان و عملیات اعتباری بانکها به وجود آمد. اجازه تأسیس 
بانک، تعطیل بانک پس از تأســیس، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه انجام 
معاملات ارزی بانکها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانکها و مشتریان آنها، به این 
هیأت محول شد. این قانون شامل پنج قسمت بود که به ترتیب به تأسیس بانک، سرمایه 
و اندوخته بانکهای داخلی و خارجی، حدود عملیات بانکها با اشــاره به عملیات ممنوع 
و ذخایــر قانونی،هیأت نظارت بر بانکها، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانکهای موجود با 
قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانکها اختصاص یافته بود. در ســال 1339 
قانون دیگری که جامعتر از قانون اولیه بود، به نام قانون بانکی و پولی کشور به تصویب 
دو مجلس رســید. این قانون تا 18 تیرماه 1351 اجرا شد و در تاریخ مزبور قانون جدید 
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پولی و بانکی کشور به تصویب رسید که امروزه نیز بخشهای عمدهای از آن مورد استفاده 
قرار می گیرد)تقوی، 1384: 178(

 
4-نظارت بر بانک ها، اهمیت و اهداف آن

براســاس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 وظایف و اختیارات بانک 
مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه نظارت  به شرح زیر است: 

بانک  مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح 
زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: 

- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام ها  که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق 
و اسناد، نرخ های مختلف تعیین شود.

- تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها. 
- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک ها به انواع دارایی ها

- تعیین نسبت دارایی های آنی بانک ها به تمام دارایی ها یا به انواع بدهی های آنها، برحسب 
نوع فعالیت بانک ها یا ســایر ضوابط، به تشــخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلًا به تصویب شورای پول و اعتبار 

برسد.
4-1- تعریف مفهوم نظارت 

در مفهوم نظارت می توان بیان داشت که ارائه یک تعریف مشخص در این زمینه به سادگي 
امکان پذیر نمی باشــد، زیرا نظارت بانکي در برگیرنده زمینه های مختلفي از فعالیت های 
پیچیده بانک ها در جهان امروز می باشد. تعاریف موجود در زمینه مورد بحث بسیار متعدد 
اســت ولي به جرأت می توان ابراز نمود که حفظ ثبات و سلامت مؤسسات مالي، تبعیت 
از مقررات و حفظ منافع سپرده گذاران، نکات مشترک تعاریف موجود مي باشند. نظر به 
پیچیده بودن بافت مؤسســات مالي مدرن و نیاز همیشگي به تطبیق چارچوبي قانوني با 
تغییرات بنیاني و ابداعات، اغلب اوقات قانون گذاران، قدرت محدودي در زمینه تدوین 

مقررات به مسئولین نظارت و تنظیم فعالیت های مؤسسات مالي اعطا مي نمایند.
اهمیت نظارت در زمینه مورد بحث از آنجاســت که بانک ها و مؤسســات مالي واســط 
میــان پس اندازکنندگان و مصرف کنندگان نهایي منابع مالي یا بطور کلي منابع پس انداز 
در جامعهمی باشــند. به عبار ت دیگر بانک ها از  طریق شعب خود نه تنها دارنده اصلي 
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ســپرده های بخش خصوصي و کانال اولیه اعتبار و سرمایه گذاري ها در اقتصاد هستند، 
بلکه تنظیم کننده عمده مکانیزم پرداخت های جامعه نیز محســوب می شــوند. در ضمن 
این فعالي ت ها روي عرضه منابع پولي و اعتباري کشور تأثیر مستقیم دارد، زیرا بانک ها 
مؤسساتي هســتند که قدرت ایجاد پول از طریق اعطاي تسهیلات را دارند)نجم آبادي، 

)20-25 :1372
جلوگیري از ســرایت اثرات زیانبار مشکلات و نارسائي های بانک ها به بخش های دیگر 
جامعه از دیگر مواردي اســت که اهمیت نظارت بر بانک ها را روشن ترمی سازد. در این 
رابطه جهت نیل به اهداف سیاست پولي، بانک ها همواره از طریق کنترل کلان اقتصادي 
مانند عملیات بازار باز، نرخ های بهره، سقف های اعتباري، کنتر ل های مستقیم و تسهیلات 

تنزیل مجدد، کنترل می شوند. )منظور و یادی پور، بهار 87: 98-90(
4-2- اهداف نظارت بانکی

به طور خلاصه ، نظارت بانکی اهداف اصلی زیر را دارد:
)الف( برای ترویج و توسعه طیف گسترده و گسترده ای از خدمات مالی تأمین نیازهای 

اقتصاد؛
)ب( اطمینان از کارآیی ، امنیت و پاسخگو بودن مصرف کنندگان نیازها و شکایات؛

)ج( حصــول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات منجر به تقویت اســتانداردهای بالای 
بانکداری و رفتارهای حرفه ای؛ 

)د( برای اطمینان از مطابقت رفتار سیســتم بانکی سیاســت های پولی و سیاســت های 
تخصیــص اعتبار ، با توجه به این نکته مقررات محتاطانه گاه با سیاســت پولی مغایرت 

13 :1990,Sheng(.(دارد
4-3- روش های نظارت بر بانک ها

در برخي از کشور ها انجام رو ش های فوق الذکر در یک بخش از بانک مرکزي متمرکز 
است لیکن در اکثر بانک های مرکزي، مانند بانک های مرکزي مالزي و ژاپن این دو وظیفه 

در دو بخش متمایز از یکدیگر انجام می گیرد. 
4-3-1- روش نظارت مستقیم ) بازرسي در محل( 

4-3-2- روش نظارت غیرمستقیم )بازرسي خارج از محل( 
4-3-3- سایر روش های نظارت

4-3-4- نقش نظارت در اجراي صحیح سیاست های پولي و اعتباري
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- روش نظارت مستقیم 
این روش معموً  لا توسط تیم های بازرسي صورت می پذیرد که از نزدیک بانک بازرسي 
شــونده را جهت ارزیابــي اطلاعات واصله از دفاتر، یا مصاحبــه با کارکنان آن ها تحت 
بررسي قرار م ي دهند. تعداد با زرسین یا طول مدت بازرسي می تواند بر اساس اندازه و 
پیچیدگي مؤسسه و طرح بازرسي متفاوت باشد به عنوان مثال در جا یي که منابع بازرسي 
محدود باشد، بازرسین ممکن است مؤسسات یا فعالیت هایي را مورد بازرسي قرار دهند 
که بیشــترین ریسک را براي شــبکه بانکي و بانک تحت بازرسي به همراه دارد.  اهداف 
نظارت مســتقیم از کشوري به کشــور دیگر متفاوت است. در برخي از کشور ها نظارت 
مستقیم صرفاً اجراي آن گروه از مقررات را در نظر م ي گیرد که در آن ها از امنیت و ثبات 
چشم پوشي شده یا در مراحل فرع ي تري قرار گرفته اند. این نمونه از عملیات نظارت 
بانک ي در اکثر کشور های سوسیالیستي سابق به چشم می خورد و بانک ها در وهله اول 
بصــورت کانالي جهت تخصیص اعتبار به طرح های کلیدي و بخش های تولیدي مطرح 
می باشند. در اکثر کشور ها شیوه اعمال نظارت مستقیم بصورت برنامه از پیش تعیین شده 
صورت می پذیرد و گذشته از آن، اعمال نظارت مستقیم بصورت اتفاقي و انتخاب شعب 
بصورت موردي نیز رایج می باشــد. اغلب نظارت های مستقیم در برگیرنده مراحل ي از 
قبیل : ارزیابي مدیریت بانک به کمک دریافت اطلاعات مربوط به آن، بررســي وضعیت 
مالي بانک در پرداخت دیون و ایفا ي تعهد ات، بررسي کیفیت عملیات بانکي، ب ررسي 
عملکرد بانک در رویارویي با انواع ریســک ها وبررسي کیفیت دارائي ها می باشد )بانک 

ژاپن، 1992(
- روش نظارت غیرمستقیم 

همه سیســتم های نظارتي متکي بر درجات متفاوتي از دریافت منظم داد ه های اطلاعاتي 
براي نظارت بر عملکرد مالي مؤسسات تحت بازرسي هستند.  نوع این اطلاعات بسته به 
تعداد و مشــخصات مؤسسات مذکور و بالأخص در ارتباط با فعالیت های تحت پوشش 

آن ها متغیر است.
استفاده از این روش، محدوده وسیعي از عملیات را در بر می گیرد: اکثر کشور ها از سیستم 
مورد بحث بر اساس ارائه گزارشات دور های )هفتگي، ماهانه و.. .( و گزارش های سالانه 

)مانند ترازنامه و صورتحساب سود و زیان( استفاده می کنند.
در این روش از نظارت، ناظرین بانک مرکزي، اطلاعات و آمار مذکور را تجزیه و تحلیل 
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و ارزیابي نموده و گزارشات لازم را براي تصمیم گیري های بان ک مرکزي تهیه می نمایند. 
در اکثر کشــور ها به دلیل مکانیزه بودن عملیات بانک ها و ارسال به موقع و مرتب آمار ها 
توســط آنها، تجزیه و تحلیل ها و انعکاس نتایج و در نهایت تصمیم گیري ها به سرعت 
انجام می پذیرد. از این رو کاربرد این روش از نظارت مرتباً رو به افزایش بوده و در همه 

کشور ها روز به روز بیشتر می شود.
اهــداف اصلــي روش نظارت غیرمســتقیم آشکارســازي اطلاعات، محــدود نمودن 
فعالیت های تجــاري، کنترل بر تغییر در عملیات ، کنترل ریســک نقدینگي مورد نیاز ، 
 نظارت بر کیفیت.) دارائي ها، نظارت بر کفایت ســرمایه، هماهنگي و اشــتراک می باشد. 

)1990,Sheng :16-21(
  - سایر روش های نظارت

علاوه بر شیو ه های ذکر شده، روش های دیگري نیز وجود دارد که چندان فراگیر نیست، 
لیکن در بســیاري موارد کاربرد داشته و نتایج مفیدي نیز حاصل گردیده است.  ترغیب 
اخلاقي یا مشــورت و راهنمایي مدیران بانک ها از این جمله می باشــد که بســیاري از 

(Tan Sri Jaffar, 1986:13-8 ).بانک های مرکزي از آن استفاده می کنند
- نقش نظارت در اجراي صحیح سیاست های پولي و اعتباري 

هدف عمده بانک مرکزي از گســترش ســاختار با ثبات پولي و مالي، قسمتي از اهداف 
کلان اقتصادي محسوب می گردد که جهت دستیابي به رشد در عرضه کل، اشتغال، سرمایه 
گذاري و مصرف صورت می گیرد.  در این رابطه وجود ســاختار ما لي سالم و مستحکم 
براي اجراي سیاست پولي الزامی است زیرا شبکه بانکي ضعیف و غیر فعال سبب محدود 
شــدن اثرات سیاست پولي در بهبود وضعیت اقتصادي کشــور می گردد. جهت ارزیابي 
این نقش از نظارت، استفاده از یکسري نسبت های مالي بانک ها می تواند سودمند بوده و 

تبعیت بانک ها از بخشنامه های سیاست پولي را بررسي نماید.
در مجموع، براي ارزیابي موفقیت نظارت در حفظ سلامت نظام بانکي و گسترش رقابت 
عوامل چندي می توانند مورد بررســي قرار گیرند. رقابت مورد نظر نیز می بایست با یک 
چارچــوب نظارتي دقیق همراه گردد تا از ایجاد فضایي ناســالم جلوگیري به عمل آید. 
حمایت نظارت بانکي از اجراي صحیح سیاســت های پولي و اعتباري از معیار های مهم 
دیگري اســت که در ارزیابي نظارت می تواند مورد استفاده قرار گیرید. بانک ها می توانند 
با تصمیمات و ســیاس تهای اعتباری خود، موجبات توســعه و رشد و یا توقف و رکود 
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اقتصادی رافراهم کنند.
بانکها یکی از انواع نها دهایی هستند که معمولاً در شهرها به ارایه خدمات مالی می پردازند 
و بیشتر شهروندان، به نحوی از خدمات این مؤسسات استفاده م یکنند. همچنین یکی از 
مؤسسات خدماتی هستند که با نبض حیاتی اجتماع، یعنی اقتصاد، سروکار دارند و اغلب 
افراد جامعه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با خدمات بانکها در ارتباط هستند. بان کها 
قادرند با تصمیمات و ســیاس تهایا عتباری خود، موجبات توسعه و رشد اقتصادی و یا 
توقف و رکود اقتصادی را فراهم نمایند. آنها می توانند با اعطای وا مهای تولیدی، صنعتی 
و بازرگانی موجبات توســعه صنعتی را فراهم کنند و یا از طریق عدم اعطای اعتبارات و 
محدودیت تسهیلات اعتباری، وقفه و رکود و ورشکستگی مؤسسات صنعتی و بازرگانی 

و اقتصادی را باعث گردند )برزگر، 1350: 11(
 برای پرداختن به بحث در این پژوهش، ابتدا یک شــناخت اجمالی از بانک، چگونگی 
شــکل گیری و نحوه ارایه خدمات آن ضروری مینماید. با توجه به اهمیت بانک در نظام 
اقتصادی کشــور و هم چنین ارایه خدمات به مردم، شناخت مسیر شک لگیری و تحول 
بانک و فعالی تهای آن ضروری م ینماید. لذا در این مطالعه، تاریخچه مختصری از بانک 
و شک لگیری آن، وظایف و عملکردهای آن درج  می گردد و سپس بانکهای موجود فعال 

در کشور معرفی می شوند.
5-اصول پایه در نظارت بانکی
5-1- اصول نظارتی در ایران 

ســازمانهای ناظر بر فعالیتهای بانکها: بانک مرکزی و ادارات بازرســی بانکها- سازمان 
بازرسی کل کشور- سازمان حسابرسی -مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و 

دارایی -دیوان محاسبات کشور -دیوان عدالت اداری -قوه قضاییه.
با عنایت به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بانکداری را در بخش دولتی 
قــرار داده و تصریح به این دارد که بانکداری نیز به صورت مالکیت عمومی و در اختیار 
دولت اســت از یک طرف، و با عنایت به بند 8 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا که 
جذب وجوه مردم را به صورت حســاب های جاری و پس انداز و ســرمایه گذاری نیز 
جزو وظایف نظام بانکی شمرده است، مضافاً اینکه، مطابق تبصره بند “ب” ماده 3 قانون 
مذکور و ماده 9 آیین نامه فصل ســوم، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به وکالت از 
ســپرده گذاران به صورت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار می گیرند و به موجب ماده 
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11 همان آیین نامه، بانک ها در تأمین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی عملیات موضوع 
ماده 9، اولویت را به منابع سپرده گذار خواهند داد، از طرف دیگر، ضرورت حفظ صیانت 
از اموال عمومی و ســپرده های اشخاص کاملًا احساس می شود. حصول و تحقق این امر 
مستلزم این است که عملکرد سیستم بانکی کشور، با الهام گرفتن از مقررات یاد شده، به 
گونه ای باشــد که حقوق عمومی و حقوق سپرده گذاران کاملًا حفظ شود. و این بدست 
نمی آید مگر اینکه ساختار اداری بانک ها عاری از اشکال و ایراد باشد. درنتیجه، عملیات 
نظام بانکی مثل هر سازمان دیگر که با حقوق عمومی مرتبط باشد، نیاز به نظارت دارد. در 

این نوشته به تشریح و توضیح این موضوع می پردازیم. 
5-1 -1- موقعیت نظام بانکی کشور از نظر مقررات حاکم 

الف- از ماده 1 قانون ملی شدن بانک ها، مصوب سال 1358: برای حفظ حقوق سرمایه های 
ملی و بکار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در 
بانک ها، ضمن قبول اصل مالکیت مشــروع و با توجه به.. . از تاریخ تصویب این قانون، 
کلیه بانک ها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف اســت بلافاصله نسبت به تعیین مدیران 

بانک ها اقدام نماید. 
ب- از اصل 44 قانون اساســی: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش 
دولتی و تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح اســتوار است. بخش دولتی 
شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر... بانکداری و بیمه و.. . مانند اینهاست که به صورت 

مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. 
• تعلق سرمایه بانک ها به دولت و وجود سپرده های اشخاص نزد بانک ها ایجاب می کند 
که ساختار اداری و سازمانی بانک ها به شکلی باشد که حقوق دولت و سپرده گذاران در 

بانک حفظ شود.
ج- لایحه قانونی اداره امور بانک ها و متمم آن، مصوب سال 1358

د- قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب سال 1362 
ح- قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 

در حال حاضر، قوانین ذکر شــده در بالا قوانین عمده و اصلی ناظر و حاکم بر سیســتم 
بانکی کشــور میباشند و موقعیت نظام بانکی کشور میباشند و موقعیت نظام بانکی کشور 
می بایست از مجموع قوانین یاد شده بدست آورد. همانطور که در مقدمه هم اشاره شد، به 
صراحت اصل 44 قانون اساسی، بانکداری در بخش دولتی قرار دارد و بر طبق اساسنامه، 
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سرمایه بانک ها متعلق به دولت است. از طرف دیگر، بانک ها به استناد بند 8 ماده 2 قانون 
عملیات بانکی بدون ربا می توانند حســاب های جاری و پس انداز و سپرده های سرمایه 
گذاری مدت دار برای مردم باز کنند و وجوه مشــتریان را جمع آوری کنند. پس، تعلق 
سرمایه بانک ها به دولت از یک طرف، و وجود سپرده های اشخاص نزد بانک ها از طرف 
دیگر، ایجاب می کند که ساختار اداری و سازمان بانک ها به شکلی باشد که حقوق دولت 
و سپرده گذاران در بانک حفظ بشود. برای تأمین این منظور، یک روش نظارتی بر اعمال 

و عملکرد بانک ها لازم است:
5-1-2- روش نظارتی بر اعمال و عملکرد بانک ها

این نظارت را می توان به دو نوع “درون سازمانی” و “برون سازمانی” تقسیم کرد. 
الف- نظارت درون سازمانی یا داخلی: هر بانکی، در سازمان خود- چه در اداره مرکزی 

و چه در سرپرستی-ها- بخش بازرسی و نظارت دارد.
ب- نظارت برون سازمانی یا خارجی: قانون پولی و بانکی کشور وظایفی را بر عهده بانک 

مرکزی جمهوری اسلام قرار داده است که ذیلًا به آنها اشاره می شود: 
1- بــر طبق بند “ب” ماده 11 فصل دوم قانون مذکور، نظارت بر بانک ها و مؤسســات 
اعتباری، طبق مقررات این قانون، در ردیف وظایف و اختیارات بانک مرکزی است، یعنی 

هم وظیفه است و هم از اختیارات بانک مرکزی است. 
2- بر طبق بند 10 ماده 14 همان قانون، رسیدگی به عملیات و حساب ها و اسناد و مدارک 
بانک ها و اخذ هر گونه اطلاعات و آمار از بانک ها، با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه ای، 
از جمله مواردی است که به موجب ماده 14 بانک مرکزی می تواند در حسن اجرای نظام 

پولی کشور در امور پولی و بانکی دخالت کند. 
3- بــر طبق ماده 37، بانک ها مکلفند مقــررات این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و 
دســتورهای بانک مرکزی را که به موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر 

می شود و همچنین، مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند. 
4- ماده 44 قانون پولی و بانکی حاکی از این است که تخلف از سایر مقررات این قانون و 
آیین نامه های آن و دستورات بانک مرکزی که به موجب این قانون یا آیین نامه های صادر 
می شود، موجب مجازات های انتظامی است. مرجع رسیدگی، هیأت انتظامی بانک هاست که 
بر حسب اصلاحیه مورخ 59/12/18 مرکب از اشخاص زیر می باشد: نماینده و دادستان 
کل، یکنفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یک نفر از اعضای شورای 
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عالی بانک ها به انتخاب شورای عالی بانک ها، دبیر کل بانک هم سمت دادستان هیأت را 
خواهد داشت. 

این ماده، آیین نامه ای دارد، منتهی در عین حال که پس از ملی شــدن بانک ها و استقرار 
بانکــداری در بخش دولتی )اصل 44( اصلاحی در تاریــخ 59/12/18 صورت پذیرفته 
است، به این معنی که بانک های دولتی مشمول مقررات مذکور شناخته شده اند، لکن ماده 

44 متروک است و عمل نمی شود. 
با عنایت به قانون اداره امور بانک ها و قانون عملیات بانکی بدون ربا، مقرراتی که اختیارات 
مذکور را از این بانک سلب کرده باشد، به نظر نرسیده است. ماده 26 قانون عملیات بانکی 
بدون ربا حاکی از این اســت که پس از تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر 
لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانک ها 
و متمم آن، که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است، از مراجع قبلی 
ســلب می شود. اما قانون ناسخ اختیارات بانک مرکزی ناشی از قانون پولی و بانکی بنظر 
نرســیده اســت، گویا اینکه می توان گفت که منظور قانونگذار در سال 1351 بانک های 
خصوصی بوده اند که می بایســت به صورت شرکت سهامی عام باشند و در حال حاضر، 
بانک غیردولتی- آنهم به صورت شرکت سهامی عام- وجود ندارد. چنین تصوری، یعنی 
عــدم حاکمیت قانون پولی و بانکی به بانک های دولتی فعلی، خلاء قانونی ایجاد می کند. 
از طــرف دیگر، حکم عام قانون پولی و بانکی در امر نظارت و اعمال اختیارات در مورد 

بانک ها را ناگزیر می بایست درباره بانک های موجود نافذ دانست. 
در هر حال، آنچه در امر نظارت و مداخله بانک مرکزی درباره سایر بانک ها مطرح شده 
است، مسایلی هستند که به آنها اشاره شد و اختیارات بانک مرکزی فراتر از آنها نمی تواند 
باشــد. به عبارت دیگر، اختیارات بانک مرکــزی فقط در محدوده قانون پولی و بانکی و 
آیین نامه های مربوط می باشد. آن چه هم در بند 10 ماده 14 اشاره شده و عبارت است از 
• عدم حاکمیت قانون پولی و بانکی بر بانک های دولتی فعلی، خلاء قانونی ایجاد می کند. 
• در حال حاضر، مشکل عمده سیستم بانکی در زمینه عدم برگشت منابع بانک، موضوع 

نبودن تأمین کافی است. 
رســیدگی به عملیات و حساب ها و اسناد و مدارک بانک ها و اخذ هر گونه اطلاعات و 
آمار از آنها، در محدوده امور عادی و معمولی هر بانک می باشد که بیشتر جنبه بانکی دارد. 
بــرای اموری خارج از این محــدوده، بانک مرکزی اختیار تصمیم گیری و اعمال قدرت 
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ندارد، در صورتی که مســایلی که نیاز به نظارت و رسیدگی دارند، موضوع های حساس 
و مهمی می باشند.

5-1-3- مزایای نظارت بانکی در بانک مرکزی
-بازنگری در وضعیت کلی اقتصاد با توجه به ارتباط متقابل سیســاتهای پولی و نظارت 

بانکی 
-پشتیبانی از سیستم پرداخت و کمک به کاهش و کنترل ریسک

-ثبات نظام مند سیستم مالی
-دسترسی به اطلاعات ضروری به ویژه در مواقع وقوع بحرانهای مالی

5-1-4-معایب نظارت بانکی در بانک مرکزی
-بازنگری در وضعیت کلی اقتصاد با توجه به ارتباط متقابل سیســاتهای پولی و نظارت 

بانکی 
-پشتیبانی از سیستم پرداخت و کمک به کاهش و کنترل ریسک

-ثبات نظام مند سیستم مالی
-دسترسی به اطلاعات ضروری به ویژه در مواقع وقوع بحرانهای مالی )قنبری، 24-23(

5-2- اصول نظارتی در امریکا
نظام فدرال رزور و اداره کنترل پول OCC   مهمترین نهادهای مقرراتی و نظارتی ایالات 

متحده امریکا هستند. 
نظام فدرال رزور در محدوده موارد زیر نظارت دارد :

-نظارت مستمر بر بانکهاو موسسات سپرده پذیر 
-نظارت سالانه بر زیر مجموعه بانکها

-نظارت محدود بر تعیین حداقل ســرمایه مورد نیاز شرکتهای هلدینک و زیر مجموعه 
بانکها 

6- امور مستلزم نظارت 
در این بخش، به قســمتی از امور بانک ها که از نظر مصالح بانک و ســپرده گذاران حایز 

اهمیت می باشند و نظارت و رسیدگی به آنها ضروری بنظر می رسد، اشاره می کند: 
الف- توزیع اعتبارات و تسهیلات بانک و وثایق آنها: به موجب ماده 6 آیین نامه فصل دوم 
قانون عملیات بانکی بدون ربا، در اعطای تســهیلات بانکی مقرر شده است که: “اعطای 
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تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک 
و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.”

از این ماده دو مطلب بدســت می آید: اول اینکه، در امر تسهیلات، تشخیص اعطا یا عدم 
اعطای آن با بانک اســت، به این معنی که بانک ملزم نیست که به هر متقاضی تسهیلات 
بدهد. نکته دوم که خیلی مهم می باشد، اخذ تأمین کافی است، به این معنی که در اعطای 
تسهیلات، وثیقها تضمین با پشتوانه کافی می بایست از مشتری گرفته شود تا در صورت 
عدم بازپرداخت تســهیلات از سوی مشتری، بانک بتواند از محل وثیقه و تأمین مأخوذه 
حقوق خود را اســتیفا نماید. این، مهمترین مسأله در دادن تسهیلات به مشتری است که 
می توان گفت توجه و دقت کافی به این امر نمی شود و مشکل عمده سیستم بانکی در عدم 
برگشت منابع بانک نبودن تأمین کافی است. آیین نامه نوع تأمین را مشخص نمی کند، ولی 
به کافی بودن آن اصرار ورزیده اســت. علاوه بر این، در دستورالعمل های شورای پول و 

اعتبار هم بر اخذ تأمین تأکید شده است. 
ب- مطالبات معوق بانک: وقتی که تسهیلات اعطایی بهک مشتری در سررسید بازپرداخت 
نمی شــود، بانک آنرا به سر فصل حســاب مطالبات معوق انتقال می دهد. ضمناً اقدامات 
قضایی یا اجرایی برای وصول طلب آغاز می شــود، ایــن مطالبات مدت معقولی در آن 
حســاب می مانند و چنانچه به هر علتی وصول نشد، دو حالت وجود دارد: یکی، حالت 
مشکوک الوصول است که در بازپرداخت آن شک و تردیدی بوجود می آید. حالت بعدی، 
زمانی است که بانک امیدی به وصول آن ندارد و طلب، وصول نشدنی یا لاوصول تلقی 
می شود و النهایه می بایست به زیان بانک منظور شود. چرا تسهیلات اعطایی بازپرداخت 
نشــده است؟ عامل یا عوامل موجها غیرموجه ممکن اســت وجود داشته باشند. عوامل 
موجــه را می توان گفت قابل پیش بینی یا پیش گیری از طــرف بانک نبوده اند و بانک 
دقت لازم را در اعطای تسهیلات اعمال کرده است. اما عوامل غیرموجه می تواند ناشی از 
عملکرد خود بانک باشد که نتوانسته است به طلب خود برسد. این عوامل قابل رسیدگی 
و نظارت هســتند. به طور کلی، به جهات و علل معوق شــدن مطالبات بانک می بایست 

توجه و دقت شود و ریشهابی گردد. 
پ- املاک خریداری و اســتیجاری: بانک برای توسعه شبکه بانکی نیاز به ملک دارد و 
املاک مورد نیاز را از دو طریق تأمین می نماید: یکی، خرید و دیگری اجاره کردن ملک در 
هر دو حالت می بایست منافع بانک مورد نظر باشد. در خرید، می بایست ملک شش دانگ 
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و ثبت شده بوده و دارای سند مالکیت باشد تا معارضی نداشته باشد و به قیمت عادلانه 
روز هم  خریداری شــود. عدول از این ضابطه و عنوان کردن مطالبی از قبیل موقعیت و 
مرغوب بودن ملک و غیره، قابل توجیه و قابل قبول نمی تواند باشد. در املاک استیجاری 
هم می بایست مالکیت مؤجر یا مؤجران نسبت به شش دانگ ملک تثبیت شده بوده و هر 
گاه ســرقفلی هم پرداخت می شود، میزان آن مطابق مظنه روز باشد. در هر حال، رعایت 

مقررات آیین نامه معاملات بانک، مصوب مجمع عمومی بانک ها الزامی است. 
ت- معامــلات تدارکاتی بانک: بانک برای رفع نیاز ابواب جمعی خود اشــیا و لوازمی را 
می خرد. ضوابط خرید را آیین نامه معاملات بانک مشخص و تعیین کرده است که رعایت 
آن الزامی است. این خریدها رقم قابل توجهی از هزینه های بانک را تشکیل می دهند. توجه 
و دقت به مصالح بانک و احتراز از خریدهای غیرضروری و اســتفاده کامل و طولانی از 
اثاث بانک می بایســت وظیفه و تکلیف هر بانک باشد. از لوازم قابل تعمیر می بایست به 
جای خریدن آن تا حد امکان استفاده کرد و آن ها را به انبار اشیاء و لوازم غیر قابل استفاده 

و اسقاطی و فرسوده تحویل نداد.
• نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری، هم از وظایف و هم از اختیارات بانک مرکزی 

است. 
عضو هیأت مدیره، این پســت برای اولین بار در نظام بانکداری ســابق در بانک مرکزی 
برقرار شد. چند اداره کل یا سرپرستی زیر نظر مدیر امور قرار می گیرد. مدیر امور هر گاه با 
قبول مسئولیت اختیار تصمیم گیری را داشته باشد، به نحوی که ارحاع تمام کارها به عضو 
هیأت مدیره جهت تصمیم گیری ضرورت پیدا نکند، می توان گفت که چون از حجم کار 
هیأت مدیره می کاهد و مألأ موجب تســریع در انجام کار می شود، مؤثر در پیشرفت امور 
یک بانک خواهد بود، اما اگر به صورت پست تشریفاتی و بدون اختیارات تصمیم گیری 
و صرفاً برای راضی نگاه داشتن بعضی از پرسنل بانک باشد، غیر از این که هزینه ای برای 
بانک از قبیــل دفتر و کادر آن و خودرو اختصاصی و غیره تحمیل نماید، خاصیت و اثر 

دیگری نمی تواند داشته باشد، در نتیجه، نیاز به نظارت دارد. 
درباره مال الاجاره محل های اســتیجاری بانک، همچنین، سرقفلی قبلًا توضیح داده شده 
است. پرداخت های بدون ضابطه و قاعده و من غیر حق موجب افزایش هزینه های بانک 
خواهد بود. به طور کلی، درباره هزینه-های بانک اعمال صرفه جویی می بایســت در مد 

نظر باشد و مورد نظارت قرار بگیرد. 
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ج- طرز رفتار و برخورد کارکنان بانک با ارباب رجوع: اصلی که با تأسف می توان گفت 
که مورد توجه نیســت، طرز رفتار و برخورد کارکنان بانک با مشــتریان می باشد. بانک 
برخلاف ســایر ســازمان های دولتی، نیاز به جلب و جذب مشتری دارد. به همین سبب 
کارکنان بانک که تماس مســتقیم و رو در رو با ارباب رجوع دارند، نقش مهمی را در این 
مورد ایفا می کنند. رفتار مؤدبانه و توأم با نزاکت باعث جلب مشتری است و خلاف آن، 
موجب بدبینی اشخاص به سیستم بانکی است. یک شعار افراطی در قدیم وجود داشت 
که می گفت”حق، همیشــه با مشتری است”. حد وســط را هم که بگیریم، کارمند بانک 
موظف به خوش رفتاری با مشتری است. البته طرف مقابل هم حق بی احترامی به پرسنل 
بانک را ندارد. اگر شکایتی هم به هر عنوان داشته باشد، با قسمت مربوط در بانک می تواند 
مطرح کند و بانک هم موظف به رسیدگی است. ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام 
ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها و بدون دلیل، یکی از تخلفات اداری اســت که 
در قانون مربوط پیش بینی شده است )بند 3 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری(. با 
عنایت به مراتب بالا، نظارت بر طرز رفتار کارکنان بانک ها در پیشــرفت امور بانک مؤثر 

خواهد بود. 
چ- صنایع وابسته به بانک ها: در سال های 1358 و 1359 قانون حفاظت و توسعه صنایع 
ایران به تصویب رسیده است که به موجب بند “ج” ماده 1 قانون سال 1358 کارخانجات 
و مؤسســاتی که وامهای قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانک ها دریافت داشته اند، 
در صورتی که کل بدهی آنها از دارایی خالص آنها بالاتر باشــد، متعلق به دولت است و 
بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم- به هر صورت که مقتضی باشد- وصول 
خواهد شــد. در صورتی که دارایی این واحدها بیشتر از مطالبات بانک ها و مردم باشد، 
دولت به سمت مالک بانک ها، نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحد سهیم 

شود. 
ماده 3 قانون ســال 1359 هم مقرر کرد: “بانک ها با رعایت تبصره ذیل این ماده موظفند 
پس از تعیین ارزش ســهام مؤسسات مشمول قانون حفاظت مؤسسات تحت مدیریت با 
نظارت دولت )طبق بند 1( این قانون معادل کل طلب خویش از مؤسسات مذکور، در این 

گونه مؤسسات از طریق افزایش سرمایه مشارکت نمایند.”
با این ترتیب، بانک های تجاری ناخواسته و ناخودآگاه وارد صنعت و تولید کشور شدند، 
در حالی که کادر متخصص و وارد در این رشته را نداشتند. صنایع مذکور در حال حاضر 
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به کارخانه تحت پوشش بانک یا وابسته به بانک معروف شده-اند. در سال 1373 قانونی 
به تصویب رســید که به موجب ماده 1 آن، بانک ها نیز موظف شدند به هنگام واگذاری 
سهام شرکت ها و کارخانجات، اولویت را به ایثارگران و رزمندگان و بسیجیان بدهند. الزام 
بانک ها به واگذاری سهام خود از این قانون استنباط نمی شود. به موجب بخشنامه شماره 
6139 مورخ 1375/8/8 بانک مرکزی، مستنداً به نظریه شورای نگهبان، قانون مذکور شامل 

سهامی که متعلق به مردم بوده و به وکالت از آنها در اختیار بانک است، نمی شود.
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نتیجه
برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشــور، 
نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نســبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های 
عملیاتی، دســتورالعمل ها، بخشــنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها امری 
ضروری می باشــد. جهت تحقق این امر کشــورهای مختلف ساز و کار های مختلفی در 
قوانین بانکی خویش دارند. قوانین برخی از کشور ها برپایه نظارت درون سازمانی استوار 
بوده که در این مدل صرفا سیستم بانکداری بر عملیات بانکی نظارت دارد لیکن در برخی 
از کشــورها علاوه بر نظارت بانک مرکزی، نهادهای عمومی هــم بر کلیات نظام بانکی 
نظارت دارند که هر کدام از روش ها دارای معایب و مزایای مختلفی می باشــد. درقوانین 
بانکی جمهوری اســلامی ایران نیز علاوه بر نظــارت بانک مرکزی ، نهادهای عمومی نیز 
حســب اختیارات محوله قانون گذار حق نظارت دارند. طبق اصل 76 از قانون اساســی 
، مجلس شــورای اســلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و همچنین 
نمایندگان مجلس به عنوان عضو ناظر، عضو برخی از شورا های بانک مرکزی می باشند. 
دیوان محاسبات کشور نیز طبق اصول قانون اساسی جهت بررسی بودجه بانک مرکزی و 
ارزیابی و تحلیل گزارش تفریغ بودجه حق اعمال نظارت بر بانک مرکزی را دارد. سازمان 
بازرســی کل کشــور به عنوان نماینده قوه قضاییه ، حق نظارت نسبت به حسن جریان 
امور و اجــرا صحیح قوانین را برعهده دارد. با توجه به لــزوم تبیین اهداف صحیح، در 
اختیار قراردادن ابزار سیاست گذاری پولی متناسب، فراهم کردن استقلال از سیاست گذار 
بودجه ای و دقت در اعمال مکانیســم های کنترلی بانک مرکزی ، مقنن درسال های اخیر 
درصــدد بازنگری در قوانین بانکداری می باشــد که ماحصل این اقدامات تصویب طرح 
بانکداری جمهوری اســلامی ایران با ادغام طرح ها و لوایح متعدد در کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسلامی می باشــد که در صورت تصویب برخی از مشکلات نظام بانکی 

بویژه بخش نظارتی رفع خواهد شد.
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Normative and structural challenges of civil rights in the 
system of the Islamic Republic of Iran

Abstract: 
Background and Aim: Human society seeks a new definition of 
man and the world, in which man is recognized as a rightful being. 
Therefore, there is a need to form and institutionalize a democratic 
and sustainable society with respect to citizenship rights. The 
purpose of this study is to investigate the normative and structural 
challenges of civil rights in the Islamic Republic of Iran.
 Materials and Methods: In this research, the structural and 
normative challenges of citizenship rights in the Islamic Republic 
have been studied using descriptive-analytical method and using 
library data as a receipt of research-related resources.
Findings: The title "Law on Respect for Legal Freedoms and 
Protection of Citizenship Rights" was approved by the Islamic 
Consultative Assembly. Following this, the law of the Fourth 
Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic 
Republic of Iran obliged the government and the judiciary to 
prepare and compile a charter or a bill on civil rights. The basis of 
citizenship rights is to create security for citizens so that human 
beings in society can develop their innate talents and achieve their 
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lofty goal. It is noteworthy that a legal definition of citizenship 
rights defines the duties of the state and the rights of citizens. The 
most important guarantee for the implementation of civil rights is 
the performance of government officials. If government officials 
do not do their job properly, the institutionalization of citizenship 
rights will not be done properly. Therefore, it can be said that non-
compliance of officials with the principle of the rule of law is the 
most important challenge to civil rights. 
Conclusion: The research results showed that structural challenges 
in the realization of citizenship rights are more focused on 
government functions and normative challenges are more focused 
on the functions of society and people. Keywords: Right, Citizen, 
Citizenship Rights, Structural Challenges, Normal Challenges.
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آسیب شناسی حقوق شهروندی در ایران
 نادر کرمی

دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده
زمینه و هدف: جامعه بشــری به دنبال تعریف جدیدی از انسان و جهان است که انسان 
به عنوان موجودی ذی حق شــناخته شده اســت. لذا نیاز به شکل گیری و نهادینه شدن 
یک جامعه مردم ســالار و پایدار با توجه به حقوق شهروندی هست. هدف از انجام این 
پژوهش بررســی چالشهای هنجاری و ساختاری حقوق شــهروندی در نظام جمهوری 

اسلامی ایران است.
مــواد و روش: در این پژوهش بــه روش توصیفی- تحلیلی و با اســتفاده از داده های 
کتابخانه ای به صورت فیش برداری از منابع مرتبط با تحقیق به بررسی چالشهای ساختاری 

و هنجاری حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی پرداخته شده است.
یافته ها: عنوان »قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی« در مجلس 
شورای اسلامی تصویب شد. در پی این امر، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت و قوه قضاییه را مکلف به تهیه و تدوین منشور 
و یا لایحه حقوق شــهروندی کرد. مبنای حقوق شهروندی، ایجاد امنیت برای شهروندان 
است تا در سایه آن انسان های عضو جامعه بتوانند استعدادهای ذاتی خود را شکوفا سازند 
و به هدف عالی خود دست یابند. مسئله قابل توجه این است که در یک تعریف قانونی از 
حقوق شهروندی، تکالیف دولت و حقوق شهروندان مشخص می شود. مهم ترین تضمین 
برای اجرای حقوق شــهروندی، عملکرد دولتمردان اســت. اگر دولتمردان وظایف خود 
را درســت انجام ندهند، نهادینه شدن حقوق شهروندی به درستی انجام نخواهد شد. از 
این رو، می توان گفت عدم التزام مسئولان به اصل حاکمیت قانون، مهم ترین چالش پیش 

 روی حقوق شهروندی است.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که چالشهای ساختاری در تحقق حقوق شهروندی 
بیشــتر معطوف به کارکردهای دولت و چالشهای هنجاری بیشتر معطوف به کارکردهای 
جامعه و مردم اســت که از بین بردن هر چه بیشــتر این چالشها در بهبود و ارتقا حقوق 

شهروندی نقش دارند.
واژگان کلیدی: حق، شهروند، حقوق شهروندی، چالشهای ساختاری، چالشهای هنجاری.
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مقدمه
بحث حقوق شهروندی امری بدیهی بوده و باید از حقوق شهروندی دفاع کرد؛ اما وقتی 
به واقعیت های درون جامعه می نگریم در می یابیم که هنوز افراد جامعه نســبت به حقوق 
خودآگاه نیستند و هنوز در بخش هایی از جامعه این حس وجود دارد که افراد پیش از آن 
که محق باشند، مکلف اند. اما صرف گفتمان حقوق شهروندی در جامعه به معنای رعایت 

آن نیست و باید رعایت این حقوق از طرف افراد جامعه و مسئولان نیز عینیت یابد. 
در حالی که حقوق بشر، حقوقی جهانشمول، بنیادین و مطلق است، یعنی همه انسان ها از 
آن برخوردارند و غیرقابل سلب و غیرمشروط است، حقوق شهروندی مستلزم رابطه فرد 
با جامعه سیاسی و دولت است و در چارچوب دولت محقق می گردد. بخش عمده حقوق 
شهروندی، همان حقوق بشر است که ظرف اجرایی معینی پیدا کرده است. بنابراین، حقوق 
شهروندی مجموعه وسیعی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است 
که در کنار آن تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت را مورد توجه قرار می دهد و بر 
برابری، عدالت، آزادی و استقلال دارد. در واقع شهروند نهک موقعیت منفعلانه، بلکهک 
موقعیت فعالانه اســت و با سلطه ناسازگار است. همچنین ایده ای است قوی که شرافت 
فرد را به رسمیت می شناسد. بر این اساس در بحث حقوق شهروندی، دولت ملزم است 

جایگاه شهروندان خود را به رسمیت بشناسد و حقوق آن ها را رعایت کند. 
باید گفت وجود مکانیزم هایی برای حمایت و دفاع از حقوق شــهروندان، بخش تفکیک 
ناپذیر هر حکومت مردم ســالار و پاسخگو می باشد و از این رو، نقش و کارکرد دستگاه 
قضایی در نظام های مبتنی بر تفکیک قوا در حفظ و حراست از حقوق شهروندان برجسته 
و قابل توجه است. اما به دنبال پیچیده تر شدن جوامع انسانی و ساختارهای پرپیچ و خم 
دیوان سالاری حاکم بر جوامع مردم سالار، حیات شهروندان و حقوق و آزادی های بنیادین 
آنها بیش از پیش در معرض تضییع قرار گرفته اســت و دســتگاه قضایی به تنهایی برای 
حفاظت از حقوق شــهروندان کفایت نمی کند. از این رو علاوه بر دستگاه قضایی، وجود 
نهادهای نظارتی غیر قضایی مســتقل و اثر بخش در رابطه با تضمین حقوق شهروندان، 
پیش شرط اساسی در نظام های مردمی محسوب می شود. این موضوع در بند 5 از قسمت 
»الف« منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است: »دولت با همکاری سایر قوا 
و ارکان حاکمیت در حدود صلاحیت ها، منابع و امکانات و در چارچوب قانون اساســی 
نســبت به موارد زیر اقدام می کند:.. . تدوین آیین ها و روش های غیر قضایی برای مقابله 
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با نقض حقوق شــهروندی با هدف طرح آســان اعتراضات و شــکایات و رسیدگی در 
کمترین زمان ممکن«. در توضیح این بند آمده اســت: »طبق منشور نباید تنها گزینه مردم 
برای احقاق حقوقشان مراجعه به دستگاه قضایی باشد. به عبارتی دیگر باید به دنبال ارائه 
آیین ها و روش های متعددی بود که مردم را از طرق غیر قضایی هم به حقشان می رساند 
که الزاماً به معنای مراجعه به مرجع خاصی نیست. یکی از لوایحی که در دستور کار قرار 
گرفته تأسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است که شاید این نهاد بتواند چنین نقشی 
را بازی کند و در واقع افراد با مراجعه به آن نهاد و اعلام موارد نقض حقوق شــهروندی 
با پیگیری هایی که در آن نهاد ملی مســتقل انجام خواهد شد دیگر نیازی برای مراجعه به 
دســتگاه قضایی نداشته باشند. این نهاد به طور کامل دولتی نیست و در واقع سازوکاری 
اســت که برای سرعت بخشــیدن و بالا بردن دقت لازم در پیگیری موارد نقض حقوق 
شهروندی«. این نهادها دارای امتیازاتی بی شماری می باشند به عنوان نمونه؛ نهادهاي ملي 
از آنجا که ســازمان صرفا دولتي محسوب نمي شــوند از پاسخگویي به دولت معافند و 
برعکس این دولتها هستند که در مورد نقض حقوق شهروندان باید پاسخگوي نهادهاي 
ملي باشــند. نهادهای ملی ضمن آنکه ضریب پاسخگویي دولت را افزایش مي دهند، به 
راهکاری برای ایفای تعهدات بین المللی پذیرفته شده دولت ها تبدیل مي شوند. باید گفت 
بیشــتر نهادهای ملی موجود را مي توان در دو دسته کلی طبقه بندی کرد: »کمیسیون های 

حقوق بشر« و »امبودزمان«ها«.
در نظام حقوقی جمهوری اســلامی ایران، هرچند بنا بر اصل 173 قانون اساســی، دیوان 
عدالت اداری به شــکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی رسیدگی قضایی را 
انجام می دهد اما کمیســیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور، صلاحیت های آمبود 
زمان را نسبت به نظام حقوقی کشورمان ایفا می کنند. به عنوان مثال: مبارزه با فساد؛ نظارت 
بر حسن برگزاری انتخابات، نظارت بر پاسخگویی مسئولان و دسترسی آزادانه به اطّلاعات 
از جمله وظایف ســازمان بازرسی کل کشور می باشد و  ســازمان بازرسی کل کشور و 
کمیســیون اصل 90 دارای نقشی مکمل برای دیوان عدالت اداری هستند. باید اضافه کرد 
که؛ هر چند نمي توان منکر فعالیتهاي موثر و مفید کمیســیون حقوق بشر اسلامي، دیوان 
عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور و نیز کمیسیون اصل 90 مجلس در حمایت از 
حقوق شهروندي شد؛ اما با امتیازاتي که پیش تر براي نهادهاي ملي  برشمرده شد تاسیس 
یک نهاد ملي دقاع از حقوق شهروندي در کشورمان لازم و مفید به نظر مي رسد که بتواند 
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با پشتوانه قانوني و صلاحیت هاي مشخص به حمایت و ترویج حقوق شهروندي به شیوه 
غیر قضایی بپردازد.

در حالی که حقوق بشر، حقوقی جهان شمول، بنیادین و مطلق است، یعنی همه انسان ها از 
آن برخوردارند و غیرقابل سلب و غیرمشروط است، حقوق شهروندی مستلزم رابطه فرد 
با جامعه سیاسی و دولت است و در چارچوب دولت محقق می گردد. بخش عمده حقوق 
شهروندی، همان حقوق بشر است که ظرف اجرایی معینی پیدا کرده است. بنابراین، حقوق 
شهروندی مجموعه وسیعی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است 
که در کنار آن تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت را مورد توجه قرار می دهد و بر 
برابری، عدالت، آزادی و استقلال دارد. در واقع شهروند نهک موقعیت منفعلانه، بلکهک 
موقعیت فعالانه اســت و با سلطه ناسازگار است. همچنین ایده ای است قوی که شرافت 
فرد را به رسمیت می شناسد. بر این اساس در بحث حقوق شهروندی، دولت ملزم است 

جایگاه شهروندان خود را به رسمیت بشناسد و حقوق آن ها را رعایت کند. 
تأثیر عوامل هنجاری و ســاختاری بر قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی 
مباحث مهم دهه اخیر می باشــد. عملکرد قانون گذاری مطلــوب و ایده آل از طریق دو 
مؤلفه هنجاری و ســاختاری قابل ارزیابی است. مهم ترین نهاد حکومتی خوب، مجلس 
)قوه مقننه( یا به عبارتی کارکرد قانون گذاری مجلس است و چون وظیفه قانون گذاری 
بر عهده این نهاد قرار دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است. مجلس شورای اسلامی به 
عنوان مهم ترین نهاد قانون گذاری در جمهوری اسلامی، نقشی حساس و جایگاهی ویژه 
دارد لذا عوامل هنجاری و ســاختاری قانون گذاری بیان گر جایگاه آن در تثبیت، تحکیم 
و تقویت پایه های حکومت خوب نوبنیاد جمهوری اسلامی اســت. قانون گذاری خوب 
به عواملی از قبیل نظارت، مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت و پاسخ گویی، 

تفکیک قوا، برابری و انصاف و کارایی و اثربخش ی بستگی دارد.
قانــون گذاری خوب و حکومت خوب مقوله ای هســتند که مشــخصات و یژه ای در 
مباحث حقوق بشر، حقوق شــهروندی، توسعه و عدالت اجتماعی و تفکیک قوا دارند. 
دستیابی به قانون گذاری و پارلمان مناسب از آرمان های مهم نظام جمهوری اسلامی ایران 
برای جامعه بشــری است.از این رو بحث قانون گذاری خوب و تعریف حکومت خوب 

و راه های دستیابی به آن از مباحث مهم در حقوق اساسی و علوم سیاسی می باشند )1(.
اساسی ترین پایه حکومت خوب، حاکمیت قانون و قانون مداری است. از این رو حکومت 
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خوب بر قانون گذاری دقیق و منظم و عقلانی استوار است و این در پناه هنجارهای صحیح 
قانون گذاری و عدم وجود تعارض هنجاری و ســاختاری و رفتاری قانون گذاری است. 
تردیدی نیســت که عملکرد قانون گذاری تحت تأثیر مستقیم هنجارها و ساختارهاست 
بهعبارت دیگر عملکرد قانون گذاری معمول هنجارها و رفتارها و ساختارهاست. بعضی 
از عناصر اساســی به عنوان مقدمات قانون گذاری خوب مطرح می شــوند: ساختارها، و 
»خوبیت« هنجارها، رفتارها، و کارویژه ها ، شــرایط زمانی- مکانی قانون گذاری و دولت 
عنصری اســت که در خوب بودن مؤثر اســت. به این معنا که مضمون و معنای خوب 
بــودن، حکمرانی یا حکومت در یک جامعه با معنــای خوب بودن با جامعه ای دیگر با 
شرایط و اولویت های دیگر تفاوت می کند.از عملکردهای مهم قوه قانون گذاری در نظام 
جمهوری اســلامی ایران ایجاد سلسله مراتبی از ساختارها و هنجارهاست. مسأله مهم در 
سلسله مراتب هنجارها و ساختارها حقوقی و قواعد و مقررات نحوه تعامل دو قوه مقننه 
و مجریه است.  بافت و ساختارها و هنجارهای متفاوت این دو نظم تعامل آنها را دشوار 
ساخته است و باید سازوکارهای قانونمند برای این تعامل در نظر گرفته شود. لذا در این 
پژوهش محقق در پی پاسخگویی به این پرسش است که چالشهای هنجاری و ساختاری 

حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران کدامند؟

مواد و روش
در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای به صورت 
فیش برداری از منابع مرتبط با تحقیق به بررســی چالشهای ساختاری و هنجاری حقوق 

شهروندی در نظام جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

1- مفاهیم و تعاریف
1-1-حق: فرهنگ عمید از حق به معنای راست، درست، ضد باطل، ثابت، واجب، کاری 
که البته واقع شــود یاد کرده است )2(. این واژه در ادبیات محاوره ای به صورت "اسم" 
به کار برده می شــود، در قالب "صفت" نیز کاربرد دارد. در لسان عرب گاهی به صورت 
"فعل" به کار می رود، به صورت "مصدر" و اســم مصدر نیز استعمال می شود. بعضی از 
اهل لغت گفته اند: »با استقراء کردن در مواردی که کلمه حق در آن ها به کار رفته استنباط 
می شود که حق در اصل به معنی ثبوت است و همه معانی، به ثبوت بر می گردد« )3(. بر 
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این اساس حق عبارت است از هر امر ثابت، اعم از واقعی و نسبی؛ »حق بر ملک و بهره 
معین شــخص« نیز اطلاق می شود؛ این نیز به خاطر ثبوت و تحقق آن است که به حکم 
قانون یا قرارداد معتبر، ثابت و معین گردیده اســت؛ »باطل« نیز در برابر هریک از معانی 

مختلف »حق« قرار می گیرد و معنی متناسب با خود را دارد« )4(.
تامس هابز در اثر مشهور خود به نام  لویاتان می گوید: »حق به معنی آزادی و اختیار است 
و آزادی چیزی جز فقدان موانع خارجی در برابر انسان نیست. داشتن حق عبارت از آزاد 
بودن انســان در انجام خواسته خویش است. امّا قانون قاعدها حکمی است که آدمی را از 
انجام فعل )مثلًا اتلاف مال غیر( یا ترک فعل )مثلًا خودداری از پس دادن امانت غیر( منع 
می کند«. پس حق بنا به گفته هابز جنبه ایجابی و قانون جنبه سلبی دارد، حق عرصه آزادی 
و اختیار اســت و قانون آن را محدود می کند. حق ناظر بر می تواندهاست و قانون عرصه 

حکم است و ناظر بر بایدها« )5(.
2-1- شــهروند و حقوق شهروندی: در واقع شــهروند واژه ای است که در رژیم های 
دموکراتیک استفاده می شود و به افرادی اطلاق می شود، که با دولت دموکراتیک وابستگی 
حقوقی - سیاسی دارند و از تمام حقوق و آزادی های بشری، مطابق قانون اساسی و سایر 
قوانین ملی، برخوردارند. بدین صورت به اجمال باید گفت شهروند کسی است که حقوق 
فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند، قانون را می شناسد و به آن عمل 
می کند و از طریق قانون حقوق خود را مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار اســت، 
می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی؛ دفاع از حقوق خودش و 
فردی که در امور شهر مشارکت دارد )6(. از طرفی مفهوم شهروند ایده ای مردم سالارانه 
است. بنابر این مردمان تحت حاکمیت نظام های استبدادی، نظامی، سلطنت مطلقه و غیره، 

شهروند به شمار نمی آیند؛ بلکه اتباع و متعلقین آن نظام به شمار می آیند )7(.  
حقوق شــهروندی عبارت اســت از مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های شهروندان 
در قبال یکدیگر، یا شــهر و دولت که وظیفدی تأمین آن حقوقی بر عهده دولت می باشد 
و شــهروندان با تمســک به آن انتظار دارند که به تمامی حقوق خود دست یابند )8(. در 
مورد »حقوق شهروندی« باید گفت که این مفهوم، اغلب در کنار دو مفهوم »حقوق بشر« 
و »حقوق اساســی« مطرح می شود. این ســه مفهوم گاهی مترادف و جانشین یکدیگر به 
کار می روند؛ اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم ســه گانه و دلالت 
موضوعی آنها وجود دارد. حقوق شــهروندی را می توان چنین تعریف کرد که آن بخش 
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از حقوق اساســی است که در قانون اساسی هر کشور شکل ملی به خود می گیرد و فقط 
شامل حال شــهروندان همان کشور خاص می باشد. مانند؛ حق مشارکت سیاسی )9(. با 
توجه به تعاریفی که از حقوق بشــر و حقوق شــهروندی ارائه شد باید گفت که: حقوق 
شهروندی بیش از هر چیز به حقوقی می پردازد که هر فرد به عنوان تابع یک دولت از آن 
برخوردار اســت و مصادیق آن بسیار زیاد است و از برخورداری از مسکن و آموزش و 
بهداشت گرفته تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می یابد. شاید بتوان گفت که 
حقوق شهروندی بیشتر ناظر به حقوق افراد در داخل یک کشور است و در آن به حقوق 
افراد به صورت ملی نگاه می شود نه فراملی و جهانی. اما حقوق بشر ناظر به حقوق فطری 
انسان است و سلب ناپذیر و غیر قابل اسقاط است و تضمین این موهبت در جهت تأمین 
آزادی های اساسی انسان دارای اهمیت فوق العاده است )10(. به عبارت دیگر، طرف های 
حق در سیستم شهروندی عبارتند از: اتباع دولت یا شهروندان و دولت. رابطه ای که این 
دو را به هم مربوطمی سازد، ماهیتی دوگانه دارد؛ زیرا دوسویه و حق- تکلیف مدار است. 
در واقع بر خلاف مفهوم حقوق شــهروندی کهک نگاه ملی به آن دارد، حقوق بشــر را 
می توان حقوقی جهانی دانست که تمام انسان های روی این کره خاکی حق داشتن و بهره 
برداری از این حقوق را دارند؛ و اگر کســی در جهان پیدا شود که بخواهد در مقابل این 
حقوق بایستد و حقوق بنیادین انسان ها را مورد خدشه قرار دهد، تمامی وجدان های بیدار 
به مقابله با آن بر می خیزند و از آن حقوق دفاع می کنند. به عبارت رساتر، حقوق بشر که 
برخاسته از ارزش های اخلاقی است، سرشتی هنجاری دارد؛ به طوری که گفتمان حقوق 

بشر گفتمان فرعی دیگری در خود جای داده است.
3-1- ســاختار: مجموعه الگوهای هنجاری و رفتاری تنظیم شده می باشند که در یک 
سیستم جای دارند.  مفهوم ساختار، اقدام اجتماعی به صورت یک کل، متشکل از رویه ها 
و اعمالیســت که در زمان و مکان خاص خو د دستاورهای ماهرانه و آگاهانه کارگزاران 
انسانی به حســاب می آید. ســاختار هم ابزار و هم محصول رویه ها و اعمالی است که 
نظام های اجتماعی را می ســازند. با بررسی جامعه شــناختی می توان نشان داد که قانون 
گذاری ایران بنا به دلایل سیاســی و اقتصادی و اجتماعی دارای ســاختار ویژه و خاصی 
است که کارکرد عمده و اصلی آن ساخت اجتماعی است. بنا به دیدگاه ساختی کارکردی 
نتیجه و کارکرد عمده روانی ساختار قانون گذاری، ثبات، اعتماد، امنیت و عدالت در بین 

مردم است )1(.
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4-1- هنجارها: یکی از اصول اخلاقی مهم در فرایند قانون گذاری هستند. این نظریات 
یا مبتنی بر واقعیت های موجود اساســی و اجتماعی و یا متکی به تدابیری است که نظم 
اجتماعی را طلب می کند. هنجارها مربوط به ابعاد اخلاقی نمایندگان می شود، لذا مسایلی 
را که در رابطه با استانداردهای رفتاری ، تعهدات، مسئولیت ها، حقوق و وظایف نمایندگان 
در ارتباط با مردم وجود دارد ، مورد توجه قرار می دهد. مطالعات هنجاری به طور اخص 
بر اهمیــت اخلاقی نمایندگان و ماهیت حقوق بشــر و ملزومات عدالت توزیعی تأکید 
می کند لذا در مورد هنجارها، مقررات، ارزش ها و استانداردهایی است که در قانون گذاری 
ایده آل مطرح می شود. در اصول هنجاری تلقی نهاد ها به منزله راه حل های مسایل درون 
نظام های فرهنگی اســت. در این ســطح منظور قانون گذاران اشاره به اصول اخلاقی و 
هنجاری اســت که ســاختار ها و رویه های تنظیم و کنترل رفتار را تجویز می کنند. آرمان 
گرایــی با تأکید بر اصول اخلاقــی و هنجاری به دنبال ایجاد یــک قانون گذاری کامل 
می باشند که از طریق دموکراسی پارلمانی و حکومت قانون می توان حکومت مطلوب را 
شکل داد. عوامل ساختاری و هنجاری به دسته ای از عوامل گفته می شود که روابط میان 
نقش ها و موقعیت ها یا مکانیسم تعاملات میان افراد را متأثر و دگرگونمی سازد. این عوامل 

بیشتر جنبه سخت افزاری دارد )1(.

2- چالشهای ساختاری حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران
1-2- چالش زمان: توجه داشته باشیم که همه سندها و منشورها و برنامه ها برای دست 
یابی به اهداف خود نیازمند فعالیت و به کارگیری منابع در یک پروســه زمانی مشخص 
و معقولی هســتند. لذا متناسب با پیچیدگی و دشواری و منابع مورد نیاز به زمان متناسب 
برای دست یابی به اهداف در نظر گرفته شده نیازمندیم. از این رو کلیه دستگاه ها موظف 
شده اند و موظف هستند تا دوره انتظار را برای مردم در جهت دست یابی به خدمت در 

نظر گرفته شده تعیین و به مردم اطلاع رسانی کنند )11(
2-2-چالش های مدیریتی: علیرغم همکاری های مناسبی که که در نهادهای متعدد تصمیم 
گیر در قوه مجریه و در بیرون از قوه مجریه صورت گرفته است، اما هنوز به همگرایی و 
هماهنگي بیشتر در این زمینه نیاز داریم. در این راستا بیش از این که به دنبال نهاد سازی 
جدیدی باشیم بیشتر به دنبال اصلاح و بهبود و ساده سازي فرایند ها و نگرش ها هستیم تا 
بتوانیم با هم افزایی و تکیه بر کارآیي رسمي نهادهاي موجود ماموریت و اهداف در نظر 
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گرفته شده را دنبال کنیم. بي تردید با بخشي نگري و بدون همکاري و هماهنگي نهادهاي 
حاکمیتي نهادینه شدن حقوق شهروندي دشوار مي نماید، از این رو عدم التزام مسئولان 
دولتي به اصل حاکمیتي قانون و حکمراني شایســته مــي تواند از مهمترین چالش هاي 

حقوق شهروندي به شمار رود )11(.
3-2-چالش های سیاسی: منشور حقوق شهروندی به هیچ عنوان یک سند سیاسی نیست، 
هر چند که بخش مهمي از آن بر حقوق سیاسي مدني اختصاص دارد. این منشور سندي 
است که ارزش ها و کرامت انسانی را بر اساس موازین قانونی که نشات گرفته از دین و 
عقلانیت اســت هدف قرار داده است، لذا از اینکه تلاش شود تا با سیاسی کردن منشور 
آن را از جایگاه اصلی خود خارج و همه تلاشهاي ذیربط با این ذهنیت داوري شود، باید 

پرهیز نمود.
4-2- چالش های اقتصادی: هر اقدامی جهت پیشــبرد مفاد منشــور حقوق شهروندی 
مســتلزم ســاز و کارهاي نرم افزاري و ســخت افزاري از جمله تخصیص و تامین منابع 
اقتصادی و مالی لازم هســت. منشور حقوق شهروندی به نوعی منشور توسعه کشور در 
همه ابعاد محســوب می گردد. ســایه افکندن برخي ابرچالشها بر وضعیت همه حق هاي 
انساني به عنوان نمونه مشــکلات وضعیت اشتغال و رونق اقتصادي در کشور یا کمبود 
منابع آب یا منابع اعتباري یا رشد نگران کننده برخي آسیب هاي اجتماعي باعث مي شوند 
براي پاســخ دهي به نیازهاي فوري شهروندان آســیب پذیر همواره محدودیت منابع و 

امکانات باشد )12(.
5-2- چالش های فرآیندی و سازو کارها: قطعا در بسیاری از موارد برای تامین هر چه 
بهتر حقوق مردم لازم است تا کارهای جاری به شیوه ای دیگر یا در فرآیند هایی نو جریان 
یابد و یا حتی به شــیوه ای نو درک و فهم شود. در این راستا ساختارهای کهنه به عنوان 
یکی از چالش های اساسی محسوب می گردد. در این رابطه نظام های آموزشی، رسانه ای و 
بخش ICT که وزارت ارتباطات متولی و مسئول آن است می توانند و باید نقش محوری 

خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنند.
6-2- چالش عدم تجربه: عدم تجربه هم افزایي دانشــهاي مختلف اعم از روانشناسي، 
جامعه شناسي، حقوق، فلسفه، مدیریت، علوم سیاسي، محیط زیست و دیگر رشته ها براي 
پیشبرد حقوق شهروندي در کشور یک چالش مهم است، چرا که این حوزه را نمي توان 

فقط با تلاشهاي حقوقي به ثمر رساند )12(.
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7-2- چالش های قانونی: در برخی از بندهای منشور لازم است تا قوانین مرتبط با آنها 
روشن و شفاف شوند و در راستای تامین هر چه بیشتر حقوق مردم مجددا مورد تفسیر یا 
بازنگری قرار گیرند و یا لازم است تا قوانینی نسخ و مجددا برای آن موارد قانون گذاری 
شود. این کار قطعا نیاز به همگرایی زیادی بین قوای حاکمیتی کشور دارد که البته گام های 
موثری در این زمینه برداشته شده است، از جمله آن تشکیل فراکسیون حقوق شهروندي 
در مجلس شــوراي اسلامي اســت که حرکتي امیدبخش و تحول آفرین براي رویارویي 
با این چالش خواهد بود. اصل بیســتم قانون اساسی با تصریح به اینکه »همه افراد ملت 
اعم از زن و مرد یکســان در حمایت قانون قرار  دارند و از همه حقوق انساني، سیاسي، 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعایت موازین اســلام برخوردارند،« زمینه گسترش و 
توســعه حقوق همه افراد را فراهم کرده است. عبارت حقوق ملت در فصل سوم قانون 
اساسي و به طور خاص در این اصل مانند سایر عبارتهاي مشابه مبهم است. در ابتداي امر، 
ممکن است معناي اتباع از واژه ملت به ذهن متبادر شود. با وجود این، با توجه به سایر 
اصول مندرج در فصل سوم ملاحظه مي شود که قانونگذار به مفهومي فراتر از اتباع توجه 
داشته است. براي مثال، حق آزادي شــــغلي )اصل 28(، منع بازداشت خودسرانه )اصل 
32(، منــع اقامت اجباري )اصل 33(، حــق دادخواهي )اصل 38(، فرض بیگناهي )اصل 
37(، منع شکنجه )اصل 38(، منع هتک حرمت )اصل 39( و منع اضرار به غیر )اصل 40(  
از مواردي هســتند که نمي توان آنها را به اتباع ایران محدود کرد. افزون بر این، عبارت 
»حقوق انســاني« در اصل بیستم قانون اساسی گویاي مفهومي فراتر از حقوق ویژه اتباع 
ایران بوده و تلقي نخستین از آن حقوق بنیادیني است که هر انساني به صرف انسان بودن 
خود از آن بهره مند مي شود. قوه قضاییه  به منزله قوه اي مستقل، نهادي پشتیبان حق هاي 
فردي و اجتماعي و مســؤول تحقق عدالت- بر پایه قانون اساسي عهده دار وظایفي شده 
که مهمترین آن در بندهاي پنجگانه اصل یکصد و پنجاه و ششــم قانون اساسي برشمرده 
شده اســـت. بر پایه بند دو این اصل، »احیاي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي 
مشروع« یکي از مهمترین وظایف قوه قضاییه است کهکي از مجاري اعمال آن در بند دو 
اصل یکصد و پنجاه و شــش »تهیه لوایح قضایي متناسب با جمهوري اسلامي ایران« در 

نظرگرفته شده است )1(.
عبارت »حقـــوق عامه« در این بند قانـون اساسي نیز مانند حقوق ملت مفهوم مشخصي 
ندارد. از یک ســو، میتوان حقوق عامه را معطـــوف به حق هاي فرد فرد انســانها شامل 
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همه حق هاي متعلق به افراد انساني دانســـت و از سوي دیگر، مي توان حقوق عامــــه 
را در معناي حق هاي جمعي عامــــه مـردم به کار گرفت. در معناي اخیر، »حقوق عامه« 
فقط دربرگیرنــــده حق هایي مانند بهره مندي از میراث مشـترک بشریت، بهره مندي از 
کمک هاي بشردوستانه، بهره مندي از محیط زیست سالم و موارد مشابه دانست که ویژگي 
آنها بهره مندي و مسؤولیت همگاني در قبال تحقق آنها است. در حقیقت، این تلقي مفهوم 
حقوق عامه را به مفهوم حقوق همبســتگي یا همان حقوق نسل سوم حقوق بشر بسیار 
نزدیک مي سازد. به نظر مي رســد که تدوین کنندگان قانون اساسي با استفاده از عبارت 
»احیاي حقوق عامه« بر این باور بوده اند که حقوق عامه مردم در نظام سیاســي پیش از 
انقلاب پایمال شده بود و بنابراین احیاء آن ضرورت دارد. بي گمان، منظور از این حق ها 
حقوق عامه در معناي مشابه با حقوق همبستگي نبوده، بلکه بیشتر ناظر به حق هایي مانند 
حق هاي مدني و سیاســي است که در دوران پیش از انقلاب بیش از هر چیز در معرض 
تعرض و تعدي بــود. فصل یازدهم قانون برنامه چهارم توســعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسلامي ایران مصوب 1383/7/16  با عنوان توسعه امور قضایي از ماده 

130 تا ماده 134به وظایف قوه قضاییه در ابعاد مختلف مي پردازد.
ماده 130 قانون یاد شده قوه قضاییـه را موظف به تهیه و تصویب برخي لوایح کرده است؛ 
از جملــه، بند »ه« ماده 130تهیه و تدوین لایحه »حمایت و ارتقاء حقوق شــهروندي و 
حمایت از حریم خصوصـي افراد در راســتاي اجراي اصل بیستم قانون اساسي جمهوري 
اسلامي ایـــران« را جزء وظایف قوه قضاییه دانسته اســت. افزون بر آن، در شق سه بند 
»ز« قوه قضاییه را به »رفع هرگونه تبعیض قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضایي« 
مکلف کرده است. قانونگـــذار در ماده 100 قانون برنامه چهارم و در فصل ارتقاء امنیت 
انساني و عدالت اجتماعي نیز دولت را موظف کرده که »به منظور ارتقاي حقوق انساني، 
استقرار زمینه هاي رشد تعالي و احساس امنیت فردي و اجتماعي در جامعه و «... »منشور 
حقوق شهروندي« را مشتمل بر محورهاي ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند: 
الـــف ـ پرورش عمومي قانون مداري و رشـد فرهنگ نظــم و احترام به قانون و آیین 
شهروندي؛ ب ـ تأمیــن آزادي و صیانت از آراء مردم و تضمیـن آزادي، در حق انتخاب 
شدن و انتخاب کردن؛ ج ـ هدایت فعالیتهاي سیاسي، اجتماعي به سمت فرایندهاي قانوني 
و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانوني؛ دـ تأمین آزادي و امنیت لازم براي 
رشد تشکل هاي اجتماعي در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان؛ ه ـ ترویــج مفاهیم 
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وحدت آفریــن و احترام آمیز نسـبت به گروه هاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ 
ملي؛ وـ حفظ و صیانت از حریم خصوصي افراد؛ زـ ارتقاي احساس امنیت اجتماعي در 

مردم و جامعه.« با توجه به مطالب پیشگفته، نکات زیر را مي توان مطرح کرد:
1- با توجه به وظیفه دولت در تهیه منشور حقوق شهروندي، تهیه لایحه حقوق شهروندي 
توسط قوه قضاییه منطقي نیست؛ 2- آنچــــه به منـزله وظیـفه قــوه قضـاییه در بند »ه« 
مــاده 13 قانـون برنامـه چهارم ذکر شـده، تهیه لایـحه »حـفظ و ارتقاء حقوق شهروندي 
و حمـایت از حریم خصوصي افراد «... است و با توجـه به اینکه در سال اخیر لایحه اي 
با عنوان »لایحه حمایت از حریـم خصوصي« توسط دولت تهیه شده، تـدوین ایـن لایحه 
وجاهت قانوني ندارد. زیرا، این وظیفه انجام شده انگاشـته مي شـود. در پاسخ به ایرادهاي 
یاد شده مي توان موارد زیر را ذکر کرد: بیگمان، ماهیت منشور که جنبه اعـلامي دارد، با 
لایـحه قـانوني که جنبه الزامي دارد، بســیار متفاوت است. منشورها ضمانت اجرا ندارنـد 
و در پي فرهنگ سازي و ایجـــاد بســتر براي تصـویب قانـون اند. بدیهـي است که با 
توجه به فرایند طولاني تصویب قانون، قانونگذار خواستـه که با تدوین چنـین منشـوري 
تجربه هاي لازم براي تدویــــن لایـحه و در عین حــال فضاي لازم براي اجراي چنین 
قانوني فراهـم شــود. از اینروسـت که قـانونگـذار چـنین وظـیفه اي را بــراي دولـت 
و قوه قضـاییه به شــکـل جداگانــه مطـرح کـرده اسـت؛ تهیه لایحه حریم خصوصي 
توســــط دولــــت چنانچه در چارچوب قانون برنامه چهارم باشد، با این ایراد روبه رو 
است که دولت لایحه اي را تنظیم کرده که مسؤولیت تنظیم آن را بر عهده نداشته است. 
بنابراین، باید بیرون از چارچوب مقرره مندرج در ماده 130 تفسیر شــود. بدین ترتیب، 
تهیه لایحه حمایــت از حریــم خصوصي نفي کننــده صلاحیت قوه قضاییــه در ارائه 

لایحه حقوق شهروندي نیست )1(.

3- چالشهای هنجاری حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران
1-3- چالش مشارکت های مردمی و داوطلبانه و بخش خصوصی: نکته حائز اهمیت 
دیگر این که در هیچ جای دنیا هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی مردم را به همه حقوقشان 
برســاند و اگر بتواند نیــز زمان آن آنقدر طولانی خواهد بود کــه خدمات از حیز انتفاع 
ساقط می شــود. از این رو یکی از چالش های اساسی در این زمینه گسترش سهم بخش 
خصوصی و مردمی و جامعه مدني در پیشــبرد حقوق مردم اســت که به عنوان پیشروان 
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حقوق شــهروندي با جایگزین ساختن مشارکت سازمان یافته به جاي مشارکت توده ها 
می توانند در این رابطه به کمک دولت بیایند )13(.

2-3- چالش انتخابات آزاد و منصفانه: انتخابات در کنار ســاز و کارهای مشارکت به 
صورت گروهی و صنفی بارزترین نوع مشــارکت در عرصه سیاســی است. از یک سو 
پایه های اجتماعی قدرت سیاســی را نشــان می دهد و از سوی دیگر ملاک خوبی برای 
ارزیابی توزیع قدرت در جامعه مدنی اســت. یکی از اوصاف انتخابات خوب، انتخابات 
آزاد و منصفانه است. آزادی انتخاب کردن یعنی هر کس حق دارد با آزادی کامل و بدون 
هیچ محدودیتی در سرنوشــت میهن خود سهیم باشد و در انتخابات شرکت کند.  121 
برخی ملاحظات در باب نمایندگی وجود دارد که در عملکرد ساختاری و هنجاری قانون 
گذاری تأثیرگذار اســت. اســتراتژی هایی که نمایندگی زنان را در مجلس قانون گذاری 
تضمین می کنند به لحاظ موفقیت و نتایجشــان، تفاوت های بسیار زیادی با هم دارند. از 
این رو راهکار ســاختاری برای رفع مشــکلات قانون گذاری، استفاده از سیستم سهمیه 
اســت. زمان و تاریخ برگزاری انتخابات در امر مشارکت و افزایش میزان رأی دهی مؤثر 
اســت.  تمامی انتخابات ها، چه در ســطح محلی و چه در سطح ملی را نباید ضرورتاً در 
یک روز واحد با انتخابات دیگر برگزار کرد، بلکه باید آنها را با فاصله زمانی از یکدیگر 

برگزار کرد )14(.
3-3- چالش اجماع پذیری و توجه به خرد جمعی: توسعه قانون گذاری به اقتضای عقل 
خود بنیاد اســت.  خرد جمعی نمایندگان حوزه قانون گذاری بنیان توسعه قانون گذاری 
بشری است. مشورت و توجه به خرد جمعی در زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی، اصل 
مهمی است که در ایجاد و استقرار قانون گذاری خوب مورد تأکید قرار گرفته است. اصل 

شورا امری عقلی است که مورد امضای دین اسلام است.
4-3- چالش احزاب سیاسی: احزاب علاوه بر اینکه راهکارهایی برای مشارکت مردم 
هســتند، نردبان مناسبی برای عبور نخبگان سیاسی به شمار می آیند. احزاب و گروه های 
فعال در انتخابات از نیروهای عمده توســعه قانون گذاری محســوب می گردند. آنها بنا 
بر اعتقادات و نظرشــان مواضع متفاوتی را اتخــاذ می کنند. از پیامدهای قانون انتخابات، 
اســتحکام و تثبیت پایه های نظام جمهوری اسلامی، قرار گرفتن اکثریت مطلق کرسی ها 
ی مجلس در دســت جناح های سیاسی و گروه بندی های سیاسی است. احزاب سیاسی 
به عنوان یکی از مؤلفه های حکومت خوب نقش مهمی در توســعه نظام قانون گذاری در 
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پارلمان هــا دارند. نظام پارلمانی از راه انتخابات به تقویت اپوزیســیون و نظارت قانونی 
می انجامــد. چنین نظام انتخاباتی باید به ایجاد یک گروه اپوزیســیون کارآمد کمک کند، 
اپوزیســیونی که بتواند با یک دید انتقادی قوانیــن را مورد ارزیابی قرار دهد و از حقوق 

اقلیت ها دفاع و حامیانش را به گونه ای مؤثر نمایندگی کند.
5-3- چالش های فرهنگی و اجتماعی و آموزشی: قطعا دست یابی به کیفیات مندرج 
در منشــور حقوق شهروندی و نهادینه ساختن آن ها و ایجاد زیر ساخت های فرهنگی و 
اجتماعی، خصوصا آموزش شــهروندان و کارکنان از اهمیت محوری و بنیادی برخوردار 
اســت. در این ارتباط هم در بخش دولتی و هم در بخش های مردمی و نهادهاي مدني و 
هم در بخش خصوصی اقدامات زیادی باید صورت می گرفت که در یکســال گذشــته 
گام هــای خوبی در ارتباط با آموزش در نهادهای آموزشــی و در بخش خصوصی و یا 
توسط ســازمان های مردم نهاد صورت گرفته اســت که باید گسترش یابد. تا آن جا که 
تامین و تضمین حقوق شهروندی هم در مسئولان و هم در مردم بهک امر دروني و اصل 
خویشــکارانه و البته بهک ارزش والا تبدیل شــود و آن چنان نیازی به نهادهای نظارتی 

نباشد )1(.
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نتیجه گیری
شــایان ذکر است راهکارهای اجرایی نمودن منشــور حقوق شهروندی بدون شک، در 
گام اول بر شناســایی موانع پیش رو استوار اســت. از زمان طرح پیش نویس منشور و 
همچنین در یک ســال گذشته )پس از رونمایی( اصلی ترین چالش »نبود ضمانت اجرا« 
و یا »خواســت واقعی در عملیاتی نمودن آن« عنوان شــد. این نگاهک سویه به »حقوق 
شــهروندی« اما در یک دید کلان، خود اصلی ترین آسیب پیش رو است. دولت هرچند 
بازیگر اصلی در شناسایی، آموزش، ترویج، تضمین و حمایت از حقوق شهروندی است، 
اما فعال مایشا نیست. در صحبت از چالش های پیش رو، می توان از چالش های فرا روی 
دولت )به معنای عام(، چالش های فرهنگی و تاریخی و چالش های جهانی سخن گفت. 
در این نگاه، دسته ای از چالش ها »بومی« و اختصاص به هر جامعه و قدرت اداره کننده 
آن جامعه دارند و دســته ای دیگر، چالش هایی اســت که مربوط به همه جوامع به رغم 

تفاوت های میان آنهاست.
در این میان، یک چالش مشترک، در سطح ملی و جهانی و بر سر راه دولت و باقی سطوح 
جامعه، حول محور درکی شــکل می گیرد که ما از خود عنوان » شــهروندی « خواهیم 
داشت. فهم »شهروندی« به عنوان» یک حق که پایه و اساس حقوق دیگر است« اولین گام 
برای حل برخی از اصلی ترین چالش های فرا روی ماست. زمینه های تاریخی و فرهنگی 
جوامع انسانی، با این مفهوم جدید از رابطه دولت و فرد بیگانه است. اینکه شهروندی به 
چه معناســت و چه ویژگی هایی دارد و بر چه اصولی استوار است و چه تفاوت هایی با 

دیگر اشکال رابطه دولت و ملت دارد، در این راه بسیار تعیین کننده خواهد بود.
این تغییر نگاه به رابطه فرد و دولت تنها بر پایه تغییر قوانین و یا با ابلاغ بخشــنامه های 
دولتی و به صورت دستوري و از بالا به پایان رخ نخواهد داد. تغییرات قانونی که از زمان 
مشروطیت آغاز و با انقلاب شکوهمند اسلامی به اوج خود رسید، بایستی با یک سلسله 
برنامه ها، جریان سازی و گفتمان سازی ها همراه شود تا جامعه و دولت بهک فهم مشترک 
از خود »شهروندی« برسند. »منشور حقوق شهروندی« بیش از هر چیز درصدد آن است 

که »شهروندی« گفتمان اصلی و غالب در سطح جامعه شود.
اصلی تریــن رویکرد دولت برای تحقــق این هدف، بویژه با تکیه بــر آموزه های دینی، 
شناسایی شهروند به کارگزاران حکومتی و خود شهروندان بر این مبنا است که شهروندی 
تنها یک منزلت و شأن و یا یک عنوان برای دارا شدن حقوق و مسؤلیت ها نیست. شهروند 
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تنها یک ذی نغع نیســت که قرار است دریافت کنندهک سلسله خدمات باشد، شهروند، 
یک مشــارکت کننده در تمام امور است که بایستی چنان توانمند شود که تاثیرگذاریش 
در جامعه به حد اعلی برسد. شهروندی بیش از آنکه مبنایی برای دارا شدن حقوق باشد، 
محوری است برای مطالبه گری حقوق و کنش گری. در این رویکرد، شهروندان، منفعل 
نیســتند و در یک ارتباط دوسویه با دولت و ســایر نهادها، با تکیه بر حمایت های نظام 
حقوقی و هنجارهای فرهنگی، قادر خواهند بود در رشد فردی خود و در توسعه هم جانبه 

جامعه، نقش اساسی داشته باشند.
برای دســتیابی به چنین درکی از »شــهروندی«، نیاز ضروری اســت تا در کنار تغییرات 
قانونی و شــکل گیری و شناسایی یک سلسله قواعد جدید، مجموعه ای از گفتمان های 
غیر رسمی، باورها و رویه های فرهنگی و اجتماعی نیز دچار دگرگونی اساسی شود این 
اصلاح نگرش هم از درون قدرت و هم از درون جامعه و در روابط میان شهروندان باید 
صورت گیرد. چنین هدفی تنها در بســتر یک »گفتگو و اجماعی ملی« میان حاکمیت و 
جامعه و نخبگان رخ خواهد داد که در صدد است »شهروندی« و » حقوق مرتبط با آن « 

را تبدیل بهک خواست عمومی کند.
به موازت چالشــها و و موانعي که در مســیر تحقق حقوق شــهروندي و اجرایي سازي 
منشــور حقوق شهروندي عرض اندام مي کنند، از فرصت ها و سرمایه هاي بي بدیلي که 
در شــرایط حاضر در خدمت این هدف خودنمایي مي کنند نیز نباید چشم پوشي کرد؛ 
مطالبه و آگاهي و مسئولیت پذیري بي نظیر مردم در این مقطع تاریخي؛ اراده جدي رییس 
جمهور بر اجراي قانون اساسي و رعایت و پیشبرد حقوق ملت و تاکید همه مسئولان و 
بزرگان نظام بر حاکمیت قانون، ریل گذاري و زمینه سازي لازم در دوره قبل براي اجراي 
برنامه هــاي عملیاتي، رویکرد اعتدالي حاکم بر قوه مقننــه جهت همراهي و همگامي با 
دولت، تولیدات نظري گسترده محافل دانشگاهي و حوزوي، تجربیات عملي و ابتکارات 
متنوعي که در 4 دهه گذشته در جمهوري اسلامي ایران براي ایجاد زیرساختاري ارتقاي 
حقوق مردم در عرصه هاي مختلف انجام پذیرفته، وجود ســرمایه انساني متخصص و با 
تجربه و آگاه در حوزه هاي مختلف حق هاي شهروندي، احکام مقرر در قانون برنامه ششم 
توسعه که مبناي حرکت توسعه اي کشــور در 5 سال آتي خواهد بود، نگرش امیدوارانه 
زنان و اقلیت هاي قومي و مذهبي به تصمیمات مدبرانه دولت دوازدهم براي پاسخ دهي 
به مطالبات مشروح آنان، رویکرد دولت در پاي بندي به توسعه همه جانبه کشور و تعامل 
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منطقــي با جهــان و حرکت متعادل و به دور از هیجان و یک ســونگري و برخوردهاي 
شعاري با مسایل کشور، هماهنگي مسئولان مدیریت شهري پاي تخت با دولت به عنوان 
الگوي سایر استانها و بالاخره وجود منتقدان سازمان یافته و داراي ابزارهاي متنوع اطلاع 
رســاني که ضعف ها و خلاء ها را مستمرا رصد و گوشزد خواهند کرد، همه و همه روند 
تلاشهاي تخصصي و عالمانه براي ارتقا و تحقق حقوق شهروندي را تسهیل خواهد کرد 
و با پیشقدم شدن دستگاه هاي اجرایي در پیگیري و ارائه گزارش عملکرد همگان را به این 
باور خواهد رساند که حقوق شهروندي نه واژه و مفهومي وارداتي است )به زعم برخي( 
و نه اقدامي نمایشي و ویتریني و زینت المجالس )به زعم برخي دیگر(؛ این منشور یادآور 
حقوق حقه و به رسمیت شناخته شده ملت ایران در قانون اساسي و در عین حال حقوق 
بر زمین مانده و فراموش شده مردم در طول یکصد سال اخیر و مسئولیت ارکان حاکمیتي 
در این حوزه است، منشوري که مي تواند پیشران توسعه پایدار و همه جانبه ایران باشد.
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تحلیلی بر قانون نحوهی فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
 مصوب 1394/11/4

با تاکید بر حقوق و آزادیهای احزاب 
 دکتر یونس روشنی

دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

احزاب سیاســی را مهمترین رکن تحقق دموکراسی در جوامع مدرن به شمار میآورند و 
بدون وجود احزاب، دمکراسی واقعی هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد. اگرچه اولین تجربه 
تشکیل احزاب سیاســی در جوامع غربی ریشه دارد در سایر نقاط جهان بویژه ایران نیز 
این پدیده دارای ســابقه تاریخی اســت. به طوری که پس از انقلاب مشروطه )1285( 
قوانین و مقررات متعددی در راستای سازماندهی احزاب سیاسی و حوزهی فعالیت آنها 
به تصویب رســید. پس از انقلاب اسلامی )1357( نیز این روند همچنان ادامه داشت و 
در اصل 26 قانون اساســی مبنا را بر آزادی احزاب و گروههای سیاســی، به عنوان اصل 
برای فعالیت آزادانهی آنها گذاشــته شد و صرفا آزادی احزاب را در 5 مورد حصر نمود. 
در راســتای اجرای اصل 26 قانون اساســی، قانون فعالیت احزاب مصوب 1360/6/7 به 
تصویب رسید که با لحاظ نمودن محدودیتهای مضاعف برای فعالیت احزاب و گروههای 
سیاسی برخلاف روح حاکم بر قانون اساسی حرکت نمود. سه دهه بعد از قانون مذکور، 
با هدف رفع کاســتیهای ناشی از آن، قانون دیگری به نام "قانون نحوهی فعالیت احزاب 
و گروههای سیاســی" مصوب 1394/11/4 به تصویب رســید. نتایج این پژوهش نشان 
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می دهد که مفاد قانون اخیر نیز با تداوم محدودیتهای سابق همچنان پیچهای ناهموار مسیر 
دمکراسی را هموار نکرد و کماکان حقوق و آزادیهای حاکم بر اصل 26 قانون اساسی را 

آنچنان که شایسته بوده تأمین نکرده است.    

کلید واژه: احزاب، دموکراســی، اصل 26 قانون اساسی، قانون نحوهی فعالیت احزاب و 
گروههای سیاسی مصوب 1394/11/4.
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مقدمه
احزاب مهم ترین رکن تحقق دموکراسی در جوامع کنونی است که ادعای تحقق دمکراسی 
بدون وجود احزاب امری غیرممکن می باشــد. لذا از این رو اســت که "احزاب سیاسی 
را دروازه بانان دموکراســی" لقــب داده اند.  و وجود و تکثر احــزاب در جامعه نه تنها 
دروازه-بان دموکراســی که ستون فقرات آن نیز به حساب می آیند. بدین خاطر احزاب را 
"چرخ دنده ماشین دموکراسی" و "نماد سیاست مدرن" نیز لقب داده اند.  از همین رو است 
که اشــنایدر بیان می کند: "ظهور احزاب بدون تردید یکی از علائم ممیزه و شاخصه  های 
اصلی حکومت ها و دولت های مدرن بشمار می رود. از یک سو این احزاب سیاسی بودند 
که دمکراســی را خلق کردند، از سوی دیگر دمکراسی مدرن نیز تنها در صورت حضور 
مداوم و فعالیت مســتمر احزاب سیاســی قابل دوام و ماندگار اســت. بدین ترتیب بین 
دمکراسی و حزب رابطه  ای تنگاتنگ برقرار است".  با این تفاسیر در اهمیت وجود احزاب 

سیاسی برای دوام و بقای جامعه دموکراسی خواه نمی توان تردید روا داشت.
نخســتین کســی که مطالعه جامــع در مورد تاریخ احزاب سیاســی انجام داده اســت 
"استروگورســکی" است.  در طول تاریخ، حرکت های خودجوش بسیاری چه در قالب 
جنبش، شورش، قیام و... علیه دولت ها و پادشاهان ستمگر وجود داشته است.  اما اساس 
شــکل گیری احزاب به معنای امروزی آن در جوامع غربی و ابتدا در کشور بریتانیا بنیان 
نهاده شــد. "نخســتین جوانه های احزاب در جامعه بریتانیا هم زمان با سیر این کشور از 
مطلق گرایی به ســوی توزیع امتیازات فرمانروایی به نمایندگان مردم ظاهر شد".  احزاب 
این کشــور با نام های "ویگ" و "توری" شناخته می شــدند.  بدین ترتیب فرایند تحول 
احزاب در بریتانیای قرن نوزدهم از احزاب خاص به احزاب عوام و ســپس توده ای سیر 
تکاملی داشته است.  سپس در گذر تاریخ، حزب لیبرال به عنوان اخلاف ویگ ها و حزب 
محافظه کار جانشــین توری ها در عرصه سیاسی این کشور شدند.  و با گذر زمان احزاب 

سیاسی به عنوان حقیقتی برجسته و غیرقابل انکار در جامعه جهانی ظاهر شدند. 
فرهنگ آکســفورد در تعریف حزب می نویسد: "حزب ســازمان سیاسی  است که مردم 
در انتخابــات به نفع آنــان رأی داده و اعضای آن دارای اهداف و دیدگاه های مشــابهی 
هســتند."  تعارف متعددی از حزب ارائه شده است. علی رغم تعاریف گوناگون حزب 
توسط اندیشمندان، به دلیل کثرت رویکردهای متأثر از تنوع بینش انسانی، وحدت رویه ای 

در تعریف این مفهوم وجود ندارد.



566

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399

اگرچه امروزه تعریف از حزب همان تعریف غالب آن در خاســتگاه اولیه اش اســت اما 
جوامــع مختلف با توجه به شــرایط خویش به حزب نگریســته اند. با این وجود حزب 
نیــز در هر جامعه ای یک هدف مشــترک را دنبال می کند؛ "به دســت گرفتن اهرم های 
قدرت سیاســی".  به همین دلیل مهم ترین وجه مشترکی که احزاب را از سایر تشکل ها 
و گروه های سیاســی متفاوت می کند، تلاش آشــکار آن ها برای کسب قدرت است. لذا 
"احزاب سیاســی شکل خاصی از سازمان اجتماعی اســت، که نباید آن را با انجمن ها، 
فدراســیون ها و باشگاه های اجتماعی اشــتباه گرفت".  به همین ترتیب نقش احزاب در 
برهه های زمانی صورت های مختلف به خود گرفته اســت. با بررســی  دیدگاه متفاوت 
اندیشــمندان این حوزه از جمله نظریات؛ کاربریل آلموند، پیتر مرکل، کینگ مرتن، ژرژ 
لاوو و...  به تفاوت نقش احزاب در جوامع گوناگون پی می بریم. اما در میان این نظریات 
معمولاً نقش و کارویژه مشترکی برای احزاب نیز قائل بوده اند، لکن "نقش احزاب سیاسی 

به طور سنتی متمرکز بر قانون گذاری برای  شهروندان بوده است."  
اندیشمندان کلاسیک حوزه احزاب سیاسی همچون؛ ماکس وبر، موریس دوورژه، فرانتس 
نویمان، اتوکریچ هایمر،... گرفته تا صاحب نظران فعلی این حوزه همچون؛ گاندر و دایموند  
احزاب را به انواع متنوعی تقســیم بندی کرده اند که بررســی انواع حزب، قطعاً پژوهش 

دیگری می طلبد. 
احزاب سیاســی به لحاظ ماهیت وجودی در چنان جایگاهی از اهمیت برخوردارند که 
می توانند سرنوشــت جامعه را رقم زنند. از جمله مصادیق این گزاره؛ حزب ناســیونال 
سوســیالیت کارگران آلمان )1919(، حزب کمونیست چین )1921(، حزب کمونیست 
شــوروی )1952(، حزب فاشیسم ایتالیا )1921( و... را می توان اشاره کرد که در برهه ای 
از تاریخ، سرنوشــت کشور خود و حتی جهان را تحت الشعاع سیاست های خویش قرار 

دادند. 
لذا این نوشــتار درصدد آن است که احزاب سیاسی را به لحاظ حقوقی مورد مداقه قرار 
دهد. حال با جایگاهی که احزاب در نظام سیاسی و نقشی که در دموکراسی برای جوامع 
ایفا می کنند، ســوال این اســت که: در نظام حقوقی ایران احزاب و گروه های سیاسی به 
لحــاظ برخورداری از میزان حقوق و آزادی های کشــورهای دمکراتیک چگونه ارزیابی 
می شــوند؟ و آیا در ایــن نظام حقوقی، قوانین مرتبط با احزاب )قانون اساســی و بویژه 
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1394/11/4( توانسته اند حقوق و 
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آزادی های مرتبط با فعالیت آنان  را ملاحظه نمایند؟

1. احزاب در نظام  حقوق بین الملل
احزاب سیاســی متعاقب اهمیت در عرصه داخلی کشــورها و نقشی که در نظام سیاسی 
و اجتماعی کشــورها ایفا می کنند، مورد توجه مضاعف سیاستمداران واقع می شوند. در 
مــورد احزاب و آزادی مربوط به آن اختلاف نظرهــای فراوانی وجود دارد. بدین خاطر 
برای پیشگیری از تشــتت نظم عمومی جامعه هر کشوری اصولی از مواد قانون اساسی 
را به محتوای حقوق و آزادی های احزاب سیاســی اختصاص داده اســت و در راستای 
اجــرای آن قوانین و مقررات خاص را تحــت عنوان "قانون احزاب"  تصویب می کنند.  
ایــن قوانین و مقررات "وضعیت حقوقی احزاب و تأمین مالی فعالیت های آن ها را از راه 
درآمدهای عمومی یا غیره روشــن می کند. ]در آلمان[ قوانین مربوط به احزاب، به طور 
دقیق فعالیت های آن ها و اجرای دموکراســی در درون آن ها و بویژه در انتخاب نامزدهای 
انتخاباتــی احزاب را معیین می کند."  حقوق مربوط بــه احزاب ذیل عنوان "آزادی های 
گروهی"  و سپس به زیرشاخه"آزادی های سازمان-پیوندی" تفکیک می گردد.  در عرصه 
بین المللی کنونی نیز آزادی احزاب در دایره حقوق اساســی بشــر قرار می گیرد. ماده 20 
اعلامیه جهانی حقوق بشــر، مواد 20 بنــد اول و 23 بند چهارم، میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاســی ماده  21 و 22، میثاق بین-المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ماده 8 بند 1 و... به این نوع آزادی اشــاره دارنــد. قرار گرفتن حقوق و آزادی مربوط به 
احزاب در ردیف نظام حقوق بشری آثار مهمی در پی خواهد داشت. "برای مثال، محدود 
کردن حقوق بشر تابع قواعد خاصی اســت ]و[ این قواعد باید در مورد محدودیت ها... 

نیز رعایت شود." 
به این ترتیب نظام حقوق بین المللی حاکمیت را ناگزیر به رعایت حقوق و آزادی احزاب 
در چارچوب قوانین داخلی مکلف می کند.  لذا تشــکیل حزب سیاسی، از موارد حقوق 
اساسی بشر محسوب و تشکیل آن برای هر فرد جامعه بایستی اقدامی آزاد و مشروع تلقی 
شــود. صراحت ماده 20 بند اول اعلامیه جهانی حقوق بشر مبین این واقعیت است: "هر 

کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد."
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2. پیشینه احزاب در قوانین و مقررات ایران
کشــور ایران بعد از انقلاب مشروطه در ســال 1285 مشمول تحولات بنیادین در اغلب 
حوزه های گسترده و عمومی جامعه شد. در این دوران برای نخستین بار احزاب به معنای 
واقعی آن نمود پیدا می کند. کشور ایران برای اولین بار به قانون اساسی مزین می گردد، و 
ملت به طور رســمی از حق و حقوق بنیادین در مقابل دولت بهره مند گردید. لذا احزاب 
سیاســی و قوانین و مقــررات مربوط به آن نیز از این تحــولات تأثیر پذیرفت و قوانین 
متعددی در این راستا به تصویب رسید که نشان از حساسیت این موضوع برای دولتمردان 

وقت دارد.
2. 1. حزب در قانون اساسی مشروطه

قانون اساســی مشــروطه ابتدا در 8 دی 1285 و سپس متمم آن در تاریخ  14 مهر 1286 
ه.ش به تصویب رســید. در این قانون برای نخســتین بار در اصل 21 به طور ضمنی به 
احزاب و گروه های سیاسی اشاره و چارچوب فعالیت آن ها را مشخص می کند.  هر چند 
در این اصل از عنوان "حزب" استفاده نشده است و به جای آن از واژه های "انجمن" و 
"اجتماعات" استفاده نموده است. دایره فعالیت احزاب سیاسی در اصل 21 قانون اساسی 

مشروطه به 5 شرط منوط شده بود. 
2. 2. حزب در قوانین و مقررات مشروطه )تا قبل از انقلاب 1357( 

متمم قانون اساســی مشــروطه در اصل 21 خود اختصاصاً به حوزه احزاب و گروه های 
سیاســی تحت عنوان "انجمن ها و اجتماعات" پرداخته بود. اما در این فاصله تا پیروزی 
انقلاب اسلامی در 1357 نیز قوانین و آئین نامه های متعدد و متفرقه ای در ارتباط با احزاب 
و تشــکل های سیاسی به تصویب رسیده اند. که ضمن اهمیت موضوع احزاب در کشور، 
بر دیدگاه محتاطانه و گاه تنگ نظرانه در این مورد حکایت دارد. در این تحقیق به عناوین 
قوانین و مقررات این حوزه بسنده می شود و واکاوی قوانین مذکور را به پژوهش های آتی 

موکول خواهیم کرد.
الف. قانون هیات منصفه مصوب10 خرداد 1310 

ب. قانون مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور، مصوب 22 خرداد 1310
پ. آیین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی، مصوب 

 .1322/3/16
ت. بخشنامه وزیر دادگستری در سال 1325 ه.ش راجع به عدم جانبداری قوه قضائیه از 
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احزاب خاص.
ث. بخشنامه وزارت دادگستری درباره متهمین حزب توده سال 1327ه.ش شماره 12510 

رح ر 52770_ مصوب 1327/12/22. 
ج. آئین نامه ضبط اموال احزابی که به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل گردیده اند، 

مصوب 1328/10/4. 
چ. قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به اســتناد اصل 21 متمم قانون اساســی منحل 

گردیده است، مصوب 1328/4/1
چ. قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور، مصوب 23 اسفند 1335

ح. قانون کار مصوب 1337/12/26. 
خ. آئین نامه ثبت احزاب به عنوان یکی از مصادیق تشکیلات غیرتجاری، مصوب1337.

د. قانون راجع به اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان و کردستان و تصفیه مطالبات و 
خسارات اشخاص مورخ 30 فروردین 1339.

ذ.  قانون مربوط به اجازه فروش املاک ضبطی متجاسرین آذربایجان و کردستان مصوب 
.1343/8/18

ر. ماده 588 قانون تجارت، مصوب 1347/12/24. 
ز. قانــون اجازه عضویت دارندگان پایه قضایی در حزب رســتاخیز ملت ایران، مصوب 

.1354/2/31
ژ.  قانون اجازه عضویت کارکنان غیرنظامی نیروهای مسلح شاهنشاهی در حزب رستاخیز 

ملت ایران، مصوب 1354/3/14.
2. 3. حزب در قوانین و مقررات بعد از انقلاب اسلامی 1357 )1979(

بعد از انقلاب اســلامی 1979 که بســاط نظام شاهنشــاهی در ایران برچیده شد و نظام 
جمهوری اسلامی با ارزش های مشخص مذهبی روی کار آمد جامعه پساانقلابی با تکثر و 
تعدد احزاب سیاسی که در مبارزه با رژیم پیشین تولد یافته بودند، مواجه شد. لذا دولت 
تازه ســرکار آمده این انقلاب، برای تنظیم فعالیت احزاب و گروه های سیاسی می بایستی 
نسبت به تصویب قوانین و مقررات مناسب اقدام می نمود. بدین خاطر با اشراف بر اهمیت 
موضوع مذکور، قوانین مربوط به احزاب نیز همزمان با تصویب اصول قانون اساســی در 
مشــروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساســی و بعدها قوانین دیگری مورد مداقه قرار 

گرفت.
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الف. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/5/6
پس از مذاکرات فشــرده در جلسه بررســی نهایی قانون اساسی، اصل 26 در این قانون 
به تصویب رســید  که در آن به صراحت از آزادی احزاب ســخن گفته است؛ "احزاب، 
جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته 
 شده آزادند،..." و موارد محدودیت بر این آزادی را در 5 مورد حصر کرده است: "مشروط 
به  این  که  اصول  استقلال ، آزادی ، وحدت  ملی ، موازین  اسلامی  و اساس  جمهور اسلامی  را 
نقض  نکنند.". همچنین در این قانون، اصل 26 بر "آزادی احزاب" به عنوان اصل، صحه 
گذاشته و محدودیت ها را  استثنا قرار داده است. و از آنجا که قانون اساسی در رأس هرم 
قوانین کشــور قرار می گیرد سایر قوانین کشور بایستی در هماهنگ و مطابق با اصول آن 

تنظیم شوند. 
متعاقب این اصــل، قوانین موضوعه برای به اجرایی درآوردن آن به تصویب رســیدند. 

قوانین و مقررات مربوط به احزاب بعد از انقلاب اسلامی 1357 عبارتند از:
ب. اطلاعیه ده ماده ای دادستان کل انقلاب، مورخ 1360/1/19 

این اطلاعیه در برهه  ایی حســاس صادر شد که در آن موقعیت خاص و حوادث ملتهب 
پس از انقلاب؛ کشیدن برخی گروه ها به فاز مبارزه مسلحانه، اتخاذ خط مشی خشونت آمیز، 
امکان جنگ داخلی و همچنین امکان تغییر انقلاب از مســیر اصلی خود، همگی زمینه را 
برای صدور اطلاعیه ده ماده ای از ســوی دادستانی کل کشور فراهم نمود. خمیرمایه این 
اعلامیه بر؛ خلع ســلاح احزاب و گروه های سیاسی مسلح و آغاز فعالیت های سیاسی در 

چارچوب قانون و اخذ مجوز از وزارت کشور است.
پ. قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی 

یا اقلیت های دینی شناخته شده، مصوب 1360/6/7  
مهم ترین قانون در حوزه احزاب و تشــکل های سیاسی بعد از انقلاب، همین قانون است 
که به "قانون فعالیت احزاب" نیز شناخته می شود.  این قانون نتوانست آنچنان که شایسته 
اســت در راســتای آزادی احزاب که حاکم بر روح قانون اساسی حرکت کند.  برای نیل 
بدین هدف در تاریــخ 1394/11/4 قانون دیگری به نام " قانون نحوه فعالیت احزاب و 
گروه های سیاســی" به تصویب رسید و جایگزین این قانون گردید که در ادامه جزئیات 

این قانون بیان خواهد شد.
ت. آیین نامه اجرایي فعالیت احزاب، جمعیت ها،  انجمن هاي سیاسي و صنفي و انجمن هاي 
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اسلامي و اقلیت هاي دیني مربوط به قانون مصوب 1360/6/7، مصوب 1361/3/30.
ث. متــن اصلاحی آیین نامه اجرایی فعالیت انجمن های اســلامی موضوع قانون فعالیت 
احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاســی و صنفی و انجمن های اســلامی یا اقلیت های 

دینی شناخته شده، مصوب 1360/6/7 مصوب، 1363/6/18.
ج. آیین نامــه اجرایی واحدهای صنفی موضوع قانون فعالیت احزاب، مصوب 1360/6/7 

مجلس شورای اسلامی مصوب 1368/2/13.
چ. آیین نامه انجمن های اسلامی  واحدهای اداری، مصوب 1368/5/7.

ح. آیین نامه تشکل های اسلامی دانشــگاهیان ، مصوب 1378/6/9 شورای عالی انقلاب 
فرهنگی.

خ. آیین نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی، مصوب 1379/10/13 
شورای عالی انقلاب فرهنگی.

د. آیین نامه نحوه پرداخت یارانه به احزاب و گروه های مشــمول » قانون فعالیت احزاب، 
جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی  و انجمن های اسلامی با اقلیت های دینی شناخته 

شده«، مصوب 1380/8/3.
ذ. آیین نامه اتحادیه تشکل های اســلامی دانشگاهیان، مصوب 1380/8/15 شورای عالی 

انقلاب فرهنگی.
ر. دستور العمل اجرایی آیین نامه تشــکل های اسلامی دانشگاهیان ، مصوب 1382/2/23 

شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ز. آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی، مصوب 1384/3/29.

ژ. آیین نامه تشــکل های مردم نهاد، مصوب 1395/6/6 هیأت وزیران شماره 67735/ ت 
 .51305

س. دســتور العمل اجرایی آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان، مصوب 1380/8/15 
شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ش. تصویب نامه درباره اعلام غیرقانونی بودن حزب دموکرات کردســتان و جمعیت های 
وابسته به آن مصوب 1358/5/27.

ص. نظریــه 7/5660 – 1378/10/12 اداره کل حقوقــی و تدوین قوانین قوه قضائیه در 
خصــوص عدم جواز  ثبت احزاب، جمعیت-ها و انجمن های سیاســی و صنفی و اداره 

ثبت شرکت ها. 



572

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399

ض. نظریه 1810/7 - در خصوص عدم شــمول قانــون فعالیت احزاب و جمعیت ها و 
انجمن های سیاسی و صنفی نسبت به تعاونی-ها. 

3. قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، مصوب 1394/11/4
ســرانجام "قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاســی" مصوب 4/ 11/ 1394  در 
راســتای اجرای اصل 26 قانون اساسی و تنظیم فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی به 
تصویب رســید. این قانون در واقع جهت رفع ناکارآمدی قانون قبلی یعنی قانون فعالیت 
احــزاب مصوب 1360 و به جای آن تصویب شــد. به این امید که بتواند کاســتی های 
قانون پیشــین را مرتفع سازد. اساساً پس از بررســی و واکاوی جوانب مهم این قانون، 
ملاحضه می گردد که علی رغم تلاش جهت رفع کاستی های قانون سابق، قانون لاحق نیز 
به جهت محدودیت های متعدد فرجام خوبی برای آزادی و فعالیت احزاب نداشــت. از 

جمله ایرادات اساسی این قانون به شرح ذیل است:
1. تبصــره چهــارم ماده 2 این قانون  نیز آزادی احزاب در انتخاب اســامی را محدود به 
"تشخیص کمیسیون احزاب"- کمیسیون ماده ده- کرده است، ضمن این که تبصره ماده 
چهار این ماده محدودیت های گسترده ای بر انتخاب عنوان احزاب گذاشته است، این نیز 
می تواند تفسیر دایره آزادی های احزاب را محدود نماید. استفاده از عناوین معنادار موجود 
در مکاتب و ایدئولوژی های سیاســی در نام-گذاری احزاب می تواند مورد غرض ورزی 

سیاسی و جناحی قرار گیرد.
2. ماده 3 تبصره ســوم؛ فعالیت احزاب را تا زمان صدور پروانه نهایی از ســوی وزارت 
کشــور ممنوع اعلام کرده اســت؛ "تا زمانی که احزاب پروانه فعالیت نهائی را دریافت 
نکرده اند حق فعالیت حزبی ندارند". در صورتی که احزاب نهادهایی هستند، که از بطن 
جامعه و در یک فرایند از بالا به پایین شــکل می گیرند، "علل وجود گســترش احزاب 
سیاســی، اولا؛ً ضرورت وجود پیوند و رابطه میان حکومت و یا نظام سیاســی و جامعها 
مردم است".  با اذعان به این واقعیت که "احزاب در ایران اغلب از بالا یعنی از رأس هرم 
)از سوی مصادر قدرت( تشکیل شده است"،  در این صورت باید اذعان داشت که فرایند 
شکل گیری احزاب "از بالا به پایین" قرینه بر نبود احزاب واقعی است، این گونه احزاب 
در فرایندی دراز مدت ماندگار نخواهند بود، )مثل: حزب ایران نوین و حزب رســتاخیز 
در زمان شاه که احزاب دولتی بودند(. اگر دولت فعالیت احزاب را منوط به صدور پروانه 
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کند، این ترس و فوبیا در مؤسسین حزب وجود دارد، که از شکل گیری بالقوه آن منصرف 
شوند، می توان و بهتر است احزاب را ملزم کرد که در ظرف زمانی مشخص، مثلًا سه ماه 
پس از شکل گیری، اسامی، اعضا، اساسنامه و... خود را به وزارت کشور و کمیسیون ماده 
ده جهــت ادامه فعالیت، گزارش کنند. و پس از آن در مورد صدور یا عدم صدور پروانه 
فعالیت احزاب تصمیم گیری نمایند. احزاب باید آزاد باشــند بدون کسب اجازه از مقام یا 
مافوق حکومتی تشکیل شوند. چرا که احزاب سیاسی "تنها ابزار عملی هستند که اطمینان 

می دهند، نهادهای دموکراسی در دولت مدرن می تواند به کار خود ادامه دهد". 
3. ماده 4 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاســی، در بند اول آن آمده اســت؛ 
"اعتقاد و التزام عملی به قانون اساســی و ولایت مطلقه فقیه"،  باید دانســت که ولایت 
مطلقه فقیه به صراحت در قانون اساســی و در اصول متعدد آن آمده اســت، و "ولایت 
مطلقه فقیه" بخشــی از قانون اساسی می باشد؛ )اصول: پنجم، پنجاه و هفت، شصت، نود 
و یک، صدو هفت، صدو هشت، صد و نه و صدو ده(، به عبارتی التزام به قانون اساسی 
شــامل التزام به "ولایت مطلقه فقیه" نیز می باشد.  مسئله دیگر در رابطه التزام این است 
که "شرط "التزام" ابتکار عمل این نهاد حکومتی ]کمیسیون ماده ده احزاب[ را تا آن حد 
بالا می برد، که راه را برای دست یابی بسیاری از افراد و گروه ها که دارای استقلال فکری 

هستند، می بندد".  
4. بند چهارم ماده 4 باز نیز با عنوان کردن "داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن" 
برای "متقاضیان تأسیس حزب و عضویت در آن" دایره مشارکت سیاسی افراد در معنای 
واقعی آن را تنگ می نماید. هر چند هر چه قشر تحصیل کرده در یک جامعه، بیشتر باشد، 
سطح فرهنگ و شعور سیاسی آن جامعه بالاتر است، اما اگر بخواهیم با عنوان کردن؛ شرط 
سواد در حد و نسبت بالا )کارشناسی یا معادل آن(، در واقع شانس ورود بسیاری از افراد 
جامعه را به عرصه عمومی و سیاســی کشور مسدود کرده ایم، و این امر با یکی از اصول 

مسلم دموکراسی یعنی "مشارکت همگانی" در تضاد قرار می گیرد.
5. مورد دیگر در نقد این قانون بند 3 ماده 10 می باشد؛  که به عدم حق رأی، دبیران کل 
احزاب ملی و دبیران کل احزاب استانی اشاره دارد. درصورت برخورداری اعضای مذکور 
از حق رأی در کمیسیون ماده ده، امید به سرنوشت احزاب خارج از ید قدرت حکومتی 
نیز بیشتر بود. این امر نیز بی ارتباط با این اصل حقوق اساسی نیست؛ که قدرت، طبق گفته 
لرد آکتون "تمایل به فســاد دارد و قدرت مطلق، کاملًا فاسد می کند"  و به اضافه این که 
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"قدرت، طبق ذاتش در ســتیز با آزادی است؛ قدرت و آزادی عناصر درستیزی هستند".  
بنابر این اگر کل سرنوشت حیات سیاسی احزاب و آزادی آن ها در دست قدرت حکومت 

قرار بگیرد؛ اساساً نمی توان از وجود احزاب واقعی سخن به میان آورد. 
ایراد دیگر مربوط به "کمیســیون ماده ده" احزاب، چه در قانون ســابق و چه در قانون 
فعلی با یک ترکیب قوی و غالب دولتی متشــکل از: 1- نماینده دادســتان کل کشــور 
2-نماینده رئیس قوه قضائیه 3- یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده 
از میان دبیران کل احزاب اســتانی دارای پروانه فعالیت بدون حق رأی 4- معاون سیاسی 
وزارت کشور 5- دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب 
می باشــد. این ترکیب کمیسیون، هرچند ترکیب غالب حکومتی است، اما خوشبختانه بر 
خلاف قانون سابق احزاب، به لحاظ برخورداری از چیدمانی غیردولتی شامل یک نماینده 
از میان دبیران کل احزاب ملی، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب اســتانی، علی رغم 
حضور بدون حق رای و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان 

داوطلب به مراتب مطلوب تر است.
6. ماده 11 بخش وسیع تری از اختیارات کمیسیون ماده ده بر احزاب ظاهر می شود: الف- 
بررسی شرایط متقاضیان تأسیس حزب، ثبت و صدور مجوز اولیه تأسیس، شرایط اعضای 
شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسؤولان شعب استانی ب- احراز شرایط موضوع مواد 
)6( و )8( و صدور پروانه فعالیت نهائی حزب پ- رسیدگی و تأیید مرامنامه و اساسنامه 
و تغییرات احتمالی در آن ها و اتخاذ تصمیم براســاس این قانون ت- نظارت بر انتخاب 
شورای مرکزی احزاب و نیز کنگره های حزبی آن ها طبق ماده )9( این قانون ث- بررسی 
و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع ماده )18( این قانون ج- بررسی و اتخاذ تصمیم 
در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها چ- بررسی گزارش های مالی 
و عملکرد ســالانه احزاب ح- اتخاذ تصمیم در مورد میزان پرداخت کمک به احزاب در 
چهارچوب قوانین و مقررات جاری خ- رسیدگی به گزارش های مستند اشخاص حقیقی 
و حقوقی از احزاب در چهار چوب این قانون د- توقیف پروانه فعالیت احزاب و معرفی 
آن ها به دادگاه ذی صلاح جهت انحلال طبق ماده )19( این قانون.  به این ترتیب می توان 
گفت کهک کمیسیون تقریباً حکومتی ریسمان سرنوشت آزادی احزاب را به دست گرفته، 

که به لحاظ اصول حقوق عمومی امری قابل تأمل می باشد. 
7. ســوای نقدهای واردهکی از نقطه امیدهای این قانون، امکان شــکایت و اعتراض به 
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تصمیمات کمیسیون ماده ده احزاب است، که در ماده 12 آمده است؛ "مرجع رسیدگی به 
شکایات احزاب از تصمیمات و اقدامات کمیسیون احزاب، دیوان عدالت اداری است." 
لذا احزاب سیاسی می توانند، در صورت رای به عدم فعالیت آنان، به دیوان عدالت اداری 
شکایت کرده و از غرض ورزی های احتمالی و فشارهای ناسالم به احزاب جلوگیری کرد. 
این امر نیز در مورد احزابی که پروانه فعالیت دارند، اما مجوز نشــریه از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی دریافت نمی کنند، صادق است. و احزاب در این صورت )عدم دریافت 
مجوز از وزارت ارشــاد( ظرف ســه ماه پس از دریافت تقاضا برای ایجاد نشریه، اعم از 
الکترونیکی یا مکتوب اقدام کننــد؛ به این ترتیب نیز "در صورت عدم صدور مجوز در 
مدت مقرر، احزاب می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند )ماده 13، تبصره بند 

چ(". 
8. ماده 13 بند "الف"، "فعالیت سیاسی" را جزو حقوق احزاب آورده است. این امر در 
واقع، ذهنیتی خلاف اصل آزادی احزاب را به ذهن متبادر می کند. در این قانون انگار اصل 
را نه بر آزادی احزاب که بر "محدودیت احزاب" گذاشته اند. یعنی خلاف اصل 26 قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران، حرکت نموده است، چون که قانون نبایستی "آزادی ها" 
را بیان کند، بلکه بایستی موارد ممنوع و خط قرمزها را مشخص نماید.  تبصره این ماده 
نیز فعالیت احزاب در خارج از کشــور و ایجاد شعبه مربوط به حزب در خارج از کشور 
را ممنــوع اعــلام می کند. این نیز می تواند یکی از ایرادت به حســاب آید. مثلًا اگر یک 
حزب مسلمانی بتواند در کشورهای دیگر به ترویج آرمان های انقلاب اسلامی بپردازد، و 
یا به کمک رســانی در موقعیت های بحرانی به مسلمانان کشورهای دیگر یاری رساند، به 
گونه ای که آثار سوئی برای کشور نداشته باشد، و یا زمینه نفوذ بیگانگان در کشور را فراهم 
نسازد، می تواند قابل قبول باشــد. مثل تأسیس شاخه هایی از "حزب الله" در کشورهای 
همسایه و یا کمک به مسلمان روهینگیا در کشور میانمار.  در عرصهاری رسانی نیز کمک 
به غیرمسلمانان جزو اصول سیاســت خارجی جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا دولت 
جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل 154 "در عین  خودداری  کامل  از هر گونه  دخالت  در 
امور داخلی  ملت های  دیگر، از مبارزه  حق  طلبانه  مســتضعفین  در برابر مستکبرین  در هر 
نقطه  از جهان  حمایت  می  کند". همین طور در اصل 14 "... دولت  جمهوری  اسلامی  ایران  
و مســلمانان  موظفند نسبت  به  افراد غیر مسلمان  با اخلاق  حسنه  و قسط و عدل  اسلامی  

عمل  نمایند و حقوق  انسانی  آنان  را رعایت  کنند...".
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9. ماده 16 بنــد چهارم؛ قانون نحوه فعالیت احزاب نیز تخصیــص یارانه های دولتی به 
احزاب را پیش بینی نموده اســت. این نیز "یکی از ســالم ترین مجراهای تقویت کارکرد 

احزاب، کمک هایی است که دولت به احزاب می کنند". 
10. مهم ترین ایراد این قانون شاید ماده 18 بند "ب" باشد که در واقع همان ماده 16 قانون 
سابق احزاب )قانون فعالیت احزاب مصوب 1360/6/7( است، که محدودیت های مازادی 
بر قانون اساســی مربوط به احزاب در اصل 26 قرار داده است، و دایره فعالیت و آزادی 

احزاب را به شدت محدود نموده است. 
11. ماده 19 برای احزابی که پروانه فعالیت دریافت نموده اند، در صورت ارتکاب تخلفات 
ماده 18 این قانون، کمیســیون ماده ده احزاب، می تواند برای تخلفات رویی داده از سوی 
احزاب تصمیم گیری نماید. و در هفت بند آزادی عمل دارد، تا متناسب با تخلفات رویی 
داده، اعمال نظر کند: 1- تذکر شفاهی، 2- تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف با قید 
محرمانه، 3- اخطار و اعلان از رســانه ها، 4- محرومیت از تمام یا بخشــی از یارانه ها و 
کمک های دولتی، 5- تعلیق فعالیت حزب حداکثر به مدت سه ماه، 6- توقیف پروانه به 

مدت سه ماه تا یک سال و 7- توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه.
هر چند تبصره دوم ماده 19 روزنه امیدی برای احزاب باقی گذاشته است، که به تصمیمات 
این کمیسیون در دیوان عدالت اداری شکایت کنند.  اما نقطه ضعف و کاستی این تبصره 
و به واقع پاشنه آشیل احزاب در این مورد، عدم شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ده، 
در صورت توقف پروانه فعالیت و انحلال آن اســت، که اگر کمیســیون چنین تصمیمی 
در مــورد احزاب اتخاذ نماید، احزاب نمی توانند در این مورد در دیوان علیه کمیســیون 
شــکایت کنند. این امر همان فلسفه پشت اصل حقوق اساسی مبنی بر فاسد بودن قدرت 
در دست نهاد حکومتی است.  به واقع نبود کانالی برای شکایت از تصمیم کمیسیون ماده 
ده می تواند چنان ید آزادی احزاب را در دســتان این کمیسیون قرار دهد، که کل پروسه 
آزادی احزاب را زیر ســؤال ببرد. و به عبارتی تبصره 2 ماده 19، کمیسیون ماده ده را در 
جایگاهی قرار می دهد که با تفاسیر موسع از موارد تخلف احزاب، آن ها را از ادامه فعالیت 
سیاسی به طور کلی باز دارد. هر چند که تبصره 3 همین ماده )19( با قرار دادن تخلفات 
و احیاناً جرایم از ســوی احزاب را در شــمول دایره "جرایم سیاسی" قرار داده است،  و 
رسیدگی به آن ها را در صلاحیت دادگاه )دارای هیأت منصفه( مندرج در اصل 168 قانون 
اساسی قرار داده است.  اما این روحیه سخت در قبال احزاب سیاسی )که پای آن ها را به 
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حوزه جرایم می کشاند( با نگاه قانون اساسی نسبت به آزادی  ها هماهنگ نیست و تفسیر 
به مضیق آزادی هاست.

در این مورد اولاً باید دقت شــود، که بهتر بود رســیدگی به جرایم احزاب و گروه های 
سیاســی در دادگاه خاص تری پیگیری می شــد، و نه در دادگاه های عمومی. دادگاه های 
عمومی مرجع عام و گسترده ای برای دعاوی شهروندان است. اما در مورد احزاب سیاسی، 
بهتر می بود کهک دادگاه اختصاصی به جرایم و تخلفات مخصوص آن رسیدگی کند. چرا 
که جرایمی که احزاب می توانند مرتکب شوند، ماهیتاً و شکلًا با جرایم عمومی متفاوت 
اســت، و با نظر به این که احزاب می توانند سرنوشت جامعه و کل کشور را تغییر دهند 
لذا ماهیت اعمال ارتکابی از ســوی احزاب، نه از نوع فردی که از نوع جمعی و گروهی 
)کلکتیویســم(  و حول منافع جمعی و گروهی می چرخد. همچنین رســیدگی به جرایم 
مربوط به احزاب سیاســی، دادرســی خاص می طلبد؛ از نوع دادرسی اساسی، یعنی یک 
دادگاها نهاد ویژه که در مورد سرنوشت احزاب که حساسیت بالایی در جامعه نسبت به 
آن وجود دارد، تصمیم گیری کند. مثل، دادگاه های قانون اساسی )در کشورهایی همچون؛ 
آلمان و ترکیه(  و یا نهاد شــورای قانون اساســی فرانسه. شورای نگهبان نیز در کشور ما 
می تواند در کسوت یک نهاد اساسی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به احزاب به قضاوت 
بنشــیند. به همین ترتیب مجرمین یا زندانیان سیاســی نوعاً با مجرمین عادی و زندانیان 
معمولی تفاوت دارند؛ مجرمین سیاســی، برعکس جرایم عمومی، مشــمول "اصل عدم 
استرداد مجرمین" می شوند، و در جرایم سیاسی نیز برعکس جرایم عمومی، سابقه کیفری 

محسوب نمی شود، و آثار تبعی و تکمیلی ندارد.  
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نتیجه گیری
احزاب سیاسی در هر کشوری با توجه به نقشی که در دموکراسی ایفا می کنند جایگاهی 
بنیادین دارنــد. از آن ها تحت عناوین "دروازه بانان دموکراســی"، "چرخ دنده ماشــین 
دموکراسی" و "نماد سیاست مدرن" یاد می شود. بین دمکراسی و حزب رابطه  ای تنگاتنگ 
برقرار است، همچنین هیچ حکومتی نمی تواند بدون وجود فعال احزاب سیاسی خود را 
دموکراتیک بنامد. و به جهت نقشــی که احزاب در نظام سیاسی و اجتماعی جوامع بازی 
می کنند. در نظام حقوقی هر کشور نیز مهم ترین قانون یعنی قانون اساسی اصل یا اصولی 
از آن را به مسئله احزاب و گروه های سیاسی اختصاص می دهد. در این میان برای احزاب 
سیاسی معمولاً قانون خاصی به نام "قانون احزاب" به تصویب می رسد که دایره فعالیت 

و آزادی احزاب را معلوم و مشخص می نماید.  
اهمیت موضوع احزاب نیز در نظام حقوق بین الملل هم منعکس شده است که مهم ترین 
آن عبارتند از؛ ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشــر، مــواد 20 بند اول و 23 بند چهارم، 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده  21 و 22، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی ماده 8 بند 1.
در ایران نیز با انقلاب مشــروطه در ســال 1285 احزاب و گروه های سیاسی متعددی در 
جامعه سربرآوردند، متعاقب با این شرایط نظام حقوقی وقت نیز قوانین مرتبط با آن را به 
تصویب رساند. اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه احزاب را تحت عنوان "انجمن ها 
و اجتماعات" مورد اشــاره قرار داده است و متعاقب آن قوانین و مقررات دیگری نیز به 
تصویب رســید؛ قانون مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور مصوب 22 خرداد 1310، 
قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل گردیده 
است مصوب 1328/4/1، و... بعد از انقلاب اسلامی نیز اصل 26 قانون اساسی به موضوع 
احزاب و گروه های سیاسی پرداخت. در این ماده قانونی، "آزادی احزاب" به عنوان اصل 
مصوب شده و محدودیت فعالیت آن را استثنا در 5 مورد )اصول  استقلال ، آزادی ، وحدت  
ملی ، موازین  اســلامی  و اساس  جمهور اسلامی  را نقض  نکنند( قرار داده است. متعاقب 
این اصل نیز قانون فعالیت احزاب مصوب 1360/6/7 به تصویب رســید که خلاف اصل 
آزادی های مندرج در قانون اساسی برای فعالیت احزاب و گروه های سیاسی حرکت کرده 
بود. به همین دلیل برای رفع نواقص و کاســتی های این قانون سه دهه بعد قانون دیگری 
تحت عنوان "قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاســی" مصوب 1394/11/4 به 
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تصویب رسید. این قانون نسبت به قانون سابق دارای نکات مثبت تر و نقطه امید بیشتری 
برای احقاق حقوق و آزادی های احزاب وجود دارد. اما شــروط فراوان نیز بر راه فعالیت 
و آزادی احزاب گذاشــته است کهادآور قیود مازاد قانون خلف خود می باشد و متأسفانه 
محدودیت های دست و پاگیری برای فعالیت احزاب گذاشته است. از جمله ایرادات این 
قانون عدم امکان شکایت از آرای کمیسیون ماده ده در دیوان عدالت اداری است که امکان 

تحقق کنش آزادانه احزاب را سلب می نماید.
لذا به نظر می رســد قانون جدید احزاب نیز بسان قانون خلف خود نتوانست آنچنان که 
شایسته است متناسب با آزادیی که قانون اساسی برای احزاب قائل است، همسو شود و 
داستان قانون خاص مربوط به احزاب در هر دو قانون سابق و لاحق، افتادن از چاله به چاه 
بود. بنابراین جهت ارتقا حیات آزادانه احزاب و گروه های سیاسی اصلاح جدی و اساسی 
در مواد قانونی لازم است و یا در صورت امکان تدوین قانونی شایسته تر در راستای اصل 

26 قانون اساسی پیشنهاد می گردد.
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The role of government and people in the realization 
and implementation of citizenship rights

Abstract:

Background and  Aim: The citizen consists of two phrases: 
‘city’, the place of human community and ‘vand’, the factor of 
human connection to this social place, and the citizen is the one 
who belongs to his place of residence and human community. 
This citizen is specific to the time when a person has a right 
and is opposed to a subject or a citizen or a follower. Therefore, 
the purpose of this study is to investigate the role of people and 
government in the realization and implementation of citizenship 

rights in society.

Materials and Methods: In this research, the role of govern-
ment and people in the implementation of citizenship rights in 
the system of the Islamic Republic has been studied by descrip-
tive-analytical method and using library data as a receipt from 

research-related resources

Findings: Citizen means that man has dignity; The discussion 
of human rights makes sense by considering human dignity and 
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specific human concepts such as human rights. There is no such 
thing as citizenship rights, and the term citizenship rights is ac-
tually a set of rules governing privileges and what is in the dig-

nity of the citizens within the land of Iran.

Conclusion: The results showed that the government through 
judicial and non-judicial proceedings and the people through, 
education, claiming, demanding a fair trial can play a role in the 

realization and implementation of civil rights in society.

 Keywords: Right, Citizen, Citizenship Rights, Government, 
People.
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راهکارهای اجرای حقوق شهروندی در ایران
 نادر کرمی1

 
زمینه و هدف: شهروند از دو عبارت 'شهر'، محل اجتماع انسانی و 'وند' عامل پیوستگی 
انسان به این محل اجتماعی تشکیل شده و شهروند کسی است که به محل زندگی خود 
و اجتماع انسانی تعلق خاطر دارد. این شهروند مختص زمانی است که انسان دارای حق 
است و در مقابل رعیت یا تبعها پیرو قرار می گیرد. لذا هدف از این پژوهش بررسی نقش 

مردم و حکومت در تحقق و اجرای حقوق شهروندی در جامعه است. 
مــواد و روش: در این پژوهش بــه روش توصیفی- تحلیلی و با اســتفاده از داده های 
کتابخانه ای به صورت فیش برداری از منابع مرتبط با تحقیق به بررسی نقش حکومت و 

مردم در اجرای حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی پرداخته شده است.
یافته ها: شــهروند یعنی انسان دارای کرامت اســت؛ بحث حقوق انسانی با لحاظ کردن 
کرامت انســانی و مفاهیم خاص بشــری مانند حقوق بشر معنا پیدا می کند. چیزی به نام 
حقوق شــهروندی وجود ندارد و عبارت حقوق شــهروندی درحقیقت مجموعه قوانین 
مقررات امتیازات و آنچه که به کرامت شــهروندان درون ایران ســرزمین قرار می گیرد، 

عنوان می شود.

نتیجه گیری: نتایج بدســت امده نشــان داد که حکومت از طریق رســیدگی قضایی و 
غیرقضایی و مردم از طریق، آموزش، مطالبه گری، تقاضای دادرسی عادلانه می توانند در 

تحقق و اجرای حقوق شهروندی در جامعه نقش داشته باشند.

واژگان کلیدی: حق، شهروند، حقوق شهروندی، حکومت، مردم.

1- دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی
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مقدمه
حقوق شهروندی مجموعه مقررات حقوقی است که قانون اساسی و حقوق موضوعه هر 
کشــوری برای افرادی که تابعیت آن کشور را دارند وضع می کنند، از آنجایی که حقوق 
شهروندی توجه بسیاری از حقوق دانان و پژوهشگران جامعه را به خود اختصاص داده 
اســت، همین امر موجب شده، که ضرورت های مساله حقوق شهروندی چند برابر شود. 
حقوق شهروندی مجموعه مقررات حقوقی است که قانون اساسی و حقوق موضوعه هر 
کشــوری برای افرادی که تابعیت آن کشور را دارند وضع می کنند، از آنجایی که حقوق 
شهروندی توجه بسیاری از حقوق دانان و پژوهشگران جامعه را به خود اختصاص داده 
اســت، همین امر موجب شده، که ضرورت های مساله حقوق شهروندی چند برابر شود. 
چهار حوزه اصلی شــهروندی به طور مرســوم متمایز گشته اســت: ابعاد مدنی سیاسی 
اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی با جمعی. ســه حوزه اول توسط توماس مارشال بعد از 
جنگ جهانی دوم مشخص شــده است و بعد چهارم بعدا ظاهر شد. این چهار حوزه از 
شهروندی مدرن در یک تعامل پیچیده درون یک بعد جهانی، پویا و درهم تنیده و همبسته 

هستند.
حقوق شهروندی در نظرات مارشــال عبارتند از: حقوق مدنی )آزادی در انعقاد قرارداد 
و مالکیت اصول و نیز آزادی تجمع، بیان و اندیشــه(، حقوق سیاســی )حق مشــارکت 
در روندهای سیاســی و رأی دادن و نامزد شــدن در انتخابــات(، حقوق اجتماعی )حق 
برخــورداری از حداقــل رفاه اقتصادی و اجتماعی، حق اشــتغال، حــق آموزش، حق 
برخورداری از امنیت، حق برخورداری از بیمه های اجتماعی و. ..( می باشد. مارشال معتقد 
است که حقوق مدنی سیاسی و اجتماعی که عناصر جداگانه شهروندی مدرن را تشکیل 
میدهند، در ساختار فئودالی بر یک رشتهکپارچه و واحد کشیده شده بودند. هم آمیزی و 
اختلاط حقوق فئودالی، منعکس کننده هم زیستی وهم باشی کار کردهای مدنی و سیاسی 
در نهادهای فئودالی می باشد. با اضمحلال جامعه طبقاتی و بر آمدن داد و ستد بازار که به 
وسیله احکام و دستورات عرفی، اجتماعی و دینی محدود نشده بود، حوزه های اقتصادی 
و سیاسی به طور نهادی جدا و مستقل شدند. در نتیجه این حرکت نهادهایی که سه عنصر 
شهروندی بر آنها متکی بودند، از هم جدا شدند و این امکان برای هر کدام فراهم شد که 
مسیر جداگانه خود را بپیمایند و با شتاب ویژه خویش بر طبق هدایت اصول خاص خود 

در حرکت باشند )1(.



587

راهکارهای اجرای حقوق شهروندی در ایران 

 این چهار حوزه شــهروندی پیامدهایی برای فرآیند شهروندی دارد. بعد سیاسی مستلزم 
آگاهی از نظام سیاســی، نگرش های دموکراتیک و مهارتهای مشــارکت می باشــد. بعد 
اقتصادی- اجتماعی مســتلزم آگاهی از روابط اجتماعی در جامعه و مهارتهای اجتماعی 
و همین طور آموزش حرفهای و شــغلی می باشد. بعد فرهنگی مستلزم آگاهی از میراث 
فرهنگی، تاریخ و مهارتهای پایه می باشد. به صورت حداقلی، دموکراسی مستلزم حقوق 
سیاسی و فردی شــهروندی از جمله حقوق اقلیت می باشد. این امر وابسته به حاکمیت 
قانونی و جامعه مدنی اســت. اصولا در هر جامعه دو مکراتیک رعایت حقوق شهروندان 
امری ضروری به نظر می رسد در این راستا در کنار وضع و تدوین قوانین که برقرار کننده 
نظم در هر جامعه به شمار می رود و حقوق و تکالیف شهروندان و همچنین دستگاههای 
دولتی را بیان می کند، دســتگاهها و ســازمانهای متولی اجرای قانون نیز باید طبق قانون 
وظایف خود را در رعایت هر چه بهتر حقوق شــهروندان آن جامعه انجام دهند. اما در 
همه جوامع دموکراتیک اصل نظارت بر دستگاههای دولتی و قوه مجریه به دلیل اینکه از 
اختیارات فراوانی برخوردارند، به عنوان یکی از اصول مهم در رعایت حقوق شهروندان 
به شــمار می رود. نظارت بر قدرت سیاسی در تاریخ اندیشه سیاسی در دو حوزه نظارت 
درونی و نظارت بیرونی مورد بررسی قرار گرفته است. نظارت در حقیقت برای پیشگیری 
از فساد حکومت وحاکم صورت می پذیرد و یکی از ابعاد بسیار مهم برای تحقق این امر 
تحدید مظاهر طغیان گر قدرت اســت که البته در جوامع و شرایط مختلف چگونگی آن 

متفاوت است )2(.
نظارت بر دستگاههای دولتی یکی از خصایص بنیادین و مشخصه اساسی حکومت های 
مبتنی بر دموکراســی و مردم سالاری می باشــد. در این نوع نظام های سیاسی، نظارت بر 
اعمال حکومتی به شیوه و طرق گوناگون تضمین و اعمال می شود که از آن جمله می توان 
به نظارت نمایندگان مردم احزاب و تشــکل های سیاسی مطبوعات و رسانه های همگانی 
نهادهای مســتقل مردمی و مدنی و همچنین دستگاه قضایی مســتقل و بی طرف اشعار 
داشــت. نظارت بر کار دستگاههای دولتی می تواند به سه صورت نظارت اداری، نظارت 
پارلمانــی و نظارت قضایی صورت گیرد. در نظارت اداری که نظارت توســط خود قوه 
مجریه صورت می گیرد، چون احتمال بی طرفی دســتگاه اداری در رســیدگی به دعاوی 
اداری نمی رود این روش چندان تایید نشده است. در روش نظارت پارلمانی نیز گرچه این 
روش به سهم خود اهمیت دارد ولی بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت هدفها و برنامه ها 
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سودمند است. از میان این روش ها نظارت قضایی، چون دستگاه قضایی دستگاه بی طرف 
و حامی حقوق شهروندان است از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

بــه غیر از نظارت قضایــی، نهادهایی در جامعه بر عملکرد اجرایی دســتگاه های دولتی 
نظارت می کنند و به شکایات مردم علیه این دستگاهها رسیدگی می کنند. این گونه نهادها 
با عنوان موسسات »امبودزمن« در اکثر کشورهای اروپایی تشکیل شده اند. البته در کشور 
ما این وظیفه بر عهده سازمان بازرسی کل کشور می باشد که وظایفی مشابه وظایف نهاد 
امبودزمان انجام می دهد. این گونه نهادها مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایات مردم 
نیستند بلکه شکایات شــهروندان راجع به عملکرد دستگاههای دولتی را  دریافت کرده 
پس از بررسی و تایید موجه بودن شکایت ضمن توصیه به دستگاه مورد نظر جهت رفع 
نقائص عملکردی آن دســتگاه و به اطلاع رســاندن مردم از طریق رسانه های عمومی و 
افکار عمومی، اگر لازم بود جهت رسیدگی های بیشتر شکایت را به مراجع قضایی صالح 
داده و تا پایان رســیدگی آن را پیگیری می کنند. وجود و توســعه نهادهای نظارت کننده 
بر عملکرد دســتگاههای دولتی در کشورهای دنیا در سال های اخیر نشان دهنده توجه و 
حمایت هر چه بیشتر از حقوق شهروندان در آن جامعه می باشد. در این پژوهش به روش 
توصیفی- تحلیلی ســعی در بررسی نقش حکومت و مردم در تحقیق حقوق شهروندی 
خواهیم داشت. بنابراین محقق در پی پاسخگویی به این پرسش است که حکومت و مردم 

چه نقشی در اجرای حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند؟

مواد و روش
در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای به صورت 
فیش برداری از منابع مرتبط با تحقیق به بررسی نقش حکومت و مردم در اجرای حقوق 

شهروندی در نظام جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

مفاهیم و تعاریف
1-1-حق: حــق را به معنای ثبوت، ضد باطل، وجــوب )3(، موجود ثابت، مطابقت و 
موافقــت )4( و نیز قرار گرفتن چیزی در موضع خودش ]که آن موضع برای وی در نظر 
گرفته شده[ گفته اند )5( عدهای هم با بررسی معانی این واژه در لغت نامههای مختلف، 
معنایی که در همه کاربردهای آن لحاظ شــده اســت را ثبوت به همراه مطابقت با واقع 



589

راهکارهای اجرای حقوق شهروندی در ایران 

دانسته اند )6(.
در کتاب »ترمینولوژی حقوق«، ذیل واژه »حقوق« معانی ذیل به کار رفته است:

الف- جمع حق به معنی حق جزئی و حق کلی اســت. این اصطلاح در فقه و در حقوق 
جدید به کار رفته است.

ب- به معانی علمی که از قوانین موضوعه بحث می کند ولو اینکه به طور استطراد از حقوق 
طبیعی هم بحث نماید. این اصطلاح در فقه سابقه ندارد و ترجمه اصطلاحات غربی است. 
در رشــته حقوق اداری به معنی اجرت کار کارمند دولت است. حقوق به غلط در مقابل 

جزا به کار رفته و می رود )7(.
عده ای از اساتید حقوق معتقدند: »حق امتیاز و نفعی است که حقوق هر کشور در مقام 
اجرای عدالت از آن حمایت می کند و به او نوعی تصرف در موضوع حق و منع دیگران 
از تجاوز به آن را می دهد« )8( یا »ســلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور 

حفظ منافع اشخاص به آنها میدهند« )9(.
2-1- شــهروند: از نظر لغوی، شهروند2 از شهر3 ریشه می گیرد و شهر تنها اجتماعی از 
ساکنین یک منطقه معین نیست؛ بلکه مفهوم واحد سیاسی مستقلی را افاده می کند )10(. 
همچنین شهروند به معنای باستانی کلمه به مفهوم برابری حقوق و وظایف در برابر قانون 
و مشــارکت سیاسی فعال دلالت داشت. شــهروند بودن یعنی؛ توانایی حکومت کردن و 

حکومت شدن )11(.
حقوق دانان نظام حقوقی ایران نیز در تعریف مفهوم شهروند چنین گفته اند:

»برخی برای شــهروند دو مفهــوم عام و خاص در نظر گرفته انــد که در مفهوم خاص 
»شــهروند« به عضوی از جامعه اطلاق می شود که حق مشارکت فعالانه در تمشیت اداره 
امور سیاسی جامعه خود را داشته باشد. و در تعریف به معنای تبعه است و به کلیه افرادی 
که در قلمرو یک کشور زندگی می کنند و تابع دولت حاکم هستند اطلاق می شود« )12(.
»حقوق شــهروندی«4 حقوقی است برای شهروندان یک کشــور در رابطه با مؤسسات 
عمومی مانند؛ حقوق اساســی، حق اســتخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق 

2- Citizen.

3- city

4- Citizenship rights.
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گواهی دادن در مراجع رســمی، حق داور و مصدق شــدن. بنابراین واژه مذکور اعم از 
حقوق سیاسی است )13(.

از ویژگی های حقوق شهروندی نیز می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- جهانی اســت؛ زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر انسانی در هر کجا 

که باشد و از هر نژاد، زبان، جنس یا دین، مستحق آن است؛
2- غیر قابل انتقال اســت و از بشر قابل انفکاک نیست؛ چراکه بدون آن نمی توان فرد را 

بشر نامید؛
3- تقسیم پذیر نیست؛

 4- عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر و متمم و مکمل هم هستند؛
 5- هدیهای الهی است و هیچ مقام بشری این حقوق را اعطا نمی کند؛

6- حقوق ذاتی و فطری انســان است و از آن به صفات شخصیتی بشر تعبیر نمی شود و 
به هیچ قراردادی وابسته نیست )14(.

نقش حکومت در تحقق و اجرای حقوق شهروندی
حکومــت و دولت از طریق رســیدگی قضایی و غیرقضایــی می تواند به اجرای حقوق 

شهروندی در جامعه کمک نماید:
1-2-رسیدگی قضایی 

 مراجع شبه قضایی در قوانین با اصطلاحات متفاوتی آمده است )15(؛ در تبصره 1 ماده 
58 قانون اســتخدام کشــوری مصوب 1345 از »دادگاه اداری« برای نامیدن این مراجع 
استفاده شــده بود یا در ماده 28 قانون آیین دادرســی مدنی مصوب 1379 »مراجع غیر 
قضایــی« به کار رفته حتی در جایی در یک قانون با دو تعبیر متفاوت از این مراجع روبه 
رو هســتیم في المثل در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و در ماده 103 این قانون 
از اصطلاح »مراجع اختصاصی غیر قضایی« استفاده شده در حالیکه در ماده 253 اصطلاح 
»دادگاه اختصاصی اداری« به کار رفته اســت. در رویه دیــوان نیز دچار این چندگانگی 
اصطلاحات به کار رفته در مورد مراجع شــبه قضایی هستیم؛ مثلا با وجود اینکه در رأی 
وحدت رویه شــماره 3174- 6/ 3 / 1369 هیــات عمومی دیوان عدالت اداری اصطلاح 
مراجــع اداری به کار رفتــه در رای 47- 17/ 10 / 1363 از اصطلاح کمیســیون اداری 
اســتفاده شده است. اســاتید حقوق اداری نیز با عناوین مختلفی از این نهادها و مراجع 
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یــاد می کننــد، »دادگاه اداری« )16( »دادگاه اختصاصی اداری« )17(  »مراجع اختصاصی 
اداری« )18( »مراجع شــبه قضایی« )19( و... عناوینی هستند که معمولا در مورد مراجع 
شــبه قضایی به کار میروند )20(. استدلال کسانی که این مراجع را دادگاه نامیدهاند این 
است که این مراجع صلاحیت ترافعی دارند و به دعاوی، شکایات، تظلمات و اختلافات 
رســیدگی نموده و رای لازم را به نفع یکی از طرفین دعــوی صادر می نمایند )20(. اما 
کاربــرد اصطلاح دادگاه برای این مراجع از این جهت صحیح نمی باشــد که اولا از نظر 
ترمینولوژی و جایگاه حقوقی این مراجع برخلاف کشورهایی همچون فرانسه و انگلیس 
دادگاه نیستند و در ثانی همه اشخاص تصمیم گیرنده در این مراجع چه از نظر اصطلاحی 
و چه به لحاظ جایگاه حقوقی قاضی نیستند )2(. بنابراین کاربرد اصطلاح مراجع به جای 
دادگاه صحیح به نظر می رســد و از آنجا که آراء این مراجع لازم الاجرا و دارای ضمانت 
اجرا هستند می توان به شبه قضایی بودن آنان پی برد و کاربرد مراجع شبه قضاییه بهترین 

تعبیر برای نامیدن این نهادها می باشد. 

بند اول: مراجع بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مصوب 7/ 9 / 72 و آیین نامه مورخ 2/ 8 /73 
هیات وزیران می باشد. به موجب مقررات موصوف، به منظور رسیدگی به تخلفات اداری 
در هریک از دستگاههای مشــمول این قانون هیاتهایی تحت عنوان هیات های رسیدگی 
به تخلفات اداری کارمندان تشــکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیات های بدوی 
و تجدیدنظر می باشــند. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، 
شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی 
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها 
از بودجه عمومی تأمین می شــود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب 
اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند. مشــمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و 
غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی قضات، اعضا هیات علمی دانشــگاهها و موسسات 
آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط 

به خود خواهند بود )21(.
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بند دوم: کمیسیون ماده صد شهرداری )رسیدگی به تخلفات ساختمانی(
 مقررات مربوط به این کمیســیون در ماده صد قانون شــهرداری مصوب 11/ 4 / 1334 
با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1358 و یازده تبصره ذیل آن بیان گردیده اســت. 
به موجب مقررات موصوف، کمیســیون ماده صد شهرداری صلاحیت رسیدگی به کلیه 

تخلفات ساختمانی محدوده شهر یا حریم آن را دارد.

بند سوم: هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما
مقررات مربوط به تاســیس و فعالیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما اعم از هیات 
تشــخیص و هیات حل اختلاف در مواد 157 تا 166 قانون کار مصوب 29/ 8 / 1369 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین در آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه 
رسیدگی هیات حل اختلاف مصوب 12 / 12 / 1369 شورای عالی کار مشتمل بر 9 ماده 
و 4 تبصره و آیین نامه اجرایی مربوط به انتخابات و نمایندگان کارگران و مدیران صنایع 
در هیات های تشــخیص مصوب 26/ 1 /1370 شورای عالی کار مشتمل بر 12 ماده و 4 
تبصره و آیین نامه طرز اجرای آرا قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 
166 قانون کار مصوب 12/ 2 /1370 هیات وزیران مشتمل بر 4 ماده، بیان گردیده است.

بند چهارم: کمیسیون اصل نود
در نظام های سیاســی پیچیده امروز، نظارت امری ضروری و گریزناپذیر است. منتها نوع 
نظارت و نظام آن، در کشــورهای مختلف بسیار متفاوت اســت. بر اساس قوانین نظام 
جمهوری اسلامی ایران نقش نظارت قوه قضاییه به دلیل تمرکز سازمان بازرسی کل کشور 
و دیوان عدالت اداری از سایر قوا بیشتر است و نقش بعدی را باید به قوه مقننه داد که با 
شــیوه ها و آیین ویژهای قادر به نظارت و رسیدگی به شکایات مردم علیه طرز کار قوا و 

سایر نهادهاست.
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بند پنجم: سازمان بازرسی و کارکرد اصلاح الگوی مدیریتی در دستگاههای اجرایی
آنچه ذیل اصل 174 قانون اساسی5، در بیان تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آمده است 
دو نوع نظارت بر حسن جریان امور در دستگاه های اداری« و »بر اجرای صحیح قوانین« 
را متذکر شــده است )22(. اما حسن جریان امور مفهوم روشنی ندارد ولی حسن جریان 
در مقابل سوء جریان قرار می گیرد که می توان گفت منظور این است که دستگاه های اداری 
باید در امور خود، اهداف مقنن را مورد توجه قرار دهند. هر گونه خروج از اهداف فوق و 
اعتدال باعث می شود نتوانند به وظایف خود بپردازند )23(. در واقع ذیل هدف دوم است 
که قانونگذار به ســازمان، صلاحیت بررسی الگوها و شیوه های صحیح اجرای قوانین را 
اعطا نموده و طبق بند )ب( ماده 4 آیین نامه اجرایی به آن صحه گذاشته است که باید به 
این موارد توجه شود. »نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از 
منابع، ایجاد تحول و به کارگیری فناوری های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و 
نیز صحت عمل، محسن شهرت، انضباط، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی، رعایت حقوق 
مردم و اخلاق حرفه ای و شئون اسلامی«. تا اینجا به اهداف تشکیل سازمان اشاره شد و 
در ادامه به وظایف سازمان پرداخته می شود تا محورهای رابطه بین سازمان و اصلاحات 
اداری روشن شود. بر اساس ماده 2 قانون تشکیل سازمان، وظایف آن به شرح زیر است:
الف( بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات 
و شــرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابســته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و 
مؤسســات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و ســازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایها 
سهام آنان متعلق به دولت است با دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت با کمک می نماید.
ب( انجام بازرســی های فوق العاده، حسب الامر مقام معظم رهبری، به دستور رئیس قوه 
قضائیه، درخواست رئیس جمهور، کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای 
اســلامی، بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی ذی ربط یا هر موردی که به 

نظر رئیس سازمان، ضروری تشخیص داده شود.
ج( اعــلام موارد تخلف و نارســایی ها و ســوء جریانــات اداری و مالی در خصوص 
وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات 
و شرکت های وابسته به دولت به وزیر ذی ربط و در مورد شهرداری ها و مؤسسات وابسته 

5-  اصل 174 قانون اساسی: » براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری ، 
سازمانی به نام »سازمان بازرسی کل کشور« زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین 

می کند. «
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به وزیر کشــور و در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و در خصوص سو و جریانات اداری و مالی مراجع قضائی و واحدهای 
تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول 88 و 90 قانون 

اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
د( در صورتی که گزارش بازرســی، حاکی از ســوء جریان مالی یا اداری باشــد رئیس 
سازمان، یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیما به 
مرجع قضائی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهایی 
پیگیری خواهد کرد. در تمام موارد فوق الذکر رئیس ســازمان، تصویر گزارش بازرسی 
را جهت اســتحضار و پیگیری برای رئیس قوه قضائیه ارسال خواهد نمود )ماده 4 قانون 

تشکیل سازمان بازرسی کل کشور(.
2-2- رسیدگی غیر قضایی

بند اول: نهادهای ملی
در سال 1383 دولت تصمیم داشت برای »نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی« لایحه ای 
دریافت نماید که علاوه بر مقایرت هایی که با موازین اســلامی یا قانون اساســی داشت،6 
یکی از نکات مهم لایحه اســتفاده از همین واژه »نهاد ملی« است.7 واژه ملی ممکن است 
به معنای »غیر دولتی بودن« تصور شود. کلمه ملی در یک معنا به معنای وابسته و مرتبط 
بودن به یک »دولت« است و از جهت دیگر قرار دادن موسسه در خدمت مردم است. اما 
متأســفانه در این لایحه تعریفی از »نهاد ملی« ارائه نشده بود. اما وقتی این لایحه اعضای 
نهــاد را معرفی می کند این معنی به ذهن متبــادر می گردد که نهاد ملی را به صورت یک 
موسســه زیر نظر حاکمیت دانســته که خدماتی را که جنبه ملی و عمومی دارد به مردم 
ارائه می نماید ولی تابع سیاســتها و برنامه های دولت نیست و این نوع عملکرد اســـت 
کـــه تا حد زیادی نهادهای ملی را به سازمانهای غیر دولتی و بیش از همه به »موسسات 
6-  از جمله ماده 27 لایحه اشاره می کند که مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است و »سایر مذاهب و ادیان مورد احترام هستند.« اینجا منظور 
از سایر مذاهب و ادیان باید مشخص شود که آیا لایحه در مقام تعارض با اصل 13 قانون اساسی است یا نه؟ این اصل فقط از ادیان زرتشتی ، کلیمی و 
مسیحی به عنوان ادیان مورد احترام و شناخته شده پس از دین رسمی کشور نام می برد و سایر ادیان یا فرقه های بدعت گذاشته شده )مثل بهاییت( از 
این حقوق برخوردار نیستند.  البته در مقام تعارض یا ابهام و تردید بین قانون عادی و قانون اساسی قاعدتا باید قاعده برتر یعنی قانون اساسی را ملاک 
قرار داد و این ماده لایحه هم بر مبنای اصول قانون اساسی باید تفسیر شود.  همچنین ماده 56 لایحه که صدور حکم اعدام و نه تنها اجرای آن را برای 
نوجوانان زیر 18 سال )هـ.  ش( ممنوع می کند احتمال دارد که با ایراد شرعی شورای نگهبان روبرو شود. موارد دیگري نیز از این دست وجود داشت.

7-  این لایحه در مجلس مطرح و تصویب نشد و متن آن از طریق سایت اینترنتي سخنگوي دولت منتشر گردید.
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عمومي غیردولتي« شبیه مي نمایاند. با این حال برای یافتن تعریف و ویژگیهای نهادهای 
ملی باید به ســراغ اســناد بین المللی رفت؛ چرا که این نهادها اصولا بر مبنای تعهدات و 
اسناد بین المللی و به ویژه قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که در پی برگزاری 
کنفرانس پاریس به تصویب رسید و به »اصول پاریس«8 مشهور است؛ ایجاد شده اند )24(.

بند دوم: نهادهای ویژه 
گروههای آسیب پذیر یا اقلیتها در کشورهای مختلف، متفاوت هستند اما دارای مشکلات 
مشترکی دارند که موجب تبعیض علیه آنان میشود. اعضای جامعه که اغلب توسط دولتها 
هم شناسایي میشوند به نهادهای ویژه ای برای حمایت، نیاز دارند. این افراد معمولا مربوط 
به اقلیتهای قومی، زبانی یا مذهبی، جوامع بومی، بیگانگان، مهاجران، پناهندگان، کودکان، 

زنان، تنگدستان و معلولان هستند. 
نهادهای ویژه ای برای کمک به دولت و سیاستهای اجتماعی که برای حمایت گروه های 
آســیب پذیر توســعه یافته اند؛ تاســیس گشــته اند. این نهادها وظایفی مشابه وظایف 
کمیســیونهای غیر تخصصی حقوق بشــر و امبدزمن ها دارند. آنهــا معمولا اجازه دارند 
نمونه هایی از تبعیض علیه افراد آن گروه ویژه را یا علیه گروه به طور کلی، مورد بررسی 
قرار دهند. در صورتیکه اصولا مي توانند شــکایات تقدیمی توسط عضوی از آن گروه را 
علیه شــخص دیگر یا یک دســتگاه دولتی پیگیری کنند؛ اما مانند نهادهای ملی دیگر به 

ندرت اجازه دارند تصمیمات الزام آور صادر کنند یا اقدامات قضایی انجام دهند. 
همچنین انجام کمکهای مهم و مشورتی به افراد و موسسات و مسوولیت نظارت بر تاثیر 
قوانین موجود و مفاد قانون اساسی مربوط به آن گروه از وظایف اینگونه نهادهاست. در 
این راه آنها معمولا به عنوان مشاور مجلس و قوه مجریه یا حتی دادگستری ممکن است 
مورد استفاده قرار گیرند. البته باید توجه داشت که نهادهای ویژه هم تنها در صورتی نهاد 
ملی شناخته مي شوند که به جز صلاحیت عام در زمینه حقوق بشر که از آن معاف هستند، 
شناســه های اصلی دیگر نهادهای ملی مانند استقلال، تکثر و آموزش حقوق بشر را هم 
داشته باشند. مجمع عمومی ملل متحد هم در قطعنامه سال 1998 خود9 نسبت به افزایش 

8- UN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS RESOLUTION 1992/54 OF 3 MARCH 1992
GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 48/134 OF 20 DECEMBER 1993 

9-  A/RES/52/128
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سریع تمایل نسبت به ایجاد و استمرار نهادهای ملی »مستقل« و »تکثرگرا« در تمام مناطق 
ابراز خشنودی کرده است. قطعا در چنین دیدگاهی نهادهای وابسته به دولت یا غیرمتکثر 

جایگاهی ندارند )12(. 

نقش مردم در تحقق و اجرای حقوق شهروندی
بند اول: آموزش حقوق شهروندی در دانشگاه ها و مدارس 

حقوق شهروندی اساسا مقوله ای مشارکتی است و با ارائه منشور حقوق شهروندی سطح 
مطالبه گری مردم افزایش می یابد چرا که نســبت به حقوق خود اطلاع پیدا می کنند. وی 
ادامه داد: تحقق حقوق شــهروندی باید به مطالبه شــهروندان تبدیل شود. با ارائه منشور 
حقوق شــهروندی مردم مطالبه گر می شوند و می فهمند از چه حقوقی برخوردار هستند.  
برای آموزش شــهروندان نسبت به حقوق شهروندی، درس »مهارت های زندگی و رفتار 
شهروندی« به عنوان واحد درســی در دانشگاه ها ارائه می شود و همچنین قرار است در 
آموزش و پرورش نیز در قالب واحد درسی، حقوق شهروندی آموزش داده شود. حقوق 
شــهروندی سه رکن اساسی دارد و شامل مناسبات مردم با مردم، مناسبات مردم با دولت 
و مناســبات دولت با مردم است که در واقع از سه پایه اصلی حقوق شهروندی دو مورد 
اول مردم اثرگذاری مســتقیم دارند و طبیعی است که اگر قرار است موضوعی در جامعه 
نهادینه شود باید به مطالبه عمومی تبدیل شود و مشارکت، خواست مردم و مواخذه مردم 

از دستگاه سیاست حائز اهمیت است )22(. 
بند دوم: مطالبه گر بودن همراه با مشارکت 

ورود به جامعه مدنی که مبتنی بر رعایت حد بالایی از حقوق شهروندی است، در درجه 
نخســت وابسته به مطالبه شهروندان است اما مطالبه گر بودن همراه با گام برداشتن مهم 
است.  افزایش و قابلیت دستگاه سیاســت برای پاسخگویی به مطالبات مردم باید مورد 
توجه باشد چرا که اگر سازو کار لازم پیش بینی نشده باشد، بهترین قوانین کارویژه اش را 
از دست می دهد.  برای ماندگار شدن منشور و اینکه با تغییرات سیاسی در قوه مجریه این 
مهم همچنان پیگیری شود، به عنوان سند بالادستی ابلاغ شود و یا به قانون تبدیل شود. 

بند سوم: اشکال در اجرای حقوق شهروندی 
حاکمیت ها تا زمانی که اقتدارگرا بودند و با اســلحه حاکمیت می کردند، نیازی به نظرات 
مردم نداشتند و حقوق مردم براساس سلایق آنان مشخص می شد. حاکمیت ها با پذیرفتن 
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حق مردم به عنوان یک واقعیت اجتماعی، حقوق را براســاس آن مدنظر قرار دادند و هم 
اســناد بین المللی و هم داخلی در این باره وجود دارد. پس در وجود داشــتن این حقوق 
مشــکل نداشتیم؛ مشکل در اجرای حقوق بود.  شــیوه اجرایی حقوق شهروندی همان 

شیوه های ناقص گذشته است )14(.  
بند چهارم: دادرسی عادلانه بخشی از حقوق ملت 

حفاظت از حیثیت مردم در دادرســی عادلانه تبلور می یابد و باید دید این منشور در قوه 
قضاییه چگونه امکان اجرایی شدن دارد و رییس جمهور باید همه این ها را ارزیابی کند. 
اگر بخواهیم از دادگاها قوه قضاییه شــکایتی داشته باشــیم نهادی فراقوه ای برای ارائه 
شکایت وجود ندارد و جالب اینجاست که متشاکی به شکایت شاکی باید رسیدگی کند. 
منشور حقوق شهروندی، نقطه عطفی در تاریخ حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و در 
راستای تحقق همه حقوق شهروندان ایران زمین در 120 ماده تهیه شده است. حق حیات، 
ســلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، 
حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته وحسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و 
بیان، حق دسترســی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، 
حق تشــکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشکیل 
و برخــورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شــفاف و 
رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، 
حق دسترسی و مشــارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و 
توســعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی ابعاد 22 گانه حقوق تعریف شده در این 
منشور است.  اما براساس نظر کارشناسان، منشور حقوق شهروندی آغاز فرایندی است که 
نیازمند هم افزایی قوای سه گانه و آحاد شهروندان است و باید ازجنبه قانونی ضمانت و 
پشتوانه اجرایی قوی برای آن لحاظ شود تا با گذشت زمان به عنوان برگ زرینی در تاریخ 
ماندگار شده و فارغ از سیاست زدگی، سیاسی کاری و شعارگونه بودن، به عنوان سندی 

پیشتاز در قوانین و مقررات زندگی اجتماعی نهادینه شود )18(. 
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نتیجه گیری
ادبیات اجتماعی- سیاســی ما در سال های اخیر با تعبیر شــهروندی مواجه شده است؛ 
تعبیری که آن را از منظر معنا شــناختی اش قالب پیشرفته »شهرنشینی« می دانند و اذعان 
می کنند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت های خویش 
در قبال شهر و اجتماع عمل کنند، به »شهروند« ارتقا یافته اند.  با این اوصاف است که ما 
امروز می توانیم از مفهومی با عنوان حقوق شهروندی صحبت کنیم. در تعریف این مفهوم 
کارشناسان اعتقاد دارند که حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های 
شــهروندان در قبال یکدیگر،  شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق 
و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری، دولت یا به طور کلی قوای 

حاکم است. 
بنــا به تصور غالــب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شــهروندی، دولت عامل اصلی 
اســت. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، 
باید آن  را ناشــی از اراده دولت دانســت؛ و اگر جامعه نتوانسته است به  مراتب و مدارج 
درخوری از معیارهای حقوق شــهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است 
جامعه از ســطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره مند شود.  این نوع نگاه که 
به صورت های مختلف در اندیشه سیاسی-اجتماعی- حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار 
داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل گیری و تحول ساخت حقوقی را 
نادیده می انگارد و حقوق را یک جادهکســویه معنا می کند که بود و نبودش فقط وابسته 
به اراده دولت اســت و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل پذیری هستند که فقط 
بازیگران نمایشنامه دولت  نوشته اند.  در کشور ما ایران منابع قانونی چندی برای حفاظت 
از حقوق اساســی و انســانی اتباع ایرانی وجود دارد. بدون شک، قانون اساسی به عنوان 
عالی ترین ســند حقوقی کشور در اصول 19 الی 41 به تشریح این حقوق پرداخته و آنها 
را بیان کرده است؛ هر چند که ضمانت اجرای این اصول به وضوح بیان نشده و مشخص 
نیست که اگر مفاد این اصول در باب حقوق ملت نقض شد مردم ایران می بایستی به کدام 

مرجع عارض شوند و داد از دست رفته خود را بستانند. 
به نظر می رســد که مقنن با تصویب مواد 570 الی 575 قانون مجازات اسلامی ســعی در 
حل این معضل داشته و مردم ایران نیز امیدوار شده اند که با توجه به نص صریح قانونی 
در مجازات ســلب کنندگان حقوق مقرر ملت در قانون اساسی، دیگر شاهد تضییع بدون 
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مجازات حقوق اساسی و فطری خود نخواهند بود. اما تصویب ماده واحده قانون حقوق 
شــهروندی در تاریخ 83/2/15 توســط مجلس که قریب چند مــاه قبل از آن به صورت 
بخشنامه و دستورالعمل توسط ریاســت قوه قضاییه به دستگاه ها و سازمان های ذی ربط 
ابلاغ شــده بود، حاکی از این واقعیت است که متأسفانه هنوز هم حقوق شهروندی افراد 
علی الخصوص از حیث برخورد مسئولان دســتگاه های قضایی و ضابطان دادگستری با 

مردم به درستی رعایت نمی شود.
به هر حال تصویب قوانین در هر جامعه ای ناشی از نیاز اجتماع در حوزه قانون مصوب 
اســت. اگر قانون اساسی و قانون مجازات اســلامی جواب گوی امنیت قضایی و حقوق 
شــهروندان می بود نیاز به تصویب و ابلاغ این قانون و همچنین تشکیل ستاد صیانت از 
حقوق شهروندان )که اخیرا به دســتور رئیس جمهور، وزیر کشور موظف به تشکیل آن 
شده است( به هیچ وجه احساس نمی شد.  تجربه نشان داده تصویب قوانین مکرر که بر 
مضمون واحد دلالت دارد حاکی از آن اســت که مضمون مورد نظر فاقد زیرساخت های 
مناســب در جامعه است و برای مردم و مسئولان درونی نشده است.  در مورد این قانون 
نیز چنین به نظر می رســد که اساساً هنوز در کشور ما مفاهیمی چون حقوق بشر و حقوق 
شهروندی برای بسیاری از افراد، ناآشنا و غیرمانوس است و این نیازمند آموزش و اطلاع 

رسانی دقیق تر به مردم، مسئولان و همچنین  متولیان امور قضایی است.
براساس اهدافی که در قانون اساسی برای نظام ترسیم شده و به ویژه طبق اصل سوم قانون 
اساســی، وظایفی برای دولت به روشنی تدوین شده که طبق آن دولت موظف است برای 
برقراری رفاه و امنیت همه مردم و برقراری عدالت و برابری و تأمین آزادی های سیاسی 
ملــت اعم از زنان، مردان و اقلیت ها و قومیت های مختلف تلاش کنند. مردم این حق را 
طبق قانون اساســی دارند که از راه های دمکراتیک به حقوق قانونی خود دســت یابند و 
وظیفه دولت در این زمینه، ایجاد نهادهای انتخابی دیگر و نهادهای اجتماعی اســت که 
از دل مردم شــکل می گیرند.  از سوی دیگر، داشتن مطبوعات آزاد و حضور تشکل های 
صنفی و مدنی و سیاســی از دیگر حقوقی است که در قانون اساسی برای مردم تعریف 
شده است.  دولت باید با درنظرگرفتن قانون اساسی و افق چشم انداز، برنامه های مشخص 
توســعه ای خود را تدوین کرده و آنها را به تصویب مراجع منتخب مردم برســاند؛ چرا 
که در قانون اساســی ما، تعیین کنندگان اصلی، مردم هستند و باید همه برنامه های دولت 
به تصویب مراجع منتخب مردم برســد. در ضمن بهترین راه ارزیابی عملکرد دولت در 
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بخش های مختلف، مقایسه تطبیقی آن با قانون اساسی است.
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 غزاله رفاعی
کارشناسی ارشد حقوق خانواده

چکیده:
جرم توهین به مقدســات یکی از مسائل بسیار مهم در فقه و جوامع اسلامی است که در 
قوانین موضوعه ما سابقه طولانی ندارد. بنابراین اهانت به مقدسات اسلامی و ساب النبی 
از جرایم پیش بینی شــده در قانون مطبوعات بود که در ماده 26 این قانون برای اولین بار 
به آن اشــاره شد و در قانون مجازات اسلامی در مواد 513 قانون تعزیرات و 262 و 263 
قانون مجازات اســلامی به آن پرداخته شده است این جرم اگر چه در بسیاری از احکام و 
مقررات تابع اهانت ساده می باشد اما قواعد خاصی نیز بر آن حکم فرماست که این قواعد 
را باید از منابع شــرعی جست وجو کرد. در این پژوهش ما ضمن تحلیل جرم مزبور در 
مواد مربوطه در قانون مجازات اســلامی به بررســی فقهی و حقوقی آن از منظر آیات و 

روایات اسلامی و در کلام فقها و حقوق دانان می پردازیم. 

کلید واژه ها:  جرم -توهین به مقدسات – ساب النبی – قانون مجازات اسلامی 
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مقدمه:  

دین اسلام اهمّیت و احترام ویژه ای برای مقدسات قائل شده است به گونه ای که هرگونه 
توهین و تعدی به مقدسات را مستوجب سختترین مجازاتها دانسته است و در این رابطه 
به تشــریع جرائمی از جمله ســاب النبی پرداخته است که نشــان دهنده حمایت بارز از 
مقدسات می باشد. به دیگر ســخن جرم توهین به مقدسات امروزه با توجه به تحرکات 
اجتماعی و سیاسی موجود در جهان و در جامعه اهمیت زیادی یافته است و مصداق بارز 
این جرم، ساب النبی است که در ماده 262 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است 
در واقع جرم توهین در قسمت جرایم علیه شخصیت معنوی مورد بحث و بررسی قرار 
می گیرد که با توجه به شخصیت مخاطب توهین به نوعی جرم علیه امنیت هم به حساب 
میآید و با توجه به اینکه اهانت یک عنوان مجرمانه کلی است و مصادیق فراوانی دارد که 
برخــی از مصادیق اهانت به دلیل اهمیتی که دارند به صورت جداگانها با عنوان مجرمانه 
خاصی در قانون پیش بینی شده است مانند اهانت به مقدسات اسلام یا انبیاء عظام یا ائمه 
طاهرین )ع( یا حضرت صدیقه طاهره )س( که در مواد 513 و 262 و 263 قانون مجازات 
اســلامی به آن پرداخت شده است. در واقع پیش از انقلاب اسلامی اهانت به مقدسات به 
عنوان یک جرم مستقل در قانون مجازات عمومی  پیش بینی نشده بود که با پیروزی انقلاب 
اســلامی  به طور خاص این جرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفت از جمله در مواد 20 
و 21 و 22 قانــون مطبوعات مصــوب 1358 و بند 1 و 7 ماده 6 ، ماده 26 و تبصره ماده 
27 قانــون مطبوعات مصوب 1364 با اصلاحات بعــدی آن و ماده 513 قانون مجازات 

اسلامی مصوب 1375 به آن پرداخت شد.  
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مبحث اول: کلیات ومفاهیم
گفتار اول: مفهوم لغوی توهین 

اهانت یا توهین واژهای عربی است که از ریشه وهن به معنای سستی گرفته شده است.1 
اهانت در لغتنامه دهخدا به معنی ســبک داشتن کســی ، خوار و ذلیل گردانیدن – حقیر 

داشتن – توهین – تحقیر – ذلت و غیره آمده است. 2

گفتاردوم:  مفهوم مقدسات
الف ( مقدسات در لغت:  مقدسات جمع کلمه مقدسه می باشد در واقع در قرآن کریم نیز 
این کلمه در موارد مختلفی به کار رفته اســت.3 در لغتنامه دهخدا کلمه مقدس به معنای 

پاک، منزه و پاکیزه آمده است. 4
ب ( مقدســات در اصطلاح:  اموری هســتند که در نزد یک دین یا مذهب دارای احترام 
خاصی است. به گونه ای که احترام آنها بر عموم واجب و هتک حرمت آنها بر پیروان آن 

دین حرام است.  
 در اسلام اولین مرتبه ی    قداست برای خداوند متعال است و در مرتبه ی بعد پیامبر )ص( 
به دلیل ارتباط بیشتر با ذات احدیت دارای تقدس و احترام بیشتری هستند و سپس همۀ 

کسانی که به گونه ای به آن حضرت منتسب هستند.5 
ج( مقدسات در آراء فقهای اسلامی : در دیدگاه برخی از فقهای شیعه می توان به قاعدهی 
فقهی"حرمــت اهانت حُرُمات الله و الإســتخفاف بها "و یا حرمــت اهانت المحترمات 
فی الدین" اشــاره کرد که مفاد آن این است که هر چیزی و هر امری که در شرع مقدس 
اسلام محترم شمرده می شود و در دین دارای ارزش و مرتبه است، هتک و بی حرمتی به 
آن جایز نیست و حرام می باشد بنابراین تعظیم شعائر اسلامی  از وجاهت شرعی و قانونی 
برخوردار است و ملاک در تعیین مقدسات در این خصوص خود شارع است که از طریق 

1- مهدوی، مجید؛ نژادی، پریسا؛ مقاله توهین به مقدسات اسلامی در آینه قانون مجازات ایران، تحقیقات جدید در علوم انسانی، )سال دوم، شماره 
سوم پیاپی، بهار1395(،ص161

2 - دهخدا، علیاکبر؛ لغتنامه،جلد پنجم،) چاپ اول، ، تهران 1373 (،ص 1148.  
3 - عبادی،احمد، پایان نامه تبیین ماهیت و مبانی جرم توهین به مقدسات،دانشگاه مفید،مرداد1381،ص 8

4 - دهخدا،علی اکبر ،پیشین ، ص 62-78. 

5- عبادی، احمد، پیشین ،ص01
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متون دینی و نصوص شرعی ، دیدگاه شارع بدست  می آید.6

گفتار سوم:  مفهوم قذف در جرم ساب النبی: 
قــذف در لغت به معنی رمی یعنی افکندن، انداختن و پرتاب کردن اســت و در اصطلاح 
فقهی قذف به عنوان یکی از جرایم مشمول حد عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط و 
انحراف جنسی به دیگری است. مجازات اصلی قذف مطابق با ماده )250( قانون مجازات 
اسلامی  هشــتاد تازیانه است. همچنین قذف باید روشن و بدون ابهام باشد. از نکته های 
اشــتراک قذف و توهین این اســت که هر دو از جرایم علیت حیثیت و شرافت معنوی 
هســتند و از نکته های افتراق این است که جرم توهین جرم تعزیری است اما جرم قذف 
از جرایم حدی اســت. 7 در واقع قذف یکی از انواع افتراست که در آن جرم مورد استناد 
زنا یا لواط می باشد.8 در خصوص شرایط قاذف، مطابق نظریه فقهی حضرت امام خمینی 
)ره( در قاذف بلوغ و عقل معتبر است پس اگر کودکی نابالغ را قذف کند، حد نمی خورد 
هــر چند که بالغ و عاقلی را قذف کند و اگر ممیز باشــد به حدی که تأدیب در او تأثیر 
میگذارد طبق نظر حاکم تأدیب می شــود و در مورد مجنون هم همینگونه است همچنین 
قاذف باید با اختیار خود قذف کرده باشد و قصد قذف داشته باشد بنابراین اگر منظورش 

شوخی باشد حد نمی خورد.9

گفتار چهارم:  تعریف و مفهوم حقوقی و اصطلاحی جرم توهین:
در اصطلاح حقوقی توهین عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی اعم از گفتار و رفتار و 
کتابت و اشاره که به نحوی از انحا در حیثیت و شرافت متضرر از جرم وهن وارد آورد.  10 
عنوان توهین یک عنوان کلی اســت و فحاشی یکی از مصادیق آن است که توهین لفظی 
نامیده می شود.11 در توهین الفاظی که به کار برده می شود باید در حیثیت طرف مقابل لطمه 
وارد کند و به عبارتی موجب وهن در حیثیت طرف مقابل شود که در نظر افراد متعارف 

6- احمدزاده، ابوالفضل؛ توهین به مقدسات مذهبی، ) مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق داخلی و بینالمللی ، مجد،چاپ اول، 1394(صفحات 
58-55-54

7 - اشرف، صدیقه؛ ساقی، طلعت؛ مقاله جایگاه فقهی، حقوقی جرم اهانت به مقدسات اسلام، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، )سال پنجم، 
شماره نوزدهم، بهار 1388( ، ص 49 ،52.  

8 - میرمحمد صادقی، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی )1( ،جرایم علیه اشخاص ، )میزان،تهران، چاپ هجدهم، 1394(، ص 536.  
9  - خمینی، روحالله؛ تحریرالوسیله ، کتاب حدود، جلد چهارم ،)موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،تهران، چاپ چهارم،1392(ص 207.  

10 - آقایینیا، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی،) جرایم علیه اشخاص، شخصیت معنوی (، )چاپ هفتم،نشرمیزان ،تهران، 1394(ص 22.  
11- شاکری، یاسر ؛ مقاله توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران، ماهنامه آفاق علوم انسانی، )شماره ششم، مهرماه 1396(، ص 84.  
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و معمولی جامعه ملاک اســت. 12 در واقع معیار و ملاک در جرم توهین عرف اســت و 
عمده این اســت که گفتار یا رفتار فاعل بالقوه و از نظر عرف ســبک و وهن آور باشد.13 
بنابراین اهانت به وسیله الفاظ و گفتار و کردار و حرکات به طور مستقیم صورت می گیرد 
که ملاک تشخیص آن با عرف است. توهین در معنای اخص عبارت است از نسبت دادن 
هر امر وهن آور اعم از دروغ یا راســت به هر وســیله و طریقهای که باشد و یا انجام هر 
فعل یا ترک فعلی که در نظر عرف و عادت موجب کسر شأن و یا باعث خفیف و پست 
شدن طرف گردد. در تشخیص جرم توهین عرف نقش راهنمای قاضی را دارد به گونه ای 
که برای تشخیص این جرم از نظر موهن بودن عمل مادی یا زشت و قبیح بودن فحش، 
مقامات قضایی و دادگاه ها در هر مورد ، با در نظر گرفتن عرف، عادات، زمان و مکان و 
شــخصیت و وضع اجتماعی طرف، آن عمل توهین آمیز را به طور کامل مورد ارزیابی و 
ســنجش قرار می دهند. در واقع طبق نظر ادارۀ حقوقی قوه قضائیه تشخیص آن عمل از 
نظر عرف با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.  بنابراین در این خصوص به صراحت 
بنقش اساسی عرف در تحقق یا عدم تحقق توهین تأکید شده است.  پس از نظر مقررات 
کیفری اهانت و توهین به کاربردن الفاظی است که صریح یا ظاهر یاشد و ارتکاب اعمال 
و انجام حرکاتی که به لحاظ عرفیات جامعه و شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص 
موجب تخفیف و تحقیر آنان شــود و عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد. 14 بنابراین 
برای تشــخیص اهانت آمیز بودن هر رفتاری باید به عرف زمان و مکان رجوع کرد. 15 در 
واقع در این جرم عنصر زمان و مکان و شخصیت توهین کننده و توهین شونده از عناصر 

تشکیل دهنده عرف هستند و عرف در این خصوص نقش مبنایی دارد. 16

12  - میر محمد صادقی، حسین ،پیشین ، ص 168.  
13 - پاد، ابراهیم؛ حقوق کیفری اختصاصی، )چاپ اول ،جلد اول، تهران ،دانشور 1347(،ص 346.  

14 - آقایینیا، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی،) جرایم علیه اشخاص، شخصیت معنوی ( ، )چاپ هفتم،نشرمیزان ،تهران، 1394(،ص 23 ،24
15- میرمحمد صادقی، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی )1( ،جرایم علیه اشخاص ، )چاپ هجدهم ، میزان، تهران،  1394(، ص 170. 

16 - آقایی نیا، حسین ، پیشین ، ص 24 ، 25.  
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گفتار پنجم:  عناصر تشکیل دهنده جرم توهین به مقدسات و سبّ النبی در قانون:
الف( عنصر قانونی: عناصر قانونی جرم توهین به مقدسات، سباّلنبی عبارتند از: 

ماده 513 قانون تعزیرات مصوب 1375 "هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء 
عظام یا ائمه طاهرین علیه السلام یا حضرت صدیقه طاهره )س( اهانت نماید، اگر مشمول 
حکم سابالنبی باشد اعدام می شود و درغیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم 

خواهد شد."
ماده 262 قانون مجازات اســلامی مصوب 1392 در فصــل حدود "هرکس پیامبر اعظم 
)ص( و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند سابالنبی است و به اعدام 

محکوم می شود.
 تبصره: قذف هر یک از ائمه معصومین )ع( و یا حضرت فاطمه زهرا )س( یا دشــنام به 

ایشان در حکم سب نبی است.
ماده 263 ق مجازات اسلامی: "هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی 
اکراه، غفلت، سهو یا در حال مستی یا غضب با سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات 

و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود."
 تبصره: هرگاه ســب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت 

کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.  
ماده 26 ق مطبوعات )قانون مجازات ســابق(:  "هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین 
اسلام و مقدسات آن اهانت کند در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق 
وی صادر واجرا و اگر به ارتداد نینجامد ، طبق نظر حاکم شــرع براساس قانون تعزیرات 

با وی رفتار خواهد شد. "
 این مواد، عناصر قانونی است که توسط قانونگذار در خصوص جرم توهین به مقدسات 
و سبّ نبی جرم انگاری شده است به این صورت که در سال 1364 قانونگذار با تصویب 
قانونی جدید در مورد مطبوعات، جرم توهین به مقدســات را به صورت صریح در ماده 
26 پیش بینی نمود و در آخر برای جلوگیری از آرای متفاوت قانونگذار در سال 1375 در 

ماده 513 به جرم انگاری این جرم به صورت ویژه پرداخت.  
ب( عنصر مادی:

 اجزا مشــترک رکن مادی جرم توهین به صورت مشــترک در انواع توهین شامل رفتار 
مرتکب، مشخص بودن طرف، بیتأثیری صحت و سقم اظهارات توهین آمیز، موهن بودن 
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رفتار مرتکب و مطلق بودن آن اســت. در واقع با تصریح قانونگذار رفتار مرتکب باید به 
صورت فعل محقق گردد به گونه ای که در قالب به کاربردن لفظ، کتابت، تصویر، نمایش 
کاریکاتور یا دســتکاری در عکس و یا هر اقدام عملی دیگر که متضمن مفهوم روشن و 
بدون ابهام قذف و یا دشــنام باشد. همچنین وسیله ارتکاب می تواند سینما، تئاتر، کتاب، 
رایانه و غیره باشد. 17به عنوان مثال اعمالی از قبیل فحاشی، اسناد مجرمانه و خلاف عفت 
و اخلاق حسنها انکار رسالت انبیای عظام یا تخریب و آلوده کردن زیارتگاه های مذهبی یا 
مقابر متبرکها مساجد و هم چنین آلوده کردن قرآن و پاره کردن و سوزاندن آن، در صورتی 
که به قصد توهین باشد در نزد همه  افراد به عنوان عمل توهین آمیز شناخته می شود و در 
مورد موهن بودن آنها تردیدی نیست.18 رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم توهین قابل 
بحث است و برای کیفری محســوب شدن چگونگی توهین فعل مثبتی باید از مرتکب 
سربزند. بنابراین تشخیص توهین آمیز بودن یک عمل در مواردی مشکل و حساس می باشد 
ولی غالب حقوقدانان قبول کرده اند که ترک فعل را نیز می توان مصداق توهین دانست به 
این صورت که با توجه به عام بودن جرم توهین می توان فحاشــی و ناسزای خفت آور و 
یا ترک ادب را از مصادیق توهین محسوب نمود.19 با این حال در خصوص جرم توهین 
به مقدســات به صرف ترک فعل بودن یک عمل نمی توان در خصوص آن تصمیمگیری 
کرد بلکه این عرف است که در مورد توهین بودن یک ترک فعل، مانند خودداری از ذکر 
صلوات در هنگام ادای نــام پیغمبر )ص( یا ائمه اطهار قضاوت خواهند نمود از این رو 

نمی توان برای همه موارد قائل بهک حکم کلی شد.20
ج ( عنصر معنوی: 

 جرم توهین یک جرم عمدی اســت و ارتــکاب غیرعمدی آن درحقوق جزاء پیش بینی 
نشده است بنابراین تحقق عنصر عمده در جرم توهین منوط به آن است که مرتکب عمد 
در ارتکاب رفتار موهن نســبت به دیگری را داشته باشد که این امر مستلزم آن است که 
مرتکب اولاً:  در ارتکاب فعل خود عامد باشــد و در حالت خواب، بیهوشی و مستی و 
نظایر اینها نباشد. ثانیاً:  از موهن بودن رفتار خودآگاه باشد لیکن وجود سوء نیت خاص 
در مرتکب ضروری نیست. 21بنابراین آگاهی مرتکب به موهن بودن رفتار ارتکابی شرط 
ضروری رکن معنوی جرم توهین اســت که علاوه بر آن رفتار ارتکابی باید نســبت به 

17 - آقایینیا، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی،( جرایم علیه اشخاص، شخصیت معنوی ( ، (چاپ هفتم،نشرمیزان ،تهران، 1394)، ص26، 69 
18 - شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، ) چاپ دهم ،جلد اول، مجد،تهران 1384(، ص 541.  

19 - همان، ص 375 ،472.  
20  -پیمانی، ضیاءالدین؛ حقوق کیفری اختصاصی )3(، ) جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (، )چاپ نهم ،میزان، تهران 1392(،ص 79.  

21 - میرمحمد صادقی، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی )1( ،جرایم علیه اشخاص ، )چاپ هجدهم ، میزان،تهران، 1394( ، ص 493. 
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طرف مقابل موهن باشد اگر چه آگاهی شنوندها طرف توهین از موهن بودن شرط نیست 
همچنین مرتکب باید در ارتکاب رفتار خود قاصد باشد. که این موارد به صورت مشترک 
در انواع توهین اســت اما درخصوص رکن معنوی جرم ســب نبی وتوهین به مقدسات 
باید گفت داشــتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری و آگاهی از حرمت شرعی رفتار 
ارتکابی از اجزا رکن معنوی این جرم اســت که علاوه بر آن توجه و آگاهی مرتکب به 
معانی کلمات هم باید وجود داشته باشد. لذا صرف دشنام و قذف کافی برای تحقق این 
جرم نخواهد بود بلکه علم به مفهوم دشــنام و قذف و آگاهی از شخصیت طرف وقصد 
در رفتار نسبت به آن اشخاص ملاک است و از آن جاییکه لازمه اجرای حد عقل، بلوغ، 
اختیار و علم به حرمت شرعی رفتار ارتکابی است بنابراین در این جا علم به مفهوم دشنام 
یا قذف در زمان ارتکاب جرم توهین به مقدســات لازم است.22 پس اگر فردی نسبت به 
اهانت آمیز بودن یک عمل، آگاهی نداشــته باشــد و آن را مرتکب شود ، عمل او توهین 
محسوب نخواهد شــد علاوه بر این شخص در هنگام توهین باید به قداست چیزی که 
مورد اهانت قرار می دهد آگاهی داشته باشد مثلًا اگر نام پیامبری را سب کند درحالی که 
نمی داند او پیامبر است در این صورت مرتکب ساب النبی نشده است. البته علم اجمالی 
هم دراین خصوص کافی خواهد بود، بنابراین اگر میداند که این امور در نزد مســلمانان 

دارای قداست و احترام است همین میزان علم برای تحقق این شرط کافی خواهد بود.23
 

گفتار ششم:  انواع جرم توهین در حقوق کیفری
توهین عام: 

مراد از این نوع توهین همان معنای عرفی آن اســت که عبارت است از هر فعل یا ترک 
فعلی که به نحوی در حیثیت و شرافت طرف جرم، خدشه وارد کند از قبیل جرایم افتراء، 

نشر اکاذیب، قذف، سبّ و هجو. 

توهین خاص: 
عبارت است از اعمالی که توسط قانونگذار به عنوان جرم توهین مورد تصریح قرار گرفته 
است مانند توهین به افراد عادی، توهین به بانوان، توهین به مقدمات رسمی و نمایندگان 

22 - آقایینیا، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی،( جرایم علیه اشخاص، شخصیت معنوی ( ، (چاپ هفتم، نشرمیزان ،تهران، 1394)، ص 36، 69 ،70.  
23 - اصغری، سید شکرالله؛ سیستم کیفری اسلام و پاسخ به شبهات آن، )چاپ اول ، نشر بعثت ،تهران 1372 (، ص 90.  
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سیاسی ممالک خارجی و توهین به مقدسات موضوع مادۀ 513 که مورد بحث ما می باشد.
توهین خاص خود به دو دسته تقسیم می شود: توهین ساده و توهین مشدد که این تقسیم 

بندی با توجه به وسیله ارتکاب جرم یا طرف جرم انجام شده است. 
1-2 توهین ساده:  که عبارت است از توهین به افراد عادی که موضوع ماده 608 قانون 

تعزیرات اسلامی می باشد و از خفیفترین انواع توهین از حیث ویژگی ونتیجه است.
2-2 توهین مشــدد: قانونگذار با وجود اینکه توهین به افــراد در ماده 608 ق مجازات 
اسلامی پیشبینی کرده است با این وجود نسبت به برخی اشخاص و مسائل احترام ویژهای 
قائل شــده اســت و توهین به آنها را در مواد جداگانهای آورده اســت و برای مرتکب 
مجازات ســخت تری پیش بینی کرده اســت که از آن جمله به ماده 513 قانون مجازات 
اســلامی می توان اشاره کرد که در واقع در این ماده توهین مشدد به اعتبار قداست طرف 

توهین موضوع بحث ما است. 24

مبحث دوم: جرم توهین به مقدسات و ساب النبی 
گفتــار اول: موضوع و مصداق جرم توهین به مقدســات و ســاب النبی )موضوع مواد 

513،262،263 قانون مجازات اسلامی(
مقدسات اســلام را قانونگذار تعریف و احصاء ننموده اســت و تشخیص آن را به نظر 
پیشوایان، فقها و مبلغین علوم دین و عرف محوّل نموده است25. به طور قطع قرآن مجید، 
وجــود مبارک حضرت محمد)ص( و دختر گرامی ایشــان حضرت فاطمه زهرا )س( و 
دوازده امام شــیعیان و مرقد مطهر هر یک از شخصیتهای مزبور که زیارتگاه پیروان دین 
مبین اسلام است و مکه مکرمه که زیارتگاه خداوند سبحان است از جمله مقدسات دین 
مبین اســلام است26. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که منظور از انبیاء عظام 
چیســت؟ و مقصود از این صفت عظیم بودن منظور چه انبیایی اســت؟در اینجا دو نظر 
مطرح می شود:  یک نظر این است که منظور از آن پنج پیامبر اولوالعظم است که صاحب 
شــریعت اند از جمله:  حضرت محمد)ص(، حضــرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت 

موسی و حضرت عیسی است که در واقع این پنج پیامبر از لحاظ رسالت الهی بالاترند.

24 - احمدزاده، ابوالفضل؛ توهین به مقدسات مذهبی، ) مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق داخلی و بین المللی ، چاپ اول ، مجد، تهران ، 1394)، ص 
44 -43 -42

25 - پیمانی، ضیاءالدین؛ حقوق کیفری اختصاصی )3(، ) جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (، )چاپ نهم ،میزان، تهران 1392(، ص 79 
26- گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، )چاپ هشتم، دانشگاه تهران،1380(، ص 499.  
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نظر دیگر این اســت که منظور صد و بیست و چهار هزار پیغمبر فرستاده شده است که 
آخرین آنها حضرت محمد)ص( پیامبر مسلمانان است که از همه این پیامبران نام و نشان 
باقی نیست.27 بنابراین باید نبی بودن براساس آموزههای اسلامی مشخص باشد لذا شخص 
خارج از این عنوان را مشمول نمی شود. به نظر میرسد منظور از مقدسات اسلام موضوع 
این جرم در درجۀ اول ذات باری تعالی و پس از آن همه مکانها و چیزها و اشــخاصی 
هســتند که از لحاظ موازین دین اسلام مقدس و قابل احترام محسوب میشوند مثل قرآن 
کریم یا کعبه، مزار پیامبر و امامان و یا شخصیت های مورد احترام سایر مذاهب که از نظر 
اسلام واجب التعظیم هستند مثل حضرت مریم و یا هاجر)س( و یا شخصیت های مذهبی 
مثل حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر یا حضرت زینب یا خدیجه )س(. 28 بنابراین 
توهین به مقدسات می تواند شامل توهین به افراد و یا مکانهای مقدس مثل مسجدالحرام 
یا حرم امامان معصوم و توهین به اشیاء و آموزه های مقدس باشد. سوالی که در اینجا پیش 
می آید این است که آیا مقدسات اسلام شامل غیر معصومان هم می شود یا خیر؟ و منظور 
از مقدســات اسلام چه چیزی است؟ آیا منظور شــخصیتی است که برای کل مسلمانان 
محترم باشــد یا شامل افراد دیگری هم می شود؟ که در اینجا چند دیدگاه مطرح می شود:  
طبق یک نظر گفته می شود منظور مقدسات شیعه است که از فحوای ماده استفاده میکنیم. 
نظر دیگری می گوید مقدســات همه مذاهب مقصود اســت و فرقی نمی کند و نظر سوم 
می گوید اینجا مقدســات اسلام منظور است. در واقع لفظ مقدسات معمولاً به ارزشهای 
مورد احترام یک دین گفته گفته می شود به گونه ای که احترام آنها بر عموم واجب و هتک 
حرمت آنها بر پیروان آن دین حرام اســت اعم از اشخاص مانند انبیاء و اوصیاء یا اماکن 

مانند: کعبه، مسجدالحرام، بیت المقدس و سایر مساجد و یا اشیاء مانند کتب آسمانی.29
بنابراین مطابق متن صریح ماده 513 قانون مجازات اسلامی منظور از مقدسات اسلام یعنی 
دشنام و توهین به مقدسات اسلام و اهانت به مقدسات سایر ادیان و مذاهب با توجه به 
تصریح ماده مشــمول این حکم قرار نمی گیرد مگر اینکه جزء مقدسات اسلام به حساب 
آیند و مقصود ازمقدسات اسلام هم تمامی اماکن و شخصیتهایی است که از نظر مسلمین 

27 پیمانی، ضیاء الدین ، حقوق کیفری اختصاصی )3( ، ) جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (، )چاپ نهم ،میزان، تهران 1392(، ص 79 

28 - میرمحمد صادقی، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی )1( ،جرایم علیه اشخاص ، )چاپ هجدهم ، میزان، تهران، 1394( ، ص 513.  
29 - حسین دشتی، سید مصطفی؛ معارف و معاریف دایرهالمعارف جامع اسلامی، جلد نهم،) چاپ سوم،آرایه ،تهران 1385 (ص 554. 
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واجب الاحترام هســتند. در خصوص واژه عظام باید گفت از آن جایی که این واژه برای 
بزرگداشت به کار رفته است و مقصود صد و بیست چهار هزار نفر از پیامبران الهی بوده 
اســت.30 بنابراین طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص فرقی بین پیامبر 
اســلام ، حضرت محمد)ص( و سایر انبیاء عظام نیست.31 البته اگر در این خصوص در 
مورد برخی از مصادیق مقدسات اسلام تردید وجود داشته باشد باید نظر و دیدگاه علما 

و مجتهدین جامعالشرایط اخذ گردد. 32 
گرچه در کتب فقهی تفاوت میان ســب و اهانت دقیقاً روشن نشده است و فقها صریحاً 
نگفته اند چه لفظی سب و چه عملی اهانت است و با مراجعه به آرا فقها نظرات متفاوتی 
پیرامون بحث ساب النبی ارائه شده است به عنوان نمونه صاحب جواهر الکلام و فاضل 
هندی درکشــف اللثام سابالنبی را شــامل ائمه اطهار )ع( و پیامبر دانسته اند در حالی که 
صاحب جامع الشــرائع تنها پیامبر و حضرت علی )ع( را مشمول حکم سابالنبی دانسته 
است. امام خمینی در تحریر الوسیله می فرماید: الحاق صدیقه طاهره به فرزنداناش از ائمه 
اطهار خالی از وجه نیست بلی اگر دشنام به صدیقه طاهره به دشنام به رسول الله برگردد 
بدون شــبهه دشنام دهنده کشته می شــود که در واقع با مراجعه به ماده 513 ق مجازات 
اســلامی  ملاحظه می شــود که این ماده با امعان نظر به فتوای حضرت امام تدوین شده 

است. 33 
گفتار دوم: تمایز و تفاوت بین اهانت و دشنام و یا سب النبی در) مواد262 و 513 قانون 

مجازات اسلامی(
 پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که در چه مواردی بایستی عمل مرتکب را 

دشنام یا سبالنبی دانست در چه مواردی مشمول اهانت است؟ 
از آن جایی که سب در لغت به معنای دشنام و اهانت است که می تواند در قالب هر لفظ 
اهانت آمیز و دشــنامی محقق گردد که برای تشخیص آن باید دید الفاظ به کار برده شده 

30 - الهیمنش، محمدرضا؛ مرادی اوجقاز، محسن؛ حقوق کیفری اختصاصی، )جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی(، )چاپ اول، 
مجد،،تهران1394(، ص 253.  

31  - نظریه مشورتی شماره 495/7- 5/6/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه.  

32  - الهیمنش، محمدرضا؛ مرادی اوجقاز، محسن ، پیشین ، ص 254.  

33 - صالحی، فاطمه؛ مقاله توهین به مقدسات و خلأهای قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی، مجله معرفت،)شماره  85، دی 1383( ، ص 
  .70
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موجب تحقیر شــخصیت پیامبر )ص( گردیده است یا نه. ظاهر کلام فقها این است که 
به معنای لغوی ســب اکتفا کرده و آن را به صورت مطلق در نظر بگیریم که این امر در 
روایات وســخنان فقها مورد تأکید قرار گرفته اســت و هیچ یک از فقیهان آن را بر قذف 
حمل نکرده اند بلکه به معنای لغوی آن که دشــنام اســت نظر نموده و هرگونه اهانتی به 
پیامبر)ص( را مشمول عنوان سبالنبی و مجازات اعدام دانسته اند. در واقع در صورتی که 
اهانت یا دشــنام موجب تحقیر و سبک شــمردن شخصیت پیامبر اسلام)ص( گردد مثل 
نوشــتن مطلبی اهانت آمیز در روزنامها ساختن فیلم توهین آمیز نسبت به ساحت مقدس 
پیامبر)ص(، مرتکب به عنوان ســبالنبی شناخته می شود و درغیر اینصورت براساس ماده 
513 ق م اسلامی "تعزیرات مصوب 1375"حکم خواهد شد. که دادگاه در این خصوص 
شــرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، شخصیت مرتکب، نحوه اهانت و غیره را مورد 
بررســی قرار می دهد. همچنین اســتفتایی در این مورد از مقام معظم رهبری شده است 
بدین بیان که اگر شخصی بگوید دین و قرآن دروغ است گرچه این کلمات سب نیست 
اما مشــمول ارتداد است مگر اینکه معلوم شود از روی جد نبوده است. بنابراین باید بین 
اهانت ســاده و دشنام فرق قائل شــد.34 گرچه ماده 262 تعریفی از سبّ نبی، ارائه نکرده 
اســت و مصادیق آن را در عنوان دشنام یا قذف محدود نموده است اما باید گفت دشنام 
دادن مترادف فحاشی و استعمال الفاظ رکیک است و در عرف دارای مفهومی روشن است 
بنابراین شامل هر اهانتی نیست پس اهانت هایی که دشنام، فحش یا الفاظ رکیک محسوب 
نشوند از شمول سبنبی خارج هســتند بنابراین مطلق توهین را نمی توان سبّ محسوب 
نمود.35 از نظر منطقی، نســبت میان توهین و ســبّ عموم و خصوص مطلق است که در 
واقع توهین اعم از ســبّ خواهد بود یعنی هر سبیّ توهین قلمداد می شود اما هر توهینی 
سبّ تلقی نمی شود چرا که سبّ همیشه در قالب الفاظ مختلف ادا می گردد اما توهین گاه 

به صورت قولی و زمانی هم به صورت فعلی یا ترک فعل خواهد بود.36 
پس در واقع ســبّ نوعی خاص از توهین اســت به این بیان که تمــام موارد توهین به 
معصومین)ع( که به حدّ سبّ برسد، توهین به مقدسات خواهد بود ولی توهین به مقدساتی 

34-الهیمنش، محمدرضا؛ مرادی اوجقاز، محسن؛ حقوق کیفری اختصاصی، )جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی(، )چاپ اول، 
مجد،،تهران1394(، ص255،256

35 - آقایینیا، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی،) جرایم علیه اشخاص، شخصیت معنوی ( ، )چاپ هفتم، نشرمیزان ،تهران، 1394(، ص 68. 

36 - احمدزاده، ابوالفضل؛ توهین به مقدسات مذهبی، ) مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق داخلی و بینالمللی ، چاپ اول ،مجد،تهران ، 
4931(، ص 38. 
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غیر از معصومین و حتی توهین به معصومین )ع( در صورتی که به حدّ سبّ نرسد، جرم 
ســاباّلنبی نخواهد بود. بنابراین در مورادی که هر دو عنوان مجرمانه صادق باشد از نظر 
مجازات با لحاظ منطوق ماده 513 ق مجازات اسلامی، مجازات جرم ساباّلنبی یعنی اعدام 
ملاک اعتبار و قابل اجرا خواهد بود و در موارد دیگر، مجازات جرم توهین به مقدسات 
اجرا می شــود در واقع برخی از حقوقدانان این احتمال را دادهاند که اگر توهین یا دشنام 
نســبت به پیامبر اسلام)ص( صورت بگیرد مجازات آن قتل است و اگر توهین نسبت به 
مقدسات اســلام یا انبیاء اعظام یا ائمه)ع( یا حضرت زهرا)س( صورت بگیرد مجازات 
حبس از یک تا پنج سال بر آن مترتب می شود که این امر با رویکرد قانونگذار در تبصره 
ماده 262 ق مجازات اسلامی همخوانی ندارد چرا که قذف یا دشنام به ائمه معصومین )ع( 
و فاطمه زهرا )س( را در حکم ساب النبی قلمداد کرده است علاوه بر این برخی از فقها 
تصریح کردهاند که ســبّ پیامبر و سایر ائمه موجب قتل است ولی نسبت قبیحی به این 
افراد دادن موجب مجازات شلاق می شود که این امر با محدودیت معنای سب نسبت به 

توهین سازگار می باشد.37

گفتار سوم: رابطه سبّ النبی و ارتداد:)آیا سابالنبی لزوماً باعث ارتداد می شود؟(
دیدگاه غالب در مذاهب عامه آن است که سبّ النبی منجر به ارتداد می شود و در صورتی 
که ساب توبه کند به قتل نمیرسد و در میان فقهای امامیه متقدم کسانی هم چون شیخ مفید 
و علامه حلی قائل به ارتداد ســابّ هســتند و در میان فقهای متأخر نیز کسانی هم چون 
شهید ثانی سب انبیاء و نبی اسلام)ص( را باعث ارتداد می دانند. از طرف دیگر برخی فقها 
قائل به تمییز شــده اند به گونه ای که بیان می دارند در بعضی از عبارات سبّ کننده مرتد 
است و در بعضی دیگر وجوب تعظیم به ائمه و پیامبر را ضروری دین دانسته اند و آن فرد 
این ضروری را انکار کرده است به بیان دیگر اموری مانند عدم تعظیم و احترام به ائمه که 
از ضروریات دین اســلام است در صورتی باعث ارتداد می شود که همراه با انکار آن امر 
ضروری باشد نه لزوماً صرف عدم تعظیم و احترام. در مجموع می توان گفت علیرغم آن 
که از دیدگاه برخی از فقها ساب النبی در حکم مرتد است لیکن به دلیل تفاوت های میان 
حکم مرتد و ســاب النبی ،نمی توان این دو را یکی دانست از جمله مهم ترین تفاوت ها، 
تفاوت در اجرای حکم است که از دیدگاه غالب فقها حکم مرتد تنها از طریق حاکم اجرا 

37- همان ، ص 297، 298 ، 322.  
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شده لیکن سابالنبی توسط شنونده نیز قابل اجراست.  دوم تفاوت در پذیرش توبه است 
به گونه ای که توبه مرتد ملی و زن در ارتداد پذیرفته شــده لیکن در ســابالنبی تفاوتی از 
این حیث وجود ندارد و سوم از جهت شخص محکوم علیه است که غیر مسلمان بودن 
و زن بــودن در ارتداد به ترتیب موجب برائت و تخفیف بوده در حالی که در ســابالنبی 
اینگونه نیست اگرچه برخی از فقها همچون مرحوم شیخ مفید علی رغم آن که سابالنبی را 
مرتد دانســتهاند اما قتل او را توسط شنونده سب و بدون اذن امام جائز نمی دانند که این 
دیدگاه برخلاف نظر بسیاری از فقهای دیگر هم چون مرحوم شیخ طوسی، ابن ادریس و 
محقق حلی است که قتل ساب را در صورت عدم خوف ضرر جانی برای شخص شونده 
جایز دانسته اند.38 ســئوال دیگری که می توان درخصوص رابطه بین توهین به مقدسات 
و ســابالنبی با ارتداد مطرح کرد این است که اگر رفتاری توهین به مقدسات باشد اگر به 
کفر بیانجامد از حیث انکار دین آیا باید آن را در حکم ارتداد دانست و حد ارتداد را در 
موردش جاری کرد یا اینکه آن را مشمول ماده 513 قانون تعزیرات بدانیم و یا اینکه این 
عمل واحد را هم شامل ارتداد و هم شامل ماده 513 بدانیم؟ به نظر می رسد این عمل را 
باید شامل ماده 513 بدانیم به این دلیل که اگر بگوییم شخص مرتکب عمل واحدی شده 
است که چند عنوان مجرمانه برآن صدق می کند و سپس مجازات اشد را اعمال کنیم در 
رد این باید گفت که طبق ماده 131 قانون مجازات اسلامی تعدد معنوی یعنی عمل واحد 
و صدق آن بر چند عنوان مجرمانه فقط در جرایم تعزیری وجود دارد در حالی که در این 
جا یک جرم حدی اســت و دیگری جرم تعزیری است که مورد اطلاق قرار گرفته است 
بنابراین تعدد معنوی در این خصوص جاری نمی شــود از طرف دیگر نمی توانیم بگوییم 
به استناد ماده 135 ق مجازات اسلامی ، مجازات حدی ارتداد و مجازات تعزیری توهین 
به مقدســات )ماده 513 ق تعزیرات( با هم جمع می شوند بنابراین باید گفت اولاً ارتداد 
از جمله جرایم حدی است که در قانون نیامده که مطابق ماده 220 در خصوص حدودی 
که در قانون نیامده باشــد باید به اصل 167 قانون اساســی مراجعه کرد بدین صورت که 
"قاضــی باید حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیایــد و اگر نیاید باید از منابع و فتاوی 

معتبر استفاده کند. 
"از طرف دیگر مطابق اصل 36 ق اساســی "حکم بــه مجازات و اجرای آن باید تنها از 

38-  صبوحی، رحمان؛ هاشمی، حسین؛ مقاله مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سبّالنبی، پژوهشنامه حقوق کیفری، )سال 
هشتم، شماره اول، بهار و تابستان 1396(، ص 173-174-175. 
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طریــق دادگاه صالح و به موجب قانون باشــد"بدین صورت که در منابع حقوق ، قانون 
نســبت به فتاوی فقها در اولویت است و در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم یعنی 
ابتدا باید در خصوص موضوعی به قانون مراجعه کنیم و اگر حکم آن موضوع را در قانون 
نیافتیم به سراغ منابع و فتاوی معتبر برویم بنابراین در خصوص این سئوال باید گفت چون 
حکم موضوع ما در قانون مدون وجود دارد که همان ماده 513 قانون تعزیرات است دیگر 

به سراغ حد ارتداد که در فتاوی منابع معتبر حکم آن بیان شده است نمیرویم. 

گفتار چهارم:  بررسی پیرامون شرایط تحقق جرم موضوع مواد 513 قانون تعزیرات و 
262 و 263 قانون مجازات اسلامی :

در ماده 513 قانون تعزیرات، قانونگذار از واژه هرکس استفاده کرده است بنابراین شامل 
تمامی افراد اعم از ایرانی و بیگانه، مســلمان و غیرمسلمان می گردد.39 بنابراین حکم ماده 
ناظر به همه افراد اســت و مرتکب جرم خصوصیتی ندارد پس اگر شــخص مسلمان یا 
غیرمســلمان و ایرانی یا غیرایرانی مرتکب این جرم شود، مشمول حکم این ماده خواهد 
بود. از دیگر شــروط تحقق این جرم آن اســت که احراز شود توهین نسبت به مقدسات 
اســلام یا دیگر افرادی که در این ماده ذکر شده است، محقق گردیده است. بنابر آنچه در 
خصوص مقدسات تعریف و ذکر شده است منظور از مقدسات در این ماده در درجه اول 
ذات باری تعالی و پس از آن همه مکانها و چیزها و اشخاصی هستند، که از لحاظ موازین 
دین اســلام مقدس و قابل احترام میباشند. اگرچه به نظر می رسد در این ماده قانونگذار 
با ذکر کلمه مقدسات اسلام، نیازی نبود برخی از مصادیق آن را به صورت جداگانه بیان 
می کرد بــا این حال ذکر این موارد خاص از جمله انبیــای عظام، ائمه طاهرین، صدیقه 
طاهــره)س(، به دلیل اهمیت والای این چند مصــداق، آنها را از باب ذکر خاص بعد از 
عام بیان کرده اســت. علاوه بر آن در تحقق این جرم باید موارد ذکر شده در ماده احراز 
گردد به این معنی که مرتکب به موردی توهین کرده باشد که جز مقدسات یقینی اسلام 
وجز مقدســات یقینی شیعه باشد همچنین تمام مذاهب اسلامی در مقدس بودن آن اتفاق 
نظر داشــته باشند مانند ذات اقدسالهی )ص( و غیره.40 در این ماده حمایت قانونگذار از 
پیروان ادیان دیگر به دو مورد محدود شده است: اولاً حمایت از پیامبر آنها به این شرط 

39 - گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، )چاپ هشتم، دانشگاه تهران1380(، ص 498.
40- شاکری، یاسر ؛ مقاله توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران، ماهنامه آفاق علوم انسانی، )شماره ششم، مهرماه 1396(، ص 94 ، 93.
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که آن پیامبر از دیدگاه اســلامی جز پیامبران الهی محسوب گردد و دوم آنکه آن دسته از 
مقدسات که آن ها جز مقدسات اسلام هم محسوب گردند از همین رو این ماده مورد نقد 
قرار می گیرد که چرا دامنه حمایت خود را به تمامی مقدســات سایر مذاهب تسری نداده 
اســت درحالی که اهانت به باورهای مذهبی دیگران علاوه برآنکه کاری خلاف اخلاق 
سلیم و وجدان بشری است می تواند موجب بروز اخلال در امنیت داخلی و حتی خارجی 
کشــور شود و بنابراین برخورد مناسب با توهین کننده، آرامش را به پیروان مذهب مورد 
اهانت برگردانده و از به هم خوردن امنیت کشور جلوگیری می کند.41 درمورد اهانت باید 
گفت قانون گذار اهانت را تعریف نکرده اســت و ظاهراً تشخیص آن را به عرف واگذار 
نمــوده اســت که مصادیق آن در هر زمان و مکان نزد هــر طائفه و جامعه و هر کیش و 
مذهب متفاوت است.42 همچنین برای تحقق جرم مزبور در این ماده قصد خاص اهانت 
به مقدسات مذهبی لازم است و بیتوجهی و اظهار نظر مبنی بر اشتباه مشمول جرم توهین 
به مقدسات مذهبی نمی باشد.43 و از آن جایی که نیازمند سوءنیت و تعمد در عمل می باشد 
علاوه بر قصد، هدف تحقیر هم به عنوان ســوءنیت خاص جز شــرایط تحقق این جرم 
دانسته اند.44 بناربراین شک و تردید در تشخیص علم و عمد متهم در اهانت به مقدسات 
مذهبی، بنابر قاعده تدرأ الحدود بالشبهات مقتضی اعلام برائت متهم می باشد.45 از طرف 
دیگر صرف دارا بودن اعتقادات باطل و عدم پذیرش احکام اسلامی، اهانت به مقدسات 
اسلامی موضوع این ماده نمی باشد بلکه فعل و لفظی که متضمن توهین باشد، باید ارتکاب 
یابد46. ماده 262 ق مجازات اســلامی و تبصره آن سابالنبی را به معنی دشنام دادن یا قذف 
کردن پیامبر اسلام )ص( یا هر یک از انبیای عظام الهی دانسته است و در تبصره آن قذف 
هر یک از ائمه معصومین یا حضرت فاطمه )س( یا دشــنام به ایشان را در حکم سباّلنبی 
دانســته است که از شــرایط تحقق این جرم است بنابراین هراهانتی که به این حد نرسد 
ســباّلنبی محسوب نخواهد شــد.47 اگرچه ایرادی که به این ماده وارد است آن است که 
قانونگذار تعریفی از ســباّلنبی ارائه نکرده است به این صورت که در چه صورتی صدق 
توهین می کند که مشــمول ماده 513 قرار گیرد و مصادیق گفته شده در ماده به دشنام و 
قذف محدود شــده است. در خصوص ماده 263 باید گفت مبنای شرعی این ماده قاعده 

41- میرمحمد صادقی، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی )1( ،جرایم علیه اشخاص ، )چاپ هجدهم ، میزان، تهران، 1394(، ص 514.
42- پیمانی، ضیاء الدین ، حقوق کیفری اختصاصی )3(، ) جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (، )چاپ نهم ،میزان، تهران 1392(، ص 78.

43 - گلدوزیان، ایرج؛ محشای قانون مجازات اسلامی، )چاپ هفتم ،مجد،تهران1396(، ص 251.
44- مصدق، محمد؛ شرح قانون مجازات اسلامی، جلد سوم، )چاپ دهم ،انتشارات جنگل،تهران 1396(، ص 268.

45 - گلدوزیان، ایرج ،محشای قانون مجازات اسلامی، ص 251.
46- مصدق، محمد ، پیشین، ص 268.

47- میرمحمد صادقی، حسین؛ پیشین ، ص 517.
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تدرأ الحدود باشبهات می باشد به گونه ای که صرف ادعای مرتکب مبنی بر اینکه اظهارات 
وی از روی اکراه، غفلت، ســهو یا در حال مســتی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه 
به معنی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده اســت، موجب سقوط حد شده و سابالنبی 
محســوب نمی شود. بنابراین شرط تحقق موضوع این ماده صرف ادعای مرتکب بوده و 

همواره احتمال صدق گفتار مدعی مفروض است.48

گفتار پنجم: جرم توهین به مقدســات و ســابالنبی در کلام فقها و آیات و روایات 
اسلامی:

فقهای اسلامی با توجه به آیات و روایاتی که در کتب فقهی در خصوص جرم توهین آمده 
اســت به بررسی تحلیلی و مصداقی عناوینی همچون سباّلنبی پرداخته اند در واقع در فقه 
اسلامی جرمی تحت عنوان توهین یا اهانت مورد تحلیل و تبیین آراء فقها قرار نگرفته است 
بلکه این اصطلاح در فقه کیفری با کلمات و عبارتی همچون قذف و ســبّ که از جرایم 
حدی هســتند شناخته شده اند.49 واژه ســب در قرآن کریم در سوره انعام آیه 108 به کار 
رفته اســت که می فرماید: "ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم 
کذلک زینا لکل امه عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فیبنهم بما کانوا یعملون "معبود کسانی را 
که غیر خدا را می خوانند دشنام ندهید مبادا آنها از روی ظلم و جهل خدا را دشنام دهند، 
اینچنین برای هر امتی عملشان را زینت دادیم سپس بازگشت آنها به سوی پروردگارشان 
اســت و آنها را از آنچه عمل می کردند آگاه می ســازد.50 همچنین در آیاتی از قرآن کریم 
خداوند اهانت به مقدسات را ممنوع گردانیده و به اهانت کنندگان وعده عذاب الهی داده 
است از جمله آیه 148 سوره نساء و آیه 32 سوره حج به این موضوع پرداخته اند.از دیدگاه 
فقهای امامیه نوعی اتفاق نظر در خصوص حکم ساباّلنبی وجود دارد از آن جمله است که 
کسی که رسول الله )ص( یا امیرالمومنین )ع( یا یکی از امامان معصوم )ع( را دشنام دهد 
خون او از همان لحظه دشنام و سبّ دادن مباح است یا در روایت دیگری آمده است که 
ســبّ پیامبر و عیبجویی آن حضرت موجب ارتداد است و مجازات مرتد مرگ است.51 

48- مصدق، محمد؛ شرح قانون مجازات اسلامی، جلد سوم، )چاپ دهم ،انتشارات جنگل،تهران 1396(، ص 270 و 269.

49 - احمدزاده، ابوالفضل؛ توهین به مقدسات مذهبی، ) مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق داخلی و بینالمللی( ، )چاپ اول ، مجد،تهران ، 
1394(، ص 39 و 38.

50 - نعمتی قرا ، رجب؛ تحلیل حقوقی – جرم شناسی توهین به مقدسات اسلام،) چاپ اول،نشرنوین پویا ،تهران1394(، ص 33.
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بنابراین در منابع معتبر فقهی احادیث و روایاتی وجود دارد بر حرمت و تقبیح توهین به 
مقدسات از جمله از هشام بنسالم از امام صادق )ع( روایت شده که او از امام )ع( پرسیده 
است درمورد کسی که نسبت به رسول خدا دشنام و اهانت کند چه نظری دارد، امام )ع( 
فرمودند:  هرکس دسترسی به او آسانتر است می تواند بدون مراجعه به حاکم او را بکشد. 
همچنین از دلایل دیگری که در حرمت اهانت و توهین به مقدســات مطرح شده است، 
اجماع است در واقع یکی از موارد جواز وجوب قتل ساباّلنبی اجماع بسیاری از فقها در 
این خصوص اســت از جمله آن که صاحب جواهر می فرماید:  کسی که پیامبر )ص( را 
دشــنام دهد بر شنونده این دشنام جایز بلکه واجب اســت که او را بکشد.52 بنابراین در 
خصوص حرمت توهین، سب و دشنام به پیامبر روایات متعدد ومتقنی وجود دارد که از 
جمله روایات متواتری که در بیشتر متون فقهی به آن اشاره شده است صحیحه محمدبن 
مســلم اســت که بیان می دارد در عهد پیامبر )ص( فردی، پیامبر را مستمراً سب می نمود 
زمانی که خبر به ایشــان رســید دو فرد از صحابی را مأمور نمودند که ســاب را به قتل 
برسانند. در روایت دیگری از امام رضا )ع( نقل شده است که هرکس پیامبری را سب کند 
پس او را بکشید و هرکس وصی پیامبر را سب کند پس گویی نبی را سبّ کرده است که 
در واقع در این روایات سب و دشنام به پیامبر اکرم)ص( سختترین مجازاتها را که همان 
قتل اســت در پی دارد و این مجازات مورد اجماع فقهای شیعه و سنی قرار گرفته است 
همچنان که ســاب معصومین مورد اجماع شیعه است همچنین در این خصوص اکثریت 
فقهای شیعه معتقد به الحاق انبیای الهی به پیامبر اسلام )ص( هستند و قائل به اجماع در 
این مسئله می باشــند و برخی دیگر الحاق انبیاء را به دلیل تعظیم و تکریم آنها جزئی از 
ضروریات دین اسلام دانستهاند و سب آنها را موجب ارتداد ساب می دانند. برخی دیگر 
از فقها قذف انبیا را یکی از وجوه خاص سب دانستهاند و موجب 160 ضربه شلاق و به 
روایتی از حضرت علی )ع( در این خصوص اســتناد می کنند. برخی نیز معتقدند هرکس 
که پیامبر )ص( یا ائمه )ع( یا بعضی از انبیاء را ســب کند پس قتل او بر ســلطان است و 
اگر الفاظ قبیحی را به آنها نســبت دهد حد جلد مغلظ )160 ضربه( به توهینکننده است 
به دلیل حرمت آنها و ثبوت عصمتشــان. بنابراین آنچه مسلم است و برخی از فقها بر آن 
تأکید کرده اند اشــتراک حکم سبّ انبیاء با سبّ پیامبر اسلام )ص( است که موجب قتل 

51- احمدزاده، ابوالفضل ، پیشین، ص 185

52 - اشرف، صدیقه؛ ساقی، طلعت؛ مقاله جایگاه فقهی، حقوقی جرم اهانت به مقدسات اسلام، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، )سال پنجم، 
شماره نوزدهم، بهار 1388( ، ص 59 و 58.
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ســاب است و اگر فرد الفاظ دون سبی که در شأن انبیاء نباشد را به آنها نسبت دهد تنها 
تعزیر می شود. از مجموع روایات استنباط می شود که اولاً سب پیامبر عملی است مجرمانه 
که حکم آن قتل بوده و هرکس و با هر انگیزهای که حضرت محمد )ص( را سب نماید 
کشته می شود و ثانیاً بنابر قول اکثریت فقهای شیعه سب حضرت زهرا )س( و سب سایر 
انبیای الهی نیز در حکم سب پیامبر اسلام است که علاوه بر مستندات فقهی متعدد، دیدگاه 
فقهای شــیعه بر لزوم احترام به پیامبران الهی نیز دلیل دیگر این حکم می باشد همچنین 
باتوجه اطلاق روایات می توان گفت منظور کلیه انبیای الهی است اعم از پیامبران اولیالعزم 

و پیامبرانی که نام آنان در قرآن برده شده و برده نشده است.53
همچنین درخصوص سب ائمه )ع( نیز علاوه بر آیاتی که در قرآن کریم در این خصوص 
آمده است از جمله آیه 61 سوره آل عمران که به تعبیر مفسران شیعه و سنی در شأن نزول 
حســین )ع(، حضرت فاطمه و حضرت علی می باشد که حکایت از جایگاه عصمت و 
طهارت ایشان دارد. بر همین مبنا فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که سب ائمه )ع( در حکم 
سب پیامبر )ص( بوده و علاوه برآن استدلال شیخ طوسی بر این است که قول نبی )ص( 
در سب علی )ع( است. طبق روایات وارد شده می توان دریافت که نصب و سب ائمه از 
حیث اظهار دشــمنی، توهین و اهانت به جایگاه معصوم دارای وجه مشترک می باشد که 
در کتب فقهی روایی و استدلالی در کنار باب سباّلنبی و سباّلائمه روایات خاص برای آنها 
وجود دارد. به طور مثال مطابق روایتی که در این خصوص از پیامبر )ص( نقل شده است 
می توان دریافت که اولاً نصب ائمه جرم و گناه کبیره بوده و ثانیاً ناصبیها همچون سابالنبی 
محکوم به قتل هستند. به طور کلی میان فرق مختلف اهل تسنن، ابوحنیفه و اصحاب وی 
معتقدند که اگر ســابالنبی مسلمان باشد و شتم یا عیب پیامبر را بکند مرتد است و کشته 
می شود در حالی که اگر ذمی باشد تعزیر می شود. دلیل این نظر ابوحنیفه روایتی است که از 
عایشه نقل شده است. در روایت دیگری که از ولید بنمسلم نقل شده است که هرکس نبی 
را سب کند مرتد است که اگر توبه کرد از حکم او گذشت می شود وگرنه کشته می شود 
اما به نظر شــیخ مرتضی علم الهدی در نزد امامیه بین مسلمان و ذمی تفاوتی وجود ندارد 
زیرا که سب نبی ارتداد از دین است و مرتد به قتل میرسد. علاوه بر آن در خصوص سب 
و توهین به بستگان پیامبر )ص( فقهای شیعه با استناد به منابع اجتهادی و روایی قائل به 

53 - صبوحی، رحمان؛ هاشمی، حسین؛ مقاله مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سبّالنبی، پژوهشنامه حقوق کیفری، )سال 
هشتم، شماره اول، بهار و تابستان 1396(،  ص 169 و 168 و 167.
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تمیز هستند به گونه ای که سب حضرت فاطمه زهرا )س( به اجماع فقها در حکم سبالنبی 
بوده و مستوجب قتل است که برخی دلیل این حکم را شمول آیه تطهیر، مختص حضرت 
فاطمه )س( دانسته اند اما در خصوص مادر و دختران پیامبر )ص( برخی قذف امالنبی را 
باعث ارتداد می دانند برخی دیگر قاذف امالنبی را به دلیل ارتدادش واجبالقتل می دانند. با 
این وجود برخی دیگر از فقها بین قذف و سبّ بستگان پیامبر قائل به تمیز شده و حکم 
سایر بستگان پیامبر را زمانی در حکم سب نبی می دانند که این سب به پیامبر بازگردد و 

سباّلنبی بر آن اطلاق شود.54

گفتار ششم:  مجازات جرم سابالنبی و توهین به مقدسات:
برابر ماده 262 قانون مجازات اســلامی مجازات جرم سباّلنبی اعدام است. در واقع اهانت 
به مقدســات مذهبی مستوجب دو نوع مجازات اســت یکی اعدام است در صورتی که 
اهانت مشمول عنوان سابالنبی باشــد و دیگری مجازات حبس از یک تا پنج سال است 
درموردی که مرتکب مشــمول حکم سابالنبی نباشد که در این خصوص باید به موازین 
فقهی مراجعه کرد که براســاس آنها هرگاه دشنام به پیامبر )ص( یا هر یک از امامان )ع( 
باشد، دشنام دهنده سابالنبی محسوب می گردد و در سایر موارد مجازات یک تا پنج سال 
حبس اعمال خواهد شد. در این خصوص می توان گفت در کتب حدیث و شرح لمعه هم 
این موضوع تاکید شده است به گونه ای که در لمعه آمده است:  دشنام  دهنده به پیغمبر 
)ص( یا یکی از امامان )ع( کشته می شود.55 همچنین پیامبر اکرم )ص( فرموده است کسی 
که به پیامبران الهی ناســزا و توهین کند باید کشته شود. و در کتاب فقهالرضا آمده است 
اگر کســی به حضرت محمد )ص( یا یکی از اهلبیت او ناسزا گوید یا به آنان طعن زند 
قتل او واجب اســت. صاحب جواهر درمورد کیفر سابالنبی گفته است کسی که به پیامبر 
ناسزا گوید هرکس آن را شنید جایز بلکه واجب است او را بکشد و در این مورد ادعای 
اجماع کرده اســت. امام خمینی )ره( نیز در این باره معتقد است هرکس نعوذبالله پیامبر 
گرامی )ص( را سب و ناسزا گوید بر شنوندهاش واجب است او را بکشد.56 در واقع ماده 

54 - صبوحی، رحمان؛ هاشمی، حسین؛ مقاله مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سبّالنبی، پژوهشنامه حقوق کیفری، )سال 
هشتم، شماره اول، بهار و تابستان 1396(، ص 169،170،171،172،173

55 - میرمحمد صادقی، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی )1( ،جرایم علیه اشخاص ، )چاپ هجدهم ، میزان، تهران، 1394( ، ص517 و 516.

56 -الهیمنش، محمدرضا؛ مرادی اوجقاز، محسن؛ حقوق کیفری اختصاصی، )جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی(، )چاپ اول، 
مجد،،تهران1394(، ص 360.
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513 از مبانی فکری حقوق کیفری اســلام الهام گرفته شده است زیرا توهین به مقدسات 
دینی و اهانت به پیشوایان مذهبی از ناحیه افراد، باعث تزلزل در مبانی عقیدتی و اساسی 
دین مبین اســلام خواهد شد لذا ارتکاب آن جرم است و کسی که عمداً و از روی سود 
نیت به پیامبر اکرم )ص( و ائمه طاهرین )ع( اهانت کند به عنوان ســابالنبی قابل تعقیب 
کیفری خواهد بود.57 بر این اساس کیفر این جرم در منابع فقهی اعدام است و از آن جایی 
که نظام حقوقی اسلام یک نظام دینی بر اساس فقه است قانونگذار پیرو منابع معتبر فقهی 
و اسلامی و فتاوی فقیهان، مجازات اعدام را برای این جرم پیش بینی کرده است. همچنین 
علاوه بر قرآن در روایات به عنوان مســتند وجوب قتل سابکننده، حکم و دلیل عقلی در 
این خصوص وجود دارد که نظام صحیح عقیدتی و دینی اسلام که موجب رفاه بشر است 
متوقف بر شــخصیت پیامبر و احترام وی نزد مردم می باشــد بنابراین با اهانت به ایشان 

پایه های رفاه بشری فرو می ریزد.58

57 -ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزای اختصاصی، ) جرایم علیه اشخاص (، )چاپ ششم ،انتشارات امیرکبیر،تهران 1380(، ص 359. 
58 - اشرف، صدیقه؛ ساقی، طلعت؛ مقاله جایگاه فقهی، حقوقی جرم اهانت به مقدسات اسلام، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، )سال پنجم، 

شماره نوزدهم، بهار 1388( ص 70 و 69.
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نتیجه گیری:

در احکام دین مبین اســلام به رعایت احترام نسبت به دیگران بسیار تأکید شده است که 
مهمترین آن احترام به مقدســات دینی اعم از اســلام و یا سایر ادیان الهی است. درواقع 
با لحاظ مفاهیم مندرج در روایات و اهتمام شــارع مقدس در خصوص تکریم و تعظیم 
جایگاه انسان و نیز رعایت شأن و احترام ائمه معصومین )ع( و عدم جواز هتک مقدسات 
دینی به نظر می رسد پاسداشت محترمات و مقدسات دینی و احترام به شعائر اسلامی ابتداً 
واجد صبغه  قرآنی و روایی بوده و واجب می باشد. علاوه بر آن از حیث نظم اجتماعی که 
پشتوانه آن هنجارهای اخلاقی و آموزه های دینی می باشد توهین به مقدسات دینی مورد 
تأیید یک مذهب امری مذموم و ناپسند می باشد. از سوی دیگر از آنجایی که جرم توهین 
به مقدســات در زمرهی جرایم علیه امنیت شمرده می شود که ممکن است باعث ناامنی 
در اجتماع شــده و در امنیت کشور خلل وارد کند، بنابراین بهتر بود قانونگذار به منظور 
حمایت از مقدسات سایر مذاهب عمده جهان به جرم انگاری آنها نیز می پرداخت چرا که 
اهانت به باورهای مذهبی ســایرین علاوه بر اینکه کاری خلاف اخلاق و وجدان بشری 
بوده، می تواند موجب ایجاد ناامنی داخلی و خارجی در کشــور شــود. همچنین شایسته 
است در جهت رسیدن بهک رویه قضائی واحد در عمل مقدسات تمام مذاهب را در نظر 
گرفته شود. بنابراین لزوم تقنین ماده ای قانونی به منظور حمایت و جلوگیری از اهانت به 
مقدســات ســایر مذاهب و ادیان باید مورد توجه و تعیین قرار گیرد و با توجه به این که 
مجازات اعدام برای جرم سابالنبی در نظر گرفته شده، ضروری است که قانونگذار دایره 
مصادیق مقدســات را معین کند. درواقع منظور قانونگذار از مقدســات اسلام به درستی 

روشن نشده است پس نیازمند بازنگری در این خصوص هستیم.
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 با تعهد بالا در سازمان های دولتی ایران 

 مرتضی ایلات 

 احمد کلهر 

چکیده
  هدف از پژوهش ارائه مدلی مناسب جهت  دستیابی سازمان های  دولتی ایران به مدیریت 
منابع انســانی با تعهد بالا با توجه به ویژگی های خاص آنها می باشد، که به کارگیری  آن 
موجب  افزایش تعهد  کارکنان به سازمان و عملکرد اقتصادی بهتر و توسعه بیشتر منابع 
انسانی سازمان می گردد، برای طراحی و آزمون مدل و شاخص ها، و اخذ نظرات خبرگان 
از روش دلفی فازی استفاده گردید در سه مرحله نظرسنجی از خبرگان شش بعد، بیست 
 )F-Dematel( و چهار مولفه و پنجاه و هفت شاخص تایید شد. از روش دیماتل فازی
بــرای تعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری ابعاد و مولفه ها، از روش فرایند تجزیه و تحلیل 
شبکه فازی) F-ANP) برای تعیین اولویت، مولفه ها و شاخص های مدیریت منابع انسانی 
با تعهد بالا و از روش تجزیه و تحلیل ارتباط خاکســتری ( G. R.A)  برای رتبه بندی 
ویژگی های تعهد بالا به منظور پاسخ گویی به سوال اصلی و فرعی تحقیق استفاده شد.    

 

  واژهای کلیدی: مدیریت منابع انســانی ،-تعهد بالا، مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا، 
سازمان دولتی
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مقدمه
   مدیریت منابع انســانی وظیفه طراحی سیستم های رسمی سازمان جهت کسب اطمینان 
از اســتفاده کارآمــد و اثربخش از قابلیت های انســانی جهت تحقق اهداف ســازمانی 
را برعهــده دارد. بنابراین می توان گفت دریک ســازمان، مدیریت منابع انســانی وظیفه  
جذب و اســتخدام، جبران خدمات، آموزش و توســعه و بهســازی نیروی انســانی را 
برعهــده دارد ( Abtahi،1999)  تعهــد بالا موجب کاهش بیشــتر در غیبت و ترک 
خدمــت کارکنان و افزایش بیشــتر بهره وری، کیفیت و خدمت به مشــتری می گردد و 
دارای تاثیرات مطلوب و ســطح بالاتری از مفید بودن است، سبب بهبود عملکرد سطوح 
پایین و کارکنان صف می شــود. بــرای کارمندان و کارگران مفیداســت. به عنوان مثال، 
تعهد بالای ســازمانی، امنیت شــغلی ایجاد می کند، زمینه هم فکری و تبادل اطلاعات را 
فراهم می کند، سطوح بالاتری از پرداخت را به همراه دارد، و یک سناریوی جذاب برای 
کارکنان سازمان می باشد. مجموعه تعهد بالای سازمانی با هم نیروزایی ازطریق همکاری 
بــا یکدیگــر و ایجاد جذابیت برای کارکنان در ســازمان  قابل  تصور اســت و موجب  
 افزایــش  تعهد، افزایش انگیزش، افزایش بهره وری و افزایش عملکرد کارکنان می گردد 
)Marchington, and willkinson،2005) کارکنانــی کــه دارای تعهد و پایبندی 
هستند، نظم بیشــتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار  
می کنند. مدیران باید این تعهد و پایبندی کارمندان  به ســازمان را حفظ و پرورش دهند 
)Alvaniَ،1998(نظام اداری هر کشوری به مثابه تنظیم کننده کلیه فعالیت ها، برای نیل به 
اهداف تعیین شده می باشد که ضمن ایجاد  هماهنگی بین بخش های مختلف بستر مناسب 
را برای حل مسائل و مشکلات مردم و حسن جریان امور عمومی فراهم می نماید.  امروزه 
در جمهوری اسلامی ایران  ضرورت تحول در نظام  اداری کشور بیش از هر زمان دیگر  
ملموس و قطعی می باشــد و لازم اســت با توجه به   نقشی کهک نظام اداری شایسته و 
کارآمد در تحقق برنامه های توسعه دارد به عنوان یکی از اساسی ترین برنامه های توسعه 
 Hiring&administration orders organization) کشــور به آن توجه شــود

.(,1998

پیشینه تجربی پژوهش
پژوهش های انجام گرفته در مورد مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا در داخل کشور
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مهم ترین تحقیقاتی که در رابطه با تعهد سازمانی و تعهد کارکنان در کشور انجام گرفته اند 
به صورت زیر می باشند: 1- کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در 
کار خود دارند، مدت بیشــتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید این 

.(Alvani,1999(تعهد و پایبندی کارمندان به سازمان را حفظ و پرورش دهند
مسئولیت پذیری اجتماعی از جمله مهم ترین عناصر فلسفه وجودی سازمان شناخته شده 
است، به نحوی که اهمیت دادن به رعایت آن توسط سازمان ها در چارچوب نظریه هویت 
اجتماعی، نه تنها احتمال ارتقاء تعهد ســازمانی را به همــراه دارد بلکه رضایت ذینفعان 
خارج از سازمان را برای مشروعیت بخشیدن به سازمان تقویت می کند. اهمیت مسئولیت 
اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمان ها می تواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمان ها 
برخوردار باشد به نحوی که به طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تأثیر خود 

.(Mortazavi & et al,2011(قراردهد
رابطه بین ســازه های اخلاقی شــامل مســئولیت پذیری اجتماعی و تعهد ســازمانی با 
محافظه کاری در گزارش گری مالی رابطه مثبت می باشــد و ســازمانی که مســئولیت 
پذیری و تعهد بالایی داشــته باشــد از محافظــه کاری بالایی در گــزارش گری مالی 

(Jabbarzadeh,2011(برخورداراست
نتایج به دست آمده از پژوهش انجام شده در بانک های دولتی شهر شیراز نشان می دهد که 
در سطح اطمینان 95% میزان مشارکت درتصمیم گیری، امنیت شغلی، مشارکت در هدف 
گذاری و مشــارکت در مالکیت سهام. عواملی همچون ارجاع پست ها و مشاغل به افراد 
متناسب با روحیات و توانایی های آنان، ارج گذاری به شغل افراد و شخصیت آنان، فراهم 
آوردن زمینه های تشریک مساعی اعضای سازمان درتصمیم گیری ها، آموزش فرهنگ کار 
در افراد، تدوین مقررات، روش ها، ضوابط و دستورالعمل های اداری و سازمانی متناسب 
با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی افراد، اعمال بدون تبعیض مقررات و... همگی می توانند 

.(Mirhaydari,2012)در تعهد و وجدان کاری و کار مضاعف مؤثر باشند
موفقیت سازمان ها در گرو داشتن نیروی انسانی کارآمد، متعهد وخوب است. اگر نیروی 
انسانی در سازمان به طور شایســته کارکند، سازمان ها نه تنها خدمات مورد نظر خود را 
به صورت مناســب به جامعه عرضه می کنند، بلکه طرح هــا و راهبردهایی برای خود و 
جامعه نیز ترســیم خواهندکرد. ازاین رهگذر، هم به اهداف خود دست خواهند یافت و 
هم در ارتباط خود با مشتریان و مراجعانشان موفق می شوند. یکی از راهبردهای دستیابی 
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ســازمان ها به اهداف خود نهادینه شــدن وجدان کاری در آنها و به دنبال آن ارتقاء تعهد 
.(Rahimi,2013)سازمانی است

از دیدگاه قرآن و ســنت مسئولیت پذیری زمانی تحقق می پذیرد که رسالت و تکلیفی در 
کار باشــد، یعنی انســان قبلًا کارهایی را با اراده و اختیار خویش پذیرفته باشد و سپس 
مسئولیت و تعهد انجام آن را به عهده گیرد نه کارهایی که نحت تأثیر جاذبه میل ها و دافعه 
خوف ها انجام می دهد. مسئولیت و تعهد در جایی اعتبار می یابد که فرد دارای قدرت تمیز 
و ادراک باشد. لذا انسان نا آگاهی که دارای قدرت درک و فهم نمی باشد را نمی توان ملزم 

.)2013,Azarmehre(َبه انجام کاری کرد و به او مسئولیتی را سپرد
یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل، عام گرایی، اعتماد اجتماعی، استفاده از رسانه های 
جمعی، دینداری، پایگاه و قومیت در مســئولیت پذیری اجتماعی و تعهد  جوانان  شهر 

 .(2013,Talebi) همدان مؤثر بوده است
پژوهش های انجام گرفته در مورد مدیریت منابع انسانی با تعهدبالا در خارج ازکشور

تعهد بالا و سیاســت های مدیریت منابع انســانی عبارتند از: 1- معیار استخدام تأکید بر 
باز بودن یادگیری و مهارت های شــخصی متقابل دارد.2- سیستم های پرداخت بر اساس 
عملکرد تغییرمی کند. 3- ایجاد شــرایط یکسان در محل کار. 4- آموزش های اولیه برای 
اســتخدام های جدید. 5- آموزش های ســطح بالا و مورد نیاز بــرای کارکنان با تجربه 

.(1995Macduffie)
ســازمان های با تعهد بالا قادرند عملکرد خود را بــه صورت هدفمند تقویت کنند، زیرا 
آن ها سه محور زیر را توسعه الف- محورعملکرد. ب- محورروانی. ج- توانایی یادگیری 
وتغییر. محورعملکرد هنگامی رخ می دهد کل ســازمان شامل: ساختار، سیستم ها، نیروی 
انسانی و فرهنگ با استراتژی و اهداف عملکرد تناسب داشته باشند. محور روانی عبارت 
اســت وابستگی یا پیوند عاطفی نیروی انسانی در تمام دســته ها به ویژه رهبران کلیدی 
واحدها با مفهوم هدف و ارزش های یک سازمان. اگر یک سازمان محورهای عملکرد و 
روانی را تقویت کند آن گاه توانایی یادگیری و تغییرایجاد می گردد. این ســه محور با هم 

 .)2008,Beer( تفسیر می شوند و جهش اساسی برای سازمان ایجاد می کنند
تعهد بالا که شامل الف- عملکرد ب- مدیریت ج-شیوه ها می باشد از یک طرف بر تعهد 
کارکنان و از طرف دیگر بر عدالت مؤثراست. 2– اعتماد کارفرما و مدیریت بالا در عدالت 
و تعهد کارکنان مؤثراســت. 3- اعتماد کارفرما در ارتبــاط بین تعهد بالا و انواع عدالت 
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 .)2010,Farendle( مؤثراست
سیستم کاری تعهد بالا و تأثیر آن بر روی عملکرد شامل موارد زیر است: 1- سیستم کاری 
با تعهد بالا بر روی سیســتم حافظه مبادله ای و عملکرد محصول جدید تأثیر می گذارد. 
2- سیســتم حافظه مبادله ای بر روی عملکرد محصول جدید موثر است. 3- اندازه تیم 
اثر ضعیفی بر روی عملکرد محصول جدید دارد. تغییرات محیـــطی بر روی عملکـرد 
جدیـد تاثیـر دارد، سیستم کاری تعـهد بالا شامل موارد زیـر است: 1-استخدام و انتخاب 
2-توســعه و آموزش فراگیر 3- پاداش ها 4- مدیریت کار راهه 5- مشارکت و مدیریت 
عملکرد این عوامل از یک طرف بر روی توانایی ها، انگیزش و فرصت ها و ازطرق دیگر 
بر حوزه ســازمانی نوآور تأثیر مثبت دارد. توانایی هــا، انگیزش و فرصت ها و نیز حوزه 
سازمانی نوآور بر رفتار نوآور شامل: تولید ایده، پیشبرد ایده واجرای ایده تأثیر می گذارند 

 .)2014,Schimansky(
شیوه های منابع انسانی عملکرد بالا می تواند با تعهد سازمانی بالا و رفتار نوآورانه ارتباط 
داشته باشد و تعهد سازمانی بالا با شــرایط و محیط نوآورانه رابطه دارد،شیوه های منابع 
انســانی با عملکرد بالا بر روی تعهد ســازمانی، و جوسازمانی نوآورانه بر رفتار نوآورانه 

 .)2015,Loocan dehar(خدمت اثرمی گذارند
2-18- روش های دستیابی به تعهد بالا از دیدگاه بیر و همکارانش)1984(

توسعه و افزایش فرصت های مسیر شغلی و تأکید بر آموزش، تعهد سازمانی بالا، مهارت 
بالا و نوآوری بالا به عنوان ویژگی های ارزشمند کارکنان درتمام سطوح سازمان، ب-سطح 
بالایی از انعطاف پذیری کارکردی و کنار گذاشــتن شرح وظایف بالقوه خشک و ناکارا، 
ج-کاهش سلســله مراتب و پایان دادن به تبعیض های ناشی از پست سازمانی، د- اتکای 
زیاد بر ساختار تیمی به منظور انتشار و توزیع اطلاعات ،سازماندهی کار وحل مسأله. وود 
وآلبانز  )1995( مواردی از این دست را به فهرست پیش گفته افزوده اند: الف- طراحی 
شــغل به عنوان وســیله ای که مدیریت از طریق آن مشــاغلی را ایجاد کند که رضایت 
درونی2 عمده و گســترده ای را برای کارکنان به همراه داشــته باشند، ب-سیاست عدم 
اجبار کارکنان به باز خریدشــان با تضمین اســتخدام دائم و درصورت امکان استفاده از 
کارکنان موقت و پاره وقت به منظور کاهش نوسان های تقاضای نیروی کار و مشارکت در 
سود، ج- شکل های جدید سیستم های ارزیابی عملکرد و پرداخت و به ویژه پرداخت بر 
 ,2006,Armstrong( اساس شایستگی د-مشارکت بالای کارکنان در مدیریت کیفیت
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.)2012,Translate ,Aarabi & Mahdeyeh
راه های افزایش تعهد عبارتند از: 1- تشریح مأموریت، ارزش ها و استراتژی های سازمان و 
ترغیب افراد به بحث و اظهارنظر درباره آن ها 2- برقراری ارتباط با افراد در وقت مناسب 
و به طور خصوصی با تأکید بر ارتباط رو در رو به کمک ابزاری همچون گروه های توجیه، 
ج-جســتجو و به حساب آوردن دیدگاه های افراد در محل کار به طور پیوسته، د- فراهم 
آوردن فرصت هایی برای کارکنان تا آنان دیدگاه های خود را در زمینه بهبود نظام های کاری 
در میان بگذارند، معرفی تغییرات سازمانی و شغلی فقط پس از مشاوره و بحث با کارکنان 

 .)2013,Translater,saebi,2008,Armstrong(
در این تحقیق از یک ســو، ابعاد و سیاست های مدیریت منابع انسانی شامل: بعد جذب 
منابع انســانی )اســتخدام(، بعد به کارگیری منابع انسانی )وضعیت کار(، بعد بهسازی و 
توســعه منابع انســانی )آموزش، نهادینه کردن وجدان کاری و اشاعه فرهنگ مسئولیت 
پذیــری اجتماعی(، و بعد نگهداری منابع انســانی )جبران خدمت(، و از ســوی دیگر 
مؤلفه های تعهد بالا شــامل: تعهد ســازمانی بالا، مهارت بالا، نوآوری بالا، اعتماد بالا به 
تیم های خودگردان، انعطاف پذیری کارکردی و امنیت شــغلی مطرح شده است. با توجه 
به این که ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تحقیق با استفاده از تئوری مدیریت منابع انسانی 
و تئوری تعهد بالا تنظیم گردیده اند. لذا، این تحقیق در چارچوب تئوری مدیریت منابع 

انسانی با تعهد بالا انجام پذیرفته است.

مبانی نظری پژوهش 
تعهد به احســاس دلبستگی و وفاداری اشــاره دارد و به همین دلیل دارای نقش عمده و 
پراهمیتی در فلســفه مدیریت منابع انسانی است. والتون )1985( اهمیت تعهد را آشکار 
و برجســته ساخت. او معتقد بود که اگر سازمان از روش های سنتی کنترل دست بردارد 
»تعهد آنان به سازمان بیشترخواهد شد و در نتیجه عملکرد سازمان بهبود خواهد یافت«. 
او مدعی است که باید این روش ها را با استراتژی جدیدی جایگزین ساخت. وی معتقد 
اســت که کارکنان تنها در این صورت به بهترین شــکل به گونه ای خلاقانه با ســازمان 
همکاری خواهند کرد. هنگامی که 1- به کارکنان مســئولیت بیشتری می دهند 2- آن ها را 
به مشــارکت ترغیب می کنند 3- می کوشند تا رضایت آن ها را در محیط کار جلب کنند، 
آنگاه اســت که کارکنان به بهترین نحو در بهبود عملکرد ســازمان مشــارکت می ورزند 
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.)2012, Translate ,Aarabi & Mahdeyeh ,2006,Armstrong(
مفهــوم تعهــد در دو بخش، یعنی تعهد شــغلی و تعهد ســازمانی قابل طرح اســت 
که نســبت بهکدیگر تأثیــر دو جانبه دارنــد. کارکنانی که تعهد شــغلی دارند و با کار 
درگیرنــد، افرادی مثبت و علاقه مند هســتند و حتی در کار خــود هیجان دارند و آماده 
انــد با همه توان خود بســی افزون تر بکوشــند تا آن را به انجام برســانند. تاورزپرین 
)2007( می گوید: »اصطلاح تعهد شــغلی و درگیر شــدن فرد عبارت است از آن اندازه 
کوشــش شــخصی که فرد فراتر از حداقــل لازم وارد کار می کند تا بــه کمک اضافه 
کاری، نیروی فکری و جســمی آن را به انجام برســاند«. اســتراتژی تعهد شغلی، همه 
 ابزارهایی را که ســازمان می تواند برای گســترش چنین کوشش به کارگیرد ارائه می کند 

.(2013,Translater,saebi,2008,Armstrong)
با توجه به نظراســتاد راهنمای محترم تعهد ســازمانی بالا که در مدیریت منابع انسانی با 
تعهد بالا اثر می گذارد و در عملکرد ســازمان های با تعهد بالا موثر اســت؛ دراین تحقیق 

موردمطالعه قرار گرفته است.
2-6- مفهوم تعهد بالا

تعهد بــالا بهترین شــیوه مدیریت منابع انســانی می باشــد که ممکن اســت موجب 
بهبود هایــی در کارکارکنــان و یــا عملکــرد ســازمانی گــردد. ایــن امــر موجــب 
 پیدایــش انگیزش هــای اولیه از طریــق کار در مراکــز علمی ایالات متحــده می گردد

.)Murchingtonk and willkinson  ,2005,و(
تعهد بالا موجب کاهش بیشــتر در غیبت و ترک خدمت کارکنان و افزایش بیشــتر بهره 
وری، کیفیت و خدمت به مشــتری می گردد و دارای تأثیرات مطلوب و ســطح بالاتری 
از مفید بودن اســت، سبب بهبود عملکرد ســطوح پایین و کارکنان صف می شود. برای 
کارمندان و کارگران مفید اســت. به عنوان مثال، تعهد بالای سازمانی، امنیت شغلی ایجاد 
می کند. زمینه همفکری و تبادل اطلاعات را فراهم می کند، سطوح بالاتری از پرداخت را 
به همراه دارد و یک سناریوی جذاب برای کارکنان سازمان می باشد. مجموعه تعهد بالای 
ســازمانی با هم نیروزایی از طریق همکاری با یکدیگر و ایجاد جذابیت برای کارکنان در 
ســازمان قابل تصور است و موجب افزایش تعهد، افزایش انگیزش، افزایش بهره وری و 

.) Marchington, and willkinson،2005( افزایش عملکرد کارکنان می گردد
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2-7- مدیریت تعهد بالا
والتــون )1985( یکی از مشــخصه های بارز مدیریت منابع انســانی تأکید آن بر اهمیت 
ارتقای تعهد متقابل است. وود )1996( مدیریت تعهد بالا شکلی از مدیریت است که بر 
ایجــاد تعهد به گونــه ای تأکید می کند که رفتار کارکنان به جای آن که در کنترل و مهار، 
فشارها و مجازات های خارجی قرار گیرد، خود کنترل و خود انتظام است و روابط درون 
 Translate ,Aarabi & ,2006,Armstrong )ســازمانی نیز بر اعتماد مبتنی است

.(2012,Mahdeyeh
2-8- ماهیت تعهد محوری مدیریت منابع انسانی

والتــون )1985( با ذکر اهمیت تعهد و منافع دوجانبه  مفهوم مدیریت منابع انســانی را 
به این ترتیب شــرح می دهد »مدل جدید مدیریت منابع انســانی که از اقداماتی  تشکیل 
می شــود که منافع دو جانبه را همچون اهــداف دو جانبه، تأثیر دو جانبه، احترام متقابل، 
پاداش های متقابل و مســئولیت دو جانبه را ترویج می کند و فرض براین است که توجه 
به منافع دو جانبه موجب افزایش تعهد کارکنان به ســازمان می شود. واین افزایش تعهد 
نیز عملکرد اقتصادی بهتر و توســعه بیشتر منابع انسانی را به ارمغان می آورد«. به اعتقاد 
دیوید گســت )1987( تحقق و کسب تعهد بالا از جمله اهداف اقدامات مدیریت منابع 
انســانی به شــمار می آید و منظور از آن تعهد رفتاری است که باپی گیری اهداف توافق 
شده نمود می یابد و تعهد نگرشی که درشناخت خوب کارکنان از سازمان متجلی می شود 

.(2012,Translate ,Aarabi & Mahdeyeh ,2006,Armstrong(
2-15-مدل ها

1-مدل مک دافی: مک دافی )1995(، اظهار می دارد که برای ایجاد تعهد بالا در مدیریت 
منابع انسانی سازمان ها می توان از سیاســت های مدیریت منابع انسانی تعهد بالا استفاده 
نمود که به صورت زیراســت: 1- معیار اســتخدام بر یادگیری باز و مهارت های متقابل 
شخصی تأکید دارد 2- پرداخت منوط به عملکرد می باشد 3- محل کاربرای کارکنان باید 
دارای وضعیت و شرایط واحد باشد 4- آموزش های اولیه سطوح بالا برای استخدام های 
جدید و آموزش های ضمن خدمت ســطوح بالا برای کارکنان بــا تجربه در نظر گرفته 

 (Holman & et al, 2005,)شود
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2-ففر: اجزاء بهترین شیوه مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا عبارتند از: 1- امنیت شغلی 
و بازار کار داخلی 2- استخدام بر مبنای انتخاب و انتخاب افراد خبره و ماهر 3- آموزش 
فراگیر، یادگیری و توســعه 4- پای بندی کارکنان، به اشتراک گذاری اطلاعات و شنیدن 
صدای کارکنان 5- تیم های خودگردان و کارکردن به صورت تیمی 6- پرداخت بالا بر اساس 
 .)1998,Pfeffer(عملکرد 7- کاهش تفاوت های موجود در شرایط کار و ایجاد هماهنگی

                                                
 

شکل 2-2: مدل ففر

 

 

 

 

 
                     

 

 

(.1995مدل مک دافی،) :1-2شکل   

 

 

انسانی سیاست های مدیریت منابع  

"تعهدبالا"با  

استخدام برمبنای بازبودن یادگیری ومهارت های  -1
  شخصی متقابل

  برمبنای عملکرد سیستم های پرداخت -2

  وضعیت واحددرمحل کار -3

برای تازه واردین و  آموزش اولیه سطح بالا -4
 آموزش ضمن خدمت سطح بالابرای با تجربه ها

درسازمان ها( ) باتعهدبالا مدیریت منابع انسانی  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

 

انسانی باتعهدبالا اجزابهترین شیوه منابع  

 

شغلی وبازارهای کارداخلی امنیت-1  

برمینای انتخاب وانتخاب استخدام -2
  افرادخبره وماهر

فراگیر،یادگیری وتوسعهآموزش -3  

  بندی کارکنان،به اشتراک پای-4

  اطلاعات وشنیدن صدای کارکنان گذاری

های خودگردان وکارکردن به صورت  تیم-5
 تیمی

 مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا
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3- مدل گســت وهمکاران: الگویی که ارائه می گردد نشان دهنده پیوند استراتژی های 
کســب و کار و مدیریت منابع انســانی و نتایج عملکرد می باشــد و شامل شاخص های 
عملکرد مالی، بهره وری و کیفیت و نتایج حاصل ازکار، کارکنان اســت که با شایستگی، 
تعهد و انعطاف پذیری از طریق پوشش شیوه های مدیریت منابع انسانی در تمام سطوح آن 
بر اساس اثربخشی با یکدیگر پیوند خورده اند. شیوه های مدیریت منابع  انسانی  با  تعهد 
بالا  شامل :1- امنیت  شغلی 2-استخدام وانتخاب 3 -ارزیابی عملکرد 4- آموزش  توسعه 
ای، مهارت های تیمی و کارآفرینی 5- کارتیـــمی6- پاداش ها و پرداخـت 7- هماهنگ 

.)2003,Guest & et al(سازی و ایجاد فرصت های برابر 8- ارزیابی اثربخشی است

 

شکل 2-3: مدل گست 

4- مدل بیر: ســازمان های با تعهد بالا قادرند عملکرد خود را به صورت هدفمند تقویت 
کنند، زیرا آنها سه محور زیر را توسعه داده اند.الف- محور یا عوامل عملکرد ب- محور 
روانــی )رفتاری( ج- توانایی یادگیری و تغییر، محــور عملکرد هنگامی رخ می دهد کل 
سازمان شامل: ساختار، سیستم ها، نیروی انسانی و فرهنگ با استراتژی و اهداف عملکرد 
تناسب داشته باشــند. محورروانی عبارت است وابستگی یا پیوند عاطفی نیروی انسانی 

 (.Guest & et al,2003اثربخشی است)

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

مدیریت منابع 
 انسانی باتعهدبالا

باتعهدبالا شیوه های مدیریت منابع انسانی  

امنیت شغلی-1  

استخدام وانتخاب-2  

پذیرش و ارزیابی عملکرد-3  

آموزش توسعه ای،مهارت های تیمی وکارآفرینی-4  

کارتیمی-5  

پاداش هاوپرداخت-6  

هماهنگ سازی وایجادفرصت های برابر-7  

ارزیابی اثربخشی -8  
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در تمام دسته ها به ویژه رهبران کلیدی واحدها با مفهوم هدف و ارزش های یک سازمان 
)شــرکت(. اگر یک ســازمان محورهای عملکرد و روانی را تقویت کند آن گاه توانایی 
یادگیری و تغییرایجاد می گردد. این سه محور با هم تفسیرمی شوند و جهش اساسی برای 
ســازمان ایجاد می کنند و انعطاف های اجتناب ناپذیر در محیط کسب و کار و محیط های 
اجتماعی به وجود می آورند مانند رشــد ســازمان. قوی بودن در تمام سطوح افزایش و 
تقویت محسوسی در تغییرات سازمان ایجاد می کند و تعهد بالا را در یک دوره زمانی در 
سازمان تقویت می نماید. داشتن یک یا دو تا از این محورها برای سازمان ها کافی نیست. 
ســازمان دارای تعهد بالا باید قادر باشد به طور هم زمان هرسه نتیجه را ایجاد نماید. این 
امر یکی از دلایل مهمی است که موجب شده رقبای هواپیمایی جنوب غربی آن را به مدت 

 .)2008,Beer(چهار دهه به عنوان یک سازمان با تعهد بالا و عملکرد بالا بدانند
محورهای ســه گانه بیرکه درسازمان هاموجب تعهد بالا و عملکرد بالا می شوند در شکل 

زیر نشان داده شده اند.

شکل2-4: مدل بیر

5- مدل چیانگ وهمکاران: مدیریت منابع انســانی با تعهد بالا ارتباط مثبتی با حمایت 
سازمانی دارد و حمایت سازمانی ارتباط مثبتی با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دارد و 
همچنین تعهد ســازمانی ارتباط مثبتی با رفتار مبتنی بر تسهیم و به اشتراک گذاری دانش 

.(2011,Chaing & et al) موجود دارد
 

                                
 

محور روانی                                                                محور عملکرد                       

  تقویت تعهدبالاوعملکردبالا                                            

محوریادگیری وتغییر      
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 شکل2-5: مدل چیانگ و همکاران

6- مدل اسکمانسکی5: سیســتم کاری تعهد بالا شامل موارد زیر است: 1- استخدام و 
انتخاب 2- توسعه و آموزش 3- پاداش ها 4- مدیریت کارراهه 5- مشارکت 6- مدیریت 
عملکــرد. این عوامل از یک طرف بر روی توانایی هــا، انگیزش و فرصت ها و از طرف 
دیگر بر حوزه سازمانی نوآور تاثیر مثبت دارد. توانایی ها، انگیزش و فرصت ها و نیزحوزه 
سازمانی نوآوربر رفتار نوآور شامل: تولید ایده، پیشبرد ایده و اجرای ایده تاثیرمی گذارند.

.)2014,Schimansky(

شکل 2-6:مدل اسکمانسکی

 

 

 

  

  

رفتارمبتنی برتسهیم وبه 
 اعتمادسازمانی اشتراک گذاری دانش

حمایت  تعهدسازمانی
 سازمانی

مدیریت منابع 
 انسانی باتعهدبالا

 (.Schimansky,2014گذارند.)
 
 

 

  

 

 

 

 
  

 رفتارنوآور

 

تولیدایده-1  

 

پیشبردایده-1  

 

ایده اجراونکمیل-3  

  کاری باتعهدبالا سیستم

 

استخدام وانتخاب -1  

 

توسعه وآموزش -2  

 

پاداش ها-3  

  

مدیریت کارراهه-4  

 

تواناییها-1  

انگیزش-2  

فرصت ها-3  

 

 حوزه سازمانی نوآور
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2-57-مدل مفهومی تحقیق
باتوجه به مدل های ارائه شده در تحقیق و وجوه اشتراک آن ها مدل تحقیق طراحی گردید 
و برای تعیین متغیرهای بومی بر اســاس دو ویژگی ایرانی بودن ودولتی بودن، متغیرهای 
نهادینه کردن وجدان کاری و اشــاعه فرهنگ مســئولیت پذیری اجتماعی که در قانون 
اساسی، سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، سندچشم انداز بیست ساله کشور 
با افق 1404 و برنامه نظام تحول اداری مطرح و بر آنها تأکید شــده اســت و با استفاده 
از مصاحبه با خبرگان 20 نفر از خبرگان شــامل:10 نفر از استادان مدیریت منابع انسانی 
دانشگاه های دولتی و 1نفر از مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی و با نظر موافق آنان 
به مدل تحقیق اضافه شــد و مدل تحقیق به دســت آمد و به صورت زیر ترسیم گردید. 

براساس ادبیات تحقیق 6 بعد 36 مولفه و72 شاخص در این تحقیق وجوددارد. 

شکل 2-7: مدل مفهومی تحقیا)منبع نگارندوان(

ساس ادبیات تحقیق  سیم گردید. برا صورت زیر تر ست آمد و به  شد و مدل تحقیق به د ضافه  مولفه  36بعد  6ا
 شاخص در این تحقیق وجوددارد.  72و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

مدیریت منابع انسانی با تعهد بالااقدامات   

(توانایی -تحصیلات – تجربه -خلاقیت -های متقابل شخصی مهارت-با تاکیدبریادگیری باز)استخدام   

  )ازطریق پرداخت حقوق جبران خدمت براساس عملکرد  - 2

جوایز -پرداخت انگیزشی–پاداش -– ،ایجادمحبط کار انگیزشی--مزایای شغلیو

(.وامکانات  

-ایجادشرایط کاربرابر )ازطریق محل کار با شرایط یکسان  - 3 

وایجادفرصت برابر(-امکانات برابر-اعتمادمتقابل-کار توانمندسازی کارکنان،انطباق بامحیط  

بالا،آموزش ضمن خدمت  ازطریق آموزش اولیه سطح)آموزش سطح بالا- 4

  توسعه ای( آموزش-فراگیر آموزش-آموزش مهارت تیمی،-سطح بالا،آموزش کارآفرینی

-)ازطریق تقویت فرهنگ سازمانیکردن وجدان کاری نهادینه  - 5

وارزیابی  مقررات رعایت-روش خودانگیزشی-شارکت درتصمیم گیری-،  ستقلال کاری

 منصفانه عملکرد(

ازطریق رعایت )  اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماع- 6

ذینفعان  وتکریم  پاسخ گویی الاخدمات باکیفیت ب ارائه-تسریع کار ذینفعان-مصلحت عامه

    رضایت ذینفعان (.-

 

 

مدیریت منابع 
 انسانی با تعهد بالا
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سوال اصلی تحقیق: این است که با اجرای چه اقداماتی می توان درسازمان های دولتی ایران 
به مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا نائل شد؟

  سوالات فرعی عبارتند از :
1-اثرگذارترین و اثرپذیرترین بعد مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا کدامند؟ وتاثیر آن ها 

بر یکدیگر چگونه است؟
  2-کدام مولفه مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا در سازمان های دولتی اولویت بالاتری 

دارد؟
3-کدام شاخص مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا درسازمان های دولتی اولویت بالاتری 

دارد؟
4-کدام ویژگی تعهد بالا رتبه اول را دارد وتاثیر آن چگونه است؟

 
  روش تحقیق

    بــا اســتناد به الگوي پیاز فرایند پژوهش )دانایي فــرد  و همکاران ،1388 ،(  پارادایم 
تحقیق کارکرد گرایی ، جهت گیری اصلي پژوهش، اکتشافی کاربردي و از نوع پژوهش 
کمي است. همچنین از میان سه محیط کتابخانه اي میداني و پیمایشی با عنایت به حضور 
پژوهشگر در محیط سازماني، جهت انجام تحقیق و جمع آوري داده ها و تحلیل اطلاعات 

- صبغه پژوهش پیمایشی است. 
ابزارگردآوری اطلاعات: پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان

 از آن جا که هدف تحقیق، توصیف روابط میان متغیرها می باشد این مهم از طریق راهبرد  
پیمایش و کســب اطلاعات در باره دیدگاه گروهي از خبرگان پاســخ به پرسش هایي در 
مورد موضوع مورد مطالعه انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش استادان مدیریت 
منابع انسانی دانشگاه های دولتی و مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی و نمونه گیری 
به صورت هدفمند و غیرتصادفی می باشــد. به منظور جمــع آوري داده های مورد نیاز ، 
تعداد20پرسشنامه 36 سوالی برای بررســی میزان تاثیرگذاری مولفه ها بر مدیریت منابع 
انسانی با تعهد بالا به صورت فازی، تعداد15پرسشنامه 30 سوالی مقایسه ای زوجی از0 
تا 4 برای میزان تاثیر ابعاد تحقیق بریکدیگر ، تعداد 15پرسشنامه 144سوالی با اعداد فازی 
از1تا9 )اعداد فرد( برای بررســی ارتباط بین ویژگی های تعهد بالا و مولفه ها و تعداد15 
پرسشــنامه 552 سوالی مقایســه زوجی از0 تا 4 به صورت پنج گزینه ای برای بررسی 
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بیــن ارتباط مولفه ها با یکدیگر  به صورت حضوری بین خبرگان توزیع شــد و با ارائه 
توضیحات لازم پرسشنامه ها  تکمیل و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. 

   روش دلفی فازی برای تاییدابعاد، مولفه ها و شاخص ها، روش دیمتل فازی برای تعیین 
میزان تاثیرگذاری وتاثیر پذیری مولفه ها، روش فرایند تجزیه و تحلیل شــبکه فازی برای 
تعیین اولویت ها ی ابعاد، مولفه ها وشــاخص ها و برای تعیین رتبه ویژگی های تعهد بالا 
تجزیه وتحلیل ارتباط خاکستری مورد اســتفاده قرار می گیرد، چون این روش ها قادرند 
مساله تحقیق را حل و مولفه ها و شاخص های آن را اندازه گیری نمایند و به نتایج دقیقی 
دســت یابند و روابط علّي بین متغیرهاي نهفته را بررسي و از تصمیم گیری گروهی در 

.)2012,Jing& tezing( شرایط فازی استفاده نمایند
   در این تحقیق، متغیرهاي، استخدام، وضعیت کار، جبران خدمت، آموزش، نهادینه کردن 
وجدان کاری و اشــاعه فرهنگ مسئولیت پذیری شش سازه اصلي هستند که هر یک از 
این سازه ها، براساس مدل های نویسندگان مختلف، از مولفه های مختلفي تشکیل شده اند 

و هر مولفه نیز از شاخص هایی تشکیل شده است.
3-9-نحوه حذف مولفه های کم اثر: با استفاده از تکنیک دلفی فازی

همچنیــن در این تحقیق، به منظور اخذ نظرات خبرگان در مورد مولفه ها درســه مرحله 
و نیز با محاســبه روایی تحقیق ازروش )Cvi(4,)CVR((5 در مورد هر یک از ابعاد و 
مولفه ها، با توجه به این که تعداد خبرگان 20 نفر می باشد و در جدول برای 20 نفرخبره 
حداقل قابل قبول ضریب CVR معادل 0/42 و حداقل CVI معادل 0/79 می باشــد و 
ابعاد، مولفه ها و شاخص هایی که CVR آن ها بیشتر از 0/42 و CVi آن ها بیشتر از 0/79 
بوده تایید شــده اند و آن هایی که CVR کمتر از 0/42 و CVi کمتر از 0/79 داشته اند 

حذف شده اند لذا از  بعد استخدام دو 
Content validity Ratio - 4
Content validity index- 5

مولفــه توان و تحصیلات، از بعد وضعیت کار دو مولفه امکانات رفاهی و اعتماد متقابل، 
از بعد جبران خدمت دو مولفه پرداخت انگیزشــی بالا و جوایز، از بعد آموزش دو مولفه 
آموزش فراگیر و آموزش کارآفرینی، از بعد نهادینه کردن وجدان کاری دو مولفه آموزش 
و توســعه روش های خود انگیزشی و رعایت مقررات سازمانی و تجانس شغل و شاغل 
و از بعد اشــاعه فرهنگ مسئولیت پذیری دو مولفه ارائه خدمات باکیفیت بالا به ذینفعان 
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و رضایت  ذینفعان حذف شده است، در نتیجه 6بعد،24 مولفه و57 شاخص مورد تایید 
قرار گرفته اند.

 >CR( محاسبه پایایی تحقیق: در این تحقیق به منظور سنجش پایایی از ضرایب پایایی  
0,7( و آلفای کرونباخ   )Alpha<0,7( اســتفاده شده است که درصورت مناسب بودن 

این ضرایب می توان گفت پرسشنامه تحقیق ازپایایی مناسبی برخوردار است.
                           

      جدول3- 1 محاسبه ضریب آلفا و پایایی پرسشنامه 

 همان طور که در جدول مشــاهده می شود چون ضریب آلفای کرونباخ متغیرها از عدد 
0/7 بزرگتر است، لذا می توان گفت که متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از پایایی لازم 
برخوردار می باشند، همچنین برای هریک از مولفه ها و شاخص ها به همین ترتیب پایایی 

محاسبه و پایایی 24مولفه و57 شاخص پژوهش مورد تایید قرارگرفت.
محاســبه روایی تحقیق: برای بررسی روایی محتوایی به شکل کمی، از دو ضریب نسبی 
روایی محتوی )CVR( و شــاخص روایی محتوی )CVI( اســتفاده می کنیم. CVI به 
صــورت تجمیع امتیازات موافق برای هرآیتم که »امتیاز مرتبط اما نیاز به بازبینی« و«کاملا 
مرتبط »را کسب کرده اند تقسیم بر تعداد کل متخصصان محاسبه خواهد شد. با توجه به 
این که تعداد خبرگان 20 نفر می باشند طبق جدول روایی حداقل روایی هرمورد باید 0/42 

 .)2012,Hagizadeh & Asghari( باشد

                                  

 متغیرها ضریب آلفای کرونباخ

یف
 رد

9294/0  1 استخدام 
9308/0  2 وضعیت کار 

9364/0  3 پرداخت 
9303/0  4 آموزش 
9415/0  5 نهادینه کردن وجدان کاری 
9401/0  6 اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری 
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جدول 3-2محاسبه روایی محتوایی تحقیا
                     

همان طور که در جدول مشاهده می شود چون روایی محتوی از عدد 0/42 بزرگتر است، 
لذا می توان گفت که متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از روایی لازم برخوردار می باشند. 
همچنین برای هریک ازمولفه ها و شــاخص ها به همین ترتیب روایی محاســبه و روایی 

24مولفه و57 شاخص تحقیق مورد تایید قرارگرفته است.
-2-1-نظر سنجي مرحله نخست

 در این مرحله مدل مفهومي ارائه شــده همراه با شرح زیر عوامل به اعضاي گروه خبره 
ارســال گردیده و میزان موافقت آن ها با هر کدام از شاخص ها اخذ شده و نقطه نظرات 
پیشــنهادي و اصلاحي آن ها تقسیم بندي شده اســت. میانگین قطعي بدست آمده نشان 

دهنده شدت موافقت خبرگان با هرکدام از مولفه هاي پژوهش مي باشد.
4-2-2-نظر سنجي مرحله دوم:

در این مرحله  پرسشــنامه دوم تهیه گردیده و همراه بــا نقطه نظر قبلي هر فرد و میزان 
اختلاف آن ها با دیدگاه ســایر خبرگان، مجددا » به اعضاي گروه خبره ارسال گردید. در 
مرحله دوم اعضاي گروه خبره با توجه به نقطه نظرات ســایر اعضاي گروه و همچنین با 
توجه تغییرات اعمال شــده در زیر شاخص ها مجددا به سوالات ارائه شده پاسخ دادند با 
توجه به دیدگاه هاي ارائه شده در مرحله اول و مقایسه آن با نتایج این مرحله، درصورتي 
که اختلاف بین دو مرحله کمتر از حد آستانه 0/2 باشد در این صورت فرایند نظرسنجي 
متوقف مي شــود. همان گونه که جدول فوق نشان مي دهد در مولفه اعضاي گروه خبره 
به وحدت نظر رسیده اند و میزان اختلاف نظر در مراحل اول و دوم کمتر از حد آستانه 

 

محاسبه روایی محتوایی تحقیق2-3جدول   

                          CVR                     
CVi                                           

 متغیرها

یف
 رد

 1 استخدام 95/0                                    9/0

 2 وضعیت کار 95/0                  9/0

 3 جبران خدمت 85/0                                        8/0

 4 آموزش 95/0                                      9/0

 5 نهادینه کردن وجدان کاری 95/0                                      9/0

         6 اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری 85/0                                         8/0
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0/2 بوده لذا  نظرســنجي در خصوص مولفه هاي فوق متوقف گردید. از بین مولفه هاي 
اشاره شده مولفه هایی که میانگین غیر فازی شده نظرات خبرگان کمتر از 7 باشد از مدل 
مفهومي تحقیق حذف گردید. در این مرحله 28 مولفه متوقف گردیده و نظرســنجي در 

مورد 8 مولفه باقي مانده باید صورت بگیرد که در مرحله سوم انجام می شود.
4-2-3-نظر سنجي مرحله سوم

در این مرحله ضمن اعمال تغییرات لازم در مولفه ها مدل، پرسشــنامه سوم تهیه گردیده 
و همراه با نقطه نظر قبلي هر فرد و میزان اختلاف آن ها با میانگین دیدگاه سایر خبرگان، 
مجدد ا« به خبرگان ارسال گردید میزان اختلاف نظر خبرگان در مراحل دوم و سوم کمتر 

از حد آستانه 0/2  مي باشد و لذا نظرسنجي در این مرحله متوقف شد.
بنابر این در طي سه مرحله نظرسنجي از 12 مولفه و15شاخص از مدل مفهومي پژوهش 
حذف گردید و در نهایت 6 بعد، 24مولفه و 57 شاخص پژوهش تایید گردید. بر اساس 
روش دیمتل فازی بعد آموزش بر ابعاد نهادینه کردن وجدان کاری، وضعیت  کار، جبران 
خدمت، استخدام و اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی اثر می گذارد و از هیچ یک از 
ابعاد اثر نمی پذیرد.، بعد نهادینه کردن وجدان کاری بر ابعاد وضعیت  کار، جبران خدمت، 
اســتخدام و اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی اثر می گذارد اما از بعد آموزش اثر 
می پذیرد.  همچنین بعد وضعیت کار بر ابعاد جبران خدمت، اســتخدام و اشاعه فرهنگ 
مســئولیت پذیری اجتماعی اثر می گذارد و از مولفه های آموزش و نهادینه کردن وجدان 
کاری اثر می پذیرد. بعد  جبران خدمت بر ابعاد  استخدام و اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری 
اجتماعــی اثر می گذارد و از ابعاد آمــوزش، نهادینه کردن وجدان کاری و وضعیت  کار، 
اثر می پذیرد.  همچنین بعد استخدام بر بعد اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی اثر 
می گذارد و از ابعاد آموزش، نهادینه کردن وجدان کاری، وضعیت کار و جبران خدمت اثر 
می پذیرد.  در نهایت بعد اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی از ابعاد آموزش، نهادینه 
کردن وجــدان کاری، وضعیت کار، جبران خدمت و اســتخدام اثر می پذیرد. و اولویت 
مولفه ها در نفوذگذاری به صورت زیراســت: 1-آموزش 2-نهادینه کردن وجدان کاری 
3-وضعیت کار 4-جبران خدمت 5-استخدام 6-اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی
براســاس روش فرایند تجزیه و تحلیل شبکه فازی بیشترین وزن مربوط به مولفه رعایت 
مصلحت عامه می باشــد که اولویت اول را کسب کرد. مولفه تسریع کار ذینفعان اولویت 
دوم، تکریم ذینفعان اولویت سوم، مشارکت درتصمیم گیری اولویت چهارم و پاسخ گویی 
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نسبت به کار انجام شده اولویت پنجم و در نهایت آموزش اولیه سطح بالا اولویت ششم 
در بین 24 مولفه کسب کردند که تقریبا 28/6٪  از وزن کل مولفه ها را به خود اختصاص 

دادند و این نشان دهنده میزان اهمیت آن ها می باشد.
براساس تئوری ارتباط  خاکستری رتبه  بندی ویژگی های تعهد بالا به  صورت زیراست 
1- تعهد سازمانی  بالا 2-مهارت بالا  3-نوآوری بالا  4-اعتمادبالابه تیم های خودگردان  

5-انعطاف پذیری کارکردی  6-امنیت شغلی 

آزمون مدل
در مرحله آزمون مدل پرسشنامه های مربوط به مولفه های منابع انسانی با تعهد بالا بین124 
تن از اســتادان ، مدیران و کارشناسان دانشــگاه های دولتی، 30 پرسشنامه بین مدیران و 
کارشناسان اداره کل ارشاد اسلامی و30 پرسشنامه بین مدیران وکارشناسان اداره کل امور 
مالیاتی اســتان قزوین توزیع شد و پرسشنامه های تکمیل شده جمع آوری و مورد تجزیه 
وتحلیل قرار گرفت در این قســمت آزمون معنــی داری برای 24 معیار مرتبط به بخش 
پرسشــنامه در ســطح اطمینان 95درصد تعیین شده انجام شــد و 24 مولفه مدل نهایی 

پژوهش تایید شد. 

یافته های تحقیق
1- درپاسخ به تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در بین مولفه ها » آموزش«  تأثیرگذارترین 
و » اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی« تأثیرپذیرترین مولفه می باشد. هم چنین حل 
با روش F. ANP نشــان داد که بیشترین وزن مربوط به مولفه)معیار( »رعایت مصلحت 
عامه« می باشــد و اولویت اول را کســب کرد. و شاخص » حفظ بیت المال ومنابع عامه« 
 GRA در بین شاخص ها رتبه اول را کسب کرد. هم چنین رتبه بندی تعهدات با روش
با توجه به ارزیابی معیارها و شــاخص ها نشان داد که در هر دو   تعهد سازمانی بالا رتبه 
اول را کسب کرد و مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا، موجب سازمانی، با تعهد سازمانی 
بالا می شود. مدل شبکه ای مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا با توجه به ابعاد و مولفه های 
تحقیــق و ارتباط آن ها با یکدیگر و چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هریک ازمتغیرها 

به صورت زیرترسیم می گردد.
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بحث و نتیجه گیری
آموزش عبارت اســت از: کوشــش درجهت بهبود عملکرد شاغل در ارتباط با انجام کار 
و مســائل مربوط به آن، آموزش درصورتی اثر بخش اســت کهک تجربهادگیری و یک 
فعالیت ســازمانی برنامه ریزی شده را شامل شود و یا به منظور پاسخ بهک نیاز شناخته 
شــده طراحی شــود در مدل مک دافی آموزش اولیه سطح بالا و آموزش ضمن خدمت 
ســطح بالا، در مدل فقر آموزش فراگیر و در مدل گست و همکاران آموزش مهارت های 
تیمی مــورد مطالعه قرار گرفته و در بین ابعاد تحقیق، بعد »آموزش« تأثیرگذارترین عامل، 
در مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا می باشد شامل، آموزش اولیه سطح بالا برای کارکنان 
تــازه وارد آموزش ضمن خدمت برای کارکنان با تجربه، آموزش مهارت های تیمی برای 
کارکنان مســتعد و توانمند و آموزش فراگیر به منظــور آموزش مهارت های تیمی وچند 
مهارته کردن کارکنان، یادگیری و  نوآوری ســازمانی و تقویت روحیه مشارکتی می باشد  
که  اجرای آموزش با ویژگی های بالا، موجب افزایش تعهد سازمانی در کارکنان می گردد، 
که هم راســتا با تحقیقات مک دافی)1995(، ففر)1998(، ،گست  و همکاران )2003( و 

اسکمانسکی)2014( می باشد.
اشاعه فرهنگ مســئولیت پذیری اداری، اجتماعی درسازمان سبب مسئولیت پذیری در 
قبال رعایت مصلحت عامه، پاسخ گویی به ذینفعان، اعتماد به ذینفعان، مشارکت ذینفعان، 
رضایت ذینفعان و تسریع کار ذینفعان خواهد شد در تحقیقات دنهارت، ارکیلا، هامیلتون و 
الوانی به موارد بالا پرداخته شده است. در بین ابعاد تحقیق، بعد« اشاعه فرهنگ مسئولیت 
پذیری اجتماعی« تأثیرپذیرترین عامل درمدیریت منابع انسانی با تعهد بالا می باشد شامل: 
1-رعایت مصلحت عامه به منظورترجیح دادن منافع عامه و حفظ بیت المال و منابع عامه، 
تســریع کارذینفعان، پاسخ گویی نسبت به کار انجام شده به منظور پاسخ گویی در برابر 
خدمات ارائه شــده و تعهدپذیری مدیران و کارکنان و تکریم ذینفعان که موجب پاســخ 
 F.ANP گویی و کارآمدتر شــدن ســازمان های دولتی می گردد. هم چنین حل با روش
نشان داد که بیشترین وزن مربوط به مولفه »رعایت مصلحت عامه«  می باشد و اولویت اول 
را کسب کرد. و نیز شاخص » حفظ بیت المال ومنابع عامه« در بین شاخص ها رتبه اول 
را کسب کرد که هم راستا با تحقیقات دنهارت )2007(، هامیلتون)2007(، ارکیلا)2007( 

والوانی )1393( می باشد.
و رتبه بندی تعهدات با روش تئوری خاکستری)GRA( توسط کو و همکارش و  زانگ 
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به آن پرداخته شــده است، والتون، وود و آلبانز ویژگی های تعهد بالا را مورد مطالعه قرار 
دادند ارزیابی معیارها و شــاخص ها نشــان داد  که  در هر دو  بعد » تعهد سازمانی بالا 
»یعنــی اولین ویژگی تعهد بالا، رتبه اول را کســب کرد و نشــان داد که، مدیریت منابع 
انســانی با تعهد بالا، موجب پدید آمدن ســازمان هایی با تعهد می گردد. که هم راستا با  
تحقیقات وود و آلبانز )1995(کو و همکار )2008( و زانگ )2012( می باشــد. براساس 
یافته های تحقیق به  سازمان های دولتی پیشنهاد می گردد: از استخدام با تاکید بر یادگیری 
باز، مهارت های متقابل شــخصی، خلاقیت و تجربه استفاده کنند و افراد را بر اساس این 
چهار معیار انتخاب و استخدام نمایند. از شرایط یکسان در محل کار استفاده کنند. و برای 
دســت یابی به آن مولفه های، ایجاد شــرایط کار برابر، توانمند سازی کارکنان، انطباق با 
محیــط کار و ایجاد فرصت برابر را به اجرا در آورند. از جبران خدمت منوط به عملکرد 
که در برگیرنده مولفه های پرداخت حقوق ومزایای شغلی، پاداش، پرداخت جهت ایجاد 
انگیزش و امکانات رفاهی بر مبنای عملکرد می باشــد استفاده نمایند. از آموزش سطوح 
بالا که در برگیرنده مولفه های آموزش اولیه ســطح بالا برای کارکنان تازه وارد، آموزش 
ضمن خدمت ســطح بالا برای کارکنان با تجربه، آموزش فراگیر برای چند مهارته کردن 
کارکنان و آموزش مهارت های تیمی برای انجام کارهای تیمی استفاده کنند. وجدان کاری را 
با مولفه های تقویت فرهنگ سازمانی مناسب و احترام به انسان، استقلال افراد و واگذاری 
مسئولیت به آنان، مشارکت درتصمیم گیری و ارزیابی منصفانه عملکرد در سازمان نهادینه 
کنند. فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی را با مولفه های رعایت مصلحت عامه، تسریع کار 
ذینفعان، پاسخ گویی نسبت به کار انجام شده و تکریم  ذینفعان درسازمان  اشاعه  دهند. 

تا سازمان ها از این طریق بتوانند به مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا نائل آیند.
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Abstract

Designing a model for attain to high commitment human resource management 

in iran public organizations. One of the main success factors in the organizations 

in current era is effective use of human resource , and that efficient combination 

in public organizations .  This research to Identity high committment attributes 

and policeis , and use of that in iran public organizations for obtaining efficienty 

and high performance.  This research was conducted in two parts as a combined 

research  (qualitative – quantitative).  In the qualitative section , had been 

specified indicators , Criterions and dimessions.  and has been configurated 

conceptual model of research and in the quantitative.  Section for appointment 

scale of dispatchers and receivers criteriones use of fuzzy dematel method for 

appointment preferences of specifiedindicators and criterions use of Fuzzy 
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Analytical Network process method , and for appointmet gradation of high 

commitment attributes use of gray relational Analyses. Consequences was show 

that the dimension and extension of society.  Responsibility culture was the 

most Receiver dimension in high commitment human resource management.  

Preference of specified indicaters and criterions Maintenance indicator of public 

Resources and public expediently regard have first preference.  The gradation 

of commitments was show that between attributes of high commitment , the 

attributes of high organizational commitment have first grade and use of that 

incentive have been emerge high commitment organizations.  
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 دولت تسهیل گر: نقش آزادی مطبوعات بر توسعه سیاسی و کنترل فساد 

 مریم پورعینی )مدرس و پژوهشگر آزاد(1

چکیده
مطبوعات آزاد و جریان آزاد اطلاعــات از مهمترین مولفه ها و دغدغه های هر حکومتی 
مردم سالار است که در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ودرسطح ملی 
قابل بررســی اســت.  وجود یا نبود مطبوعات آزاد و حرفه ای نشــان دهنده  کارایی و 
ناکارآمدی حکومت و نارضایتی همراهی یا همراهی نداشتن مردم با حکومت نقش بسیار 
مهمی دارد. حکومتی که نتواند ســطح مطلوب و مناســب از مطبوعات آزاد را در جامعه 
برقرار ســازد، گرفتار بی ثباتی سیاسی و فساد می شود.  از کارکرد های مطبوعات آزاد و 
حرفه ای نظارت و کنترل حکومت است، نبود آن سبب ناتوانی در کنترل قدرت حکومت 
و در نتیجه فساد سیستماتیک و نابودی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و نارضایتمندی 
عمومی حکومت می شــود. رابطه علت و معلولی میان مطبوعات ازاد و توســعه سیاسی 
واقتصاد اجتماعی وجود دارد.  اصل24 و 3 قانون اساسی  و قانون انتشار و دسترسی آزاد 
به اطلاعات مصوب 1388 و ماده 4 قانون مطبوعات و ماده 570 قانون مجازات اسلامی  
وماده 29حقوق شهروندی  قانون مسئولیت مدنی اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله 
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر  و قطعنامه شماره )1( 59 مجمع عمومی سازمان ملل 

شناسایی شده است. 
دولت تسهیل گر با ویژگی هایی مانند دموکراسی، شفافیت، پاسخگویی،  برابری و عدالت  

1- کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
maryamporeiny@yahoo. com
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حاکمیت قانون تعریف می شود، دولت تسهیل گر با تعامل تعامل عملی و توانمند سازی 
و هــم افزایی  مطبوعات آزاد وحرفه ای و جریان آزاد اطلاعات به ســمت نقش آفرینی 
در سیاســت گذاری ها و  تصمیم سازی ها  در سایه دادگستری مستقل در رشد و تقویت 

دموکراسی و افزایش مشارکت سیاسی مردم در مسائل اساسی ارتقاء دهند.  

واژگان کلیدی: توسعه سیاسی، دولت تسهیل گر ،  مطبوعات آزاد
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 دولت تسهیل ور: نقش آزادی مطبوعات بر توسعه سیاسی و کنترل فساد  

مقدمه 
مطبوعات یکی از مهمترین عناصر برای تحقق جوامع مردم ســالار هستند و نقش بسیار 
مهمی در ایجاد و استمرار مشروعیت یک نظام سیاسی دارند. حکومتها از طریق مطبوعات 
می توانند مردم را در مسیرهای دلخواه خود به حرکت درآورند و مردم می توانند از طریق 
مطبوعات به نقد مبانی مشروعیت یک نظام پرداخته و حتی تا سرحد برانداختن آن نظام 
هم عمل کنند.  به دلیل همین نقش مهم و جایگاه حساس است که اصل آزادی مطبوعات  
البتــه به عنوان یکی از اصول آزادی بیان و یکی از مهمترین شــاخصه های جامعه مدنی  
مورد توجه اســناد مختلف حقوق بشری و قوانین اساسی قریب به اتفاق کشورهای دنیا 
قرار گرفته است.  بر اساس تعریفی از این اصل، “افراد حق نشر افکار و عقاید خود را از 
طریق نوشتجات یا مطبوعات دارا می باشند؛ بدون اینکه نشر آنها موقوف بر تحصیل اذن یا 
محکوم به سانسور باشد« )جعفری لنگرودی، 1383،  ص237(. به عبارت دقیقتر، تعریف 

اصل آزادی مطبوعات در دو سطح عام و خاص انجام می شود. 
 در معنای عام، آزادی مطبوعات شــامل جســتجو، جمع آوری و کسب آزادانه اخبار و 
اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره آزادانه آنها، انتشــار آزادانه روزنامه ها و پخش 
آزادانه برنامه های رادیویی و تلویزیونــی، دریافت و مطالعه آزادانه مطبوعات و دریافت 
آزادانه برنامه های رادیویی و تلویزیونی می شــود.  امروزه، در این معنای وســیع، آزادی 
مطبوعات به عنوان آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات شــناخته شــده است )طباطبائی 
موتمنــی، 135،  ص103(. در معنای خاص، آزادی مطبوعات به نشــر آزاد روزنامه ها و 
ســایر نشــریات ادواری از قبیل هفته نامه ها، ماهنامه ها، فصلنامه ها و.. .  بدون هیچگونه 
محدودیت و نظارت قبل از انتشــار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانه آنها بعد از انتشار، 
پیش-بینی دقیق ضوابط مســئولیتهای قانونی نشــریات و رسیدگی به تخلفات و جرائم 
احتمالی آنها در دادگاه های عالی دادگستری با حضور هیأت منصفه اشاره دارد )معتمدنژاد، 

1374،  ص. 23(.  
به نظر نگارنده، مروري بر مؤلفه هاي توســعه سیاســی کارآمددر برخي از ممالک جهان  
و پژوهش های یونســکو نشــان می دهد که در سالهاي اخیر، بیشــتر کشورهاي در حال 
توســعه براي نیل به قله رفیع توســعه یافتگي، از راهبردهاي سیاســی متعددي استمداد 
طلبیــده اند. آنها همواره ســعي کرده اند تا علم و عمــل را در بهره گیري دقیق از منابع 
انســاني و مادي، صرف برنامه ریزي طرح هاي سیاسی کنند.  یکي از راهبردهاي سیاسی 
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که بسیاري ازکشــورها ازآن استقبال کرده اند، حکمرانی خوب،  مطبوعات آزاد و حرفه 
ای در فعالیت هاي سیاســي و اقتصادی اســت.  مهمترین کار ویژه هر حکومتی، ایجاد 
وگســترش رضایتمندی عمومی است و رضایتمندی عمومی مفهومی چند بعدی است که 
مجموعه فراوانی از موضوعات اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی گیرد 
و تابع وضعیت محیط جامعه اســت، به گونه ای که با مفاهیمی مانند دموکراسی،فرهنگ 
صلح وآزادی،کنترل فساد، ارتقاء حقوق بشر، رفاه،عدالت و حاکمیت قانون، حفظ محیط 

زیست، نظام پاسخگویی سیاسی و شفافیت  و توسعه.. .   درهم می آمیزد.  
توسعه به معنی  فراهم شدن زمینه های لازم برای بروز و ظهور ظرفیتها و قابلیتهای عناصر 
مختلف در اجتماع، و میدان یافتن آنها برای دســتیابی به پیشرفت و افزایش توانایی های 
کمی و کیفی سیاســی، اجتماعی و اقتصادی در بطن جامعه وحکومت اســت. گرچه در 
اکثر موارد توســعه با رشد کمی اقتصادی مترداف انگاشته می شود، اما در حقیقت مفهوم 
توســعه گسترده تر از این اســت و حیطه عام تری را در برمی گیرد که شاید بتوان گفت 
توســعه اقتصادی تنها بخشی از این دایره وســیع را به خود اختصاص می دهد. در واقع، 
توسعه گذشته از آنچه به تعبیر هابرماس ))عقلانیت ابزاری(( نامیده می شود و شامل رشد 
اقتصادی و گســترش توانایی های ابزاری و افزایش تولید و ارتقاء سطح رفاه مادی است،  
))عقلانیت فرهنگی(( یا ))عقلانیت ارتباطی(( را نیز دربرمی گیرد که به معنای گســترش 
زمینه های عقل و منطق گرایی، مفاهمه و ایجاد ارتباط، افزایش ظرفیتهای گفتمانی می باشد 
که از وجود عمده توسعه سیاسی به شمار می رود)بشریه، 1372(. بدین سان، تاکید بیش 
از حد بر بعد اقتصادی توسعه و غفلت از توسعه سیاسی موجب عدم رشد هویت جمعی 
و جامعه مدنی و توانایی های آن )عقلانیت فرهنگی و ارتباطی( از یک سو، وگسترش نا 
معقول ابزار گونگی فرد و جامعه )عقلانیت ابزاری( از ســوی دیگر، خواهد گردید.  در 
هر حال، به گفته ایرن گندزیر در تعریف توســعه، اختلاف در راســتای مسیری بوده که 
دو نگرش بنیادی به موضوع را در تقابل با هم قرار می داده اســت. یکی از این نگرشــها، 
توســعه با رشد اقتصادی یکی دانسته و در دیگری، توسعه و دموکراسی مترادف شمرده 
می شــد )ایرن  گندزیر،1369(. بنا نوشته  جیمز کلمن 1971،از نظریه پردازان معروف در 
زمینه توســعه، ))توسعه سیاسی دستیابی به موقعیتی است که در آن، یک نظام سیاسی به 
جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزودن شدن کیفی طرفیت سیاسی خود، از طریق 

ایجاد نهادهای موثر و موفق بپردازد. ((
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لوسین پای، 1965یکی دیگر از صاحبنظران معتقد است که توسعه سیاسی عبارت است از 
))تغییر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پر شماره به صورت شهروندان مشارکت 
کننده در تعداد زیاد؛گسترش مشارکت توده ها، حساسیت بیشتر به اصل برابری و پذیرش 
روز افزون قوانین و حقوق جهان شــمول.(( و وی معتقد است که توسعه: ))معنی اصلی 
توسعه، توسعه دموکراتیک است و بدین لحاظ توسعهافته تر بودن دولت به معنی آزادی 
بیشــتر،حاکمیت مردم، و نهادهای آزاد است((. پای، 1966همچنین در جای دیگر به این 
نکته اشــاره دارد که :))توسعه سیاســی برای رهبران کشورهای سابقا مستعمره به معنای 
گونه ای از بیداری ملی بود که طی آن، تابعان و فرمانبران پیشــین به صورت شهروندانی 

فعال و متعهد در می آیند(( )اخوان، مسعود(.  
به نظر نگارنده،  نظارت شــدید بر اطلاعات و نبود نقدو عدم مطبوعات آزاد و حرفه ای 
فرصت ها و امکانات فراوانی برای سواستفاده کردن افراد و باندها و  دولتمردان و زمامداران 
و تصمیم گیرندگان و فرصت طلبها و منفعت طلبها، ایجاد می شود تا از روزنه های قانونی 
و غیرقانونی  بســتری برای دســتیابی به فسادسیســتماتیک و رانت تلاش کنند.  هرگاه 
اختلاف اندیشه بین مردم و روزنامه نگاران حرفه ای  با حاکمیت بیشتر شود، حاکمیت با 
چالش اساســی ناکارآمدی و عدم مشروعیت سیاسی روبه رو می شود.  زمانی که فساد و 
رانت طلبی و بی ثباتی سیاسی یک کشور واکاوی شود،ارتباط فراوانی بین مطبوعات آزاد 
وحرفه ای و  توسعه سیاســی واقتصادی کارآمددیده می شود.  مطبوعات آزاد وحرفه ای 
وافزایش  مشارکت شهروندان در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در جامعه یکي از 
الزامات اساسي توسعه سیاسی و از شاخص هاي توسعه یافتگي جوامع محسوب می شود.  
اعلامیه وینــد هوک2 در 3 می 1991نبودآزادی مطبوعات و عدم پاســخگویی و نظارت 
آزاد از مهم ترین دلیل فساد و اسراف در کشورهاست )برگزارکننده این همایش یونسکو 
و  حامیان آن فدراســیون بین المللی روزنامه نــگاران )JFJ( و انجمن جهانی روزنامه ها 

)FIEJ( بود(. 
مطالعات بانک جهانی نشانگر آن است که هرچه آزادی مطبوعات در کشورها بیشتر باشد، 
کنترل فساد آسان تر است.  همچنین نشان داده شده که بین آراء مردم و پاسخگویی دولت 
از یک سو و شاخص هایی چون درآمد سرانه ارتباط دوسویه ومستحکمی وجود دارد. آنچه 
اساســا فقرا را از ثروتمندان متمایز می کند، نبود رای، ناتوانی قشرفقیر در بیان خواسته ها 

2- Windhoek Declaration
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و انتقال نظراتشــان به مقامات بالاتر و عدم توانایی آنها در نشان دادن شرایط نابرابر و.. .  
است، البته این یک طرف قضیه توسعه است. آزادی مطبوعات تفسیر نیست؛ بندی الحاقی 
نیز نیست. آزادی مطبوعات دقیقا در بطن توسعه عادلانه قرار دارد، زیرا که اگر نتوانید فقرا 
را از حق رای برخوردار کنید،اگر آنها حق آزادی بیان نداشته باشند، اگر چشم بینایی برای 
دیدن فساد و نابرابری وجود نداشته باشد،نمی توانید اجماع عمومی را طوری بسازید که در 
ان تغییری ایجاد شود)حدادیان مقدم، 1380(.  کرنل3 بر این باور است که مطبوعات آزاد 
و جامعه مدنی پویا و اپوزیسیون سیاسی فعال می تواند جرم و تبهکاری دولت و جایگاه 
مقامات فاســد را آشکار سازد محدود تر شــدن فضا و فشار و سرکوب بیشتر و حذف 
منتقدان و مخالفان از نتایج اجتناب ناپذیردولت مجرم است)ربیعی و نورمحمدی، 1391(.  
از این رو در این مقاله با ارائه تعریفی از مطبوعات آزاد و حرفه ای و حکمرانی خوب و 
دولت و رابطه بین توسعه سیاسی کارآمد و مطبوعات آزاد مورد بررسی قرار گرفته است. 

شاخص های توسعه سیاسی
از مفاهم توســعه سیاسی مطبوعات آزاد، مشــارکت، دموکراسی، آزادی بیان و.. . . . .  به 
شمار می رود.  مشارکت، از سه عنصر آزادی)برخورداری از ازادی ابتکار عمل و انتخاب 
داوطلبانه و ارادی(،آگاهی )توانایی شناخت و تصمیم گیری در بین گزینه های مختلف( و 

برابری )برخورداری از حقوق، امتیازات، وفرصتهای مساوی(قابل تشخیص است. 
بر پایه برخی از این نظریات، توسعه سیاسی اساسا در سه مفهوم خلاصه می شود:

الف(وجود رقابت نهادینه شــده4- به معنای فراهم بودن زمینه های تعامل و تقابل افکار، 
اندیشه ها و عملکرد های افراد،گروهها و حتی ایدئولوژیهای گوناگون. برای این کار باید 
ســاختارحقوقی رقابت نهادینه باشد و اجازه رقابت سیاســی را بدهد،بطوریکه رقابت 
کنندگان با تکیه بر قواعدرقابت سیاســی و اعتماد به نهادهــای حل منازعه بتوانند وارد 

رقابت سیاسی شوند. 
ب(تحقق مشارکت5: به معنای جواز دخالت افراد وگروههای اجتماعی در تصمیم گیریهای 

3 - Cornell, Crime without Borders
4- Institutionalized Competition

5-  Participation
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سیاسی و امکان تاثیرگذاری آنها برنظام سیاسی وسیاستگذاری های آن 
ج(امکان تحرک اجتماعی6:تحرک اجتماعی اگرچه ســرانجام باعث ایجاد روند "گردش 
نخبگان7 "می گردد،اما اساســا به معنای امکان دســتیابی افراد متعلق به لایه ها و اقشــار 
اجتماعی پایین به مراتب بالاتر سیاســی و اجتماعی براســاس شایســتگی ها وکفایتهای 

خودآنان )شایسته سالاری در مقابل ارادت سالاری( می باشد. 
گروه قابل توجهی از نظریات مربوط به توسعه،  توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف 
می داننــد. از مهمترین نظریه پــردازان این مبحث می توان از کارل فریدریک، لوســین 
پای، سیمورلیپست وآرتوراســمیت یادکرد. اینان در مجموع به پارلمانتاریسم، انتخابات، 
کثرت گرایی، نظامهای سیاسی چندحزبی ونظام سیاسی رقابتی، اقتدار قانونی نظام یافته، 
آزادی مطبوعات، توســعه سیاسی اشاره کرده اند)اخوان، مسعود(.  با توجه به این مبانی 
نظری، حکمرانی خوب ،  مطبوعات آزاد؛ از اضلاع اساسی توسعه سیاسی پایدار، بررسی 

می شود. 

حکمرانی خوب
یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال جدید که از دهه 1980 به بعد، با اعمال نفوذ از 
سوی برخی نهادهای قدرتمند بین المللی در ادبیات توسعه مطرح شده موضوع  حکمرانی 
خوب8 اســت.  حکمرانی خوب، نخستین ضلع توسعه و پرمساله ترین مفهوم سیاسی و 
دارای نقش های قانونگذاری، اجرایی و قضایی اســت که بیشنه نظارت برمنابع قدرت و 
اعمال قدرت عمومی را بر عهده دارد.  حکمراني خوب را با رویکردها) فرایندي، لیبرالیستي 
و سوسیالیســتي(، ابعاد )سیاسي، اقتصادي و انساني( و اهداف )توسعه اقتصادي، توسعه 
سیاسي و توسعه پایدار انساني( گوناگون تعریف نموده اند.  از دیدگاه مارکسیستی، کمیته 
اجرایی طبقه حاکم، از طبقه لیبرالیســتی انعکاس خواست عموم در سیاستگذاری است.   
حکمراني، ترکیبي اســت از ســنت ها )قواعد و آداب و رسوم ( نهادها و فرایندهایي که 
تعیین می کند چگونه قدرت باید اعمال شود،چگونه شهروندان حق مشارکت و اعتراض 

6-  Social Mobility
7-  Elite Circulation
8-  GOOD GOVERNANCE
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دارند و چگونه تصمیمات در زمینه مباحث عمومی اتخاذ می گردد)دباغ،  سروش، نفري،  
ندا ؛1388(.  ماری رابینسون، کمسیر ارشد حقوق بشر، حکمرانی را فرآیندی می داند که 
از طریق آن نهادهای دولتی به مسائل عمومی می پردازند، منافع خود را مدیریت می کنند و 
تحقق حقوق بشر را تضمین می کنند و حکمرانی خوب براساس این تعاریف فعالیت های 
فوق را به شــکل صحیح و به دور از خطا و با محوریت قانون انجام می دهد )به نقل از 
دباغ،  ســروش، نفري،  ندا ؛OHCHR ،1388,2000(..   حکمراني مستلزم حکومت، 
جامعــه مدني )فعالان اجتماعي و اقتصادي، نهادهاي جامعه محور و گروه هاي ســاختار 
نیافته، رســانه ها و غیره( می شود که درتمام سطوح،  محلي، ملي،منطقه اي و جهاني معنا 
می یابد.  برنامه توســعه ســازمان ملل متحد، حکمراني خوب را این گونه تعریف نموده 
است«: حکمراني خوب کوششي اســت در جهت حاکمیت قانون،  شفافیت، مسئولیت 
پذیري، مشارکت، برابري، کارایي، اثربخشي، پاسخگویي و دیدگاه  استراتژیک در اعمال 
اقتدار سیاسي، اقتصادي و اداري»)دباغ،  سروش، نفري،  ندا ؛1388(.  موضوع حکمرانی 
خوب با هدف دســتیابی به توسعه انسانی پایدار  مطرح شــده که در آن بر کاهش فقر،  
ایجاد شغل و رفاه پایدار،  حفاظت و تجدید حیات محیط زیست و رشد و توسعه زنان 
تأکید می شود، که همه این ها با حکمرانی خوب امکان تحقق می یابد.  مطابق با آنچه آمد، 
بعد سیاسي حکمرانی خوب شامل ویژگی های مقابل است: مشروعیت دولتي، پاسخگویي 
دولتي، تحقق حقوق بشر از طریق حاکمیت قانون، شایستگي دولتي، مشارکت معني دار 
شــهروندان در مباحث خط مشي گذاري، آزادي، عدالت، حاکمیت قانون و کنترل فساد.  
در این معنا توسعه سیاسی  به گونه اي اجتناب ناپذیر ارزش مداراست.  حکمرانی خوب 
الگویی برای توســعه سیاسی پایدار با سازوکار تعاملی عملی و توانمند سازی مطبوعات 

آزاد و حرفه ای و جریان آزاداطلاعات است. 

شاخص های حکمرانی خوب 
پاســخ گویی: تصمیم گیری بخش دولتی، خصوصی و مدنی بایســتی نسبت به مسائل 
عمومی همانند منافع سازمانی و سهامداران خود پاسخگو باشند.   بنابراین نه فقط بخش 
دولتی بلکه بخش های خصوصی و مدنی نیز بایستی به مسائل عمومی و سازمان خویش 

پاسخگو باشند. 
شفافیت: به معنای آزاد گذاشــتن جریان اطلاعات  و قابل دسترس بودن  آن برای همه 
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کسانی که در ارتباط با تصمیمات هستند. 
حاکمیت قانون و پیروی از قانون: یک حکومت خوب نیازمند چهارچوب های قانونی 
قوی است تا بتواند منصفانه و درست عمل کند.  همچنین بایستی از دستگاه های قضایی 

و امنیتی قوی برخوردار باشد، تا بتواند قوانین را اعمال نماید. 
مشارکت: نظــرات همه افراد ) زن و مرد( باید در تصمیم گیری ها لحاظ شود.  به عبارت 
دیگر همه افراد به طور مستقیم یا غیر مستقیم بایستی در تصمیم گیری ها مشارکت نمایند.  
البته برای تحقق چنین اهدافی، ابتدا شــهروندان باید مشارکت را تمرین کنند و به تدریج 
یک جامعه  مدنی ســازماندهی شده، شــکل گرفته و در کنار آن آزادی های اساسی نظیر 

آزادی بیان و اجتماعات تضمین شود. 
مسئولیت پذیری: حکومت خوب نیازمند آن است که نهادها و فرآیندها به همه ی ذی نفعان 
در یک فرصت مقتضی خدمات ارائه دهد.  این امر زمانی امکان پذیر اســت که نهادهای 
مذکور نسبت به خواست ها، انتظارات و نیازهای افراد و گروه ها حساس و مسئول باشند. 
اجماع محوری: حکمرانی خوب مســتلزم میانجی گری بیــن دیدگاه ها و منافع مختلف 
موجود در ســطح جامعه به منظور نیل  به نوعی اجتماع گسترده در خصوص ارزش های 
سیاسی، بهترین خیر و مصلحت برای کل جامعه و نیز چگونگی دستیابی به آن است چنین 

حکومتی بایستی فرصت ها را ر اختیار همه افراد و گروه های جامعه قرار دهد.  
کارائی و اثربخشی: حکمرانی خوب مستلزم وجود فرآیندها و نهادهایی است که حاصل 
ان تأمین نیازهای جامعه توام با بهترین استفاده از منابع در دسترس می باشد.  مفوم کارایی 
و اثربخشــی در چارچوب حکمرانی خوب در برگیرنده استفاده پایدار از منابع طبیعی و 

حفظ محیط زیست است. 
انصاف و عدالت: در حکمرانی خوب همه افراد بایســتی از فرصت ها بهره مند شوند و 
همه آنها به ویژه قشرآسیب پذیر بایستی از فرصت رشد و توسعه برخوردار باشند)به نقل 

از دباغ،  سروش، نفري،  ندا(
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 نقش دولت ها
دولت ها بسته به رویکردهای متفاوت نقش های مختلفی را به عهده می گیرند. 

رویکرد امنیت سبب شــکل گیری دولت هایی شده است که توجه اولیه و اساسی آنها به 
ایفای نقش امنیتی و برقراری امینت بوده است. 

رویکرد توســعه اقتصادی سبب شکل گیری دولت هایی شده است که توجه و تآکید آنها 
بر ایفای نقش اقتصادی و اجتماعی بوده اســت.   دولت هایی مانند دولت رفاه اجتماعی، 

امنیت اجتماعی و افزایش درآمد سرانه بوده است. 
رویکرد توسعه سیاسی  و دموکراسی نیز سبب شکل دهی دولت هایی شده، که نقش اصلی 
آن در توســعه و تقویت نهادهای دموکراتیک در جامعه می باشــد.  براساس این رویکرد 
دولت باید دموکراســی را در جامعه نهادینه ســازد تا افراد بتوانند در پرتو آن آزادانه به 
فعالیت های اقتصادی،  اجتماعی و سیاسی بپردازد.  این رویکرد که رویکرد غالب جامعه 
جهانی امروز است بر بسترسازی به منظور تقویت نهادهای مدنی و آزادی های اجتماعی، 
تأکیــد دارد.  از این رو، جامعه امروز را نیازمنــد دولتی دموکراتیک می دانند که در آن با 
بسترسازی مناســب افراد بتوانند با فرآیند انتخاب آزاد، مشــارکت فعال در عرصه های 
مختلف سیاســی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشند )به نقل از دباغ،  سروش، نفري،  ندا 
؛UNDP ،1388,1997(.  یکي از راهبردهاي سیاسی برای  در اداره امور عمومی و نقش 
دولت بر مبنای ارزشــهای دموکراتیک و ارزشهای دموکراسی ومشارکتی بنا شده است،  
ضمن تاکید در رویکرد توســعه سیاسی،  نیازمند الگویی هستیم که در آن ضمن تاکید بر 
بر جنبه های کارایی واثربخشی دولت، بر جنبه های دموکراتیک و ارزشهای دموکراسی  نیز 

توجه داشته باشد، تا تسهیل کننده حکمرانی خوب باشد.  
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مولفه ها، ارزشها،  ابزارساختاری و کارکردهای الگوی دولت در حکمرانی خوب 

کارکردهاابزارهای ساختاریویژوی و ارزشهامولفه ها

دولت دموکراتیک

مدیریت دموکراتیک

اصول حاکمیت مردم

شهروندمداری

حاکمیت دولت بجای تصدی گری 
دولت 

محوریت قانون

انتخاب شهروندی

عدم تمرکز

بجای  دموکراتیک  ساختار 
بوروکراتیک

ارتباطات و اطلاعات باز،گسترده 
و دوسویه

قوانین شفاف 

الگوی انتخاب عقلایی

اداره عمومی بر مبنای خواست اکثریت

رسانه های آزاد و اطلاع رسانی قوی

افزایش آگاهی شهروندان نسبت به حقوق 
خود

فرصت مساوی برای رای دادن هرفرد

جامعه مرکب و دموکراتیک 

دولت مشارکتی

مدیریت مشارکتی

مشارکت ازاد و واقعی

تاکید بر نقش نهادهای مدنی

اعتماد عمومی

جامعه مرکب

سلسله  جای  به  مسطح  ساختار 
مراتبی

در  مشورتی  و  مشارکتی  الگوی 
روش های تصمیم گیری

تفویض اختیار و قدرت

نظام شراکتی 

ارتباطات باز و منعطف

تعامل و مشارکت شهروندان با دولت 

همکاری دولت با سایر بخش ها

افزایش اعتماد عمومی

موجود  نیروی های  در  ایجادسینرژی 
جامعه

فرصت مساوی و واقعی جهت ابراز عقیده

دولت پاسخگو

مدیریت پاسخگو

پاسخگویی شهروندی

همراهی مسئولیت باقدرت 

ممیزی های مالی و برنامه ای

نظارت صاحبان و مالکان اصلی )مردم(

عدم تمرکز

کنترل محلی بر برووکراسی ها

در  ای  حرفه  ساختار 
بوروکراسی ها

توازن قدرت با مسئولیت

مراتبی  سلسله  غیر  پاسخگویی 
و پاسخگو بودن نسبت به مراکز 

متعدد قدرت

افزایش اعتماد عمومی

تقویت سرمایه اجتماعی 

کاهش فساد اداری 

تعامل مکرر شهروندان با دولت 

ایفای  منظور  به  اجتماعی  حسابرسی 
مسئولیت اجتماعی 

تضمین تامین منافع مردم
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الگوی دولت تسهیل گر 
در الگوی جدید دولت از مولفه های دموکراســی، مشارکت، پاسخگویی،عدالت محوری 
برخوردار است، که هریک با تاکید بر ارزشهای اساسی کار ویژه ای ارزشمندی را خواهند 
داشــت.  شرط دستیابی به کار ویژه های هریک از مولفه ها، ایجاد ساختار های مناسب در 

آزادی مطبوعات است

مطبوعات آزاد
هویت سیاسی بازیگران در عرصه مطبوعات  به طور جداگانه و به طور کلی هر یک از این 
سه بخش را تحت تأثیر خود قرار می دهد در این عرصه با بازیگرانی در سه سطح  روبه 
رو هستیم ؛ به طور خاص توسعه کشور را به طور عام از چشم انداز سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار داده است. 

 )شکل1  ترسیم از نگارنده(. 

مطبوعــات  برای انجام چه کاری به وجود آمده اســت؟ چرایــی وجود مطبوعات آزاد 
و حرفه ای  چیســت؟ رابطه آن با جامعه اش چگونه اســت؟ میان توسعه سیاسی پایدار 
و  فلســفه حکومت و نهادهای وابســته به آن با مطبوعات آزاد و حرفه ای و جریان آزاد 

اطلاعات  رابطه متقابلی وجود دارد.   
اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترین سند بین المللی جهانی و اولین دستاورد کمیسیون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  دموکراسی

 مشارکت

 مطبوعات آزاد وجریان آزاداطلاعات شفافیت پاسخگویی و عدالت اجتماعی

  

 نگارنده(.

 

 

 دولت
 
 

 روزنامه نگاران و خبرنگاران                                                   دادگستری
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حقوق بشر سازمان ملل متحد به شمار میرود، در ماده 19 خود به حق آزادی بیان تصریح 
کرده اســت.  این ماده مقرر می دارد« هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور 
شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات 
و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد».  
قطعنامه شــماره )1( 59 مجمع عمومی سازمان ملل اعلام می دارد : « ازادی اطلاعات یک 
حق بنیادین بشری و سنگ ستون  همه آزادی هایی است که ملل متحد خود را وقف آن ها 
کرده اســت.   حق برخورداری از مطبوعات ازاد و حق دسترسی به اطلاعات بعنوان زیر 

بنای حقوق بشر شناسایی شده است». 
به نظر نگارنده،  مطبوعات آزادبه عنوان رکن چهارم دموکراســی و از بارزترین مصادیق 
آزادی بیان و مدافع حقوق ملت  یاد می شــود.   و قســمت پویا وزنده آن خبرنگاران و 
روزنامه نگاران  است.   نظارت شدید بر اطلاعات و نبود نقد به این رکن مهم دموکراسی 
آسیب اساسی وارد می کند.  از کارکردهای مطبوعات تسهیل ارتباطات بین توده های مردم 
و سطح دانش و آگاهی مردم و گسترش عدالت اجتماعی و تقویت همبستگی اجتماعی  
و نظارت و شفافیت هرچه تمام تر  در فرآیندهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را ایفا 

می کند. 
آگاه ســازی مردم و مشــارکت مســتمر و نظارت آنان در پرتو جریان آزاد اطلاعات و 
مطبوعات آزاد میسر می شود.  یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای حقوق بشر مطبوعات 
آزاد و جریان آزاد اطلاعات است که می تواند در آگاه ساختن مردم تاثیر گذارده و قانون 
گرایی، پاســخگویی، شفافیت و.. .   دولت ها را تضمین و از خودکامگی صاحبان قدرت 
جلوگیری کند)مقیمی، 1397(.  «حق آگاهی» متکی بر جریان آزاد اطلاعات و رسانه هایی 

مستقل است که آرامان های حرفه ای و اخلاقی والایی دارند)حدادیان مقدم، 1380(. 
اهمیت آزادی مطبوعات به منزله شرطی لازم برای زمامداری عادلانه، اهرمی برای توسعه 
و جایگاهی برای بیان خواسته های افرادی که وسیله ای برای بیان ندارند. آزادی مطبوعات 
زیربنای حقوق بشر و ضامن سایرآزادی هاست. آزادی مطبوعات حامی شفافیت و زمامداری 
عادلانه اســت و تضمین می کند که جامعه علاوه بر برخورداری صرف قوانین،ازقوانینی 
منصفانه و عادلانه نیز برخوردار است)حدادیان مقدم، 1380(.  فساد نیز موجب تضعیف 
مشروعیت نهادهای مجری قانون می شود.  فساد، هم محصول عملکرد حکومت ضعیف 
اســت و هم از علل تضعیف کارایی حکومت.  فســاد موجب کاهش اعتماد به توانایی 
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حکومت برای پرداختن به نیازهای شــهروندان و کاهش رضایتمندی مردم از حکومت 
می شود )دلاپورتا، 2000به نقل از ربیعی و نور محمدی، 1391(.  فساد سازمان یافته ای که 
در ساختارهای نهادی نفوذ کرده و آن را بی ثبات کرده اند؛ و در شرایط بدتر با ساختارهای 
نهــادی حکومت همکاری می کنندو در نتیجه برای تســهیل فعالیت های مجرمانه خود، 

تشکیلات نهادی حکومت را از شکل طبیعی اش خارج می کنند. 
به نطر نگارنده، دادگستری مستقل: بزرگترین مدافع حقوق افراد دادگاه است، در حکمرانی 
مطلوب  دادگســتری مستقل، قدرتمند و استقرار حکومت قانون و اعمال بیطرفانه قانون  
نقشی تعیین کننده دارد. برای اینکه در جامعه ای پایبندی به قانون ایجاد شود،مردم باید به 
بی نظری قانونگذار، انصاف مجری قانون،  دادخواهی و عدالت و برابری اطمینان داشته 
باشــند.  دولت :قدرت دولت متکی به همراهی و همدلی مردم اســت و یکی از  نقش 
راهبردی دولت از میان برداشتن موانع رشد و توسعه سیاسی کارآمد است و برنامه ریزی  
برای رشد و توسعه جامعه و وفاق ملی است.  مطبوعات آزاد و جریان آزاد اطلاعات تنها 
یک حق نیســت؛ بندی الحاقی نیزنیست،  زیربنای توسعه پایدار است که ضمانت کنندۀ 
نظارت و تحقیق مردم از عملکرد حکومت است.  مطبوعات آزاد و جریان آزاد اطلاعات 
نظام سیاسی را  قادر به تأمین طیف کاملی از آزادی ها و دموکراسی  و دادگستری مستقل و 
اجرای برابری و عدالت  برای مردم می داند که آزادی  ومشارکت فعال مردم در عرصه های 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به منظور تاثیر گذاری بر سیاست گزاری و تصمیم سازی  های 
عمومی و نهادینه شدن قانون درجامعه است.   عدول از آنها به معناي نادیده گرفتن شهروند 
و حقوق اوست.  در مجموع هنر و علم استفاده از ظرفیت های مطبوعات آزاد وحرفه ای 
و  جریان آزاد اطلاعات  برای ایجاد و حفظ قدرت دولت تســهیل گر و تقویت ظرفیت 
ارتباطی مردم را ماهیت اصلی توسعه سیاسی است.  در صورت عدم تعامل بازیگران در 
عرصه مطبوعات  با یکدیگر  قفل سیستم بوجود می آید که با نظارت شدید اطلاعات و 
عدم نقد،رشــد فساد در ابعاد اقتصادی – سیاسی – اجتماعی،  کاهش سرمایه اجتماعی،  
بی عدالتی، افزایش فاصله طبقاتی،  نارضایتمندی عمومی و ناکارآمدی نظام، تجمع پول و 
قدرت و اسلحه و تقدس گرایی  و برخوردهای امنیتی و سیاسی و مالی برای خبرنگاران 

و روزنامه نگاران  و توقیف روزنامه ها  می انجامد.   
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نتیجه گیری:
نخســتین و شاید مهم ترین علت فلسفه مطبوعات آزاد تحقق دموکراسی،  نهادینه شدن 
مردم سالاری،قانونگرایی و  توسعه سیاسی است و یک حکومت فراگیر مردمی و مستمر 
برای فعالیت های اقتصاد اجتماعی مولد و مفید است،  در غیر این صورت باعث کاهش 
سرمایه اجتماعی، فقر گسترده و نابرابری سیاسی –اقتصادی، تمرکز قدرت، تقلیل تعداد 
تصمیم گیران و گردانندگان حکومت هرکدام از آنها سرچشمه نوعی رفتار فاسد وانگیزه 
و زمینه ای برای نهادینه شــدن در فساد حکومت می شود ؛ بطوری که مطبوعات آزاد و 
حرفه ای مســتقیما بر ثبات سیاســی و اقتصاد اجتماعی  جامعه تاثیر گذار است و شرط 
بقای حاکمیت و لازمه توســعه پایدار است. توسعه سیاسی دربرگیرنده مطبوعات آزاد و 
حرفه ای و دولت تســهیل گر اســت، دولتی که به مردم آزادی و صلح ارزانی ببخشد و 
برای آگاه ساختن شــهروندان و جریان ازاد اطلاعات، کنترل عملیات حاکمیت و دولت  
مطبوعات آزاد سهم بسیار برجسته ای را به خود اختصاص می دهد. مطبوعات آزاد قادرند،  
قدرت حکومت را به نحوی که صلاح مردم اســت مــورد انتقاد قرار دهند. در حالی که 
در مطبوعات هنوز در اقلیت هستیم نظرات تمامی شهروندان منتشر نمی شود وتنوع افکار 

وجود ندارد. 
جامعه ای توسعهافته است که مطبوعات آزاد وحرفه ای و جریان ازاد اطلاعات تکامل یافته 
ونهادینه شــده باشدو سهم دولت تسهیل گر، فراهم کردن زمینه های افزایش مشارکتهای 
عمومی و فعال مردم در مســائل اساسی با علایق ودیدگاههای مختلف،  برای آموزش و 
ارتقای ســطح شهروندی و زندگی سیاســی دموکراتیک خواهد بود؛  بطوریکه عملکرد 
مطبوعــات آزاد با دانش حرفه ای و اخلاقی روزنامه نــگاران  بعنوان یک نیروی ناظرو 
محافظ، از یک جامعۀ سیاســی دموکراتیک و ترویج فرهنگ صلح  امکان پذیر می نماید.  
مطبوعات آزاد از آن جهت که هم برآمده از افکار عمومی و هم منعکس کننده آن هستند، 
با نظارت دائمی و موثر خود پیوســته لزوم فعالیت دولت درچارچوب قانون را گوشــزد 
می کند،و عملا در جهت تقویت بنیانهای دولت تســهیل گر بکوشــد همین بعد نظارتی 
است که به ارتقاء شفافیت و پاسخگویی و کنترل فساد و رانت خواری و عدالت و برابری  

وکاهش فاصله طبقات اجتماعی  می انجامد. 
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آثار مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران

 دکتر علیرضا فرضی1
 هانیه اصدقی2

چکیده
ضمان درک عبارتست از مســئولیت بایع نسبت به ثمنی که گرفته است. در صورتی که 
مبیع مال غیر درآید. معنای مســئولیت مزبور این است که بایع باید ثمن را به مشتری رد 
کند. عین همین مسئولیت را مشتری نسبت به بیعی که گرفته دارد، یعنی اگر ثمن مال غیر 
در آید مشــتری باید مبیع را به بایع رد کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی 
با اســتفاده از منابع کتابخانهای با هدف تبیین آثار مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع 
معامله در رویه قضایی ایران انجام گرفت. آراء دادگاه ها نســبت به ضمان درک شــامل؛ 
برخی قضات معتقدند هیچ غرامتی به مشــتری تعلق نمی گیرد، برخی دیگر با اســتدلال 
مبتنی بر کاهش ارزش پول مشــتری، بایع را علاوه بــر پرداخت پول اصلی، محکوم به 
جبران این کاهش می کنند؛ برخی دیگر با در نظر گرفتن قیمت روز مبیع در همان ســال 
استرداد، حکم به پرداخت تمام غرامات می کنند، با توجه به آراء صادر شده رویه دادگاهها 
برای چگونگی تعیین میزان چنین خســاراتی متفاوت بوده اســت، لذا موضوع در هیأت 
عمومی دیوان عالی کشــور مطرح شد تا دیگر شــاهد صدور آراء متعارض در مورد این 
موضوع واحد نباشــیم. رای وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور نیز چاره گشا نشد و از 

Dr.afarzi@yahoo.com )1 . استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز- ایران )نویسنده مسوول

2 . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز- ایران
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آنجا که متن رای با نظریه اکثریت و رای مبنایی آن متفاوت می باشــد نتوانست از تشتت 
آرائ جلوگیری کند و هنوز دادگاه ها را به رویه ای یکسان سوق نداده است.

کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی، ضمان درک، جبران خسارت، ثمن، رویه قضایی



669

آنار مساولیت مدنی ناشی از درع موضو  معامله در رویه قضایی ایران 

مقدمه
آثار و احکام ضمان درک و یا مســتحق للغیر در آمدن مبیع، روابط طرفین عقد و فضول 
در قانــون مدنی در مواد 362 و 390 به بعد بیان گردیده ولی دادگاهها علیرغم بیان حکم 
موضوع در قانون، در تفسیر قانون دچار اختلاف نظر هستند. با توجه به این مساله هدف 
اصلی پژوهش حاضر بررســی آثار مســئولیت مدنی ناشــی از درک موضوع معامله در 
رویه قضایی ایران اســت، با توجه به مســائل مطرح شده، مسئولیت مدنی ناشی از درک 
موضــوع معاملهکی از مباحث مهم و مطرح در عقود اســت. از آنجایی که این بحث در 
تمامی قراردادها به علت استحقاق عوض ممکن است مطرح شود و نیز در میان کتب فقهی 
و حقوقی به صورت بســیار مختصر و گذرا بدان اشاره رفته است، جای بحثهای فراوانی 
از آن خالی است و نیازمند پژوهش، تحقیق و بررسی می باشد. احکام مختلف آن و آثار 
متعددی که بر آن بار می شــود و نیز اثر مبانی مختلف در چگونگی این احکام از موارد 
ضروری برای کار فقهی حقوقی اســت. همچنین بیان کمبودها و نقص های مواد قوانین 
موضوعه در این زمینه راهگشــای بسیار خوبی برای دادگاهها و صدور آراء آنان خواهد 
بود. شاهد بر این مطلب آراء متفاوت و مختلف و حتی متناقض دادگاهها در این مبحث 
می باشــد که در ضمن مباحث بطور ضمنی بدان اشاره خواهد شد. تأثیر مستقیم تورم بر 
ایــن موضوع را نباید نادیده گرفت و از ایــن حیث موضوع ضمان درک موضوعی مهم 

قلمداد خواهد شد.
باتوجه به افزایش قابل ملاحظه قیمت املاک وکاهش ارزش پول، شمار زیادی از دعاوی 
موجود در محاکم دادگســتری به دعاوی خسارت ناشی از بطلان قرارداد اختصاص یافته 
است. اگر شخص، یکسال بعد ازخرید ملکی با دعوای ابطال سند وخلع ید از آن مواجه 
شود، به ناچار به دنبال استرداد ثمن پرداختی خود به بایع خواهد رفت و در مقام مطالبه 
خسارات وارده به خود قرار می گیرد. ممکن است از زمان انعقاد قرارداد تا زمان بطلان آن، 
ارزش مبیع وثمن تفاوت آشکاری پیدا نماید و اگر خریدار بخواهد با همان ثمن پرداختی 
در زمان انعقاد قرارداد، ملک دیگری ابتیاع نماید، به لحاظ کاهش ارزش پول، نمی تواند آن 
ملک را خریداری نماید و باید چند برابر ثمن قراردادی پول پرداخت نماید. این درحالی 
است که اگر مالکیت مال در دارایی او باقی میماند، افزایش قیمت مبیع، حق او می شد و 
از جهات افزایش قیمت مبیــع و کاهش ارزش ثمن متحمل زیان نمی گردید. لذا پس از 
ابطال قرارداد که مشتری در مقام جبران خسارات خود بر می آید، این سوال پیش می آید 



670

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399

که آیا مشتری مســتحق همان ثمن قراردادی است؟ آیا می توان حکم به پرداخت قیمت 
روز مبیع جهت جبران ضرر مشــتری صادر کرد؟ منظور از خسارت و غرامات وارده بر 
مشتری چیســت؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 
1393/7/15 را صادرنمود تا سعی در یکپارچه سازی رویه قضایی داشته باشد. اما خواهیم 
دید که رأی مزبور نیز نتوانسته است محاکم را درصدور حکم شایستهاری دهد و به همین 
جهت شــاهد صدور آرای متفاوتی هستیم که تنها فصل خصومت نموده اند و اینکه این 
آرا به چه میزان در راستای احقاق حق زیاندیده و مشتری با حسن نیت در معاملات بوده 
است، امری است که نیاز به بررسی بیشتری دارد. گستره و قلمرو ضمان درک نیز بحث 
مهم دیگری اســت که ضرورت پرداختن به آن اجتناب ناپذیر است. لذا پژوهش حاضر 
درصد یافتن پاســخ به سوال زیر انجام گرفته اســت؛ آثار مسئولیت مدنی ناشی از درک 

موضوع معامله در رویه قضایی چیست؟

1- ضمان درک
در مورد ضمان درک در ابتدا تعریف قانونی ضمان درک توضیح داده می شــود، در ادامه 

ضمان درک از دیدگاه حقوقدانان بررسی و توضیح داده می شود.
1-1- تعریف قانونی ضمان درک

قانون گذار در ماده 390 قانون مدني ضمان درک را این گونه تعریف نموده اســت: »اگر 
بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزا مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح 
به ضمان نشــده باشد«. در ماده 391 ق.م نیز تصریح شده است که: »در صورت مستحق 
للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مســترد دارد و در صورت جهل 
مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید« از این دو ماده 
معلوم میگردد ضمان درک ویژه عین معین است و در صورتی که مبیع کلی في الذمه باشد 
و فروشنده در مقام ایفای تعهد، مال دیگری را بعنوان فردی از افراد مبیع به خریدار تسلیم 
نماید، مقررات ضمان درک جاری نخواهد شــد، چه آنکه انتخاب و تسلیم مبیع، تملیک 
مســتقل و جداگانه نیست، بلکه دنباله تعهدی اســت که فروشنده ضمن عقد پیدا کرده 
است تا از راه مشروع مالکیت خریدار را تامین کند. اما اگر مال غیر را غصب، و به عنوان 
موضوع تعهد به خریدار بدهد، به تعهد خود به درســتی عمل نکرده است، پس خریدار 

می تواند الزام اورا به انتخاب فردی که قابل تملک برای وی باشد، از دادگاه بخواهد.
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از طــرف دیگــر در قانون مدنی ایران، ضمان درک از آثار بیع صحیح به حســاب میآید 
و مبنای قراردادی می یابد، نه از آثار عقد فاســد. چنانکــه مقنن در ماده 362 ق.م به این 
مهم تصریح نموده اســت و ضمان بایع و مشتری نسبت به درک مبیع و ثمن را به همراه 
انتقال مالکیت عوضین و الزام به تســلیم مبیع و تادیه ثمن در شمار آثار بیع صحیح ذکر 
کرده اســت. بر این اساس ضمان درک مبنای قراردادی یافته و از عقد بیع ناشی می شود 

)باحجب ابراهیمی،1396: 7(.
1-2- تعریف ضمان درک از نظر حقوقدانان

تعاریف ارائه شــده از ضمان درک از لحاظ کلی تفاوتی بــا یکدیگر ندارند ولی از نظر 
مبنایی نظرات متفاوتی در خصوص موضوع بیان نموده اند که در جایگاه مربوطه بررسی 
خواهیــم کرد، چرا که فهم مبنای دقیق ضمان در کی در فصول آینده چراغ راهی خواهد 
شــد جهت پاسخ به ســوالات مطروحه در این پایاننامه. لذا با توجه به این که پایه اصلی 
موضوع پایاننامه بر ضمان درکی اســتوار بوده و جهت تفهیم و نتیجه گیری بهتر، بایستی 

ابتدا پایه اصلی موضوع را شناخته و سپس در جزئیات و آثار آن وارد بشویم.
الف: ضمان درک یعنی: مسئولیت بایع نسبت به ثمنی که گرفته است. در صورتی که مبیع 
مال غیر درآید. معنای مســئولیت مزبور این است که بایع باید ثمن را به مشتری رد کند. 
عین همین مسئولیت را مشتری نسبت به بیعی که گرفته دارد، یعنی اگر ثمن مال غیر در 
آید مشتری باید مبیع را به بایع رد کند )جعفری لنگرودی،1388: 287(. به نظر این استاد 
بزرگوار ضمان درکی از مصادیق ضمان قراردادی اســت و همچنین ایشــان معتقدند که 

ضمان درک و ضمان عهده بهک معنی می باشند.
ب: »ضمان درک عبارتست از الزام به باز گرداندن ثمنی که فروشنده به دلیل تعلق مبیع به 

دیگران استحقاق گرفتن آنرا نداشته است.« )کاتوزیان،1384: 106(.
ج: به نظر یکی از اســاتید بزرگوار ضمان در اصطلاح فقها بر دو معنی اطلاق می شــود. 
کهکی اخص از دیگری اســت. نظر ایشــان در این باره اینگونه است: »معنی اعم ضمان 
عبارت است از عقدی که تشریع شده باشد برای تعهد مال یا نفس که تعهد ثانی را تعبیر 
به کفالت میکنند و تعهد مال چنانچه در ذمه متعهد مالی باشد آن را حواله گویند. و هر گاه 
تعهد مال از کسی شد که در ذمه او مالی نیست این قسم از ضمان همان ضمان به معنی 
اخص اســت که فوقاً اشــاره شد که از جهتی در قبال کفالت و به اعتباری در قبال حواله 
اســت که این ضمان به چند نحو حاصل می شود از جمله آنکه شخصی تعهد کند برای 
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مشتری که اگر مبیع مستحقاً للغیر شد و بعد از عقد و قبض ثمن ظاهر شود مبیع مال بایع 
نبــوده و بالنتیجه معامله بر مال غیر صورت گرفته، مالک مال نه اصل معامله و نه گرفتن 

ثمن را امضا کرده که فروشنده از عهده بر آید )شاه باغ،1387: 380(.
د: »ضمان در عبارتســت از مسئولیت هریک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر در 

آمدن مبیع و ثمن« )شهیدی،1391: 48(. 
فارغ از تعاریف ارائه شده و با تحلیل منطقی از مواد مختلف قانون مدنی در مورد ضمان 
درک و معامــلات فضولــی میبینیم که، به لحاظ حقوقی و با در نظر داشــتن ویژگیهای 
ضــروری برای تحقق ضمان درک می توان آنرا بــه ملزم بودن فضول در عقد معوض به 
اســترداد مالی که به ناروا از اصیل اخذ کرده است تعریف کرد. بنابر این تعریف، ضمان 
درک خود نوعی مســئولیت مدنی است، یا همان؛ ملزم بودن به استرداد مال به ناروا اخذ 
شده است. براین اساس، می توان آن را نمونه ای از مصادیق ماده 301 قانون مدنی دانست 
که مقرر می دارد: کســی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند 

ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.

2- غرامات وارده بر مشتری در ضمان درک
در صورتــی که مالک معامله ای را که فضول بر روی مبیــع انجام داده، تنفیذ نکند و به 
مشــتری مراجعه نماید، در صورت موجود بودن، عین خود آن و در صورت تلف شدن، 
عوض آن )مثل یا قیمت( را از مشتری می گیرد. چنانچه عین مال دارای منافع و نمائاتی نیز 
باشد، مالک به تبع مالکیت عین حق مراجعه به مشتری را دارد. حال آیا مشتری می تواند 
علاوه بر ثمن به واســطه غراماتی که متحمل شده، به بایع فضولی مراجعه نماید یا خیر؟ 
قانون مدنی در مواد 391 و 263 لفظ غرامات را به صورت مطلق به کار برده، ولی برخی 
فقها از جمله شیخ انصاری، خسارات و غراماتی را که مشتری به مالک داده و براساس آن 

می تواند از بایع مطالبه نماید، به چهار قسم تقسیم کرده اند:
 الف( غرامتی که مشتری بابت زیادی قیمت مبیع به مالک می دهد. ب( غرامتی که مشتری 

در مقابل منافع مستوفات به مالک می دهد.
ج( غرامتی که مشــتری در مقابل منافع غیر مستوفات به مالک می دهد. د( هزینه هایی که 

مشتری برای نگهداری، تعمیرات و امثال آن انجام داده است.
از آنچه گذشت با اندک اغماض می توان نتیجه گرفت که در نظر قریب به اتفاق فقها در 
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مسئولیت بایع به جبران هزینه هایی که مشتری در پی کشف بطلان معامله به مالک اصلی 
در مقابل زیاده قیمت مبیع و عوض منافع مســتوفات و غیر مستوفات پرداخته، تردیدی 
وجود ندارد. اما محل بحث جایی است که ثمن معامله وجه نقد )پول( باشد و با گذشت 
چند ســال از وقوع بیع، مالک اصلی مبیع را از مشتری بگیرد و قیمت مبیع در این مدت 
چندین برابر شده باشد. حال پرسش اساسی این است که: آیا با توجه به اینکه مشتری با 
رد مبیع به مالک، در واقع مبیع را از دست داده و از زمان انعقاد عقد تاکنون ثمن در اختیار 
بایع بوده و از آن اســتفاده نموده، مشتری می تواند مطالبه کاهش ارزش ثمن را بنماید یا 

خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ معیار محاسبه آن چیست.

3- رویه دادگاه ها قبل از صدور رأی وحدت رویه
دلایل بیشماری چون نابسامانی و به روز نبودن نظام ثبت اسناد و املاک، اوضاع اقتصادی 
غالــب نامطلوب و سســتی بنیان های اخلاقی موجب گردیده تا تعــداد قابل توجهی از 
معاملات منعقده مشــخصا در حوزه اموال غیرمنقول در اجرا فرجام مدنظر متعاقدین را 
نیافته و به ویژه به لحاظ عدم مالکیت فروشــنده با ضمانت اجرای بطلان مواجه شده و 
در پی آن، درخواســت حقوق از دست رفته از سوی خریدار، یکی از رایج ترین دعاوی 
رویه قضایی را رقم زند. کاخ دادگســتری نیز در گذر زمان بسته به شرایط اقتصادی، هر 
بار تفســیری متفــاوت از حدود و ثغور ضررهای قابل جبران ارائــه داده و عدالت را به 
گونه ای معنا کرده اســت. در دهه های پیشین که دست کم در مقایسه با وضعیت کنونی، 
قیمــت املاک در گذر زمان افزایش قابل توجهی نداشــت و ارزش پول کاهش چندانی 
نمی یافت، اگر دادگاهی خریدار را تنها مســتحق استرداد ثمن قراردادی و عوض منافعی 
می دانست که مالک از وی گرفته بود، رأی صادره چندان ناعادلانه نمی نمود. اما به تدریج 
و با افزایش چشمگیر ارزش اموال غیرمنقول که گاه در زمانی کوتاه افزایش چند برابری 
قیمتها را به همراه داشــت، دیگر صرف صدور حکم به ثمن حین المعامله و خســارات 
مربوط به مقدمات معامله همچون تنظیم سند منصفانه به نظر نمی رسید و به همین لحاظ 
ارائه تفسیری مناسب و البته موسع تر از غرامات ضروری می نمود. رویه دادگاه ها در این 

خصوص تا قبل از صدور رأی وحدت رویه اخیر متفاوت بوده است. 
3-1. استرداد اصل ثمن

اولین رویه ای که دادگاه در خصوص مســتحق للغیر درآمدن مبیع به آن حکم می دهد و 
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بســیار هم معمول است، صرف استرداد ثمن معامله است و ارزش افزوده را قابل مطالبه 
نمیداند. به موجب ماده 365 قانون مدنی: »بیع فاســد اثری در تملک ندارد« لذا »هر کس 
به بیع فاســد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید« )ماده 366 قانون مدنی(. 
این قاعده ویژه مســتحق للغیر در آمدن مبیع نیســت و در تمام موارد بطلان عقد جاری 
اســت. قانون مدنی بایع را در صورت مســتحق للغیر در آمدن مبیع، جزئاً یا کلًا، ضامن 
دانســته است گرچه به ضمان تصریح نشده باشد. در نتیجه بایع باید ثمن مبیع را مسترد 
کند )ماده 390 و 391ق.م( در تکلیف بایع به استرداد ثمن فرقی نمی کند که بایع به بطلان 
بیع آگاه بودها بدان جاهل بوده اســت، همچنان که در علم و جهل مشتری به بطلان بیع 
تفاوتی نیست. قانون مدنی نیز در مواد 391و326 قانون مدنی تکلیف بایع به استرداد ثمن 
را به نحو صریح پیش بینی کرده است زیرا مشتری در تادیه ثمن قصد هبها اباحه مجانی 
یا اعراض نداشــته است و به قصد تحصیل ملکیت مال غیر اقدام به پرداخت ثمن نموده 
است. با بطلان بیع تملک ثمن از سوی بایع از مصادیق دارا شدن ناعادلانه و اکل مال به 

باطل است )خاکسار،1393: 46(.
3-2. عدم احتساب کاهش ارزش پول در پرداخت اصل ثمن در رویه قضایی

برخی از شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها با اعتقاد به مثلی بودن پول و وجود شبهۀ ربا 
در اخذ مبلغی مازاد بر ثمن پرداختی حین معامله، در مواردی از قبیل افزایش قیمت مبیع 
یا تورم و خســارت تأخیر تأدیه )دیرکرد(، معتقد به استرداد اصل ثمن پرداختی در زمان 
معامله بوده و بر این اساس، حکم به محکومیت بایع فضولی به استرداد معادل مقدار ثمن 
قراردادی در حق مشتری صادر می نمایند. معتقدان این نظر، مطالبه قیمت روز مال مورد 
معامله را خسارت تلقی ننموده و مشتری را در مطالبه آن مستحق نمیدانند و به نظر مشهور 
اســتناد می کنند. زیرا وجود رابطه سببیت بین معامله فضولی و زیان وارده، شرط مطالبه 
خسارت است و این که پایین آمدن قدرت خرید مبلغ خواسته در حال حاضر نسبت به 

زمان معامله در اثر معامله فضولی نبوده، خواهان حق مطالبه آن را ندارد. 
برخی از دادگاه ها ظاهرا با توســعه مفهوم غرامات و محکومیت بایع به پرداخت کاهش 
ارزش ثمن )پول( موافق نیستند. مثلا شعبه هفتم دیوان عالی کشور در رأی شماره 231 – 
1322/6/19 چنین اظهار نظر کرده است: »به موجب ماده 391 قانون مدنی در صورتی که 
مبیع مستحق للغیر در آید مشتری حق دارد ثمن را استرداد کند و خسارت مطالبه نماید، نه 
اینکه بهای مورد معامله را بخواهد« )معاونت آموزش قوه قضائیه، 1378: ج 9، ص240(. 
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یا در رأي صادره از شــعبه ششم دادگاه تجدید نظر تهران آمده: »... با احراز بطلان عقد، 
موضوع قولنامه عادی مورخ 1382/6/5 مطابق مواد 391 و 392 قانون مدنی، فروشنده باید 
ثمن مبیع را مســترد نموده و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بیع باید از غرامات 
وارده بر مشــتری نیز بر آید و خســارات مزبور شامل افزایش قیمت مورد معامله پس از 
عقد نبوده، بلکه شــامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می شود، 
نظیر مخارج دلالی، تنظیم ســند رســمی و امثال آن و دادنامه تجدیدنظر خواســته در آن 
بخش که بر اساس نظریه کارشناس رسمی فروشنده را علاوه بر ثمن معامله )87000000 
ریال( به پرداخت بهای روز ملک مورد معامله معادل 360000000 ریال در حق خریدار 
محکوم نموده به لحاظ مخالفت با مقررات قانونی مخدوش و مســتلزم نقض می باشد...« 
)پژوهشگاه قوه قضائیه،1391: 61(. طرفداران نظریه عدم جبران کاهش ارزش پول، جبران 
کاهش ارزش پول را مطلقاً و در هیچ حالتی از میزان تورم، جایز نمی دانند. بســیاری از 
فقهاء، معتقد به این نظریه هستند )یوسفی،1389: 10(. چنان که از مطالعه و دقت در این 
دسته از آراء معلوم می شود عده ای از قضات در آراء خود با استناد به ظاهر ماده 391 و 
با توجه به نظر مشهور در فقه، در پروندههای ضمان درک، بایع را صرفاً به پرداخت مبلغ 
اســمی ثمن که در عقد بیع مقرر شده محکوم کرده و تغییرات ارزش پول در طی زمان را 
بی تأثیر دانسته و در احتســاب مبلغ ثمن، نادیده گرفته اند. نکته مهمی که در این دسته از 
آراء قابل توجه اســت اینکه به عقیده قضات، واژه »غرامت« که در ماده 391 قانون مدنی 
به کار رفته، اولاً به معنای خســاراتی است که از ناحیه انجام معامله به مشتری وارد شده 
ثانیا؛ً مشتری باید ورود خسارت را اثبات نماید. به عبارت دیگر، بار اثبات بر عهده مشتری 
است. البته در برخی از این آراء، خوانده )بایع(، علاوه بر پرداخت ثمن، به پرداخت مبلغی 
بابت خســارت تأخیر تأدیه نیز محکوم شــده است که مبنای حقوقی جداگانهای دارد و 
نمی توان آن را به منظور جبران کاهش ارزش ثمن در طول زمان دانست )خاکسار،1393: 
51(. به همین دلیل می بینیم که در دو رأی اخیر، به صراحت، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر 
تأدیه، تاریخ تقدیم دادخواست، یعنی زمان مطالبه بدهی توسط خواهان دانسته شده است 

نه زمان انعقاد قرارداد.
3-4. پرداخت قیمت روز مبیع

 برخی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی، محکومیت بایع فضولی را به پرداخت قیمت 
روز  مبیع پذیرفته اند و معتقدند، فروشنده باید قیمت زمین را به نرخ روز به عنوان مجموع 
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ثمن دریافتی و خســارات وارده پرداخت نماید و مستند قانونی آنان، تکلیف قانونی بایع 
فضولی در جبران غرامات وارده به مشــتری جاهل است )مواد 392-390 و 325 قانون 
مدنی( اســت و مبنای حقوقی نظریه مزبور نیز این اســت که مشتری في الواقع متحمل 
خسارات نسبت به مابه التفاوت ثمن دریافتی و قیمت زمین به نرخ روز شده است و نیز 
پرداخت خسارت تنها از طریق کاهش ارزش اعتباری پول ملاک قرار دادن شاخص تورم 
بانک مرکزی هیچ تناسبی با خسارت محقق الوقوع مشتری ندارد. در اینجا ابتدا به نقل دو 

رأی مورد نظر؛ سپس به تحلیل آن می پردازیم.
این رأی در خصوص عقد بیعی در ســال 1375 است که به موجب آن، یک قطعه زمین 
به مبلغ هفتصد هزار تومان توســط خواهان خریداری و کل مبلغ ثمن معامله به خوانده 
پرداخت شــد. متعاقب آن با تقاضای ســند از خوانده، وی از این اقدام سر باز می زند و 
ســرانجام با احراز مستحق للغیر در آمدن مبیع، خواهان در سال 1392 علیه خوانده طرح 
دعــوی نموده دادگاه به منظور برآورد قیمت زمین، موضوع را به جلب نظر کارشــناس 
خبره در امر ســاختمان موکول می کند، نهایتا با ارســال نظریه کارشناس با برآورد قیمت 
کل زمین به مبلغ شــصت و شش میلیون تومان، دادگاه خوانده را به پرداخت همین مبلغ 
)شصت و شش میلیون تومان بابت ثمن قرارداد، همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
طبق شــاخص بانک مرکزی از تاریخ وصول نظریه کارشناس لغایت زمان وصول که در 
مرحله اجرا محاسبه و وصول می شود، محکوم نمود. فلذا دعوی خواهان وارد تشخیص 
مستند به مواد 390و391 ق. 198، 515 و 525 ق.آ.د.م، اولاً حکم به ابطال قرارداد مورخه 
1375/1/24 منعقده فیمابین طرفیــن صادر و اعلام می گردد، ثاني خوانده را به پرداخت 
مبلغ ششصدو شــصت میلیون ریال بابت ثمن قرار داد و با احتساب دستمزد کارشناس 
حــق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز هزینه دادرســی و نیز خســارت تأخیر در تأدیه بر 
مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ وصول نظریه کارشناس 
1392/11/19  لغایت زمان وصول در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق 

خواهان محکوم می نماید،
برخــی از دادگاه ها راهکار اســترداد ثمن با لحاظ کاهش ارزش پــول را به کار گرفته و 
گامی رو به جلو برداشــتند. دادگاه های طرفدار این دیدگاه با طرح این اســتدلال رایج که 
با بطلان بیع مالکیت مبیع برای مشــتری تحقق نیافته و در نتیجه افزایش ارزش و قیمت 
مبیع در دارایی مشــتری حاصل نگردیده و مورد از مصادیق عدم النفع اســت، از صدور 
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حکــم به قیمت روز مبیع خودداری نمــوده و بالعکس با تکیه بر برخی از فتاوای فقهی، 
درخواست قیمت روز ثمن را عادلانه و مشروع میدانستند. با وجود این به دلیل واقعیات 
حاکم بر حوزه معاملات، افزایش شدید قیمت ها به ویژه در حوزه مسکن و زمین )که به 
هیچ وجه با شــاخص تورم - آن هم از نوع اعلامی بانک مرکزی - همخوانی نداشت( و 
لزوم ارائه تفسیری دلپذیرتر و همسو با اصل جبران کامل خسارات، برخی محاکم قیمت 
روز موضوع معامله را به عنوان غرامت قابل مطالبه در آراء خود منعکس نموده اند. گفتنی 
اســت آنان که ضمان درک و غرامات را از آثار بیع باطل می دانســتند، معیار جدید را با 
تکیه بر اصول مسئولیت مدنی و قواعد حاکم بر ضمان قهری مدلل نمودند. در عین حال 
برخــی دیگر نیز که ضمان درک را دارای مبنای قراردادی دانســته اند، با تکیه بر اصول 
مســئولیت قراردادی از معیار قیمت روز مورد معامله دفاع نمودند. این معیار )قیمت روز 
مورد معامله( شاید آخرین پیشنهاد رویه قضایی بود که به نحو مطلوبی با اصل جبران کامل 
خسارت همسو و به زعم بسیاری عادلانه تر از رویکردهای سابق بوده است. در تقویت 
این رویکرد می توان گفت اگر خریدار با قراردادی صحیح مالی را خریداری می کرد، مالک 
مبیع )و تبعا افزایش ارزش آن( می شد؛ در حالی که فروشنده فضول با فروش مال دیگری 
)و رد معامله از سوی مالک(، فرصت انعقاد این قرارداد را از خریدار گرفته و باعث ضرر 

او شده است )رنجبر، 1387: 32(.
بــا التفات به نظرات فقها و رویه قضایی، ملاحظه می گــردد برخی از فقها و تعدادی از 
شــعب دیوان کشور و همینطور تعدادی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی، محکومیت 
بایــع فضولی را به پرداخت قیمت روز ملک )مبیع( پذیرفته اند و مســتند دادگاه ها مواد 
3230391 و 325 قانــون مدنی در خصوص در جبران غرامات وارده به مشــتری جاهل 

توسط بایع فضولی می باشد.
علی ایها الحال، دادگاه ها عمدتا دو مبنا را در نظر می گرفتند؛ شعبه 22 دیوان عالی کشور 
طی دادنامه شماره 568 / 22 مورخ 1369/8/5 ، در خصوص دعوای خواهان به خواسته 
مطالبه ثمن و خسارات -که قیمت روز ملک را به عنوان این خسارات مورد مطالب قرار 
داده بود و دادگاه بدوی بر مبنای نظر کارشناســی، حکم به محکومیت خوانده )فروشنده 
فضولــی( به پرداخت قیمت روز مبیــع در حق او صادر نموده - این رأی را تأیید نموده 
است. شعبه 22 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 22/568- 1369/8/5 در دعوایی که 
خواهان با خواسته مطالبه ثمن و خسارات، قیمت روز ملک را مطالبه کرده و دادگاه بدوی 
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بر مبنای نظر کارشــناس به قیمت روز مبیع حکم داده، چنین نظر داده است: »با ملاحظه 
محتویات پرونده اعتراض و کیل معترض به نحوی نیســت کــه موثر در رد نظر دادگاه 
باشــد؛ زیرا فروش و انتقال ملک از ناحیه خوانده بــه خواهان دعوی محرز و با فروش 
ملک به دیگری از ناحیه خوانده، نهایت قیمت روز ادا ملک بر ذمه خوانده محرز می باشد 

)شکاریان،1395: 154(.
3-3. پرداخت ثمن به نرخ روز براساس شاخص تورم

 تحولات اقتصادی در کشور بویژه در سال های اخیر به کاهش زیاد ارزش پول منجر شده 
و در نتیجه، طلبکارانی که پس از سالها، طلب خود را مطالبه می کنند با این مساله مواجه 
اند که بازپرداخت بدهی به همان مبلغ اســمی، موجب از دســت دادن بخشی از ارزش 
پولشان شده است. به همین دلیل، برخی از قضات کوشیده اند تا با استناد به قواعد فقهی 
و نظــرات فقیهان معاصر، برای جبران کاهش ارزش پول، در پرونده های ضمان در ک با 

احتساب ثمن به نرخ روز، در جهت جلوگیری از زبان مشتری، گامی بردارند. 
تعدادی از دادگاهها وقتی مشــتری را در وضعیتی می دیدند که به شدت از تورم موجود 
و نوســانات قیمت در بازار متأثر شده و استرداد ثمن را کافی برای جبران ضرر مشتری 
نمیدانســتند، با اعمال شــاخص تغییر قیمتها به دنبال اتخاذ یک راه حل میانه بودند تا از 
خســارات مشتری که با حسن نیت وارد معامله شــده بود، بکاهند. نظر اکثریت قضات 
دادگستری کرمان در تاریخ 1391/8/22 حاکی از استحقاق مشتری به مطالبه مابه التفاوت 
ارزش ثمن در زمان تأدیه نســبت به زمان استرداد آن به مشتری در فرض جهل به فساد 

معامله به نسبت تغییر شاخص سالانه قیمت ها دارد.
جبران از طریق دادن معادل پولی و مثلی، رایج ترین و مهم ترین روش جبران خســارت 
زیاندیده در مســئولیت مدنی است تقریبا در همه نظامهای حقوقی، جبران زیان از طریق 
دادن معادل، مهمترین اصل زیر بنایی مســئولیت مدنی است. مطابق این اصل، عامل زیان 

متعهد است معادلی برابر خسارت ناشی از فعل زیانبار را به زیاندیده تسلیم کند.
در اتلاف و تسبیب، در غالب موارد، امکان جبران عینی ضرر وجود ندارد و بنابراین تنها 
راه تدارک ضرر، دادن معادل به زیان دیده است. مبنای این فکر این است که برابر ارزش 
آنچه بر اثر فعل زیانبار از دارایی زیاندیده کاســته شده است، به دارایی اش اضافه گرددو 
وضع او تا حد امکان به وضع ســابقش نزدیک شــود. هدف از دادن معادل این است که 
شخص زیاندیده در وضعیتی قرار گیرد که اگر فعل زیانبار به وقوع نمیپیوست می توانست 
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چنین وضعیتی داشته باشــد، که این هدف همانگونه که خواهیم دید به نوعی با اهداف 
اصل جبران کامل زیان مطابقت دارد چرا که در اصل مذکور هدف این است که زیان دیده 
به وضعیتی بر گردد که اگر تعهد ایفا میشد وی در آن وضعیت قرار میگرفت ؛ در اغلب 
نظام های حقوقی، معادلی که مورد حکم قرار می گیرد معمولا مبلغی پول اســت، لکن در 
هر نظام مواردی نیز وجود دارد که جبران خســارت از طریق دادن مثل یا معادل های غیر 
نقدی دیگر صورت می گیرد. بر این اساس، در ادامه مطلب به بیان انواع معادل و محاسن 

و معایب جبران بدلی، انواع معادل در حقوق ایران و فقه اسلامی می پردازیم.
دادنامــه 9309973920300026، مورخ 1393/ 1 / 27 کلاســه پرونده؛ 911365 صادره 
از شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان پاکدشت چنین مقرر داشت؛ 
مســتند به مواد 365 و 390 و 391 قانون مدنی و 1 و 2 قانون مســئولیت مدنی و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال معامله مورخ 1388/2/13 في مابین طرفین 
و محکومیت خوانده به اســترداد ثمن معامله به مبلغ 600 میلیون ریال و با توجه به عدم 
ایراد و دفاع از ناحیه خوانده و با تکیه بر اصل صحت در حق خواهان و همچنین پرداخت 
غرامــات حاصله که با رعایت نرخ تورم بانک مرکزی جمهوری اســلامی ایران از تاریخ 
معامله لغایت اجرای حکم محاسبه خواهد شد به عهده خوانده می باشد خسارات دادرسی 
شامل حق الوکاله وکیل به عهده خوانده می باشد که مورد حکم در حق خواهان می باشد.

4- رای وحدت رویه
پس از دهه ها اختلاف بین محاکم راجع به طریق جبران خسارت در دعوی مستحق للغیر 
در آمدن عوضین قرارداد، هیئت عمومی دیوان عالی کشــور دیدگاه خود را در قالب این 
عبارات بیان داشت »به موجب ماده 395 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ یعنی 
مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشــتری باقی می ماند و حســب مواد 390 و 391 
قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است 
و باید ثمن را مســترد دارد و در صورت جهل مشــتری به وجود فساد، از عهده غرامات 
وارد شــده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است، در صورت کاهش 
ارزش ثمــن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی، بایع 
قانون ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره 360 مورخ 1389/3/31 شعبهازدهم 
دادگاه تجدیدنظر اســتان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت 
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آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
واقعیت آن اســت که عبــارت پردازی مبهــم رأی وحدت رویه و به ویــژه تأیید رأي 
شــعبهازدهم تجدیدنظر آن هم در حدی که با این نظر انطباق دارد« فهم مقصود حقیقی 
هیئت عمومی را دشــوار کــرده و با ملاحظه عملکرد دادگاه ها پــس از صدور این رأی، 
می توان گفت از اختلاف تفاسیر نکاسته و موجبات وحدت رویه عملی را فراهم نیاورد. 
در نتیجه دعوی مطالبه غرامات به واســطه بطلان معامله کماکان از جمله دعاوی دشوار 
رویه قضایی محســوب می گردد، به ویژه آنکه حتی قضات شعب دیوان عالی کشور به 
عنوان صادر کنندگان این رأی نیز اســتنباط یکسانی از رأی 733 نداشته و پس از صدور 

آن، آراء مغایری صادر می نمایند.
عبــارت منعکس در رأی وحدت رویه ظهور در ایــن معنا دارد که هئیت عمومی در این 
رأی به ثمن توجه داشــته و غرامات را منحصر در کاهش ارزش ثمن بر بنیاد شــاخص 
اعلامی بانک مرکزی دانسته و در واقع به جای تکیه بر قدرت خرید خاص ثمن بر قدرت 

خرید عام آن تکیه کرده است. 
اگر پذیرفته شــود که آنچه در دیون پولی موضوعیت دارد، قدرت خرید است و نه عدد 
اسمی، آنگاه مدیون برای اینکه از دین بری الذمه شود، باید مبلغی را به داین بپردازد که از 
حیث ارزش و قدرت خرید، مانند و برابر با دین اصلی باشد )طهماسبی و شیرازی،1398: 
223(. بنابراین اگر در مقام ادای دین، ثمن با پرداخت غرامت کاهش ارزش مسترد شود، 
چیزی جز ثمن موضوع قرارداد تأدیه نشــده و مطلقاً نمی تــوان جبران کاهش ارزش را 
غرامت به شــمار آورد. بنابراین پذیرش این معیار در رأی وحدت رویه به این معناست 
کــه هیئت عمومی دیوان، فقط در خصوص ثمن تعیین تکلیف نموده و غرامات را نادیده 
انگاشته است و تنها هنجارسازی دیوان آن بوده که احراز شرایط منعکس در ماده »522« 
قانون آیین دادرســی مدنی را لازم ندانسته است. با وجود این، فارغ از دکترین باید بر آن 
بود که از نظر مقنن آنچه در دیون پولی موضوعیت دارد، مثل عددی اســت و نه ارزش 
اقتصادی و قدرت خرید آن، از این رو مدیون با پرداخت مبلغی که اسما معادل مبلغ دین 
است بری الذمه می شود، هر چند قدرت خرید پول کاهش یافته باشد. تأمل در ماده 522 
قانون آیین دادرســی مدنی به خوبی مؤید این معناســت، زیرا در غیر این صورت، تقیید 
جبران کاهش ارزش پول به این قیود توجیهی نداشــت )الشریف و سعیدی، 1393: 10(. 
بر این اساس رأی وحدت رویه نیز بر موضوعیت داشتن عدد در دین پولی تأکید کرده و 
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کاهش ارزش پول را غرامت تلقی کرده است.
بــه هر حال تعدادی از محاکم با توجه بــه مثلی بودن پول و با توجه به ضرورت جبران 
کاهــش ارزش پــول، به صدور حکم بــر تأدیه ثمن پولی با توجه به نرخ شــاخص؛ و 
تعدادی دیگر، با همان مبنا، قائل به تأدیه ثمن پولی، بر اســاس کارشناسی از مبیع و نرخ 
روز )واقعی( آن هســتند، در این بخش تعدادی از محاکم، مبنای کارشناسی را نرخ ثمن 
قرارداده اند نه مبیع، و در توجیه نظریه خویش، قائلند آنچه بر ذمه بایع فضولی قرار گرفته 

است ثمن بوده است نه مبیع. 
در رابطه با چگونگی محاسبه کاهش ارزش پول در رای وحدت رویه لازم به ذکر است؛

3-1- محاسبه کاهش ارزش ثمن بر اساس قیمت روز مبیع
 برخی از رأی وحدت رویه چنین برداشت نموده اند که دادگاه برای جبران کاهش ارزش 
ثمــن باید بایع را به پرداخت قیمت روز مبیع محکوم نماید و معتقدند در اینجا موضوع 
توسط دادگاه به کارشناسی ارجاع شده تا این مقدار با در نظر گرفتن »ارزش فعلی مبیع« 
برآورد گردد. در حقیقت دادگاه برای اینکه مشتری بتواند قدرت خرید خویش را نسبت 
به زمان انجام معامله به دست آورد، »ثمن« پرداختی را در مقایسه با »مبیع« لحاظ می نماید؛ 
چرا که ما بازا و عوض »ثمن« در موضوع ما چیزی جز »مبیع« نیست؛ لذا باید شرایط به 
گونه ای تمهید گردد که مشتری قادر به خرید مبیعی با همان خصوصیات در زمان فعلی 
گردد. برای مثال اگر مشــتری در ده سال قبل می توانست با همین مقدار ثمن پانصد متر 
زمین بخرد، ولی الان بر اثر تورم ارزش پول چنان کاهش یافته که حتی نمی تواند ده متر 
از آن زمین را خریداری نماید، ارزش پول و قدرت خرید وی به گونه ای باید اعاده شود 
کــه بتواند در حال حاضر پانصد متر از همان زمین را خریداری کند. به عبارت دیگر در 
اینجا پول معیار محاســبه ارزش و واسطه در مبادله کالاهاست و خود موضوعیت ندارد. 

)الشریف، 1388: 33(.
اگر ســؤال شود چرا دادگاه علی رغم وجود ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و معیار 
محاسبه بر اساس شاخص بانک مرکزی معیار دیگری را برگزیده و از سابقه تقنینی فاصله 
گرفته اســت. پاســخ می دهند صرف نظر از انتقادات وارد بر قیــود مندرج در این ماده، 
چنانچــه مبنای فقهی و حقوقی مختار در این ماده ضــرورت جبران کاهش ارزش پول 
باشد، به نظر می رسد با توجه به افزایش نامتعارف قیمت مسکن در سال های اخیر و کافی 
نبودن اعمال شــاخص برای جبران این کاهش، اتخاذ چنین راهکاری نزدیک به صواب 
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خواهد بود. )یوســفی، 1381: 106(. با توجه به این اشکالات و برای تعیین دقیق ارزش 
ثمن و قدرت خرید، به ناچار باید آن را با یک کالا که همان مبیع باشد، مقایسه نموده و 
نه با شاخص تغییر قیمت ها که میانگینی از کالاهای دیگر است و عوامل متغیر در محاسبه 

آن نقش دارند.
4-2- محاسبه کاهش ارزش ثمن بر اساس شاخص تورم

طرفداران این دیدگاه معتقدند که معیار محاسبه کاهش ارزش ثمن در اینجا همان شاخص 
اعلامی از سوی بانک مرکزی است. استدلالهای آنان بدین شرح است:

الف( دادگاه بدوی در رأی خویش به نظریه فقها اســتناد کرده، در حالی که دیدگاه هیچ 
یک از فقها بر محاسبه کاهش ارزش ثمن بر مبنایی غیر از شاخص تورم دلالت ندارد.

ب( آنچه در اینجا محل بحث است، کاهش ارزش ثمن )پول( می باشد، در حالی که آنچه 
مطالبه شــده و مورد حکم و مدنظر پیروان دیدگاه اول است، مطالبه افزایش قیمت ملک 
می باشــد، در حالی که افزایش قیمت ناظر به »مبیع« است نه »ثمن«؛ چرا که ارزش ثمن 
کاهش یافته و آنچه افزایش پیدا کرده، قیمت مبیع است. به عبارتی آنچه سبب ضمان بایع 

شده، کاهش ارزش ثمن است، نه افزایش قیمت مبیع.
ج( قانونگذار ســابق بر این و در موضوعات مشــابه که بحث کاهش ارزش پول مطرح 
بوده از قبیل تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، قانون استفساریه تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 76 مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام مصوب 77، ماده 12 قانون صدور چک و تبصره آن مصوب 82 و ماده 522 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی معیار را شاخص تغییر قیمت ها 
اعلامی از ســوی بانک مرکزی قرار داده و احتجاج به اعاده قدرت خرید واقعی مشتری 
نادرســت اســت؛ زیرا اگر بنا به پذیرش چنین ملاکی باشد، در ســایر موارد که الزام به 
پرداخت پول در قبال دریافت مابازایی بوده نیز باید چنین عمل شــود. )شکاریان،1395: 

 .)164
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نتیجه گیری
قانون مدنی در مواد 390 و 391 در صورت مســتحق للغیر در آمدن مبیع، مشتری جاهل 
را علاوه بر ثمن محق دریافت خســارات و غرامات وارده نیز می داند؛ ولی در خصوص 
مصادیق آن ســاکت اســت. آراء دادگاهها نســبت به پرداخت غرامات را بدین صورت 
می توان دسته بندی کرد: دسته اول آرای قضاتی است که معتقدند هیچ غرامتی به مشتری 
تعلق نمی گیرد و فقط به تأدیه همان قیمت پرداخت شده حکم می دهند؛ دسته دوم آرای 
برخی دیگر از قضات اســت که با توجه به مثلی بودن پول و با توجه به ضرورت جبران 
کاهش ارزش پول، به صدور حکم بر تادیه ثمن پولی با توجه به نرخ شــاخص هستند؛ 
دسته سوم آرای قضاتی است که با همان مبنا، قائل به تادیه ثمن پولی، براساس کارشناسی 
از مبیع و نرخ روز )واقعی( آن هستند. در این بخش تعدادی از محاکم، مبنای کارشناسی 
را نــرخ ثمن قــرار داده اند نه مبیع، و در توجیه نظریه خویش، قائل اند آنچه بر ذمه بایع 
فضولی قرار گرفته اســت ثمن بوده است نه مبیع. دسته ای دیگر با اعتقاد بر وجود شبهه 
ربا در اخذ مبلغی مازاد بر ثمن، تنها به محکومیت بایع، به اســترداد مقدار ثمن قراردادی 
حکم کرده اند. با توجه به  لذا، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 15 مهرماه سال 
1393 رأی وحدت رویه ای مطابق با این نظریه صادر کرد که چنانچه، بعد از قبض ثمن، 
مبیع کلا یا جزئاً مســتحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در 
صورت جهل مشــتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و 
چون ثمن در اختیار بایع بوده اســت در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه 
به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است. رأی 
وحــدت رویه برخلاف دیدگاه اداره حقوقی که منظور از غرامات وارده را خســارات و 
مخارجی اعلام کرده که مشتری در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دلالی 
و باربری و تعمیرات و امثال آن. افزایش قیمت ســوقیه را قابل مطالبه ندانسته و این نظر 
را مبتنی بر نظر مشــهور فقها معرفی کرده است. غرامات را شامل افزایش قیمت با توجه 
به تورم اقتصادی دانســته اســت. لذا اگر در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، نظریه 
پرداخت ثمن به قیمت روز با احتساب نرخ تورم یا همان رأی وحدت رویه را بپذیریم، 
هر چند قانونی اما بر خلاف عرف و دور از عدالت است زیرا خسارت خریدار را به نحو 
احسن جبران نخواهد کرد. ولی چنانچه نظریه پرداخت قیمت روز ملک )مبیع( را در نظر 
بگیریم مطابق عرف و انصاف می باشد زیرا همه خسارات خریدار را یکجا جبران خواهد 
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کرد حتی اگر قیمت ملک کاهش فاحشــی داشته باشد زیرا همانطور که قبلا بیان کردیم، 
مشتری ریسک معامله را در شرایط عادی و کاملا قانونی پذیرفته است. نتیجه آن می شود 
که با صدور رای وحدت رویه مورد اشــاره از دیوان عالی کشور دایره شمول غرامات در 
حقوق ایران گســترده شده و شامل خسارات ناشی از افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت 
خرید نیز می شود و عدالت معاوضی تا حدی قابل تأمین می شود. البته به نظر محقق اگر 
بحث مســوولیت مدنی و برگرداداند وضعیت مشتری به وضعیت سابق مد نظر باشد با 
در نظر گرفتن عدم اطلاع مشــتری از متعلق بودن مبیع به اشخاص دیگر باید در صورت 
افزایش قیمت مبیع مبنا را براساس قیمت روز مبیع محاسبه کرد و در صورت عدم افزایش 
قیمت مبیع یا کاهش آن باید قیمت را براساس نرخ یا شاخص تورم محاسبه کرد چرا که 
مشتری که هیچ تقصیری مرتکب نشده نباید هیچ ضرری متوجه او شود و بهترین شرایط 
ممکن برای او باید در نظر گرفته شود به عبارتی تساهل و ارفاق باید به طرف کفه مشتری 
سنگینی کند. در موردی که مشــتری برای مطالبه خسارات وارده بر علیه فروشنده اقامه 
دعوا می نماید، رویه دادگاهها برای چگونگی تعیین میزان چنین خســاراتی متفاوت بوده 
و در این مورد تشــتت آراء وجود دارد که ادامه این اختلاف نظر و صدور آراء معارض، 
علاوه بر مخدوش نمودن اعتبار قوه قضاییه، مردم را در تشخیص حقوق و تکالیف خود 
با مشــکل جدی مواجه می کند لذا موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و 
موضوع مورد اختلاف بررســی و نســبت به آن رأی وحدت رویه صادر گردید تا دیگر 
شــاهد صدور آراء متعارض در مورد این موضوع واحد نباشیم. رای وحدت رویه 733 
دیوان عالی کشور نیز چاره گشا نشد و از آنجا که متن رای با نظریه اکثریت و رای مبنایی 
آن متفاوت می باشد نتوانست از تشتت آرائ جلوگیری کند و هنوز دادگاه ها را به رویه ای 

یکسان سوق نداده است.
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The guarantee of understanding is the liability of the seller for the price he has 
received. If the seller of other property. This responsibility means that the seller 
must pay the price to the customer. The customer has the same responsibility 
for the sale he has taken, that is, if the price of the property is not paid, the 
customer must reject the seller to the seller. The present study was performed 
using descriptive and analytical methods using library resources with the aim 
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of explaining the effects of civil liability arising from the understanding of the 
subject of the transaction in the Iranian judicial procedure. Court rulings on the 
guarantee of understanding include; some judges believe that no compensation 
is paid to the customer, others argue that in addition to paying the principal, 
the customer is sentenced to compensate for this reduction by arguing that the 
value of the customer’s currency is declining;Others, considering the price on 
the day of the return on the same day of the return, order the payment of all 
damages. Until we see the issuance of conflicting votes on this single issue. 
The unanimous decision of the 733rd Supreme Court was not resolved, and 
since the text of the ruling was different from the majority theory and the basic 
ruling, it could not prevent the split and has not yet led the courts to the same 
procedure.
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بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر با قواعد اسلام

 جواد وندنوروز 

رییس شورای سیاست گذاری دبیرخانه حقوق شهروندی

فصل اول: اصل کرامت انسانی:
1-1-3 مفهوم کرامت انسانی:

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشــر در مورد اصل کرات ذاتی انسان چنین اشاره شده 
اســت »از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیۀ اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و 
انتقال ناپذیر آنان اســاس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشــکیل می دهد« و در ماده 
1 تصریح شــده است: » تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با 
هم برابرند همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نخست به یکدیگر با روح برادری 

رفتار کنند.
قائل شــدن به کرامت ذاتی انســان در اعلامیه، هر چند در برابر اندیشه هایی که انسان را 
دارای طبیعتی گرگ صفت معرفی می کند و یا در یک دیدگاه تبعیض آمیز انســان ها را به 
دو گروه بهره مند از کرامت و بی بهره از کرامت معرفی می کند گامی بلند در جهت ارتقای 
بشریت است. اما در عین حال با نقدهایی مواجه است از جمله آن که آیا مقصود از ذاتی 
بودن کرامت آن اســت که این صفت هیچگاه در هیچ حالی از او جداشدنی نیست حتی 
اگر مرتکب بزرگترین جنایات شــود آیا مقصود آن اســت که انسان فطرتاً کریم است یا 
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ممکن اســت با رفتار خود از این کرامت فاصله بگیرد؟ ظاهر مفاد اعلامیه همان شق اول 
است در صورتی که هیچ پشتوانه ای هم ندارد. از طرفی دیگر کرامت حقی است که برای 
همه انسان ها تضمین شده است. همه افراد بشر یک خانواده اند و هه مردم در کرامت ذاتی 
که خداند سبحان به همه مردم عطاء فرموده است و نیز اصل تکلیف و مسئولیت فطری 
با یکدیگر مساوی اند. اما از دیدگاه اسلام کرامت انسان دارای پشتوانه منطقی است، زیرا 
خداوند این کرامت را به او داده است و نشأ این کرامت در بعد روحانی و معنوی انسان 
نهفته اســت همان بعد که از دمیده شدن روح الهی در انسان رشد یافته و به همین خاطر 

این انسان خاکی، مسجود فرشتگان گشته است. )و لقد کرمتا بنی آدم(1 
»فاذا ســویته و نفخته فیه من روحی فقعوا له ســاجدین، پس چون راست کردم آن را و 
دمانیدم در آن از روحم پس بیفتیدم او ســجده کنان و ما فرزندان آدم را بســیار گرامی 

داشتیم.«2 
از طرفی دیگر اســلام دوگونه کرامت برای انسان قائل است یک کرامت ذاتی و اولیه که 
همه انسان ها در آن مساویند و دیگری کرامت اکتسابی که در پرتو آن، انسان ها به نسبت 
کرامتی که کسب کرده اند از ارزش متفاوتی برخوردار می گردند. کرامت در یک کلام در 
سایه تقوا حاصل می شود و چون تقوا خود دارای درجات مختلفی است در نتیجه کرامت 
انسان نیز دارای مراتب متفاوتی خواهد بود. »ان اکرمک عندالله اتقکم، بزرگوارترین شما 

نزد خدا با تقوی ترین شماست.«3 
»از ســوی دیگر انسان با ترک تقوا و ارتکاب جنایات کرامت خود را از دست می دهد و 
حتی ممکن است از همه حیوانات هم پست تر شود. از دیدگاه اسلام کرامت برای انسان 
نه تنها حق اســت، بلکه تلکیف نیز هست. یعنی نه تنها دیگران حق ندارند به کرامت او 
آســیب برسانند بلکخ خودش نیز حق گذشتن از کرامت خویش را ندارد و نمی تواند به 
ذلت و خواری تن در دهد. همچنین این کرامت انسانی می تواند به سبب جنایت یا خیانت 
یا اشــاعه فساد از خویشتن سلب شود و نیز کسی که به خدا شرک بورزد و یا او ر انکار 
کند، زیرا کسی که بدیهی ترین و کامل ترین موجود را که ملاک همه ارزش ها به او مستند 

1-  سوره اسراء آیه 7.
2 - سوره حجرات آیه 13.

3 - سوره حجر آیه 30.
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است و همه آغاز و انجام هستی به اختیار اوست انکار کند یا برای او شریک قرار بدهد. 
چنین کسی شخصیتش در جامعه تغییر می کند و به دیگر مردم جامعه نیز خیانت می کند 

لذا کرامت را از خویشتن سلب نموده است.« 4
لذا از اصل کرامت انسانی در اسلام می توان چنین نتیجه گرفت:
1- کرامت حق است که برای همه انسان ها تضمین شده است.

2- منتفی شدن حق کرامت ذاتی از یک انسان به سبب امور فوق موجب منتفی شدن حق 
حیات از او نمی گردد مگر به حکم شرع مقدس.

3- همه مردم به منزله خاندان خداوندی هستند و محبوبترین آنان نزد خداوند سودمند ترین 
آنها نســبت به اعضای خداوندی اســت و قطعاً هیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر به 

وسیله تقوا که همان کرامت اکتسابی است.
4- و آخر اینکه هر انسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیماری های اخلاق 

زندگی کند تا بعد معنوی خود را پرورش دهد.
علاوه بر وجود اصل کرامت انســانی در قرآن این موضوع را می توان در فرمایشــات و 
سیره عملی حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( نیز به خوبی دریافت آن حضرت در خطبه ای 
می فرماید: »پس خداوند از فرشــتگان خواست تا آنچه در عهده دارند ادا کنند و عهدی 
را که پذیرفته اند وفا کنند. ســجده او را از بن دندان بپذیرند خود را خوار و او را بزرگ 
گیرند و فرمودند آدم را ســجده کنید ای فرشتگان. فرشتگان به سجده افتادند جز شیطان 
که دید معرفتش از رشــک تیر شده و بدبختی به او چیره. خلقت آتش را ارجمند شمرد 
و بزرگ مقدار و آفریده از خاک را پســت و خوار. به این مبنا منشأ کرامت همان دمیدن 

روح خدایی در آدم است.5 
همچنین علی)ع( در حکمرانی نیز به اصل کرامت توجه داشــته است. به عنوان مثال در 
فرمان حکومتی خویش به مالک اشتر می فرماید:» و مهربانی به رعیت و دوستی ورزیدن 
با آنان و مهربانی کردن با هنگان را برای دل خود پوششــی گردان ... رعیت دو دسته اند، 
دسته ای برادر دینی تو هستند و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند...« هر چند این سخن 
در ظاهر یک دســتور اخلاقی است اما می توان مبنای حقوق در مناسبات سیاسی مردم و 

4-  - جعفری-محمد تقی- حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب – ص200-انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین¬المللی – سال انتشار1370.
5- نهج البلاغه نامه 53.

 6 - جعفری محمد تقی، همان منبع، ص295.
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دولت قرار گیرد. 
با نگاهی به مقدمه اعلامیه و نظریات اســلام در خصوص انسان می توان دریافت که در 
خصوص این موضوع نقاط اشتراک زیادی بین هر دو دیدگاه وجود دارد که به شرح ذیل 

می باشد.
»الف: هر دو دیدگاه ارج نهادن بر کرامت ذاتی کلیۀ افراد بشر رار مورد تأکید قرار داده با 
هر گونه تحقیر و کوچک شمردن بی دلیل انسان ها و عدم هر گونه آزار و اذیت و شکنجه 

و اهانت به شرافت افراد تشر را مورد تأکید قرار داده اند.
ب: داشــتن هرگونه موقعیت و وضعیت اجتماعی و هر نوع گرایش سیاسی افراد ایرادی 
به کرامت ذاتی آنها وارد نمی آورد و البته این مفهوم تا زمانی اســت که شرافت و حیثیت 

انسانی از آنها سلب نشده باشد.
ج: با توجه به این اصل همه انسان ها حق خواهند داشت در یک سطحی از زندگی قرار 

گیرند که سلامتی و نیازهای اساسی خود را تأمین نمایند و آبرومند زندگی کنند.« 
اما از طرفی با توجه به نوع نگرش هر دو دیدگاه به انسان و جهان اختلافاتی نیز بین آنها 

وجود دارد که در زیر به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.
الف: یکی از مهمترین اختلافات بین دو دیدگاه این اســت که از نظر اسلام علت کرامت 
ذاتی انســان عنایت خداوند درباره بندگانش می باشد یعنی به زبان ساده تر اینکه انسان ها 
به جهت مخلوق بودن از طرف خداوند متعال دارای کرامت ذاتی می باشــد. در حالی که 
از دیدگاه غرب علت مشخصی درباره کرامت ذاتی انسان بیان نشده است و صرف انسان 

بودن انسان علت کرامت ذاتی وی در نظر گرفته شده است.
»ب: از دیدگاه اعلامیه حقو بشر صرفاً کرامت ذاتی انسان در نظر گرفته شده است اما در 
اســلام علاوه بر کرامت ذاتی بشر بر کرامت اکتسابی ارزشی ایشان نیز تأکید بسیار شده 
است. کرامت اکتسابی ارزشی عبارت است از آن حیث والای انسانی که از مراعات حقوق 
خویشتن و دیگران و انجام تکالیف و وظایف نه به استناد هدف های مادی شخصی هستند 
بلکه به احساس عمیق وجدان انسانی که خداوند متعال به عنوان بزرگترین عامل ترقی و 

تکامل در نهاد انسان ها به ودیعت نهاده است سرچشمه می گیرد.« 
ج: از دیدگاه اسلام اولاً همه افراد بشر به جهت ارتباط آنها به خداوند متعال اعضای یک 
خانواده اند ثانیاً باید در یک محیط ســالم و دور از بدی ها زندگی کنند. در صورتی که در 
اعلامیه حقوق بشــر چنین مضمونی که افراد بشر یک خانواده اند به صورت محکم بیان 
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نشــده و بودن در یک محیط سالم نیز مشــاهده نمی گردد. در مجموع می توان گفت که 
اکثریت مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد قبول قواعد اسلام بوده و در احکام دینی 
موجود می باشند با این تفاوت که اسلام کرامت انسانی را به صورت بسیار کاملتری بیان 

نموده است.
2-1-3 حق حیات:

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشــر مقرر می دارد هر کســی حق زندگی، آزادی و امنیت 
شــخصی دارد در این ماده سه حق یعنی حق حیات، حق آزادی، حق امنیت با هم آورده 
شده است و با کمال صراحت حق حیات را برای عموم انسان ها مطرح نموده است و هیچ 
محدودیتی برای حق حیات در اعلامیه ذکر نشده است در همین رابطه ماده پنجم اعلامیه 
می گوید احدی را نمی توان تحت شــکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا 
برخلاف انسانیت و شئون بشر یا موهن باشد در این ماده با تأکید به حق حیات انسان ها 
هرگونه شــکنجه یا مجازاتی که بر خلاف شئون انسانی باشد نیز رد شده است با مطالعه 

در این مواد در رابطه با حق حیات چند نکته را می توان دریافت.
1- با توجه به اینکه هر صاحب حقی می تواند از حق خویشتن صرف نظر کند و اعلامیه 
هم نســبت به حق حیات اســتثنایی از این قاعده را اعلام نکرده اســت، چنین برداشت 
می شود که هر انسانی می تواند از حق حیات خویش صرف نظر کند و مثلًا با خودکشی 

به عمر خود پایان دهد.
2- هیــچ محدودیتی برای حق حیات در اعلامیه مطرح نشــده اســت بنابراین در هیچ 
صورتی نمی توان به حیات دیگران آســیب رسانده هر چند به حیات انسان دیگر تجاوز 

کرده باشد یا در صدد تجاوز به آنها باشد.
تأکید اعلامیه به حق حیات، هر چند تأکیدی در خور ســتایش اســت اما حق حیات در 

اسلام بسی ارجمندتر و کاملتر مطرح شده است زیرا:
اولاً حیات به طور کلی، نشانی از رحمت خداوند است. )فانظر الی آثار رحمت الله کیف 
یحیی الارض بعد موتها(  )پس دیده باز کن و آثار رحمت نامتناهی الهی را مشاهده کن 
که چگونه زمین را پس از مرگ و دســت بر خزان باز زنده می گرداند( و نسبت به انسان 
نفخه ای از روح الهی است. دید به حیات از یک سو به انسان ارزش می بخشد و از سوی 
دیگر آن امانتی در دست انسان می داند که انسان امانتدار آن است و نه صاحب حق مالکیت 
مطلق آن، اختیار انسان نسبت به حیات خویش در حدی ست که امانتگذار)خداوند( به او 
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اختیار داده است. از همین روست که حیات فقط)حق فرد( نیست بلکه حفظ آن، تکلیف 
آنان نیز هســت از همین جاست که گذشــتن از حق حیات در چارچوب ضوابط الهی 
ممنوع است و خودکشی نمونه ای از این موارد ممنوعه است. )من قتل نفسا بغیر اوفساد 
فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا(  )هرکس نفســی را بدون حق قصاص و یا بی آنکه 

فساد و فتنه ای در روی زمین کند به قتل برساند آن باشد که همه مردم را کشته.(
حق حیات برای هر کســی و در نتیجه تکلیف دیگران به رعایت این حق، تا آنجا است 
که سلب حیات یک فرد مانند سلب حیات همه انسان ها معرفی شده است. بلکه هر گونه 
معاونت به قتل و حتی بی تفاوتی نسبت به آن نیز حرام و ممنوع است. چنانچه پناه داده 

به قاتل نیز ناروا است و بالاتر از همه آن که بی تفاوتی در یافتن قاتل نیز جایز نیست.
3-1-3 حق حفظ حیات:

حق حفظ حیات را می توان اصلی ترین حق هر انســان دانســت کــه پایه حقوق دیگر 
محسوب می شود به عبارتی دیگر حق حفظ حیات از جمله حقوق عمومی است وبیشتر 
در برابر قدرت دولت مورد اســتفاده قرار می گیرد، هر چند در روابط خصوصی نیز قابل 
اجراست یعنی هر کســی باید به حیات دیگران احترام بگذارد امیرالمؤمنین علی )ع( در 
بیانات خویش نه تنها به این حق هم اهمیت می دهد بلکه در مکتب تربیتی خویش افراد 
را در جهت رعایت آن تربیت می کند. علاوه بر اینها ایشان در ترسیم نظام حقوقی اسلام 
قواعد احکام مبتنی بر آن را نیز بیان می کند اهمیت این حق به اندازه ای است که می فرماید 
از رســول خــدا دو کتاب به ارث بــرده ام یکی کتاب خدا و کتابی در کنارم شمشــیرم. 
پرســیدند: ای امیرالمؤمنین کتاب در کنا شمشیرت چیست؟ فرمود هر کس غیر قاتل را 
بکشد و یا غیر ضاربش را بزند لعنت خدا بر او باد علی)ع( با این بیان کاربرد شمشیر را 
رد جایی مجاز می داند که منجر به قتل بی گناه نگردد. و لذا باز در فرمان خود با مالک اشتر 
می فرماید: »بپرهیز از ریختن خون ها و ریختن آن به ناروا که چیزی چون ریختن خون به 
ناحق آدمی را به کیفر نرساند و گناه بزرگ نگه داند و نعمت را نبرد و رشته عمر را نبرد« 
این فراز از ســخنان اما حکایت از اهمیت زیاد داشتن حق حیات است زیرا اولین مسئله 

رسیدگی در روز قیامت خواهد بود.
بنابراین در اسلام نه تنها هر کسی تکلیف دارد که حق حیات دیگران را محترم شمارد و 
به آن تجاوز نکند، بلکه بالاتر، حتی وظیفه دارد که در حفظ حیات دیگران نیر اقدام کند. 
در قرآن برای انسان دو نوع حیات معرفی شده است: »من عمل صالحا من ذکرا و انثی و 
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هو مومن فلنحیینه حیاته طیبته«  )هر کس از مردم و زن کار نیکی به شرط ایمان به خدا 
به جا می آرد ما او را در زندگانی خوش و با سعادت زنده )ابد( می گردانیم.(

یکی همین حیات مادی که موضوع اعلامیه نیز هســت و دیگری حیات معنوی که آن را 
حیات طیبه می نامند و حفظ یا اثبات حیات معنوی می برد. از نگاه اســلام هر چند برای 
حیات ماده و طبیعی تقدم ذاتی وجود دارد ولی تقدم ارزشــی از آن حیات طیبه است از 
این روســت که نه تنها که نه تنها به انسان حق می دهد که برای وصول به حیات طیبه از 
حیات مادی خویش صرف نظر کند بلکه این گذشتن از حیات مادی را تکلیف انسان قرار 
می دهد با این توصیف هم از لحاظ اعلامیه حقوق بشر حق حیات و ممنوعیت شکنجه، 
ممنوعیت مجازات و هرگونه رفتار ظالمانه و بر خلاف شئون انسانی که از جمله حقوق 
طبیعی و انسانی به شــمار می روند مورد قبول قرار گفته اند ولی در اسلام علاوه بر اینها 

حیات معنوی و حتی حفظ حیات دیگران نیز تأکید شده است.
4-1-3 ممنوعیت بردگی:

برابر ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشــر احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و 
داد و ســتد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. »اگر به طور صحیح پدیده بردگی 
بررســی را کنیم خواهیم دید که این پدیده در دوران گذشــته مستند به ریشه های بسیار 
عمیق اجتماعی و اقتصادی و بلکه فرهنگی بود و مبارزه با آن کار آســانی نبوده است و 
همه ما می دانیم که دو ستون برگ تمدن غرب که عبارتند از: افلاطون، ارسطو . این پدیده 
را با کمال صداقت یک قانون اصیل اجتماعی تلقی کرده و فلسفه های سیاسی و اجتماعی 

خود را روی آن بنا نهاده بوده اند.« 
لذا پدیده بردگی این قدر ریشــه دار بوده که حتی این دو شخصیت بسیار مشهور نیز برا 
روی آن اصرار ورزیده اند. تمامی این مســائل بیانگر عمیق بودن مسئله بردگی در حلول 

تاریخ بوده است.
اما به لحاظ استحکام شدید ریشه های بردگی در جوامع باستانی اگر پیامبر اسلام اقدام به 
مبارزه خواری بی امان با پدیده بردگی می کرد به متلاشی شدن رشته های زندگی اجتماعی 
و اقتصادی آن دوران منتهی می گشــت بدین جهت که قانونگذار بزرگ اسلام با تکیه به 
وحی خداوندی و صفای کامل روحی که واقعیات را در اختیار او می گذاشــت با منطق 
بسیار روشن به آزادی بردگان و ریشه کن کردن آن اقدام فرمود و لذا مبارزه با این مسئله 
و ریشــه کن کردن آن به صورت تدریجی صورت پذیرفت در هر حال اسلام اصل نفی 
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بردگی را در کلیت مورد قبول قرار داده اســت و چهارده قرن پیش از تصویب اعلامیه به 
گونه های مختلف به مبارزه یا بردگی و تلاش برای آزاد سازی انسان اقدام کرده است.

از نگاه اسلام اصل اولیه، آزادی انسان است و بردگی آن به صورت خیلی محدود پذیرفته 
شــده و یک قاعده و اصل اولیه بود تا ریشه کن کردن تدریجی را اجرا نماید این آزادی 
حق انســان بلکه تلکیف او است و هیچ انسانی حق ندارد که با اختیار خود خویشتن را 

برده دیگری سازد.
به جز جنگ همه دیگر عوامل پیدایش بردگی نظیر بردگی به خاطر فقر، بردگی به خاطر 
عجز از پرداخت دین، بردگی به خاطر ارتکاب برخی از جرائم و .... در اسلام ممنوع شده 
اســت.... نمونه آن مبارزه پیامبر با بردگی انسان ایی بود که از آفریقا ربوده می شدند و در 

دیگر کشورها به عنوان برده فروخته می شدند.
نسب به پذیرش موارد محدود و اندک بردگی در اسلام، یعنی بردگی در نتیجه جنگ نیز 
باید توجه داشت که اولاً شرایط عصر بعثت ایجات نمی کرد که اسلام به طور یک طرفه 
به الغای کلی بردگی ناشی از جنگ اسارت نیروهای دشمن بپذیرید، ثانیاً به بردگی اسیران 
دشــمن یک امر الزامی نبوده بلکه تنها یکی از راه های پایان اسارت نیروهای دشمن خود 
بوده است چرا که دولت اسلام در صورت مصلحت می توانست با گرفتن فدیه و یا حتی 

بدون آن اسیران را آزاد سازد چنانچه پیامبر گرامی اسلام در فتح مکه چنین کرد.
پذیــرش همین موارد محدود از بردگی هم، به لحاظ کیفــی با آنچه در آن زمان و حتی 
تا همین اواخر و تا قبل از اعلام الغاء بردگی وجود داشــته، به طور کلی متفاوت اســت، 
زیرا در نظام اجتماعی مبتنی برده داری، گروهی از انسان ها بی هیچ دلیل و منطقی صرفاً 
به موجب نژاد و رنگ پوســت برده محسوب می شدند و از هیچ ارزش انسانی برخورداد 
نبودند اما در نظر اسلام، حداکثر اختلاف انسان-های آزاده و برده، تنها برخی از اختلافات 
حقوقی بوده که طبعاً بدون وجود این اختلافات بردگی دیگر مفهوم و مصداقی نمی یافت 
اما به لحاظ ارزشی و انسانی، بردگان همچون آزادگان از گوهر انسانیت برخوردار بودند و 
از این جهت با انسان های آزاد هیچ تفاوتی نداشتند در عین حال در متن اسلام دستوراتی 
مشاهده می شود که به گونه های مختلف حتی همین موارد اندک از بردگی توأم با رعایت 

اصول اخلاقی و انسانی را نیز به طور کلی از بین برده است.
مســئله نفی بردگی و آزادی در سخنان حضرت علی)ع( نیز به وضوح مشاهده می شود. 

آن حضرت می فرماید:
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»یــا ایها الناس ان آدم لم یلدا عبدا و لا امته و ان الناس کلهم احرار، ای مردم از حضرت 
آدم و کنیزی خلق نشده بلکه تمام مردم آزاد هستند.

مخاطــب حضرت در این روایت تمام مردم هســتند چون گروه خاصی را مورد خطاب 
قرار نداده، بلکه تمام انســانها را مورد خطاب قرار داده است در کل خطاب یا ایها الناس 
در مواردی اســت که جنبه حقوق بشــر دارد. طبق این روایت همه مردم آزادند و اساس 
آفرینش انسان و فرزندان آدم بر حدیث و آزادی بوده نه بردگی.«  نتیجه آنکه هم در نظام 
حقوقی اسلام و هم در نظام حقوق بشر جهانی بردگی به طور کلی نفی گردیده است و 

اصل بر حدیث انسان ها می باشد.
5-1-3 منع شکنجه: 

برابر یکی از اصول مهم حقوق بشــر هیچ یک از افراد را نباید تحت هیچ عنوانی تحت 
شــکنجه یا رفتارهایی ظالمانه قرار داد برابر این اصل مســلم هیچ یک از حکومتها حق 
ندارند جهت گرفتن اقرار از اشــخاص ویا مسائل دیگری افراد را تحت فشار و شکنجه 
قرار دهند و این مسئله به هر نحوی که باشد و در هر درجه از شدت و ضعف مذموم و 

ممنوع می باشد.
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشــر در این خصوص می گوید: احدی را نمی توان تحت 
شــکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا 

موهن باشد.
موضوع شکنجه از جمله موارد است که از قدمی الایام گریبان گیر بشریت بوده و حاکمان 
زیادی دست به این اقدام می زده اند اما با ظهور اسلام این مسئله نیز مورد توجه خاص قرار 
گرفتــه و به طور کلی ممنوع گردید. در حدیث نبوی آمده: »ان الله یعذب الذین یعذبون 
الناس فی الدنیا«  خداوند آنان را که در دنیا به مردم شکنجه و آزار می دهند خداوند آنان 

را که در دنیا به مردم شکنجه و آزار می دهند عذاب خواهد کرد.
»ظهر المســلم حمیً الابقط« پشت سر هر فرد مسلمان درحمایت قانون است و جزء به 
حکم قانون نمی توان به وی تازیانه زد. »من آذی ذمیاً فقدا آذانی« هر کسی فردی را که در 
حمایت اسلام زیست می کند آزار بده مرا آزار داده است. قرآن کریم می فرماید: »و الذین 
یوذون المونین و المؤمنات بغیر اکتســبوا فقد احتملوا بهتانا و اثماً مبیناً«  آنان که مردان و 

زنان با ایمان را به هیچ جرم و تقصیری می آزارند آشکارا مرتکب افترا و گناه می گردند.
در هر صورت هیچ یک از افراد بشــر را در خصوص اخذ اعتراف یا به هر منظور دیگر 
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نمی توان آزار و شکنجه روحی یا بدنی داد یا درباره اش وحشیانه و توهین آمیز رفتار کرد 
و به شرف و آبرویش لطمه وارد ساخت.

فصل دوم: اصل آزادی:
1-2-3 بررسی حق آزادی و حدود آن:

در ماده اول اعلامیه حقوق بشر چنین آمده» تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ 
حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر 
با روح برادری رفتار کنند.« موضوع آزادی شــاید شــامل ترین و پر شاخ و برگ ترین و 
نیز مقدس ترین اصلی باشــد که در اعلامیه آمده است. پس این ماده در ماده2 اعلامیه از 
بهره مندی همه افراد بشــر از نعمت آزادی سخن گفته است در تمامی این موارد هر چند 
بعضاً به آزادی نوع انســان اشاره شده اســت اما بیشتر به آزادی فردی تکیه گردیده و بر 
بنیان نگرش)اصالت فرد( استوار است. از لحاظ اعلامیه اصل آزادی که به عنوان یک اصل 
بنیادین و حاکم مطرح شــده تقریباً آنچنان مقبولیت یافته که ســخن گفتن از محدودیت 
آزادی را مشــکل ساخته اســت و این انعکاسی از حقوق طبیعی است و طبعاً چون نگاه 
اندیشمندان مختلف به طبیعت و فطرت انسان متفاوت است منطقاًَ دیدگاه آنان نیز نه تنها 
نســبت به محدودیت های وارده بر آزادی بلکه نســبت به خود اصل آزادی نیز تا سرحد 
تضاد می تواند متفاوت باشــد، بر خلاف آنچه که امــروزه در نتیجه تبلیغات به یک باور 
عمومی تبدیل شــده است که اصل بر آزادی انسان اســت. دانشمندانی نیز که بر اساس 
انسان شناسی مخصوص خود اصل را بر عدم آزادی انسان نهاده و آزادی فردی را به عنوان 
یک استثناء قبول کرده اند و جود دارند. این دسته از دانشمندان بر خلاف طرفداران آزادی، 
انســان را فطرتاً موجودی شرور و ویرانگر و قانون شکن می دانند که لیاقت اداره خود را 
ندارد و در صورت آزادی همه جا را به فســاد می کشــاند. نظریات اجتماعی ماکیاولی و 
پیروان او و ســپس دیدوین و مارکس به گونه ای است که آزادی را نهی و دیکتاتوری و 
استبداد را توجیه می کند. برای نمونه هابز می گوید: »انسان گرگ صفت است.« از مجموع 
نظریات این دانشمندان که از پیروان حقوق طبیعی بوده و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز 
بر این اصول بنیان نهاده شــده می توان گفت با توجــه به این نظریات حقوق مندرج در 
اعلامیه اثبات ناپذیر بوده، چرا که پیروان حقوق طبیعی به  گونه های مختلف طبیعت انسان 

را تعریف کرده و در نتیجه به طور متفاوت نسبت به آزادی سخن گفته اند.
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»در هر حال آزادی ذکر شــده در اعلامیه حقوق بشــر از دیدگاه غرب دارای محدودیت 
بســیار کمی می باشــد. بدین شــکل آزادی واژه ای مظلوم گردیده که هر چون به دوران 
مدرنیســم نزدکتر می شود اسیر نظام ســرمایه داری گردیده است. هر اندازه بشر مدرن به 
آزادی مورد نظر غرب نزدیکتر می شود به همان اندازه دلار بیشتری به نظام سرمایه داری 
تزریق خواهد شــد. از دیدگاه غرب، آزادی با کمترین محدودیت یعنی آزادی حداکثری 
وجود دارد. از نظر فلاســفه غرب، انســان موجودی است دارای یک سلسله تمایلات .. 
همین تمایل منشأ آزادی عمل او خواهد بود. آن چه آزادی فرد را محدود می کند. آزادی به 
این معنی که مبنای دموکراسی غربی قرار گرفته در واقع نوعی حیوانیت رها شده است.«  
6در همین خصوص می توان به ماده 29 اعلامیه اشاره کرد که در مقام بیان محدودیت های 

وارده بــه حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه چنین مقرر می دارد. »هر کس در اجرای 
حقوق و اســتفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، 
منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات 
صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شــرایط یک جامعه دموکراتیک وضع 
گریده اســت.« لذا در وجه غالب و کلاسیک دموکراســی معمولاً تنها یک اصل را برای 
بیــان قلمرو و محدودیت حقوق و آزادیهای افراد اعلام می کنند و آن این که به حقوق و 

آزادی های دیگران صدمه وارد نشود.
به عبارت دیگر در اعلامیه اولاً محدودیت را کاملًا تابع قانون دانسته و آن دسته از حقوق 
و آزادی های دیگران را مرز آزادی و حقوق هر فرد دانسته است، ثانیاً به دنبال این عامل 
محدودیت، از عوامل محدودیت دیگری نظیر مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم عمومی و 
رفاه همگانی، آن هم در شرایط یک جامعه دموکراتیک سخن به میان آورده است. خلاصه 
کلام این که طبق مواد اعلامیه حقوق بشر افراد جامعه از حق آزادی کامل برخورداد بوده 
و تنها امل محدودیت و اســتثنای حقوق و آزادی هر فــرد رعایت حقوق و آزادی های 
دیگران می باشد علاوه بر آنکه مقتضای صریح اخلاقی نیز به عنوان دیگر عوامل تحدید 

محسوب می شود.
»اما از نظر اســلام آزادی در تعبیر حقوقی آن عبارت اســت از نوعی اســتقلال و خود 
ســامانی در زمینه های مختلف زندگی، که از لحاظ رشد شخصیت انسان ضروری بوده 

www.irib.com :6- مطهری مرتضی، حقوق بشر و آزادی، مجموعه مقالات. آدرس اینترنتی
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و در چارچــوب مقررات و ممنوعیت های الهی و عقلانی اســت«7  و »در تعریفی دیگر 
آزادی عبارت اســت از برداشــتن قید یا زنجیر یا هر عاملی که موجب بسته شدن مسیر 
جریان اراده در یک یا چند موضوع می شود.« 8 در اسلام حقوق و آزادی هر فرد نه تنها به 
رعایت حقوق و آزادی دیگران محدودیت می یابد بلکه به اصل کرامت انسان نیز تحدید 
می گــردد. بنابراین اگر وجود نوعی از حق و یا آزادی برای فرد، موجب نقض کرامت او 
گردد. چنین آزادی و یا حقی مشروع نخواهد بود چه برسد به آنکه موجب نقض کرامت 
دیگر افراد و یا نقض کرامت جامعه گردد. در هر صورت از دیدگاه اســلام اصل آزادی 
برای کلیه افراد بشــر پذیرفته شــده و لذا هیچ کسی حق سلطه به دیگری را ندارد لذا در 
مقایسه دیدگاه اسلام با اعلامیه نسبت به اصل آزادی می توان گفت اگر اعلامیه فقط یک 
عامل را به عنوان عامل تحدید و استثنای وارد به اصل آزادی پذیرفته باشد در این صورت 
بین دو دیدگاه اعلامیه و دیدگاه اسلام تفاوتی وسیع و بنیادین وجود دارد. چرا که تجاوز 
از حق خود و حق خدا نیز از دیدگاه اسلام ممنوع است. اما اگر اعلامیه مقتضیات صحیح 
اخلاقی و.... را نیز به عنوان دیگر عوامل تحدید کننده مطرح کرده باشــد در این صورت 
دیدگاه اعلامیه و دیدگاه اسلام به لحاظ مبنایی و این که کرامت انسانی را به عنوان عامل 
تحدید حقوق و آزادی فردی پذیرفته اند خیلی به هم نزدیک می شود هر چند ممکن است 
هنوز به لحاظ تشخیص مصداق و این که کدام رفتار مخالف کرامت انسان و ناسازگار با 
مقتضیات صحیح اخلاقی اســت اختلاف وجود داشته باشد. در هر صورت در خصوص 
بحث اصلی یعنی حق آزادی تفاوتی میان دو دیدگاه وجود ندارد چرا که نفس اصل آزادی 
فی الجملــه از آن چنان بداهت و یا حداقل مقبولیت عــام و احیاناً ارزش والا برخوردار 
است که هیچ فرد و یا مکتب منطقی و از جمله اسلام با آن مخالفتی ندارد و اگر چنانچه 
اختلافی هم وجود دارد بر ســر موضوع استثناها و محدودیت های وارد بر آزادی و اینکه 
معیار این تحدید ها کجاست. البته از دیدگاه اسلام این محدودیت صرفاً به موارد مندرج 
در اعلامیه خلاصه نمی شود بلکه عوامل تحدید آزادی هم به رعایت حقوق دیگران و هم 

رعایت حق خدا وجود دارد.
2-2-3 آزادی عقیده:

اســناد بین المللی حقوق بشر جملگی بر آزادی مذهبی و عقیده دینی و آزاد بودن هر فرد 

www.islamic_iict.org :7-  - محقق داماد سید مصطفی، حقوق بشر از دیدگاه امام علی)ع(، مجموعه مقالات. آدرس اینترنتی
8-  - جعفری محمد تقی، همان منبع، ص 402.
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در انتخاب هر گونه عقیده دینی و انتســاب به هرگونه مذهب و تغییر مذهب دارند. مواد 
18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید:

»هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی 
مذهب یا عقیده و نیز آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز تعلیمات مذهبی و اجرای 

مراسیم دینی است...«
و یا هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید 
خود بیم و اضطرابی نداشــته باشد و در کســب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن 
به تمام وســایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشــد. تاریخ بشریت شاهد فجایع 
و مظالم زیادی در زمینه تعصبات کور و خشــک مذهبی و اجبار افراد به داشتن عقیده و 
مذهبی خاص یا تفتیش عقاید مذهبی افراد و آزار و حتی قتل و شکنجه آنها بوده است. 
بدترین وضعیت در دوران قرون وســطا و به مدت هفت قرن به چشم می خورد. در طی 
این دوران ده ها هزار نفر به اتهام ارتداد و تخطی از دین، شکنجه یا به قتل رسیدند. نتیجه 
طبیعی این برخوردها و سختگیری های مذهبی این بود که به محض آزادی افراد، علیه این 
طرز تفکر برخورد و قیام صورت گرفت و آزدای مذهبی مقدمه برای طرح حقوق انسان 
در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه گردید و از آن پس نیز در سایر اسناد بین-المللی 
به عنوان یک حق اساسی انسان ذکر شد. البته خشونت های مذهبی و مجازات های مربوط 
به تفهیم عقیده در دیگر جوامع و حتی حکومت های اســلامی نیزوجود داشــته ولی در 
اروپا بسیار بیشتر از دیگر مناطق بوده است از این روست که اسناد بین المللی حقوق بشر 
جملگی بر آزادی عقیده یعنی آزادی هر فرد در انتخاب هرگونه عقیده انتساب به هرگونه 

مذهبی و تغییر مذهب تاکید دارند.
3-2-3 آزادی مذهب:

ماده هجدهم اعلامیه به آزادی مذهبی پرداخته و انســان را در داشتن و نداشتن مذهب و 
نیز تغییر مذهب و اجرای مراســی مذهبی، آزاد دانسته است هر چند این اصل در کلیت 
خود مورد قبول اســلام است. اما به دلیل اختلاف نگاه اسلام و اعلامیه نویسان نسبت به 
مذهب و آزادی مذهبی بین این دو دیدگاه اختلاف وجود دارد. توضیح آنکه از نگاه اسلام 
اصولاً دین امری ارکراه ناپذیر است)لا اکراه فی الدین، کار دین به اجبار نیست(  چرا که 
گوهر دین اعتقاد و عمل قلبی است که قابلیت اجبار و اکراه خارجی و فیزیکی را ندارد. 
از دیدگاه اسلام، انسان به لحاظ تکوینی، در داشتن و یا نداشتن دین و یا انتخاب این دین 
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و آن دین آزاد است و همان گونه که اجبار و اکراه بر بی دینی و یا سایر ادیان را نمی پذیرد 
خود نیز مردم را به اجبار به اسلام در نمی آورد.

بر خلاف آنچه مخالفین، به اسلام و یا ادیان الهی نسبت می دهند، هرگز پیامبران مردم را 
بــه اجبار، به دین خویش در نمی آورده اند، بر عکس، مبارزات انبیای الهی با طاغوت های 
زمان خویش و یا گروه های مســتکبر پیش از آن برای دعوت مردم به توحید باشد، برای 
شکستن جو اختناق و استبدادی بوده است که نظام شرک حاکم بر مردم تحمیل کرده بوده 
و خصلت حق جویی و اجازه حقگویی را به آنان نمی داده است. )و یضع عنهم اصرهم و 
الاغلال التی کانت علیهم، و احکام پر رنج و مشقتی را که )از جهل و هوا( چون زنجیر به 
گردن خود نهاده اند همه را بر می داد.(  اسلام پس از دادن فرصت اندیشه و تعقل، مردم را 
به توحید و اسلام فراخوانده و آنان را در عین آزادی تکوینی، در پذیرش و عدم پذیرش 

توحید و اسلام، مسئول کرده است.
از سوی دیگر مذهب، در نگاه اسلام فقط در اعتقادات قلبی خلاصه نمی شود و از همین 
روست که به لحاظ تشریعی و قانونی آزادی مذهبی در اسلام، با اصل آزادی مطلق مذهبی 
مذکــور در اعلامیه تفاوت هایی پیدا می کند توضیح آنکه، گاهی مذهب به یک سلســله 
اعتقادات قلبی و حداکثر یک ســری رفتار صرفاً شــخصی منحصر می شود که با زندگی 
اجتماعی و حقوقی انسان، ارتباطی ندارد و از همین جهت است که به همه مذاهب علی 
رغم همه اختلافاتشــان، ازحقیقت تا خرافه به یک چشم و به گونه ای مساوی نگریسته 
می شود و لذا با داشتن چنین مذهبی، هر نوع سیستم حقوقی را می توان پذیرفت چنان که 
هر سیستم حقوقی نیز با داشتن چنین مذهبی قابل جمع است. و از همین جهت است که 
اعلامیه به راحتی اصل مطلق مذهبی را اعلام کرده است و به لحاظ قانونی و حقوقی انسان 
را در داشــتن و نداشــتن مذهب و نیز در انجام مراسم مذاهبی آزاد دانسته است و یگانه 
محدودیتی که برای او قائل شــده همان است که در ماه 29 آمده است، که استفاده از این 
حق تا آن جا اســت که به حقوق و آزادی دیگران لطمه ای وارد نسازد. یکی از بارزترین 
مصادیق این محدودیت آنجا است که دستورات مذهبی با قوانین و نظام حقوقی حاکم بر 
جامعه ای ناسازگار باشد که طبعاً در چنین مواردی این تعارض به ضرر مذهب و به نفع 

نظم حقوقی حل خواهد شد.
اما از نگاه اسلام از آن جا که مذهب با گوهر انسانیت انسان مرتبط است طبعاً بین داشتن 
و نداشتن مذهب تفاوت وجود دارد چنان که مذاهب حقیقی با مذاهب خرافی و ساختگی 
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مساوی نخواهد بود و چون مذهب به اعتقادات شخصی و قلبی و رفتار مشخص منحصر 
نمی شود پذیرفتن آزادی مطلق در داشتن و نداشتن مذهب و انجام هر نوع رفتار مذهبی، 
به معنای پذیرش هرج و مرج و تعارض اجتماعی است وطبعاً چنین چیزی مقبول اسلام 

نخواهد بود.
اما در خصوص آزادی عقیده و مذهب تاکید فراوان اسلام و قرآن به تفکر، تعقل و تدبر 
و ارزش بخشیدن به متفکران و خردمندان و مبارزه پیگیره اسلام با هرگونه بردگی فکری 
و گسستن همه زنجیره های اسارت عقل و آزاد ساختن از حصار اوهام، خرافات است که 
دیدگاه اسلام را نسبت به اصل آزادی تفکر و مذهب به روشنی ثابت می کند همچنان که 
سخن اسلام و قرآن پیرامون علم و تعلیم و تعلّم و سوگند به قلم و ابزار نگارش، جایگاه 
بلند علم و بیان و سخن را پدیدار می سازد. در این جا نیز آنچه مهم است محدودیت های 
حاکم بر این اصول اســت وگرنه اصل آنها، آنچنان منطقی و بدیهی است که انکار آن از 
جانب هیچ عاقلی ممکن نیســت. در این رابطه حضرت علی)ع( در جنگ صفین چنین 
اظهار داشت »و شنیدن سخن حق را بر من سنگین مپندارید و نخواهم مرا بزرگ انگارید 
چه آن کس که شــنیدن ســخن حق به او گران افتد و اجرا نمودن عدالت بر وی دشوار 
بود، کار به حق و عدالت که آن به او دشــوارتر است، پس در گفتن حق، یا رأی زدن در 
عدالت باز می ایستد که من نه برتر از ایمنم که خطا و نه در کار خویش از خطا ایمنم که 
خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر خدا مرا درک ار نفس کفایت کند که او 

از من بر آن تواناتر است.« 
اینها همه حکایت از آن دارد که علی)ع( در صدد تربیت و ســاختن جامعه ای اســت که 
مردم در برابر حاکم آنان راحت ســخن گویند و بیم و هراســی به دل راه ندهند. وقتی 
حضرت علی)ع( در صدد تربیت و ســاختن جامعه ای است که مردم در برابر حاکم آنان 
راحت ســخن گویند و بیم و هراس به دل راه ندهند. وقتی امیر)ع( این ســخنان را در 
حین جنگ اظهار می دارد یعنی درســت هنگامی که می باید از اطاعت بی چون و چرا از 
فرماندهی گفتگو کرد حضرت از حق مردم و آزاداندیشی آنان سخن می گوید و مهمتر از 
همه امیرالمؤمنین طی دوران حکومت خود به این سخنان عمل نمود و اسوه ای از حاکم 
اسلامی را در تاریخ به یادگار گذاشت. در هر حال هر دو نظام حقوقی اصل آزادی مذهب 
و اندیشــه را با تفاوت-هایی پذیرفته اند و هر دو در نظام آزادی مذهبی را مستند به یک 
سند الهی مانند اسلام و یهود و مسیحیت و ... مورد قبول قرار داده اند و تفاوتی که مابین 
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دو نظام حقوقی از این لحاظ وجود دارد این اســت که در حقوق بشــر از دیدگاه غرب 
آزادی-های مزبور اعم از مذهب عقیده بدون هیچ قیدی عمومیت دارد در صورتی که در 
اسلام عمومیت این آزادی تا بدان حق نیست و این حق آزادی دارای محدودیت می باشد.

4-2-3 آزادی در اجرای مراسمات مذهبی:
بر اســاس ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشــر هر کس حق دارد که از آزادی فکر، ... 
بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده.... و نیز شامل تعلیمات مذهبی 

و اجرای مراسم دینی است.
آزادی در اجرای مراســمات مذهبی از جمله آزادی هایی است که در عهدنامه های پیامبر 
اکرم و دیگر زمامداران اسلام با پیروان مذاهب دیگر وجود دارد که در آنها به آزادی عقیده 

و آزادی مراسم مذهبی و داشتن معابد و تعمیر و ترمیم آنها تصریح شده است.
عهدنامه ای که پیغمبر اسلام در سال دوم هجری برای مسیحیان سرزمین سینا به خط علی 
بن ابیطالب نوشته است، همزیستی مذهبی در آن به شکل کاملًا روشنی به چشم می خورد 
»... من عهد کنم: کشــیش و راهب آنان را تغییر ندهم و اشخاص تارک دنیا را از صومعه 
نرانم و مسافر را از سفر باز ندارم، و نمازخانه-ها و خانه های آنان را خراب نکنم و چیزی 
از کلیساهای آنان برای ساختمان مسجدها نیاورم و هر کسی از مسلمانان چنین کند، پیمان 
خدا را شکسته است. به هیچ کس از آنان نباید زور گفته شود و باید با آنان با مدارا رفتار 

شود و آزاری به آنها نرسد و هر جا باشدند معذر و محترم خواهند بود.
اگر کلیساهای آنان محتاج ترمیم باشند، مسلمانان باید به آنان کمک کنند و مسیحیان در 

اعمال مذهبی خود کاملًا آزادند...« 9
در هر حال در اســلام کلیه ادیان الهی دیگر یهودی و مســیحی و زرتشــتی حق اجرای 
مراســمات دینی خود را دارند و در این رابطه از حمایت حکومت اســلامی برخوردار 

می باشند. ولی این عمل آنها نباید باعث تبلیغ بر ضد اسلام گردد.
5-2-3 ارتداد:

مسئله ارتداد یکی از مسائل مهم مورد اختلاف قواعد اسلام و حقوق بشر می باشد. ارتداد 
از جمله مســایلی است که در قواعد اســلام مطرح گردیده و در اصطلاح قرآن و فقه به 
معنای بازگشــت از دین اسلام است به اعتقاد پیشین و دینی دیگر. و یکی از موضوعاتی 

9-  - زیدان جرجی، تاریخ تمدن اسلام، ج 4 ص 20 به نقل از مقاله اسلام و حقوق بشر زین-العابدین کرمانی، برگرفته از کتاب حقوق بشر از 
منظر اندیشمندان.
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است که در کتب فقهی مسایل خاصی به آن مترتب شده است. 
به طور مثال با توجه به نوع و میزان روی گردانی شخص مسلمان از دین همچنین سابقه 
پذیرفتن اسلام توســط وی احکام حاکم بر شخص مرتد تفاوت پیدا می کند که عبارت 

است از مرتد فطری و مرتد ملی.
در مرتد فطری شخص و لو اینکه توبه هم نماید قابل بخشش نیست ولی در ارتداد ملی 
در صورت توبه شخص مرتد بخشیده می شود. در مور بحث ارتداد آیات فراوانی در قرآن 

بیان شد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم. 
»یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم یحیهم و یحبونه« 

ای کســانی که ایمان آورده اید هر کس از شــما که از دینش باز گردد، پس خدا قومی را 
خواهد آورد که آنان را دوست دارد وآنان نیز وی را دوست دارند.

»و من یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الآخره« 
و هر کس از شما که از دینش بازگردد آنگاه بمیرد در حالی که کافر است پس اعمال آنان 

در دنیا و آخرت حبط می گردد.
»ولا ترتدوا علی ادبارکم و فنتقلبوا خاسرین« 

و به پشــت سرهای خود بازنگرید که زیان کار می شوید )یعنی مرتد نشوید و از دین که 
به آن ایمان آورده اید باز نگردید.(

در هر حال با توجه به مواردی که ذکر گردید مســئله ارتداد و احکام مترتب بر آن باعث 
بروز اختلافاتی بین قواعد حقوق بشــر من جمله بحــث آزادی انتخاب مذهب و تغییر 
آن )ماده 18 اعلامیه( با قواعد اســلام شــده است. چرا که در قواعد حقوق بشر انتخاب 
مذهب و یا هر نوع تغییر در آن به طور مطلق آزاد شــمرده شــده ولی در اسلام مسئله با 

محدودیت هایی رو به رو می باشد.
6-2-3 آزادی سیاسی و اجتماعی:

ماده بیســت و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که در اداره امو عمومی 
کشــور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند 

شرکت جوید. هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور نائل آید.
اســاس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز 
گردد که روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت 
مســاوات باشــد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین 
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نماید.
یکی دیگر از آزادی های سیاســی، اجتماعی و مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر حق 
شرکت عموم مردم در اداره امور کشور و انتخابات و امثال آنهاست. و این موضوع به این 
باور بر می گردد که قدرت اداره جامعه از مردم فاش می شــود و آحاد مردم بر سرنوشت 
خود حاکم هســتند و اداره امور کشــور نیز به دست آنهاســت که مستقیم یا به واسطه 

نمایندگان خود این کار را انجام می دهند.
بنابراین، باید آزادانه بتوانند نظریات و عقاید خود را برای چگونگی اداره جامعه و تعیین 
نوع حکومت ابراز دارند، انتقادات خود را از وضع حاکم بیان کنند و در تصمیم گیری های 
مربوط به حکومت نقش و نظم داشته باشند در مورد این آزادی ها نه تنها اسلام مخالفتی 
نداشته بلکه خود پیشــرو و علمدار آزادی های صحیح اجتماعی و سیاسی است. از نظر 
اسلام نه تنها منشأ قدرت و حکومت و مشارکت در اداره امور مملکت حق مردم است، 
بلکه وظیفه و تکلیف یایک مســلمان اســت که فعالانه و آگاهنانه در اداره امور جامعه 
شرکت جسته، اظهار نظر کنند و در صورت لزوم از وضع جاری انتقاد نمایند و راه اصلاح 

را نشان دهند.
قرآن کریم در همین رابطه می فرماید )و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف 
و ینهون عن المنکر ...(  و امر به معروف و نهی از منکر که شامل امر و نهی نسبت به دولت 

و حکومت نیز می شود وظیفه هر مسلمانی است.
پس از رحلت پیامبر، علی)ع( نمایانگر این نوع نگارش اسلام به آزادی سیاسی و اجتماعی 
و حرکت دادن وســیع و عمیق مردم در امر حکومت است و علی بن ابیطالب رأی مردم 
را حجــت و تکلیف برای به عهده گرفتن امر خــلاف و حکومت می  داند وی در خطبه 
شقشقیه، پس از آن هجوم بی سابقه مردم برای بیعت با ایشان چنین می فرماید:» اگر چنین 
نبود، ریسمان خلافت را به گردن خودش می انداختم و این بار مسئولیت را نمی پذیرفتم.«  
و لــذا در جریــان خلافت و حکومت نیز نه تنها دیکتاتــوری و خودرأیی برای خویش 
نمی خواهــد، بلکه مردم را از انیکه با او مانند حاکمان جابر مســتبد رفتار کنند، بر حذر 
مــی دارد. از آنها می خواهد آزادانه حرف خود را بزنند، نظر دهند، انتقاد کنند و خطاهای 

حاکم برگزیده خود را به او گوشزد نمایند در همین رابطه چنین می فرمایند:
»از زدن حــرف حق و دادن مشــورت به من خودداری نکنید، زیــرا من خود را فارغ از 
خطا نمی بینم و از کار خویش ایمن نمی باشــم و اطمینان به خطا نکردن خود ندارم، مگر 
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اینکه خداوند مرا از خطا حفظ نماید.«  با ذکر موارد فوق در میابیم که ممنوعیت استبداد 
حکومت مورد اتفاق و تأکید هر دو نظام حقوقی قرار دارد همچنین حق اداره امور عمومی 
کشــور برای تنظیم حیات فردی و اجتماعی جامعه نیز مورد توافق می باشد. حق داشتن 
تصدی و خلاقیت عمومی جامعه توســط هر انسانی و اصل عدم استبداد در حکومت و 

اینکه متصدی این مقام باید مدیری شایسته نیز مورد توافق دو دیدگاه می باشد.
اما تفاوتی که بین دو دیدگاه موجود می باشــد این اســت که اساس و منشأ حکومت و 
قدرت در نظام اسلامی از آن خداوند متعال است که اختیار همه بندگان را دارد در صورتی 

که از دیدگاه غرب این منشأ به خود مردم باز می گردد.
7-2-3 آزادی اجتماعات:

هر فرقه و جماعتی حق دارد هر وقت اراده کند در مجمعی مخصوص جمع شــده و در 
مسئله ای از مسایل علوم یا سیاست و افعال حکومت و یا در امر معاش خود بدون موانع 
گفتگو و مباحثه کند. هر صنفی از اصناف حق تشــکیل مجمعی را در خصوص حرفه یا 
شغل خود دارد این مسئله در ماده بیستم اعلامیه جهانی حقوق بشر بدین شکل ذکر شده: 
هر کســی حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد هیچکس را 

نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
تحقق این قسم از آزادی، اختصاصی به حکومتهای کنونی ندارد. لزوم بهره مندی از چنین 
حقی را به خوبی می توان در دوران حکومت های اسلامی به خصوص پیامبر اسلام و ائمه 
طاهرین مشــاهده نمود در زمان پیغمبر اصحاب کرام هر روز در مسجد نبوی )ص( فرقه 
فرقه اجتماع می کردند و از آن حضرت چندین مســئله استفسار و استیضاح می نمودند و 
پیغمبــر درجواب آنها به منبر می رفت و در جمع عامی به حل مشــکلات و توضیح در 

خصوص مسائل آنها می پرداخت. 
اساساً اسلام را باید در پایه ریزی برخی اجتماعات و تایید و تحکیم آنها در مسیر اهداف و 
مقاصد اجتماعی و سیاسی پیشگام دانست مانند نماز عبادی سیاسی جمعه، اجتماع عظیم 
حج، شرکت در مجالس و محافل دینی و هیئت های مذهبی که از آغاز در جامعه اسلامی 
وجود داشته اســت. علاوه بر جنبه های عبادی این اجتماعات بهره برداری های اجتماعی 
و سیاســی فراوان از آنها نیز بهترین دلیل بر به رسمیت شناختن آزادی اجتماعی در نظام 
اســلامی اســت. خوارج نهروان به صورت یک گروه سازمان یافته درآمده بودند و برای 
خود تجمعاتی داشته اند مادامی که عملًا وارد جنگ با حضرت نشدند اجتماعاتشان مورد 
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تعرض قرار نگرفت. اســلام به عنوا بهترین تامین کننــده حقوق مردم آزادی اجتماعات 
صنفی و سیاســی را تضمین می نماید تا از این طریق خواســته های آنان را که با صدای 
بلندتری اعلام می گردد بشنود و با عنایت بیشتری خود را در خدمت مردم قرار دهد. البته 

این آزادی تا جای است که آن اجتماع بر ضد اسلام و مسلمانان عمل ننماید.
8-2-3 آزادی احزاب و انجمن ها:

آزادی گاهــی در بعد فردی بروز و ظهور می یابد و زمانی در بعد گروهی. آزادی احزاب 
و انجمنها امروزه به عنوان یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم در حکومتهای مردمی 
پذیرفته شــده اســت این حق از آن جا ناشی می شود که مردم در برابر قدرت و استیلای 
دولت از طریق کی شخص سازمان یافته چه بسا بهتر بتوانند خواسته های خود را به دولت 

تحمیل نمایند.
این حق آزادی در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی که می گوید: »هر کس حق دارد که برای 
دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه-های نیز شرکت کند« و در 
ماده 20 هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد صراحتا 

بیان شده است.
اما به جهت آنکه مصداق این آزادی در زمانها قدیم با توجه به نوع حکومتها وجود نداشته 
و یا در حد بسیار کمی بوده مطالبی زیادی در رابطه با آن در اسلام بیان نشده است. مثلًا 
در سخنان علی)ع( مطالبی چند در این مورد ذکر شده من جمله از تقسیم خاص به دین 
حزب الهی و حزب شــیطان که در قرآن نیز به کار رفته سخن به میان آمده است.  با این 
وجود احزاب به شــکل امروزی با کارکردهایی که دارند در گذشته وجود نداشته اند ولی 
با توجه به خصوصیات آنها می توانیم دریابیم در اســلام نیز مردم حق اســتفاده از آزادی 

احزاب را دارند.
9-2-3 آزادی بیان و قلم:

یکی دیگر از آزادی های بیان شده در ماده19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی بیان است. 
آزادی بیان یکی از حقوق اجتماعی انسان هاست امروزه آزادی قلم و بیان و مطبوعات از 
جمله حقوق اساســی مردم شمرده می شود در حقیقت آزادی بیان با استفاده از ابزار قلم 
دامنه برد وسیع تر به خود می گیرد و مخاطبان بیشتری را زیر پرسش قرار می دهد این ابزار 
در گذشته های دور کمتر در زمینه مقاصد سیاسی و اجتماعی به کار گرفته می شده است. 
به دلیل آنکه بســیاری از مردم از نعمت ســود محروم بوده اند و هم به دلیل اینکه امکان 
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چاپ و نشر و اطلاع رسانی به صورت بسیار ابتدایی در اختیار مردم قرار داشته است. در 
جامعۀ امروزی بیشترین جلوه آزادی بیان در پدیده ای به نام مطبوعات رخ نموده است و 
بر آزادی آن به عنوان یکی از اصول حقوق بشر تاکید شده است. حضرت علی)ع( نیز در 

خطبه 54 نهج البلاغه نکاتی را در این زمینه بیان می فرماید که عبارتند از:
»1- بر زمامداران و مقامات حکومتی لازم اســت اوقاتی را برای شــنیدن سخن مردم نه 

سخن گفتن برای آنان تعیین نماید.
2- انتقاد صریح و بی پروا حق مســلم مردم اســت و مقامات باید بستر لازم برای آن را 

فراهم کنند.
3- در گفتگوهای انتقادی تواضع وظیفه مقامات حکومتی است.

4- مقامات باید نگران تضعیف رویه انتقادی و آزادی بیان مردم باشند.
5- انتقاد تنها حق صاحبان قدرت نیست، آزادی انتقاد قبل از همه برای ضعیفان است.« 

به این نکته نیز باید اشــاره نماییم کــه آزادی بیان و مطبوعات به طور مطلق و بی قید و 
شــرط از حیث دیدگاه اســلام وجود ندارد چرا که هر حقی حدی دارد. در بیان گفتاری 
و نوشــتاری تعرض به حیثیت و آبروی افراد، اشاعه فحشا و فساد، نشر اکاذیب، افشای 
اســرار امنیتی، ضدیت با ارزش های اسلام و موازین دین، تحریک و تشویق به اخلال در 

نظم عمومی عقلًا و شرعاً و قانوناً ممنوع می باشد.
درهر حال اســلام در عین آنکه عقایدی خارج از حیطۀ اســلام مثل پیروان ادیان الهی را 
محترم می شــمارد به پیروان خود دستور می دهد به هنگام مناظره با دیگران و ابراز عقاید 
سعی کنند گفتارشان بر اساس منطق و استدلال قانع کردن آنان وجدان آنان استوار باشد 
نه جار و جنجال و خشونت ناشی از تعصب بی جا »ادع سبیل ربک بالحکمه و الموعظه 
الحســنه و الجادلهم بالتی هی احســن – مردم را تنها از راه قرآن و دلیل روشن و پند و 
نصیحت نیکو و به سوی خدایت دعوت کن و با آنان با نیکوترین روش به بحث و مناظره 

پردازید.« 
این نوع آیات در اصل تفتیش عقاید و در فشــار قرار دادن دیگران به خاطر عقایدشان را 
تقبیح می کند و راه اســتدلال و منطق را در این زمینه بیان می کند. البته این روش اســلام 
است که عقاید باطل را از راه دلیل و برهان منسوخ می نماید واشخاصی را که در گمراهی 

هستند هدایت نماید.
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10-2-3 آزادی مسکن:
منظور از آزادی مســکن در دنیاز امروز این است که هر فردی حق دارد در داخل کشور 
هر کجا که دلش خواست سکونت کند و هیچکس حق ندارد وارد منزل ویژه او شود. این 

مسئله در ماده 13 اعلامیه حقوق بشر ذکر گردیده است.
این قسم از اختیارات بشر مانند اقسام دیگر آن مورد حمایت اسلام قرار گرفته است. چون 
اسلام، تمام سرزمین های اسلامی را مال همه مسلمان ها می داند از این جهت به آنها اجازه 
می دهد هر کجا که دلشان خواست سکونت کنند و از مواهب آنها استفاده نمایند پیغمبر 
اســلام فرمود: »البلاد بلاد الله و العباد عباد الله فحیث اصبت خیراً فاقم« همه ســرزمین ها 
متعلق به خداست و بندگان نیز بندگان اویند. پس هر کجا موجب خیز و سعادت شماست 
اقامت نمایید. و هر کسی بخواهد مسلمانی را از این حق قانونی بدون هیچ گونه موجبی 
محروم کند از اقامت در ســرزمینی که اسلام، توقف و سکونت در آنجا را مجاز شمرده 

است منع نماید اسلام چنین عملی را ظلم و چنین آدمی را متعدی و ظالم می شناشد.
همچنین از پیغمبر نقل شده :»الا انی بری من کل مسلم ترک مع مشرک فی دارالحرب – 

من از مسلمانی که به اختیاز خود با مشرکی در دارالحرب بماند بیزارم.« 10
لزوم رعایت این حق دراســلام مطلب را در سیره و گفتار علی )ع( نیز به خوبی می توان 
دریافت حضرت علی در این زمینه می فرماید: »از درهای خانه ها وارد آنها بشــوید و آن 
کسی که از درهای خانه ها وارد نشود دزد نامیده می شود« 11 از این بیانات چنین بر می آید 
که آزادی مســکن در مکتب امام علی تضمین شــده اســت و به هیچ کسی اجازه داده 

نمی شود که بدون اجازه خود مردم وارد خانه های شخصی آنها بشود.

10-  - وسایل الشیعه ج6 ص76، حر عاملی، حسن، انتشارات دارالکتب قم، سالانشار1370.

11- نهج البلاغه خطبه 6.
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فصل سوم: اصل مساوات:
1-3-3 اصل تساوی و برابری:

یکی از شــاخصه های مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر تساوی و برابری همه انسان ها به 
طور عام و تساوی حقوق آنها به طور خاص است. در مقدمه العامیه از حقوق یکسان و 
انتقال ناپذیر انسان و سپس از تساوی حقوق زن و مرد سخن گفته است و پس از آن در 
ماده 1 به کرامت همســان افراد و برابری انسان ها اشاره می کند. در ماده 2 به نفی هرگونه 
تبعیض نژادی، جنسی، مذهبی، عقیدتی پرداخته و در ماده 4 بار دیگر با تاکید بر تساوی 
ارزشــی انسان ها بردیگ را نفی می کند. اعلامیه در ماده 7 خود به تساوی در برابر قانون 
اشاره کرده است. ماده 7 چنین می گوید: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند 
بدون تبعیض و بالســویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر 
تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به 
عمل آید به طور تســاوی از حمایت قانون بهره مند شوند. همچنین در ماده 1 آمده تمام 
افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند. گفتنی است اگر چه 
ممکن است افراد از جهات و ابعاد مختلف با یکدیگر مساوی باشند اما هدف اعبامیه بیان 

تساوی حقوق انسان هاست این تساوی حقوق به دو گونه قابل تصور است:
1- تساوی در برابر قانون: یعنی آن که همه انسان ها در برابر قانون مساوی باشند و قانون 

نسبت به حقوق و تکالیف آنها بی هیچ امتیاز و تبعیضی اجرا گردد.
2- تساوی قانونی: یعنی آن که همۀ انسان ها، جدای از ویژگی های شخصی، فردی، ملی، 

تاریخی، نژادی و ... دارای حقوق و وظایفی یکسان باشند.
از میان این دو تصور هر قدر که تصور اول با واقعیت و نیز با اصل عدالت به عنوان یکی 
از بنیادی ترین و ارزشمندترین مبانی و اهداف حقوق که مورد پذیرش حقوق عمومی نیز 
پذیرفته شده است ناسازگار است. اما تصور دوم با آن ناسازگار است چرا که آنچه که هم 
واقعی و هم عادلانه است حقوق و وظایف یکسان در شرایط یکسان است وگرنه حقوق 
و تکالیف یکسان افراد در شرایط نامساوی هم با عدالت سازگار نیست، چه بسا به دلیل 

ناسازگاری اش با واقعیت قابلیت اجرای نداشته باشد.
2-3-3 تساوی در اصل انسانیت:

در این مواد از حقوق بشــر تساوی همۀ انسان ها در مقابل قوانین به لحاظ اصل انسانیت 
گوشــزد شده اســت و همچنین بر برخورداری همه افراد و گروه ها و سازمان ها از حق 
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تساوی تأکید شده است. »در تحلیل برابری از لحاظ اصل انسانیت رونالدورکین یکی از 
دانشمندان غربی می گوید به درستی بین دو دسته از حقوق انسانی باید تفاوت قائل شد. 
دسته ای از حقوق هایی هستند که همه شهروندان باید به صورت برابر از آنها بهره مند شوند 
رفتار برابر  با همه شــهروندان در این گونه حقوق باید سرلوحه نظام حقوقی باشد و هر 
گونه نابرابری ناوجه خواهد بود. برای مثال حق رأی را می توان در این دســته از حقوق 
جای داد. به واقع آن دســته از حق ها که منعکس کنند حق سرنوشت و در نتیجه کرامت 
انســان به عنوان موجودی مختار و با اراده هستند، همچون آزادی عقیده و آزادی بیان در 
این طبقه می گنجد. دسته ای دیگر از حقوق، از دیدگاه دورکین حقوقی هستند که مطابق آن 
باید شهروندان برابر در نظر گرفته شوند. یعنی در اصل برابری انسانی همه با هم برابرند 
لیکن ماهیت این حقوق به گونه ایســت که یا امکان توزیع آن برای همه وجود ندارد و 
یا اصولاً ضرورت در اختیار قرار دادن آنها به همگان وجود ندارد از نظر دورکین در این 
دسته از حقوق به رغم شناسایی برابری افراد رفتار ممکن است نابرابر باشد. در این عنوان 

شناسایی برابری شهروندان مطرح است و نه رفتار برابر با آنها.« 12
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غالباً در این گروه طبقه بندی می شوند. در هر حال 
بحث تســاوی و برابری در مواد اولیه مورد تأکید قرار گرفته و افراد را از لحاظ حیثیت 
انسانی و تساوی در برابر قانون کاملًا یکسان دانسته است.کلیت این اصل از دیدگاه اسلام، 
آنچنان روشن و آشکار است که به هیچ آشنایی پنهان نیست. اسلام در چهارده قرن پیش 
و در دورانی که انســان از انواع تبعیض ها و نابرابری ها رنج می برد به گونه ای مختلف و 
در ابعاد متفاوت برابری و حتی برادری انســان ها را اعلام نمود. اصل تساوی انسان ها از 
دیدگاه اسلام، در مرحله نخست، از نگاه توحیدی اسلام ریشه می گیرد و در مرحله بعد، 
از این جهت که همه انسان ها زاده یک پدر و مادر بوده و همه بنی آدم محسوب می گردند. 
»بنابراین حق از آن جهت برای انســان ثابت است که انسان ها در اصل آفرینش هیچ گونه 
تمایزی با یکدیگر ندارند و همگان بنده یک خدا می باشند. خلقت واحد ایجاب می کند 
که افراد بشــر ذاتاً دارای منزلتی برابر باشند و تمایزاتی از قبیل وراثت، نژاد، زبان، رنگ، 
شــرایط اقلیمی و زیستی و جنسیت نمی تواند و نباید به این منزلت برابر خدشه ای وارد 

سازد و این حق مسلم انسان آزاد را سلب نماید.« 13

12-  سید فاطمی سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، ص52.

www.kayhannews.ir  :13-  جوان آراسته حسین، حقوق مردم در نگاه امیرالمومنین، مجموعه مقالات، آدرس اینترنتی
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از این دیدگاه همه انسان ها در گوهر انسانیت و کرامت ذاتی و در قابلیت نیل به سعادت 
جاوید و کسب ارزش ها و کرامت اکتسابی مساوی وبرابرند.

در مجموع می توان گفت همه آنچه که در مورد تســاوی حقوق انسان ها گفتیم در مورد 
طبیعت ذاتی آنهاست و اصل تساوی در هر دو دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلام 
کاملًا پذیرفته شــده اما از دیدگاه اسلام در حقوق اکتسابی تساوی غیر منطقی که با اصل 
عدالت ســازگاری ندارد مردود می باشد در حقوقی که به ابعاد شخصیتی اکتسابی انسان 
مربوط می شود، اصل تساوی حقوقی مشروط و نه مطلق پذیرفته شده است یعنی حقوق 

مساوی در شرایط مساوی پذیرفته شده است.
نکته دیگری در اعلامیه حقوق بشر در ماده دوم آمده و آن حق برخورداری از کلیه حقوق 
بدون هیچ گونه تمایزی من جمله ولادت و... اســت که در نظام حقوقی اســلام موضوع 
ولادت اگر نامشــروع باشد احکامی در خصوص آن مرتب است که با نظام حقوق بشر 

جهانی اختلافاتی را دارد.
در هر صورت مواردی که در حال حاضر به عنوان تســاوی و برابری در اعلامیه جهانی 
حقوق بشر مطرح گردیده قرن ها قبل از آنکه در موارد اعلامیه گنجانیده شود توسط اسلام 
بیان شــده و توســط پیامبر و ائمه طاهرین به صورت علمی مورد اجرا قرار گرفته است 
البته همان طوری که اشاره گردید اختلافاتی هم در این زمینه بین دو دیدگاه وجود دارد.

3-3-3 تساوی در برابر قانون:
اصل تساوی در برابر قانون و تساوی قضایی آنچنان روشن است که نیاز به توضیح ندارد. 
همه افراد بشر در برابر قانون مساوی بوده و قانون بدون تبعیض باید در باره همه اعم از 
خویشاوند و غنی و فقیر وغیره اجرا شد. در آیین اسلام حتی شخص پیامبر گرامی اسلام 
نیز همانند سایر مدرم، موضوع حق و تکلیف در تساوی قضایی است، همین بس که وقتی 
امیرالمؤنین )ع( در دادگاه اسلام از طرف قاضی با کنیه اش )که نشانگر احترام است( مورد 
خطاب واقع می شود به او اعتراض می کند چرا تساوی و عدالت قضایی را مراعات نکرده 

و او را همانند طرف دیگر با نام نخوانده است.
یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقســط شهداء و لو علی انفسکم وللوالدین الاقربین ان 
یکن غنیاً او فقیراء فالله اولی بهما فلا تتبعوا الهدی. )سوره نساء آیه 135( ای گروه مومنان 
پاســدار عدالت باشــید در گواهی دادن خدا را در نظر بگیرید هرچند به زیان خودتان یا 
پدر و مادر و خویشاوندانتان باشد و به ناحق از هیچ کس چه توانگر باشد چه تهیدست 



712

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399

جانبــداری نکنید خدا والی به رعایت حق آنان اســت و در حکم هرگز از هواس نفس 
استفاده نکنید.

واژه عدل در فرهنگ اسلامی کلمه ای پرمعنا است که می تواند معنای مساوات را در شکل 
معقول آن پوشــش دهد بدین جهت در بیانات علی)ع( به صورت فراوان به کاربرد کلمه 
عدل بر می خوریم و نقش آن را در نظام حقوقی و اجرایی آن حضرت به روشنی مشاهده 
می کنیم. اگر نگاهی گذرا به فرمان حکومتی آن حضرت به مالک اشــتر داشــته باشیم در 
می یابیم که همه دستوراتی که امیرالمؤمنین )ع( در این فرمان مقرر فرموده مربوط به همه 
انسان هایی است که در جامعه اسلامی زندگی می کنند و هیچ گونه تفاوتی در ملیت، نژاد، 
رنگ، صنف و غیره میان مردم آن جامعه ملاحظه نشــده اســت. به طوری که تساوی در 

همه ابعاد را میتوان در تمام سیره آن حضرت مشاهده کرد.
دستوری در آیۀ )ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، و هرگز به هوای نفس سخن 
می گوید – سخن او غیر وحی خداست(  آمده باید به عنوان یک قانون الهی پذیرفت. به 
تعبیر دیگر حکم پیامبر در این سخن از کتاب الهی قرآن بیان شده است. حضرت در این 
خصوص می فرماید: »حقی که شما بر من دارید، عمل به کتاب خدای متعال و سیره رسول 
او می باشد.« از این سخن استنباط می گردد محوریت قانون الهی رد سامان بخشیدن انتظام 
امور مردم است. د خطابی که امام علی)ع( به طلحه و زبیر داد به این نکته تأکید ورزیده 
که رعایت مساوات در میان مردم برخاسته از رأی شخصی او نبوده بکله به معنای دستور 
پیامبر صورت گرفته است است لذا از مجموع این سخنان می توان چنین برداشت کرد که 
اولاً تصمیمات نه بر اساس سلیقه و رأی شخصی که باید مستند به قانون الهی باشد. ثانیاً 
عمل به قانون الهی وسیره نبوی، حق مسلم مردم است. ثالثاً همه در برابر قانون مساوی اند 

حتی اگر از شهرت، ثروت، و قدرتی همچون طلحه و زبیر برخوردار باشند.
4-3-3 تساوی در جنسیت:

به حکم آیه شــریفه )یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و اونثی و جعلناکم شعوبا و قبائل 
لتعارفوا  ان اکرمکم عندالله اتقکم، ای مردم ما همه شما را از مرد و زنی آفریدیم و آنگاه 
شــعبه های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید بزرگوارترین شما نزد 
خدا با تقواترین شماست.( جنسیت هرگز ملاک برتری و امتیاز نبوده بکله امتیاز انسان چه 
زن و مرد بر اساس تقوا است. در اسلام آنچه بیشتر قابل توجه است، تساوی قانونی افراد 
اســت. در نظام حقوقی اسلام اصل تساوی حقوقی و قانونی افراد، صرف نظر از هر نوع 
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تبعیض نژادی، زبانی، قومی، ملی، تاریخی و ... پذیرفته شــده است. تنها استثنائاتی بر آن 
مشاهده می گردد که از توجه به واقعیت و اصل عدالت ناشی می گردد. اولین استثنائاتی که 
از واقع نگری اسلام ناشی می شوند و مربوط به حقوق ذاتی، اولیه و تغییر ناپذیر انسان ها 
یعنی برخی تفاوت های حقوقی بین زن و مرد اســت. درست است که عوامل گوناگون 
طبیعی و جغرافیایی از قبیل آب و هوا، تغذیه، وراثت و نظایر اینها افراد بشــر را از لحاظ 
نژاد، رنگ، زبان و .... متفاوت می ســازند ولی به عقیده اسلام اعلامیه جهانی حقوق بشر 
این گونه اختلافات هیچ گاه باعث نمی شــود که تفاوت و امتیازی برای شخصی به وجود 
آید به طوری که بعضی به بعضی دیگر امتیاز و برتری داشــته باشــند. به موجب ماده 2 
اعلامیه هرکســی می تواند بدون هیچ گونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، و 
غیره از تمام حقوق و کلیه آزادی-هایی که در اعلامیه آمده بهره مند گردد. و این مســئله 
در اسلام نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته به طوری که اسلام معتقد است آفریدگار تمام 

موجودات و تمام افراد یکی است و غیر از او آفریدگار دیگری وجود ندارد.
5-3-3 تساوی در برخورد با مردم:

مسئله تســاوی در برخورد با مردم به صراحت است در مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر 
ذکر نشده اســت ولی از مفهوم مواد این اعلامیه می توان چنین مطلبی را استنباط کرد به 
طور مثال از ماده2 اعلامیه حقوق بشر چنین برمی آید که هدف نهایی از هر جامعه انسانی 
نگهداری و حفظ حقوق طبیعی انسان هاســت. حقوقی که هر چند زمانی تغییر یابد روز 
و شــب پشت سر هم بیاید و برود هرگز پایمال نمی شود که عبارتند از: آزادی، مالکیت، 
اطمینان خاطر، آرامش و امنیت و مقاومت در برابر ظلم و ســتم لذا بنا بر موارد یاد شده 
در ماده دو مسئولان و مقامات هر کشوری باید در برخورد با مردم نیز تساوی را رعایت 
کنند اما این مســئله در حقوق اسلام به طور کاملًا واضح و روشن بیان شده و نمونه های 
عملی بســیاری نیز برای آن وجود دارد. یکی از موارد مهم این تســاوی در نابود شــدن 
امتیازات اشــراف و بزرگان به دست حضرت علی)ع( بود طوری که همه مردم در قانون 
وی، در قبال وظایف و مقاماتی که داشتند بزرگ یکسان و برابر اعلام شدند و با اعلام این 
مساوات، موضوع حکومت خانواده ها خاموش گردید و وسیله پیشرفت و ترقی مردم در 
حقوق یکســان فقط لیاقت و شایستگی در نظر گرفته شد. روش و وضع آن حضرت در 
مورد فرمانداران و کارمندان، همان وضع و روشــی است که درباره قضات داشت. در هر 
حال با ظهور اسلام این تساوی و برابری خصوصاً در برخورد با مردم زمامداران حکومت، 
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خشنودی و رضایت مردم را از زمامداران واقعی موجب گردید.
6-3-3 تساوی در بیت المال:

تساوی در اســتفاده از بیت المال و پرداخت مالیات از جمله مسایلی است که صحبت ها 
و داســتان های فراوانی در خصوص آن در طول تاریخ مطرح بوده است. اگر در گوشه و 
کنا داستان هایی از آشوب ها و شورش هایی بر ضد حکومت ها دیده و شنیده شده بی شک 
در پشــت پرده آنها فشار دولت برای جمع آوری مالیات و بی-عدالتی اقشار مختلف در 
اســتفاده از بیت المال به چشم خواهد خورد. »به طور مثال پدران روحانی و رجال کلیسا 
گاهی مالیات هایی به نام ساختمان کلیســاها و دیرها و گاهی به نام شفاعت قدیسین! و 
وســاطت پارســایی به مردم تحمیل می نمودند.« فقها عده معدودی از این اموال استفاده 

می بردند.
مســئله بیت المال و چگونگی بهره مندی از آن و پرداخت مالیات از جمله مسائل مهم و 
اساســی در حوادث قضایای جوامع مسیحی و اسلامی به شمار می رفته است. لذا همین 
مسایل ناعادلانه زمینه، تدوین یکی از اصول قوانین حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق 

بشر تحت عنوان برابری گردید.
بی شــک موضوع بیت المال و پرداخت مالیات در دیدگاه اســلام به صورت کامل تری 
بیان گردیده اســت. به طور مثال هنگامی که علی )ع( به دلیل رعایت مساوات در توزیع 
بیت المال مورد انتقاد قرار می گیرد می فرماید: اگر این مال، ثروت شخصی ام بود به تساوی 

تقسیم می نمودم، چه رسد که اموال خدا و متعلق به بیت المال است.
و یا اینکه در خصوص مالیات دستور می دهد که مالیات دستور می دهد که مالیات فقط از 
افرادی که توانایی بر پرداخت آن دارند دریافت شــود و کسانی که قدرت ندارند مالیات 
بدهند مورد ارفاق قرار گیرند و به جای آن که مورد فشــار قرار داده شوند براث اصلاح 
وضع آنان اقداماتی به عمل آید. موضوع تساوی در بیت المال و پرداخت مالیات ناشی از 
مفاهیم کلی مکتب اسلام و دیدگاهی است که اسلام درباره معنی دولت و معنی حکومت 
دارد ونشان دهنده چگونگی همکاری و تفاوت بین توده مردم و اساس و پایه جامعه است 
و این زمامداران و حاکمان هستند که فلسفه ای جز خدمت و کار برای توده مردم ندارد.
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فصل چهارم: حقوق اجتماعی وسیاسی:
1-4-3 حق داشتن کار:

ماده بیســت و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشــر: هر کس حق دارد کار کند، کار خود را 
آزادانه انتخاب نماید، شــرایط منصافانه و رضایت بخشــی برای کار خواستار باشدو در 
مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار 

مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.
هر کس که کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخشــی ذیحق می شود که زندگی او و 
خانواده اش را موافق شــئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل 
دیگــر حمایت اجتماعی تکمیل نماید. هر کس حــق دارد که برای دفاع از منافع خود با 

دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
کار حق هر فردی اســت که توانایی کار کردن را دارد و این مسأله هم برای دولت و هم 
برای جامعه تکلیف می باشــد که این حق را برای تمامی افراد جویای کار فراهم نماید از 
طرفی دیگر کارگر حق امنیت و ســلامت و استفاده از کلیه وسایل رفاه زندگی فردی و 
اجتماعی را دارا می باشــد همچنین برای کار کردن هیچ گونه تفاوتی میان کارگران از نظر 
زن و مرد بودن و نژاد و ....نباید باشــد این ماده به این موضوع تأکید دارد که کارگز حق 
خواهد داشت جهت دفاع از خود و استیفای حقوق خود به مراجع قانونی مراجعه کند و 

از حمایت دولت بهره مند شود.
2-4-3 حق داشتن تأمین اجتماعی:

پس از ذکر تمامی موارد کار در ماده قبل، اعلامیه جهانی حقوق بشــر در ماده بیســت و 
چهارم بر این موضوع تکیه دارد که تمامی کارگران پس از انجام فعالیت حق اســتراحت 
و اســتفاده از تفریحات و مرخصی های لازم را دارند و در ضمن آن نیز باید از حقوق و 

مزایای خود بهره مند شوند.
این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر در راستای تأمین و تضمین حقوق اجتماعی افراد 
جامعه می باشــد. بدین جهت که همه افراد جامعه باید در شرایطی از زندگی واقع شوند 
که از سطح یک زندگی مفید و سالم برخوردار باشند. به عبارتی دیگر افراد تا موقعی که 
توانایی کار کردن دارند باید از این حق بهره مند شــوند و در صورتی که به علتی از قبیل 
بازنشســتگی، پیری، ناتوانی و غیره نتوانند معیشت زندگی خود را تأمین کنند این وظیفه 
حکومت است که زندگی آنها را تأمین نمایند. این وظیفه حکومت است که زندگی آنها 
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را تأمین نمایند. این موضوع در سیره عملی حضرت علی)ع( نیز به خوبی یافت می شود 
در روایتی آمده آن حضرت بر پیرمرد نصرانی رسید. فرمود: »از او کار کشیدید تا پیر شد، 
حال که عاجز شــده اســت از او دریغ می ورزید از بیت المال به او بدهید.«  و در موردی 
دیگر »حضرت با پیرزنی روبه رو شــد که مشــک آب را بر دوش داشت، وی مشک را 
گرفت و خود به خانه رساند وقتی و متوجه شد که این زن همسر یکی از رزمندگان شهید 
اســت فردا با طعام به منزل او رفت با بچه هایش بازی کرد صورت خود را نزدیک آتش 
گرفت و به خود گفت: بچش یا علی! که این جزای کســی اســت که حقوق بیوه زنان و 

یتیمان را ضایع کند.« 
امام علی)ع( به همین مقدار هم بسنده نکرده است می فرمایند دستگیری نمودن از طرف 
حکومت نه تنها حق فقیران اســت. بلکه از آن طرف نیز حاکمان باید زندگی شــان را در 
حد معمول پایین آورند و این فرقی است که حکومت علوی از بسیاری حکومت ها ممتاز 

می سازد.
نکات مشترکی نیز در این مقوله بین دو دیدگاه وجود دارد اولاً اینکه هر انسانی که توانایی 
کار کردن دارد حق انجام کار و آزادی انتخاب کار دارد ثانیاً کارگر حق امنیت و سلامت 
و همه وســایل رفاه زندگی فردی و اجتماعی را داراســت وهیچ کارگری را نمی توان به 
کاری بیش از توانایی وا داشــت ثالثاً در حقوق کار هیچ تفاوتی میان زن و مرد و رنگ و 
نژاد و ... نمی باشد و همه کارگران حق دارند در مقابل کار مساوی دستمزد دریافت دارند 
رابعاً در هر موقعی که فد به عللی توانایی انجام کار را نداشت حکومت موظف به تأمین 

هزینه-های زندگی وی می باشد.
اما در عین حال تفاوت هایی نیز مشاهده می شود منجمله اینکه آزادی انتخاب کار در اسلام 
مشــروط به این است که موجب فساد شخصیت خویشتن و جامعه نشود در صورتی که 

چنین مطلبی در دیدگاه غرب مطرح نشده است.
3-4-3 حق برخورداری از آموزش و پرورش:

ماده بیســت و ششــم هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش 
و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساســی باید مجانی باشــد. 
آموزش ابتدایی اجباری است آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید 
با شرایط تساوی کامل به روی باز همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن 

بهره مند گردند.
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آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد کمال 
رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید 
حس حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های 
نژادی یا مذهبی و همچنین توسط فعالیت های متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید.

جای هیچ تردیدی نیســت که اساســی ترین عامل اصلاح حقوقی، حتی در کوچکترین 
اجتماعات بشــری، همانا تعلیم و تربیت صحیح است، چه رسد به اصلاح حقوقی همه 

جوامع بشری که نظام های حقوقی جهانی مدعی آن هستند.
»قدرت و سازندگی شگفت انگیز تعلیم و تربیت این است که نه تنها می تواند عوامل ارثی 
و محیط طبیعی و فرهنگی و اجتماعی را برای وصول به اهداف مطلوب حیات فردی و 
اجتماعی تعدیل و توجیه کند، بلکه در صورت آگاهی و مهارت و خلوص معلم و مربی 
و شخصیت افراد آماده پذیرش عمیق تعلیم و تربیت است، چنانچه مربی می تواند در یک 
روز تبهکار خود آشامی را به انسانی عادل مبدل سازد و برعکس: با هماهنگی و مهارت، 
یک معلم و مربی و شخصیت آماده پذیرش عمیق، می توان در یک روز انسانی عادل را به 

تبهکاری خون آشام مبدل ساخت.« 
لذا با توجه به اهمیتی که تعلیم و تربیت در جامعه دارد ماده بیســت و ششــم اعلامیه به 
این موضوع اختصاص یافته است. از طرفی دیگر تعلیم انسان ها جزء حقوق اساسی آنها 
شــمرده شــده و بر دولت و بر هرکس از فرد و جامعه واجب است که زمینه آموزش و 

پرورش و تربیت انسان ها را به صورت رایگان فراهم نماید.
از نظر اسلام نیز موضوع تعلیم و تربیت هم در قرآن و هم در سیره ائمه مورد تأکید فراوان 
قرار گرفته است. خداوند در قرآن کریم می فرماید: »هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم 
یتلوا علیهم آیاتــه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب الحکمه«  اوســت خداوندی که در میان 
انسان های عامی)یا مردم مکه( پیامبری از آنان برانگیخت و آیات خداوندی را برای آیات 
و خداونــدی را برای آنان تعریف می کرد. امیرالمؤمنین علی)ع( نیز در نهج البلاغه چنین 
گفته: ســپس در میان مردمان رسولان خود را برانگیخت و پیامبرانش را پیاپی برای آنان 
فرستاد تا آنها را به ادای تعهدی فطری که در نهادشان بود وادار نماید و نعمت فراموش 
شده خداوندی را به یادشان آورد و با تبلیغ دلایل روشن وظیفه رسالت را به جای آورد 
و نیروهای مخفی عقول مردم را برانگیزاند و باور سازد و آیات با عظمت الهی را که در 

هندسه کلی هستی نقش بسته است به آنان بنمایاند.
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»همه این مطالب بیانگر اهمیت بحث تعلیم و تربیت در اســلام می باشد همه می دانیم که 
نخســتین اصلی را که می توان آن را با نظریه نیاز اساسی انسان به توجیه و تفسیر زندگی 
مطلوبی که در پیش می گیرد، بدیهی و ضروری و بی نیاز از اثبات تلقی نمود اصل تعلیم و 
تربیت است و این نیاز یک ضرورت برای همه انسان ها است که از لزوم تطبیق زندگی با 
تفکرات و استعدادهایی که در انسان وجود دارد نشأت می گیرد.«  به هر حال همه ادیان 
الهی منجمله اســلام بر این مطلب تأکید فراوان کرده اند زیرا که یکی از اهداف اساســی 
بعثت و رسالت پیامبران تعلیم و تربیت انسان ها جهت شناخت حقایق و دوری از جهل 
می باشد بنابراین از دیدگاه اسلام نیز یکی از ارکان اصلی در رشد انسانی تعلیم و تربیت و 

فراگیری علم در جهت ارتقای سطح فردی و اجتماعی جامعه اسلامی می باشد.
در نهایت با بررســی دیدگاه های اســلام و غرب در خصوص این موضوع میتوان چنین 

نتیجه گرفت:
الف: اصل تعلیم و تربیت مورد پذیرش هر دو نظام قرار دارد و رشد و تکامل انسانی نیز 

از مشترکات آنها می باشد.
ب: این اصل که والدین در انتخاب نوع تعلیم و تربیت فرزندان بر دیگران ترجیح دارند 

و استفاده رایگان از آموزش و پرورش مورد توافق دو دیدگاه می باشند.
4-4-3 حق مالکیت:

ماده هفده اعلامیه جهانی حقوق بشــر: هر شخص منفرداً یا به طور اجتماع حق مالکیت 
دارد. احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.

بر اساس ماده فوق هر شخص حقیقی یا حقوقی حق تملک اموال خود را دارد و به هیچ 
وجه نمی توان شخصی را از این حق محروم نمود مگر به موجب قوانین.

مالکیت یا دارا شدن یکی از مسائلی است که در همه شرایط و در اکثریت جوامع دنیا به 
رسمیت شناخته شده و از احترام خاصی برخورداد است.« اما در این میان، اسلام احترام، 
ویژه ای برای مالکیت در نظر گرفته اســت مالکیت از دیدگاه اسلام گونه ای از اختصاص 
است که در آن شخص حقیقی یا حقوقی دارنده یک مال می شود و به دنبال آن، از حقوقی 

خاص برخوردار می گردد. همان گونه که تکالیفی ویژه بر عهده اش می آید.« 
اصل مالکیت در بسیاری از آیات قرآن کریم نمود پیدا کرده است که ازجمله آنها می توان 

به آیات ذیل اشاره کرد:
»لا تؤتوا السفهاء اموالکم« مال های خود را به نابخردان مسپارید. 
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»آتو الیتامی اموالهم« مال های یتیمان را به آنان بپردازید. 
بنابراین هر دو نظام حقوقی غرب و اسلام اصل مالکیت و عدم سلب مالکیت بی جهت را 
مورد پذیرش قرار داده و در ممنوعیت بی علت اموال مردم و نیز ممنوعیت محروم ساختن 

آنان از برخورداری از مالکیت و نتایج آن مشترک-اند.
»نکته قابل توجه در این زمینه این است که مالکیت هایی که موجب وارد شدن ضربه ای به 
جامعه باشد مردود بوده و در هر دو نظام حقوقی اسلام و غرب مورد تأکید قرار گرفته اند. 
از دیدگاه اسلام برخورداری از مالکیتی که موجب ورود ضرر به خود شخص مالک باشد 

نیز ممنوع می  باشد.« 
همچنین احتکار و ربا در اســلام شــدیداً ممنوع است و هر معامله و هرگونه تصرف در 
اموال و اختیارات که موجب وارد شدن ضرری به جامعه و یا به خود صاحب مال و اعتبار 

وی باشد ممنوع است.
5-4-3 حق تعیین اقامتگاه:

ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر:
1- هرکــس حق دارد که در داخل هر کشــوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت 

خود را انتخاب نماید.
2- هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به خود بازگرددد.

ماده14: هر کس حق دارد در برابر شکنجه و آزار پناهگاهی در کشورهای دیگر پناه اختیار 
نمایدک در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارها مخالف 

با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نمیتوان از این حق استفاده کرد.
این حقوق از حقوق اولیه اجتماعی هر فرد می باشد. افراد آزادند محل اقامت خود را تعیین 
نمایند. البته در حال حاضر بســیاری از کشــورهای دنیا بر اساس مصالح خود می توانند 

اقامت اشخاص را در کشور خود ممنوع یاد محدود یا منوط به شرایط خاص نمایند.
اما از دیدگاه اســلام هر انسانی حق دارد که آزادانه از محلی به محل دیگر منتقل شود و 
محل اقامت خود را برگزینند و بر جامعه اســلامی نیز واجب است به شخص پناهنده ای 
که مرتکب جرم نشده و موجبی برای تعقیب آن نیست پناه بدهد این مسئله که اشخاص 
در صورتی که شرایط زندگی بر آنها دشوار شد می توانند در کشوری دیگر اقامت گزینند 
درزمان صدر اســلام نیز اتفاق افتاده چرا که پیامبر در آن زمان به گروهی از مسلمانان که 
تحت فشار قرار داشتند دستور داد به حبشه مهاجرت کنند. البته از نظر قواعد فقهی جایز 
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نیســت که مسلمانان به جوامع غیر اسلامی مهاجرت و پناهنده شوند زیرا که با توجه به 
شرایط محیط امکان لطمه دیدن افکار و عقاید آنها وجود دارد.

در مجموع هر دو نظام حقوقی انتقال از محلی به محل دیگر و نیز انتخاب محل اقامت را 
حق هر کسی می دانند و همچنین هر کس می تواند بعد از مهاجرت به یک کشور و یا هر 

محل دیگر به کشور و محل اصلی خود مراجعت کند.
همچنیــن هر کس در یک جامعه مورد اذیت و آزاد قرار گیرد می تواند به جامعه ای دیگر 
پناهنده شود. البته از دیدگاه اسلام شرایطی در این زمینه وجود دارد و آن اینکه مسلمانان 
نباید در سرزمین کفر و دیگر جایگاه های تباهی اقامت کنند مگر برای ضرورت: همچنین 
عدم اقامت غیر مسلمان در سرزمین مکه و کعبه معظمه در مسائل فقهی بیان شده است.

6-4-3 تبعید:
کســانی که با اعمال نابکارانه خود امنیت عمومی را در خطر می اندازند و از راه ارعاب و 
ترس در دل دیگران و یا جاسوسی به نفع بیگانگان و یا فاش کردن اسرار نظامی و مانند 

آن تلاش می کنند تعبید می گردند.
موضوع تبعیتد در ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده در این ماده آمده احدی 
نباید خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید بشو. از دقت در مفاد این ماده چنین برمی آید که 

در صورت ثبوت گناه شخص می توان مجوز تبعید را صادر کرد.
در ســلام نیز ازاین گونه افراد سلب آزادی در مسکن می شود و اینان را محکوم به تبعید 
می سازند قرآن مجید صریحاً دستور تبعید افراد مفسد فی الارض و کسانی که قوانین الهی 
را زیر پا می گذارند و سلب امنیت از مسلمانان می کنند داده شده است. »انما جزاء الذین 
یحاربون الله و رســوله و یســعون فی الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا و تقطع ایدیهم و 
ارجلهــم من خــلاف او ینفوا فی الارض، همانا کیفر آنان که با خدا و رســول به جنگ 
برخیزند و در زمین فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رانده یا به دار کشند و یا 
خلاف ببرند )یعنی دست راست را با پای چپ و یا بالعکس( یا با نفی و تبعید از سرزمین 
صالحان دور کنند این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز)در دوزخ( 
چه عذابی بزرگ گرفتار خواهند بود.«  در هر حال حکومت اسلامی حق دارد برای حفظ 
امنیت عمومی و مصالح جامعه اسلامی افرادی را که مفسد شناخته شده و به نفع بیگانگان 

فعالیت می کنند از نقطه ای به نقطه دیگر تبعید نماید.
در تاریخ زندگی حکم بن الی العاص عموی عثمان خلیفه سوم آمده است که» او بعد از 
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آنکه در سال هفتم از هجرت بعد از فتح مکه به ظاهر مسلمان شد و به مدینه آمد در آنجا 
سعی کرد از اخبار پشت پرده اطلاعاتی به دست آورد و کفار و دشمنان را از آن مطالب با 
خبر سازد تا جائی که روزی پیغمبر اسلام با بعضی از نزدیکانش خلوت کرده بود حکم 
راد دید که در گوشه ای ایستاده و به حرفهایش گوش می دهد. بالاخره اعمال نابخردانه او 

موجب شده که پیامبر اسلام او و فرزندانش را از مدینه به طایف تبعید نماید.« 
7-4-3 حق حضانت و برخورداری کودکان از حقوق اجتماعی:

همه کودکان از بدو تولدشان حق حضانت و نگهداری و تربیت و رعایت نکات بهداشتی 
بر پدر و مادر خود و جامعه دارند. با توجه به اینکه حق حضانت و تربیت کودک از جمله 
حق حیات بشــریت می باشد. در همه جوامع بشری و فرهنگ های مختلف اصالت داشته 
و مورد قبول همه اقوام و ملل می باشد موضوع بند دو ماده25 اعلامیه جهانی حقوق بشر 
نیز در همین رابطه اســت. »مادران و کودکان حق دارند که ازکمک و مراقبت مخصوص 
بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند. حق دارند 

که همه از نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
دین مبین اسلام نیز بر اساس اینکه به تربیت و رشد افراد در همه زمینه ها اهمیت خاصی 
قائل است در این زمینه نیز از حق حضانت کودکان و تربیت صحیح آنها حمایت زیادی 
کرده است چرا که حضانت و تربیت صحیح کواکان منجر به رشد و تکامل صحیح افراد 
جامعه درآینده و تعالیم اخلاقی ایشــان می گردد لذا اسلام هم به تربیت جسمی و هم به 

تربیت صحیح معنوی و روانی کودکان تاکید فراوان کرده است.
اما قواعد اســلام تفاوت هایی نیز در این زمینه با وقاعد حقوق بشر دارد منجمله اینکه از 
دیــدگاه اعلامیه تفاوتی مابین کودکانی که بر اثر ازدواج قانونی به وجود آمده و کودکانی 
که به طور نامشــروع متولد شده اند از لحاظ برخورداری از حقوق اجتماعی وجود ندارد. 
در حالی که این تســاوی در اسلام ما بین این دو گروه مطلق نیست بلکه این دو گروه با 
یکدیگر متفاوت اند چرا که برابر حقوق فقهی اســلام کودکانی که از طریق نامشــروع به 
دنیا می آیند از لحاظ حق حیات کوچکترین تفاوتی با کودکان دیگر ندارند و حتی قادرند 
کرامت ارزشی و ذاتی نیز برای خود کسب کنند. چرا که آنها هیچ گونه تقصیر و اختیاری 
در تولد خود نداشته اند ولی از لحاظ برخورداری از یک سری حققو اجتماعی با دیگران 
متفاوت اند به طور مثال ایشان در مشــاغلی همچون قضاوت، رهبری جامعه یا منصاب 
عالی حق دخالت ندارند البته به نظر می رســد محدودیت از این حقوق به جهت ارزش 
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قائل شدن برای انسان به عنوان عظیم ترین موجود خلقت می باشد و هشداری است برای 
زنان و مردانی که دست به چنین عملی می زنند و با این کار بی ارزش خود باعث به وجود 

آمدن چنین موجودی با عظمتی نشدند.
8-4-3 حق عبور و مرور آزاد:

یکی دیگر از حقوق در نظر گرفته شده برای انسان ها در اعلامیه جهانی حقوق بشر حق 
عبور و مرور آزادانه آنها از محلی به محل دیگر می باشد. بند 1 ماده 13 اعلامیه های حقوق 
بشــر در این خصوص می گوید هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری عبور و مرور 
کند بسیاری از انســان ها بنا بر مقتضیات شغلی شان یا دلایل دیگر همواره در حال عبور 
و مرور از محلی به محل دیگر یا از کشور به کشوری دیگری باشند. البته مسئله عبور و 
مرور در داخلی یک کشور با عبور و مرور از کشور دیگر متفاوت می باشد. چرا که معمولاً 
عبور و مرور در داخل خاک یک کشــور بسیار راحت و تقریباً بدون مشکلی برای همه 
افراد میسر می باشد اما رفت و آمد از یک کشور به کشوری دیگر دارای محدودیت هایی 
در نظام بین-المللی می باشــد چرا که در این زمینه کشورها این حق را دارند تا با در نظر 
گرفتن مصالح و شرایط کشورشان این اجازه را به افراد بدهند و امکان دارد حکومتی به 
لحاظ شرایط سیاسی و اجتماعی کشورش اجاز عبور و مرور به بعضی از اتباع کشورهای 
خاص را ندهد. اما این مســئله در زمان اسلام نیز وجود داشته مثلًا حضرت علی )ع( به 
فرمانداران خود دستور می داد. باید هر مانعی را که رفت و آمد مردم را مشکل می کند از 
ســر راه آنها بردارند و یا در مورد افرادی مثل بازرگانان که نیاز بیشتری به آزادی عبور و 

مرور دارند می فرماید:
»باید به آنان اجازه داده شــود که از آزادی شــخصی خود در هر میدانی استفاده کنند: در 
خشکی و دریا و در کوه و بیابان – چنانکه در عهدنامه امام به مالک اشتر آمده است. و یا 
اینکه در زمان خلافت آن حضرت عده ای از پیروان آن حضرت به شام و به طرف معاویه 
رفتند هر چه به حضرت عرض می کردند که از رفتن آنها جلوگیری کند چرا که ایجاد فتنه 

می شود حضرت قبول ننوده و فرمودند آنها آزادند.«
اما در باب آزادی عبور و مرور از دیدگاه اسلام مسائلی وجود دارد از جمله آنکه اشخاصی 
که مسلمان نیســتند و بدون در نظر گرفتن این موضوع که از چه کشوری هستند چه از 
اهالی حجاز و یا چه از اهالی دیگر کشورها حق عبور از حد مکه را ندارند و حتی برای 
عبو از خاک حجاز بنا بر نظر بعضی از فقها اجازه از زمامدار مســلمین لازم می باشــد. 
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همچنین اقامت غیر مسلمان در مکه نیز جایز نیست و این هم به لحاظ حرمتی است که 
حرم مکه برای مسلمانان دارد.

9-4-3 حقوق زن و مرد:
ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر:

1- هر زن و مردم بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیتی از نظر نژاد، ملیت، تابعیت 
یا مذهب با همدیگر زناشــویی کنند و تشــکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و 
هنــگام انحلال آن، زن و شــوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مســاوی 

هستند.
2-ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.

3-خانواده دکن طبیعی و اساسی اجتماع است و همه حق دارد از حمایت جامعه جامعه 
درون بهره مند شود.

اینکه خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است، قطعاً از نظر جامعه شناسی اقوام و ملل 
و از نظر مذهب و علوم روانی و دیگر معارف انســانی برای هیچ کس قابل تردید نیست. 
تمام اســناد بین المللی مربوط به حقوق بشــر عدم تبعیض در اعمال و اجرای حقوق و 
آزادی های اساسی را بر اساس جنس متذکر شده اند و در خصوص تساوی بین زن و مرد 

به عنوان دو موجود انسانی نیز تصریح کرد ه-اند.
علاوه بر مواد اعلامیه، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نیز که به تصویب مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد رسید. مصادیق مختلفی که امکان تبعیض و عدم تساوی بین 
زن و مرد وجود دارد را شــمرده و بر لزوم رفع تبعیض و برقراری تساوی در آنها تأکید 

شده است.
اما در دیدگاه اســلام نســبت به زنان قدر مسلم بین مقرراتی که در حال حاضر به عنوان 
احکام اســلامی در مورد زنان وجود دارد و آنچه در اســناد بین-المللی حقوق بشر آمده 

است تفاوت هایی به چشم می خورد.
تساوی کامل حقوق و تکالیف زن و مرد که در اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرتفه در 
اســلام وجود ندارد طبق موازین اسلامی تکلیف نفقه و تأمین هزینه خانواده و مسئولیت 
سرپرستی و اداره خانواده بر عهده مرد است و سهم الارث زن نصف سهم مرد می باشد.

همچنین علی الاصول حق طلاق با مرد اســت و زن در مواردی خاص و استثنایی میتواند 
از دادگاه حکم طلاق دریافت کند.
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در امور کیفری نیز وضع زن و مرد یکســان نیســت. دیه زن نصف دیه مرد اســت و در 
صورتی که زن به وســیله مرد به قتل برســد هنگامی می توان مرد را قصاص کرد که زن 

نصف دیه قاتل را به خویشان مرد پرداخت کند.
طبق نظر مشــهور فقها قضاوت اختصاص به مــرد دارد و زنان نمی توانند این منصب را 
اجرا نمایند. در شــهادت نیز گفته اند زن و مرد دارای ارزش یکســان نیستند شهادت دو 
زن ارزش شهادت یک مرد را دارد حتی در برخی از امور مانند حد سرقت، شرب خمر 

اصولاً شهاد زن تأثیری ندارد.
ولی نکته مهمی که در اینجا باید اشــاره کرد، این اســت که آیا این تفاوت-های موجود 
بیــن زن و مــرد در برخی از احکام و مقررات به تفاوت ارزش زن و  مرد باز می گردد و 
در واقع به لحاظ پســت تر بودن جنس زن نسبت به مرد چنین تفاوت هایی مقرر شده و 
تبعیض بر اساس جنسیت وجود دارد در جواب باید گفت چه اینها به لحاظ تفاوت های 
طبیعی اســت که بین مرد وجود دارد مانند تقسیم وظایف اجتماعی، که این نحوه تقسیم 
کار مناسب تر به حال زن تشــخیص داده شده است. بنابراین اگر تکلیف دادن نفقه و به 
تبع آن ریاست و مسئولیت اداره خانواده به عهده مرد است چون که زنان به لحاظ وضع 
خاص جســمانی و عده دار شدن بارداری و دیگر عوارض خاص زندگی به طور طبیعی 
توان کار کردن کمتری نسبت به مرد را دارند در عین حال زنان به گونه ای دیگر می توانند 
نقش خود را در خانواده و جامعه ایفا کند. یا در مســئله، نصف بودن ســهم الارث زن یا 
حتی نصف بودن دیه او نه به لحاظ کم ارزش دانســتن وجود زن در مقایسه با مرد بلکه 
به لحاظ نقش بیشتر تحمل هزینه زندگی و اداره مخارج خانواده از سوی که چنین وضع 

متفاوتی پیش-بینی شده است.
»با تدبر در آیات قرآن متوجه می شــویم که قرآن از لحاظ ارزش انســانی بین زن و مرد 
تفاوتی قائل نشــده است. با انیکه برخی احکام، به صورت متفاوت در قرآن ذکر گردیده 
ولی از لحاظ ارزش انســانی، به زن و مرد یکســان نگریسته شده است. در صدر اسلام 
قرآن و ســیره ائمه از این حیث تحول عظیمی در نگرش مردم نسبت به جنس زن ایجاد 
کردنــد. این معنا را می توان از آیاتی که خلقت انســان را از مــرد می داند و مرد و زن را 
یکسان در منشأ نسل آدمی معرفت می کند برداشت کرد. قرآن در فضیلت انسانی و تعالی 
روحی و معنوی، زن و مرد را به نحو مســاوی در کنار هم قرار می دهد و پدر و مادر را 
یکســان لازم الاحترام معرفی می کند و تحمل تکلیف و مســئولیت را در مورد زن و مرد 
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بیان می نماید.« 
قرآن این احســاس رایج اعراب عصر نزول قرآن ر اکه داشتن فرزند دختر برای خود را 
ننگ می دانستند، به شد تقبیح می کند و به این وسیله نشان می دهد که ارزش انسانی زن و 

مرد و دختر و پسر یکی است. 
توانایی بالقوه زنان در امور اجتماعی و تحمل انواع مسئولیت ها نیز نفی نشده است بلکه 
صریحاً تأیید گردیده اســت.  اگر این نظر پذیرفته شود می توان گفت: تفاوت هایی که در 
احکام مربوز به زن و مرد در اســلام وجود دارد، بر مبنای تبعیض جنسیت نیست، بلکه 
بر مبنای تقســیم وظایف و مســئولیت ها به تناسب وضع طبیعی زن و مرد یا سنت رایج 
اجتماعی است. در این صورت این مسئله مطرح می شود که آیا این نوع تقسیم وظایف که 
در اسلام و احیاناً برخی از آنها صریحاً در قرآن آمده است ثابت و غیر قابل تغییر است یا 
بر مبنای مصالح و با توجه به وضع موجود به رایج در صورت تغییر مصلحت یا وضعیت 
قابل تغییر اســت؟ این مسئله-ای است که باید در خصوص آن مطالعه و تعمق کافی از 
سوی صاحب نظران صلاحیت دار صورت گیرد. به هر حال امروزه مسئله بررسی احکام 
فرعی اســلام در پرتو مقتضیات زمان و مکان قویاً مورد بحث بسیاری از فقها قرار گرفته 
اســت. از نظر عقلی تناسب حق و تکلیف هر یک از زن و مرد نیز یکی دیگر از مباحث 

این بخش است.
»درپاســخ به این دلیل عقلی استفاده می کنیم که اگر کسی را محق دانستیم در مقابل باید 
شــخص دیگری مکلف به ادای حق وی باشد. زن و شوهر و والدین و فرزندان تکالیفی 
در مقابل هم دارند. زیر جعل حق، بدون آنکه در برابر آن تکلیف و مسئولیتی باشد. لغو 
و بیهوده اســت و مانند آن است که قانون وضع شده ولی برای اجرای آن هیچ تضمینی 
وجود ندارد. در هر صورت ادعای ما این اســت که تکلیف به ازای حق همیشــه با حق 

متناسب است.« 
به عبارتی مقتضای تساوی که همان عدالت اجتماعی است آن نیست که هر مقام اجتماعی 
به هر فردی از افراد جامعه واگذار شــود به عبارت دیگر، افراد جامعه از حقوق مشــابه 
برخوردار نیســتند بلکه از حقوق متساوی با توجه به جایگاه و اعتبارشان برخوردارند در 

نتیجه حقوق زنان و مردان گر چه شبیه یکدیگر نیست ولی متساوی است.
از بررسی دیدگاه های غرب و اسلام در خصوص تساوی زن و مرد و خانواده می توان به 

نتایج ذیل دست یافت:
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الف: زن و مرد از جهت کرامت ذاتی و شخصیت مساوی است و از این جهت تفاوتی ما 
بین این او صنف وجود ندارد.

ب: زن ماننــد مرد در تعهدات و جریانات مالی خود اســتقلال دارد و حق دارد از همه 
وسایل آبرومند زندگی برخوردار شود.

ج: خانواده رکن طبیعی و اساســی اجتماع اســت و حق دارد از حمایت جامعه و دولت 
برخوردار و ازدواج با کمال اختیار طرفین است.

اما زن در اختیار کردن شــوهر و نیز مرد در اختیار کردن زن بایســتی موضوع مذهب را 
مراعات کنند، یعنی زن مســلمان نمی تواند با غیر مسلمان، از هر مذهبی که باشد یا اصلًا 
مذهبی نداشــته باشد، ازدواج کند و نیز مرد مسلمان نمی تواند با زن غیر مسلمان ازدواج 

دائمی کند.
با نظر در این عبارت از اعلامیه جهانی حقوق بشر که می گوید: زن وشوهر در کلیه امور 
مربوط به ازدواج دارای حقوق مســاوی می باشند، معلوم می شود که حقوق مهریه و نفقه 
مانند خوراک و پوشاک و سایر وسایل زندگی در حقوق بشر بر عهده مرد نیست همچنین 
از مفاد این ماده برمی آید که زن و مرد در حق طلاق و انحلال رابطه زناشــویی مســاوی 
هســتند و این حق از دیدگاه اســلام به این سادگی نیست که صاحبنظران حقوق بشر از 

دیدگاه غرب در نظر گرفته اند.
10-4-3 پناهندگی:

یکی دیگر از مسایلی که در اعلامیه حقوق بشر مطرح شده مسئله پناهندگی است مثلًا اگر 
کسی نتوانست در یک محیط زندگی کند چرا که جلوی رشد وی گرفته شده یا نتوانسته 
حقوق خود را به دست بیاورد می تواند از آنجا به محل دیگری برود در اعلامیه و در مواد 
14 و 15 تصریح شده که اشخاص حق دارند ترک تابعیت از کشور بکنند و تغییر تابعیت 
بدهند برابر این اصل می توان به جاهای دیگر پناهنده شــد وقتی که به آدم ظلم می شود 
و زندگی به اشــخاص تلخ می گردد، همچنین هنگامی که انسان بی جهت شکنجه و آزار 

می شود می تواند از جایی به جای دیگر برود.
مسئله پناهندگی در اسلام نیز بیان شده است »قرآن کریم پست ترین افراد بشر را کسانی 
معرفــی می کند که عقل خود را در مورد آفریدگار عالم به کار نمی اندازند و در نتیجه به 
اصطلاح مشرک می مانند، زیرا سر سفره احسان خداوند نشسته اند ولی صاحب نعمت را 
نمی شناسند«  در هر حال طبق قواعد اسلام اگر یکی از مشرکین )یعنی از همین منحرفین 
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و گمراهان( از مسلمین پناه خواست و در مواقع گرفتاری خود را به دام مسلمین انداخت 
و درخواست پناهندگی کرد طبق دستور صریح اسلام باید او را پناه داد و در ضمن او را 
با مطالب اسلام نیز آشنا کرد پس اگر تمایل داشت می تواند در میان مسلمین اقامت گزیند 
و اگر نخواســت برگردد. و حتی در صورتی که خواست مراحعت کند برای اینکه مبادا 
خطری متوجه او گردد و یا بین راه مور تعدّی این و آن قرار گیرد باید او را به محل امن 

یا بین اقوام و خویشانش رساند.
به این موضوع در قرآن نیز اشاره شده است:

»و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلم الله ثم ابلغه ما منه ذلک با نهم 
قوم لا یعلمون – و اگر یکی از مشــرکین از تو پناه خواســت او را پناه ده تا کلام خدا را 

بشنود پس او را به محل خودش برسان این است که آنان ندانند.« 
همچنین علی)ع( در این زمینه می فرماید: )خیر البلاد ما حملک( بهترین شــهرها شهری 
اســت که تو را در برگیرد و آنجا در امان باشی.  نکته قابل اشاره این است که در بعضی 

موارد باید از پناه دادن بعضی از افراد گناهکار و مجرم مثل قاتل باید پرهیز کرد.

فصل پنجم: حق داشتن امنیت و مصونیت:
1-5-3 حق برخورداری از امنیت:

ماده 12: اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، 
اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مور مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و 
رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و 

حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.
امنیت یکی از حقوق اساســی مردم اســت که بدون آن بســیاری از حقوق دیگر از بین 
خواهد رفت. موضوع امنیت در چند قســمت از اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر گردید 
و در قسمت آخر ماده 3 و ماده 12 بر ان تأکید شده است. امنیت از جمله مسائلی است 
که در اسلام برای کلیه ابعاد آن من جمله امنیت جانی و حیثیتی، امنیت مالی و اقتصادی، 

امنیت و مصونیت قضایی اهمیت خاصی قائل شده است.
»امــام علی)ع( در این خصوص می فرماید: خداوند حرمت مســلمانان را به هر حرمتی 
برتری بخشــیده و با اخلاق و توحید شــیرازه حقوق آنان را محکم ســاخته است. پس 
مســلمان کسی اســت که مسلمانان دیگر از دســت و زبان او در امان باشند و آزار هیچ 
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مســلمانی جز در موردی که موجب داشته باشد روا نیست.«14  در مورد سخن امام به دو 
نکته باید توجه داشــت. اگر چه سخن امام راجع به خدمت مسلمانان است. اما در اینکه 
غیر مســلمانان و آنان که در پناه حکومت اســلامی قرار دارند. حیثیت و جانشان محترم 
است تردیدی نیست. یعنی اینکه جان و مال هر انسانی در جامعه اسلامی از امنیت کامل 
برخوردار می باشد، مسلمانان در روابط حاکم میان خود باید از تعرض به جان و حیثیت 
یکدیگر بپرهیزند پاســداری از امنیت جانی و حیثیتی مردم توسط حکومت و دولت به 

طریق اولی از حقوق مسلم آنان محسوب می شود.
2-5-3 امنیت جانی:

برابر ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر – هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی 
دارد. از ابتدایی ترین اصول حقوق بشر داشتن امنیت جانی و حیثیت در جامعه می باشد. 
از بین رفتن امنیت جانی و حیثیتی افراد موضوعی اســت که به کرات توسط بسیاری از 
حکومت های صورت گرفته و بسیاری از افراد بی گناه بدون هیچگونه دلیلی یا جان خود 

را از دست داده اند یا آبرو و شخصیت اجتماعی شان مورد تعرض قرار گرفته است.
اما اسلام در خصوص زندگی و حیات انسان آنچنان اهمیت قائل شده و درباره حق حیات 
او به قدری توصیه و تاکید فرموده که درباره هیچ موضوعی چنان اهمیت و تأکیدی دیده 

نشده است.
اسلام شخص قاتل و آدم کش را ز نظر عقاب اخروی و عده خلود در جهنم داده و در این 
دنیا جز او کیفرش را اعدام قرار داده است. »و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من 
قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یصرف فی القتل انه کان منصورا«  نفسی را که خدا 
حرام کرده نکشید، هر کسی از راه ستم کشته شود ما برای خون خواه او فرمانروایی درباره 
سرونوشــت قاتل قرار داده-ایم)یعنی میل دارد قاتل را بکشد، میل دارد دیه بگیرد و آزاد 
سازد( اما به هیچ وجه برای صاحب خون جایز است که اسراف در قتل نماید. ابن عباس 
می گوید در زمان حیات پیغمبر اسلام کسی را در مدینه کشتند ولی قاتلش معلوم نبود خبر 
به رسول خدا دادند، حضرت به منبر تشریف برد و فرمود اگر تمام ساکنان آسمان و زمین 

در قتل انسانی داشته باشند خدا همه عذاب خواهد کرد مگر آنکه مشیتش تغییر کند. 15

14- - نهج البلاغه خطبه 167.
15-   سوره اسرا آیه 33.
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3-5-3 امنیت مالی و اقتصادی:
یکی دیگر از صور امنیت، امنیت مالی و اقتصادی است که در اکثریت قوانین بشری تاکید 
زیادی بر روی آن شده است. البته حدود این قوانین بستگی به شرایط هر جامعه ای متغیر 
می باشــد. در هر حال چون مالکیت افراد از سرشت و فطرت انسانی سرچشمه می گیرد 
و عامل موثری برای دلگرمی و رونق زندگی اســت. اسلام نیز آن را مقدس شمرده و در 
قانونگــذاری خود علاوه بر حمایت از آن امنیت و مصونیت آن را نیز مورد تاکید فراوان 
قرار داده اســت اصل کلی بر این اســت که هیچ حکومتی حق سلب مالکیت خصوصی 
افراد را ندارد ولی در همه حکومت ها منجمله قواعد اســلام محدودیت هایی نیز بر آن 
وارد شده است که باید دقت کرد این ناشی از عدم امنیت اموئال شخصی نیست چرا که 
این محدودیت ها برای جلوگیری از تصرفات نا به جای افراد و به نفع همه افراد و جامعه 
اســت. قرآن کریم در رابطه امنیت مالی و زن نزد شوهر در آیه 32 سوره نساء می فرماید: 
)للرجال نصیب مما اکتســبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن( »مردمان و زنان از آنچه که به 
کســب و کار به دســت آورده اند برخوردار هستند.« یعنی اینکه شوهر حق ندارد چه در 
دوران ازدواج و چه به هنگام جوانی زنی را زیر فشار قرار داده و یا حیله و نیرنگ و تهمت 
زدن و غیره همه یا قسمتی از مهر یا سایر اموال زن را بگیرد از طرفی دیرگ امام علی)ع( 
در نامه هایی به ماموران خراج و مالیات و گیرندگان صدقات، عدم تعرض آنان به اموا و 
دارایی های مردم را گوشزد می کنند در بخشی از نامه امام که به کارگزاران بیت المال چنین 
آمده است: »شما خزانه داران، رعیت، وکلای امت و سفیران رهبرانتان هستید. به هیچ کس 

به خاطر نیازمندیش و به خاطر موقعیت خود خشم نگیرد« 16
یا در سفارشی دیگر می فرماید: »آنگاه که به آبادی رسیدی در کنار آب فرود آی و داخل 
خانه های آنان مشــو ... آنگاه به آنان بگو بندگان خدا! ولی و خلیفه خدا مرا به ســوی 
فرستاده است تا حق خدا را که در اموالتان است بگیرم آیا در اموال شما حقی هست که 
آنان را به شما نماینده ش بپردازید اگر کسی گفت نه، دیگر به او مراجعه نکن و اگر کسی 
پاسخ مثبت داد بدون آنکه او را بترسانید یا تهدیدش کنید همراهش برو و ...« 17 همگی 
این جملات در راه پاسداری از حقوق مالی و مصونیت آنان در این زمینه بیان شده است.

16-  نامه 51 نهج البلاغه.

17-  نامه 25 نهج البلاغه.
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4-5-3 امنیت و مصونیت قضایی:
دســتگاه قضایی هر حکومتــی باید پیام آور عدالت و تامین کننــده آرامش مردم به ویژه 
طبقات ضعیف جامعه باشد. پاسداری از حقوق مردم و رسیدگی به تظلمات و شکایات 
آنان و برخورد با متجاوزان به جان و مال و حیثیت افراد از وظایف دستگاه قضایی است. 
مصونیت هر شخصی باید از سوی حکومت به ویژه دستگاه قضایی جامعه تصمین شود. 
این حق همه افراد است که با بهره مندی از دادگاههای صالح، قضاوت شایسته هیچ گونه 
نگرانی و دغدغده ای از تعرضات غیر قانونی نداشته باشند. بنابراین این مسئله به صراحت 
در مواد 10و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشــر مورد تاکید قرار گرفته اســت. در این مورد 
چنین آمده که همه افراد حق دارند به دعوایشــان توســط دادگاهی بی طرف و به طور 
مســاوات رسیدگی شود. این مسئله در اسلام نیز دارای اهمیت خاصی است. قرآن کریم 
می فرماید: »و لمن انتصر من بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. انما السبیل علی الذین 
یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق. هر کس که ستمی بر او رفته به دادخواهی 
برخیزد و یاری طلبد نباید مورد مؤاخذه شود. مسئولیت و مؤاخذه متوجه آن گروه است 

که به مردم ستم روا می دارند و در روی زمین به ناحق زور می گویند.« 
همچنیــن حضرت علی)ع( در این مورد می فرماید: »از میــان مردم، بهترین فرد را برای 
قضاوت انتخاب کن، کسی که مراجعات فراوان او را در تنگنا قرار نداده و حوصله او را 
به ســر نمی برد و برخورد طرفین دعوا او را به خشم وا نمی دارد، در اشتباهات پافشاری 
نمی کند، به هنگام شناخت حق، بازگشت به آن به او سخت نمی باشد، طمع را از دل بیرون 
افکنده است. در فهم حقیقت به تحقیق اندکی اکتفا نمی کند، در شبهات از همه محتاطتر 
دریافتن دلیل و حجت از همه مصرتر و خستگی او در برابر مراجعات شاکی کمتر است؛ 
شکیباترین افراد در کشف امور و قاطع ترین آنان در فصل خصومت، کسی که ستایش و 
تملق فراوان، فریبش نمی دهند مدح مداحان او را به ســمت آنان متمایل نمی سازند. البته 
چنین افرادی بســیار اندکند.« در واقع اشاره آن حضرت به موارد فوق الذکر نشای از این 
مطلب اســت که تامین امنیت قضایی و تضمین این حق انسانی دارای سه قسمت است 
قوانین عادلانه و خوب، تشکیلات و سیستم اداری کارآمده و قضات شایسته و با تجربه 

و عادل.
5-5-3 مصونیت از تجسس:

عدم افشــای اسرار خصوصی مردم یکی از حقوقی اســت که هم برای افراد و هم برای 
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حکومت ایجاد تکلیــف می کند. حکومت باید به خلوت افراد احتــرام گذارد. ماده 12 
اعلامیه جهانی حقوق بشــر در این زمینه می گوید: احــدی در زندگی خصوصی، امور 
خانوادگی، اقامتگاه و یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود. هیچ 
کس نباید در خصوصیات زندگی افراد و خانوادهایشــان و در مرســلات آنان فضولانه 
مداخله کند یا خانه و محل کار اشخاص را مورد تفتیش قرار دهد. )ولا تجسسوا(  هرگز 
جاسوسی نکنید. همه افراد بشر حق دارند از این گونه تصرفات ناروا در امان باشد. اسلام 
حقیقتاً تجسس را ممنوع ساخته است. امیرمؤمنان در عهدنامه به مالک اشتر این حق مردم 

را نیز مور تأکید قرار داده است:
»دورترین و زننده ترین افراد در نزد تو باید کســانی باشند که بیشتر در جستجوی عیوب 
مردم اند در همه مردم کاستی هایی است که زمامدار شایسته ترین فرد در پوشاندن و مخفی 
کردن آن اســت. هرگز مبادا که از عیبی که به تو پنهان است پرده بگیری که مسئولیت تو 
پاکســازی زشتی های نمایان اســت. خوادند در مورد آنچه از چشم تو پنهان است حکم 
می کند. پس تو پاکسازی زشتی های نمایان است. خداوند در مورد آنچه از چشم تو پنهان 

است حکم می کند. پس تو هر چه می توانی زشتی های افراد را پنهان دار.« 
امروزه حق مصونیت از تجسس شکل های دیگر نیز به خود گرفته است. بازرسی  نامه ها، 
فاش کردم مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، استراق سمع از جمله اموری هستند 
کــه می توانند امنیت خصوصی افراد را مورد تهدید قرار داده و اســرار خانوادگی آنان را 
برای دیگران افشــا نماید. در باب ممنوعیت تجســس در زمان امیرالمؤمنین بازرسی نیز 
وجود داشته و سرویس های اطلاعاتی در نظام حکومتی امیرمؤمنان وجود داشته اند اما به 
کارگیری آنان در جهت نظارت به کارکرد کارگزاران صورت گرفته اســت. البته تجسس 
در مــواردی که احتمال و امکان توطئه در محفل های خصوصی و خانه های تیمی وجود 

داشته باشد مطابق قانون در همه نظام های حقوق دنیا مجاز شمرده شده است.
6-5-3 امنیت حیثیتی:

انســان خواهان محیطی است که از هر نوع هرج و مرج اخلاقی و اجتماعی به دور بوده، 
همــه کس بتواند از عدالت اجتماعی و امنیت عمومی و حفظ آبرو و حیثیت شــخصی 
برخوردار باشد. اســلام هر نوع عملی را که موجب ضرر، اهانت، شماتت، لعن وطعن، 
تحقیر، اذیت، آزار، ترسیدن و... دیگران باشد و یا باعث آبرو ریزی و سبب امنیت شخصی 
و اجتماعی و لطمه به حیثیات مردم گردد تحریم کرده است. )والذین یؤذون المؤمنین و 
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المؤمنات بغیر مااکتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و اثماً مبیناً آنان که مردان و زنان با ایمان را به 
بی تقصیری و گناه )بی جهت(بیازارند، بترسند که دانسته گناه و تهمت بزرگی را مرتکب 
شده اند.(  لذا حضرت رسول)ص( می فرماید: آیا شما را از صفات شخص با ایمان با خبر 
نسازم او کسی است که دیگران از او به مال و جانشان ایمنی دارند، آیا از صفات شخص 
مسلمان برای شما نگویم؟ او کسی است که مسلمانان ها از زبان و دستش آزار نمی بینند 
برای شخص مؤمن حرام است که نسبت به مؤمن حرام است که نسبت به مؤمن دیگری 

ستم کند، یا او را خرد کند، یا از او غیبت نماید و یا او را ازخود دور کرده و براند. 
اسلام برای برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از هرگونه ستم و سلب امنیت عمومی 
دســتور می دهد چنانچه کسی علیه امنیت مردم با اسلحه ولو آنکه اسلحه ها، چاقو، سنگ 
و چوب باشد قیام کند و در جامعه ایجاد نا امنی نماید، بایستی به حسب شدت و ضعف 

گناهی که مرتکب شده کیفری متناسب را تحمل نماید.
و این همان مطلبی است که در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که می گوید احدی 
در زندان خصوصی، ... نباید مورد مداخله های خود ســرانه واقع شود و شرافت واسم و 

رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد.

فصل ششم: حق دادخواهی:
1-6-3 حق مراجعه به دادگاه:

اگر در جامعه ای حق انسانی از بین برود و یا فردی مورد ستم واقع شود و یا خود را در 
معرض تعدی و تفریط چه از ناحیه مردم و چه از ناحیه دولت ببیند حق خواهد داشــت 
جهت احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید. ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشــر با 
عنوان این مسئله که هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله دادگاه مستقل 

و بی طرفی منصفانه و علنا رسیدگی شود ب استفاده از این حق تأکید کرده است.
برابر قواعد اســلام همه افراد بشر حق دارند برای احقاق حق خود یا دفاع و رفع تجاوز 
دیگران به دادگاه صالح مراجعه و دادخواهی نمایند و یاری طلبند و به قانون عدل دادرسی 
بشــوند ولمن انتصر من بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من ســبیل. انما السبیل علی الذین 

یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق.18 
هرکسی که ستمی بر او رفته به دادخواهی برخیزد و باری طلبد نباید مورد مؤاخذه شود. 

18-   سوره شوری آیه 42.
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مسئولیت مؤاخذه متوجه آن گروه است که به مردم ستم روا  می دارند و در روی زمین به 
ناحق زور می گویند. لذا با توجه به قواعد بین المللی حقوق بشــر و قواعد اسلام می توان 
دریافت که تمامی افراد بشــر حق دارند در رابطه با احقــاق حقوق خود در برابرظلم ها 
ناملایماتی ها که از طرف دیگران و حکومت به آنها وارد می شود به دادگاه عادلانه مراجعه 

نماید.
2-6-3 حق رسیدگی به دعوا به صورت عادلانه:

ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق بشر بر حق رسیدگی به دعوا به صورت عادلانه 
کامل تاکید کرده است. برابر مفاد این ماده هر کس با مساوات کامل حق داردکه دعوایش 
بوسیله دادگاه مستقل و بی طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره 
حقوق و الزامات او یا هر اتهامی جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد اتخاذ تصمیم نماید.
در هر حال مسئله مساوات در برابر دادگاه و داوری، بخشی از مساوات در حقوق همگانی 
است و چون به مثابه جزیی از کل است و همیشه در ضمن حقوق مساوی همگانی وجود 
دارد ولی با این حال حضرت علی)ع( آن را مورد توجه خاص قرار داده و قاضی را مورد 
خطاب قرار داده و می فرماید: »حق را درباره هر کس که لازم است چه نزدیک و چه دور 
خویش و بیگانه اجرا کن« و آنگاه همه قضات را مورد خطاب قرار داده است و می فرماید: 
»بر شــما باد عدل و داد، در باره دوست و دشمن« و:»به اهل قبل ستم مکن و اهل ذمه را 
ظلم روا مدار«  اینها دستورات آشکاری است که در لزوم مساوات بین همه مردم در برابر 
دادگاه صادر شــده اســت، برای آنکه عدم مساوات اگر عملی شود بی شک شامل دور و 
نزدیک خویش و بیگانه می گردد از همه اینها گذشته اگر قاضی مسلمانی در یک جامعه 
و دولت اسلامی باشــد که مطابق موازین قانون اسلام رفتار می کند باز هیچ-گونه حقی 
ندارد که بر مسلمانی ستم روا دارد. کوتاه سخن آنکه همه مردم در برابر دادگاه و احکام 
آن یکسان و مساوی هستند و همۀ مردم فقط در چهار چوبی به نام انسانیت مورد توجه 

قرار می گیرند.
3-6-3 اصل برائت انسان:

در خصــوص این موضوع ابتدا بند یک ماده یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشــر را ذکر 
می کنیم: هرکســی به بزه کاری متهم باشد بی گناه محســوب خواهد شد تا وقتی که در 
جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع از او تأمین شــده 
باشد تقصیر او قانوناً اثبات گردد. از این ماده چنین بر می آید همه انسان ها بی گناه محسوب 
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می شوند تا وقتی که از طریق قانونی جرم آنها اثبات شود. این بند از ماده 11 اعلامیه کاملًا 
منطبق با قواعد اســلام علی الخصوص قاعده برائت می باشد. »یعنی اینکه در مواردی که 
در حکمی شــک داریم معتقد شویم که در مقام عمل موظف به آن نیستیم و برای اینکه 
در مقام عمل موظف به ان نیستیم و برای اینکه از تردید و دودلی در آییم می گوییم اصل 
بر برائت است به طور مثال میدانیم که سرقت جرم است و می دانیم که سرقتی هم انجام 
گرفته اســت و شخصی را هم به اتهام جرم به دادگاه معرفی کرده اند ولی نمی دانیم که او 
مرتکب جرم شده یا خیر لذا در اینجا اصل بر برائت شخص متهم است مگر اینکه با استناد 

به دلایل محکم مجرم شناخته شود.«19 
لذا با دقت نظر در هر دو نظام حقوقی اســلام و غرب مشــاهده می نمائیم که این مسئله 
کاملًا مورد اتفاق  هر دو طرف قرار داد. علاوه بر اینکه طریقه اثبات جرم این اســت که 
متهم در یک محاکمه عادلانه به جرمش رسیدگی و رسیدگی به اتهام وی در یک دادگاه 

صالحه و منصفانه صورت گیرد.
همچنیــن نکته دیگری در این ماده وجود دارد و آن اینکه باید کلیه امکانات و تضمینات 
لازم را برای دفاع متهم از خودش در دادگاه تأمین نمود و این نکته در مبانی فقهی اسلام 
نیز مطرح شــده است در مسائل فقهی بر آزادی کامل متهم در دفاع از خویش بدون هیچ 
گونه فشار و حق داشــتن وکیل تأکید فراوان شده استو حتی رفتار کاملًا عادلانه با متهم 
دردادگاه نیز مورد نظر قرار گرفت است. بنابراین هر دو نظام بر این مسئله اتفاق نظر کامل 

دارند.
4-6-3 قبیح بودن مجازات بدون دلیل:

موضوع این قســمت به بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر می گردد. هیچ کس 
بــرای انجام یا عدم انجام عملی که در موقــع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا 
بین المللی مجرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد به همین طریق هیچ مجازاتی 
شــدیدتر از آنجه کــه در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفــت درباره احدی اعمال 
نخواهد شــد در این ماده دو مســئله مورد نظر تدوین کنندگان اعلامیه قرار داشته اولین 
مسئله این است که هیچ کس را نمی توان برای انجام عملی که در آن موقع جرم محسوب 
نمی شده مجازات نمود و دومین مورد اینکه مجازات مجرم نباید بعد از محاکمه شدیدتر 

19-  محمدی البوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص287، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1378.
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گردد. »این دو قاعده مهم در قوانین اسلامی به نحو کاملتری ذکر شده است. مسئله اولی 
با قاعده قبح عقاب بلا بیان کاملًا مرتبط می باشــد در این قاعده مادامی که عملی توسط 
شرع نهی گردیده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده چنانچه شخصی مرتکب گردد مجازات 
او عقلًا قبیح و زشــت می باشــد.«20  مفاد این قاعده را می توان در تفسیر این آیه از قرآن 
جســتجو کرد )و ماکنا معذبین حتی نبعث رسول، و ما تا رسول نفرستیم عذاب نخواهیم 
کرد.(21  این آیه بیانگر آن اســت که خداوند هیچکس را بر گناهانش عقاب نخواهد کرد 
مگر آن که با حجت ها و دلایل ارسال رسل آگاه ساخته باشد چرا که این کار عقلًا زشت 
و قبیح است. در هر حال در متون فقها به این مسئله توجه کامل شده است و همان طور 
که ملاحظه شد علاوه بر مستندات قرآنی از نظر عقلی نیز چنین چیزی تقبیح شده است. 
اما در خصوص شق دوم ماده می توان به بحث عطف باسبق نشدن قوانین در متون اسلامی 
اشاره کرد بر اساس این قاعده نمی توان قوانین وضع شده را به قبل از تصویب آن تعمیم 
داد یعنی اینکه اگر شــخصی در زمان انجام جرم محکوم به مجازات شود نمی توان بعد 
از تصویب مجازات بیشــتری برای آن جرم در آینده، میزان جرم تصویب شده بیشتر را 
در مورد آن شــخص اجرا نمود. لذا با تطبیق قواعد اسلامی فوق الذکر با ماده 11 اعلامیه 
جهانی حقوق بشر در می یابیم که این ماده مورد توافق و قبول نظام حقوق اسلام و نظام 

حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.

20-  - محقق دادماد سیدمصطفی، قواعد فقه جزایی، ص15، انتشارات نشر علوم اسلامی، سال انتشار1380، چاپ دوم.
21- سوره اسراء آیه 15.
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